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پیش گفتارستایش , پروردگار جهانیان را , و سلام و درود بر بنده برگزیده 
اش محمد , و دودمان پاک و اصحاب نیک و خجسته او ! دنیا و اخرت , دو 
موضوع بنيادین در حوزه معارف مرتبط با جهان شناسی , انسان شناسی و 
دین شناسی اند و جهتگیری های انسان در زمینه های گوناگون اعتقادی , 
فرهنگی , اقتصادی و سیاسی , ارتباط نزدیکی با چگونگی نگاه او به دنیا و 
آخرت دارند . از اين رو , شناخت دیدگاه اسلام در باره اين دو موضوع 
سرنوشت ساز 4 برای پیروان این آیین آسمانی 4 از اهمیت فراوانی 
برخوردار است . کتاب دنیا و آخرت از نگاه قرآن و حدیت , مجموعه 
رهنمودهای قران و احادیث اسلامین را با نظمی نوین , در چهار بخش ؛ 


محتوای کتاببخش یکم , درباره تبیین حقیقت دنیا و ویژگی های ان , نقش 
دنیا در ساختن آخرت , و رهنمودهای اسلام برای برخورداری از خوش بختی 
در دنیا و آخرت است . بخش دوم , به تعریف دنیای نکوهیده و ویژگی های 
ان ار ناش آن و بیم دادن از آن پرداخته است . در این بخش ۰ همچنین 
زیان های دل بستگی به دنیای نکوهیده و 
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ريشه ها و نشانه های این دل بستگی توضیح داده می شود . بخش سوم , 
معنای «زهد» در دنیا انار وج کات ان «دفتته ها وزیشه های آن قفاوت 
ژهد اسلامی و رُهبانیت مسیحی را بیان می کند . و نیز رهنمودهایی برای 
دستیابی به این خصلت ارجمند , و نمونه هایی از الگوهای زهد اسلامی 
ارائه می دهر . بخش چهارم , درباره تبیین حقیقت «آخرت» و زندگی پس 
از مرگ , ویژگی های آن , تأکید بر اهقیت دادن به زندگی در سرای جاوید 
, ویژگی های آخرت مداران , آثار و برکات اهمّیت دادن به آخرت , تأکید بر 
یاد کردن آخرت و فراموش نکردن آن , منافع یاد کردن آخرت و زیان های 
فراموشی ان , و تاکید بر کارهایی است که موجب خوش بختی و کام 
ناوات گر ارت ی جر دون . 

دو نکته مهمشرح آنچه به اجمال گفتیم , در م یناهج واه واه 
ی ۱ و کی ی 2 . اعجاز در بیان 
حقیقت دنا و آخرت آنچه در قرآن و احادیث اسلامی در تبیین حقیقت دنیا و 
آخرت و چگونگی برخورد با آنها آمده , حقیقتا در ح اعجاز است . با تأمل 
می توان به روشنی دریافت که اندیشه انسان , بدون ارتباط با مبداً وحی , 
نمی تواند با چنین دقتی که در احادیث اسلامی دیده می شود میان دنیایی 
که مر رعه آخرت: اشت. و دبای که در ترا اخریخ قرار دارد , مرزبندی 
کند , و راه نجات از دام دنیای نکوهیده را | به ابادسازی 
سرای همیشگی در کنار آباد کردن سرای زندگی موقت ارف 
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2 . توصیه به مکژر خواندن این کتاب این کتاب . در واقع ۰ عصاره 
رهنمودهای اسلام در باره حقایق مربوط به دنیا و آخرت است و نکات فوق 
العاده آموزنده و سازنده ای برای همه پیروان قرآن ؛ بویژه برای دولت 
مردان و پویندگان سیر و سلوک به سوی حق تعالی وی ۱ 
همچنین بخش هایی از آن را ای ۱ ها و نگرانی های 
ناشی از مشکلات زندگی دست به گریبان اند , سودمند خواهد بود . کتاب 
دنیا و آخرت , در واقع , درست زندگی کردن را به اتسان می آموزد : بتین 
انسان , تا زنده است , به مطالعه آن:, نان دار , از این رو , یک بار 
خواندن این کتاب , کافی نیست و درس های اموزنده آن , باید ان قدر 
تکرار شود که ضمیمه جان گردد . 


روش کتابروش ما در بررسی و کاوش و مستندسازی مباحث در این 
مجموعه , متثّکی به عناصر زیر است : 1 . از دیدگاه ما . احادیثی که از 
خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده اند , در واقع , حدیث پیامبر 
خدایند , همان گونه که امام رضا علیه السلام فرمود : «ما از طرف خدا و 
پیامبر او سخن می گوییم» (1) و نیز امام صادق علیه السلام فرمود : 
«سخن من , سخن پدرم است و سخن پدرم , سخن جذُم است و سخن 
جذم , سخن حسین است و سخن حسین , سخن حسن است و سخن حسن 
, سخن امیر مومنان و سخن امیر مومنان ,سخن پیامبر خداست و سخن 
پیامبر خدا , سخن خداوند متعال است» . (2) کلمه «سئت» که در عنوان 
اين کتاب آمده است , برای بیان همین نکته و مفهوم 


1- .رجال الکشی : ج 2 ص 490 401 , بحار الأْنوار : ج 2 ص 250 ح62 


االکاتی 1۶ 3 درخ 1 ور نید المید ۱ ص373 , الارشاد : ج2 
ِِ , بحار الأتوار : 2 ص179 282 . را 
حدیت . بخش چهارم / فصل یکم / حدیت آنها حدیبت پیامبر خداست ۲ 
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است که در کتاب , از همه احادیثِ روایت شده از پیامبر صلی الله علیه و 
آله و خاندان او , یکسان بهره گرفته شده است . 2 . کوشیده ایم در حد 
توان , همه روایات مربوط به هر موضوع را از منابع گوناگونِ شیعه و اهل 
سئت , به طور مستقیم , استخراج و گرآوری کنیم و با بهره گیری 0 
افزارهای رایانه ای , آنها را روی برگه های مخصوص , تنظیم نماییم تا 
زمینه گزینش کامل ترین , موثق ترین و کهن ترین آنها فراهم آید . در مورد 
استفاده از دعاها نیز جز در مواردی اندک , تنها ۳1 ادعیه ای که مستند به 
پنافتر صلی الله علبة و ال و آمامان »علیهم السلام است ره کرفته ایق. 
3 . سعی کرده ایم تا از اوردن روایات تکراری پرهیز نماییم , جز در این 
موارد : الف ان جا که نکته مهمی در تفاوت واژه ها و اصطلاحات , نهفته 
بوده است . ب در مواردی که متن حدیث , در متون شیعه و اهل سئت , 
تفاوت داشته است . ج آن جا که متن خدیت, بیش از یک سطر نبوده و در 
عین حال, مرتبط با دو باب بوده است . 4 . اگر در موضوع واحد . احادیث 
رسیده از پیامبر خدا و امامان علیهم السلام , متعدد باشند , حدیث پیامبر 
صلی الله علیه و الم۰(نا فانل‌تمتفدم) دومن وج فان اخادیت دیکر [ب 
دکن قاعل وتع) ور باتوشتت می ای مگر آن که اجیانا یکی ار نها متکته 
تازه ای داشته باشد که آن نیز در متن خواهد آمد . 5 . در هر موضوع ؛ پس 
ازد کر بات توطات آن مات به ونیم رماتیرار عسیحدا با آمام 
موی ای یآ رات یر سر ات 
باشد (که در اين صورت , پیش از دیگر احادیث می آید) , يا آن که تناسب 
موضوعی احادیث , ترتیب دیگری را ایجاب کند . 
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6 . در آغاز هر روایت , تنها نام پیامبر یا امامی را آورده ایم که حدیث از او 
فده است مر آن که تایه فعل آنان را فل کزره باشوه با شدال 
هه اش ذی ما رم نود باه ها دای ری وا ور خی افوده 
باشید که کلام پاسشن: با آمام پست ۶ بهحاطر و تام ها و لغب ها 
پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام 8 رای هر 
یکاز ابر کهاران تر زیده انم که ور فایت در ال رهایت مج آید 
و بر شخص موردنظر , دلالت می کند ۰ . در پانوشت ها , منابع احادیث , 
به ترتیب معتبرترین آنها تنظیم شده است ؛ لیکن گاه به دلیلی که بر 
محققان پوشیده نیست (از جمله : پرهیز از تکرار , اختلاف منابع يا راوی و 
یا شخصی که از او روایت شده) . اين ترتیب را پس از نخستین منبع , 
مراعات نکرده ایم 9 هر گام دسر سای اوه مک باه بر 
مستفیما از آنها نقل من شود :. آن کاه تشانی: بجاو الاتوار نزدر اعادرت 
شیعه) و کنز العمال (در احادیثت اهل سنت) به عنوان دو منبع اساسی و 
خایم کت تسم امل مت انس نشف 10 . پس از ذکر منایع , 
گاه با نشانه «ر .دک» , به منابع دیگر ارجاع داده می شود و این , وقتی 
است که متن ارجاعی , با متن نقل شده , تفاوت بسیار دارد و در عین حال 
با آن میا وه مت مس رقط اد د ارهاع یه اتوات جیگ اش 
کاب : به خاظر نتسب و اشتراک فا ان اخایت ات 12 : 
هدف از «درامد»هایی که برای فصل های کتاب , نوشته شده پا تیار 
و اشتامهایی» که دی بت آخاویت. آمدم است:. اراه شم اندان حلی 
روایات آن بخش با آن فصل است . گاه هم به توضیح و تبیین برخی از 
مفاهیم دشوار و پیچیده احادیث , 
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پرداخته شدم است . 13 . مهم ترین نکته در این شیوه . کوشش در حد 
ان ا ان اسان ار ی احارست هی ات اراس صلی. ۶۱۱۱ 
ی الضیا آماه عا الشام اس که نم کف ان علی و علی تراد 
اثبات محتوای احادبث , صورت پذیرفته است ۰ کت است که این 
مجموعه , بخش دیگری از دانش نامه میزان الحکمه است که به دلیل 
اهمیت آن , به صورت مستقل منتشر می شود . در اين جا , لازم می دانم 
مراتب سپاس خود را از همه فضلا و پژوهشگران عزیز و بزرگوار در مرکز 
تحقیقات دارالحدیث که در پدید آوردن و عرضه این اثر , کوشش های 
ستودنی داشته اند و بویژه از فاضل گران قدر , جناب آقای سید رسول 
موسوی که در تحقیق این کتاب , این جانب را مساعدت نمودند ابراز دارم 
یی اد ال ان نصا انا حیرض بش کو با رس 
دقیق , , روان و زیبای این کتاب , زمینه بهره مندی پارسی زبانان را فراهم 
ساختند , صمیمانه سپاس گزارم . از خداوند مثان , ۰ همه آنان ۱ 
ارات ی فاص رن ای ار ات 
السمیع العلیم . محمد محمدی ری شهری 30 تیرماه 1384 14 جمادی 
الثانی 1426 
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بخش یکم: دنیا 

اشباره 

بخش یکم: دنیافصل یکم: شناخت دنیافصل دوم: اهمّیت دنیا و نقش آن در 
ساختن اخرتفصل سوم: راه های دستیابی به خیر دنیا و اخرتفصل چهارم: 


گروه های مردم در رسیدن به دنیا و اخرتفصل پنجم: هشیاری در طلب دنیا 
(دنیاطلبی اگاهانه) 


ص: 14 
فز امد 
دنیا , در لغت 


کر افتیا ور فداصت «اآدنی (تاخیکی )۱ از ره نیبم معا 
«نزدیک بودن» است و برای زندگی قبل از مرگ , صفت واقع می شود 1 
مقابل «آخرت» که برای زتد کین پس از هر ۳ صفت واقع می شود . ابن 
فارس در تبیین ريشه کلمه «دنیا» می گوید : الدال والنون والحرف اه 
اض ان واحد یقاس بعضه علی بعض وهو المقاربه ۰ ومن ذلک الدنیت وهو 
الفریب نها پدتوه وشیت الا لدت‌ها: بل وال ون واه (ونما : 
به معنای نزدیکی است , و از همین ريشه است کلمه «دنیخ» به 19 
«نزدیکی» , از «دنا یدنو» . و دنیا را به خاطر نزدیک بودنش «دنیا» نامیده 
اند . سایر لفویان نیز این ناب و معنا کرده اند . 
(2) 


[- ۳ : ج 2 ص 303 . 

2 0 ص 274 , صحاح اللغه : : ج 6 ص 2341 ۳ 
آلفاظ 9 : ص 318 , القاموس المحیط : ج4 ص329 , تاج العروس : 

19 ص417 , لسان ۳ : 14 ص271 , مجمع البحرین : ج 1 ص 
3 , المنجد فی اللغفه : ص 226 . 
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دنیا , در قرآن و حدیث 


اشاره 


دنیا , در قرآن و حدیثقرآن کریم , زندگی پیش از, مرگ را گاه «زندگی 
دنپا» (1) می, نامد , مانند: « بَعْلَمَونَ ظهرّا من الکتوه الا هم عن 
الاآخره هم عفلون. (2) از زندگی دنیا | 2 
غافل اند » . و گاه آن‌نزا « ند کت نخست» می خواند , مانند: « له الحَمَد 
فی الاأولی و الأآخزو . (3) ستایش , در زندگی نخست و زندگی پسین 

ویژه اوست » . و گاو با عبر «ادتی> بان اسانممی ایو اه 
«یاحْدُونَ عْرض هدّا الأدّتی. (4) متاع این [زندگي] نزدیک تر (/ پست تر) را 
می گیرند » . و گام آن را «زندگی زودگذر (العاجله ) » می نامد. مانند: 
«من کان رید العاجله عکلتا له فیها ما تشاء لمن رب ۰ (5) هر که خواهان 
کذر است : دز همین نیا آنخه را بح‌اهيم : به هر که تخواهيم.« می دهیم > 


1- .کلمه «دنیا» در قرآن , یکصد و یازده بار در «زندگی پیش از مرگ» به 
کار رفته است که شصت و نه بار آن ,پس از لفظ «حیات» است. 

2- .روم : آیه 7 . 

۳ .القصص : آیه 70 یر ری 2 یل آنه 1 وضحی.: ای 2 

4- .اعراف : آیه 1199 

۱ 
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1 . تبیین حقیقت دنیا و جهان پیش از مرگ 


باعل فد آیاتو آحادشی که کلمه وتا 2 در آنمابه کار رفته انست:: 
روشن می شود که این واژه در احادیث اسلامی سه کاربرد دارد 1 
جهان پیش از مرگ و زندگی ون آن (در مقابل جهان پس از مرگ و زندگی 
دز ار ) . این کاربرد , هماهنگ با معنای لغوی «دنیا»ست . 2 . بهره ِ 
از امکانات جهان بعش اه مز یقن خفت امین تازهای ماری بو موی 
دبیوی و آخروی در کنار هم . 3 . بهره گیری از امکانات جهانِ پیش از 1 
در جهت تأمین خواسته های ماذی به بهای از دست دادن ارزش های معنوی 
اسانش ار . دنیا به معنای اوّل , از آیات الهی و نشانه های حکمت و 
قدرت اوست به فا دوم » دنیای سنوده و به معنای سوم » دنیای 
نکوهیده است . بخش نخست این کتاب , ناظر به معنای اوّل و دوم «دنیا» 
, و بخش دوم , ناظر به معنای سوم «دنیا» , و بخش سوم , در واقع , 
دعوت به مبارزه با رغبت به دنیا به معنای سوم است . بخش اوّل , شامل 
بنج فصل با مطالت زیر است « 


1 . تبیین حقیقت دنیا و جهان پیش از مرگدر فصل یکم , ابتدا موضوع نام 
گذاری جهان پیش از مرگ به «دنیا» از نگاه قرآن و حدیث , مطرح شده 
که هماهنگ با مفهوم لغوی این واژه است . سپس ویژگی ها و مشحصات 


جهان پیش از مرگ , توضیح داده شده است . اين ویژگی ها 9 
با حقیقت دنیا و هدف از آفرینش آن از نگاه اسلام ۶ اا هون کید 


1- .گفتنی است که کلمه «دنیا» در قرآن , گاه به معنای لغوی آن استغمال 
دم ات . فانتد هار آنام بالعدوه الحیا؛ آن گاه که شما در دامنه نزدیک 
تر کوه بووته6 (اقال" آیه ۱12 که حارج ار موصوع برزستی ماس 
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2 . تبیین اهمقیت و ارزش دنیا 


در ادامه , با آمدن مثال هایی . حقیقت دنیا و زندگی در آن , توضیح 
بیشتری داده شده و در پایان فصل , احادیثی که درباره مدّت زمانی جهان 
پیش از مرگ وارد شده اند , مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند . 


2 . تبیین اهمّیت و ارزش دنیادر فصل دوم , برای اثبات اهمّیت و ارزش 
دنیا و نقش آن در سازندگی جهان پس از فقو ی , ابتدا آیات و احادیئی آمده 
اند که با صراحت , بر این معا دلالت دارند ه خاکی می کنند: که : اسلام , 
دین دنیا و آخرت و برنامه تکامل مادٌی و معنوي انسان است , دنیا مزرعه 
آخرت است , مسلمان کسی است که به دنیا و آخرت اهشّیت می دهد و 
سرانجام 0 ۹ ۱ وا بر 
که در اوج تکامل مادٌّی و معنوی باشد . گفتنی است که محبّت دنیا به این 
معنا (مزرعه آخرت بودن) ريشه در فطرت انسان دارد (1) و از اين رو ؛ 
نکوهیده نیست؛ (2) بلکه دنیا آکد دز کنار آخرت و مقدمه اخرت باشد : 
پاره ای از آخرت است . بر این پایه , اسلام , با صراحت , رهبانیت را 
ممنوع ساخته و تحریم لذایذ حلال بر خویشتن را نهی کرده است (3) و 
پیشوایان بزرگ دین با کسانی که در اثر کج فهمی يا انگیزه های گوناگون , 
مردم را به ترک دنیا دعوت کرده اند , مبارزه نموده اند . (4) بر این اساس 
, متون دینی اسلام , به تلاش برای سازندگی دنیا و بهره گیری از 


1- .ر.ک : ص 119 (سرشت دنیا دوستی در انسان) . 


2 .ر.ک : ص 121 (نهی از ناسزاگویی به دنیا و نکوهش آن) . 
3- .ر .ک : ص127 (نهی از رهبانیت و از حرام شمردن آنچه خدا حلال 


4- برا.ک اه مت که هک 
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مواهب آن در جهت تقویت ارزش های معنوی و آبادانی جهان پس از مرگ 
(1) و نیز دعا برای رفاه در زندگی توشتبة: هت کشت [ اف بر بادانن: اخروی 
برای کسی که در مسیر هنز تاهین امد نو , از مسیر حقمٌ خارج نمی شود , 
تأکید دارند . (3) 


3 . رهنمودهای اسلام برای سازندگی دنیا و آخرتنکته قابل توجّه , اپن است 
که هر کسی نمی تواند منافع اخروی خود را در کنار منافع ماذی تامین کند 
. چه بسا کسانی که به نام اسلام و اخرت , در هوس های مادی غرق می 
شوند و زندگی معنوی خود را تباه می سازند . از این رو , اسلام برای 
تامین منافع آخروی در کنار منافع دنیوی , رهنمودهای ارزنده ای دارد که 
میزان بهره وری انسان از دنیا و آخرت , به آنها بسته است .۰ (4) بدین 
رام ان بط برخورد اری از دنا و آخرت : به.چهار دسته تقسیم. می 

تتق 0 : جمعی , نه دنیا دارند و نه آخرت . عدّه ای , در دنیا وضعشان 
1 ۳ ۳ در اخرت دچار مشکل هستند . گروهی در دنیا زندگی 
مناسبی ندارند؛ ولی در آخرت از زندگی خوبی برخوردارند . و,عذه ای 
هستند که هم دنیا دارند و هم آخرت : «لَهُمْ ای فی الْحَبَوهٍ الا و فی 
الأآخه ؛ در زندگی دنیا و در آخرت , مژده برای آنان است » (6) . 


1- .ر.ک : ص 161 (بهره گیری از دنیا) و 163 (اين , دنیاطلبی نیست) . 
2-. .کی ص 165 (دعا برای رفاه ور زد ی 

ک یز رگ اک ار ۱ 

4 .ر.ک : ص 185 (فصل سوم : عوامل دستیابی به خیر دنیا و اخرت) . 
5- .ر .ک : ص 209 (فصل چهارم : گروه های مردم در رسیدن به دنیا و 
اخرت) . ۲ 


نذا دا 
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4 . هشیاری نسبت به آفات توسعه مالای 


4 . هشیاری نسبت به آفات توسعه مادیآخرین و مهم ترین نکته در ارتباط 
با جمع میان دنیا و آخرت , هشیاری نسبت به خطر آفاتی است که توسعه 
ماذی به دنبال نك آفاتی که اگر درست شناخته نشوند و به موق 
ی نگردند , بی تردید , انسان در دام دنیای نکوهیده قرار خواهد 
کرفت از آن‌سا که این افات و رامش کرت ار آنها رابه عصیل در کاب 
تو سعه 0 بر پایه قرآن و حدیث آورده ایم ۳ در فص پنجم از این 
کتاب , ننها به یک نکته اساسی اشاره می نماییم و آن , هشیاری در طلب 
یاه ی ها ی ات ار ان 


1 .و سعه اقتصادی بر پایه قرآن و حدیت : بخش ینجم : آفات توسعه . 
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الفصل ال + معرقه الضا 1سته الا الات‌هوی فم کن ول ۳ 
۷ 


2 


تا فی الکْیا حسَتة وفی الاجرو حستة وقتا عَدَاب التّار» 
«لَهْ الَحَمَدٌ فی الاأءولی و الاختو» . (2) 


«مّن گان برد العاجلة عَْلتا ة فیها ما تشاء یمن تُریذ ثم جلتا له جمتم 
بصلاها هدفه مدذخورا» 1 


«يدزم- ی و 2۳ ورتوا الکتبِ دون عرّض هدذا الأدّتی» (4) . 
راخع: اللیل:: 13 و الضعی: 42 


.البقره : 201 . 

اتصص 70 
3 .الاسراء : 18 . 

4- .الاعراف : 169 . قال ااخلا من المجلسی قدس سره فی توضیح معلی 
«الأدنی» فی الایه الشریفه یعنی الدنیا ؛ من الدنق بمعنی القرب . وقال 
سبحانه : «و لتذيقتیم کر العدات لأعَتی» السجده : . وبالجمله 
الأدنی والدنیا 0 ۷ وجوه , فتاره یعبر به عن ۳ فیقابل بالأکثر 
والأکبر , وتاره عن الاأأرذل والأحقر فیقابل بالأعلی والأْفضل , وتاره عن 
الافرت تقایل بااعضی منکن ملق ال با خر میم لین هروه 
التنزیل علی بعض الوجوه . وقال الجزری : الدنیا اسم لهذه الحیاه لبّعد 
الخره عنها (بحار الأنوار : 57 ص356) . 
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1 1 تام گذارم وتا 


فصل یکم: شناخت دنیا1ٌ / 1نام گذاری دنیاقرآن«و برخی از آتان می 
گویند: پروردگارا ! در دنا نه-ضا یکین ده و ذر آخرت یز تیعی خطایمان. کن 
و ما را از عذاب آنشن , نگه دار». 


و ستایش ۰ از آن اوست در این [سرای ] نخستین و در آخرت». 


«هرکس خواهان [دنیای ] زودگذر است , به زودی هر که را بخواهیم , از 
آن می د هیم ۰ آن گاه 1 دوزج را که در آن خوار و رانده داخل خواهد شد, 
برای او مقزر می داریم». 


«آن گاه , بعد از آنان, جانشینانی وارت کناب ااسمانی | شدند. که.متاع این 
دنیای پست (1) را می گیرند». 


ز. ک.؛ لیل. : اب 13.ضحی : ابه. 4. 


مه مجلسی می گوید: مقصود از 2 آننی» در روایت , دنیاست, از 
ریشه «دنق» به معنای نزدیک. خداوند سبحان می ِ «و از عذاب 
نزدیک تر به آنها می چشانیم» (سجده : : آیه 91 به طور کلی آ وتو و دنیا 
چند وچه دارند. گاه مراد از آنها «أقل(کمتر)» است در مقابل 
« آکث ر(بیشتر)» و «آکبر (بزرگ تر)». وگاه به معنای «أحقر (پست تر و 
حقیرتر)» در مقابل «اعلی (بالاتر)» و «آأفضل (برتر)» وگاه به معنای 
«آقرب (نزدیک تر)» است , در مقابل «آقصی (دورتر)». و گاه به معنای 
۹۳ زین است در مقابل «آخره (دیگر, پسین)» و در قرآن به 
زندگی ؛ . چون آخرت از ۳ ۳ است (بحار الأنوار : ۳۰ 57 ص‌ 256 


ص: 22 


الحدیث240.1 . روی آبو الفتوح الرازی فی تفسیره عن جماعه من ارسول 
له صلی الله علیه و له :الْنیا یه (1) خلت من دون الاخره , ولو خلت 
مع الاخه لم یفن آهلها , کما لا یفنی أهلٌ الآخو . (239)2 .ما رواه الکلینی 
باسناده عن محقّد بن عبد الخالق وآالامام علیٌ علیه السلام :نما سُمَیّتِ 

الذنیا نیا ؛ لاعلها آدنی (3) من کل شیي. (144 / 2جصایْص الکتیا یا دار 
ابتلاعالکتاب« تا جَقلتا ما عَلی الاعرض زیتة لها للم أَهُم أَحسَنْ عَملا» . 
[[) 


«الذی حَلَق الْمَفّت و الحَیوة لبلْوِكَم آبکَم مس عملا . (6) 
«و فو الْذي خَلَق السَموّت و عرص هی ستّه ام و گان عَوشْة عَلی المَاء 
۳ کم احسن عملا» . (17) 


«و لا تمَكن عیتیک |لی ما متقتا یه أر جا ضهْم زهره الحتوو لیا لتفتتهم 
۰ ی و ات ۰ (8) 


1- .قال العلأمه المجلسی قدس سره : آی أَخسْ ؛ لبعد الأخره عنها (بحار 
الأنوار : ج 57 ص 356) . 

2 .علل الشرائع : ص 470 ح 33 عن یزید بن سلام , بحار الأنوار : ج 57 
ص 356 ح 2. 

3 سای ینماان ای 
الزمان ۳ آخسن ورد (بحار الانهاز : 57 ص 356) . 

4- ۰ : ص 2 ح 1, بحار الأنوار : جح 57 ص 355 ح 1. 
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1 2 وی نی ها دنیا 


حدیبث2 22۰ . وروی الکلینی باسناده عن محمد بن عبده النیسابپیامبر خدا| 
صلی الله علیم و الد,ذر باس به امن پزستن کم جرا دبا را دنا , گفته اند؟ 
: دنیا , پست و نزدیک آبه ما] و پیش از آخرت آفریده شده است. ار دنیا 
هم زمان با آخرت آفریده شده بود , اهل آن فانی نمی شدند , چنان که 
اهل. ارت فنا نمی , پذیرند.228.1 . روی الشیخ الطوسی قدس 
سرهباسناده عن عبد اللهامام علی علیه السلام :دنیا را دنیا نامیده اند , 
چون فرومایه تر (1) از هر چیزی است.1 / 2ویژگی های دنیاالف سرای 
ازمایشقران«ما انچه را بر روی زمین است , زیور آن قرار دادیم تا ایشان 
را بیازمايیم که کدامینشان نیک کردارترند». 


غمل می. کتید»*. 


«و او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز بیافرید. و عرش 


و زنهار , به سوی آنچه اصنافی از ایشان را از برخوردار کردیم [و 
فقط ] زیور زندگی وتا رت ۳ ایشان را ذز آن بیا ززماییم, دیدگان خود مدوزه 


و [بدان که ] روزی پروردگار تو , بهتر و پایدارتر است». 


1- .علأمه مجلسی می گوید: یعنی از حیث زمان یا مکان , نزدیک تر است 
پا پست تر و فرومایه تر است (بحارالانوار : ج 57 ص 356). 
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الحدیث218.روی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله انیا داژ بلاء (1) ۰ ومنزل بلغو (2) وغناء , قد نرغت (3) 
کنیا قوف السگذاءم بالگرو من آیدی الأْشْفیاء . (217.2)4 . 

روی الصدوق قدس سره باسناده الي الرضا علیه السالامام علوت علیه 
السلام :لا ان الذنیا داژ لایْسِلم منها لا فیها (5) , ولا یُنجی بشیء کان لها . 

ابیت الّاسن بها فنتة , قما َحذوة منها لها أخرجوا ۳ 
احذوة منها عّیرها قدموا علیه وآقاموا فیه . (216.1)8 . قی خبر ابن الجهم 
ئه سأل المأمون الرضا علیهعنه علیه السلام في وصف الذْنیا :دا بالتلاء 
محفوقَةٌ وبالقدر معروقة لاتدوم آخوالها . ولایسلی تالها , آحوال مختلقة , 

وتاراث (۶) ه مَتصرفه / القیش فیها مذموم / وَالامانْ منها معدوم / وائّما 


- .البلاء : الاختبار ؛ ویکون بالخیر والشر (الصحاح : ِج, 6 ص 2285 «بلا») . 
ِ .دار ۳ : آی دا عمل بتبلغ فیها من صالح الاأعمال وبتزود و 
النخری : ج 1 ص 187 ۰ 
.نع عن الشیء : کف واقلع عنه (المصباح المنیر : ص600 «نزع») . 

4- آعلام الدین : ۰ ص‌ 242 ۳ 32 عن معاویه 1 بحار الاتوار * ۳۰ 77 ص‌‌ 19 
ح 10 . 
5- .فی شرح ابن آبی الحدید : «تقدیر الکلام أنْ الدنیا دار لا پسلم من 
عقاب ذنوبها الا فیها , وهذا حق . ۱ :۰ مر لکن. پنده. ان فی. الکلام. سقط 
والأاصل کان : «اِنْ الدنیا دار لا بسلم منها الا بالزهد فیها» کما فی «عیون 
الحکم والمواعظ ص107» , و یوّید هذ] النظر ما فی بعض نسخ نهج البلاغه 
حیث آضیفت کلمه «الزهد» بعد «الا فیها» بٍ بین القوسین . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 63 , روضه ۵ : ص 483 , غرر الحکم : 
8 ولیس فیه «ولاینجی بشیء کان لها» , بحار الأنوار : ج 73 ص 1 
ج 130 . 
7- التارخ : الحین والمژه , والجمع تارات (القاموس المحیط : ج 1 ص 
ِِ «تور») . 

- .العَر ض : الَدّف الذی بر برمی فیه (الصحاح : ج 3 ص 1093 «غرض») . 

- .الحِمَام : المَوَت (النهایه : ج 1 ص 446 «حمم») . 


0- .نهج البلاغه : الخطبه 226 , ارشاد القلوب : ص 30 , غرر الحکم : ح 
4 وفیه صدره الی «ولا یسلم نژالها» , بحار الأنوار : ج 73 ص 82 ح 
5 ؛ تذکره الخواص ص 123 , المناقب للخوارزمی : ص 370 ح 389 
کلاهما عن عبد اللّه بن صالح العجلی عن رجل من بنی شیبان , احیاء علوم 
الدین : جح 3 ص 312 کلها نجوه , کنز العمال : ج 16 ص 202 ح 44224 
نقلا عن الدینوری وابن عساکر . 
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حدبتد3 2۰ . وکذا ما رواه الشیخ قدس سره باسناده عن محمّد بپیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :دنیا, سرای آزمایش است و منزلگاه روزي 
رن زر ندیه زر زج . جان های نیک بختان از [علاقه به] آن گنده شده و از 
دست شوربختان به زور گرفته می شود.213.2 .روی الکلینیوالشیخ 
الطوساستادهما عن زرارة بنامام علی علیه. الشلام. :هان! نبا سرایی 
است که از آن , به سلامت نتوان تست مگر [به زهد] (1) در آن, و با 
هرآنچه برای دنیا باشد , نجات نمی توان یافت . مردم از بهر آزمایش , 
کرققار نا سوه آنه رین اه را از یا رای ون ۳ 
بیرون می رود و برای آن حسابرسی خواهند شد, و آنچه را از دنیا برای 
غیر آن (آخرت) برگیرند به آن خواهند رسید و با آن خواهند 
ست: 1 212 مصم للم ضلی: الله: علیه و. الم اما علی علیه. السلام در 
وصف دنیا :سرایی است که به رنج و بلا اندر است و به بی وفایی و 
عهدشکنی شهره. حالاتش نمی پاید و ساکنانش را ایمنی نیست. احوالش 
دیگرگون است و هر دم به رنگی در می آید. ند یز از , نکوهیده است 
۵ انشنود کی در آن , نایاب ؛ بلکه مردم آن در دنیا هدف هایی نشانه رفته 
۳۳ ( تیرهایش را به سوی. آن: ها پزتاب هی کت و با خدنگ های 
۳ 


نابودشان می گرداتد. ۱ 


1- .ترجمه آنچه در متن نهج البلاغه آمده , این است : «دنیا , سرایی است 
9 آن قق فا مه نتوان 7 مگر در آن» ۰ ابن ابی الجدیه ؛ در 
7 را ی ی ات ۹ 
لیکن به نظر می رسد که جمله سقط داشته باشد و در اصل این بوده : 

. از آن به سلامت نتوان رست , مگر به زهد در آن» , چنان که در عیون 
الحکم والواعظ ای ۱107 چنین آمده است.: کی است که کر ترحن 
نسخ مطبوع نهج البلاغه نیز کلمه «زهد» پس از «الا فیها» قرار دارد که 
0 
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4 . الشیخ والکلینی باسناده الصحیح عن زرارم عن آبعنه علیه السلام 
ناعلّم ام انیا ار تلِ ی نع صاحنها قبها قط ساعة لا کاتت قرَثة 

عبداللّه علیهعنه علیه السلام فی 3صشیر الا هی داژ ۳ وزوال , وقناء 
وبلاء , وژها طلعَة ۰ کدژ وقن ۳ 0 سَقیم . , وعزیژها 
کی اقا تفا ار هه مَذ اد (3) ِ بو (2)4 9۰ . موه 
اسماعیل بن جابر قال : عنه علیه السلام هن 5صبته لوَلده الحسّن علیه 
السلام :اعلم... أَنْ الذْنیا آم تکُن لِتستَعة الا قلی ما جعَلهَا ال علبه من 
العماء والابتلاء الزاء فی القعاد, آو ما شاء ما لاتعلغْ. (208.165 . 

الشیخ الطوسی باسناده الصحیح عن محمد بن مسلمالامام زین العابدین 
علیه السلام :اعلموا آرّ ال لم بت تب الذنیا وعاجلها لاءحد من ولیائه . 
ولم یُرَعْبهُّم فیها وفی عاچل رهرتها وظاهر بهجتها , واّما حَلّق الدّنیا وحلق 
اهاما دهم فا اعد اس ععا زاخیه , رام الم امه رب کم فیم 


الأمنال , وضرّف الایاتِ لقوم بعقلون , ولا قُوَة لا باه . (6) . 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 59 , عوالی اللالی : ج 1 ص 296 ح 201 وفیه 
«الدنیا دار بلیه» فقط ۰ بحار الأنوار : حج 33 ص 511 ح 708 . 

2 .فی المصدر : «فکل نعم بزخدها» ۶ والتضویت من بخار الاتواز ود 
ِِ : ائسع ولان فهو رَعد (المصباح المتین : : ص 231 «رغد») . 

ر کل شیء : وله (الصحاح : ج 2 ص 709 «صدر») . والطّدر 
0 : رجوع المسافر من مقصده والشاربه من الورد (النهایه : ح 3 ص 
5 «صدر») . 

4 .مطالب السوول : ص 52 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 22 ح 84 . 

5- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 72 نحوه , بحار الأنوار : ج 
7 ص 220 ح 2. 

هه 2۱۱ یوبن الم تیه ۱ جواطل 6۰ 
2 ص 49 , تحف العقول : ص 2531 ولیس فیه «وعاجلها» , الأمالی 
للصدوق : ص 595 ج 882 عن سعید بن المسیّب وفیه «لم یختر هذه 
الدنیا» بدل «لم يحث زهره الدنیا» , آعلام الدین : ص 225 وفیه «هذه 
الدنیا» بدل «زهره الدنیا» , بحار الأنوار : ج 78 ص 145 ح 6 . 
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ا تاه 0 دنیا 0 ۳ ۹ هرگز دمی در آن 
نیاسود 1 مگر این که آن آنتنود کین اش در روز قیامت 1 مایه افسوس او 
شخ 206 وهنها :امام علی علبه السلام در وضی دیا :دیا ر بترای کنفن و 
زوال, و نابودی و بلاست. روشنایی ان . تاریکی است و عیش ان ۰ مکدر . 
توانگرش نادار, تن درستش ناخوش و عزیزش خوار. هر برخوردار از نعمت 
های آن , شوربخت است و هر سرمست از زر و زیورهای آن , فریفته. آن 
ام که دی نان خروه تفای نالا صن کیرد و ار کارا ایس 
نکوهش می شود.205.3 ۱ ۱۳۱۵۹۹ 
1 حامام علی علیه السلام : در سفارش به فرزندش امام حسن علیه 
السلام : بدان . . . بدرستی که دنیا , جز بر آن روال که خداوند قرارش 
داده است بر برخورداری و گرفتاری (یا: آزمایش) و سزادهی در معاد, و یا 
آنچه که او خواسته استه و نو نمی انیت فرار نف گرد 2042 این 
باسناده عن ابی بکر بن سلیمان بن اتف حامام زین العابدین علیه السلام 
"بدانید که خداوند زرق و برق زودگذر دنیا را برای هیچ یک از دوستانش 
نخواسته است و آنان را به دنیا و به زیور گذرای آن و زیبایی ظاهری آن , 
ترغیب نکرده است؛ بلکه دنیا را آفرید و اهل آن را خلق کرد تا آنان را در 
دنیا بیازماید که کدامینشان برای آخرتش بهتر عمل می کنند. به خدا سوگند 
که او در اين باره . برای شما مثال ها آورده و برای مردمی که خرد ورزند 


دلایل 
گوناگون آورده است : و نیرویی نیست , مگر به واسطه خداوند. ۱ 


ص: 298 


2031 « الکلیتی: باتفادم عن. علخ بن. اسباما , عن عمّه یعالکافی عن 
الوّلید بن ضبیح عن الامام الصادق السلام , قال :دَحَلتْ علیه بوما 
قالقی اج تیاب وقال : يا لیذ , رها علی چطاویها ۱ 
ابو عبد الله علیه السلام : رَجم ال الععلی بن ختیس , فظتنث له 


۳ 5 0 ون .۱1- 2 2 
قیامی بین یدذیه بقیام المعلی بين بدیه , 1 قال . اف لیا آف للذنیا ۱ تما 
الْنیا داژ بلاء ُسَلط اللَةْ فبها عَدُوهْ علی ولیه , وان بعدها دارا لیست هگذا 
. قَفْلتْ : جهلث فداک , واين تلک الذّارٌ؟! ققال : ها هُنا , وأشار بیدو ی 


الأارض . (1)راجع : ج2 ای ار 


ب‌ دا محته 200 .روی الشیخ باسناده عن علض سِ یقطین عن ام الحسن 
عرتتول الله صلی اللة قلیه و آلف الا دای مه 203 199 ها 
رواه باسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج, قالالامام" علین علیه السلام 1 
الدنیا دا من ومَحل فتن . (198.1)4 . ما روام الشیخ الطوسی باسناده 
طن محند بن آسماعته عله السلام خفن طفه بالا عصت 9 موجن فایه 
تعبٍ . (6) . 


- .الکافی : ج 8 ص 304 ح 469 , مختصر بصائر الدرجات : ص 49 . 
- .المخنه : واحده المخن التی بِمَتَحَنْ بها الانسان من بلیه . ومخنثه 
: آی اختبرته , والاسم المحنه (الصحاح : ج 6 ص 2201 «محن») 


3 .عوالی الا لی : جح 1 ص 285 ح 130 , غرر الحکم : ح 1097 , بحار 
الانوار : ج 77 ص 4 ح 2. 

4 .غرر الحکم : ح 3673 , عیون الحکم والمواعط؟ : ص 145 ح 3234 . 
کهتصت الرخل. اعیا ونعب لسان العرته: دص و 7 طنصت۱6 

6- .غرر الحکم : ح 9012 , عیون الحکم والمواعظ : ص 427 ح 7251 . 


ص: 20 


7 وعنه, عن آحمد بن محقّد, عن علی بن الحکم, عن حمزهالکافی به 
از ولید بن صبیح ولید گفت:روزی بر آمام صادق علیه السلام وارد 

. ایشان , جامه هایی به طرف من انداخت و فرمود: «ای ولید ! اینها 
0 


من در برابر ایشان ایستادم. فرمود: «خدا , ی بن خٌنیس را رحمت 
کند» . من, گمان بردم که امام علیه السلام ایستادن مرا بان صور رن 4۷ 
نتشادن هعلی در برابرشن نیم کرد. (1) سپس فرمود: «آف بر دنیا , اف 
بر دنیا ! دنیا, در حقیقت. سرای آزمایش [و گرفتاری] است و خداوند , در 
آن , دشمنش را بر دوست خود مسلط می گرداتد ؛ امّا از پس دنیا سرایی 
است که این گونه نیست». 


و خود به زمین تا و فرمود: «اين جا».ر 


ب. محنتکده194.3 . وکذا الحمیری باسناده عن اسماعیل بن عبد 
الخالقپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا, سرای محنت (2) است.193.2 
. الکلینی باسناده عنر معاویه بن وهب, قال:امام علی علیه السلام :دنیا, 
سرای ت ها و جایگاه فتنه هاست.192.1 . الشیخ الطوسی باسناده عن 
0 , عن آامام علی علیه السلام :"ه رکه به دنیا دست یافت , 

رنج برد و هر که از دستش داد , به مشفقت افناد. 


1- «یعنی به پاد معلّی افتاد که خدمتکارش بود و داوود بن علی, فرماندار 
مذیته.اوترا کشت :و اموال:امام غلیه. السلام.زا تضاحب کرد. 

2- .محنت: بلایی که خداوند , آدمی را بدان بیازماید (الصحاح : ج 6 ص 
1 «محن»). 


ص: لاد 


1ما رواه الشیغ باٍسناده عن محمّد بن اسماعیل, عن الرعنه علیه 
السلام :مصاجب الذنیا هدف التَوایْب والفیر (1) ۰ (4)2 190 .,وما رواه 
الشیخ باسناده غن آبی عینیه,. قال ؛عته علیه السلام :آهل الذنیا غُرَض 
اللواّب / ودب 9 المصایّب / ونهب ب التزایا . (3)4 .199۰ ۰ روی الشیخ 
پاسناده عن معاویه, ماس توا تاه الضا ۱ علیه السلام :لیس من 
أ تن دٍ وان ساعدنة الأموژ یِمستخاص عضارح (2) یش [ من خلال مکروو ۱ 
(6)راجع : ص 422 (مضا* حث الدنیا / التعب) . 


9 داژ مصیبه 1860.2 ۰ روی الشیچ الطوسی باسناده عن حریز , عمن 
اخبرهالامام علیْ علیه السلام :الذنیا مَلینَهٌ بالعضاتب , طارقه بالفجائع 
وَالوائّب . (185.1)7 . ,روی الخمیری, گن. فد ین کید آلخمن گن 
نم هاین المنام :الٌنیا مصایّبٍ مَفجعه , ومنایا موجعه , وعبَر مَقَطِعَدهٌ 

۰ (184)8.روی الکلینی والصدوق باسنادهما عن حمران. قال قلت تلعنه 
علیه السلام فی الچکم المنسوبه ند : ال جَمَهٌ (9) المصایّب , مره 
القشارب لا منم لمع صاجبا بصاجب . (3)10 193۰ ۰ الصدوق باسناده عن 
شام ی سالم عن ین خی ال له لام ان الذنیا دار قجائع , من 
عوجل فیها فُْجع بتفسه , ومن آمهل فیها فْجع بأجبیه . (11) . 


1- .آی تغیر الحال وانتقالها عن الصلح الی الفساد . والفیر : الاسم ؛ من 

قولک : غیرت الشی ء فتغیر (النهایه : جح 3 ص 401 «غیر») . 

َّ ,غرر الحکم : ح 9798 , عیون الحکم والمواعظ : ص 489ح 9065 . 
.الذربه ها لم کاب الطفن. العامومن. ااعخیط : ج 4 ص 327 

2 

4- .عیون الحکم والمواعظ : ص 21 جح 2767 , غرر الحکم : ح 3196 

وفیه «عرض» بدل «غرض» و«ذربه» بدل «دربه» . 

5- .العضاره : الطیب واللده (النهایه : ج 3 ص 370 «غضر») . 

6- .تحف العقول : ص 381 , بحار الأنوار : ج 78 ص 268 ح 181 . 

7- .غرر الحکم : ح 1724 , عیون الحکم والمواعظ : ص 52 ح 13<51 

ولیس فیه «طارقه بالفجائع» . 

8- ,غرر الحکم : ح 2 ,. 

9 .الجَم : الکثیر (الصحاح : ج 5 ص 1889 «جمم») . 

0- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 271 ح 140 . 

1- .غرر الحکم : ح 3659 , عیون الحکم والمواعظ : ص 145 ح 3223 . 


ص: 31 
جح مصیبتکده 


1992 ۰ روی الصدوق باسناده عن حنان بن سد یره عن آبی عبامام غلن 
علیه السلام :دنیا , دار اما بلاها و پیشامدهاست.181.1 . روی الکلینی 
باسناده عن محمد بن مسلم, قال ؛امام علی علیه السلام : مردم دنیاء, آماج 
بلاهایند, و هدف (1) مصیبت ها, و تاراج رنج ها و ضَدمات.180.روی الشیخ 
والصدوق باسنادهما عن ۳ السفانج. عن آبامام صادق علیه السلام :هیچ 
کس نیست که به نوشی بی نیش دست یابد, اگر چه همه عوامل به یاری 
اش بیاید.ر . ک : ص 423 (زیان های دنیادوستی / خستگی) . 


ما ی ای ای موی وین 
سای اه ی ی ال ات است :۳ 
فاجعه ها و رویدادهای تلخ , فرا می رسد. (2)2 176۰ . روی الصدوق 
باسناده عن ابن آبی عمیر, قال:امام علی علیه السلام :دنا [سراسر] 
۱ جگرسوز است, 0 هایی دردناک و مجازات, هایی ِ 
کننده.175.1 . روی الصدوق باسناده عن عبد العظی مه" بن عبد اللهامام علی 
علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :دنیاء, پر مصیبت است . 
ابشخورهایش تلخ است و دوستی را از دوستی بهره مند نمی 
گرداتد.174.2 . ما رواه هو والکلینیبال(سناد عن الحسین بن آبيامام علی 
علیه السلام :دنیا, سرای ناگواری هاست. ه رکه در آن مهلت داده نشود , 
به مصیبت مرگ خویش , گزفتاز می آید.ه هر که در آن مهلت دادم شنود : به 
هر عزیزانش داغدار می شود. 


1 بتربه با دریته: خلقه آي. که برای. آموخنن:» بر آن یر وه تيزم. انداز ند 

(القاموس المحیط : ج4 ص327 «دری»). 

2 .طارق: آینده در شب. پیشامد ناگوار. پیشامد ناگوار در شب. طارق . 

ِِ کی را فد کف در نزن کسی ان اهی:در ای کی 
که نزد کسی برود , استعمال می شود. 
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17.1 ما رواه ,الشیخ الطوسی باسناده عن محمد بن مسلمعنه علیه 
السلام :الدّنیا محل الأفاب . (172.2)1 ۰ ما رواه الشیخ الطوسی باٍسناده 
عر اب نصیره قالفته علیه البلام *عین ارف تطری بالعکاره واتاس بیه 
أجفانه . (2)د دار تتح170.3 . الکلینی باسناده عن جابر , عن آبی جعفر 
علیه الرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی التّحذیر من الذٌنیا :يا التّاسخ ۲ 
هذو دار ترح (3) لا داژ فرح , ودارٌ التواء لا دا استواء , قَمن عَرّقها با لم 
تفر لجاء + ولم یخن لِشقاء . . (4)ه دار عبرو168.1 . الکلینی باسناده 
قال :الامام علی علیه السلام :آوصیکم عباة ال بتقوي ال الذی صَرّتِ 
الامثال . . . وأندکُم بالمْجح التوالغ , قأحصاکُم عَددا ووظف لکُم مددا (5) . 
کی تدای ره ودار عبرو , انتم مُختبرون فیها ومُحاسبون عَلیها ۰ (2)6 1607۰ 
. وروي مسلم عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :بل ناصح تک 
الدْیا و انتضحت ؛یما ثریک من تَغایرٍ الحالات , وئوذنک یه من این (7) 
والسْتاتِ . (8) . 


۳ الحکم والمواعظ : ص 25 ح 268 . 
- .|رشاد القلوب : ص 112 . 
3 .ترح ترحا فهو ترح : لذا حزن (المصباح المنیر : ص 74 «ترح») . 
4 . آعلام الدین : ص 343 عن ابن عمر , بحار الأنوار : ج 77 ص 187 ح 
1 ؛ کنز العقال : ج 3 ص 211 ح 6203 نقلا عن الدیلمی عن ابن عمر . 
- .المُدَهْ : طائفه من الزمان ؛ تقع علی القلیل والکثیر (النهایه : ج 4 ص 
«مدد») . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 3 . 
7- .لین : البعد والفراق (النهایه : جح 1 ص 175 «بین») . 
8- .غرر الحکم : ح 3362 , عیون الحکم والمواعظ : ص 126 ح 2880 . 


ص: 33 
د غمکده 
ه عبرتکده 


1 . روی ابن ماجه باسناده عن النبی صلی الله علیه وامام علی علیه 
السلام :دنیا, جایگاه آسیب هاست.165.2 . روی الشیخ آیضا باسناده الی 
ا ول مان ام ام و ی ره 
می زند و مردم در میان پلک های او قرار دارند.د غمکده163.2 . ما فان 
اناری ص مسا اس شتا ی اه آه 
در برحذر داشتن از دنیا :ای مردم ! این جاأ سرای غم است , نه سرای 
شادی, و سرای پیج در پیچ است , نه سرای سر راست. . پس هرکه دنیا را 
ات ب ند اسف سای و سس از یی ان 
عبرتعده61.3 1 ها رواه علی بن جعفر فی کتابه, عن آخیه موسی بامام 
کی مالسا بان تا مارا روا ان ای سا 
ه ک ها ص ح اس هن ای ما 
شمار شما را می داند و عمری برایتان مقزر کرده است. در جایگاه 
ازمایش و سرای عبرت . شما در دنیا ازمایش می شوید و برای ان , مورد 
حسابرسی قرار می گیرید.160.2 ۰ وما رواه الشیخ الطوسی قدس 
سرهباسناده عن ابن مامام علی علیه السلام :بهترین پنداموز برای تو 
دنیاست., اگر از دگرگونی حالاتی که به تو نشان می دهد و از جدایی و 
پراکندگی ای که به تو اعلام می کند » پند گیری. 


ص لَ 9 م4 ۳ ۳ 
و دا مناعالکتاب«قَوم لا هذه اوه الا متغْ و ال اجره هی 


دار 
القزار» 1 
ی 1 3 
«و ما آوتیثم ِ ِ ء قمَتغ الْحتّوه الا و زیتلها و ما عند اللّه حَیْرْ و یی 
اقلا تعقلون» . (2) 


«و قرخواً بالحتوه الا و ما الحَتَوةُ الا فی الاخزه الا مَتغْ» . (3) 
راجع : الشوری : 36 و النساء : 7 


الحدیث152.3 ۰ وما روام الشیخ الطوسیبٍسناده عن الحسن بن الجهالامام 
علی علیه السلام :تما الدنیا متاغ یام قلایّل . تم تزول گما بُزول اسراب , 
ویفسَغ (4) ما بَنقشغ (5) السَحاث ۰ (151.2)8 . ما رواه المشایخ الثلائه 
بالاستاد الی محشد بنعنه علیه السلام :الامرٌ قریبٌٍ , والاصطحابٍ قلیل . 
(150.1)7 . ما رواه الکلینی قدس سره باسناده عن یحیی بن ارطاتت علیه 
السلام :تما الحياة الٌنیا متاغ ؛ ومتاغ الدٌنیا بطیء الاجتماع , قلیل الانتفاع , 
سَریغ الانقطاع ۰ (149,1)8 . عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه 
علیه السلام :آوقاث الذنیا وان طالت قصيرَخ , وَالمْتعة بها وان کرت یسیره 
۰ (2) . 


َ ,غافر : 39 . 

- .القصص : 60 . 

- .الرعد : 26 . 
۳ قشعت ایغ السَحاتِ من باب تقع آی کشفلم, و تف مشق ( مصمرغ 
البحرین : ج 3 ص 1481 «قشع») . 
5- .فی الطبعه المعتمده : «تقثع کما یقثع ...» », والتصویب من طبعه النجف 
وبیروت وطهران. 
6- .غرر الحکم : ح 3890 , عیون الحکم والمواعظ : ص 178 ح 3671 . 
7- .نهج البلاغه : الحکمه 168 , خصائص الائقه علیهم السلام : ص 109 , 
غرر الحکم : ح 10039 وفیه «هوّن علیک فان الأْمر قریب , والاصطحاب 
قلیل , والمقام یسیر» , بحار الأنوار : ج 73 ص 130 ح 135 . 

5 تنبیه الخواطر : جح 2 ص 102 . 
9- .غرر الحکم : ح 2188 , عیون الحکم والمواعظ : ص 67 ح 1698 . 


و سرای برخورداری محدود 


و سرای برخورداری محدودقرآن«ای قوم من ! این زندگی دنیا , تنها 
برخورداری [محدود و موقت ] است, و در حقیفقت, آن آخرت است که 
سرای ماندگاری است». 


و هر آنچه به شما داده شده است, برخورداری زد ی دنیا و زیور 1 
است ۰ ۶ ات آنچه پیش خداست / بهنر و پایدارتر است ۰ محر نمی 
اندیشید؟». 


«و به زندگی دنبا شاد شده اند , حال آن که زندگی دنیا رز برایر اخرنت:: 
جز برخورداری [محدود و موقت ] نیست». 


رک + شورا: آبه. 30: تضشاء آبه 77: 


حدیث141.2 . ما رواه المشایخ الثلاثه «قذست آسرارهم» عن آبامام علی 
علیه السلام :دنیا , در حقیقت, برخورداری چند روزه ای اندک است . 
سیس ۰ همچون سراب از میان می رود و به سان ابر , پراکنده می 
شود.140.1 . ما رواه الشیخ الطوسی باسناده عن عمر بن یزید,امام علی 
علیه السلام ار کل , نزدیک, و همراهی [را دنیا ] اندی است 13۰ .وقد روی 
انن: انی مور مرا ۰1 والتساشی ( 2امام‌علی علیه السام نی 
دنیا 7 کالاتی بیش ینت و کالای,دتیا : دیر فراهم مت آیبد,واندی به کار می 
آید و زود از کف می رود.138 .قال الامام علیه السلام حین سئل عن 
آحادیث البدعامام علي علیه السلام :اوقات دنیا, اگرچه بلند باشد, کوتاه 
است و بهره مندی از آنها؛ , هرچند بسیار باشد, اندک است. 


ص: 3206 


13.2 . روی مسلم فی صحیحه, عن عائشه :عنه علیه السلام ان الدنی 
عَیشها و وجَیرّ‌ها پسیر , اقا حديعه وادباژها قجيعة , ولذائها فانية 

وتبعائها باقیه ۰ (136.1)1 . روی الکلینی قدس سره فی الکافی بسنده عن 
الامامالامام الصادق علیه السلام قی ضته. لقمان. لاينه. : با یت اعلم ن 
الا قلیل م ععیی نها کل هن فلل * وق من اعال ول 

(135)2.روی عن الثبت صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :ال لَقمان 
اه و دیاس ان الخبا قبل + وعخری قضیه (3)ز داز خلعم 1 :133 . 
الونسن # عن علی بن ابیظالب: قال :الامام علی علیه السلام ِا 
الذنیا مَنزل قلعم ولیشت یدارٍ تجقم (۵) خر ها هب فش ها عنید رو 
وملکها یسلتبٌ وعامژها یخرب ۰ (132)6.فقد دوکر الصد وق قدس برع 
باسناده عن عبد الموّمن الأنعنه علیه السلام :آحذد کم الکٌنیا با ؛ قالْها منرل 
فعم,ولیشت داز تععوه قد بر نت بغرورها وغْدّت بزیتتها (واعته: علوه 
السلام فی وَصیّبه لابنه الکسن علیه السلام باسچآحآ«ح«ح«ح«ص«ِ 
للاخرو لا للذنیا , ویلقناء لا للبفاء , ویلقوت لا للحیاه , وانّکَ فی فْلقهٍ ودار 


بلقو وطریق 
ای الاخرو . (8) . 


1- .غرر الحکم : ح 3670 , عیون الحکم والمواعظ : ص 146 ح 3239 . 
2 .مشکاه الأنوار : ص 461 ح 1537 . 
3- .قصص, الأنبیاء : ص 195 ح 245 وتا الأنوار : ج 13 ص 420 ح 14 . 
4- منزٍل قلعه : |اذا لم تصلح للاستیطان . والتَجقه طلب الکلاً من مواضعه 
هحاصله > را لیست دار راحو وطيبِ عیش (مجمع البحرین : ج 3 ص 
ِِ «نجع») . 

- .العتید ۲ الحاضر المهیاً (الصحاح : ج 2 ص 505 «عتد») . 
۳ ,غرر الحکم : ح 3667 , عیون الحکم والمواعظ : ص 145 ح 3231 ۱ 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 113 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص ۰77 کشف العْمّه : 
ج 1 ص 172 ولیس فیهما ذیله , بحار الأْنوار : ج 78 ص 4 ح 53 ؛ مطالب 
8- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : 76 , کشف المحچه : ص 228 
, خصائص الائمّه علیهم السلام : ص 117 ولیس فیه «وللموت لا للحیاه» , 
بحار الأنوار : ج 77 ص 205 ح 1 ؛ کنز العقّال : ج 16 ص 173 ح 44215 
نقلا عن وکیع والعسکری فی المواعظ . 


ص: 37 
ز سرای کوچیدن 


2 . عنه صلی الله علیه و آله وسلم :امام علی علیه السلام :دنی, 
زندگی اش کوتاه و خیرش اندک است , رو آوردنش مکر و پشت کردنش 
مصیبت است ۷ خوشی هایش رفتنی و پیامدهای فاتدانف است ۰ ( 
۱۳ له صلی الله علیه و آله امام‌ضادی. علبه السلام فر تارنش 
لقمان به فرزندش :فرزندم ! بدان که دنیا اندک انیت و طمر. قو کر آر:: 
اندکی از اندک است. و از اندک, اندک می ماتد.129.3 . الکلینی باسناده 
عن یونس, عنهم عليهم السلامامام صادق علیه السلام :لقمان به فرزندش 
گفت:. . فرزندم ! دنیا اندک است و عمر تو کوتاه.ز سرای کوچیدن 127.1 . 
الکلسی اسان غن یه الم بو سامر تال تام رغلی ید السام جوا : 
رن و و ۱ دا اس 
بدی اش آماده : قلکش از چنگ می رو" و آبادش وبران می 
ما ی ار ی 
ی ۱ و ای وا 
آرایشش می فریبد.125. شا لفظ التهذیب فقد عرفته , وا کتاب المسائل 
فامام علی علیه السلام در سفارش به فرزندش حسن علیه السلام : بدان؛ 
ای فرزندم, که تو در حقیقت برای آخرت آفریده شده ای , نه برای دنیا ؛ 
برای رفتن , نه برای ماندن ؛ برای مُردن , نه برای زنده ماندن, و تو در 
حال کوچیدنی و در سرای توشه برگرفتن و در راهی به سوی آخرت. 


ص: 39 


ج‌ داژ شخوص 1 .3۰ 12 . الشیخ الطوسی باسناده عن علی نن جعفر . ,+عن 
آخیالامام علیْ علیه السلام لوصیکم عباة الله بتقوی ال , حدم الضیا ؛ 
قاتها داز شخوص (1) , ومحَلَة تتغیص , ساکنها ظاعنْ (2) . وقاطتها با 
(122.2)3 . ورواه الشیخ فی بعض نسخ التهذیب رواد عن الکلعنه 
السلام ۲ الدنیا داژ شخوص ومَحلهٌ تنغیص » ,. ساکتها ظاعرن ,. وقاطنها با بان 
/ وترفها خالب )4 / ونطقهاً کاذتب / و آموآلها محروبه 57 (5) / و علافها (6) 
مسلویَة . آلا وه الفَتَصَيِة العتو (7) , والجامحة (8) الرون (9) , 
والمانية الحَوّونْ . (10)ط دار مَمَرْ120.وما رواه الصدوق باستاده عن ان 
عالامام علی علیه السلام :النیا داز عم لا داز و 
والّاسّ فیها رَجْلانِ : رجُل باع فیها 


قشه قامقها را ور خل ابا که خاعتقها . 221 
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1- .شَحَص من بلد الی بلد شخوصا : آی ذهب . وأَشحَضَه غیژه (الصحاح : 
ج 3 ص 1043 «شخص») . 
2- .ظعن : ارتحل , والفاعل : ظاعن (المصباح المنیر : ص 385 «ظعن») . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 196 , بحار الاأنوار : 3 ظن 133 ۳ 137 
4- یقال للحاب بومص تفه حتی پُرجی مطژه , ثم ُخلف وئقلع وینقشع 
: الجْلب؛ ام من الخلابه : وهی الخداع بالقول اللطیف (آنظر النهایه : ج 
2 ص 58 «خلب») . 
5- .المَحرَوت سا المنهوبٍ (النهایه 0 1 ص‌‌ 259 ۰« ۳ 
6- .الأغلاق : آی نفائس الأموال , الواحد : علق , قیل : به لتعلق 
القلب به (النهایه : جح 3 ص 290 «علق») . 
- .الفَّن : الأشداء , الواحد عّتون (القاموس المحیط : ج 6 ص 246 
«عتن») . 
8- .جَمَع : آی آسرع اسراعا لا برژه شیء (النهایه : ج 1 ص 291 «جمح») 


۳ خرون : لاینقاد , واذا اشتا به الجری وقف (الصحاح : ج 5 ص 
7 «حرن») . 

0- ,غرر الحکم : ح 3672 , عیون الحکم والمواعظ : ص 146 ح 3241 
وص ِ- ح 10243 نحوه 

1- .وبق : اذا هلک وا غیره (النهایه : ج 5 ص 146 «وبق») . 


2- .نهج البلاغه : الحکمه 133 , خصائص الاأثمّه علیهم السلام : ص 103 , 
نزهه الناظر : ص 67 ح 8< وفیهما «الی دار مقژ» بدل «لا دار مقژ» , تنبیه 
الخواطر : جح 1 ص 75 ولیس فیه «لا دار مقلژ» , بحار الأنوار : ج 73 ص 
130 ح 135 . 


ح سرای رفتن118.2 . وفی الکافی مسندا الی الحسین بن سعید. عن 
منامام قلی یه انشا ا شرکان,عدا ا تراسا ار سا سخارش 
می کنم و از دنیا برحذرتان می دهم؛ زیرا که دنیا , سرای رفتن است و 
جایگاه تلخی ها ؛ ساکن ان , کوج گراست و مقیم ان , از دنیا جدا می 
شود. 1. 117 ۰ روی الشیخ الطوسی قدس سرهباسناده عن الحسین بنامام 
علی علیه السلام :دنیا , سرای رفتن است و جایگاه تلخی ها "تاکن آن:: 
کوچنده است و مقیم آن , از دنیا جدا می شود ؛ آذرخشش بی باران است, 
گفتارش دروع,» دارایی هایش به غارت رونده و نفایسش از کف رونده. 
بدانید که دنیا سخت گیر (1) و سرکش و چموش است و دروعغ حون 
خیانت پيشه است.ط گذرگاه2 ۰ 1 1 ۰ وروام الکلینی قدس سره مرفوعا 
عن آبان, قال :امام علی علیه السلام :دنیاء, گذرگاه است , نه قرارگاه؛ ۰ و 
فردم در آن ده-دسنته: آند* نسته اي که دز ذنیا خود را قروختند و به نابودی 
افکندند, و دسته ای که خود را خریدند و آزاد کردند. 


[- .عبارت «المتصدیه العتون» که در مثن اصلی روایت امه به معنای 
«سختگیر بر بدهکار و «آزار دهنده» معنا شده است 1 عرصه را 
بر انسان سخت می گیرد تا او را شکا ر کند و به دام افکتد. 


ص: 40 


1 روی الشیخ الطوسی قدس سرهباسناده عن ِ سن یعنه علیه 
السلام :ار الضنیا لم تخلّق لکُم داز مُفام بل خلِقت لکم مجا زا لثر ادها مزا 
الأْعمال لی دار القّرار . قکونوا منها علی آأوقاز (1) , وق توا الظهور یال 
(لرّوال) . (113.4)2 . ورواه الشیخ فی التهذیب :عنه علیه السلام 3 
الذْنیا لم تخلق لَکُم داز مُقام ولا مَحَلّ قرار , واتما جعت کم مَجازا تر3دوا 
منها الأْعمالّ الصْالِحه لدار آلقرار . قکونوا منها علی آوفاز , ولا تخدغتکم 
منهّا العاجلَ ولا تغة کم فیهّا الفتتَه . (3)راجع : 2 ص262 [خصائص الآخره 
7دار القراز). 


ی دار فراق110.1 . ابن ادریس الحلی ,من مسائل علی بن الریان الامام 
علی علیه السلام :اعتبر یما مقضی می الذُنیا ما بت منها قال تعضها شية 
بعضا , وآخرها لاجق؛ باقلها , وکلها , حائّل مفارق (4) ۰ (109.2)5 . 
البخاری:الامام الصادق علیه السلام ۳ الثاس ۰ ان هذه الکنیا دار فراق 
ودارٌ التواء لا دا استواء , علی آنٌ فراق المَلوف خرقه لا تدفع , ولو 1 
ترد 


1- .علی آوفاز : علی سفر (النهایه : ج 5 ص 210 «وفز») . 

2- .نهح البلاغه : الخطبه 132 . 

3- .غرر, الحکم ۳ 89 , عیون الحکم کت : ص 148 ح 3251 . 
ال ۶ ای یر وگل متغیر حائل (النهایه : جح 1 ص 463 «حول») . 

5- .نهج البلاغه : الکتاب 69 , بحار الأنوار : ج 33 ص 508 ح 707 . 

6- .کمال الدین : ص 74 , الأمالی للصدوق : ص 309 ح 356 , تنبیه 
الخواطر : ج 2 ص 165 وفیه «لاتقلع» بدل «لاترِد» , المناقب لابن 
شهراشوب : ج 1 ص 267 ولیس فیه ذیله من «علی آن فراق . ..» وکلها 
عن عنبسه بن بجاد العابد , روضه الواعظین : ص 486 , بحار الأنوار : ج 
7 ص 245 ح 3 . 


ص: 11 
ی سرای جدایی 


1 این خاعه باشا دم عن غید آلمجند بن: دهت. قالتامام علی لیم 
السلام :دنیا آفریده نشده که سرای ماندن شما باشد, بلکه آفریده شده, 
کف. گززگام تما باشد ا اد آن بای. سرات. ماندگاری خان توشه: عمل 

بر کفرید: . پس, در دنیا همواره مهیای سفر باشید و مرکب ها را برای رفتن , 
۳۳ سازید ۰ ص رواه البیهقی باسناده عن آبی هریره, عن النیوخ صامام 
علی علیه السلام :دنیا آفریده نشده که برای شما سرای ماندن و جای 
آسودن بااشد ؛ بلکه گذرگاه شما قرار داده شده است تا از آن برای سرای 
استقرارتان توشه اعمال نیک بردارید . پس, در دنیا همواره آماده باشید ؛ و 
زنهار که خوشی های زودگذر آن , شما را نفریبد و فریبندگی هایش شما را 
گول نزند.ر . ک : 2 ص263 (ویژگی های آخرت / سرای ماندن) . 


ی سرای جدابی 1 ۹0 روت العافه عن عمر وعن سمره أنْ رجلاً آتی 
النامام علی علیه السلام :از گذشته دنیا برای آنتذة اش عبرت بگیر؛ زیر 
همه اجزای آن.: شنیيه. یکذیکر ند و آنجام آن به. آغازیتن می بیوندم ه تماما 
دگرگون شونده و از کف رفتنی است.103.کما روی الکلینی باسناده 
الصحیح المعتضد بالأحادیامام صادق علیه السلام :ای مردم ! این دنیا , 
سرای فراق و خانه پیچ در پیج است , نه خانه ای سر راست. فراق 
عزیزان , داغی است که مانعش نمی توان شد و سوزی است که جلوی ان 
را نمی توان گرفت. 


ص: 2 


ک دا قناء101.وروی, اين حنبل باسناده الاخر عن شداد بن آوسن اعالاسام 
9۳ السلام :الضٌیا داژ یی (1) ها القَنا۶ . (100)2.روی الصدوق 
قدس سره باسناده عن عبایه بن ربعی, , قالعنه علیه السلام ۳ الصا دا 
قناء ء وعناء . وعیر وعبر . " فمن الفناء أنٌ الدَهرَ مویز قوسَة سة (3) ز لا تخطی 
سهامة , ولا تُوسی (4) جراخْة , رمی الحیّ یالقوت , والطَحيق پالسَقم , 
والاجی بالقطب , آکِل لا تست رت لا بقع (5) ۰ ومن العناء أٌ الرء 
یَجِمَغْ ما لا یَأکل , ویینی فا لا یکی . (909,3)6 . الکلینی قدس سره 
باسناده عن الحسین بن آبی العلعنه علیه السلام :عبت لعامر الدنیا دار 
القناء , وهوّ نازل دا البقاء ۰ (98.2)7.. الشیخ الطوسی قدس سره 
بسانم ری اه بنعنه علیه السلام یا الثاس , آلا ان انیا دار قناء 
والا جح دار تقاء , قَحُْذوا من مق ولا هیکوا آستاز کم عند من لا 
تتفف کلنه آاشر ا" کز. (118. 97 . روی | بن حنیل باسناده عن آبی هریره أنْ 
را 
یدّیه . (9) . 


هتخ له : آی قذر (لسان العرب : جح 15 ص 292 «منی») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 45 , کفایه الأثر : ص 103 عن رسول الات-ضلی 
الله علیه و آله وفیه «الدنیا دار الفناء» , روضه الواعظین : ص 482 وفیه 
«مضی» بدل «منی» , بحار الأنوار : ج 73 ص 81 ح 42 . 
ِ آوترث القوس : شددت وترها (المصباح المنیر : ص‌ 047 «وتر») . 

4- .الاسا : المداواه والعلاج (لسان العرب : جح 14 ص 34 «آسا») . 
5- .لا یلقع : لا یروی (النهایه : ج 5 ص 108 «نقع») . 
6 .نهج البلاغه : الخطیه 4 , تحف العقول : ض 18 الامالی للطوسی 
و نج 2 ص 168 کلها تجوه , غرر الحکم : ح 3658 وفیه «اِن 
الدنیا دار عناء وفناء وغیر وعبر ومحل فتنه ومحنه» , بحار الأنوار : ج 73 
ّ 9 ح 86 . 

- , آعلام الدین : : ص 296 , بحار الاأنوار : : ج 78 ص 94 ح 107 . 
1 .عیون آخبا ر الرضا ۳۰ 1 ص 298 ح 56 , الأأمالی للصدوق : ص‌ 2.72 
4 کلاهما عن أحمد بن الحسن الحسینی عن الامام العسکری عن آبائه 
علیهم السلام , مشکاه الأنوار : ص 468 ح 1567 , روضه الواعظین : ص 
185 بعار الانوار 1 23 ص 88 56 


9 .غرر الحکم : ح 7608 , عیون الحکم والمواعظ : ص 417 ح 7086 . 
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51 سرای نابودی 


کی سرای نابودی95.ما رواه الکلینی باسناده عن عبد العزیز بن مسلم, 
عنامام علی علیه السلام :دنیا , سرایی است که نابودی برای آن رقم 
خورده است.94.2 . السیوطی :امام علی علیه السلام :دنیا , سرای نابودی 
و رنج. و پیشامدها و عبرت هاست . از نشانه نابودگری [دنیا] آن که روز گار 
, ژٍه کمان خویش را بر کشیده است. تیرهایش به خطا نمی رود و زخم 
هایش درمان نمی پذیرد ؛ زندگان را با تیر مرگ نشانه می رود. تن 
درستان را با نیر بیماری, و رهیدگان را با نیر هلاکت : خورنده ای 
(آدمخواری) است که سیر نمی شود و نوشنده ای (خون آشامی) است که 
سیراب نمی گردد. و از نشانه رنج بودن دنیا آن که آدمی , آنچه را که نمی 
خورد, گرد می آورد , و بنایی را که در آن شٌکنا نمی گزیند , می 
سازد.93.1 . کنز العقال مرفوعا عن رجل من آل الحکم بن آبيامام علی 
علیه السلام :در شگفتم از کسی که دنیا, اين سرای نیستی را آباد می کند 
, حال آن که در سرای ماندگاری اقامت خواهد گزید.92.روی الکلینی 
قدس سره باسناده عن جمیل بن دزاج, قالامام ۹ علیه السلام :ای 
۰ اس اد مت , سرای نیستی است و آخرت , سرای ماندگاری . 

۱ ز گذر گاهتان برای اقامتگاهتان [توشه ] نو گنه ید و در نزد کسی که 
0 بر او پوشیده نیست , پر ده دری نا 
الصدوق فی الهدایه :امام علی علیه السلام :اگر دنیا برای کسی از شما 
باقی می مائد , به کسی که دنیا در دست اوست , نرسیده بود. 


ص: 4 


0.وبهذا الاسناد عن القاسم بن عروه, عن شجره آخی بشیرعنه علیه 
السلام :ان من تکد (1) الد نیا آلها لا تبقی عَلی حاله , ولا تخلو من استحاله , 
تصلخ جانبا یقساد جانب , وتَسَْرّ صاجبا یقساعء صاجب , قالکونْ فیها حَطر , 
امه بها غَرَرٌ , والاخلاه لیم با ما" , والاعتماد عَلیها صلال . (89)2.ما رواه 
النوری عن کتاب القراءات للسیاری: عن البرعنه علیه ۳ :کفاک من 
غیوب الذنیا آلا تبقی . (88)3.وکذا المحقق فی الشرائع قال :عنه علیه 
السلام :احدَژوا الژائل السهی , والفانی المَحیوت . (87)4.الطبرسی فی 
مجمع البیان من قوله :عنه علیه السلام :کل آحوال الگنیا زلزال , فلا 
سَلب وانتقال ۰ (86)5.الصدوق باسناده عن معاویه بن عقار, کی اه یه 
اللعنه علیه السلام :الشٌنیا مُنتقله فانیه , ان بَقیّت لک لم تبق لها 9 
رواه العیاشی والمحقق فی المعتبر نقلا عن کتاعنه علیه السلام :کات مة 

وت الا (لی انتهاء , وکل خی فیها ٍلی مماتِ وقناء . (84)7.ما رواه 0 
باسناده عن ابن ی عن بعض اکهانن علیه السلام :لا تتناافسوا فی 
رٌ الٌنا وفخرها , ولا تعجبوا بزیتتها وتعیمها , ولا تجرَعوا من صرانها 
ونوّسها ؛ فان عرّ الا وقخر‌ها الی انقطاع , وان زیتتها وتعیمها الی وال , 
وان صَتّها ویُوْسَها لی تفاد , وک مَدّوٍ منها (لی مُنتهی , وکل حمهٌ نها ٍلی 
فناء وبلاء . (8) . 


1-.التکد : الشوم واللوم (لسان العرب + ج 3 ص 427 «نکد»).. 

مر الکو ۰ 30۳4 » کون العکم مالمواقط صن 104 3214 
3- .المواعظ العددیه : ص 60 . 

4 .غرر الحکم :ح 2587 . 

5 .غرر الحکم : 2 6916 , عیون الحکم والمواعظ : ص 376 ح 6371 . 
گر الحکم* 1802 عون الخکم والههو اقظ دص رو 151 : 

7- ,غرر الحکم : ح 6920 , عیون الحکم والمواعظ : ص 377 ح 6374 
و6375 . 

5 .کنات هن ایجضره القفه ج ج 1ص 20ج 126 م تمه النلاخد. 
الخطبه 99 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 254 ولیس فیهما «وبلاء» , مصباح 
المتهجد : ص 381 ح 508 عن زید بن وهب وفیه «ارتجاع» بدل «زوال» 
ولیس فیه «فناء» , بحار الأنوار : ج 73 ص 113 ح 109 نقلاً عن عیون 
الحکم والمواعظ . 
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2 . وباسناده عن العلا عن زید الشکٌام, قال :امام علی علیه السلام 
از بی خبری دنیاست که بر یک حال نمی ماتد و از دگرگونی خالی نیست ؛ 
با خراب کردن گوشه ای , گوشه ای دیگر را آباد می کند و با ناراحت کردن 
دوستی؛ , دوستی دیگر را شاد می کند . پس بودن در دنیا با خطرها همراه 
است و اعتماد کردن به آن ۶ ویب شفر درو از مر رسشت ‏ آن , نشاید 
مک کرو قاطا یش 2و اشنم امامم‌سای هت اد 
مسکان. عن زید الشامام علی علیه السلام :از عیب های دنیا , همین تو را 
بس که نمی ماند.81.3 . الشیخ الطوسی باسناده عن السکونی, عن جعفره 
ایا صلی غه انار او دلماهی کالم و وا آن 
دلداری که نیستی می گیرد , دوری کنید.80.2 ار 
بن موسی عن آیی عبد اامام علی علیه السلام :احوال دنیا, همه لرزان 
است و دارایی آن , گرفتنی و قابل سپردن به دیگری.79.1 . الکلینی 
این ان مفانعت آنایام- علف عایه سای تا رال 
اه او ۰ و 
بمائد, تو برای ان نف طاتین: من 7 ابن ماجه باسناده عن عبد الوهاب 
الثقفی , عن جعفامام علی علیه السلام :هر زمانی از دنیا سرانجام به 
پایان می رسد و هر زنده ای در آن , رو به سوی مرگ و نیستی 
است.1. 7 7. الشیخ الطوسی باسناده عن جعفر بن محمد, عن. ههام علی: 
علیه السلام 2 
بل زرف ۵ص از , سرخوش نشوید و بر سختی و مشقت دنیا , بی تابی 
مکنید؛ زیرا که عرّت و افتخارات دنیا به سر می آید و زیور و نعمت آن , 
زوال می گیرد و سختی و مشقتش به پایان می رسد . هر زمانی از دنیا 
تاا نف اوه ر ماه ار آن رس موشند ریم اخامه : 
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71 . ما روی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
تتفی من عرف اه الفاع آن تفعل لدار (لماع. اد رف عنالتی 
صلی الله علیه و آله اه نظر الی بعضعنه علیه السلام ی 
ستبد لوا ۰ (2)2 74 محمّد بن یعقوب باسناده, عن محمد بن هرآ عن 
آعنه علیه السلام :این الذین ملکوا من الذنیا آقاصتها ؟ ! (73.1)3 .پروی 
آبو هریره عن رسول اللّه صلی الله علیه و آعنه علیه السلام :آین الذین 
َلغوا من النیا آقاصی الهقم؟ ! (724.ما روا الشیخ الطوسی بسناده ۰ 
انی بضیره قالنغته غلیه السلام اسات الا اعد + وعوارنها فر تجعد . 
(71.2)5 . الشیخ باسناده عن علی بن جعفر» عن آخد موسی بالامام زد زین 
العابدین علیه السلام ؛العَجَت کل العَجّب لِمَن عَملّ دار القناء , وتک دا 
البقاء .۰ (70.1)6 . الشیخ الطوسی قدس سره باسناده عن محمد بن 
سنانتنبیه الیخواطر رو ان شانمان بن داوود علیه السلام مر فی موکبه 
والطیرٌ تظِلةٌ , والجن والانس عن یمینه ون شماله قال : قَمَرّ بعابدٍ من 
غبّاد بنی اسرائیل , ققال : واللّه یاب داوود , لَقد آتاک ال مُلکا عظیما! 
قال : قسَمعة سّلیمان علیه السلام ققال : لتسبیحة فی ضحقه مُومن حَبژٌ 
ها اعطی ای امهد ۶ وان ها اعظی. ان دام بذقب ها سید یفی : 
(69.2)7 . الشیخ الطوسی فی الاستبصار باسناده عن الحسن بنالامام علیت 
علیه السلام فی الدّیوان القنسوب [لیه ۳ الذین توا قطال بناوْهم 
ِ وی الَعيم کل ان | (9)8 . 


1- .غرر الحکم : ح 10929 , عیون الحکم والمواعظ : ص 551 ح 10168 


2- .نهج البلاغه : الخطبه 64 , عیون الحکم والمواعظ : ص 396 ح 6697 
وح 6700 وفیه «بدارهم» بدل «لهم بدارٍ» . 
3- .غرر الحکم : ح 2811 , عیون الحکم والمواعظ : ص 129 ج 2930 . 
4 .غرر الحکم : ح 2814 , عیون الحکم والمواعظ : ص 130 ح 2936 . 
5- .غرر الحکم : ح 1365 , عیون الحکم والمواعظ : ص 70 ج 1777 وص 
ِِ چ 2893 وفیهما «وأحیابها بها مْتفجَعه» بدل «وعواریها مرتجعه» . 

- .الامالی للطوسی : ص 664 ح 1387 , المحاسن : ج 1 ص 378 ح 
ِِ نحوه وکلاهما عن آبی حمزه الثمالی , جامع الأخبار : ص 296 ح 810 


, بحار الأنوار : ج 78 ص 142 ح 4 . 

7- .تنبیه الخواطر : جح 1 ص 129 , بحار الأْنوار : ج 14 ص 83 ح 27 ؛ احیاء 
علوم الدین : ج 3 ص 300 . 

8- .الدیوان المنسوب الی الامام علیث علیه السلام : ص 206 الرقم 134 . 
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الکلفن باستاهه ع تاغل میات فال تامام کی ید الزام 
:برای کسی که سرای نیستی را شناخته , سزاوار است که برای سرای 
ماندگاری کار کند. 67.2 . ورواه الشیخ الطوسی فی التهذیب باسناده عن 
محمامام علی علیه السلام :ای بندگان خدا! از خدا پروا کنید... و [چونان 
[مردمانی باشید که بر انان ینک زده شد و بیدار شدند و دریافتند که دنیا 
. خاته آنها نیست و از این رو +-جایکزیتش کردند.66.1 , قال الضدوق 
قدس سره :امام علی علیه السلام : کجایند آنان که تا دوردست های زمین ,؛ 
پادشاهی کردند؟ !65.2. الکلینی ایضا والمفید باسنادهما |لی شاهویه بن 
عامام علی علیه السلام :کجایند انان که به دورترین خواست های دنیوی 
رسیدند؟ 64.1۱. محمّد بن یعقوب باسناده الی علیْ بن عمرو العطاامام 
علی علیه السلام اتتیاب دنبا از .هم کشبختتی است و غاریه های. آن:. 
باز گشتنی. 63.وما رواه الأخیران عن ۹ عبد اللّه علیه السلام امام زین 
العابدین علیه السلام :شگفتا , بس شگفتا از آن که برای سرای نیستی می 
کوشد و بر سرای ماندگاری چشم می پوشد !62.کما رواه المشایخ الثلائه 
الکلینی والشیخ الطوسیتنبیه الخواطر:روایت شده است که سلیمان بن 
داوود علیهماالسلام با گروه همراه خود می رفت , در حالی که پرندگان بر 
او سایه افکنده بودند و جثیان و ادفیان ۰ از راست و چب او حرکت می 
کردند. بر عابدی از عابدان بنی اسرائیل گذشت . عابد گفت: ای پور 
داوود ! به خدا سوگند که خداوند , سلطنت با عظمتی به تو عطا کرده است 


سلیمان علیه السلام که سخن او را شنید. گفت: «یک ذکر سبحان اللّه در 
کارنامه موّمن , بهتر از ان چیزی است که به پور داوود داده شده است؛ 
زیرا آنچه به پور داوود داده شده , می رود و ذکر تسبیح می ماتد».61.2 . 

الکلینی, عن علی بن ابراهیم, عت. آیبهه غن ابتاهاق علن. علبه: السلام ده 
دیوان منسوب به ۳9 : آنان که بناهای بلند , بر ساختندو از زر و فرزندان 
, برخوردار شدند . بادها بر خانه هایشان همی وزید 


انگار که , بر این قرار , وعده داشتند . ونعمت ها و همه سر؟ می ها را می 


که روزی کهنه و نابود می شوند . 1 . 
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1 . مارواه الشیخ الطوسی باسناده عن الحسین ین سعیدعنه علیه 
السلام فی الدّیوان العنسوب الیه : تحدّز من الدْنیا قِنّ قناها محَل قناء لا 
مَحل بتقاء قصفوئها ممزوجه 2 دون وراحتها مقروته بعناء (2)01 9 الشیخ 
الطوسی قدس سره باسناده عن ایوب بن ۳ علیه السلام فی 
الدّیوان الختیوت ال ها الایا قتاء لشن لا نا نوف ها ۱1 کج 
تسَجنة تسَجتة القنگبوث ولقد تکفیک منها یا لطاب قوث ولعمری عن قلیل کل 
من فیها یموث (2) . 


اهلد آن السیت الی الاماه علی عله السام ۶ ض 38 الدقم 10 
2دالدهان المی الی الامام غلیت علیه السلام *ض 162 الرفم 90 


ص: 49 


1 . الکلینی, عن محمّد بن |سماعیل, عن الفضیل بن شاامام علی علیه 
السلام در دیوان منسوب به ایشان : حذر از دنیا, که دنیای فانی منزلگاه 
رفتن است , نه جای ماندن ال اش امه با تفر کی اسحت ی شور کین 
اش قرین رنج .37.تفسیر فرات وفی شواهد التنزیل عن [ الامام اعلی 
علامام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : جز این نیست که 
دنیا فانی است دنیا را پایندگی نیست . دنیا , همانند خانه ای است که 
عنکبوت آن را بتتد . تو را از دنیا بسنده کند ای دنیاجوی, قوتی . به جانم 
لته کند؛ کفاب توف خر که قز ارات سوت مر 


ص: 50 


لح رال 5و اتطیوسی فرمل الاهصلی ال غلیه وال 
سا قاجقلها طاعَة . (54)1.منها اعنه صلی الله علیه و آله :واللّه ما 
پساوی ما مضی من دنب کم هذه بأهدای (2) بردی هذا , ولما بقی منها 
آَشبَه بما مضی من الماء بالماء 4 وکل الی بقاء شیک ورّوال قریب 
(53)3.وروی اين حنبل باٍسناده عن آبی هربره قال:عنه صلی الله علیه و 
آله لا بعت ال نوحا .الی قومه بَعتَةْ ومَوَ اب خمسین ویتتّی سَتَو , قلبت 
فی قومه لت سَتمٍ الا خمسین عاما , تفت بَعد |لطوفان خمسین ومنّی 

سته , فلا آتاغ ملک القوت قال : با نوخ , یا ابر الأنییاء ویا طویل عفر وبا 
خحات الاقوه : کف وایت ایا قالت هل ول بش 2 یت آخ بایان 
قدَخل من واحجد وحَرَخ من الاخر , (52)4 .وروی ایض باسناده عن علی علیه 
السلام قال :الامام الصادق علیه السلام :عاش نوخ علیه السلام ألقی سم 


وتلائمتّه سته ؛ منها تمائتو وخمسون سَتَهٌ قبل آن یقت , والف 7 نتم الا 
1 وقق فی قومه بدعوهم , وحمسُمه عام بعدّما 1 
السشفیته و تب (<ظ) الماء , قَمَص قمَصَر الأمصار آنشگج ولد البلدان . 


ان ملک القوت جاعغ وقو فی السّمس , ققالّ : السلامْ علیک ! 

قرو علیه نوج غلیه السلام وقال : ما جاء یک با ملک القوت؟ 

قال : جتَنّک لاءقبض روحک . 

قالَ : دعنی آدجل من الشمس ی الظل . 

ققال له : تعم 

َتحوّل , ثم قال ای موی کل هار مخ ایا سا تحوزلی من 
السمس ای الظِل , قامض ما آمرت یه . قَقَبَضَ روحة علیه السلام . (6) . 


1-..عوالی اللا لی : ج 1 ص 285 ح 131 , مصباح الشریعه : ص 33 وفیه 
«عباده» بدل «طاعه» , بحار الأنوار : ج 70 ص 68 ح 14 . 
َ .هدب الثوب : ما علی آطرافه (الصحاح : ج 1 ص 237 «هدب») . 

ِ آعلام الدین : ص‌ 341 ۳ 28 عن آبن عباس , بحار الأنوار : ۳۰ 77 ص‌‌ 
ح 10 . 


4- .تفسیر القرطبی : جح 13 ص 333 , کنز العمال : ج 3 ص 235 ح 6320 
نقلاً عن ابن عساکر ؛ کشف الفْمّه : ج 3 ص 333 , اعلام الوری : ج 1 ص 
5 علها عن انس وراجع تنبیه الخواطر : جح 1 ص 131 و مصباح الشریعه 
: ص 169 . 

5- .نضب الماء : غار فی الأرض (المصباح المنیر : ص 609 «نضب») . 

6- .الکافی : ج 8 ص 284 ح 429 , قصص ل[انبیاء : ص 87 ح 80 , روضه 
الواعظین : ص 488 , الأمالی للصدوق : ص 602 ح 836 , کمال الدین : 
ص 523 ح 1 کلاهما عن هشام بن سالم وکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 11 
ص 285 ح 2 . 


ص: 51 
ل زودگذر 


ل زودگذر50.روی الکلینی قدس سره باسناده عن حمزه بن محمد, 
قالپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا , ساعتی است . پس آن را به 
طاعت تحذران ,209.2۰ . الصدوق باسناده عن ابراهیم بن محمد الهمدانی 
ااس خه ی ای وا سس ای اه و۱ 
سپری شده , با نخ های زاید [اطراف ] این ردای من , برابری نمی کند و 
باقی مانده آن به گذشته اش مانندتر از آب به آب است, و زودا که همه 
زوال گیرند و به [سرای] ماندگاری روند.48.1 . روی البخاری باسناده عن 
آبی هریره, عن النبی صلپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زمانی که خداوند 
۰ لوج علیه السلام را به پیامبری در میان قومش برانگیخت, دویست و 
پنجاه سال از عمر نوح می گذشت و نهصد و پنجاه سال نیز در میان 
قومش دعوت کرد و پس از توفان نیز دویست و پنجاه سال مائد و [با اين 
حال ] چون ملک الموت نزد او آمد, گفت: ای نوح ! ای بزرگ ترین پیامبران, 
ای صاحب عمر دراز, ای مستجاب الدعوه ! دنیا را چگونه دیدی؟ 


نوح علیه السلام گفت: «متّل مردی که برایش خانه ای بنا شود , با دو در 
که از یکن در آیده از دیکری, به. در روت».47.2, الصتوق باسادم غر, ابف 
الصلت الهروی, قال :امام صادق علیه السلام :نوح علیه السلام دو هزار و 
سیصد سال , عمر کرد. هشتصد و پنجاه سال آن را پیش از آن که 
برانگیخته شود, نهصد و پنجاه سال را به دعوت قومش پرداخت و پانصد 


شال خفن آز ان که از کی فرود آمدنو آب قرو کش کرد فیرظ را 
ساخت و فرزندانش را در آبادی ها اسکان داد. 


سلام بر تو! 


نوح علیه السلام جواب سلامش را داد و گفت: «برای چه آمده ای , ای 
ملک الموت؟» . 


گفت: آمده ام که جان تو را بگیرم. 
نوج علیه السلام گفت: «اجازه بده که از آفتاب به سایه بروم». 


نوح علیه السلام به سایه رفت و سپس گفت: ای ملک الموت ! اين همه 
عمری که در دنیا سپری کردم . همانند این رفتنم از افتاب به سایه بود . 
حالا ماموریتت را اجرا کن». 


لیا تست مس ان وه عم تسا | کرت 


ص: 52 


1 . علی بن ابراهیم باسناده عن هشام, عن الصادق علالامام 
السلام فی دم النیا :أذکروا عند تضژفها یکم شرقه انقضانها عز 
ووشک والها , وضعف مجالها , ألم تجدگم عغلی متال من کان ۳ 
ووجدت من کان قبَکم عَلي مثال من کان قَبلَهُم , جیل بَعد جیل , وامَه ب 
امه , وقرن بعد قرن , وخلف بَعد حلف , قلا هی تستحی من العا ر » و 
بنبغعی من المبدیات 1 ولا تخجل من الغدر ۰ (45)1 ۰وروی آیضا باسناد ده عن 
علی علیه السلام قال :عته علیه السلام زان الذنیا سريقة الحوّل تیه 
لَملٍ , شدیدة القدر , ان القکر , قأحولها رل 7 وا ٩0‏ 
ورَخاوٌ‌ها یتتقص , ولذائها تتتص , وطالبها بذل , وراکنها یزل 442 ۳ 
ااصدون اتاوعن الخسین ن‌خالق فال عه کلب السام وا تن آن 
النیا ساعة تن ساعتین ؛ ساعه مَصّت , وساعه بَقَیّت , وساعه آنت فیها! 
(3) . 


- 


2 
6 


1- .بحار الأنوار : ج 73 ص 115 ح 109 نقلا عن عیون الحکم والمواعظ . 
2- .غرر الحکم : ح 3685 , عیون الحکم والمواعظ : ص 147 ح 3245 . 
3- .التحصین لابن فهد : ص 16 ح 28 , بحار الأنوار : ج 73 ص 112 ح 
9 نقلا عن عیون الحکم والمواعظ . 


ص: 53 


43. کما روی الکلینی قدس سره باسناده عن حمزه بن محقد,امام علی 
علیه السلام در نکوهش دنیا :در هنگام برگشتن دنیا از شماء به یاد آورید که 
دنیا , ی ی ی ی وی ی ام آبانشتها 
را به مانند کسانی که پیش از شما بودند, نیافت. و پیشینیان شما را نیز به 
مانند پیشینیان آنان: نسلی از پي نسلی, و امّتی از پس امّتی و قومی از 
پس قومی؟ 1 ی 
الق انساام ِ یه اه اه 1 خالیرته حالی در مت اند و 
بسیار جا به جا می شود. سخت عهدشکن و بی وفاست و پیوسته , مکٌاری 
می کند. احوال آن , لرزان است و نعمت هایش در حال تغییر ؛ آسودگی 
اش کاستی می پذیرد و خوشی هایش به تلخی می گراید. جوینده آن : 
خوار می شود و سوار بر آن , می لغزد.41.1 . آبن حنبل باسناده عن 
امرس لت ضلی آنااام عای یه الصلات نت ی که نا دای 
است میان دو ساعت: ساعتی که گذشته و ساعتی که باقی مانده. و 
ساعتی که تو در انی؟ ! . 


ص: 54 


0.روی الکلینی باسناده عن زراره والفضیل, عن ات جعفرالامامٍ الصادق 
علیه السلام اضیزها علی:طاعه الله وتضَبُروا عن معصيه الله , قَانمّا التبا 
ساغة ؛ قما مضی فلیس تجدٌ له شُرورا ولا خزنا , وما لم ی فیس تعرفة 

, قاصبر علی تلک الساعه التی آنت فیها , قکانک قد اغتبطت . (1)راجع : 
ج2 ص266 (خصائص الاخره / دار البقاء) . 


م‌ محفوفة بالسُهّواتِ 37 ۰روی الشیخ قدس سره باسناده عن صفوان_ بن 
بحیی, عن اسرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا لاجر الوم شحفقه 
(2) بالعکارو , وان الأنیا مُحَمْمَه بالسَهّواتِ ۰ (36.2)3 . الشیخ ۳ عن 
جعفر ین .بشیز. غن. (سماعیل, عنالامام علیّ علیه السلام ای اد کم 
الدٌنیا ؛ ها خْلوه حَضره (4) , خْفّت بالشُهواتِ , وتحَیَبت بالعاجله , وراقت 
31 بالقلیل , وتحلّت بالامال , وترَیْتت بالغرور . لا تدوم حبرئها (6) , ولا 
مَنْ قجعئها , عَارم صَدارط , حائله زائله , نافده بایْدهْ , أکَالذٍ غاد (7) . 
(8)راجع 2 ص 0 27 (خصاتص الااخره / دار محفوفه بالمکاره) . 


۱ 1 ای ۵ وص 454 ح 4 نحوه , تحف 
العقول : ص 396 عن هشام بن الحکم عن الامام الکاظم علیه السلام 
وراجع الزهد للحسین ين سعید ص 48( 124 . ۱ ۱ 

2- .«حف القومٌ بالشی ء وخوالیه وحفوه وحففّوه : آحد قوا به واطافوا به 
وعکفو واستداروا(لسان العرب : ج 9 ص 49 «حفف») . 

- .المعجم الکبیر ۰ ح 19 ص 200 ج 449 عن کلیب بن حزن , کنز العمال 
ی 58 نقلاً عن ابن منده عن معاویه بن خفاجه . 
4- .حخضره : آی عصه ناعمه طریه (النهایه : ج 2 ص 41 «خضر») . 

5- .راقنی التشتی > * آي آعجبني ( الصحاح ۳ 4 ص 1486 «روق») . قال 
ابن آبی الحدید : آی آعجیت آهلها , وائما أعجبتهم بأمرٍ قلیلِ لیس بدائم 
0 نهج البلاغه : ج 7 ص 228») . 

- .الخبره : النعمه وسعه العیش , وکذلک الحبور (النهایه ۳ 1 ص‌ 297 
ِ ۱ ۲ 

7- .التغول : التلّن فی صور شثی . وتغولهّم : تضلهم عن الطریق (انظر 
النهایه : ج 3 ص 397 وص 396 «غول») . 


8- .نهج البلاغه : الخطبه 111 , تحف العقول : ص 180 نحوه , غرر الحکم : 
3686 وفیه «نضره» بدل «خضره» ولیس فیه «وتحببت بالعاجله» , بحار 
الانوار : ج 73 ص 96 ح 82 ؛ مطالب السوول : ص 50 نحجوه . 


ص: 55 
م احاطه شده به شهوت ها 


رزوی الکلیتین هالشته الطونیی والصضدوق فنست. اسر ارهم بامام ضاوق 
علیه السلام :بر طاعت خدا بشکیبید و بر ترک معصیت او صبوری کنید ؛ 
چرا که دنیا ساعتی بیش نیست؛ ؛ زیرا برای آنچه گذشته است , نه شادی 
ای می یابی و نه اندوهی, و آنچه هم که نیامده است , نمی دانی چگونه 
است. . پلس؛ , بر آن ساعتی که در آنی صبر کن, گویا که تو رشک برده شده 
ای.ر . ک : 2 ص 267 (ویژگی های آخرت / سرای ماندگاری) . 


م احاطه شده به شهوت ها31.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدانید که 
آخرت. را تاملایمات در میان. کرفته است: و ویا را خوشی ها و شموات 
احاطه کرده است.30.1 . قال السیوطی فی الد* المنثور :امام علی علیه 
السلام :من , شما را از دنیا برحذر می دارم ؛ زیرا که دنیا شیرین و خزم 
ما و و 
زودگذرش دل می برد و با [متاع ] اندي خود , جلوه کر هت کفو ۱ 
آرزوها آراسته است و با زیور فریب , خود را می آراید .۳ 
پایدار نیست و از مصائب آن , ایمنی نیست > کول ننده: آنست. و ابیت 
رسان د گر کون شونده است و زوال پذیر ؛ پایان پذیر است و نابود شونده 
؛ آدمخوار است ۵ صقر ناور , ی : 2 ص 277 (قیر کی های آخرت / سرای 
محصور در ناملایمات) . 


ص: 56 


1 / 3خْلفّت لغیرها26.وروی آیضا باسناده عن علیت علیه السلام , قال 
شون ااضای شام ماد کم خلقیم لاجر , والنیا خلقت لک 
وو السووی تاد غن ااحین بن خال قال عنم صلی الله 
علیه و آله فن خطته له لیاة القبد الخومن من تسه لنعسه وین تاه 
تاه 2تون ای حفل باستانه عن آبی هربرهعن التی ضلن 
الالامام علیخ علیه السلام :الذنیا حُلمت لقیرها ولم تخلّق لِتفسها . (23.3)3 
وروی الصدوق باسناده عن ابراهیم بن محمد الهمدعنه علیه السلام فی 
الدنیا خییتم , وا نج خلقتم ۰ (2)4 22 . روی الکلینی قدس سره ِِ 
عن حمزه بن محمد, عنه علیه السلام آنک مخلوق للا ره قاعمل لها . 
لم (5) تخلق للضنیا قازقد فیها واعرض عنها ۰ (21.1)6 , قال حرب 
الکرمانی فی کتاب السته:عنه علیه السلام :آلا وان هذو الا التی أصبحتّم 
تتملوتها وترغبون فیها وأصیخت ت تفضبکم وثرضیکم , لیست بدا کم , ۱ ۹ 
مَنرلکَمْ الذی خُلَِم له ولاً الذی ذعیئم آلا واها لیشت یباقیِه لک ولا 
تبقون عَلیها , وهی وان غَرّنکم منها ققد حَدْرتکم سرّها , فدعوا عُرور‌ها 
لتحذیرها , وأطماغها لتخویفها , وسابقوا فیها 


الی الذار التی دعیثم لها . (7) 


1- .شعب الایمان : ج 7 ص 360 ح 10581 عن الحسن البصری , تنبیه 
الغافلین : ص 238 ح 309 عن جابر بن عبد الله . 

2 .الکافی : ج 2 ص 70 9 عن حمزه بن حمران عن الامام الصادق علیه 
السلام , تحف العقول : ص 27 ولیس فیه «الموّمن» , بحار الأنوار : ج 70 
ص 3062 ح 7. 

3- .نهج لبلاغه : الحکمه 463 , بحار الأنوار : ح 73 ص 133 ح 136 . 

4- .عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 298 ح 56 , الأمالی للصدوق : ص 172 ح 
4 کلاهما عن آحمد بنِ الحسن الحسینی عن الامام العسکری غرن آباته 
علیهم السلام , مشکاه الانوار : ص 468 ح 1567 , الارشاد : ج 1 ص 296 
, ارشاد القلوب : ص 19 وفیهما «حبستم» بدل «حییتم» , بحار الأنوار : ج 
3ص 88 ح 56 . 

5- .فی المصدر «لن» پدل,ل» قفا فی ال آزشام من عیون. الخکم. ده 
المواعظ . 

6- .غرر الحکم : ح 3810 و3811 , عیون الحکم والمواعظ : ص 172 ح 
7 و ص 171 3570 . 


7- .نهج البلاغه : الخطبه 173 , بحار الأنوار : ج 78 ص 95 ح 1 وراجع 
تحف العقول : ص 184 . 


ص: 57 
1 دیا را کر کنیا آفونده شده است 


1 / 3دنیا برای غیر دنیا آفریده شده است18.روی الکلینی باسناده عن 
سلیم بن قیس الهلالی , قالپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شما برای 
آخرت آفریده شده اید و دنیا برای شما آفریده شده است.17.وعنه صلی 
الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در یکی از خطبه هایش 
بنده موّمن باید از خود برای خود بهره گیرد و از دنیای خود برای 
آترش مه صلن للع مه ای ی بر ی الا ام 
علیه السلام :دنیا براي غیر خود آفریده شده و برای خودش آفریده نشده 
ی ی و :امام علی علیه السلام :در 
ذنیا *ندکی. من کنید ! فا بزای اخرت. : آفزیده شده اید.14.وروی الهندی 
عنه صلی الله علیه و آله :نامام علی علیه السلام ٍتو برای آخرت آفریده 
شده ای . پس برای آن کار کن , تو هرگز برای دنیا خلق نشده ای . پس از 
دنیا دل برگن و از آن , روی بگردان.13,الکلینی مسندا عن رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :هان ! این دنیایی که شما 
آرزویش را دارید و خواهان آنید, ولی او شما را گاه ناخشنود و گاه خشنود 
فی شبازده ان .سر | .منز لخاهی تیست که پراش آفربده ده آید۶.ع تم آن 
جایی که بدان فرا خوانده شده اید. 


هان ! دنیا برای شما ماندگار نیست و شما تین ذر ان باقی نمی مانید. دنیا, 
اگر چه شما را می فریبد ؛ اما همو, خود. شما را از شرٌ خویش برحذر 
داشته است . پس.: هشدارش را بگیرید و فریبش را بگذارید و بیم دادنش 
را بگیرید و طمع هایش را وا نهید و در آن برای سرایی از یکدیگر سبقت 
نکپرید کف .به: ان , فرا خوانده شده اید. 
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2, الکلینی, والتعمانی, والشریف الرضی , عن الامامعنه علیه السلام 
:0 اللَه تعالی جَعل الذٌنیا لما بعدها , واپتلی فیها آهلها عم أَممُم أحسَن 
عم « لس لاد نیا لقن . ولتما ضعنا قیها لثتلی بها 
, وتعمل فیها لما بَعها . (11)1.وروی المفید مرفوعا :الامام الصادق علیه 
السام تایکم س کما أحکم هل الذُنیا آمر ذنیاهم , الما جُعلَتِ الضُنیا 
شاهدا بُعزق بها ما غاب نها من الاخره , قاعرف لاخْرَة بها , ولا تنظّر [لی 
الگنیا الا بالاعتبار . (2)راجع : ص 106 (الدنیا مزرعه الأخره) 


وج2 ص282 (الفصل الثانی : الاهتمام بالاخره) . 
1 / مت الذْنیا ال حمیله الرّیییالکتاب« تال الْحتوه الا کماء أنرَلنَهة 


من السَمَاء قاحتلط به تباث الأعرّض ما یال الا و الاعْعم حتّي لذا 
أحذپٍ الاعزض رحْرُفعا و ریت و ظّ نما چم قیژود علیها آتاها أمَرتا 
یلا او تهازا فجد قجعلتج حصیف کآن لَمْ تَعْن بالاءقس کَد لک نقطل الایّت لِقَوّم 
تک ون 


1- .غرر الحکم : ح 3696 , نهج البلاغه : الکتاب 5< ولیس فیه ذیله , 
معادن الحکمه : ج 1 ص 277 , بحار الأنوار : ج 33 ص 116 ح 409 . 

2 .الکافی : ج 8 ص 243 ح 337 عن خالد بن نجیح , تنبیه الخواطر : ج 2 
ص 33ظ1 . 


ص: 59 


1 4 متل دنیا 
الف متّل مرغزار بهاری 


تست الکلتی باساده وه ین فص عن ان وه لاسام کلی..عات 
السلام :"خدآوند بلند مر تبه, دنیا را برای پس از آن آفرید و مردمش را در 
برای دنا افریده نشده یم و به تلاش برای ان 1 مامور نشده یم ؛ بلکه در 
دنیا نهاده شده ایم تا به وسیله ان 1 ازموده شویم و در دنیا پرای جهان پس 
از آن : کار کتیم 2روی الشیخ الطوسی باساده عن. اين. آنی: قضیل عن 
این.قاضام اون غلیه الشلاه کار دست را شهار اسان کفوتا راران 
, کار دنیایشان را استوار می سازند؛ زیرا دنیاء, در حقیقت, علامت و گواهی 
فرار دادم شده. تا با آن.* غیب دنیار یعنی آخرته: شتاخته شود . ۳ به 
وسیله دنیا ,. آخرت را بشناس و به دنیا , جز با دیده اعتبار منگر.ر . ک : ص 
7 (دنیا : کشتزار آخرت) 


وج2 ص283 (فصل دوم : اهتمام به آخرت). 
1 / 4مَتل دنیاالف مَتّل مرغزار بهاریقرآن«در حقیقت, مَتّل زندگی دنیا به 


سان آبی است که آن را از آسمان فرو ریختیم . پس گیاه زمین , از آنچه 
مردم و دام ها می خورند , با آن در آمیخت تا آن گاه که زمین , پیرایه خود 
را برگرفت و آراسته گردید و اهل آن پنداشتند که آنان تا 
. شبی يا روزی فرمان [ویرانی] ما آمد و آن را چنان در دیده کردیم که 


گویی دیروز وجود نداشته است. این گونه , نشانه ها[ی خود] را برای 
مردمی که می اندیشند , به روشی بیان می کنیم». 
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سرام لش 3 " لا م 91 | و 
و اطرِث لهم قتل لته الا کماء لتق من الساء قاختلط به تباث 


الرض قاس هشیم دوه ی 3 
(طا 


الحدیث15.محشد بن آبی غمیر, عنن الحسین الأحمسی, عن آبی عبدالامام 
علیٍِ علیه السلام فی ۰ لیا زقهن کروضیٍ اعتمٌٍ (2) مرعاها , 
وعجَبّت مهن یراها , عَذبٍ شرئها , طَیْبْ ثُربها , تمخ روفها الّری (3) ؛ 
وتتطفت 4 ۳ النّدی , حثّی لذا بل الغْشت اباتق (5) , واستوی نان 
(6) هاجت ریخ تخت (7) الورق, وئْقوّق ما الق , قَأصتَحت کما قال ال 
: «هشیما تَدِروة الرَیخ ع کان ال علی کل ی ۶ ندرا آنظروا فی 
الثنیا فی گنه ما بُعجیُکم , وقلّه ما ینقَعْکم . (14)8.محشّد بن آبی غمیر, 
ک اين بکیر, عن ان ند اللالامام الصادق 3 السلام ان هذه الکنیا وان 

متعت ببهجتها وغرّت بزبرجها , ان آخزها لا یعدو آن یکون کاخ الرّبع 
الذی بروق بحضته تم بهیخٌ عند انتهاء فده . وعلی من یَصَح لتفسه ورف 
حقّ ما علیه وله . آن تنظر ها نطرَ قن عقلَ عن ره جل وعلا, وحدر سوء 
منقلبه ؛ ان هذو الدنیا قد حدَعت قوما فارقوها اسر 


ما کانوا لها , وأکتَرٍ ما ِ اغتباطا بها , طرَقَتهم آجالْهُم بیاتا وقم ناُمون , 
آو صُحوح وهم یلعبون .. ۰ (9) . 


- .الکهف : 45 . 

- .اعَتَمٌ : یقال للنبت لذا طال : قد اعتم (النهایه : جح 3 ص 302 «عمم») . 
ِ .قال العلامه سای قدس سره : فی مصباح اللغه : : «م الرجل 
الفامن فیه قفا +.رمیءبه»* . وقال + جالتری ‏ ندی الارض. والتری ِ 
التراب ب الندی» . آقول : |ذا حملت الثری علی الندی , فالمعنی ظاهر ؛ 
پترشح من عروقها الماء لکثره طراوتها وارتوائها . واذا حملت علی رات 
الندی , فالمعنی : تقذف عروقها الماء فی الثری , آو المراد آنْ عروقها 
لقوّتها وکثرتها تقذف التراب وتدفعها الی فوق وترفعها (مرآه العقول : ج 
ِ ص, 35) . 

ی : تقطر (النهایه : ج 5 ص 75 «نطف») . 

-*.ابان کل شین نت : ج 13 ص 4 
ِِ 
6- البتان : الریاض الحالیه بالزهر (المعجم الوسیط : ج 1 ص 72 «بن») . 


- .الحتٌ : سقوط الورق عن الغصن وغیره (تاج العروس : ج 3 ص 34 
ِِ 

نع وا آ زاین یه 
الکاظم علیه السلام . 

9- .بحار الأنوار : : ج 94 ص 272 2 1 نقلا" عن مهح الدعوات : ص 222 عن 
الربیع وقی بعض عباراته شی ء من التصحیف . 


ص: 601 


«و برای انا ند کین تیا را متّل بزن که مانندٍ آنی است که آن را از 
آسمان , فرو فرستادیم . سپس , گیاه و را ان در آمیخت و [چنان ] 
خشک گردید که بادها پراکنده اش کردند ؛ و خداست که همواره بر هر 
کاری تواناست». 


حدیث11.امام علی علیه السلام در وصف دنیا :دنیا چون مرغزاری است 
که گیاهانش قد کشیده و بیننده اش را خوش می آید , آبش گواراست و 
خاکش خوش. از آوندهایشان تری می تراود و از شاخه هایشان ژاله می 
چکد, و چون سبزه هایش رشد کنند و گل و گیاهانش قامت بیفر ازند, به 
ناگاه , بادی وزیدن می گیرد و برگ ها را فرو می ریزد و آن همه نظم و 
هماهنگی را از هم می پراکند و چنان می شود که خداوند فرموده است: 
«و چنان خشک گردید که بادها پراکنده اش کردند,. و خداست که همواره بر 
هر کاری تواناست . دنیا را بنگرید که از آنچه شما را خوش می آید, چه 
فراوان دارد و آنچه شما را سودمند می افتد , چه اندک دارد» .10.براهیم 
بن آبی البلاد. عن ابیه, عن بعض آصحابهم اامام صادق علیه السلام :این 
۳3 اگرچه با خژمی هایش لذّت می بخشد و با زرق و برقش می فریبد, 
اما فرجامی جز فرجام بهار ندارد که سرسبزی آن , دل نشین است ؛ لیکن 
در پایان عمر بهار , ان همه خرُمی می خشکد. آن که دلسوز خویش است 
و وظایف و حقوق خویشتن را می شناسد , باید به دنیا چونان کسی بنگرد 
که خداپسندانه می اندیشد و از بدفرجامی خویش بترسد؛ زیرا این دنیا , 
مردمانی را فریفت و در حالی از دنیا جدا| شدند که در اوج سرخوشی ۳ 
دنیا و شادمانی نسبت به آن بودند , شب هنگام که خفته بودند یا روز هنگام 
2 [و تفریح [بودند, اجل هایشان , ناگاه به سراغشان آمد... 


ص: 602 


ب مَتل القَنطرَو8.الحسنْ بن علوان. عن عمرو بن خالد., عن زید بن 
علی,الامام علی علیه السلام فی الخث غلّی الهد فی الکیا- تفا کم 
بالمال والولد من یَخرُجْ نها ویُحاسَتٍ علیها؟ ! غراة َحَلتْمْ الذنیا وراد 
تخرجون ینها , واّما هی قنطرَه قاعیُروا عَلیها انتظروها . (7)1.الحسنْ بن 
علوان, عن سعد بن طریف, عن زید بن علی,عنه علیه السلام لیا ععیهه 
الاخژه ۰ (6)2 النضد بن سوید, عن درست. عن آبی المغرا, زین 
العابدین علیه السلام لاعصحایه :آما بَلعَکُم ما قالَ عیسی بنْ مریم علیه 
السلام للخوارین ! قال لَهُم : الذُنیا قنطرَه , قاعیُروها ولا تعفروها (3) . 
(4) 5 .الحسنْ بن محبوب, عن علی بن رئاب, عن آبعر عٌبیده, شعب الایمان 
عن صالکنمن نار :قالوا لعیسی بن مریم : یا روح ال م الا تبتی لی با ؟ 
قال : بلی , ابنوغخ غلی ساجل البحر . قالوا : (ذا یَجیء الماء قَیَذهَبْ به ۲ 
قال : آين ثُریدون تبنون لی ؟ عَلی القنطرو؟! (5) . 


1- .ارشاد القلوب : ص 19 . 

2 .غرر الحکم : ح 439 , عیون الحکم والمواعظ : ص 19 ح 64 . 

3- .قال فی تنبیه الخواطر بعد نقله قول النبنْ عیسی علیه السلام : هو 
تال واضح « مان حیاء آلذنبا معیر الاخرم » والعهد هو المتل الاول علر 
راس القنطره , واللحد هو المثل الثانی , وبینهما مسافه محدوده ؛ فمن 
الناس من قطع نصف القنطره , ومنهم من قطع ثلنها , ومنهم من قطع 
ثلثیها , ومنهم من لم یبق لا خطوه واحده وهو غافل عنها , وکیف ما کان 
لاد من العبور ۱ 

ال اه دص 1 ی امه اسالی» تال «ض کم 
ح 95 عن الزهری , التحصین لابن فهد : ص 30 ح 54 , تنبیه الخواطر : ج 1 
ص 147 , روضه الواعظین : ص 483 , بحار الانوار : ج 73 ص 107 ح 
7 . احیاء علوم الدین : جح 3 ص 317 . 

5 .شعب الایمان : ج 7 ص 399 ح 10745 عن مالک بن دینار , الدژ 
المنثور : ج 2 ص 202 . 


ص: 63 
ب مَتّل پل 


۱ 0 
دنیا می رود و برای ان حسابرسی می شود , چه به کار می اید؟ ! برهنه به 
دنیا در آمدید و برهنه از آن بزون فی زوین دتیار در حفیفت بلی. اسنت:: 
پس ۰ از آن بگذرید و مراقبش باشید. 2.امام علی علیه السلام :دنیاء, 
در تام آخرت ات با سا الحسیه رن شفیه فان ماه فیس آله دی اد 
السلام به پارانش :آیا به شما نرسیده است که عیسی بن مریم علیه 
السلام به حواریان چه گفت؟ به آنان فرمود: «دنیاء پلی است . پس , از آن 
بگذرید و آبادش مسازید». ۰.فضیل , ۰ عن آبی عٌبیده الحذاء 

تا اد ات ب نسازیم ؟ 


فرمود: «چرا . ان را بر کرانه دریا بسازید». 


فرموده < که مق خوا هه برایم بسا ید۲ بر ۷ ۱1 


1- .در تنبیه الخواطر, پس از نقل این سخن عیسی علیه السلام آمده 
است: این یک مثال روشن است ؛ چرا که زندگی دنیا پل اخرت است. 
گهواره , یک سر این پل است و گور , سر دیگر این و میان اين دو مسافتی 
محجد ود است. عدذه ای از مردم تا نیمه پل رفته اند, عدذه ای تا یک سوم, 
برخی تا دو سوم آن و برخی هم فقط یک گام تا انتهایش دارند و با اين 
حال غافل اند به هز. حال,.باية از این بل کدیقنت؛ 


ص: 604 


1.الحسنْ بن محبوب, عن آبی حمزه, عن آبی اسحاق, قال:الامام الصادق 
علیه السلام :کان فیما وَعّظ سا ابِتة : یابتیت ... اجعل الٌنیا بقنزله 
قنطرو عِلب تهرِ کرت علیها وترکنها , وم ترجع لیا یر الدُهر 1:7 
عنالزهد عن عبدالله بت تن گر عبداللّه علیه السلام تقول ع کر 
یا ی اه هم وا و یر سس 
ووسادو لیف قد رت فی خذه . قجعل یَمسَخ ویقولْ : ما رَضی بهذا 
کسزی. ولا فضر 2 انم بنامون علت الخریر والذیباح وأنت عَلی هدا 
الکصیر؟ ! 


قال : ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله, : لَعنا یر منقُما وال , لاعتا 
أَکرَمٌ منعما والله , ما آتا والدنیا , [تما مَتل الذنیا کمتل رجْل راکب مر علی 
شَجرّه ولها قی قاستظل تحتها , قلَمْا آن مال الظل عنها ارتحل قَدَهب 
وترکها . (8)2.محمّد پبن آبیم عمیر رفعه. عن انش عید اااد علیه االامام 
علی علیه السلام بالشبا ظل زایل ۰ (7)3.محقد بن آبی عُمیر. عن عبد 
الرحمن بن الحجاح. قاعنه علیه السلام :انیا ظِل القمام , وحْلمٌ المنام . 
(6)4.فضاله, عن ربعی, عن الفضیل, عن آبی جعقر علیه آلعته علیه السلام 
لا یفْرْتکم ما أصبَح فیه آهل الغُرور , الما هو ظِل ممدوذ الی ال معدود . 
(9)5.اللَضر بن شوید, عن یحیّی الخلیی.. غن. آیوت: قالعنم. علیة. السلام ان 
الكنیا ظل العمام , وحَلم المنام , والقر ,الموصول بالعمٌ , والعسَلَ 
المشوب بالسٌم و انم بَهْ النقم اما الأْمم , بَهْ النقم ۰ (6) . 


- .الکافی : ج 2 ص 134 ح 20 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 194 کلاهما عن 
ی بن که دی , بحار الأنوار : ج 73 ص 69 ح 36 ,. 

2- .الزهد للحسین بن سعید ام ان سار 
الانوار : ج 73 ص 126 ح 124 . 

3- .غرر الحکم : ح 318 و ح 3669 , عیون الحکم والمواعظ : ص 19 ح 
02. 

4 .غرر الحکم : ح 1960 , عیون الحکم والمواعظ : : ص 21 126 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 89 , تحف العقول : ص 212 وفیه «انما الدنی ظل 
ممدود الی آجل معدود» فقط , بحار الاأنوار : ج 34 ص 253 ح 1001 . 

6- .غرر الحکم : ح 3681 , عیون الحکم والمواعظ : ص 144 ح 317 


ص: 605 
ج مَتّل سایه 


0 ضقوآن: غرن آين خسکان: ین اس یر الب ازاهام اد علنه السلام 
از اندرزهای لقمان به فرزندش :فرزندم ... دنیا را به سان پلی بر رودخانه 
ِِِ که از ان بگذری و رهایش کنی و ورگ , هرگز به سویش باز 
نکر دی. 


ج مَتّل سایه و ابر 11.صفوانْ. عن ان بصیر» عن ابی جعفر علیه السلام , 
قاالزهد حسین بن سعید به نقل از عبدالله بن سنان : شنیدم امام صادق 
علبه اسلا می فر‌مود : فردق بر بیامیر ضلی اللة علیه و الة,وازد شت .در 
حالی که ایشان بر بوریایی خفته بود و بالشی از لیف خرما زير سر داشت 
و اثر آزبري] آن بوریا و بالش بر بدن و گونه پیامبر صلی الله علیه و آله 
مانده بود. مرد , شروع به دست کشیدن [بر جای بوریا] کرد و می گفت: 
کسرا و قیصر به این چیزها رضایت ندارند. اناد مسر رین تسا حن 
خفتند و تو بر چنین بوریایی؟ ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «سوگند به خدا که من از آنها 
بهنرم. به خدا سوگند که من آنان حراهی ره مرا چه به دنیا؟ حکایت 
دنیا, در حقیقت, حکایت مردی سواره است که از درختی می گذرد و آن 
درخت را سایه ای است و در سایه آن زر ود: فت ایو کون سانه اس لس 
رود , او می کوچد و می رود و درخت را رها می کند».12.امام علی علیه 
الساه سا شات اي نادار استی دص تا الحمند مس فده فال ام 
علین عایه السلام «دییا, صایه آنر انفت» و خمانه که کفته من ند ابر فیم 

بآ ادص تاه ال مالسا ها 
۳9 فریب خوردگان [دنیا] شما را نفریبد؛ زیرا که در دنیا [چون 
[سایه ای است که تا ژمانی محدود , پهن می شود.3.القاسم وعثمان بن 
یر قی ای هک آمام علی فانه ام تا ساب 
ابر است. خوایی است که خفته می بیند, شادی پیوسته به غم و شهد 
آفیخته اب وی سفنت ترا شدم غعفت» ها خورندخ لت ها و جلب کننده رنح 
و عذاب هاست. 


ص: 606 


4.وقال آبو بصیر: عنه علیه السلام :ما متل ذنیاگم عندی الا کل غیم 
قاستعلی , تُ2 استغلظ قاستوی , نم تق نج . (5)1.قضاله, عن آبان, 
عن بشیر اِّال, قال:عنه علیه السلام یف الذنیا :ها عنة دوی النقول 
کعمة الظل تیا تراق سایعا 91 ی فا( وزاندا عیاض 
(6)4.علم بن النعمارن, عن ابن 9 عن سلیمان بن خالعنه 3 
1 :متل الکیا کظلک , ان وقفت وقف . وان طبتةُبَغد , (7)5.محقد 
السلام ال ِ ۳ مت 1 ات فی تاه الأرض وتغار ها 
تحرها وتها ونتهلها وجتلها عنة ول من أولیاء ال وأهل الععرقه یو" ال 
. کقیء الظلالِ . (8/6.ابن آبی البلاد. عن آبیه, ین بعض ۱ 
الباقر علیه السلام :ان الذُنیا عند العْلماء مِثلْ الظل . (9)7.محشد بن آبی 
غمیر, عن علیّ, عن آبی بصیر, قال:ال(مام الصادق علیه السلام :کات فیما 
اه ی ولا تفت 7 یاه ولایقتط تفشک ؛ قار اکن 
که زنل وم بل متا کما آدتر زق 


- .الاحتجاج نج 1 ص 246( 48 , معادن الحکمه : ج 1 ص 381 ح 68 . 
7 .«شی ۶ سایغ : آی کامل واف سوه : ج 4 ص 1321 «سبخ») . 
3- .قلص : انضمّ وانژوی (الصحاح : ج 3 ص 1053 «قلص») . 
4 .نهج البلاغه : الخطبه 63 , روضه الواعظین : ص 483 , غرر الحکم : 
8 وفیهما «سائغا» بدل «سابقا» , بحار الانوار : جح 73 ص 119 ح و109 
نقلا عن عیون الحکم والمواعظ . 
5- .غرر الحکم : ح 9818 , عیون الحکم والمواعظ : ص 7487 9020 . 
6- .تحف العقول : ص 391 عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار الأنوار 
ج 78 ص 306 ح 1. 
7- .الزهد للحسین بن سعید : ص 50 ح 133 , الأمالی للطوسی : ص 296 
ح 582 , بشاره المصطفی : ص 189 , الفضائل : ص 7 کلها عن جابر وفی 
التلاثه لأخیره «عند ذوی الألباب کفیء الظلال» بدل «عند العلماء مثل 
ِِ , بحار الأنوار : ج 73 ص 126 ح 123 . 

- .الأمالی للصدوق : ص 610 613 ح 842 عن آبی بصیر , الکافی : ج 8 
ی 


ص 500 من دون [سناد الی المعصوم , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 145 وفیه 
«بالنصیحه» بدل «بالصخه» , بحار الانوار : ج 14 ص 299 ح 14 . 


ص: 607 


0.مام علی علیه السلام :حکایت دنیای شما در نزد من نیست , مگر به 
سان حکایت ابری که [به تدریج] بالا و بالاتر می اید و ستبر و پر می شود و 
سپس از هم می پراکتد و از بین می رود.1.امام علی علیه السلام در 
توصیف دنیا :دنیا در نظر خردمندان , چون حرکت سایه است که هنوز پهن 
نشده , جمع می شود و هنوز زیاد نشده , کم می شود.2.الحسنْ بن 
محبوب. عن علی بن راب عن ابی عبد اللامام علی علیه السلام :حکایت 
دنیا, به سان سایه توست که اگر بایستی , می ایستد و اگر دنبالیش کنی , 
دور می شود.3.القاسم. عن علیّ, عن آبی بصیر, عن آبی عبد الله علامام 
زین العابدین علیه السلام :همه انچه خورشید بر ان طلوع کند , در خاوران 
و باختران زمین از دریاها و خشکی هایش و دشت ها و کوه هایش , در نزد 
هر یک از اولیای خدا| و به نزد انان که خدا را به درستی می شناسند, 
همانند جا به جا شدن سایه هاست.4.امام باقر علیه السلام :دنیا, در نظر 
عالمان, به سان سایه است.د.القاسمّ بن محفد, عن علیت. قال:امام صادق 
علیه السلام :از جمله اندرزهای خداوند به عیسی بن مریم علیه السلام ۱ 
. ای عیسی ! چیزی را شریک من مگردان, از من برحذر باش و به تن 
درستی غژه مشو و خویشتن را خوش بخت میندار ؛ زیرا دنیا همانند سایه 
ای ناپایدار است و انچه از آن بیاید , به مانند ان است که رفته است. . 


ص: 69 


قاس غن. علمم .عن. ای ِِ قال: مصباح الشریعه فیما تَیينبة 1 
الامام الصَادق علیه السلام :۱ الذنیا حَلَقَهَا ار تعالی بقنزله ظلک , 

طلبتة آنعبک ولائتلحَقة آبدا 9 ترکتة یتیک وأنت مُستریح . (7)1 ِ 
عن علی, عن آبی بصیر, عن یی عبد باه علالامام علیّ علیه السلام في 
الدیوان المنسوب الیه : نما الدنیا کظل زایّل او کصّیف بات لیلا فار او 
کتوم قد يراه نایم آو کترق لاح فی أَفْق الامل (8)2.القاسم. عن ان 

ابی بصیر, قال: تنبیه : کان آلحسن بنْ علی علیه السلام بل 


ویَقول : یا هل لذات نیا لا بَقاء لها ال اغترارا طل زانل خفق (3)د مت 
الحلم 10.الحسنٌ بن محبوب, عن مالک بن عطیه, عن فلان بن عمرسول 
ای اه علیه و انیا خلد (4), وآهلها عَلیها مجازون مُعاقبون " 


زو راحه 22 2 1 الذتیا بمتر له‌ها بصات عی التام ا 


ِ .مصباح الشریعه : ص 187 , بحار الأنوار : ج 73 ص 165 ح 26 . 

- .الدیوان المنسوب الی الامام علیث علیه السلام : ص 404 الرقم 319 , 
9 ر الرضا نج 2 ص 177 ج 7 عن یحیی بن آبی عباد عن عمّه عن 
الامام الرضا علیه السلام ؛ البدایه والنهابه 10 ص 250 عن الامام 
الرضا علیه السلام وفیهما : تما الذنیا کظل رال حل فیه راکب نم ار 
نمی جر 15 ,کشت الق 2 و 107 1 
ص 186 , بحار الأنوار : ج 73 ص 122 ح 111 ؛ احیاء علوم الدین : ج 3 
 ِِ‏ 

4- ایا والخلم * عبارم عقا براه النائم فتتوعه من الاشیاء + لکن. غیت 
الزخیا علت ما جراخ ضن الکیر والشیع الخمنن + لب الحلم-علن. .ها بر اه 
من الشر والقبیح (النهایه : ح 1 ص 434 «حلم») . 

- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص <14 , روضه الواعظین : ص 491 وفیه «حلم 
المنام» , بحار الأنوار : ح 73 ص 122 ح 110 ؛ احیاء علوم الدین : ج 3 ص 
5 . 


ص: 609 
د متّل رویا 


12 ۰مصباح الشریعه در سخنی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده 
شده :دنیا را خداوند متعال به سان سایه تو قرار داده است که اگر در پی 
آن بدوی , , تو را خسته می کند و هرگز بدان نمی رسی و اگر رهایش کنی 

, او در پی تو می ۳ و تو تو آسوده باشی .13 .ابر اهیم بر فد البلاد, عن 
تعقوت ان سین تتآ مام. علی. غلجه. السام ۰ منسوب به 
ایشان : دنیا , چون سایه ناپایدار است/ یا چون میهمانی که شبی بیتوته کند 
و سپس برود . يا چون رویایی که خفته می بیند/ یا چون آذرخشی که ِ 
افق ارزو بر می جَهّد .14 ِِِ بن محبوب, عن الحسن بن علی, 
قال: تنبیه الخواطر:حسن بن علی علیهماالسلام به این یت شمیل.. می 


َ ۰ 1 72 


ای اهل لذت های دنیای ناپایدار !/ فریفتگی , به سایه ای گذرا , حماقت 
است .د مَتّل رویا2.فضاله بن ایوب. عن »۳ بن انا عن آدم آخی 
آنوتبا شیر خدا| صلی الله علیه و آله :دنیا, خوابی است (1) که خفته ببیند و 
مردم دنیا برای آن سزا و کیفر ببینند.ر . ک : 2 ص183 (دنیا را به سان 
چیزی بدان که در رویا به آن , دست می یابی). 


1 ترویا و خلمء خواب هابی اند که دیده می.شوند. تفاوت رفیا با خلم در 
ای آسشیت که در #صا ملق ای اس هدر ا هل سا ع ی 


(النهایه : 1 ص434 «حلم»). 


ص: 70 


0 هل السراب 5.عتمان بن عیسی». عن ابن مسکان, عن انش اس 
قال ی ی دمن سَعی فی طلب السّراپ , طال تعَبّة وکلْر 
۰ (1)و مَتل البحرٍ العمیق288.1 . الکلینی باسنادم عن علیث بن آبی 
لت قال الامام الصادق علیه السلام في بیان قواعظ لفْمان لاینه :بت 
, ان الٌنیا بح عمیو؛م قد هلک فیها عالمْ کنیژ , فاجعل سفیتتک فیها الایمان 
. واجعل شراغها الک , واجقل زادک فیها تقوّی الله , ان تجوت قبرَحمّه 
الله , وان هلکت قیدُنویک .۰ (289.2)2 . آلشیخ الطوسی 
والصد وقبٍستادهما الی یونس بن یعقالامام الکاظم علیه السلام :ان لقمان 
فال لانتع امن بای مان ادا بجر سوه ی , قلتکن 
ِِ فیها تقوّی ی ال , وجشو‌ها الایمان . وشراغها التّوکل , وقیمها (3) 
, ودلیلعا الهلم , وسْکائها (4) الب ۰ (290.1)5 الصدوق باسناده 
۳ عن آبی جعفر علیه السلقضص الاأنبیاء :کان لقمان علیه السلام 
یَقول لابنه : پابّتیَ , ان الذنپا بح , وقد عرق فیها جیل کُنیژ , قلتکن سَفیک 
فیها تقوی اللّه تعالی , ولیِکن جسژک لیمانا بالله , وَلیکُن شراغها الَوَکلَ , 
لعلک بای قتجو ها ای تاجیا . 81 


1- .غرر الحکم : ح 9064 , عیون الحکم والمواعظ : ص 7425 7207 . 

2- . تفسیر القمّی : 2 ص 63 1 عن حماد, کتاب من لایحضره الفقیه : 

ص282 ج2457, الاعتقادات : ص‌49, مکارم الأخلاق : ج 1 ص ِِِ 

ِِ , اعلام الدین : ص 93 نحوه , بحار الانوار : ج 6 ص 250 ح 87 . 
.القیم : السید وسائس الأمر (لسان العرب : ج 12 ص 502 «قیم») . 

۱ سکان السفینه *ها شک ی الشفینه.همم.مم. ااسر که والاضطراب 

(لسان العرب : ج 13 ص 210 «سکن») . 

5- .الکافی ص16 12 فی العقیل : ص 386 کلاهما عن هشام 

بن الحکم , بحار الأنوار : ج 78 ص 299 ح 1 . 

6 ,۰قصص الأنبیاء : ص 190 ح 238 عن عبد الحمید عن آبی الحسن علیه 

السلام , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 135 وفیه «حشوها» بدل «جسرک» , 

بحار الأنوار : ج 13 ص 416 ح 10 ؛ |حیاء علوم الدین : ج 3 ص 304 , 

الدژ المنتور : ج 6 ص 518 نقلا عن ابن حنبل وفیهما «حشوها» بدل 

«جسرک» . 


ص: 71 
ه مَتّل سراب 
و مَتّل دریای ژرف 


ه مَتّل سراب292.1 بر دوع الشوکانی عن ابن حنبل روایته عن عائشه 
:امام علی علیه السلام :ه رکه در پی سراب بدود, خسته تر و تشنه تر می 
شود. 


و مَتّل دریای ژرف 293.ئم قال الشوکانی :امام صادق علیه السلام در بیان 
اندرزهای لقمان به فرزندش :فرزندم ! دنیا , دریایی ژرف است که خلقی 
تسیار جر آن نابود شدند . پس کشتی خود را در آن , ایمان قرار ده و 
بادبانش را توکل و توشه ات را تقوای الهی . [با این حال ] اگر رستی , به 
لطف خدا رسته ای و اگر هلاک شدی , به سبب گناهانت هلاک شده 
ای » 291۰ . الشریف الرضی قدس سره وغیره عن الامام افهر اما کاظم 
علیه السلام :لقمان به فرزندش گفت: «... فرزندم ! دنیا , دریای ژرفی 
است که مردمان بسیاری در آن غرق. شدند.. بیس کشتی. تو در آن باید 
تقوای الهی باشد و اندرون ان کشتی , ایمان و بادبانش , توکل و ناخدایش 
, خرد و راهنمایش ۰ دانش و شکانش , شکیبایی» 2۱5۰2۰ . الاامدی مرفوعا 

عن الامام آمیر الموستن عان.. العصض الاساء مان علید. اسلا ده 
ی «فرزندم ! دنیا , دریایی است که نسل های فراوانی در 
آن غرق گشته اند . پس باید که کشتی تو در این دریا , پروا از خدای تعالی 
باشد یت 1 ایمان به خدا| و بادبانش 1 باشد تا نجات یابی 1 
فرزندم ! هرچند [با اين همه ] گمان نمی کنم که نجات یابی» . 


ص: 72 


6..الکلینی باسناده المرفوع عن رسول له صلی الله علالاختصاص عن 
الأوزاعی :ان لقمان العكی رحمه الله ما خر من یلاده رل یقرت 
پالقوصل یال لها : کوملیس (1) . قال قلقا ضاق بها درة واشت شتا بها 
عَضٌه ولم زکن نها آخد بعیتة علی آمروم اعلو الیات »و ادخل ابته بفطهةم فعال 


ان الذْنیا تَحز میق هلک فیها بَسَرٌ گنیر . نود من کقلمل وانز 
«ث«ح«ح«ِ .2 ارگب لَحَحَ الفلي تنجو , وی لخایِف آلا تنجة 


. السْيتة یمان . وشراغها الَوکلٌ . وسْکانها الب ۰ وتجاذیفها 
والطَلاخ وال کاخ . 


یابتی , هن رکب البحر من عَیرٍ سفیته غرق ۰ (2)ز متلّ الّوب 
العشقوق298. الحمیری 0 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم ارسول 
اللّه صلی الله علیه و آله ال هذه الذنیا مَتل توب شقّ من أَوّله اٍلی آخره 
, قبقی فُتقلقا بیط فی آخره , قیوشک ذلک الحیط آن بَنقطع 13 


۳ .وفی بعض النسخ : «کوماس» (هامش المصدر) . 

- .الاختصاص : ص 336 , بحار الأنوار : : ج 13 ص 7 < 22 فقلا اکن 
النوادر لجعفر بن الحسین وفیه «یثبعه علی اثره» بدل «یعینه علی 
امره» . 
3- .شعب الایمان : ج 7 ص 260 ح 10240 , مشگاه المصابیح : ج 3 ص 
9 ح 5515 کلاهما عن آنس , احیاء علوم الدین : ج 3 ص 317 , حلیه 
الأولیاء : حج 8 ص 131 عن آنس وفیه «الدنیا والأاخره» بدل «هذه الدنیا» 
و«منها فما لبث» بدل «فی آخره فیوشک» , کنز العقّال : جح 3 ص 231 ح 
1 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 148 وفیه «هذه» بدل «مثل هذه» . 


ص: 73 
ز متّل جامه دریده 


1 . روی القمی باٍسناده عن اسحاق بن عقّار عن آبی عالاختصاص به 
نقل از اوزاعی :لقمان حکیم , چون از شهر خویش برون شد , در آبادي ای 
در موصل فرود آمد که بدان , کوملیس (1) می گفتند. چون در آن آبادی 
طاقتش طاق شد و عمش بالا گرفت و در آن آبادی کسی نبود که او را در 
کارهایش کمک کند [و از غم و تنهایی به در آورد] , در به روی خویش بست 
و فرزندش را به درون خواند و به اندرز دادن وی پرداخت و گفت: 


«فرزندم | دنیا , دریای ژرفی است که انسان های تیار کر ان ِِ 
از کار دنیا توشه برگیر و کشتی ای بساز , اندرونش از تقوای الهی . 

با آن , گرداب های این دریا را بپیمای تا نجات یابی, گرچه اه می 
ترفن که کحات :قباس 


فرزتوض آن شیر انمان اس ایا شش رد کل سانش رز سای و 
پاروهایش , روزه و نماز و زکات. 

فرزندم ! هرکه بی کشتی به دریا برود , غرق می شود».ز متّل جامه 
دریده1 1۰ من آمتر المومتیسن علیه السلام تامیر خدا ضلی. الا غلیم.ه 
آله امتّل این دنیا , مَتّل جامه ای است که از سر تا به ته , دریده و در 
انتهایش به نخی آویخته است. تودا که آن تج تبر بکساد 


1- .در برخی نسخه ها, «کوماس» است. 


ص: 74 


1 / 5متل هل الشنیاا متل الفسافر305.1 . روی الصدوق باسناده عن 
طلحه بن یزید , عن جعفرروضه الواعظین ای و 
: کیف یکون الرَّجْل فی الذنیا؟ 


قال : مُتشکرا (1) گطالب القافله . 
قیل : فی گم القراژ فیها؟ 

قال : گقدر المتحلّفِ غَن القافله . 
قیل : قکم ما بین التبا والختو؟ 


قال : عمصَهة عّينِ ؛ قال ال : «کاََمْة یوم خفن ها تون وا الا 
ساعة من تهار» (2) ۰ (306.2)3 ۰ روی الصدوق والمفید الثانی قدس 
۰ ماه علن علیه الستلام هر الذی کر کت رفان بفم ونم 

. (3)4 .307۰ ۰ روی الصدوق باسناده عن المعلی بن خنیس؛ , قال : عله 
هللا ان آهل الذُنیا کرکب ؛ بینا هم حَلوا اذ صاح بهم ساَهُم 
قا رت (308.1)5 . الشهید الثانی باسناده |لی الشیخ الطوسی, 
۱ ها نوفیا کرت سوسیا 
قکان قد قطْعوة . وأفضوا الی عَلَم (6) قکَان قد بَلَغوةْ , وگم عَسی 
العحرخن الی الغاتد: آن 


یُجری الیها < عثی یَبلْعّها , وگم غسی آن یکون بَقاء من له یوم لا بَعدوخ , 
مات یت فی الا یَحدوم عثی پُفارقها؟ ! (2) . 


1 


: لمیر فی الامر : السرعه فیه والخقه و 
شیر فی العباده ؛ |ذا اجتهد وبالغ (المصباح المنیر : ص 322 
«شمر») . 

2- .الأحقاف : 35 . 

3- .روضه الواعظین : ص 491 , بحار الأنوار : ج 73 ص 122 ح 110 . 

4- .نهج البلاغه : الحکمه 64 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 77 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 128 ح 131 . 


5- .نهج البلاغه : الحکمه 415 , مشکاه الأنوار : ص 468 ح 1563 , روضه 
الواعظین : ص 483 , بحار الأنوار : جح 73 ص 132 ح 136 ؛ مطالب 
السوول : ص 57 . ۱ 

6- .العَلم : شیء ینصب فی الفلوات تهتدی به الضاله (لسان العرب : ج 12 
ص 419 «علم») . 

7- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 429 1263 , مصباح المتهخد : 
ص 381 ح 08 وفیه «من الموت» بدل «فی الدنیا» ولیس فیه «حتی 
بفارقها» , بحار الأنوار : ج 89 ص 237 ح 68 . 


ص: 75 
1 / 5 فتل, اهل دثیا 


اش کل سنتتآشر 


1 / دمتل. ال دتیاالف. فتل. مسافر 1 312 : قی مجمع البیان نقلا عن 
تفسیر العیّاشی بٍسنادروضه الواعظین:به پیامبر صلی | آله 
فد ادمی ند دتبا حون به سر تو؟ 


1 
2 


فرمود: «کوشاء, همچون جوینده کاروان». 

گفته: شند* ختد در آن تفاند؟ 

فرمود: «به اندازه شخص عقب مانده از کاروان» . 
گفته شد: فاصله میان دنیا و آخرت , چند است؟ 


فرمود: «چشم بستنی. خدای می فرماید: «روزی که آنچه را وعده داده 
می شوند , بنگر ند گویی که آنان , جز ساعتی از روز را [در دنیا ] نمانده 
اند» .313.2 . روی الکلینی باسناده عن سلام بن المستنیر, عن آامام علی 
قلیه السلام *مردم دنب به‌مان کاروانین خفته اند که هی بوتدشان 7 314 
رالد و اما هک ال یم من اس یهام علی عنم لام 
: مردم دنیا, جهنان کاروانیانی هستند که هبوز بار نیفکنده . ساربان بر آنان 
بانگ [الرحیل] می زند و می کوچند.315.4 . وروی الکلینی قدس سره 
باسناده عن عمر بن يزیدءامام علی علیه السلام در توصیف دنیا :حکایت 
تاه ی ار انح رای ات که را ی ات 
کوبی.. آن را پشت: سر تهاده آند و.به سشوی تشانی رفتند و چنان. است: که 
بدان زشنیده آنة. آن که اقرکب خویش را]به سوی هدفی تازاند , چند امید 
افت اوه انوا ورس وان کم سر وه ما ی او ند 
ای شتابان (یعنی هرز ) در دنیا او را می راند تا از دنیا جدا شود, چند امید 
است که بماتد؟ ! 


ص: 76 


1 . الشریف الرضی قدس سره غن آمپز المومتین علیه الغنه غلیه 
السلام :عباة ال ! آوصیکم بالرَفض لهذه الذنیا ۰ ۰ . قاما ملک وملها 
کسفر (1) نشلکها یلا ععامم قد قَ خ , وأیوا لما فَاَهُم قد بَلغوخ . 
(2)2 .3217 . روی الکليني قدس سره باسناده الی الأصبغ بن نباعنه علیه 
السلاه: ۱ یتاسن ! اب الذنیا یست کم پدار ولا قرار , تما ثم فیها رکب 
عَّسوا (3) قأناخوا: ب شتا ققووا مرایا راما حفاقا مراجها خمافا . 
آم تجدوا غن مُضم تزوعا , ولا الی ما ترّکوا ژجوعا, جْدٌ بهم فَجَدُوا ۳9 
الی الذنیا فا استعدوا , حتّی |ذا أَخد یکظمهم (4) وخلصوا (5) الي دار 
فوم جَفّت آقلافهم , لم تبق من اکترهم حتَر ولا , قلٌ فی الذنیا هم , 
وغجل الی الاخجرو بعتهّم , فاصتحتّم خلولا فی دیارهم , ظاعنین (6) عَلی 
ایهم , والقطایا یکم تسیژٌ سیرا ما فیه آینْ (2) ولا تفتیژٌ , تهاژکُم 
بانتسکم دَوَوب . ولیلکم بآرواچکم دهوب قأصبحثُم تحکون من حالهم حالا 
وتحتذون من مسکهم منالا . قلا نکم الخیاغ الذْنیا ؛ قنّما نم فیها سَفرٌ 
خُلول , القوث یکم تزول , 


فیکمر قتاباغ: معیضی, باخبار کم قطابا . الی داز الواپ: قالعقاب وا هرا 
والجساب . (8) . 


1- .السَفرّ : جَمَعّ سافر , والقسافرون جمع مُسافر , والسَفرّ والمسافرون 
بمعنی رالمایه ۱ : ج 2 ص 371 «سفر») . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 99 , تنبیه ال : ج 2 ص 254 وفیه «کرکب» 
بدل «کسفر» , بحار الأنوار : ج 73 ص 113 ح 109 نقلاً عن عیون الحکم 
والمواعظ . ۱ 

3- .التعریس : نزول المسافر اخر اللیل نزله للنوم والاستراحه , یقال : 
عرس ۳النهایه : ج 3 ص 206 «عرس») . 

4- .. الکظم : هو مخرح الْتَفُس من الحلق (النهایه ۳۰ 4 ص‌ 179 «کظم») 


5 .حلص الیه : وصل (القاموس المحیط : ج 2 ص 301 «خلاص») . 
.ظعَن : ارتحل , والفاعل ۱ (المصباح المنیر : ص 385 «ظعن») ۱ 
7- .الأْين ۰ والتعب (النهایه : ج 1 ص 87 «این») . 
8 .الکافی : ج 8 ص 171 ح 193 عن جابر عن الامام ار ی السلام , 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 149 نحوه , بحار الأنوار : ج 77 ص 348 ح 30 
وراجع مطالب السول : ص 51 . 


ص: 77 


3.. روی الشریف الرضی قدس سره عنه علیه السلام فی خامام علی 
علیه السلام :ای بندگان خدا! شما را به روی برتافتن از این دنیا سفارش 
می کنم... زیرا حکایت شما و حعایت ان , به مانند مسافرانی است که در 
راهی قدم گذاشته اند و گویی آن را پشت سر نهاده اند و آهنگ نشانه ای 
کردند و چنان است که بدان رسیده اند.319.4 . وروی عنه ایضا :امام 
علی علیه السلام :ای مردم ! دنیا , نه سرای شهادت و نه ماندنگاهتان 
است ؛ بلکه شما در آن به سان کاروانی هستید که اواخر شب در جایی 
اتراق مي کنند و می آسایند. و صبحگاهان بر می نشینند و می کوچند , زود 
در می آیند و زود می روند, از رفتن گزیری نمی یابند و به آنچه بر جای 
نهاده اند , بازگشتی ندارند. آنان را به شتاب وا داشتند و شتافتند. و به دنیا 
میل کردند و خود را آماده تساخنند, نا آن که .حلقومشان. گرفته نشد: و رد 
سرای مردمانی در امدند که قلم هایشان خشکید (1) و از بیشتر انان , نام 
و نشانی نماند. در دنیا , اندک ماندند و زود . رهسپار اخرت شدند و شما 
در خانه های آنان , مقیم شدید و در پي آنان می کوچید و مرکب ها, بی 
هیچ خستگی و سستی, شما را می برند. روزتان , جسم های شما را می 
ی و تا , حکایتگر حالي آن 
رفتگان می شوید و به راه آنان می روید. پس, زنهار که زندگی دنیا شما را 
نفریبد ؛ چه , شما در دنیا مسافرانی هستید فرود آمده [در اين منزلگاه]. و 
مرک دز .میان شها فر ود آمدمه. با تیرهای تابودی اماختان فرار 


داده و مرکب های آن , خبرهای شما را به سوی سرای پاداش و کیفر و 


1- .مراد / این است که : . به خاطر دور بودن زو او آنها و نابود شدن 
آثارشان , قلم مردمان , از اين که آثار آنان را ثبت کند . خشکید به خاطر 
دوری دوران آنها و نابودی آثارشان (بحار الأنوار : ج 74 ص 248). احتمال 
هم دارد که مراد, قلم فرشتگان باشد. در این صورت؛ کنایه از قطع شدن 
علم فرشتکا نگان نسبت به آنهاست . احتمال هم دارد کنایه از چیزی باشد که 
در لوح و قلم ,. تقدیر شده است. گوبا براساس ۳ فرشتگان از نگارش 
آنچه مربوط , به آنهاست , فارق شده اند و دیگر به حساب آورده نمی شوند 
(شرح اصول الکافی فا صالح مازندرانی 12 ص 209). 


ص: 78 


0.المجلسی عن جامع الأْصول, عن علی علیه السلام , قاعنه علیه 
الصلام فی عص ود 0 ۳ لسن علیه الستلام :ینت [ئی قد آنبئک غن الذنی 
وحالها وروالها وانتقالها , وانباتک عَن الاجزه وما 3 لاءهلها فیها , , وصَرّبتث 
لک فیهما الامنال , لِتعتیر بها , وتحدُو عَلیها . 


عل من وال تاکن کون هرا رل مم ال دی وا تآنوا 
لا خصیبا وحتاب (3) عریعا (4) 7 3 الطریق , وفراق 
الطّدیق , وخشوته الشْقر , وخشونه (8) القطعم لیأتوا سَعَة دارهم , 
وقنزل قرارهم , قلیس یجدون لشیء من ذلک آلما , ولا یرون تَقِقةّ فیه 
مَغرما , ولا شیء أَحبٌ الیهم مشّا قََبَهُم من عنزلهم , وأدناقم من مَحلنَهم . 


وقتّل مَن اغترّ بها کمتّلِ قوم کانوا بقنزٍلٍ خصیب , قتبا بهم الی مَنزٍل جدیب 
, لیس شیء آکرة الیهم ولاً آفظع عندهم من مفارقه ما کانوا فیه الی ما 
یَهجمون علیه , ویصیرون الیه .(321:1)7 ۰ عن رسول اللّه صلي الله علیه 
و آله :عنه علیه السلام :عیاد آلاه ال ال فی أَعَر الأنمس علیکم , وأحبها 
۱ 


ضَح کم سَبیل الق وآناز طرْقَهُ , قشَفوة لام , آو سعادة داْمة ؛ 
روا فآ اه مالقا , قد شم علی الاد , وأمرثم یالطعن , 
يب قوف , لا یدرون متی بوْمرون 

0 


علی المسیر , ما انم کرک ب 
پالشیر , آلا قما بَصتَعٌ بالنیا هن خُلِق للاخره ؟ 8(۱). 


1- .تبا به منزله : اذا لم یوافقه (النهایه : ج 5 ص 11 «نبا») . 
2 .جذّب المکان : ینس لاحتباس الماء عنه (المعجم الوسیط : ج 1 ص 
9 «جدب») . 
۳ .الجناب : الناحیه (النهایه : ج 1 ص 303 «جنب») . 

4 .ارض مریعه : مخصبه (الصحاح 0 «ریع») . 

- .الوعثاء : الشذه والمشقه (النهایه : ج 5 ص 206 «وعت») . 

- .الچشب : الفلیظ الخشن من الطعام (النهایه :ج 1 ص 272 «جشب»). 
۱ .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 73 نحوه , بحار الأنوار : ج 
7ص 202 ح 1. 
8- .نهج البلاغه : الخطبه 7 , بحار الأنوار : ج 77 ص 431 ح 46 . 


ص: 709 


32 ۰ ما رواه الکلینی باسناده عن یزید بن خليفه, ی 
السلام در سفارش به فرزندش حسن علیه السلام :فرزندم | اح ار , تو را از 
دنیا و حال و روز آن , و از کف رفتن و دست به دست شدنش آگاه ساختم, 
و از آخرت و آنچه برای اهل آخرت در آن جا آماده شده است , تو را آگاه 
ساختم, و درباره آن , برایت نمونه هایی آوردم تا از آنها درس بیاموزی و 
راه درست بیویی. 


همانا حکایت آن که حقیقت دنیا را شناخت ۰ [مردم دنیا در نظرش [حکایت 
گروه مسافرانی است که فرود آمفن دهع لاهن خی ورتی. اف ۵:ع اه 
را خوش ندارند و آاهی: مر لکاقین سرسبز و ناحیه ای خژم کنند . پس 
دشواری زاه و فراقنار و سحتی سفرءو ناکواری خوراک را تعقل کنید زا 
به سرای دلباز و منزلگاه آسوده خود در ایتت. خلین: خسافر ان از هیچ یک 
از این سختی ها درد و رنجی احساس نمی کنند و از خرج کردن در این 
باره , زیان نمی بینند و هیچ چیز برایشان دوست 2 تر از آن چیزی 


و حکایت کسی که فریفته دنا شود, حکایت گروهی است که در منزلگاهی 
سرسبز و خزم » ز فرود آمنده باشند و از آن جا به منزلگاهی خشک بکوچند. 
برای چنین گروهی , چیزی ناخوشایندتر و وحشتناک ز و از آنتت. کفر اد 
از ای ی ای ای ی ار 
آن اند, بروند.323.3 . ما رواه الاامدی عن آمیر المومنین علیه السلام :امام 
علی علیه السلام :ای بندگان خدا! خدای را در نظر آورید و به آن که در 
نزد شما عزیزترین و محبوب ترین است (یعنی خودتان) بیندیشید , که 
خداوند , مسیر 


حق را برای شما آشکار نموده و راه هایش را روشن ساخته است . ین 
[در نهایت [یا شوربختی ماندگار است پا نیک بختی پایدار . بنا بر این در 
روزهای رفتنی , برای روزهای ماندگاری [خود] توشه برگیرید. توشه به 
شما نشان داده شده و به کوچیدن فرمانتان, داده اند و به رفتن , ترغیب 
شده اید. شما به سان کاروانی هستید که توقف کرده و نمی دانند که چه 
وقت کرمار بر کت دادم هی ره ند هان ! با دنیا چه کند آن که برای آخرت 
افریده شده است ؟ ! . 


ص: 90 


4.روی الصدوق قدس سره باسناده عن ابن عبّاس قال :الامام الباقر 
علیه السلام :آهل الگنیا سَفر بَخْلونَ عفد رحالهم فی غیرها . (1)ب مَتَل 
الصَیفِ326.2 . الشیخ الطوسی باٍسناده عن علیْ بن جعفر, عن آخیهرسول 
له صلی الله علیه و آله ان التاسن فی الذنیا ضیف , وما فی آیدیهم عارتة 
1 ون ا لصف راجل 1 ون العارية مردوده . ما7 32.ها رواه الشیخ 
والکلینی باسنادهما عن بکر پن حبیب «غبه صلی, الله علیف ق اله. تما اضیع 
فی الذنیا أَحَذٌ الا صَیفا ومالة عاریة , قَالصَیفٌ مَنطلة؛ والعاربَة 2 ۱ 
2621 والکلتی باستادن عن این ابی بعفور, عن. اس عید ال لزمام عل 
علیه الشاام ععیاه الله! اکموما املون من هفه لیا آتمباء ار و علون. 
(329.1)5 . اين حنبل باٍسناده عن اين عبّاس , قال الامام سا 
السلام :کانِ بو رضی الله عنه یَقول فی حطبِته : يا مُبتفی العلم , کأنَ 
سشَینا من الذنبا لم یِکن شیثا , الا ما بَنقَغْ حَیرْخ ویَضْدٌ سَدخ الا من رجم ال . 


یا مُبتفن العلم , لاَشقلک آهل ولا مال عن تفسک , آنت یوم ثفارثهْم 


کضیف بت فیهم تَمّ عَدّوت عنهّم الی یرهم , والگٌنیا وَالاجرَة کمنزل تحوّلت 
منة الی 


غیره , وما تین القوتِ والبَعث الا کتومه نمتها تم استبقظت منها . 


مبتغی مَبتفی العلم , قذم لمفایک بین یَدي ال , قاتک مُثاب بعملک . کما تدین 
ٍِِِِ مُبتفی العلم ۹:1 


1- .تحف العقول : ص 299 , الأمالی للمفید : ص 18 ح 5 عن محمّد بن 
الحنفیه من دون اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 78 ۰ 9 ح 59 ؛ 
ِ والنهایه : ج 9 ص 282 من دون اسناد الی | 

- .|رشاد القلوب : ص 23 , آعلام ا لین ۰ : ص 344 عن ی تحار الا توا 
ِ 7ص 187 ح 10 . 

- .الفردوس :ج 4ص 63 2 7 عن آبی سعید الخدری . 

4- .نوک : الضیف (الصحاح : ج 6 ص 2296 «ثوی») . 
5- .نهح البلاغه : الخطبه 129 , بحار الأنوار : : ج 34 ص 89 ح 940 . 
6- .الکافی : ج 2 ص 134 ح 18 عن آبی بصیر , الأمالی للمفید : ص 179 
ح 1 وفیه «الا عملا بینفع» بدل «للا ما ۲ و«نزلته ثم عدلت عنه» بدل 
«تحولت منه» , الاصول السکه عشر : صِِ 35 وفیهما «مرتهن» بدل 


«مثاب» . المحاسن : ج 1 ص 357 ح 759 کلها عن آبی بصیر عن الامام 
الباقر علیه السلام , الامالی للطوسی : ص 5:43 ح 1165 عن مسعده بن 
زیاد الربعی عن الامام الصادق عن الامام الباقر علیهماالسلام وکلاهما نحوه 


ص: 91 
ب مَتّل میهمان 


2 العاشی اسان خن فرافرفال شام اضر عم اسلا سردم دنا 
« مسا قراتی هنشتد. که:وز غیی دبا بار می, کشایند زاراندان نمایی, شان 
افوت ساب ,مان ۱1 وروی ریت الری تن که 
کات ایام اور سار صلی له وا موی رها مان 
هستند و آنچه در اختیار دارند , عاریت است. میهمان , رفتنی است و 
عاریت , پس دادنی رگ ۰ روی الکلینیوالصدوقباسنادهما عن عبد العزیز 
ار میا اما سر نا ۰ 
میهمان است و دارایی اش عاریت. میهمان 4 رفتنی است و عاریت 4 
بازگرداندنی.334.1 . فی آمالی الطوسی باسناده عن عبد الرحمن بن 
کثیرامام علی علیه السلام :بندگان خدا ! شما و آرزوهای شما در آين دنیا , 
میهمانانی موقت هستید 33۰ .وفی حدیبت آخر :امام صادق علیه السلام 
:ابو ذر در سخنرانی اش می گفت: ای جوینده دانش ! هیچ چیز دنیا را چیز 
فینار مخت آنصه خر نون نود رش ند و شا بیان ند مر به کسی که 
خدایش بدو رحم کند. ای جوینده علم ! زنهار. زن و فرزند قمال , تو را از 
خویشتن باز ندارد؛ . چه» روزی که از انها جدا| می شوی , , آخواهی دانست که 
[همانند میهمانی بوده ای که شبی را در میان ایشان گذرانده ای و 
صحبگاهان از نزدشان به جای دیگران رفته ای . دنیا و آخرت , به سان 
منزلگاهی است که از آن به منزلگاهی دیگر منتقل شده ای. فاصله ای 
میان مرگ و رستاخیر نیست , 


مگر به اندازه خوابی کوتاه که بخوابی و سیس ؛ بیدار شوی. 
ای جوینده دانش! برای آن روز که در پیشگاه خداوند قرارگیری , چیزی 


پیش فرست : 4 زیرا که تو در برابر عملت پاداش می یابی . ای جوینده 
دانش ! از هر دست که بدهی 0 ۱۳۲ 
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هر اک ای یت اد اس الیسی نت اشنم ام 
آلکاظم علیه السلام کن فی: الا کساکن دار انست اه تا تطر 
الیل . (1)1 / 6ات الحمیداً ما کان للْه341.و ما روی عن الامام 
الصادق علیه السلام :رسول اللّه صلي الله علیه و آله :ان الذنیا مَلعوتة 
ملعون نها الا جا یی به وه الم 31221 کن آمیز المو ین عاید 
السلام وقد سمع قوما من آصعنه صلی الله علیه و آله :الدنیا ملعوتة 
ملعون ما فیها , الا ما کان للو . (3) . 


۱ .تحف العقول : ص 398 , بحار الأنوار : ج 78 ص 313 ح 1 . 

: الامالی للطوسی اف 9ص" , مکارم 1 اج 2ص 368 2 
مار النور :ج 77 ص 80 2 3 

- .الزهد لابن حنبل : ص 37 عن محشد بن المنکدر , حلیه الأولیاء : ج 3 
و : ج 3 ص 298 ( : ج 2 
ص 72 عن 1 هاتی وقی, ديلة «للا آلموفین فضا کان. لله عالی»*:. کی 
العقال : ج 3 ص 185 ح 6083 . 


ص: 63 
ج مَتّل ساکن در خانه ای که از او نیست 
1 6 دنیای پسندیده 


الف آنچه برای خدا باشد 


جح مَتّل ساکن در خانه ای که از او نیست 344.1 . الامام الصادق علیه 
السلام :امام کاظم علیه السلام :در دنیا , مانند کسی باش که در خانه ای 
ساکن است که مال او نیست و منتظر رفتن است.1 / 6دنیای پسندیدهالف 
آنچه برای خدا باشد348.3 . وروی عنه علیه السلام آیضا آثه قد سمع رجلاً 
یپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیاء, لعنت شده است و آنچه در آن است 
نیز لعنت شده , مگر آنچه بدان رضایت خدا طلب شود.349.1 . الشیخ 
الم :رتشا تست . اتصیر از اس ات شم مر امه 
برای خدا باشد. 
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2 الشیخ الطوسی باسناده عن محقد بن مسلم, عن آبیعنه صلی الله 
علیهه آله وتی‌سال یا وم لاف فیمار اما ان دهع سا 
[لی الثار ۰ (351)2.ب ما رواه الکلینی خالشته الطعسی باستاده. .عره 
الکلالامام الصادق علیه السلام :في مُناجاه موسی علیه السلام : یا موسی . 
ان الدّنیا دا عَُوبّو , عاقبث فیها آدّم عند حَطیتیه , مَلعویَةه ؛ مَلعون 
ها قنها الا عا کان فتها لیم واب:ما کان لا خرو 353 قد وود کن: لد 
صلي الله علیه و آله وآهل, بیته علرشول الله ضلی الله علیه و ال لاعبق در 
۰ 1 ( جصید من الذنیا ما کات للاخره , تما یَصیر من الذٌنیا ما کان 

. (354.1)4 . ما رواه الصدوق قدس سره باسناده کن آحمد بن 
لته صلی اه له و ال النیا مَلعوته ملعور ما فیها , الا بلق المُوْمن 
لمعاده / او ذکر الله , و ما والاه عالم ق مه ۰ (2)5 ۲ص در 5 ۰ روی ابن 
حنبل والیبهقیراستادهما ۳ آبی سعید تن علخ علیه السلام :تما لک 


ِ .مَزث الشیء فانماز : عزلته وفرزته (الصحاح : ج 3 ص 897 «میز») . 
- ,الفردوس اج 5 ص 2460 8754 عن آبی هریره , الزهد لاين المبارک 
رت ات ۱ : ج 5 ص 338 ح 
عضارم وکا هما نو وف وق استاد الی وصول اللت:صلی لاه 
غلته و الم کت الفعال *ج دص وم 9ر دور 
3- .الکافی : ج 2 ص 317 ح 9 , واب الأعمال : ص 263 ح 1 , الأمالی 
للصدوق : ص 765 ح 1028 , تفسیر القمّی : ج 1 ص 243 کلها عن حفص 
بن غیاث , مشکاه الانوار : ص‌ 0 ح 7 : بحار الانوار 0۶ 73 ص‌ 21 
ِِ 
4 ۳ ج 5 ص 341 ح 8375 , کنز العقال : ج 3 ص 728 ح 
اس ی ی ی 
> توس 0[ 
۳ .نهج البلاغه : الکتاب 31 , خصائص الاأئمّه علیهم السلام : ص 117 , 
تحف العقول : ص 83 , کشف المحّه : ص 233 بحار انوا : ج 6 ص 
3 ح 66 ؛ کنز العقال : ج 16 ص 180 ح 44215 نقلا عن وکیع 
والعسکری فی المواعظ . 
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6عن الامام الصادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روز 
قیامت, دنیا را می آورند و آنچه برای خدا بوده , به کناری نهاده می شود . 
سیس ۰ بقیه آن به آتتفن برده می شود بل 7 ۰ روی الصدوق باسناده عن 
که الملی تن عنتری السیامام‌ضادی علنه السام رن عفاجات جدا با عوسی 
علیه السلام آاخ است: «ای موسی ! دنیا, سرای کیفر است ۲ ون ان , آدم 
را بر خطایش کیفر دادم. دنیا و آنچه را در آن است , لعنت شده قرار دادم 
1 مگر آنچه از آن که برای من باشد».ب آنچه برای 0 
باشد9 35 الاستبصار :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ابو ذر :ای ابو ذر ! 
از دنیا آنچه برای آخرت باشد : دنیایی به شما نمی آید. بلکه آنچه برای دنیا 
بشید و دنیایی بهخساب. آید:0 36 .معاني ا ابا یاضر خدا صلی لاد عاوه 
ه ال وت ی ی 
برای معادش, پا ذکر خداء يا آنچه که دانشمند يا دانشجویی در پی آن 
باشد.361.1 .امام علی علیه السلام :در حقیقت, از دنیای تو آن چیز مال 
توست که با آن + آارامگاهت را آباد کنی. 


ص: 96 


0 ما لا پحاسشب عَنةٌ بوم القیامه‌د 363۰ : الشریف الرضی ِِ- 
لا تنال من الشیا شا تسا عه دا قاحغل راجم ‏ ص 162 (هدا 
طلب الا خرد). 


1 / 7ما ژوی فی عُمْرٍ الشْیا367.2 . وروی الکلینی باسناده عن محشّد بن 
مسلم, قال:رسول اللّه صلی الله علیه و آله :غمرالدن سبعه سبعة آیام من آیام 
اجره , قال اللَهْ تعالی : «و ان بقع خن ری ات 0 2 
(368)4.ما روی عن النبن صلی الله علیه و آله ی له ۱ 
ال سبعة آلاف سته , وآتا فی آخرها آلفا . . لا تب بعدی ولا مد بعد 

. (369)5.ما رواه الکلینی والشیخ ا یز ی ها (لی ,سماعهعنه 
صز الله علیه و له ی 


الذٌنیا سَبعع آلاف ؛ صیام تهارو وقیام لیلّه . (370)8.وآیضا باسنادهما ٍلی 
علت بن آبی حمزه, عن آبی عبدعنه صلي اللم علیه و آله لو أَنْ عبدا عبَة 
ال سبعة آلای سته وهو نژ الذْنیا نم آنی ایض علِی ین آبی طالب 


جاجدا| [۳۸ لِحَقّه ناکنا لولایته , لاءعتعس اللَه خبره 


وجدع آأنقَه . (8). 


[-.فی: اامضدر *«من. آلا تبال» والصحیح ما آثبتناه کما فی بحار الأْنوار . 
2- . کشف الریبه تص 95عن کید الله : بزن تتلیهان التوفلی « بحار الانداز : 
ج 78 ص 277 7 112 . 
1 .الحخ : 47 . 

4 .الفردوس : ج 3 ص 57 ح 4151 عن آنس وراجع کشف الخفاء : ج 
ص 314 ح 2799 . 
5- .المعجم الکبیر : ج 8 ص 303 ع 8146 , دلائل النبه للبیهقی : ج 7 ص 
39 , تاریخ دمشق : ج 67 ص 228 7 13572 کلها عن ضخاک بن زمل 
الجهنی , کنز العمال : جح 14 ص 191 ح 38333 . 
6- .تاریخ دمشق 020 ان نی , کنز العمال : ج 6 
ص 444 ح 16459 . 
7 .فی الطبعه المعتنهه : «جاهدا» , والتصویب من طبعه مرکز الغدیر . 

- .الغدیر : ج 2 ص 301 نقلاً عن الحافظ السقان فی آمالیه . 


ص: 97 
ج آنچه در روز قیامت از آن حسابرسی نشود 
1 7 ورین طانین درباره عمر دنیا 


اشاره 


ج انچه در روز قیامت از آن خسابرسی تشود372.2 . الشیخ باسناده عن 
غیاث بن ابراهیم , عن جعفر ,امام صادق علیه السلام :اگر توانستی از دنیا 
چیزی به دست نیاوری که فردا [ی قیامت [برای ان بازخواست شوی, 
جنین کن.ر ۱ ص 63 1 (اين , دنیاطلبی نیست) ْ 


وص 219 (بخش دوم : دنیای نکوهیده) . 


1/ 7گزارش هایی درباره عمر دنیاه.377 . وروی اأمدی مرفوعا عن 
الامام آمیر الموّمنین علپیامبر خدا صلی الله علیه و آله عمر دنیا , هفت 
روز از روزهای آخرت است. خدای متعال می فرماید: «یک روز در نزد 
پرورد کار تو + مانتد هزار شال. اسنت: از آنچه. شما مین شمرید».378.1 : 
فی توحید المفصّل عن مولانا الامام الصادق عاه ایرد صلی الله عله 
و آله :دنیا , هفت هزار سال است و من , در هزاره آخر آن هستم . پس از 
من , پیامبری و پس از امّت من , امتی نیست.379.2 . الصدوق قدس 
سره باسناده عن "۳ هاشم الخادم , قپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
آهز کتنن از براق خدا نیاز مسلمانی را برآوزد + خداوند به آندازه سر دثبا 
که هفت هزار سال است, روزهایش را برای او و 
هایش را عبادت.380.3 . روی الصدوق باساده عن فان مولی. انش بن 
مالکپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر بنده ای به اندازه ۰ 
هفت هزار سال است , خدا را عبادت کند , ولی با بفض نسبت به علی بن 
ابی طالب و انکار حق او و شکستن 


بیمان ولایت آو بر خداوند در آید : خدا خوبی هایش زا تابود می کتد وبیتن 
اش را می برد. 


ص: 99 


4 9« رو ابن طاووس قدس زر باسناده قال :الامام علخ علیه 
السلام نا سالة رحل عن غمر الدسا :یقال: سعة لاف + نم لا تعوید 111 
(۳4 


1- .قوله : «یقال» ایعاز الی عدم ارتضائه بذلک , ویمکن آیضا آن یکون 
السائل سأل عن ابتداء خلقه آدم علیه السلام الی زمانه لا ابتداء تکوّن 
لارض ووجودها ., هذا بالنسبه اٍلی الابتداء , وأمّا الانتهاء فقال : لا تحدید , 
اي لا ماه ولعله بالشنته الی توع الفیا (ا ارضا هنن بالخضوضن: رجا 
الأنوار : 10 ص 127) . ۱ 

2- .بحار الانوار : ج 10 ص 127 ح 6 نقلاً عن ارشاد القلوب : ص 377 


وفیه «سبقه ثم لا تجدید» بدل «سبعه الاف نم لا تحدید» ! 


ص: 99 


دمص ای باشاده‌شفن اسان عم ای الشسانت‌ اما علی یه 
السلام در پاسخ به سوال مردی از عمر دنیا :گفته می شود: هفت هزار 


ص: 90 
پژوهشی درباره عمر دنیا 


پژوهشی درباره عمر دنیااحادیثی که گذشتند , دلالت می کنند بر این که 
را تال ای ار مه ار وس ۳/7 
پس از گذشت این مذّت . قيامت کیرا بر پا می شود چنان که به جسب 
ال : سند این احادیث , معتبر نیست؛ ۱ را ۳ 
مجعولات شمرده اند (2) . ثانیا : : معین بودن وقت قیامت , خلاف گفته 
قران است "جرا که‌ار نظو قران + قامت ماکان فرا.می ود کمیت 
جز خداوند متعال , وقت ان را تضف. دانن. .1391 تالتا : خلاف واقع بودن 
فوخی از آتها (هانتدروانت ت شماره 134) , در عصر حاضر , قطعی است ؛ 
زترا اکن سس ار حارضوسال اد تارتی مور ان عش صر 


1- رالاضایه: :۶ 4ض وش 2703 ر اخیار الزمان ۶ ض: 310 :تقضیر 
التعالبی : جح 5 ص 335 , رد3 اعتبار الجامع الصغیر : ص 150 , فیض القدیر 
3ص ۳731 4278 ب کشف الخفاء 5 2 ص 315 . 

2- .الموضوعات : ج 3 ص 243 , سبل الهدی : ج 3 ص 315 , تذکره 
الموضوعات ص‌ 223 , آضواء علی السته المحضدیه : ۰ صي 9 2. 

3- یر رک اتغام : اب 31 اقرافت. ایه. 187 .بوشف:؟ ابه. 107 ج + آیبه 
لقمان : ابه 34 : اجزاب : یه 63,شورا : ایه: 17 خرف : ایه 95 : 
فخلد * ابه 16 : نازعات : ابه 43 قیاحت : اه 6.: 
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نومه کته اس رها ۶ اکر هی نک ار شالت کرش هم موه 
نداشت , در این گونه موارد , صحّت سند , کافی نیست و قطع به صدور , 
ضروری است . امّا اگر مقصود , این باشد که عمر دنیا در هنگام صدور 
احادیث , در آستانه هزاره هفتم است , احتمال صحّت آن بعید نیست , و 
شاید متن احادیث , در نقل به معنا و در آثر کچ فهمی راوی , بدین گونه که 
هلاخظله: مین شود : عحریف تسده آ زست . گفتنی است که روایت عیسی بن 
ابی حمزه , موید اين تحلیل است . او می گوید : مردی به امام صادق علیه 
السلام گفت : فدایت گردم ! مردم می گویند که عمر دنیا هفت هزار سال 
است ت . امام علیه السلام ضمن رد این سخن و ارائه توضیحاتی ,در مورد 
آنچه پیش از آفرینش آدم در زمین روی داده , فرمود : تم بدا ال قحَلّق 
دم وقدْر له عشره آلاف عأام , وقد مضی من دک سبعة آلاف عام ومتتان 
, وآنتّم فی آخر الرّمان ۰ (1) آن گاه خداوند , آغاز کرد . پس آدم را آفرید و 
برای او ده هزار [سال ] مقدر کرد و از آن , هفت هزار و دویست سال می 
گذرد و اکنون شما در آخر زمان به سر می برید + لا مق وان مخ حنیی 
طباطبایی در این باره می گوید : تاریخ بهود می گوید که عمر نوع بشر ‏ به 
فراتر از قریب هفت هزا او ی و ین 
نیست 7 در نظر بگیریم که دارای عمر 
متوسُطی بوده اند و با مزاج معتدل زیسته اند و در وضعیت میانگینی از 
امنیت و فراوانی و رفاه و سایر عوامل و شرایط تأثیرگذار در زندگی قرار 
ذاشته. اند.. ان حاه در نظر بحيریم. که. آن. دو. با هم ازدهاج کردم.و در 
وضعیت متوشط و متناسب , تولید نسل کرده اند و دقیقا همین فرض را 
درباره فوز تن (چه چه 
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دختر و چه پسر) , بر حسب آنچه از میانگین حال انسان ها به دست می 
آید , در نظر بگیریم , خواهیم دید که دو نفر اوّلی که ابتدا در نظر گرفتیم 
در یک قرن ( در سر سده ) , متجاوز از هزار نفر شده اند؛ یعنی هر یک نفر 
در طول یکصد سال , به قریب پانصد نفر افزایش پیدا کرده است . حال 
اگر صدماتی را که از سوی عوامل گوناگون و بلایای عمومی (از قبیل : 
سرما , گرما , توفان , زلزله , وبا , طاعون , فرو رفتن در زمین , خرابی , 
نسل کشی و سایر بلایا ) به اتسان وارد می شوند . محاسبه کنیم و آنها را 
در بالاترین حد , به گونه ای که عوامل نابود کننده همه را در بر بگیرند , در 
نظر بگیریم , یعنی فرض کنیم که در هر یکصد سال , از هزار نفر , تنها یک 
نفر بماند و 999 نفر از بین بروند و در نتيجه , عامل تناسل , در هر یکصد 
سال . تنها یک در هزار را باقی بگذارد , آن گاه این عدد را به هفت هزار 
سال یعنی هفتاد قرن , ضرب کنیم , خواهیم دید که جمعیت انسان ها در 
دتیا یه دوو تلم میلبارد تفر می رده یعنی تعداد جمعیت آمزون جمان ۱۵1 
همان مقدا ر گفته شده ار ؛ اما دانشمندان زمین شناس (دانش 2 
اک ی ها | 
فسیل انسان ها و اجساد و اثار آنها را یافته اند که فراتر از پانصد هزار 
سال.عمر دارد (بنا بر انچه آنان: گفته اند) . این یافته انهاست؛* فا دلیل 
قانع کننده ای ندارند تا دل را راضی کند که این نسل ها پی در پی و بدون 
انقطاع ادامه یافته اند . پس رواست که گفته شود : این نوع [ از موجودات 
, ] در زمین پدید امده , سپس زیاد شده و رشد کرده و زیسته و منقرض 
شده و مجدذدا پدید امده و منقرض شده است و این وضع چندین بار تا 
فقضل کنونی که آخرساز ات ارامم اه 


مقضوو سر زهان قالیفت انم ضفحات از تفسیر آلمیزان است. : 
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1 , آغاز ِ هفتم ِِِ 0 ۹ آدم 2 4 
اک 
, ناظر به معنا بوده اند و در اثر تحریف , به گونه ای نقل شده اند که 
رز 1 
فزان سال از آغاز عهان« قیاحت بویا مین کرود + کفتی اشیت که درتاره 
عمر دنیا , آرای فراوان دیگری نیز وجود دارد که نیازی به ذکر یکایک آنها 
نیست .۰ (2) 


1- .المیزان فی تفسیر القرآن : ج 4 ص 139 . 
رای اطلاع بت دس ک شرع نع البلاگه» این آنی الخییدعج 10 
ص 195 , ج 13 ص 133 , تفسیر ابن کثیر : ج 4 ص 227 , اللمعه البیضاء 
ص .111 ؛بجار الانوا *ج 57 ص, 223 , ینابتغ الموژه ؛ ض. 212 : تاریخ 
جرجان : ص 14 , آحکام القرآن : ج 3 ص 250 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 2 ص 598 , مجمع الزوائد : ج 4 ص 314 , المعجم الکبیر : 
جح 11 ص 79 , تفسیر مجاهد : جح 1 ص 53 , مختصر بصائر الدرجات : ص 
2 تقسیر القرطیی :2 17 ضم 125 + العلل ۶.ضر 1211 + عارنخ هذیته 
دمشق : ج 1 ص 270 , تاریخ الطبری : ج 1 ص 70 . 
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الفصل الثانی : آهشیه الذنیا ودورها فی بناء الاخره2 / 1 لاسلام دینْ الحْیا 
ولا خرهالکتاب«من کان رید اب ت الصا فعند اللّه اب ۵ ۳ والاخره وکان 
ال تمعا ۶ بصیرا» . (1) 


«قَنَاتَاهَم "ِ توا الذیا وشن تواب الاخزو واللَةْ بَجثٌ الَمْحَسنین» . (2) 


۳ 
«للذین ثرا اَخْشتی و زتاده و لا رهق وَجوههم قتز و لا له ولیک 
تحت الته هم فبها علذونه . (د 
كِ 

۳ - 2 سك ی ۲ > و 7و ه تلع 2 
«مَنْ_ عم من ذکر او انتمر و هو مَو من قلنْعْیيتَهٌ حیو طیبه و5 
لتجزینهم اجزهم باخسن ما کائوا یعملون» ِِِ 

ن ۳ 9 ۳ 0 - سّ 
«الذین امَتوا و وا تشون هم ای فی العتوو الا و هی ایزه ( 
تبدیل لِکلِمتِ اللّه د لک هو القَوَر العظیمٌ» 

نن 9 31 عِ 

«و الذین هاجدُوا فی الله من ؛ بعد ما ظلمَوا لنبوَئتَهَمْ فی الدنیا حسَته و 


1- .النساء : 134 . 
2 .ال عمران : 148 . 
3- .یونس :۰ 26 . 


4- .النحل : 97 . 
6- .النحل : 41 . 
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فصل دوم : اهمقیت دنیا وق آن در ساختن آخرت 


2 / 1 اسلام, دین دنیا و آخرت 


فصل دوم. : اهمیت دنیا و نقش آن در ساختن آخرت2 / 1اسلام, دین دنیا و 
آخرتقرآن«هرکس پاداش دنیا را بخواهد, پاداش دنیا و آخرت نزد خداست, 
و خدا شنوای بیناست». 


«پس خداوند , پاداش این دنیا و پاداش نیک آخرت را ؛ به آنان عطا کرد , و 
خداوند , نیکوکاران را دوست دارد». 


فبرای کسانی که کان یکی کر انم شکیسی. شتا و زبانه. ان آن 
است. چهره هایشان را غباری و ذلتی نمی پوشاند. اینان 1 اهل بهشت اند و 
در آن , جاودانه خواهند بود». 

«هر کس از مرد یا زن , کار شایسته کند و موّمن باشد , قطعا او را با 
زندگی پاکیزه ای, حیات [حقیقی ] می بخشیم, و مسلما , به انان بهتر از 
آنچه انجام می دادند , پاداش خواهیم داد». 


«همانان که ایمان آورده و پرهیزگاری ورزیده اند. در زندگی دنیا و در 
اخرت , مژده ای برای انان است. وعده های خدا| را تبدیلی لیست . این 1 
همان کامیابی بزرگ است». 


«و کسانی که پس از مدید کین: در راه خدا هجرت کرده اند, در اين دنیا , 
خان تیکویت به آنان من دی ی 
خواهد بود». 
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«و وهتتا لة پشحق و عقوت و جقلتا فی دربب اوه و اتب و عءَاتبتة مرخ 
ی الا ون فی اجه لمن اللچین» . (1) 


«و کَد لک مکتا له : شف فی الأءرّض تا لها حا 3 سیب نصیب برَجمنتا من 
ی .<" اس« توا 
یتفُونَ» . (2) 

«و من َرَعب عن له ار هی الا عم فتهه تمه آقد ای 2 قیال 


و لته فی اجره من ۳ (3) 
,5 اک فی الأعرض مُستقر و مَتَع ای چینِ» ۰ (4) 


الحدیث410.3 . عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی 
اللهء علیه و آله فی حدیث انذار العشیزه (5) : با بنی عبد المطلب , ی 
واللّه ما أَعلَمْ شابّا فی العزب جاء قومة بافضل ما جتشکم به , ای قد 
جتنکم بخیر الذّنیا والاخره | (6) آهشیه الدنیا ودورها فیي بناء الااخره412 9 
صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :ان ال لالم مَوّمنا حستة 
؛ ُعطی بها فی الذّنیا ویُجزی بها فی 


الاخژو . (7) . 


1- .العنکبوت : 27 . 
2- .یوسف : 6ظ و 57 . 
3- .البقره : ِ ۱ 
4- .البقره : 

5- .لا 2 اه الکریمه «و آنذ رز عشیرتک الأَفْرَبین» (الشعراء : 214) 
دعا رسول اللّه صلی الله علیه وله وسلم عشیرته الأقربین وهم یومئذ 
آربعون رجلا الی مآدبه واعلن لهم رسالته (بحار الأنوار : 18 ص163) . 

- .الأمالی للطوسی : ص 583 ح 1206 عن ابن عباس عن الامام علوه 
ِ السلام , شرح الاخبار : : ج 1 ص 107 ح 27 وفیه «بمثل» بدل 
«بافضل» , تفسیر فرات : ص 300 ح 404 عن الامام علی علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و آله وفیه «یأمر» بدل «بخیر» , بحار الأنوار : : ج 18 
ص 192 ح 27 ؛ تاریخ الطبری : ج 2 ص 320 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 


9 ح 8381 , تفسیر الطبری : ج 11 الجزء19 ص 122 , دلائل النبوه 
للبیهقی : ج 2 ص 180 وفیه «بأمر» بدل «بخیر» وکلْها عن ید ازلد بن 
عباس: عن. الامام علیت غلیه الشبلام عنه صلی الله. علیه و اله., کنز العغال : 
ج 13 ص 133 ح 36419 . 

7- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2162 56 , مشگاه المصابیح ات 
ح ۱159 , مسند آبن حنبل ی ی کی ی سس او 
ص 269 ح 2011 , الزهد لابن المبارک : ص 111 ح 327 کلها عن 
وفیهما «حسنته» بدل «حسنه» وفی الثلاثه الأخیره «یثاب علیها الرزق» 
بدل «یعطی بها» , کنز العقال : ج 1 ص 68 ح 262 . 
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«و اسحاق و یعقوب را به او (ابراهیم) عطا کردیم و در میان فرزندانش 
پیامبری و کتاب قرار دادیم و در دنیا زج خاش راب آه دادیم ور احزت یر 
قطعا از شایستگان خواهد بود». 


«و بدین گونه . یوسف را در سرزمین [مصر ] قدرت دادیم که در آن, هرجا 
که می خواست. سکونت می کرد . هرکه را بخواهیم , به رحمت خود می 
رسانیم و اجر نیکوکاران را تباه نمی سازیم. البته اجر آخرت., برای کسانی 
که ایمان آورده و پرهیز گاری می نمودند, بهتر است». 

«و چه کسی جز آن که به سبّک مغزی دچار شد از آیین ابراهیم روی بر 
می تابد؟ و ما او را در این دنیا برگزيديم. و البته در اخرت نیز ] از 
۱ 


«و برای شما در زمین . قرارگاه و تا چندی برخورداری خواهد بود». 


حدیت8 41.وعنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حدیث 
انذار عشیره (1) : ای فرتندان عید العحاای ابه خدا سوگند, من در میان 
عرب , جوانی را نمی شناسم که برای قوم خویش , بهتر از آن چیزی آورده 
باشد که من برای شما آورده ام. من , خیر دنیا و آخرت را برای شما آورده 
ام .419.وعن الامام الصادق علیه السلام فی مصححه عمر بنپیامبر خدا| 
صلی الله علیه و آله :خداوند , هیچ کار نیکی از مومن را نادیده نمی گیرد ؛ 
بلکه به ازاي آن در دنیا عطا می شود و در آخرت , پاداش می یابد. . 


[- «زمانی که 1 5 آنذو عشیرتک الأَفْربین» (شعر|ء : آیه 024 نازل 
شور یامیر ضلی الله علیه بو آله وله خویشان فزدیک تخود را کم جهل 
مرد بودند به طعامی فرا خواند و ضمن اطعام آنان؛ رسالت خویش را به 
آنها اعلام فرمود. (بحار الأنوار : ج 18 ص 163). 
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0.روی الصدوق باٍسناده عن ابراهیم الکرخی , عن آبی عبدالامام علت 
علیه السلام :من رژُزق الذین ققد رزق یر الصّیا وّلاخه ۰ (421.101 . 
الکلیتی,,باشتاده عن علی بن مهرتارر فال *عتم علبه: السلام. :اعلمو۱ با 
له آنّ المتَقينَ دقبوا بعاجل الدّنیا واجل الاخو , قشارکوا اهل النیا فی 
دا هم ولم شا رکوا و هد النیا فی آختتهم , سَکنوا الذنیا بافصَل ماشکتت , 
وأکلوها بأفصَل ما لت . قطوا من انیا بما حظت به الفترفون , وأحذوا 
منها ما أحَدَة الجبایزه الفتکتُرون , تم انقلبوا عنها بالژاد الفْبلغ والعتجر 
الژایج . آصابوا لذة هد (2) انیا فی 1 . وتینو] هم جيران اللّه دا 
فی آخزٍتهم , لا رد ام وضو : ولابتقض لهّم تصیتٌ من لذو . ( 21 22( 2 
وروی آیضا باسناده عن علی بن عمر التوفلی, قالعنه علیه السلام فی کتابه 
الی مُحَمّد بن آبی بکر وأهلِ مصر :علیکُم یتقوی اللٍ ! قتّها تجمَغ من الخیر 
ما لا یَجمَع غیژها , ویدرک ها من الخبرِ ما لبُدرَک_یقبرها ,من خبر, لا 
وخبر الاخره , قال ال : «و فیل للذین اقا قاذا آنزل ریم قالواً حیّرَ 
للذین توا هی هذه الختیا حَسَتَه و دار 1 و با 
40) 


اعلموا یا عباة ال , أنَّ المُوْمنَ یَعمَلّ لِتلاتِ من النّواب 


ما لخیر انیا ! قِنّ ال بخ بعمله فی نيا , قالّ اللّه سُبحاتة لاءبراهیم : 


۲ ۳۳3 جرخ فی الیا 5 اه فی الاخژه لمن الطّلِحینَ» . (2) فمن عَملَ 
ام تعالی عطاخ أجرة قمم الْنیا والخه , وکفاه امه فیهما , وقد قال ال 
: «یعباد الذین انوا 1 ۳ ۳ ( اف | فی هذه اد حسته و1 ض 
اللة و سقه انفا تون الصَیرون اجرهم بقیّر چساب»ٍ (6) , قما أَعطاهَمٌ ال 
هی لیا لم پحاسبقم یه قی الاخره , قال ال : «للذِین أَحَستوا ای ۲ 
زیاده» (2) , قالخسنی هی الجِتَة , وَالرْیادة هی الگٌنیا . 


وامّا لیر اجره ان الله بُفر یل حسته سَیلة , قال اللةٌ : «اِنْ الکستت 
یُذهبن السیتاب د لک ری للذ کرین» (8) , خنی لذا کان یوم القیامه 
خسبت لهُم حَسسَنائَهّم , 2 آعطاهم یک واجده عَشر آمثالها العي سبعمته 
ضعفب , قال ال + «جراء کش ویک عَطاء جسابا» (9) , وقال : «قأولنک لَهْم 

جرا الصَعّْفِ بقأ هلو 5 هم فی العْرّفَتِ عءامتّون» (10) قارعبوا فی هذا 
5 وتحاضوا (11) عَلیه . 


واعلموا یا عباة اه , أنّ المْتَفين حازوا عاجلٍ الجّیرِ جلف شاکو آهل 
الشبا فی دُنیاهم ولم بُشا رکهم أَهلَ انیا افی آخزیهم باحقم آلرنا 
ها کفاهم وبه آغناهم , قال اللَةْ عَرّ اسمة :,«قل ج وگ زیته ِِ ااتی 
خر لعبادم و الطیبّتِ من الرژق قل هی للذین او فی الکزهه الکنی 
خالضه وم اایمة کد ۳ 


قَطِل البتِ لقوّم یقَلَمُون» (12) سَکئوا الضیا بأَفصَلِ ماشکنت , وأگلوها 
بافصَل ما لت , شارکوا هل الدُنیا فی ذنياهم فَاکلوا مهم من طباتِ ما 
لو , وشّربوا من طیباتِ ما یشربون , ولبسوا من أفضل ما یلبسون . 
وسَکنوا من آفصّل ما بسکنون , وترّةّجوا من أفصّل ۷ یترَوْجون , ورکبوا 

من آفصل مایرگبون , آصابوا له ایا تع هل الذنیا , وقم دا جيران ال 

1 , قبْعطیهم ماَمتْوهُ , ولا یرد لهُم دَعوَه ولا َنشص لَهُم تصیبا مِن 
له ۰ قلی هد با غاد الم تتاق ليم هن کان له عقل ‏ ویعمل له بتقوی 
له , ولا حول ولا قُوّ الا باللّه . (13) . 


1 ,غرر الحکم : ح 8523 , عیون الحکم والمواعظ : ص 450 ح 8000 . 

.التامل فی مضمون الروایه یدل علی منافاه کلمه «الزهد» لما پروم 
"۳ علیه السلام بیانه , ولهذا فالذی یبدو هو آنْ هذه الکلمه من اضافه 
النشاخ م آو لعلما تصحیف لکلمه «آهل» هه را 
اللاحقه التی یمکن آن تعد المتن الاصلی لهذه الروایه , حیث ائها خالیه من 

کلمه «الزهد» . 
3- .نهج البلاغه : الکتاب 27 , بحار الأنوار : ج 33 ص 581 ح 726 . 
4- .النحل : 30 . 
5- .العنکبوت : 27 . 
تن 0 2 
8- .هود : 114 . 
9- .التبا : 36 . 
تا تا ۴ 37 
- .الحض علی الشیء : الحث علی الشیء (النهایه : ج 1 ص 400 

«حضض») . 
2- .الاعراف : 32 . 
3- الأمالی للمفید : ص 261 ح 3, الأمالی للطوسی : ص 25 ح 31 , 
بشاره المصطفی : ص 44 کلها عن آبی اسحاق الهمدانی , الغارات : ج 1 


ص 234 عن عبایه وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 70 ص 66 ح 11 وراجع 
تحف العقول : ص 176 . 


ص: 99 


3ما رواه الکلینی باسناده اٍلی آبی بکر الفهفکی, قالامام علی علیه 
السلام :هرکه دین روزی اش شود., خیر دنیا و اخرت , روزی اش شده 
است.424.1 . الحسن بن سلیمان الحلی. عن الصفار. باسناده عامام علی 
علیه السلام :بدانید, ای بندگان خدا که پرهیز گاران , هم دنیای زودگذر 
دارند , هم اخرت ماندگار. با اهل دنیا در دنیایشان شریک اند , ولی اهل 
دنیا در آخرت ایشان با آنان شریک نیستند. در دنیا به بهترین وجه زیستند و 
به بهترین وجه , خوردند» و از دنیا همان گونه بهره مند شدند که متموّلان 
شدند و از آن , همانی را برگرفتند که قدرتمندان متکبر گرفتند . سپس با 
توشتة کافی, و هار تن سود آوز از دنیا رفتند. در دنیای خویش به لذّت ت آ[زهد 
در] (1) دنیا رسیدند و یقین کردند که فردا در آخرتشان همجوار خدا 
هستند, هیچ دعایی از دعاهای آنان رد نمی شود و از لذتشان [در آخرت[ 
و ی وغیره. عن محمد 
بن اامام علی علیه السلام در نامه اش به محمّد بن آبی بکر و مصریان :بر 
شما باد پروا داشتن از خدا؛ زیرا هیچ چیز به مانند پروای از خدا , جامع 
خوبی ها نیست و به هیچ چیز چون تقوا نمی توان به خیر دنیا و اخرت رسید 
. خداوندمی فرماید: «به انان که تقوا پیشه کرده اند , گفته می شود : 
پروردگارتان چه فرو می فرستاد؟ می گویند: خوبی. برای انان که نیکی 
کردند , در این دنیا نیکی است. و البته سرای اخرت , بهتر است.؛ و چه 
نیکوست جایگاه تقوا پیشگان» . 


دنیا؛ زیرا| که خداوند 1 او را در همین دنیا برای کارش پاداش می دهد. 
خدای 


سبحان درباره ابراهیم فرموده است: «و مزدش را در دنیا به او دادیم و در 
آخرت نیز از شایستگان خواهد بود» . پس؛ ه رکه بترای خداع متعال کار کند 
, خداوند , مزدش را در دنیا 5 و وا و سک 
های او را بر می آورد. خداوندفرموده است: «ای بندگان من که ایمان 
آفرده ایند !از برفردکارتان بترشید, بای انان که خوبی کزدند.. در این دا 
خوبی است. و زمین خدا پهناور است . براستی که شکیبایان مزد خویش را 
بی حساب , دریافت خواهند کرد» . پس خداوند , انان را بدانچه در دنیا 
عطایشان کرده است , در آخرت حسابرسی نمی کند. خدایفرموده است: 


یرای آنان. که کار تیک کنند باداش تیک است: و اقدونی» : فراد ازءباداشن 


و یا برای خیر اخرت [کار می کند]؛ زیرا که خداوند در برابر هر کار نیکی 
یک گناه می بخشد. خدای می فرماید: «همانا خوبی ها بدی ها را از بین 
می برند. اين , پندی است برای پندگیرندگان» تا اين که چون روز قیامت 
شود , خوبی هایشان برای انان محاسبه کرد سیس به شمار هریک از انها 
, ده تا هفتصد برابر به ایشان عطا کند. خداوند می فرماید: «اين , پاداشی 
است از پروردگار تو ؛ عطایی از روی حساب» . و می فرماید: «پس, برای 
آنان دو برابر آنچه انجام داده اند , پاداش است و آنها در غرفه ها [ی 
بهشتی ] آسوده خاطر خواهند بود»> پس خدابتان رحمت کناد به این همه 
پاداش ؛ , روی وود و برای آن کا ر کنید و به ترغیب یکدیگر بپردازید. 


بدانید, ای بندگان خدا, که تقواپیشگان , خیر دنیا و آخرت را به دست 
آوردند: با اهل دنیا در دنیایشان شریک اند ؛ لیکن اهل دنیا در اخرت انان 
نثتریکشان: تیستتد. خداوندم آن دنيا بان آنذازی اق که‌یستنده شان: کنو 
بی ِِِ سازد, برایشان مباح 2 ساخت. خداوند بلند نام می فرماید: 
«بگو: < چه کسی زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و روزی 
های 


پاکیزه, را حرام گردانیده است؟ بگو: همه اينها در زندگی دنیا از آنِ کسانی 
است که ایمان آوزده اند و روز قیامت تین ونن: آنان است. این گونه , آیات 
خوو رای وهی که وی نید وی فان شیم کب اند را 
به بهترین وجه زیستند, به بهترین وجه , خوردند و با اهل دنیا در دنیایشان 
شریک اند. در کنار انان , از خوراک های پاکیزه ای که اهل دنیا می خورند 
خوردند و از توشیدنی های گوارایی که ایشان می توشند, نوشیدند و از 
بهترین لباس هایی که می پوشند. پوشیدند و در بهترین خانه هایی که 
ایشان سکونت می کنند. سکونت کردند و مانند انها با بهترین همسران , 
ازدواج کردند و بر بهترین رکب ها سوار شدند ؛ همانند اهل دنیا از لذّت 
دنیا بهره مند شدند و فردا [ی قیامت [هم در جوار خداوند هستند و از او 
اه و تما می کنند و خدا| آرژوهایشان را بر می آوزد نه دعا و 
درخواستی از ایشان را رد می کند و نه از بهره لذّت هایشان چیزی می 
کاهد. پس. , ای بندگان خدا! هرکه را خرّدی باشد , به چنین چیزی اشتیاق 
می ورزد و برای آن کار می کند و تقوای الهی در پیش می گیرد . هیچ 


س_ 


توش و توانی نیست , مگر به واسطه خداوند. : 


1- .تال در مضمون روایت , نشان می دهد که کلمه «زهد» در این جا با 
مقصدی که امام علیه السلام در صدد تبیین ان است , منافات دارد . و لذا 
به نظر می رسد که این کلمه , توسشط ناسخ به متن افزوده شده است . 
انچه این نظر را تقویت می کند, روایت بعدی است که در واقع , متن 
اصلی این روایت محسوب می شود و کلمه «زهد» در آن نیست. 


ص: 100 


ض :1 10 


ط 7 102 


6ما رواه الکلینی باسنایه عن_محشدرین عبد الخالق وآالامام الباقر علیه 
السلام فی قوله تعالی : «للذین خسن الَحشتی و زیَادة» : قأّا الخستی 
الجتَهُ (1) , وأمّا الرَیادخ قالذنیا , ما با َعطام ال ی الذنیا آم بُحاسبهّم به 
ی الا حتمه ونخمع توا ال با وال خرمت مسشهم باحشی. اعماليم فی الا 
ولاخره ۰ (427.1)2 : السند ابن طاووس عن کتاب حسن بن أشناس, 
باسنادالامام الصادق علیه للسلام :من یت اللْةَ ققد حرَر تفسة من الثار 
یذ الّه , وآصاب الحیر کل فی الذنی ولاخره . (428)3.عن آبی الحسن 
علیه السلام آثه سثل عن العجب الذیالکافی عن الرّبیع بن حیتم :شَهدث با 
غید له علیه شام وه بطاف ند حول که مین 


مچیل وقو شدیٌ المّض , قکان کُلما بل اکن التمانی أَمرَهُم قَوَصَعوة 
بالأرض , قأخرج ید من وه (4) المحمل ی بَجْوّها علی الأرض , نم بتَقول 
: ارقعونی . 


اللّه ۳ 


ققال : انی: تتمعت الا تقو ل. : + «لیشهذواً متفع لَهْمْ» (5) . ققلثْ : منافع 
الٌیا آو قنافع الخو؟ ققال : الکل . (6) . 


[- .فی ۱ : «فالجثه» . ۱ 
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3- .مختصر بصائرالدرجات : ص 79 , بصائرالدرجات : ص 326 ح 1 وفیه 
۱ 

4 .الکوّه : الخرق فی الحائط والثقب فی البیت ونحوه (لسان العرب : ج 

15 ص 236 «کوی») . 

5- .الحخ : 28 . ۱ 

6 .الکافی : ج 4 ص 422 1 , تهذیب الاحکام : ج 5 ص 122 ح 398 

وفیه «فادخل» بدل «فاخرج» . 


ص: 103 


1 429 الخشین بن ید عن, اثراهيم بن, ابی البلام. فالامام باقن غایه 
السلام درباره این سخن خدای متعال: «برای آنان که نیکی کنند, نیکی 
است و افزونی» : نیکی, ,. بهشت است و افزونی, دنیا. آنچه خداوند در دنیا 
عطایشان کت ور اروت برای آن ختبیا ترشیت نقی کید وا داش دیا 
آخرت را برایشان فراهم فی آوود و در برابر بهترین کارهایشان , در دنیا و 
آخرت , پاداششان می دهد.430.2 . الکلینی باسناده الی ابن القذاح. عن 
انی‌ديم اایام صاوق علیه السلام رک رد اما کندسه ان اون 
خویشتن را از انتن حخضون :دانشته انشت: هدر ذنیا وی 
دست یافته است.431. ما رواه الشیخ الطوسی قدس سره باسناده عن 
محمد یالکافی به نقل از ربیع بن خیثم :امام صادق علیه السلام را دیدم که 
سخت بیمار بود و او را در محملی بر گرد کعبه طواف می دادند و هرگاه 


به ژکن یمانی می رسید , 


دستور می داد او را بر زمین می نهادند و دستش را از سوراخ محمل , 
بیرون می اورد و به زمین می کشید و سیس می فرمود: «مرا بلند کنید». 


چون در هر دور » این کار را تکرار کرد, به ایشان گفتم: فدایت شوم », ای 
فرزند پیامبر خدا ! این کار , شما را به زحمت می اندازد . 


فرمود: «سخن خداوند را شنیده ام که می فرماید: «تا شاهد منافع خویش 
باشند» ». 


گفتم: منافع دنیا يا منافع آخرت؟ 


فرمود: «هر دو». . 


ص: 104 
راخم تض 104 (العفا آلر فاهه کی نهد 
والتنمیه الاقتصادیه فی الکتاب والسه : القسم الأول : التقام الاقتصادی. 


2 / 2المسلِمْ من یهت بالگنیا والاخره436.ما رواه السیّد ابن طاووس 
ی 0 علرپسول اللّه صلی الله علیه و آله :أعظَمٌ 
التاس, ها + المومن .الذی ند بامر دیاه وامد آخرتم » 4237:1011 + غن 
تتول, الله ضلی اللة علبه و آله عنم .صلی للم علیه و الم بش شیر کم 
من رک الصا لاه ول الا خر للسسا وان سکم من اد عم هدم: وهده 
. (438,2)2 . عن مولانا الامام زین العایدین علیه السلام فیعنه صلی الله 
علیه و آله :لیس خیژکم من ترک ذُنياة لاآخرزته ولاخِرَتة نیا , حنی بُصیتَ 


تم 


جمیعا , قاٍ انیا لاغ ی الخره , ولا تکونوا گلا(3) عَی الثاس . (۵) . 


1- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 725 ح 2143 , الهِمٌ والحزن لابن آبی الدنیا : 
ص 275 109 , الفردوس : ج 1 ص 359 ح 1449 کلها عن انس , کنز 
العمال : ج 1 ص 144 ح 702 . 

2 .ربیع الأبرار : ج 1 ص 53 ریت اصبهان : ج 2 ص 167 ح 1369 عن 
انش , حلیه الاولیاء : ح 1 ص 278 کلاهما نحوه , کنز العمال 7ج 3ص 
ی رب عساکر وکلاهما عن حذیفه . 

- .الکل : العیال والثقل (الصحاح : ج د ص 1811 «کلل») . 

1 ,فردوس الأخبار : : ج 3 ص 455 ح 5290 , الفردوس : ج 3 ص 409 2 
9 وفیه «فان یبلفه الی الأخری» بدل «فان الدنیا بلاغ الی الاخره» ۲ 
کنز العقال : ج 3 ص 248 ح 6334 نقلاً عن ابن عساکر وکلها عن آنس . 


ص: 10 
2 / 2 مسلمان . کسی است که به دنیا و آخرت , اهتمام ورزد 


ر .ی : ص165 (دعا برای رفاه در زندگی) . 
توسعه اقتصادی بر پایه قرآن و حدیت: بخش اول: 11 پیشر فت اقتصادی . 


2 / 2مسلمان , کسی است که به دنیا و آخرت , اهتمام ورزد443.ما رواه 
ال ین اس سس ی ارت صلی اه اه 
:با همّت ترین مردم» مومن است که به کار دنیا و آخرنش. اهتمام فن 
ورزد ۰ ما رواه الصدوق فی المعانی باسناده عن عبد العظیم اپیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :بهترین شما کسی نیست که دنیا را برای آخرت 
یا آخرت را برای دنیا ترک کند ؛ بلکه بهترین شما کسی است که از اين هر 
دو » , بهره گیرد.1. 445 . الشیخ الطوسی بأسناده, عن منصور بن حازم. عن 
اپپيامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین شما کسی نیست که دنیایش را 
به خاطر آخرتش و يا آخرتش را به خاطر دنيایش وا گذارد ؛ بلکه آن کس 
است که از هر دوی اينها بهره اش برگیرد؛ چرا که دنیا وسیله رسیدن به 
آخوت اشت: سربار درکران باشید. 
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9.2ِ« . وباسناده عن ابن شجره , عمن ذکره , عن آبي عبدعنه صلي اللم 
علیه و آله :خَیژکُم من لم یَژک آخرئة لذْنياة , ولانیاة لاأخجریه , ولم تَکن کلا 
ی لاس . (447)1.ما رواه الصدوق باستاده عن أبی جعفر الأحول, عشن 
رالامام علی علیه السلام : خیاژکُم من لم بَدع آخِرتة لدنياة , ولا دنياخ لاآخزته 

۰ ا اهوس ایا ون ار رن اس ام 
الصادق علیه السلام :لیسن مت قن ترک ذنیغ لاخریه , ولا أتة لنبغ ‏ 
علیه السلام :اجعلوا لاعتسکم عظاً من الا باعطانه ما تشتهی, من 
الحلال وما لا یلم المُروعع وما لا سرف فیه . واستعینوا بذلک غعْلی آخور 
الاین, فلت روت : لیس نا من ترک ثُنياه لدینه , آو تک دنه لذنياه . 24 
/ 3النیا مَزرعة الاجرهالکتاب«وترَودواً ان یر الا موی واتّفون بَاوّلِی 
الأعَلبب» (5) 


1- .تاریخ بغداد : ج 4 ص 221 الرقم 1918 , کنز العمّال : ج 3 ص 238 ح 
6 نقلاً عن الحاکم وکلاهما عن آنس . 

2 .کنز العمّال ص 732 9004قا تنعل ی ,مصذفی نایب 
الطاعه والعصیان . 

کات من اضرا له ص156 256 ال اه 
2ص 249 1, المحچه البیضاء : ج 7 ص 418 . 

4- .تحف العقول : ص 410 , الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام 
: ص 337 عن العالم علیه السلام وفیه «لم ینل» بدل «لا پثلم» , بحار 
الأنوار : ج 78 ص 321 ح 18 . 

5- .البقره : 197 . 
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2 2 دنیا. کشتزار اخربت 


1 . روی الشریف الزضن گن. امبرا مین علیه السلامپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله "بهتزین: قتها کسی است. که آخرتش: را بم خاظر 
دنیایش وا نگذارد و دنیایش را به خاطر آخر تن و سربار مردم 
نباشد. 6.2 45 : الکلینی باسناده عن الوشاء, قال امام علی علیه السلام 
:بهترین شما کسی است که آخرتش را به خاطر دنیایش فرو نگذارد و 
دنیایش را به خاطر آخز تن 7.ما رواه الکلینی باسناده عن حماد بن 
عثمان :امام صادق علیه السلام :کسی که دنیایش را به خاطر آخرتش و یا 
آخرتش را به خاطر دنیایش ترک کند , از ما نیست. 458 .الکشی باسناده 
ی وم آسباط , قال :امام کاظم علیه السلام :با برآوردن رت 
های روای خود تا آن جا که به مرت [و شخصیّت ] صدمه نزند و اسراف 
نباشد, خویشتن را از دنیا بهره مند سازید و از دنیا در کارهای دینتان کمک 
بگیرید؛ زیرا روایت شده است که: از ما نیست آن که دنیایش را برای 
دینش یا دینش را به خاطر دنیایش وا گذارد.2 / 3دنیاء کشتزار 
آخرتفر آن#«توشه بر کیزید, و بهترین توشه ‏ یروامتدی است: اق خردهتدان ۱ 
از من پروا کنید». 
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«و بت فیما ءاتاک اللَهْ الدّار الأخْرَح و لا تنس تصیبک من الذیا» ۰ (1) 


الحدیث465,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الذٌنیا مَزرَعَة الاخره . 
(46612.اين شهر آشوب وابن بطه فی الابانه باسنادم منعنه صلی الله علیه 
و آله فی وَصتیه لاءبی در ایا با در , نکم فی مَمَرٌّ الیل والتّها , فی آجال 
منقوضه , وأعمال مَحفوظه , وَالمَوثٌ جأنی تَغتة » قمن برزع خیرا تشک آن 
بحضد رغبه , ومن یزرع شرا یوشک آن بحضّة تدامة , ولگل زارع ما رَرع . 

(467)3,عن ابن نجیح :الامام الصادق علیه السلام :کم فی آجال مَقبوصَه 
, وأیّام معدودو , والقوث یات بَغتة , من یز شرع وا بحفد هه م مهن 
یززع شرا یحضد تدامة , ولِکل زایع ما رَرع . (468)4.السمعانی عن عمر, 
قال :عیسی علیه السلام :ان الذنیز ُلِقت مَررعة ترزغ فیها العباژ الخلو 
وال والسّرّ ال الک له ۱۱ انعم المشاب وال 2 
َناء وشقاء یوم الحصاد . (469)6.فی دعائم الاسلام مرفوعا عن الامام 
عل. علید: السلارسول الله صلف: الله: علية و اله فی. النعاء لیر اه 
علی دینی بذنیای , وعلی آخرین 


بتقوای , وا حفظنی فیما غبث عغنه ولاتکلنی الی تفسی فیما حَصَرنَه .۰ (7) . 


1- .القصص : 77 . 

- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 183 , عوالی اللالی : جح 1 ص 267 ح 66 ؛ 
۰ علوم الدین ۳۰ ۳ 1 . 

- .الأمالی للطوسی : ص 527 ح 1162 , مکارم الاخلاق : : ج 2 ص 365 ح 
ِِ وفیه «خیرا» بدل «رغبه» , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 53 وفیه 
نا ند طرغبه#:, اعلاق الدین + ضرن 190 کلها عن ایند « بخار آلاتوار 

1 ص 176 ح 15 . 

4- لاف رس کهج 9. فعت الخقیل ۱ اکن ارمام 
العسکری علیه السلام وفیه «منقوصه» بدل «مقبوضه> , بحار الأنوار : ۳۰ 
8 ص 373 ح 19 . 

5- .اف : عاقبه الشیء (القاموس المحیط : ج 1 ص 109 «غب») . 

6- .تحف العقول : ۳ 0 , بحار الأنوار : ج 14 ص 314 ح 17 . 

7- .مه الدعوات ص‌ 8 العدد القویه : ص‌ 157 ۳ 99 1 عن 
الربیع عن الامام الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام , مصباح 


المتهٌد : ص 172 ح 259 , بحار الأنوار : ج 94 ص 405 ح 7 نقلاً عن 
اختیار ابن الباقی من آدعیه الامام الصادق علیه السلام . 
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«و با آنچه خدایت داده , سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا 
فراموش مکن». 


ها ااشدوی ای دا هن الم طلیه دی الیار کشس ار 
آخرت ات اند اتترف ال ری وان ار ان 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در توصیه هایش به ابو ذر :ای ابو ذر ! شما 
ی و عمری رو به کاهش دارید و اعمالتان نگهداری می 
شود و مرگ , ناگهان می رسد. پس, هرکه خوبی ی 
هر که بدی با وی شیف نی مت داریا هر کتک : 
دروید که کاشت.4.1 47 ۰ روی الکلینی قدس سره ها 
یعقوب, امام صادق علیه السلام : شما در عمرهایی به سر امدنی و روزهای 
چند به فنر افی برند. و مر :2 یه تاخاه فرا می: رسد هر که تیکی بکارد:: 
شادی می درود, و هرکه بدی بکارد , پشیمانی درو می کند. هر کشتگری , 
آن دروید که کاشت.475.2 . وروی باسناده عن عبدالرحمن بن کثیر, ن 
نت عبدعیسی علیه السلام :دنا , کشتزاری آفریده شده است که بندگان 
در آن , شیرینی و تلخی , و بدی و خوبی می کارند. خوبی, در روز 
حسابرسی, فرجامی سودمند دارد و بدی, در روز درویدن, رنج و شقاوت 
به بار می نشاتد.6.3 47 ۰ وروی باسناده عن الحسن بن الجهم, قال زپیامبر 
کدا ضلی ال کلم ال ده اد ایا سرا با دایم در تمه وتا تعوایمن 
آخرتم کمک فرما و در آنچه از آن غایبم , حفظم نما و در آنچه هم حاضرم , 
مرا به خودم وا مگذار. . 
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1 . الشیخ الطوسی باسناده عن محشّد بن عمر, أثّه کتعنه صلی الله 
علیه و ال یرود العبدٌ من دنياة لاآخزته , ومن خیاته لموته , ومن شبابه 
لهرمه ؛ قاِنّ الدّنبا خَلِقت لکم , وأشم خلفثم للاخرو . (478.2)1 . الشیخ 
باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج , عن آبعنه صلی الله علیه و آله :لبَأحْذ 
العَبدٌ المَوْمنْ من تفسه لتفسه , وین دُنيامٌ لاآخْرّیه ۰ (479.3)2 . الکلینی 
باسناده عن ,محقّد بن قیس, ط. ای خعفوعی ضای. اه عنم و له رن 
یترَوّد فی الذٌنیا ینقعة فی الاو . (480)3.ما رواه الشیخ الطوسی باسناه 
عن سلمه بن محرز, قال:عنه صلی الله علیه و آله :امن یتروّدٌ , والکاف 
تمغ ۰ (481)4.الکلینی باٍسناده عن عمرو الأأزرق, قال:عنه صلی الله علیه 
ول با لاه تاک وتعالي . . جقل الذنیا داز الأعمال , وجعل الخره دا 
القرار «لیَجْزی الذین و با عَملوا و بَجْزی الذین أَحْسَنُوا بالخشتی» (5) 

۰ (1)6 4192 . الشیخ الطوسی قدس سره باسناده عن او عن آبعته 
ضلی الله علیف ی له <انم لبم فی الحضار ۱و وتا کت السان:: 


وا 7 .بو الحَتَهٌ 
وَالغاية الارٌ . (8) . 


سیه مب 


1- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 131 ؛ احیاء علوم الدین : جح 3 ص 301 وزاد 
فیه «من نفسه لنفسه» بعد «العبد» , وراجع الفردوس : ج 5 ص 278 ح 
8. 

2 .الکافی : ج 2 ص 70ج 9 عن حمزه بن حمران عن الامام الصادق علیه 
«المومن» , بحار الأنوار : ج 70 ص 362 ح 7 . 

3- .المعجم الکبیر : ح 2 ص 305 ح 2271 , تاریخ بغداد : ج 14 ص 446 
۰ , تفسیر ابن کثیر : ج 1 ص 348 کلها عن جریر بن عبد الله , 
#۰ : ج 15 ص 775 43052 . 

4 .|رشاد القلوب : ص 18 , آعلام الدین : ص 297 , کشف الفقه : ج 2 
ص 199 کلاهما عن الامام الحسن علیه السلام , بحار الأنوار : جح 78 ص 
2 ح 6 . 

5- .النجم : 31 . 

6- .کمال الدین : ص 264 ح 10 , ارشاد القلوب : ص 420 کلاهما عن 
سلمان , کتاب سلیم , بن قیس : ج 2 ص 769 عن الامام علیث علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و له وفیه «دار الثواب والعقاب» بدل «دار القرار» , 


بحار الأأنوار : ج 28 ص 54 ح 21 ؛ البدایه والنهایه : ج 7 ص 263 عن زید 
ی ی باس ِ 

- .المضمار : الموضع الذی تضتّر فیه الخیل . ویکون وَفتا للایام التی 
و وتضميیر الخیل : هو آن بظاهر علیها بالعلف حثّی تسمن ثم لا 
تعلف ( ۳ لنخف (النهایه ۳۰ 3 ص‌‌ 99 «ضمر») . 

8- .کنز العشّال هی ۱94 و ول خآ لال فی مکارم 
الاخلاق عن جابر . 
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2 . الشیخ باسناده عن عبدالملک بن عمرو, قال :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : بنده بو از دنیای خویش برای آخرتش او ند ی اش برای 
مرگش و از جوانی اش برای پیری اش توشه برگیرد؛ زیرا که دنیا برای 

آفریده شده است و شما برای آخرت , آفریده شده اید.484.ما رواه 
الکلیتی باسادخ عن آنی بضیوه فال ۶یامتر خدا صلی الله هی اله دنه 
موّمن , باید از خود برای خود, و از دنیای خود برای آخرنشن بهره 
برگیرد.485.1 . الشیخ الطوسی ان عن سماعه, قال:پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله هر که در دنیا وس برگیرد, در آخرت ی می 
صلی الله علیه و ال :موّمن ؛ 9 
می گذراتد 1 .97ِ . الشیخ الطوسی باسناده عن زراره 1 عن آبی جعفر 
یار رصان له وا دایم ارف وال سا راشراه 
عمل قرار داد و آخرت را او ۱ و 
سزای آنچه انجام داده اند , کیفر دهد, و نان را که نیکی کرده اند , به 
نیکی پاداش دهد» .488.2 . وباسناده عن معاوبه بن شریح» قال :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :شما امروز در آمادگاهید (1) و فردا در [میدان] 
مشایقه ‏ جایزه. انن متایعه + پوت است وخط بایان ابرای. بارنده | : 
اتش. . 


.آمادگاه , ترجمه «مضمار» است و مضمار , جایی یا مذت زمانی را می 
9« ز اسب را برای مسابقه ترورشن مین دهنخ و آماده مسابقه 
می سازند (النهایه : 3 ص99 «ضمر») . 


ص؛ 112 
9 الکلینی باسناده عن محمد بن مسلم, عن ۳ عبد اللَعیسی علیه 


السلام :اما َعطاکُم ال الد | فیها للأخه ولم بُعطکموها لتَشقلکم 
عن لاو , واتّما بسَطها کم سول آعاتکم بها عَلی العباته ولم بعنکم 
بهاً عَلی الخطایا , واتّما مرک فیها بطاعته ولم یَأمُرکم فیها بمعصیته , وللّما 


و 


آعاتکم بها ی الحلال ولم یُجِل لکُم با الحرام , واتما وَسَعَها کم تواضلوا 
فیها , ولم بُوَسعها لکم لِتقاطعوا فیها ۰ (490.1)1 . آبو عتّاب عبد اللّه 
والحسین ابنا بسطام بن سابالامام علیْ علیه السلام :آلا وان الهضمار الوم 
والساق عغدا , آلا وان السقة الجتَهْ والغایه الا ۰ (491.2)2 . وکذا 
الصدوق ها ما الجْنیا منتهی 
بتضز. آلاعفی: 1 بیصی‌ستا وراء‌ها شتا ء قالست بندها بصر وعلم 195 
داز وراعه + قالتضیر منها شاخصوم وااعمی. لها شاحصر والتصه ۳ 
فتروّد , والأعمی لها مُترَوّ . (492.3)3 . الشیخ الطوسی باسناده |لی 
عشار, عن آبی عبد العنه علیه السلام :بالكنیا بُحرَر (2) اجره . (5) . 


1- .تحف العقول : ص 511 , بحار الأنوار : ج 14 ص 315 ح 17 . 
ی اس موی اس ی وت و 
الخطبه 28 , الارشاد : جح 1 ص 235 , تحف العقول : ص 1533 , مصباح 
المتهجد ص 661 ح 728 عن جندب بن عبد اللّه الأزدی عن آبیه , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 294 ح 2 ِِ دمشق : ج 42 ص 497 عن آوفی بن 
دلهم وفیه صدره , مطالب السوول : ص 31 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 133 , ارشاد القلوب : ص 19 وفیه «البوار» بدل 
«الدار» ولیس فیه «والأعمی لها متزود» . 

- .احررّ الشیء: حاره. یقال: احرزث الشیء؛ آاذا حفظته وضممته الیک 
وصّنته عن الأخذ (لسان العرب: جح 5 ص 333 «حرز»). 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 156 , تحف العقول : ص 164 وفیه «تحذو» بدل 
«تحرز» ؛ کنز العقال : ج 16 ص 188 ح 44216 نقلا عن وکیع وفیه 
«تخرح» بدل «تحرز» . 


ص: 113 


1 .. فی تفسیر القمقی عن الامام الصادق علیه السلامعیسی علیه 
السلام تاو ونیا به شما داده است تا در آن برای آخرت , کار کنید . 
آن را به شما ندادة است که از آخرت » بازتان دارد. آن را بزای تفا 
کشت آنیقه است تا بدانید که آن را کمک کار شما در عبادت قرار داده ؛ نه 
ایر که کمی کارتشها در کاهان قرار داخه اشی‌ها راردا به طاعت 
خوبش فرمان داده و در آن , به معصیت خویش فرمانتان نداده است به 
واه ان -قنتها زاب حلال کمک ره هش وله آن,خراه را دای 
شما حلال نساخته است. دنیا را برای شما وسعت بخشیده تا در آن به 
یکدیگر رسیدگی کنید و برایتان وسعت نبخشیده که قون اند ان دید 
ببرید 99.2۰ ۰ وقی الدژ المنثور عن عذه من اکخانت التفسیر واامام علی 
علیه الشسلامبدانید که امرور ,وه اماده سازی (خودسازی) است و فردا, 

[روز [مسابقه. بدانید که جایزه این مسابقه , بهشت است و خط ۳ 
[برای بازنده] , آتش495.3 . وفی الد المنثور آیضا :امام علی علیه 
السلام :دنیا زورره دیدرس شخص کورادل ] است و از آنچه فرا سوی آن 
است . چیزی نمی بیند ؛ اقا شخص بینا . نگاهش از دنیا فراتر می رود و 
می داند که سرای حقیقی , در وراي اين دنیاست. پس, بینا از دنیا دل بر 
می کتد و کوردل , به آن رو می کند. بینا ها ان تونتته بزافن: کنو و 

کوردل , برای آن توشه فراهم می آورد 901۰( . الشیخ الطوسی 0 
عن آبی هریره, قال:امام علی علیه السلام :با دنیاست که آخرت به دست 
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2 . الکراجکی باسناده عن کلیب بن معاویه الأسدی , ععنه علیه 
السلام بالکنا تجوژٌ القیامة 5 (1) ۰ (498.3)2 علت بن الحسن بن الفضل 
عن آنس:عنه علیه السلام ی مرف اه 2 عن دنيان:» کیف 
بُحسن الَرَّْدَ لاخراخ (499.1)3 . الصدوق باسناده عن عبد الله 
مسعود. قال :عنه علیه السلام :تزدوا من الذنیا ما تحوزون (4) به نفسکم 
عدا , وخذوا من القناء للبقاء . (500.2)5 . ما رواه الحاکم الحسکانیباٍسناده 
الی جمیع التیمعنه علیه السلام :تَروّدوا فی الذنیا من الذنیا ما تحرزون به 
انفسکم غدا . (501.1)6 . ابن المشهدی فیذیل,:عنه علیه السلام بصف 
الذنی اولیعم دار من لم برض پها دارا , ومحل چن آم ُوطنها محلاً 
(2)1 ۰ . الواحدی فی الایه :عنه علیه السلام الاعمال فی الذنیا تجارة 
هایس 1 الی اوه :ان الدنیا دام تجاو , وربحها ان 
خسر‌ها 


لخرَخ , قالسَعیذ من کاتت بضاعثة فیها الأْعمال الضالحة . ون رأی الکنیا 
بعینها وقدرّها بقدّرها (9) . 


ِِِ تس 
صِ 


1- .قال العلامه المجلسی قدس سره : علی صیفه الخطاب من الجواز » 
وفی بعض النسخ بصیغه الفیبه ؛ آی یجوز الموّمن آو الانسان , وفی بعضها : 
«یجاز» علی بناء المجهول , وهو آظهر , وفی بعضها : «یحاز» ۳7 
المهمله من الحیازه ؛ آی تُحاز مثوبات القیامه . . د فطتفم ضن فا #نجو » 
بالحاء المهمله ؛ آی بسبب الدنیا وآعمالها تجمع القيامة الناس للحساب 
ِ (بحار الأنوار : 68 ص364) . 

- .الکافی : 2 ص 50 ع 1 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام عن 
بن نباته , الامالی للمفید : ص 277 ح 3 عن قبیصه بن جابر الاسدی 
, کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 619 , بحار الأنوار : ج 68 ص 350 ح 18 


3- .غرر الحکم : ح 6275 , عیون الحکم والمواعظ : ص 329 ح 5640 
وفیه «علم» بدل «عرف» . 

4- .حازه یحوزه : |ذا قبضه وملکه واستبد به (النهایه : ج 1 ص 459 
«حوز») . 

5- .غرر الحکم : ح 4535 , عیون الحکم والمواعظ : ص 200 7 4047 
وفیه «تنقذون» بدل «تحوزون» وص 109 ۲ 2393 ولیس فیه ذیله . 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 28 و 64 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 8 , تحف 
العقول : ص 153 , |رشاد القلوب : ص 34 وفیه «تنجون» بدل «تحرزون» 
ولیس فیهما «غدا» , بحار الأنوار : ج 77 ص 333 ح 21 ؛ مطالب السوول 
: ص 59 وفیه «تحوزوا» بدل «تحرزون» . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 223 . 

8- .,غرر الحکم : ح 1307 , عیون الحکم والمواعظ : ص 47 ح 1193 وفیه 
«فی الاخره» . 

9 .شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 133 ؛ بحار الأنوار : ج 33 ص 85 ح 400 
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2 . ما رواه الترمذی باسناده الی یوسف بن سعد قال :امام علی علیه 
السلام با دنباسشت که قیاهت را به چنگ می. آوری.505:من. جمله ما 
استدر که ابن آبی الحدید علی روایات السیامام طقلق علیه السلام ِِ 
شگفتم از کسی که می داند از دنیا منتقل می شود, چگونه برای آخرتش 
تونتته فز هم نمی آوزد ا06 ی الکانت عن. احمد بن مهر ان لت ین تراهم 
جمیعاامام علی علیه السلام :از دنیا , توشه ای بردارید که فردای قیامت , 
بااان. حود چا حط کید و از شرا تس رای رای جان کاری 
برگیرید. 507. آخرج البیهقی فی الدلائل عن محقّد بن علی یعنی الامام علی 
علیه السلام زدن دفا: ان دسا توفته. آی‌مر‌گیرید. که فردای قيامت: .با آن 
خویشتن را حفظ کنید.508. آخرج الزبیر بن بکار وابن عساکر, عن جعفر بن 
محقمدامام علی علیه السلام در وصف دنیا *نیکه: سر ابی:» ات ونیا بای ان 
کس که آن را خانه آی همیشگی [خویش نداند, و نیکو منزلگاهی است 
برای آن کشن که آن ۱ وطن خویش نگیرد.509.1 ۰ البخاری فی صحیحه 
والنسائیفی سننه , عن عبد اللامام علی علیه السلام : کارها [ی نیک ] در 
دیاز تجارت اخرت: است 2 510 : فال ایو الظلاع. .امام. علی: علبه السلام 
در نامه ای به معاویه :دنیا, تچارت خانه ای است و شود يا زیان آن , آخرت 
است [و در اخرت معلوم می شود ] . پس سعادتمند , کسی است که کالای 
او در دنیا , کارهای نیک باشد و کسی که دنیا را به چشم دنیا دید و به ان در 
همان حدٌ خویش ارزش نهاد. . 
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3 . الطبرسی :الامام زين العابدین علیه السلام :الذنیا سوق الاخو , 
اس قاخو + قاللیل والهار زآس العال.+* قالعکشت الحة + والکسران 
الا . (512.4/1 . الطبرسی :الامام الباقر علیه السلام لِعْمَرّ بنٍ عبد 
لعزیز ایا غقر , ما الذنیا سوق من الأسواق ؛ منها خَرَج قومٌ یما بنَْهّم 

ومنها خرَجوا بما یرهم ۰ (12 ۰ , ما ورآه الحاکم الخشکار اساده ۶ 
ام سلمه عنه علیه السلام :عم العونْ الشنیا علی طلب الاخرو . (514.2)3 
. وباسناده عن اسماعپل بن عبد اللّه بن جعفر الطیالامام الصادق علیه 
السلام :یعم العون الذنیا عَلی الاخه .۰ (515.3)4 . الحاکم الحسکانی 
باسنادین عن محمد بن مصعب. . فی کر او نله ۳ للامام 
الضادق علیه السلام :قال [الرندیق ] : قلاعع عله حَلق الحلق وقو عَیژٌ 
مُحتاج [لیهم ولا مُضطءّ الی خلقهم , ولاتلیق به الَعبتْ بنا؟ 


قال علیه السلام : حَلَقَهُم لاعظهار جکقته , وانفاذ علمه , ومضاء تدبیرو . 
قال : وگیف لایَقتص علی هذه الذار قیَجعلها دا توایه ومحتتس عقایه؟ 
قال ۶ آن هتم الفای دار املاء, وضتکر اللواب: وفککقت التععه, عارت 


آفات ۰ باص ‏ نت 1 شهّوات . لیختبر فیها عبیده بالطاعه ؛ فلایکون دا عَمَلِ 
دار چزاء . (6) . 


۰ 1- .آعلام الدین : ص 96 . 
۳ ۱ : ج 4 ص 
207 . 
1 ی : ج 5 ص 73 14 . 

4- .الکافی, : ج 5 ص 72ج 8 متس اس اه : ج 3 ص 156 ح 
7 ۰ اصول. السته عشر. #ض 88 کلها غن فرنه المحاویی: » الزهد 
للحسین بن سعید ۰ ص 51 ح 136 عن الامام الباقر علیه السلام ب بحار 
الأنوار ۰ ج 73 ص 127 120 
5- .طَّق الفیم : |ذا آصاب اس تا ی 1۳2 
«طبق») . 
6- .الاحتجاج : ج 2 ص 217 ح 223 , بحار الأنوار : جح 5 ص 317 ح 14 . 
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وکا ها هس اعانفی لته شاه ها مارا خر افش تفن 
بازرگان است و شب و روز . سرمایه و سود , بهشت و زیان , 
هر 2 1 ۵ الظترانن کي فص فد الفرفی فا ماه باق 
علیه السلام به عمر بن عبد العزیز :ای عمر ! دنیا, در حقیقت, بازاری از 
بازارهاست . گروهی از اين دنیا , چیزی را بردند که سودشان رسائد. و 
گرذهن : کالایی را که-زیانشان ذاد. 518.3 و فی کتات: المناقب لاين 
آشوب عن تفسیر الثعلبامام باقر علیه السلام :چه خوب کمکی است دنیا 
برای به دست آوردن آخرت !11 << . آخرج آ مردویه عن ابن عباس. 
قال:امام صادق علیه السلام :نیکو کمکی است دنیا برای آخرت !520.2 . 
الدز المنثور :الاحتجاح در بیان پرسش های زندیق از امام صادق ۳ 
السلام :زندیق گفت: پنن به. چه علت. خداوند « خلق را آفرید :دز حالق که 
نه به آنها نیاز داشت , نه به آفریدنشان مجبور بود» و بازیچه قرار دادن ما 
هم شایسته او نیست ؟ 


فرمود: «آنها را آفرید تا حکمت خویش را نمایان سازد و دانش خویش را 
به اجرا درآورد و تدبیرش را به کار برد». 


زندیق گفت: چرا به همین سرا بسنده نمی کند و آن را سرای پاداش و 
زندان کیفر خویش قرار نمی دهد [و به اخرت موکول کرده است ]؟ 


فرمود: «اين سرا سرای آزمایش, تجارت خانه ثواب و محل کسب رحمت 
است ؛ آکنده از افات و پر از شهوات , قرار داده شده است تا خداوند , در 
آن بندگانش را بهظاعن بیازماید. . پلس» , خانه عمل؛ خانه پاداش بیست >. . 
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1.تأُویل الیات باسناده عن عبد اللّه بن آبي رافع , عالامام الهادی علیه 


السلام :الدنیا سوق , تیح فیها قَومٌ وحسر آخرون . (1)راجع : ص262 
(قضانض الا مه ره الشز ا. 


و 264 (خصائص الدنیا / سوق الخسران) . 


2 / 4الانسانْ قطبوع عَلی حْبٌ الذنیاه ,6 . فی نهج البیان :الامام علت 
علیه السلام :الباسن آبنا الثنیا . والولَة قطبوة علی خب أَمّه . (527.3)2 . 

ی حاتم ۳ السدی :عنه علیه السلام :الْاسُ آبنا الثنیا , ولا لام 
الرَجْل علی خب . (528.1)3 . الکلینی باسناده عن آبی الجارود عن 
ی جعقر علنتر ال :قال له [ یی علیه السلام ] الکسَن علیه السلام : 

آما تری خْتّ الثاس للذٌنیا؟ قال : هم آولاذها , فلا القرء علی خْبٌ 
واِدیه؟! (529)4. وعن کتاب نزول القرآن برفعه بٍلی علتّ بن عامر, 
المَوّمنین علیه السلام ار رجْلاً قام البه . قَقال : یا أمیر الممنین 1۳ 
تجب الدنیا ؟ 


قالَ : لاعلا منها , وقل یم الَجْل بخبه لاعبیه وأجه؟ 

قالَ : وآنشدنا آبو عَبد اللّه الأْزدی , قال : آنشدنا تعلب : 

وتحن نو الذّنیا جُلِقنا لغیرهاوما نت من فقو شَیء مُحَتَب (5) . 
1- .تحف العقول : ص 483 , بحار الأنوار : ج 78 ص 366 ح 6 . 


2 ,غرر الحکم : ح 1850 , عیون الحکم والمواعظ : ص 55 ح 1423 . 
3- .نهج البلاغه : الحکمه 303 , بحار الأنوار : ج 73 ص 131 ح 135 . 


4 .نثر الدرٌ : ج 1 ص 284 ؛ ربیع الأبرار : ج 1 ص 45 . 
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2 4 سرشت دنیادوستی در انسان 


2 : کین العلامه الطباطبائتی قدس سرهعن المناقب الفامام هادی 
علیه السلام دیا بازاری است که قومی در آن سود بُردند و شماری دیگر 
, زیان کردند.ر . ک : ص263 (ویژگی های دنیا / کشتزار بدی) . 


و 265 (ویژگی های دنیا / بازار زیانکاری) . 


2 / 4سرشت دنیادوستی در انسان 535.1 . الققی فی ذیل الابه :امام علی 
علیه السلام :مردمان , فرزندان دنیا هستند و فرزند , بر عشق به مادرش 
سرشته شده است. 536.2 . شرف الدین الحسینی باسناده عن محمٌّد بن 
الفضیلامام علی علیه السلام :مردم , فرزندان دنیا هستند و آدمی , بر 
دوست داشتن مادرش ملامت نمی شود ۰ کاب اللّه عز و جل علی 
اربقه: اسیاغ سر الد" کستن علبه. السلام بة آو (غلی غلية السلام. ) گفت 
چرا مردم , دنیا را دوست دارند؟ 


فرمود: «آنان , فرزندان دنیا هستند. آیا آدمی بر دوست داشتن مادرش 
ملامت می شود؟ »538.1 . الکلینی باسناده عن محمّد بن النعمان او 


غیره, تیسیر المطالب ار یه ی ی من ار :"روایت 
شده است که مردی از ار هخمتان علنه السلام پرسید: ای امیر مومنان ! 
به چه سبب ما دنیا را دوست داریم؟ 


فرمود؛ «چون ما از دنیا هستیم. آیا کناه است که انسان:: پدر و-مادزش را 


دوست بدارد؟» . 
9 ‌ ۳ 0 
راوی می گوید: ابو عبد الله ازدی این بیت را از تعلب برایمان خواند: 


ما فرزندان دنياييم. که براي غیر آن : آافربده شده ایم/ و تو : انچه را از 
اف دوست می داری. 


0 12 
راجع َّ 2 ص‌ 282 (الحتث کل الاهتمام بالااخره) : 


۱ شترا اش 9[ ققلیها تبلغ الک 
تجو من ال . 1 لذا قال العبذ : َعن ال ال , قالّت انیا : 
آعصانا رب .۰ (543.6)1 . الطبری باسانیده عن عمرو ذی مر , قال:عنه 
صلی الله علیه و آله هن قال : بح ال الصا , قالت الشّنبا : قَبْح اللهٌ 
آعصانا له ۰ (544.7)2 ۷ 1 :نْعمت الذار 
الذْنیا یمن 7 تروّد نها لاآیزیه حلی بُرضی یه , ویئست الدَاٌ من صَدّنةْ قن 
آخزته وقضرت یه عن رضاء ربه , ولذا قال القبة : قح ال الُنیا , قالت 
الذنیا : قب- بح الم آعصانا لربه :11031 545 و 


3 


- 


۷۳ 


ِ 


شا بَعذ , قما بال آقوام یَذْشَونَ الضَا , انتحلُوا الرّهد فیها؟ الُنیا نزٍل صدق 
لعن ضذقها , ومسگن عافتر لقن قوم عنا . ود نی من تقد و 


آنبیاء اللّه ۳ وحبه . تفش این ملایکته . ومسکن باه ومتجّز آولیایّه 4 

اکتسبوا فیها الرحمة , وربحوا نها الجَتَه , قَمن ذا یذ الذنیا یا جایر؟ وقد 

آدتت ببینها )4 / وناذت بانقطاعها 1 ونعت تفسها الوا 1 ومتلت ببلایها 

البلاء , وشَوّقت بسُرورها الی السرور , وراخت (5) بقجیقه , وابتکرت ( (6) 

ِِ وعافیه ترهیباً وترغیبا 1 یَذمَها قوم عند الّدامه / خدمتهم جمیعا 

9 , ودكرتقم قَدکروا , ووعَظَهم قَالَعظوا , وحَوَقتهّم قخافوا , 
سَلّقتهّم قاشناقوا . 


۳۹ الدامٌ للحٌا المَغترٌ بغرورها ۰ متی استَدَمّت, الیک 1 بل متی غرّتک 
بتفیها؟ ۳7 آبانک من الیلی؟ آم یقضاجع مایمن الرین کم 
مَوّضت (2) یتیگ , وعللت (8) بکنیک؟ تستوصف هم الواء, وتطلت هم 
الاطْاء , لم گدرک فیه طلیتک , ولم ثسقف (9) فیه بحاچیک , بل مَثلت 
لدیا یه تفیتک , ویحاله حالک , داة لا ینقفک أحبَاوک , ولائفنی نک نداوٌک 
با را ات 


الیل (10) , ولا یدق القویل , یَحقرّ (11) یها الحیزوم (12) , وتَعصْ بها 
العلقوم ده اسففه دام ولا شرع 


الدْعاء , قیا طولّ الخْزن عند انقطاع الأجَلِ . 


ُراغ به علی شرجع (13) تقلة أَّف آرتغ , قیَضجَعٌ فی قبره فی لب 
ِ وضیق جدتِ / فده هَبّتِ الجده رح / وانقطقتِ امد" / ورفصَتة 
العَطْه , وقَطَعَتَه اشایه , لاثْقاریْة الأخلاء , ولا بلح به الوا , ولا اْسقت 
به الدار , انقطع دوته ة الاتَرٌ و دونه الحبر و ورتلهة قاقتَسمت 
تر کته , ولَجقة الِجوبِ (16) . وأحاطت به الذْنوتٌ 1 فان 9 قدم خیرا 7 


مکسَبّةٌ , وان یَکن قَدَم شا 1 بر کی ینقغ تفسا قراژها والموث 
قصاژ‌ها وَالعبٌ عزاژها ؟! قکَفی بهذا واعظا . 


گفی یا جایر , امض معی . قَمضیث مَعَة حتّی آئیتا الُبورَ , ققال : 


پا هل الب وی آهل العْربَه , آمّا المَنازل ققد سکتت , وامّا القواریثٌ قَقّد 
فسمت , واأمّا الأزواخ ققد ئَکِحت , هذا حَبَرٌ ما عندنا فا ها یرک ؟ 


تم آمسک عثی لیا , تم رقع رأسَة ققال : والذی ال السَماء ققلّت , 
وسَّط الأأرض قَدحت , لو أَذِنَ للقوم فی الگلام , لقالوا : ِا وجدنا یر اراد 
اللّفوی . تم قال : یا جابر |ذا شئت قارجع . (17) . 


اه اعلام این ض ود عنم انی معسی الا شعری, : آرشاد القلوب. ؟ضر 
6 , بحار الأنوار : ج 77 ص 178 ح 10 ؛ ربیع الأبرار : ج 1 ص 66 ح 67 
, الفردوس : جح 5 ص 10 ح 7288 کلاهما عن ابن مسعود نحوه , کنز 
۳ : ج 3 ص 239 6343 . 

- .المصتّف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 143 ح 128 کنز العقال + 3 ضن 
[0 2 3140 قلا عم دزی وکاهما کت فلت یبن صیطت .۰ کی 
الفوائد : ج 2 ص 162 , آعلام الدین : ص 152 ۷( : ج 77 ص 
1 ح 7. 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 348 ح 7870 عن سعد بن طارق 
عن آبیه , الفردوس : ج 4 ص 269 ح 6794 عن طارق بن آشیم وفیه 
صدره الی «رضاء ربه» , کنز العمال : ج 3 ص 239 ح 6341 . 

4- .لین : البعد والفراق (النهایه : ح 1 ص 175 «بین») . 

5- .الرْواح : نقیض الصباح , وهو اسم للوقت من زوال الشمس الی اللیل 
(الصحاح : ج 1 ص 368 «روح») . 


6- .البکره : : العدوم, [آی ما بین صلاه الغداه وطلوع الشمس ] . وبکر علیه 
والیه وفیه وابتگر : تاه یکره (القاموس المحیط ۳ 1 ص‌‌ 276 «بکر») . 

7- .موّصتَهٌ : تکقلت بمداواته (المصباح المنیر : ص 569 «مرض») . 

8 عم بالشیع بای آفاهبه کما تعلل الصبت پشیء من الطعام یتحرّاًبه 
عن اللبن (الصحاح : ج 5 ص 1774 «علل») . والمعنی : خدمته فی علته . 
9 . آسعفته بجاعته اسعافا ‏ قضیها له. (المضیاخ المتتر «صن. 277 
«سعف») . 

0- .الألبّل : الأنین (الصحاح : ج 4 ص 1626 «آلل») . 

1- .الحَفز : الحث والاعجال (النهایه : ج 1 ص 407 «حفز») . 

2- .الخیژوم : وسط الصدر وما يشد علیه الحزام (الصحاح : ج 5 ص 
1999 «جزم») . ۱ 

3- .الشْرَجِعٌ : التعش آو الجنازه (القاموس المحیط : ج 3 ص 43 
«شرجم . 

14 کت : الْمَکَتْ (القاموس المحیط : ج 1 ص 173 «لبت») . 

5- .واجد للشیء : قادرٌ علیه (المصباح المنیر : ص 648 «وجد») . 

6- .الحوّب : الاثم ابص : ج 1 ص 116 «حجوب») . 

7- .تحف العقول : ص 186 وراجع الارشاد : ج 1 ص 296 والأمالی 
للطوسی : ص 594 ح 1231 وخصائص الاأئمه ند السلام : ص 102 
والزهد للحسین بن سعید : ص 47 ح 128 ونهج البلاغه : الحکمه 131 
وبحار الأنوار : جح 73 ص 129 ح 135 وتاریخ بغداد : ج 7 ص 287 ح 
9 وتاریخ دمشق : ج 42 ص 4199 وکنزالعمال : ج 3 ص 732 8603 
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2 / 5نهی از ناسزاگویی به دنیا و نکوهش آن549.2 . ما رواه المجلسی 
عن کنز جامع الفوائد للشیخ علمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به دنیا 
ناسز| مگویید؛ چه, دنیا نیکو مرکبی است برای موّمن ؛ به وسیله آن به 
خوبی می رسد و از بدی می قد. هرگاه بنده بگوید: «لعنت خدا بر دنیا» , 
دنیا گوید: لعنت خدا بر نافرمان ترین ما از پروردگارش.550.3 . ما رواه 
الصدوق باسناده عن الفضیل بن یسار , قاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 

هرکس بگوید: «ننگ بر این دنیا» , دنیا گوید: ننگ ننگ بر نافرمان ترین ما از 
خف 1 . الصدوق ان الملک بن عمیر الشیبانی,پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله اخوبٌ سرایی است دنیا برای کسی که از آن برای 
آخرتش کونشنه برگیرد تا پروردگارش را خشنود گرداند و بد سرایی است 
برای کسی که دنیا , او را از آخرتش باز دارد و نگذارد که موجبات 
خشنودی پروردگارش را فراهم آورد. هرگاه بنده بگوید: «ننگ بر دنیا» . دنیا 
گوید: ۰ بر نافرمان ترین ما از پروردگارش.552.2 لو بن ابراهیم 
القمی, اش با اسف لول ع ترس ۱ 
انصاری :ما در بصره [در جنگ جمل [با امیر موّمنان علیه السلام بودیم. 
چون ایشان از جنگ با جنی افرهزآن : آسوده شده دز آخر شب به نزو ها 
آمد و فرمود: «در چه حالید؟» . 


فرمود: «دنیا را بر چه نکوهش می کنی , ای جابر؟ » . 
سیس, حمد و ثنای الهی به جای آورد و فرمود: «چه شده است که 


عدّه ای دنیا را نکوهش می کنند و دم از بی رغبتی به آن می زنند؟ دنیا , 
برای کسی که با آن از در راستی درآید , منزلگاه راستی و صداقت ۳۷ 
و برای کسی که متوجه منظورش شود سکونتگاه عافیت است و برای 
کستی. که از آن. تشه بر کیرد . مسزای ثروت است و عبادتگاه پیامبران 
خداست و فرودگاه وحی او و نمازخانه فرشتگانش و مسکن دوستدارانش 


و تجارت خانه اولیایش . در دنیا , رحمت کسب کردند و از آن . بهشت را 
سود بردند. پس کیست که دنیا را نکوهش کند , ای جابر؟ در حالی که دنیا 
خود, جدایی خویش را اعلام کرده و رفتنش را جار زده و خبر مرگ و زوال 
خویش را داده است و با بلاهایش درس عبرت داده و با شادی هایش به 
شادی تشویق کرده است, در نیم روز , فاجعه آورده و در صبحگاه , نعمت 
و عافیت ؛ بیم می دهد و امید می بخشد. گروهی در هنگام پشیمانی به 
نکوهش دنیا می پردازند. دنیا په همه آنها خدمت کرد و با صداقت برخورد 
کرد » جادامری شان: کرد.ه باذاور ند * آندرزشان داد و اندرز گرفتند ؛ 
ترساندشان و ترسیدند ؛ و تشویقشان کرد و به شوق آمدند. 


رد اه ار ها سا تکوه کی را سا فرفه فرش کین ها ان 1 که 
۳ جای نکوهش برای تو داشته و کجا تو را فریفته است؟ به قبرهای 
پو سیده پدرانت یا به گورهای تمور مادرا: نت؟ چه بسیار کسانی که با 
دستان خود , پرستاری آنها کردی و تیمارداری شان را نمودی , برایشان 
دارو تجویز کردی و پزشکانی به بالینشان اوردی , اما به مقصود خود 
پرسیدی و مزاد ویس را شاف او ایساران سوه تاه انلکه دا 
آنها را نمونه [برای] تو و حال ایشان را حکايتِ حال تو قرار داد. فردا , نه 
دوستدارانت تو را سودی می بخشند , نه فریادخواهی ات گره از کارت 
می گشاید, آن گاه که بیماری مرگ و سوزش های درد و رنج , بالا گیرد " آن 
گاه که ناله , سودی نمی بخشد و از شیون [اطرافیان] , کاری بر نمی آید. 
سینه را سخت می فشرد و گلو گرفته 


می شود , فریاد به گوش او نمی رود و فریادخواهی به هراسش نمی 
فکند. آه از بسياري اندوه , به هنگام سر رسیدن عمر ! 


سپس ۰ نعش او را ی چهار دست بردارند و برای 
لحظه ای در گورش خوابانند؛ گوری تنگ ؛ توش و توان از میان رفته ۰: عمر 
نه سر شده و دوستداران / او را به دور افکنده و نوازشگرانش , از او 
تُریده اند و دوستان , به او نزدیک نمی شوند و دیدارکنندگان , به دیدارش 
نمی آیند و خانه , در انتظار او نیست. نشانی از او نمی ماتد و خبری از او 
نمی آید. وارثانش , , صبح زود بشتابند و مُرده ریگش را تقسیم کنند, در 
حالی که گناه , دامن او را گرفته و گناهان در میانش گرفته اند. اگر کار 
نیکی پیش فرستاده , حاصل نیک ببیند و اگر بدی فرستاده , فرجامی تباه 
دارد. چگونه آرمیدن در دنیا برای کسی که مرگ , فرجام آن است و گور 
مزارش , سود دهد ! و اين خود , بهترین پندآموز است. بس است , ای جابر 
. با من بیا». 


پس با امام علیه السلام رفتم تا به گورستان رسیدیم . پس فرمود: «ای 
خاک نشینان, و ای تنهایان ! خانه های شما , مسکن دیگران شده و میراثت 
ها تقسیم شده و همسرانتان شوهر کردند. این , خبری است که ما داریم. 
شما چه خبر دارید؟» 


تین ی ۱ 
«سوگند به آن که آتشضان را برافراشت و زمین را بکستر ائد, اگر به 
جماعت [مردگان [اجازه سخن گفتن داده شود فرایته خواهند کت 1 


بهترین ره توشه را تقوا یافتیم». 


آن گاه فرمود: «ای جابر ! حال اگر می خواهی, برگرد». 
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3 العباشن ۶ آبق بصیر عته. ایعتی. ابا ,عند الله. غالامام. غلیت. #لبه 
السلام تحو ما مر الی آن قال :قاٍن دَمَمتها لضبرها قامذحها لشهدها , 


والا قاظ‌جها لا مدع ولا رم فد فلت ی تقشی خی ما فتی عنی بکاوک 


1- .مطالب السوول : ص 51 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 18 ح 74 . 
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4 ای قارع ای شید ازله قلاما من عانه 
نکوهش می کنی , برای شهدش نیز او را بستای, وگرنه رهایش کن ؛ 


نه بستای و نه نکوهش نمای . نفس تو ترابت تموته آوردم ده است: ا 
جایی که نه گریه ات گره از کار تو می گشاید, و نه برادری و رفاقتت به تو 


لیخ[ اقا رضو ی له قعا ره 
اجَرَهم و کنیژ مَنَهْمْ فسقون» . (3) 


الحدیث562.فرات بن ابر اهیم باسناده عن محمّد بن علی. عن آبیمجمع 


وسولّة أعلَم ! 


فقال : هرت عَلیهمْ الجبایزه بَعد عیسی علیه السلام یَعملونَ یقعاصی الله 
, فقضت اهل الایمان ققاتلوهم, قَهْزم آهل الایمان تلات رات , قلم پبق 
فنقم الا العلیل , فقالها ۶ ان ظَهرناً لهوّلاء (2) ِ ولم بیق 
بدعو الیه , قتعالوا تتقلاق فی الارض الی آن 
عیسی علیه السلام ؛ یَعنون مُحَمَدا صلی الا و 
غیران الجبال و أحدّئوا رَهبایيْةٌ , قمنهم من تَهسک بدینه , 
نم تلا دی الا یه او رهبانیه انتدگه‌ها چا 3 عَلَْهمٌ» الی اخرها . 


د 
1 ِ 


ِ قال ؛ یابن آم عبد ء آتدری ما رَهبانية اقتی ؟ قلث : ال وَسولة أَعلَمْ ! 
: الهجرة 1 والجهاد 1 والصّلاه 1 وَالصَوم , الک , والعمرةه ۰ و 


- .المائده : 7 


2- .الاعراف : 32 و 33 . 

3- .الحدید : 27. 

4 .فی بحار الأنوار «اٍن ظچَرّنا هولاء» . 

5- .مجمع البیان : ج 9 ص 366 , بحار الأنوار : ج 14 ص 277 ؛ تفسیر 
القرطبی : ج 17 ص 265 نحوه . 


1 
2 / 6 نهی از ژهبانیت و از حرام شمردن آنچه خدا حلال کرده است 


2 / 6نهی از ژهبانیت و از حرام شمردن آنچه خدا حلال کرده استقرآن«ای 
کسانی که ایمان اورده اید ! چیزهای پاکیزه ای را که خدا برای شما حلال 
کرده , حرام مشمارید و از حذ مگذرید . که خدا , از حد گذرندگان را 


دوست نمی دارد». 


«بگو: زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده, و نیز روزی های 
پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده است؟ بگو: این نعمت ها در زندگی دنیا 
1 برای کسانی است که ایمان آورده اند و روز قيیامت [نیز ] ویژه نات 
است. این گونه , آیات را برای گروهی که می دانند , به روشنی بیان می 
کنیم. بگو: پروردگار من , فقط زشتکاری ها را , چه آشکارش و چه پنهان , 
ف اه هتم به« تاخق وا عرام کزداندم. است. ۶ هیر این که رن را 
شریک خدا مسازید که دلیلی بر [حقانیت ان تازل نکرده است؛ و این که 
چیزی را که نمی دانید , به خود نسبت دهید». 


«آن گاه , به دنبال آنان , پیامبران خود را پی در پی آوردیم و عیسی پسر 
مریم را در پي آنان اوردیم و به او انجیل عطا کردیم و در دل های کسانی 
که از او پیروی کردند , رافت و رحمت نهادیم ؛ و اما ترک دنیایی که از 
بش خفن در آوردند .فا آن را برایشان مقژر نکردیم مگر برای آن: که 
کسب خشنودی خدا کنند . با این حال , آن را چنان که حق" رعایت آن بود : 
متظور نداشتند. بسن : باداش کساتی. از. ایشان را که ایمان آوزده بودند : 
بدانها دادیم ؛ ولی بسیاری از آنان , دست خوش انحراف اند». 


طریت 70 : العاشی. انضا نید اللهبن یکی ی همه بان 
به نقل از ابن مسعود من در ترک پیامبر خدا , بر الاغی سوار بودم . 
ایشان فرمود: «ای پسر ماد غلام ! آیا هی داتی که.جزا بت اسر ائیل. : 
رهبانیت را پدید آوردند؟» 


گفتم: خدا و پیامبرش داناترند . 


فرمود: «بعد از عیسی علیه السلام , شاهان بر بنی اسرائیل چیره شدند و 


کنهکاری بيشته کردند. مقسان: به خشم آمدند:ع با انان, به چنی بزخاستتد ؛ 


ولی اهل ایمان , سه بار شکست خوردند , به طوری که تنها شماری اندک 
از انشان:: باقن .ماندند, تن کفتند: اکر آستان .بر ما.-خیره ابتد. + نانودمان 
فی: کننن فتیکن طظر فد ار بر آق- رن اف نمی اند که به.آن دغفت کید 
السلام وعده آمدنش را داده است , برانگیزد. مقصودشان محمّد صلی الله 
علیه و اله بود. پس, در غارهای کوه ها پراکنده شدند و رهبانیت را پدید 
آوزنند. قدم.اق. از انشان.به دین خیش ۶ بایدار فاندند.م ترخی به: کفر 
گراییدند». 

سپس این آیه را تلاوت کرد: « «و ترک دنیایی که از پیش خود درآوردند , 
ما آن را برایشان مقژر نکردیم ,«مگر برای آن که کسب خشنودی خدا کنند 
, با این حال, آن را چنان که حو" رعایت آن بود منظور نداشتند» » . 


سپس فرمود: «ای پسر ماد غلام ! آبا می دانی رهبانیت مت من 
چیست ؟» . 


فرمود: «هجرت , جهاد , نماز , روزه , حخجْ و عمره». 


ضر 7 128 


1 . الصدوق باسناده عن داوود الرقی, عن آبي عبد المجمع البیان عن 
ابن مسعود :حلث عَلی اللّبی صلی الله علیه و آله قَقال : یاب مسعود, 
اختلف من کان قبلکُم عَلی اثتتین وسبعین فرقة ؛ تجا نها انتتان وقلک 
ِِ : فرقةٌ قاتلوا المّلوک عّلی دین عیسی علیه السلام ققتلوهم ۱ 
وفرقة لخ تین هم طاَة لمُوازاه المّلوي ولا آن ُقیموا تیره ظهراتیهم 
وکرهبوا , وهْمٌ الذین قالّ ال َُم : «و بان ه ابتدغوها ما کتبتها عَلمْ» 


قالَ الّیی صلی الله علیه و آله : من آمن بی وضدّقنی وَابِعنی ققد 
رعاها حقّ رعایتها , ومن لم یُوْن بی قأولزک هم الهالکون . (1) . 


1- .مجمع البیان : ج9 ص366 بحار الأنوار : ج 68 صِ 0 . المعجم 

الکبیر : ج 10 ص 221 ح10531, المعجم الأوسط : ج 4 ص 377 ح 

9 , المعجم الصغیر : ج 1 ص 224 , تفسیر القرطبی : ج 17 ص 265 
نجوه . 
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2 . الصدوق باسناده عن یحیی بن آبی القاسم, قال:مجمع البیان به 
نقل از ابن منود و ی وارد شدم . فرمود: «ای 
دو فرقه 1 , نجات ِ و بقیه هلاک شدند. فرقه ای که برای دفاع از 
دین عیسی علیه السلام با شاهان جنگیدند و کشته شدند, و فرقه ای که نه 
توان مقابله با شاهان را داشتند و نه در میان ایشان ماندند تا انان را به 
دین خدای متعال و ایین عیسی علیه السلام 


فرا خوانند . از اين رو , به سیاحت (1) در آبادی ها پرداختند و رهبانیت 
پيشه کردند. 


اینان , همانهایند که خداوند -درباره آنها فرموده است: <«و ترک دتیایی که 
از پیش خود دراهزد نو : ما آن را برایشان مقرر نکردیم» . 
پیامبر صلی الله علیه و آله سپس فرمود: «هرکس به من ایمان آورد و 


تصدیقم کرد و از من پیروی نمود , اين رهبانیت راء چنان که باید. رعایت 
کردم است و آنان که به هن انخان شاور ونض هم آنسان انه هلای ند ان 


1- .سیاحت: گشتن در زمپن برای عبادت (لسان العرب: ج 2 ص 492 
انآ نی دنور کر دق. 
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صلی الله علیه و له بلا با فی الاسلام (1) ۰ (574)2.التفسیر 
ی ایا ی 
ولا خزام (2) ولارهاته وال ولا سیاعة فی الاسلام . (575.1)4 . روی 
سول اه صلی الله علیه و آله لیر فی ات کهبانته , ولا سباعه (5)- 
ول رم بعنی : سُکوت ِ (2)8 276 . وروی الشیخ الطوسی باسناده عن 
ای م نسو ار یه لا وا با و ۲ ان 
قّهُ قن یترقب آو تسه بهم قلیس 9 


1- .هی من رهبنه التصاری . واصلها من الرهبه : الخوف , کانوا یترهبون 
بالتخلی من آشغال الدنیا وترک ملادها والزهد فیها والعزله عن آهلها وتعقد 
مشافها , حتی ان منهم من کان یخصی نفسه ویضع السلسله فی غنقه , 
وا اه الیمهصی اه ی ی سا 
وتهی المسلمین عنها . والرهبان : جمع راهب , وقد یقع علی الواحد ویجمع 
علی زهانین, فرهایته م والرهقه فعلته. او فعلله م-علن تقدیر اصلته. آلنون 
فنافتها + مشاه مصنه. لین الرهض اوه ان ماس 2 : 
ص280 «رهب») . 

2 .النهایه فی غریب الحدیت : ج 2 ص 260 , کشف الخفاء : ج 2 ص 
7 ح 3154 ؛ دعائم الاسلام : ج 2 ص 193 2 701 , بحار الأنوار : ج 68 
ص 319 . ۱ 

0 کان عیّاد بنی |سرائیل یفعلونه من زم الأنوف ؛ وهو آن بخرّق 
۳ یل فبه رام کسام الاقه لیماوبه والحرام سب حرامه ‏ وهی 
ی . کانت بنو (سرائیل تخزم 
ار 
ص 29 «خزم») . 

4 بشر الدر : ج 1 ص 216 ؛ المصتف لعبد الرژاق زج 8 ص 448 ح 
0 خحوه , کنز العمّال : ج 1 ص 220 ح 1111 نقلاً عن شعب الایمان 
وکلاهما عن طاووس . 


5- .السیاحَة : الذهاب فی الأرض للعباده والترهقب (لسان العرب : ج 2 ص 
2 «سیح») . 

6- .الخصال : ص 137 ح 154 , معانی الأخبار : ص 174 ح 1 وفیه «ولا 
رم» بدل «ولا زم» وکلاهما عن زید بن علی عن ابائه علیهم السلام , بحار 
الأنوار : ج 70 ص 115 ح 2 . 

7- .الفردوس ۰ ۳ 1 ص‌ 391 ۳ ۱34<-(1 عن الامام غلوم علیه السلام ۰ 
المعجم الأْوسط : ج 4 ص 178 ح 3909 , مجمع الزوائد : ج 5 ص 230 ح 
5 کلاهما عن آبی کریمه عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله ولیس فیهما ذیله من «ومن ترک اللحم . . .» . 
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3 7 وفی, آخر السر ات تقلا من کناب فد بن غلي بپیاهتر غذا ضلین 
الله علیه و آله :در اسلام, رهبانیت نیست.578.4 . وروی العیاشی عن 
زراره وحمران ومحمّد بن مسلمپیامبر خدا صلی الله علیه و اله "زمام و 
خزام (1) و رهبانیت و گوشه نشینی و سیاحت , در اسلام نیست.579.ما 
فوات العانی عن. ید ین تاره عن ای عند اامام .غلی. غلبم اانسلام 
:پیامبر خدا فرمود: «رهبانیت (2) و سیاحت و زم (بعنی سکوت) در افّت 
من نیست».580.وروی المتثّقی الهندی عن علیقال :پیامبر خدا صلی الله 
غلیف.و. ال :از درآمدن به جامه راهبان بپرهيزید, که هرکس رهبانیت پيشه 
کند تا به راهبان همانندی بجوید , از من نیست و هرکس گوشت خوردن را 
ترک کند و آن را بر خویشتن حرام سازد , از من نیست و هرکس از سر 
بیزاری ترک زن کند , از من نیست. . 


1- .زمام , کاری بود که عابدان بنی اسرائیل می کردند. آنها , بینی خود را 
می شکافتند و مثل شتر , خود را مهار می زدند. خزام نیز جمع «خزامه» 
ان می بندند. بنی اسرائیل نیز با خود . همین کار را می کردند و امثال این 
شکنجه ها را بر سر خود می اوردند. خداوند , این رسوم و عادات را از 
1 

۴ .از ريشه «رهبه» است , به معنای ترس و خوف. راهبان مسیحی , از 
ی او نی 
کناره می گرفتند و حّی بعضی از آنها خود را خواجه می کردند و زنجیر به 
گردن می آویختند و شکنجه های دیگری بر خویش روا می داشتند. پیامبر 
صلی الله علیه و آله همه اینها را از اسلام , حذف کرد و مسلمانان را از 
ان اعمال , نهی فرمود. 
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1.1 ., علی بن ابراهیم الققی باسناده عن آبی بصیر, ععنه صلی الله 
علیه و آله ترجوا قلّی مُکایة یکغ الْمَمَ توق القیاقه , ولا تکونوا گرهباته 
اصاری . (582.2)1. تأوبل یات الظاهره فی فضائل العتره الطاهرهعته 
صلی الله علیه و آله :لا اخصاء فی الاسلام ولا بُنیان کنیسه . (583)2.ما 
رواه الکلینی باسناده عن سدیر الصیرفی , قال :الامام الصادق علیه السلام 
با ال تاک فعالی اعطی خقتها صلین الله علید. وه اند شیاه نوم 
وابراهیم وموسی وعیسی علیهم السلام : التوحید والاخلاص وخلع الأنداد 
الفطرَة الحَنيفیّه السَمحة , ولا رَهبایَ ولا سپاحة , أحلٌ فیها الطیبات وعتم 
فیها العبانت , ووضع عنم [صرَهم (3) والأغلال (۵) الْنی کاتت علیهم . 
(584/5.العیّاشی عن عبد الرحیم القصیر, قال :عنه علیه السلام فی قُوْه 
تعالی : «تأبها الذین عامَنواً لا محدمواً طیبّت ما أحلّ ال لَکمْ» : تلت هذه 
لایت قیه آمیر آلخومتین علبد السلام وبلال وعنمان بن مظعون , قأمّا مژ 
الموینین علیه السلام قحلف ألاً بناق باللیل بدا , وآشا بلال قالّه حَلف | 
تفطر ها , وأشا تما بن قطعون فََه و حَلف لا تنکخ آند 


کت 


ها لین ۳ مُعطْلَه؟ ققالت : ولمن ترَیْنْ؟ قوالله ما قاتتی روجی ند گذا 
وکذا , اه قد ترهبِ ولبس المسوخ ورهد فی الجْنیا . 


قلمّا دل رسولْ اللّه صلی الله علیه و آله أختَرَتة عایْشم پذلک . , فخَرجَ 
قیاق السلان جامعة , فاجتمع الا : فضعد المتیر فحمة الله ء اننن: علبه: 
تم قال : 


ما با آقوام بُحرمون علی آشمیهخ الطّْاب؟! آا ای نام الیل , وأنکخ . 
وأَفطِرّ بالتهار , فهن رغب عّن نی فلیفین من : 


ققاموا هوّلاء ققالوا : یا سول اللّه . ققد خلفنا علی دیک ! قأَنرل ال 
تعالی : «لا بُوَاْدْكَمْ اللَهٌ یاللفُو فی کم و اد کم بهاا عقدره 
العیْمَنَ قَكََرَنه اطَعَامْ عَشرو مسکین من آأوسَط ما تطیفون فلکم 


2 2 
۳[ 


كسْوَْهْم او تخرِیژ رقبه قمن لم یجذٌ قصیام تلتّه ایام دذ لک کفره نکم لا 


1- .الستن الکبری : ج 7 ص 125 ح 13457 عن آبی آمامه . سلسله 
الأحادیث الصحیحه : ج 4 ص 385 ح 1782 , کنز العقال : ج 16 ص 275 
ح 44432 . 

2- .السنن الکبری : ج 10 ص 41 ح 19793 عن ابن عباس , کنز العمال : 
ج 16 ص 273 ح 44417 ؛ الجعفریات : ص 80 , النوادر للراوندی : ص 
9 ح 264 کلاهما عن الامام الکاظم عن ابائه علیهم السلام عنه صلی 
علیه و آله وفیهما «کنیسه محدثه» بدل «بنیان کنیسه» . 

الاصرٍ : الاثم 0 وأصله من الضیق والخیس«فقال:: اضره:]ذ۱ 
حبسه وضیق علیه (النهایه ۳۰ 1 ص‌ 5 «آصر») . 

4 .الغْل : طوق من حدید یجعل فی العنق , نت الا (المصباح 
الفتیر : ض .452 «غل»).... ای ها کان. مج ما علیهم من التکالیف الشافه. ؛ 
نحو قرْض موضع النجاسه من الجلد والثوب , واحراق الغنائم , وتحریم 
السبت , وذکر الأغلال متل لها ؛ فکأئهم عْلوا عنها (مجمع البحرین : ج 2 ص 
0 عغلل») . 
دای و ما ی الصا 42 ون رتخا 
الانوار : جح 8 ص 317 ح 1. 

6- .المائده : 809 . ۱ 
الانوار : ج 70 ص 116 ح 4 . 
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اله :ازدواج کنید؛ زیرا که من ,؛ در روز قیامت به وجود شما بر امّت ها 
مباهات می کنم ۰ مانند نصار| . رهبانیت پيشه مسازید.86 5.الصدوق 
پاتاوم ف مرس او عاضوا صلیه لاه یمه ال بر 
اسلام , خواجه کردن و کلیسا ساختن , روا نیست. 587 .الصفار باسناده عن 
میلس ساره فا داساه عایی. عای نامر دام سای ای 
۱ ۳ ۲ 
صلی اللهعلته و ال عطا کرد یکت پرسی را اخلاص راد شری ری را 
و فطرت حنیفی آسان (آیین اسلام و خداپرستی) را. رهبانیت و سیاحت , 
روا نیست. در اين شریعت ها , چیزهای پاک و پاکیزه را حلال کرد و پلیدی 
ها را حرام گرداتید و سختگیری ها و زنجیرهایی را که بر گردن آنها بود. از 
لیاتامام صادق 3 السلام دارم آبه شریف «ای کسانی کم ایمان آفرده 
آید ! پاکیزه هایی.را که ذا ی ی ۱ 
این آیه درباره امیر موّمنان علیه السلام و بلال و عثمان بن مظعون , 

شد. امیر مژمنان , سوگند خورد که شب . هرگز نخوابد ؛ بلال ِ 
خورد که هميشه روزه بگیرد عثمان بن مظعون نیز سوگند خورد که هرگز 
نزدیکی نکند. 


[روزی ] همسر عثمان که زن زیبایی بود نزد عايشه امد عایشه گفت: چرا 
به خودت نمی رسی؟ 


بهمان وقت با من نزدیکی نکرده است , رهبانیت پیشه کرده و پشمینه 
پوشیده و زاهد شده است. 


چون پیامبر خدا امند: غانشه: فعوضهع: را به ایشان کفت: پیافیر ضلی الله 
علیه و اله نزوان. امن و مردم را به مسجد فرا خواند. مردم جمع شدند. 
ایشان بر منبر رفت و حمد و ثنای الهی به جای اورد و سپس فرمود: «عذه 
ای را چه می شود که چیزهای پاک و روا را بر خود , حرام می شمارند؟ ! 
بدانید که من , شب می خوابم و نزدیکی می کنم, و روز , غذا می خورم. 
پس, هر که از راه و رسم من روی گرداتد , از من نیست. 


آن اه تفر برخاشتند و کفتند؟ ای باخین دا مار آبره کان و کند و روم 
۱ 


در این هنگام , خداوند متعال این آیات / فرو فرستاد: «خدا| بر را بر 
اراده] , می خورید [و می شکنید ] , ۳ فا ات سس که ما ان 
خوراک دادن به ده بینو| از متوشطی است که به کسان خود می 
خورانید 1 پا پوشانیدن انان ۳ ازاد کردن بنده ای, و کسی که [هیج یک از 
اینها را ! نیابد للسه روز روزه بدارد. این است کفاره سوگندهای شما ,؛ 
وقتی که سوگند می خورید» . 


ص: 134 


بن عثاس کی قوله تعالی : «انّا الذی عا 0 ب طشت ما لا 
له که :هو رهط من اصحاب اس صل ال علیه وله قالو : تم 
ذاکیزناً وتتژک شَهوات الذنیا وتسیخ فی الأأرض کما تفقل اللَهبان 


بل دی البی صلی الله علیه ی له قرسَل [لیهم قَدَکَر دلک لَهم , ققالوا : 
بفعال الیت‌صضلی الله علیهو ال 


نی ۰ وأنامْ وانکث ااتشتاء : فقن اه نی یو وی : 


الک التور :دص 139 


ص: 35 1 


90 ما رواه فرات , قال :: تفسیر الطبری به نقل از ابن عباس , درباره 
این سخن خدای متعال: «ای 0 که ایمان آورده اید ! پاکیزه هایی را که 
خدا| برای شما حلال کرده است , حرام مشمارید» : اینان , تعدادی از 
یاران پیامبر صلی الله علیه و آله بودند که گفتند: خود را آخته می کنیم و 
شهوات دنیا را فرو می گذاریم و مانند راهبان در ژزمین به گشت [و 
رهبانیت (می پردازیم. 


اين خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید . در پي ایشان فرستاد و 
قاجا زان آنات حویا شد فده ای[ *خنن گفته ابم | 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «امّا من [به جای خود] روزه می گیرم و 
[به جای خود [روزه نمی گیرم, هم نماز می خوانم و هم [شب ها] می 
خوابم, و با زنان نیز هم بستر می شوم. پس هر که به سئت من عمل کند , 
از من است و هر که به سئت من عمل نکند , از من نیست». . 
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ات وس سرا غن ات حضر وهای ید االسته این 
حنبل عن غروه ندحَلَتِ اما عُثمان بنِ عظعونِ احسَبْ استها خَولة ینت 
حکیم علی عانشه فهی‌ باه ال « مها : با شای؟ فعالت : روج 
یَقومْ الیل ویَصومٌ الا . 

قَدحَلّ اللّیی صلی الله علیه و آله , قدَکَرّت عایْشه ذلک لَ , قلَقَ رسو 
اه صلی الله علیه و آله عُثمان ققال : پا عَمانْ لاه لم نکنب 
َلینا , أقما لک ف أسوَخ؟ قوالله ی أخشاکُم بل وأحقظکم لخدوده . 
2 ۱92 ,ما فی خذیت اب عن سول الله صلی الله.علیهالرمام الصادق 
علیه السلام ؛جاعت اهر أة غثمان بن مظعون الی اللبی ضلی الله علیه و آله 
ققالت : يا سول اللّه , ان غغنمان یَصومّ النهار ویَقومٌ الیل ! 


قَحَرَج سول ال صلی الله علیه و آله مُغَْبا یَحملٌ تعلیه , ی جاء الی 
غُثمان فَوَجَدَةٌ بُصَلی , قانضرف غُثمان حين رأی سول الله صلی الله علیه 
و آله , ققال له : يا عُنمان , لم پرسلنی اللةٌ تعالي بالرّهبانیّه , ولکن بقتنی 
ال و الساه اس اس سای تالف اهای 
َلیَستن یشتّنی وین یی التکا ۰ (593.3)2 . القطب الراوندی فی لب 
اللیاب عنه صلی الله علیالطبقات العيزی. غن: آبی قلابه :ان عنمان بن 
مظعون اتَحَدّ بیتا فقعد یتعَبّدٌ فیه , , یلع ذلک الّبی صلی الله علیه و آله , 
تا ای بعضادتی ی باب التبت الدی هو قیه , قفال : 


۷ 


یا غثمان , ان ال لم ببقننی بالرّهبانیّه مرّتینِ و تلائا وان خَیر الدّينِ عند 
اللّه النیفیّه السَمحَهٌ 3 1 


1- .مسند ابن حنبل : ج 10 ص 56 ح 25951 , المصئف لعبد الرژاق : ج 7 
ص 150 ح 12591 , صحیح ابن حبان : ج 1 ص 185 ح 9 , موارد الظمان 
: ص 313 ح 1288 , المعجم الکبیر : جح 9 ص 38 ح 8319 والثلائه الاخیره 
عن عائشه , کنز العمال : ج 3 ص 47 5420 . ۱ 

2 .الکافی : جح 5 ص 494 ح 1 عن ابن القذاح , بحار الانوار : ج 22 ص 
4 ح 3 . 

3- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 395 , تلبیس ابلیس : ص 220 نحوه , الدژ 
المنثور : جح 3 ص 145 , سلسله الاحادیت الصحیحه : ج 4 ص 3860 ح 
۶2 , ,نز العمال : ج 3 ص 47 5422 . 


ره 137 


9994( . البرهان عن کتاب خواصٌ القرآن :مسند ابن حنبل به نقل از عروه 
ٍزن عثمان بن مظعون که گمان می کنم نامش خوله دختر حکیم باشد با 
ظاهری ژولیده و نامرئثب , بر عايشه وارد شد. عانشه گفت: این , چه سر 
و وضعی است؟ 


گفت: شوهرم شب ها را به عبادت می گذراند و روزها را به روزه داری. 


پیامیر صضلی الله علیه:.ه اله:وازد شد. و و زر ۵ ایشان گفت: 
پیامبر خدا ۲ را ملاقات کرد و کرمود: ِ عنمان ی بر ها 
که تا عدانونم. را او را پاس می 
دارم.595.5 ۰ الطبری باسناده عن سعید بن جبیر :امام صادق علیه السلام 
ازن عثمان بن مظعون تا ی ای 
پیامبر خدا ! عثمان, کارش این شده که روزها را روزه بگیرد و شب ها را به 

عبادت بگذراند . 


پیافیر خدا دبای افزار به دست و.خشمنای :یرون شد تا نزد عتمان آمد.. 
او را مشغول نماز خواندن یافت. عثمان با دیدن پیامبر خدا , نمازش را 
سلام داد و به او فرمود: «ای عثمان ! خداوند متعال , مرا با رهبانیت 
نفرستاده؛ بلکه با آیین مستقیم و ساده و آسانگیر , فرستاده است. من ؛ 
هم نماز می خوانم, هم روزه می گیرم و هم به همسرم می رسم. پس, هر 
که آیین فر ادوس دار باند آزدصست من بیووهم کند: و از سنئثت من است 
نزدیکی کردن».596.6 . الطبری باسناده عن عکرمه فی للایه (0) « 
آلالطبقات الکبری به نقل از ابو قلابه :عثمان بن مظعون , اتاقی ساخت و 
در آن به عبادت نشست. خبرش به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید. نزد 
او آمد و دو چارچوب در اتاقي را که عثمان در آن بود , گرفت و دو یا سه 
بار فرمود؛ «ای عثمان ! خداوند , مرا با ژهبانیت نفرستاده است. بهترین 
دین در نزد خدا , دین مستقیم و اسان است». . 


ص: 138 

7 . الطبری باسناده عن آتننز بن لب ِ بر 
آبی وقاص ما کان من ار 
َعت یه سول اللّه صلی آلله علیه و اله ققال : يا غثمان . انی لم آوقر 
بالهبانتّه , آزغبت غن شتّنی ؟ 

قالّ : لایا سول ال . 

ِ 





11 98 . ما زوا الطوسی با باسناده الی الاصبغ ب بن وراد ,عوالی اللالی 
اوح فی الحدیثِ آنّ اللّبی صلی الله علیه و آله جَلَسَ للثاس ووضف یَوم 
القیاقه , ولم یرهم ِ ااتضووف: : قرق التاسن وبگوا . قاجتمع عَشْرَة من 
الصَحابه فی بيتِ عُثمان بن مَظعون , والّققوا لی آن یَصوموا الا . 
ویِقوموا الیل , ولا قرو الا 4 ولا ِ , ویلبسوا المسوح 4 ویر فصوا 
الحٌیا , ویسیحو| فی الارض ویر هبوا , ویخضوا المذاکیر . 


لغ دیک الّی صلی الله علیه و آله قأتی مَنزِل غٌتمان قلم تچد , ققال 
لامتآنه : و ما بَلقنی؟ قگرقت آن کذت سول اللّه صلی ابله و 
وان دی قلی زوجها: تال : يا سول اللّهِ , |ٍن کان آختَرک غُثما 
ققد صَدقک ۱ 


ِ 


واتی. خقفان قتر کم + قخرنه روه لیر ی کانی فع واضمانه ۳ ۲ 
ام و آلم نتم الَفقئم؟ فقالوا : ما آردنا ال 
العیر , ققال : ی لم آوقر بذلک , تم قال : 


ِنّ لانفسکم عَلیکم حَقّا ؛ قصوموا وأفطروا , وقوموا وناموا , قائّی آَصومٌ 
وافطژ وأقومُ واتاغ , واکل اللْحم والسَم , واتی اللساء , من زَغت ن 


جع الّاس وحطقم . وقالٌ : ما بال قوم حرَمُوا اللساء , والطیت , 
0 , وشَهَواتِ الگٌنیا؟ وا آن فلسث اه منم ان تکونها قافن وژهبان 
+ 2 لسن فی ویتی تری اللحم قالتماعب وایظا. الطوامع ز ان تاحه اعتی 
فی الطوم , ورهبانیتها الجهاد . 


اعبذوا اللَة ولا ثشر کوا به شین . وحجوا واعتم وا 1 و أقیمُوا الصّلاح , 
واثواالزکه 1 وصومواً ۳۹ شهر رمضان , واستقیموا| یستقم کم 4 قانما هلک من 

باللّشدید , شَدّدوا وا علی 9 قسَدَد اللَه عَلیهم , قأولْک بقایاهم 
فی الخباراتِ والطوامع .: 


2 


1- .سنن الدارمی : ج 2 ص 570 ح 2092 , سلسله الأحادیث الصحیحه : ج 
1 ص 679 ح 394 وراجع سنن آبی داوود : ج 2 ص 48 ح 1369 . 

2 .عوالی اللالی : ج 2 ص 149 ح 418 , مستدرک الوسائل : ج 16 ص 
4ح 19126 . 


ص: 139 


تک م هشن الظنف ساسا کش مایا الصعفی یه 
الداره کت ان اد و کر این مدای :|چون عثمان بن مظعون , ترک زن 
کرد, پیامبرٍ خدا در پی او فرستاد و فرمود: «ای عثمان ! من به رهبانیت امر 
نشده ام . آپا از سئت من روی گردانی؟» . 


مان کت نه, ای پیامبر خدا ! 


فرمود: «از سئت من است که نماز بخوانم و بخوابم, و روزه بگیرم و غذا 
بخورم, و ازدواج کنم و طلاق بدهم. پس, هر که به سنثت من پشت کند , از 
من ن نیست. ای عثمان ! زن تو هم بر تو حقی دارد و نفس تو را نیز بر تو 
حفی است». 


سعد گفت: به خدا سوگند, تعدادی از مردان, مسلمان هم داستان شده 
بودند که چنانچه پیامبر خدا بر کار عثمان صحه گذاشت, خود را خواجه 
فا تیان , هم بستر نشویم.600.2 ۰ وروی آیضا باسناده عن الفضیل 
بن یسار وزراره بنعوالی اللالی:در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله 
علیه و آله با مردم دیدار کرد و به وصف روز قیامت پرداخت و برای آنان , 
همه اش از عذاب گفت. مردم , متأثر شدند و گریستند. ده نفر از یاران 
ایشان در خانه عثمان بن مظعون . گرد آمدند و با هم قرار گذاشتند که 
روزها , روزه بگیرند و شب ها را به عبادت بگذرانند و با زنان , تن 
نشوند و از بوی خوش و اوه تک تمه وشن ترک دنیا گویند و 
سر به کوه و بیابان بگذارند و رهبانیت پيشه کنند و خویشتن را خواجه 
سازند. 


این خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید. نه خانه عیمان اهد ؛ اما او را 
در آن جا نیافت. از همسر او پرسید: «ایا خبرن که یهد امن رده اشت: : 
صحت دارد؟» . 


او که دوست نداشت به پیامبر خدا دروغ بگوید و از سوی دیگر نخواست 
پرده از کار شوهرش بردارد, گفت: ای پیامبر خدا! اگر عثمان به شما گفته 


است, درست گفته است. 


تیا شین شرفت مان به‌هانه انش امه مرش اج رآ زا نم ای کت 
کشا ارات نید سای ی ال له الم اد شام ای 


علیه و آله به آنان فر مود: «[گمان می کنید [خبر ندارم که بر چه هم 
داستان شده اید؟». 


ی الله ها و آله فرمود: «من ؛ شامهت به این کارها نشده ام» ۱ 


سپس فرمود: «نفس های شما را بر شما حقی است. پس [به وقتش 
آروزه بگیرید و [به وقتش] روزه تگیرنن هم نماز شب بخوانید و هم شب 
ها بخوابید؛ زیرا که من , هم روزه می گیرم, هم [به وقتش] روژه نمی 
گیرم, هم شب ها را عبادت می کنم و هم می خوابم , گوشت و چربی می 
خورم و با زنان نزدیکی می کنم. پس, هرکه از راه و رسم من روی برتابد , 
از من نیست». 


آن گاه , مردم را جمع کرد و برایشان سخن گفت و فرمود: «عذه ای را چه 
شده که زن و بوی خوش و خواب و تمایلات دنیوی را بر خود حرام کرده 
اند؟ ! اما من , به شما دستور نمی دهم که کشیشی و راهبی پيشه کنید. 
ترک گوشت و زن و صومعه نشینی در دین من نیست. سیاحت امّت من ,؛ 
در روزه است و رهبانیتش در جهاد . خدا را بپرستید و چیزی را شریک او 
قرار ندهید. حج بگزارید و عمره به جای بیاورید و نماز بخوانید و زکات 
بیردازید و ماه رمضان را روزه بگیرید و [در ی [و معتدل 
[باشید تا برایتان مستقیم بماند؛ جچه» کسانی که پیش از شما بودند, در 
حقیقت, به سبب همین سختگیری ها نابود شدند , بر خود سخت گرفتند و 
در نتیجه , خدا هم بر آنان سخت گرفت , و اینها که در دیرها و صومعه ها 
می بینید , بقایای همین افراد هستند. . 


ص: 140 


601.3 ۰ وروی آیضا باسناده عن محمّد بن احمن بن منت فامستته این 
عن مجاهد عن رجل من الأنصار من أصحاب الرسول صلی اللم علیه 
:دکروا عند سول اللّه صلی الله علیه و آله َو نی عید التطلب: : 
ها تقمم الیل دتصفر الماد. : فقال سود الله صلی الاه عاضم الم : 


لکتی آتا نام وأضَلّی . وأَصوم وأَفطِر , من اقتدی بی قَهْوّ مثی , ومن رَغتِ 


7 


1- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 124 ح 23533 , آسد الغابه : ج 6 ص 377 
ح 6504 نحوه , مجمع الزوائد : ج 3 ص 442 ص 5165 . 
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060۱021 . روی الصدوق قدس سره باسناده عن المفصل بن عمر, مسند ابن 
ختبل به تقل از فجاهدهازمردی از اتضاز کة,صحانن وا سیر صلی الله.علیه 
و آله بو :در نزد پیامبر خدا از کنیزی از بنی عبد المطلب , سخن به میان 
آوردند. مرد انصاری گفت: آن زن , شب ها عبادت می کند و روزها روزه 
هن کیرد 


پیامبر خدا فرمود: «امّا من , می خوابم و نماز می خوانم و [گاه] روزه می 
گیرم و [گاه] نمی گیرم . پس. هر که به من اقتدا کند , از من است و 
هرکه به راه و رسم من پشت کند , از من نیست». . 


ص: 142 


2 . عن رسول اللّه صلي الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام 
تلات نسوو ی سول اللّه صلی الله علیه و آله ققالت احداهُقّ : ان 
زوجی لا یال اللحم , وقالت الأخری : ان روجی لا یشم الطیب , وقالت 
ااخزی ان روص لا جفرن الساع: 


فرح سول اللّه صلی الله علیه و آله بَجٌْ رداعغ ی ضعدّ الینتر» قحمد 
ال وأتتی عَلبه , نم قال : ما بال اقوام من آصحابی لا تون لحم ولا 
بَشقون الطیت ولا یَأتون الساء ! آما ای اكلّ اللحق واشْمٌ الطیب وآیی 
اللساء , قمن رَغب عن ستتی قلیس مثی ۰ 1604.1 ۰ ما رواه الصدوق 
قدس سره باسناده عن الحسن بن راعنه علیه للسلام لَمّا تب اٍلیه سَکینْ 
یی "کال ری الساء والطیت واافام: خکت الی. این ۶ 
له علیه السلام یَسالهُ ن ذیک , قَََبِ لیه علیه السلام :أمّا قولک فی 
الْساء ققد علمت ما کان سول ال صلی الله علیه و آله من التساء. اقا 
تا ی اما یل ال لاله هو اه ال 2 
والعَسَل ۰ (605.2)1 . ما فی_|رشاد القلوب للدیلمی, عن الصادق علیه 
لرسول اله صلی الله یه ول اون خُلو یب العلاوة . هقن عوّقها 

علی تفه ققد عضی ال ورَسولة . لا تخلموا نعقه اللّهٍ والطییاتِ علی 


۳9 


آنفْسگم , وکُلوا واشبوا واشکروا , 
قاٍن لم تفعلوا آزمتکم (2) عُقوبَهْ ال . (3) . 


1- .الکافی : ج 5 ص 320 ح 4 , رجال الکشی : ج 2 ص 688 ح 691 , 
دعائم الاسلام : جح 2 ص 193 ح 702 کلاهما نجوه , بحار الانوار : ج 70 ص 
7 ح 6. 

۱ .فی المصدر : «آلزمتکم» , وما فی المتن آثبتناه من کنز العثال . 
ی ۱ نمی کر 
با« 


ص: 143 


3 . ومثله ما رواه العیاشی عن الصادق علیه السلامامام صادق علیه 
السلام : سه زن نزد پیامبر خدا آمدند. یکی از آنها گفت: شوهرم گوشت 
نمی خورد. 


دیگری گفت: شوهرم بوی خوش نمی بوید . 
سومی گ؟ذ گفت: شوهرم به زنان نزدیک نمی شود. 


پیامبر خدا , رداکشان بیرون رفت و بر منبر شد و حمد و ثنای الهی به جای 
آورد و سیس فرمود: «عده ای از یاران مرا چه شده است که گوشت نمی 
خورند و عطر نمی بویند و به زنان نزدیک نمی شوند؟ ! بدانید که من, خود, 
گوشت می خورم و عطر می بویم و پیش زنان می روم. پس, هرکه از 
سئت من روی گرداتد , از من نیست».1. 607 ۰ ما رواه العیاشی عن 
ابراهیم بن عمر, عمّن ذکرهامام صادق علیه السلام در پاسخ نامه شکین 
نخعی که به عبادت روی اورده و زن و استعمال بوی خوش و خوردن غذا 
[های لذیذ] را ترک کرده و در این باره از امام علیه السلام پرسیده بود 
چنین نوشت :اما سخن تو درباره زن . تو خود می دانی که پیامبر خدا زنانی 
داشته است؛ و اما سخن تو درباره خوراکی ها . پیامبر خدا , گوشت و 
عسل می خورد.608.2 . وفی آمالی الطونشی تباساده:.الی انن جعین غایه 
الپیامبر خدا صلی الله علیه و آله رت نی ۱ 
دوست دارد و هرکس آن را بر خود حرام گرداتد , خدا و پیامبرش را 
نافرمانی کرده است. نعمت خدا و حلال ها را بر خود حرام نکنید. بخورید و 
بیاشامید و شکر خدا کنید که اگر 


ص: 144 


0.3 ,. ما رواه الصدوق باسناده عن مثثی الحناط, عن اعنه صلی الله 
علیه و آله :طوبی لِمن تواضق له عَرَ ذِکرخ , ورهد فیما أحلّ اللَهْ له من عبر 
رَغته عن سیزتی . وزقض رهتة الذْنیا من غیر تحَذٌ ول عن سْنْنی ۰ (610.1)1 
الکلشی باسادمعن تیان بو یه عم این عبدنهج البلاغه :من کلام له 
[ الامام علی علیه السلام ] بالبصزه , وقد دَحَل عَلی القلاء بن زیاد الحارئی 
وه من آصحابه بَعود 6 , قلَمّا ری سَعة داره قال: 


ما نت تَصتَعْ بسَعه هذه الذّار فی انیا , وآنت الیها فی اجه نت آحوج؟ 
یلیم انشتت بافت بها ال وج ی 
طلغ منها الحَقوق مطالعها , قاٍذا آنت قد بلغت بهّا خر 


ققال له العلاء : يا آمیر المومنین , آشکو (لیک آخی عاصم بن زیاد . قال : 
وما ل؟ قال: لیس القباعع وتحلّی غن الذٌنیا . ال : عَّی به . قَلَمّا جاء قال: 


پا .عْدَوّ تفسه , فد استهام یک الحبیثْ ! (2) آما رجمت آهلک وولدک؟ آَتری 
ال احل لک الطیات:» مهو یکتم آن خاخذها ! ات آهون علی اللم من دلی؛ 


قال : با آنت فی خشنوته ملعسک وخشوته ماکلی ! 


قال : . آلی یگ کانت.ز ان الله ععالی فعض غلی. انم القدل آن 
خر وا ۳ بضعقه الثّاس ؛ کیلا بیع (3) بالقفیر قَقرة ! (2) . 


1- .الکافی : ج 8 ص 169 ح 190 عن آبی مریم عن الامام الباقر علیه 
السلام عن جابر بن عبد الله , تحف العقول : ص 30 وفیه «سنتی» بدل 
0 بحار الانوار : ج 77 ص 126 ح 32 . 

.استهام یک الخبیث : یعنی الشیطان آم حقلت هانما ضال زره 
1 2 11 ص 33 . 
3- .لا بتبیغ : آی لا بتهیج (الصحاح : ج 4 ص 1317 «بوغ») . 
4 .نهچ البلاغه : الخطبه 209 , بحار الأنوار : ج 70 ص 118 ح 8 وراجع 
ربیع الابرار : ج 4 ص 380 . 


ص: 145 


هم الظتوسی فزشلا یامیی ها سل الله هه ال شا تال 
کسی که برای خداوند بلند نام , خاکساری کرد و به آنچه که خدا برایش 
حلال کرده , زهد ورزید, بی آن که از راه و رسم من ؛ , روی گردان باشد و 
زرق و برق دنیا را رها کرد , بی آن که از سنّت من برگردد.612.3 . 
الطبری باٍسناده عن عبد ال بن عمرو ی ال ایا که از ان نی 
کلیه. الساا مخ تضرمم صکاسین. که یه عیاوت علاع نادار یکی آز 
یارانش رفت و وسعت خانه او را دید :این سرای فراخ در دنیا به چه کار تو 
می آید, در حالی که در آخرت به چنین خانه ای محتاج تری؟ البته کر 
تخواهنتن می توانی با هیر اه به اخوت»دستت: جایی* ها اسان 
پذیرایی کنی, با خویشاوندان , صله رجم نمایی و حقوقی را که بر عهده 
توست , ادا کنی : در این ضورت با آن به اخرت: ز سیده ای». 


فرمود: «چه شده است؟» . 
گفت: ردا پوشیده و تارک دنیا شده است. 


فرمود: «او را نزد من بیاورید». 


چون آمد . امام علیه السلام حضرت فرمود: «ای ذشمنکی خویش ! 
[شیطان ] پلید تو را گم راه ساخته است . به زن و فرزندانت رحم نمی 
کنی؟ ! تو می پنداری که خداوند , نعمت های پاکش را بر تو حلال کرده 
است , اما دوست ندارد از آنها بهره بگیری؟ ! تو نزد خداوند , خوارتر از این 
حرف هایی » . 


چنان خشک می خوری ! 


فرمود: «حیف از تو ! من چون تو نیستم. خدای متعال بر پیشوایان عدالت 
فرض کرده است که خویشتن را در سطح مردمان نادار قرار دهند تا 
ناداری فقیر , او را برنشوراتد» . 


ص: 146 
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هشام بن الحکم, ار ساأل آباالکافی عن مسعده بن ضد قه «دحْل سْفیان 
اللوزی. علی: آیی ند ِ" علیه,السلام رای علّیه تیاب بیض کاتها غرقیٌ 
(1) البیض , ققال له : ان هدا اللباسن لیس من لباسک ۱ " 


ققال لذ: استع مثّی وع ما اقول لک , فان خی لک عاجلاً واجلا , ان آنت 
سک علی: السته:والعق ولم خفت علی:بدیه! 


آخیژک آنّ سول اللّه صلی الله علیه و آله کان فی زرّمان مقفر دب (2) : 
اما ادا أقبلتِ الضُْبا قَاحو آهلها بها آبراژها لا فْجْارها , ومومنوها ۱ 
منافقوها ».و عسافه‌ها ۷ کفار ها , قما آنگرت با تورٍی , قوالله انی لمَعّ ما 
9 آنی عَلِتَ مد عقلث صباخ ولاقساء وللّه فی مالی عو أمَرّنی آن 


و م2 


ده موضعا لا مخت 


۶ 


قال : ناخ قوم من رون ال هد , ویدعون الناس آن یکونوا مَعهّم علی 
تل الّذي هم علیه من اف (3) , ققالوا له : ان صاجبنا خصر (2) عن 
کلامک ولم تحصره و حجَخه ۰ 


ققال لهُم : قهاتوا خجَجَکُم ! 

ققالوا ة : اد خجَجنا من کتاب اللّ . 

ققال هم : قأدلوا (5) بها قلّها أَحَوٌ ما ای وغیل به . 

ققالو : یقول اللَهُ تبازک وتعالي مُخیرا عن قوم من آصحاب الّیی صلی الله 
علیه و له : «و یرون عَلی انفسهم ولو گا بهِمْ حَصاضَه و من یوق شخ 


تقییه َو هم المُفِْحُونَ» (6) فْمَدع فعلهّم , وقال فی موضع خر : «و 
ارام ی ی 


ققال رَجُل من الجْلساء : |ثا یناکم تزقدونٍ فی الاطعِمه از مه رای 


تَأَمُرون الا بالخروج من آموالهم حثّی تمتعوا آنثم منها؟ 


ققال آبو بداللّه علیه السلام : دعوا عَنگُم ما لاتنتفعون به , آخیرونی یه 
نز کم علم نی الشرآن من قنسوخه , وحگیه من , قتشابهه ؛ الذی 


قی له اضر رن ضل هی هن علی من هنه آل ن2؟ 
ققالوا له : آو تعضه (8) , قأَمْا کل قلا. 


فقال لَهُم : قمن نا تیم ! وکذلک أحادیث سول له صلي الله علیه و آله 
۱ قأمّا ما ذکرتم من اخبار ال انا فی کتایه ۶ ۶ ۰ الذین اخبر عَنهّم 

2 ار ال جَلِ و مر بخلاف ما یل به ۳1 آمره ۳ 
۳ ر وکان تهی الله 7 وتعالی رَحمَة منة لِلمَوْمنینَ وتظرا ؛ 
بَضوّوا بأنفسهم وعیالاتهم مق الطعقه الطفاء وَالولدانْ والسیخ 
العجوز الکبيرة الذین" لاتصیرون عَلی الجوع , فان تَصدقث برغیفی 
ولاتغیف لی یر ضاعوا وقلکوا جوعا . 


قمن تم قال سول اللّه صلي الله علیه و آله : «حمسن تقراتِ آو خمسن 
فرص او 5نانیژ آو راهم یَمِکها الانسان وق یُرید آن یُمضتها قافصَلها ما 
رقق نققةٌ الابسان علی والذیه , نم الاب علی تفسه وعیاله , نم لت علي 

یه الْفْمراء , تم الايعة علی جیرایه الفْقَراء , تم الخامِسَة فی سبیل اللّه 
وا ره 


لا ت_ ۲ ء ۱ 
دی 


وم ای ول تک تک غرفه بل ولا صفاژ : و | ۱ 
0 صبيهٌ صفغارا یتکففون الناس !» 
تم قال : حدتنی آبی ی سول اللّه صلی الله علیه و آله قال : بدا هد 


تعول , الأدنی قالأدنی» . 


را تا تاو رت به بالتابٌ نذا لِقولکُم وتهبا نف قفر وضا من اللْه العزیز 
الکیم , قالَ : «و الذین ادا آنققوا لمُ بُسْرفُواً و له یرو و کان بیْن د لک 
قوامَا» (9) . آقلا تون أنّ اللة تبازک وتعالی قال یر ما اراکم تدعون 
الّاسَ الیه من الاأْرّو علی آنفسهم اک 

مُسرفا , وفی غیر یه من کتاب آلله یقول : «ه اجب ِ 
؟ قتهاهم عَن الاسراف وتهاهم غَن القتیر ولکن امز ِ لاتعطی 
جميع ماع . کم تدقو الله آن رقة فا تستجیت له" , للدیت الذی جاء 
غن النّبی صلی الله علیه و آله : 


بدعو ی امرآیه وقد جَقلٌ ال تحلِيّة سبیلها ده . ق تفت هی ند 
ویقول : رَبٌ ارژقنی ؛ ولایِخرْخٌ ولا بَطلبْ الرزق, , قتقول اللةْ له : عبدی , ] 
لم أجقل لک الیل ای الطلّب والصِّربَ فی الارض یجوارخ صحیحم هّتکون 
قد آعذرت فیما بینی وتیتک فی الطلب لاثباع آمری ولِکیلا تکون کلا عَلی 
اهلک ؟ فان شثث ررَقتک , ون شِثث قثرث علیک وانت غَیژ معذور عندی. 
ول ره ال مالاً کثیرا نع 2 أقتل بدعو: يا ث ارژقنی | قیقول 

"ام اررفی روا واسعا؟ قهلاً اقتضدت فیه گما آمرنک دام ید 
ود هیک عن لاس آفي . ورَجُل یدعو فی قطیعه رَجم» . 


ی عم له تب صلی الله علیه و آله کیت بُنِقْ , وذلک اه کاتت عند 
وی (121) من الق قکُره آن تبیت عنده قَتصَدّق بها . قاصتح ولیسن عند 
شیء , وجاعغ من یسالْة قلم یَکن عندة ما بُعطیه , قلامَة السایّل 9 
بت لم نکن عنثة ما تعطبه وکا زحیها رقیقا .فد تال تعالی تبنة 
له علیه و آله پأمرو ققال : «و لا 5 ۱ 

کل البسط تفع مَلوما مَحسور|» 9 ۳ ان قد سارک ولا 
یعذروتک ؛ فاذا اعصیت خهرع ها 1۶ 


قهذو | آحادیث سول ال صلی الله علیه و آله بُضَدفها الکتاث , والکتاث 
دق آهاه ست امه 
وقال آبو کر عند مَوته خیثْ قیل له : آوص , ققال : آوصی بالحمُس , 


والحْمُس کنیژ, ان ال تعالی قد رض ت پالخفس قأوصی بالحُمُس . وقد 
جعَلّ ال له ات عند موه ولو لح أنّ ات خی له آوصی به . 


0 


تم من قد عَلمتّم بَعدَة فی فقضله وژُهدو : سَلمان وآبو در َضی اللةٌ عَنهّما ؛ 
قامقا سلمان فکان |ذا أَحَدَ عطاعه رقع منة قوتة لِسَتَته حتی بحضُر ۶ مه 
من قابل , ققیل له : يا آبا عبد الله , انت فی ژهدک تصتعٌ هذا , وانت لا 
ور ی تن ن خوابة آن قال : ما لکم لا 
0 ۰ له آن ة 


ک 





تعر هم الجروز آو من الشیاه علی قدز 1 ِ 
۳ 


وقن ار من هقلاه , وقد قال فبهم رسول اه صلی الله علیه و ال ه 
ولم تبلغ من آمرهما آن صارا لا یمیکان شینا الب , ما تفرون الثاسن 
بت آمتقتهم وشبیّهم ویویرون به علی انفُسهم وعیالاتهم ! 


واعلموا ۳ اتف ی سهعث آبی بروی عغن آبایّه علیهم السلام 7 آن نت[ 
له صلی الله علیه و آله قال توما : «ما عبث من شیء کَقجبی من 
المَومنِ , لته ان قَرّضَ جَسَدُهٌ فی دار 


دیا بلقاریض ان خبرا له وان قلک ما تین مشارق الارض وتغاریه 
کان خیرا له , وکل ما یَصتَعٌ اللة یه قَهُوَ حَیر له» , قلیت شعری هل تحیق 
(16) فیگم ما قد شَرَحث کم مُندٌ الیوم آم ازندکم ؟ 


آ ما علمثم أنّ ال قد قرض علّی الوینین فی أَوّل الأمرٍ آن بَُایل الَجْل 
منم سر هن المُشرکین لیسن له آن یُولی وه عنم , ومن ولأهم بَومیّذ 


یر ققد توا مَفعدة من الثار؟ نّ حََلهُم غن حالهم رَحقة منه لهُم ؛ قصارَ 
رل منم علبه آن بل جَلین من المُشرکین تخفیفا من له للومنین, 
فتسَخ الرّجَلان العشر . 


وأخیرونی آیضا عن الفضاه , حور (17) هم حیث تَقضون عَلّی الرَجل هنم 
1 تمه ام ان |ذا قال: ائی زاهذ وائی لا شیء لی؟ قان قلنم: جوره , ظلکم 
أَهل الاسلام وان قازم ؛ بل کول , خچمتم آنشتیکم , , وحیثٌ ترَذُون صَدقه 
قن تصَدّقَ علّی العساکین عند القوت باکتر من الثلّت . 


اخبرونی لو کات النّاسْ کم گالذین ثریدون رهادا لاحاجّة لَهُم فی متاع 
غیر هم , فعلی هن _ کان یتصدق یکفاراتِ الأیمان والنذوز والصدقات من 
قرض الرّکاه من الدْقَب والفِضّه واللمر والرّبیب وسایر ماوجت فیه الرَکاه 

من آلایل والبِقر والقتم وغیر ذلک؟ |ذا کان الأمرّ کما تقولون لاپنبتغی لا عحد 
آن یَحبسَ 


۳ ۳۳ م۶ مب وج 
شَیتا من عرض الدنیا الا قَدَمَةٌ وان کان به خصاضه 


قبئس ما دذهبتم الیه وحمَلْمْ ان علبه ‏ من الجَهل بکتاب اللّه وسْتَ تب 
صلي الله علیه و آله وآحادیثه التی بصتنها الکتات العنرل , وردکم آناها 
تجهالیکم. + وتزککم النطر. فی غرافت ال رآن من الّنسیر بالّاسخ من 
المنسوخ وَالمُحکم والمَتشابه والأمر ۳۳ 


داخترفتی. ای آنم. گم شایمان بن داوود علیه السلام حبث سأل ال مُلکا 
لایتبَغی لاءعحد من بعده (18) , قأَعطاه اللَهْ جَلّ اسمَهٌ ذلِک , وکان یَقول 
الحقّ وتعقل یه , تم آم تجد اللّه عاب عَلّیه ذیِکَ ولا آخدا من الموَمنِ . 
وداوود الب علیه السلام قبلةُ فی مُلکه وشدّه سُلطایه , ثم بوشف النبیٌ 
علیه السلام عبت قالّ لْمَلِكِ مصر : «اجْعلْیِی عَلی خَرَاین الأءرض ای 
حو ی عَلیمٌ» (19) فعان من آمره لْذی کان آن اختاز مملگة الملک وما 
حولها ی الیَمن , وکانوا یمتارون الطعام من عنده لِمجاعه آصابتقم , وکا 
تقول الق وتعمل به , قلم تجد آخدا عاب_ذلک عَلیه . ثم دُوالقرتین عبذ 
حبّ ال َأحَبهُ ال وطوی لَهْ الأسباتِ وقلْکَةْ مشارق الارض وقغارتها . 
تقول اجه و عقل هر لم خصد اعدا عات دلی علید. : 


قتأبوا ها الق بآداب ال للمومنین . واقتصروا عَلی آمر ال وتهیه 
توا عتکم ها اشش نیم چا ۱ له اکم مه شا الیل الی آهله ؛ 
توجروا وتعد روا عته الله سارک وتعالی ویونوا فی,طلب:حلم بانیم الفران 


من منسوجه و ومُحکهو من متشایهه وما أحَلّ اللَهْ فیه مِمّا حَتَم ؛ قَاَهْ قرب 
اه لکم ‏ من الجهل . و5غوا الجَهالة لاةهلها قاِنّ أهلَ الجهل 
کنی واه الیلم قلیل , وقد قال ال : «و قوّق کل ذی علم عَلیم» (20) ۰ 
۳ 


1- .الفاقی کزرج * آلقشره لمات قه ساض السض : او البیاض الدی یه کل 
ِِِ البحرین : ج 2 ص 1316 «غرق») . 
- .الجَذّب : القخط (النهابه : ح 1 ص 243 «جدب») . 

-المتقشف : الذی تراغ بالقوت وبالمَرقع [من الثیاب ] (الصحاح : ج 4 
ص‌ 1416 «قشف») . 
4- .حصر 4 تن تاد ول هم علی لماع الوساهد 1 
ص 178 «حصر») . 
5- .آژلی بحچته : آثبتها فوصل بها |لی دعواه (المصباح المنیر : ص 199 
«دلو») . 
6- 1 9 . 
7- .الانسان : 8 . 


8- .کلمه «آو» فی قولهم : «آو بعضه» بمعنی بل (مرآه العقول : جح 19 ص 


ِ 

- .الفرقان: 67 . 

ِ .الانعام: 1 . 

1- .الأْوقبه 0 درهما (الصحاح : ج 6 ص 2527 «وقی») . 
2- .الاسراء: 29 . 


3- .ان النفس قد تلتات : ای تضطرب ولم تنبعث مع صاحبها (مجمع 
البحرین : ج 3 ص 1655 «لوث») . 

4- .الحَضاهَه : الجوع و , وآصلها الفقر والحاجه الی الشیء 
(النهایه ۳۰ 2 ص‌ 327 0 

یی الاس ا ‏ ی تاه دس و 
«قرم») . 

6- .فی نسخه العلامه المجلسی قدس سره «یحقٌ» بدل «یحیق» , حیت 
قال فی مرآه العقول : قوله علیه السلام : «هل یحقّ فیکم» ای رزیت 
ویستقلٌ فیکم , ویعتقدونه حقّا . قال الفیروزآبادی : حقّ الامر : وجب ووقع 
بلا شک . لازم ومتعذٌ , انتهی . وفی بعض النسخ : «یحیق» اي یحیط بکم 
ویلزمکم ؛ من قوله : 99 به» آی احاط به , و<جان بهم لز مهم 


7- .الجوَر : نقیض العدل وضد القصد , وقوم جوّره (القاموس المحیط : ج 
1 ص 394 «جور») . 

198- ,کما قال اللّه تعالی فی کتابه : «قالَ رب اعْفر ی وق لی فلکا ا 
پنبغعی لا ءحد منم بتعدی نک آنت الوَمَاتُ» (صاً بو مج ٩‏ 

9- .یوسف: ظد . 

1- .الکافی: ج 5 ص 65 ح 1 . 
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عن الامام الکاظم علیه السلاالکافی به نقل از مسعده بن صَدقه :سفیان 
ثوری بر امام صادق علیه السلام درآمد و دید امام علیه السلام جامه هایی 
سپید مانند پوسته نازک چسبیده به سفیده تخم مرغ, پوشیده است . گفت: 
چنین جامه ای در شأن تو نیست ! 

امام فرمود: «از من بشنو و آنچه را به تو می گویم , حفظ کن؛ زیرا اين در 
دنیا و آاخرت به نفع توست که بر سنّت و حق بمیری و بر بدعت از دنیا 
بروی . 


بدان که پیامبر خدا , در روز گار قحط و سختی به سر می برد ؛ اما هر گاه 
دنیا رو کند, سزاوارترین_ اهل.دتیا به: برخورداری از آن:+ تیکان آن آنذ : ته 
تای کارانس: و معمان آنب انم تم ماعانن ومسمانان امه آنق ,۶ 
کافرانش. این رکه. اغیر ان است کهعی, کنی , ای ثوری | به خدا سوگند, 
من, با این وضعی که در من می بینی, از زمانی که به سن رشد رسیده ام 
, هیچ بام و شامی بر من نگذشته است که در اموال من برای خداوند , 
خفی باشد وبه من دستور دادم باشد آن زا هردازمء مکر این که ان حق را 
پرداخته ام». 


در اين هنگام , جماعتی که دم از زهد می زنند و مردم را نیز به راه و رسم 
خود» یعنی درویشی و خرفه پوشی فرا می خوانند, در امدند و به ایشان 


امام غلیه السلام بة آنان فرمویه فیس-قفا دلایلتان را ساورید. 
گفتند: دلایل ما از کتاب خداست. 


فرمود: «آن دلایل را با زگو کنید ؛ زیر| این گونه دلاپل به پیروی و عضل 
سزاوارترند». 


کفتتت شدای تا ک‌فشالی اوه وهی ارباران سفن صلی الله علیه :ود 
آله می فرهاید: «و بز خویشتن.: ترجیخ می دهند , هرچند. در خود آنان:: 
نیازی مبرم باشد, و هر کس از بخل خویش در امان بماند. اینان , همان 
رستگاران اند» . پس, عمل این گروه را ستوده است. 


در جایی دیگر می فرماید: «و خوراک را با آن که دوستش می دارند. به 
مستمند و یتیم و اسیر می خورانند» . ما به همین دو ایه بسنده می کنیم. 


دوری می کنید ؛ ولی به مردم توصیه می کنید که از اموالشان دست 
بکشند تا شما از انها بهره مند شوید. 


امام اون یه ا لام قومویه فان ان را کمسراتان یه ای 0 
رها کنید ؛ و شما ای جماعت ! به من بگویید که آیا ناسخ و منسوخ قرآن : 


محکم ه.متشابه ان ۱ می شناسید ای ی ی 
را ات فا ار 


فرمود: «گرفتاری شما از همین جاست . احادیث پیامبر صلی الله علیه و 
آله نیز اين گونه است (دارای ناسخ و منسوخ و.. . است) ؛ امّا اين که گفتید 
: خداوند در کتابش از گروهی خبرر داده و کردار آنها را ستوده است. 
[بدانید که آن روز [اين عمل آنان , آزاد و مجاز بود و از آن , نهی نشده 
بودند و ثوابشان هم از آن کار اف : اما بعدأٌ ۰ تور کی 
پاک , خلاف انچه کردند , فرمان داد و اين فرمان او , ناسخ عمل ایشان 
شتا ای تقی در هید تیار کون تعالی نیز از سر مهر و عنایت به مومنان بود 
1 برای این که به خود و خانواده شان (از جمله به به کودکان و فرزندان 
خردسال و پیرمردان فرتوت و پیرزنان سالخورده خانواده که تحمّل 
گرسنگی را ندارند) , صدمه نزنند ؛ چرا که اگر من یک گرده نان داشته 
باشم و همان را هم صدقه بدهم , اين افراد [در ام ] از گرسنگی 
تلف می شوند و می ميرند. 


از همین جاست که پیامبر خدا| فرمود: انسان پدی دانه خرما پا یدج گرده 
نان پا مقداری دینار و یا درهم دارد و می خواهد انها را به مصرف برساند . 
بهترش ان است که ان را صرف پدر و مادرش کند؛ در درجه دوم , صرف 
خودش و عائله اش؛ در مرتبه سوم , صرف خویشاوندان نادارش؛ در مرتبه 


چهارم 1 صرف همسایگان نادارش؛ در درجه پنجم , در راه خدا| [و جهاد 


پیامبر خدا , درباره مردی از انصا ر که هنگام مرگش پنج با شش بنده خود 
را آزاد کرد و جز آنها ِ نداشت و تعدادی فرزند صغير از خود بر جای 
نهاد. فرمود: اگر اين کار او را به من اطلاع داده بودید , نمی گذاشتم او را 
در گورستان مسلمانان دفن کنید. چند بچّه صغیر باقی می گذارد که دست 
گدایی پیش مردم دراز کنند . 


سیس فرمود: «پدرم برایم حدیبت کرد که پیامبر خدا| فر مود: از کسانی که 
نانخور تو هستند , اغاز کن, به ترتیب نزدیکی شان به تو . 


از اين گذشته, قرآن در رد گفته (و عقیده) شما و نهی از آن و به عنوان 
فریضه ای از جانب خداوند عزیز حکیم می فرماید: و آنان که هر گاه 
انفاق کنند , نه زیاده روی کنند و نه تنگ گیرند : بلکه حدٌ میانه این دو را در 
بش کدی آیا تعیب که اند تار که تالم کر آن خیر را ده 
است که می بینم شما , مردم را به آن دعوت می کنیدر ؛ یعنی ترجیح دادن 
دران بر هو وس آن کس که انجه شما رمردم را بان فا فی خواتیق ر 
به کار بندد , مسرف نامیده است و در چند آیه از کتاب خدا می فرماید: 
«همانا او اسرافکاران را دوست ندارد» ؟ 


پس, خداوند , مردم را از اسراف نهی کرده است و از تنگ گرفتن هم نهی 
کرده است ؛ بلکه باید حذ وسط را رعایت کرد , نه این که هر چه دارد . 
ببخشد و بعد دعا کند که خدا , روزی او را برساند . چنین دعایی پذیرفته 
نمی شود , به دلیل حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و اله رسیده است: 


چند دسته از امّت من , دعایشان 


مستجاب نمی شود: مردی که پدر و مادرش را نفرین کند؛ مردی که 
بدهکارش را که به او مالی داده و آن را یادداشت نکرده و گواه نگرفته 
است او او مالش را خورده است ] . نفرین کند؛ مردی که زنش را نفرین 
کند , حال آن که خداوند اختیار طلاقش را به دست او داده است؛ مردی که 
در خانه اش بنشیند و بگوید: خدایا ! روزی مرا برسان , و بیرون نرود و در 
طلب روزی, پزتياید. . خداوند به. آهفرمایدة اق.بنده. من ۱ آیاءبندن و اندامی 
لم به تو ندادم تا بتوانی برای به دست آوردن روزی در زمين بگردی و 
در نتیجه [اوّلا] با پیروی کردن از دستور من در آنچه میان من و تو ۳ 
طلب روزی است , معذور باشی و [ثانیاْ] باری بر دوش خانواده ات 


و و ی ی ور درو اس ری 
فراوانی روزی او کند و او همه آن را انفاق [یا خرج] کند و بعد دعا کند که: 
پروردگارا! به من روزی عطا کن . خداوندمی فرماید: آیا روزی فراخی به 
تو ندادم؟ چرا دستور مرا به کار نبستی و در انفاق ان روزی » جانب 
اسرافکاری نهی کردم؟! و دیگر , مردی که برای بریده شدن رابطه 
خویشاوندی دعا کند . 


خداوند به پیامبرش آموخت که چگونه انفاق کند, بدین سان که نزد پیامبر 
ضلی للم هه اله یک اوفه رن طلا یود وشن رات تایبا سا 
به سر ببرد . یس» همه را صدقه داد. صبح که شد , چیزی در اختیار 
تداشت, ساتل نم بامید صلب." الله علنهو اله ام * آنا. ایشان ری 
تذاشت که به اذ جدهد. سائل + انشان زا ملامت کرن. بیاخیر ضای الله: علیه 
اه از این که.عخش قدانتت تا به آه بذهههاا طرفی انسانی ففردان و 
دل رحم بود, ناراحت شد. خداوند متعال , این دستورالعمل را ی 
صادر کرده فرمود: «دستت را به گردنت کار اه 
دستی منما تا ملامت شده , حسرت زده بر جای بمانی» . 


می فرماید: گاه مردم از تو می خواهند و معذورت نمی دارند. پس, اگر 
همه پولی را که داری , تیه ان کامم. رنبنتت از عال خالی من خنود [و 
چیزی برای انفاق باقی 


این احادیث پیامبر خداست و قرآن . آنها را تأیید می کند, و قرآن را هم 
مومنان اهل ان , تصدیق می کنند. 


او گفت: ِِ« پنجم وصیت می کنم و یک پنجم هم بسیار است. خداوند 
متعال به یک پنجم رضایت داده است . لذا او به یک پنجم وصیت کرد در 
حالی که خداوند تایک سوم را در هنگام مرگش, در اختیار او گذاشته بود و 
وصیت کرده بود. 


از اين گذشته, پس از او کسی که فضل و زهدش را شما می دانید , 
سلمان و ابو ذر هستند. سلمان , هرگاه مقرّری خود [از بیت المال ] را می 
گرفت ال رورا با مرس ری مان ند اس ار آنمر عن 
داشگ او مش آع اه تاه اسوا ان مخت اس کار وا 
می کنی, در حالی که نمی دانی شاید امروز يا فردا بمیری . 


سلمان در پاسخ گفت: چرا شما به همان اندازه که بیم مرگ مرا دارید , 
امید به زنده ماندنم ندارید؟ ای نادانان ! مگر نمی دانید که نفس , وقتی 
زندگی اش تأمین نباشد , بر صاحبش می شورد و هر گاه زند کین خود را 
نامین کند , آرام می گیرد؟ 


ابو ذر هم چند تایی شتر و میش داشت که شیر آنها را می دوشید و هرگاه 
خانواده اش هوس گوشت می کرد یا میهمانی برایش می رسید , یکی از 
انها را سر می برید, يا اگر می دید مردم ابگاهی که با او زندگی می کردند 
, گرسنه اند شتری يا از گوسفندان به اندازه ای که میل و نیاز انها به 
خودش هم به اندازه سهم یکی از نها , و نه بیشتر, بر می داشت. 


از اینها زاهدتر چه کسی است؟ پیامبر خدا هم در فضیلت آنان سخن ها 
گفته است . با اين حال 7 
نداشته باشند, ان طفز. که:شما از صردمهی خها هید دار دشر را .رها 
کنند و دیگران را بر خود و خانواده شان ترجیح دهند . 


بدانید ای جماعت که شنیدم پدرم از پدرانش روایت می کند که: روزی 
پیامبر 


خدا| فرمود: هیچ چیز به اندازه مومن ؛ , مرا متعجب نساخته است . اگر در 
دنیا پدنت زا با فیجی شک نک کنید م برایتن خر است وه ای هد مالک 


0 زمین ‏ باشد , تال تشن رن انیت ۰ [خلاصه ] هر کاری که 


کاشن.می: داشتم. که انجه آمره برانتان توضیم دادم در شما. کار کر افتاد 
یا باز هم باید بگویم ! 


آبا نمی دانید که خداوند در آغاز ز کار [اسلام ] , بر مومنان مقر داشت که 
یک مرد از آنان با ده تن مشرک بجنگد و حق ندارد از برابر آنها بگریزد و در 
آز زوز رهز کنشن به. مثتر کان تفت .می کرد «جابکاهش آنش دوز خ بود؟ 


اما بعد ؛ خداوند از سر مهرش به آنان, اين تکلیف را از آنان بگرداتد و از 
آن ننتن هرد ماما عیاش ان رد بچنگد و اين : تخفیعی 
بود از جانب خداوند در حق مومنان. پس. سکم ارم هرد باخکم |نه خرورا 
نسخ کرد. 

نیز به من بگویید که آيا هرگاه فردی از شما بگوید: «من زاهدم و چیزی 
ندارم». ولی قاضیان بر اه حکم کنند که:سنفقه: زسن را بدهد, آن .فاضیان 
ستم کرده اند؟ اگر بگویید: ستمکارند , اهل اسلام , نسبت ستم کردن به 
شما می دهند . و اگر بگویید: عادل اند , خود را محکوم کرده اید. نیز آن جا 
که صدقه دادن کسی را که در هام مرک مش انب سوم ما وه | 


به مستمندان صدقه دهد , رد می 


به من بگویید: اگر همه مردم, آن گونه که شما می خواهید, زاهد بودند و 
نیازی به مال دیکزان نداشتند یس کفاره های سوگندها و نذورات و 
صدقات زکات واجب طلا و نقره و خرما و کشمش و سایر چیزهایی که در 
آنها زکات واجب است (مانند : شتر و گاو و گوسفند و غیر اینها) به چه 
کسی داده می شد؟ اگر وضع چنان باشد که شما می گویید , دیگر هیچ 
کس نباید چیزی ا ال دیا که اند لکه اند آن رتفا کند. خی 

آکر خودن اه آن‌تتیاز ندید داشته بانشد: 


چه بد راه و مسلکی در پیش گرفته اید و مردم را به آنضت کشانید 1 این 
به سبپ نا آشنایی به کتاب خداوند و سنّت پیامبر او و احادیث وی است که 


آنها را تصدیق می کند : ولی شما از روی نادانی رذشان می کنید, و 
اندیشیدن در شگفتی های قران و تشخیص ناسخ و منسوخ , محکم و 
متشابه , و امر و نهی را رها کرده اید. 


آت‌شلیمان تن داوود غلیهاللام بهء هن با کونندم. ان گاه که از خداوند , 
ی ترا رادار آعدی بسن از اه هه اون 1 
نام هم آن را به او داد و [با این حال] سلیمان , حق می گفت و به حق 
ععل عم کرد وتا ندیده ایم که خداوند و یا احدی از مومنان . این کار 
(داشتن سلطنتی پرشکوه و بی مانند) را فز آه غیت کیرد پیش از او داوود 
تبي علیه السلام نز پادتاهی و سلطنتی عطیم داشت: بوست پیامیرتصلی 
الله علیه و آله نیز به پادشاه مصر گفت: «مرا بر خزانه های زمین [مصر ] 
باه که مر سای انا و او ان سا شید که ارفا 


[ مصر] و پیرامون آن تا یمن را در اختیار گرفت و مردم [دیگر نقاط] بر 


با اين حال ,ر او حق می گفت و به حق عمل می کرد [و دنیا و جاه و مقام 
ان , او را از مسیر حق منحرف نساخت], و ندیده ایم کسی به این خاطر 
بر او خرده بگیرد [که چرا سلطنت و پادشاهی داشته است ] تفر تیر 
5 
اسباب [رسیدن به هرچه می خواهد] (2) را برایش فراهم آورد و او را بر 
شرق و غرب عالم , پادشاهی داد و با این حال 1 
عمل می کرد. و احدی را هم ندیده ایم که به سبب این امر بر او خرده 


۳ 


امر و نهی خدا بسنده کنید, و انچه را که بر شما مشتبه شده و بدانها علم 


دارندهها گذارید و علم آبه انهاارا: بق آهلش بر گردانید تا هم ماجور باشید و 
هم نزد خدای تبارک و تعالی معذور. در جستجوی. شناخت ناسخ قران از 
منسوخ آن ,؛ و محکمش از متشابهش , و حلالش از حرامش باشید؛ زیرا 
این ؛ شما را به خدا نزدیک تر و از نادانی دورتر می سازد. نادانی را برای 
اهلش وا نهید که اهل نادانی بسیارند و اهل دانش , اندک . خداوند می 
فرماید: «و فرادستِ هر صاحب دانشی, دانشمندی است» . 


1- .اوقیه: چهل درهم (الصحاح, ج 0 ص 2527 «وقی»). 
- .اشاره است به آیه 84 سوره کهف : «اسباب هرچه را در اختیارش 


گذاشتیم» . 
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2 / 8الاسیئماژ من الذٌنیاٍلکتاب«و تغ فیقا اک ال ار؟ 
تنس تصیبک من الخلنا و آخسن گما خسن ال ایک و لا ت 
لأعرض ان ال اجب الملسدین» . (1) 


الحدیت624.2 . الطبرسی فی مکارم الأخلاق, عن رسول ال 
الرسول اللّه صلی الله علیه و آله : آصلحوا با کم . وَاعمَلوا لااخر 
ام تموتون عدا ۰ (625.3)2 . الصدوق باسناده عن جابر , عن آبی 
الباقر ععنه صلی الله علیه و آله :اعمَل لذنیاک اک تعیشش أبّد ۱ 
لاآخرتک کاک تموث دا . (626.4)3 . الکلینی باسناده عن سعد | 
عن ابی جعفرالامام علیث علیه السلام :اعمّل لذنیاک بقدر مقامک خذ 
(627.1)4 . التفسیر المنسوب للامام العسکری عليه السلام +عقه 
السلام فی الچکم المنسوبه الیه :یابن ام , لیس یک عغَناء عّن تصیبک من 


الشّیا , وأنت الی تصییک من الآختو فقر . (5) . 


اس 
ها 


لاخره 


۱ 
۶ الفعساد 


3 
۴ ۲۰ 


_- 


و 
4 0 


1- .القصص : 77 . 

2- .مسند الشهاب : ج 1 ص 417 ح 717 . الفردوس : ج 1 ص 101 ح 
4 وفیه «فائکم» بدل «کانکم» وکلاهما عن آبی هریره , الجامع الصغیر : 

ج 1 ص 4 ح 1089 . 

3- .تنبیه الخواطر 2 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ع 3 ص 
156 ح 2209 عن العالم علیه السلام , کفایه الأثر : ص‌ 227 عن جناده بن 
اف ات ۳ عن الامام الحسن علیه السلام , بحار الأنوار : ج 44 ص 
9 ح 6 . 

4- .جامع الأخبار : ص 511 ح 1432 . 

5- .شرح نهح البلاغه : ج 20 ص 321 ح 688 , المعجم الکبیر : ج 20 ص 
25 49 عن معاذ بن جبل من دون اسناد |لی المعصوم . 
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2 / 9 بهره گیری از دنیا 


2 بهره گیری از دنیاقرآن«و در آنچه خدا به تو داده است , سرای آخرت 
را بجوی و بهره ات از دنیا را نیز فراموش مکن ؛ و همچنان که خدا به تو 
نیکی کرده است , نیکی کن و در زمین , فساد مجوی ؛ چرا که خدا 
فسادگران را دوست نمی دارد». 


صلی الله علید وه ۳ تب ۳ 0 

فان که و را ره 0 2 
ان ای وی نار 
همین فردا می میری.۵635.1 . الکلینی باسناده عن ابراهیم , عن آبی عبد 
الا ای شاه ما ای و ی کار 
کن 636.2 القصیین باساده کی ال ن-عمر الحعفی «ضامام غلی 
علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :ای پسر ادم ! تو را از سهم 


دبای بی از پستت: ‏ اما به صعم اخرفت نیا زمندتری. 


ص: 162 


603.1 . الشیخْ الطوسی قدس سره باسناده عن زکریا بن مالعنه علیه 
السلام _فی الچگم العنسویه یه :الدنیا مَطیّةْ الموْمنِ . عَلیها یَرتچلٌ الی 
۶ قاصاجوا قطایا کم تاغکن ال مه 6282 فو لها مهد عه 
المفصُل پن عمر, عن جعفر الصاالامام الصادق علیه السلام : فی بیان ما 


مس مس 


وعط نت لعفان ابتة . خدمن: الا تلاعا بو کر خضها فتکون عباا علین 


الثاس . ولا تدجْل فیها خولا 7 باخرتک , (202 / 9هذا طلَبٌٍ 
لخرو 641 .ما رواه الصدوق باسناده عن عبد ال بن سنان, کنر ذرسول 
له صلی الله علیه و آله :من فقه الجْلِ آن بصلح 2 ره 


خبک الدن طلبْ ما ُصلخک . (642)3 ما روام الصدوق باسناده عن عن 
بد اللّه علیه السلام : واللّه ائا تتطلّت الذنیا وتج آن بوتاها ۱ 


ققال + لب آن تست بها مادا؟ 

فال غود ها غلین سس وعیالی و اضل ها وت ی ها ای وا 
ققال علیه السلام : لیس هذا طلَبِ الشّیا , هذا طلَبٌ الاخره . 
(643)4.الکلینی هد بر ی من ۳ عنالأمالی عنٍ 
عبد اللّه بن آبی یعفور :سَمعث آبا عَبد اللّه علیه السلام یقول : انا لتحجب 
الا وال 

تعطاها یر لنا , وما أعطی آحَذ منها شینا الا تقص حَظهٌ فی الآخزه . 

قال : قفال له رَجْل : زا والله لتطلث الصا ! 

ققال ل آبو عبد الله علیه السلام ؛ تصتعْ بها ماذا؟ 

فال ‏ آعود ها علی تقنمی: علی عیالی زد ادن ها :,واصل مها واه 


قال : فقال آبه ند اللخ غلیه السلام : لیس هدا طلت. الدیا * هذا طلت 
لاخرو . (5) . 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 317 ح 640 . 

2- .تفسیر الققّی : ج 2 ص 164 عن حقاد , قصص الاأنبیاء : ص 190 ح 
8 عن ابراهیم بن عبد الحمید عن آبی الحسن علیه السلام نحوه , بحار 
الأنوار : ج 13 ص 411 ح 2. ۱ 

3 .شعب الایمان : جح 5 ص 254 ح 6563 عن عبد الله بن عمر , کنز 
العقال : ج 3 ص 50 ح 5439 . 

4 .الکافی : ج 5 ص 72 2 10 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 327 ح 903 . 
5- .الأمالی للطوسی : ص 662 ح 1381 , بحار الأنوار : جح 73 ص 127 2 
130. 
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وکین ایضا تاستازه شیم ای بصیر مکی ای عفر علاصاق علی این 
السلام در حکمت های منسوب به ایشان :دنیا , مرکب مقمن است که با 
آن به سوی پروردگارش سفر می کند . پس مرکب هایتان را به سازید تا 
شما رابت پرورد کارجان برشانته. 645 الغناشی عن. مسعده:ین. ضذفدر اغن 
ای خففره عر. ابتة اما حادی یه السلام در ذکر اندرزهای لقمان به 
فرزندش :از دنیا به قدر کفاف برگیر؛ نه آن را به کلی کنار نه که نانخور 
موس ی ان ام نا را اه ی را ی ان 
الساانتا نیز داضای الله غله و الم از تج کی مر ات که مت 
را درست کند, و تلاش برای آنچه تو را سر و سامان می بخشد , از دنیا 
دوستی ات به شمار نمی آید.649.ما رواه الکلینی باسناده عن حمزه بن 
بزیع » , عن آبیالکافی به نقل از عبد اللّه بن ابی یعفور :مردی به امام صادق 
علیه السلام گفت: به خدا که ما دنیاطلب هستیم و دوست داریم دنیا به ما 
داده شود ! 


امام علیه السلام فرمود: «دوست داری با آن چه کنی؟» . 


گفت؛ با آنْ به خودم و خانواده ام بهره ای رسانم, صله رجم به جا آورم, 
صدفه بدهم و حجْ و عمره بگزارم. 


فرمود: «اين , دنیاطلبی نیست . این . خرت طلبی است» 650۰ .عذه من 
آصحابنا بر 
ال نی یعفور :از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرماید: «ما 


البّه دنیا را دوست می داریم ؛ ولی اگر به ما داده نشود , برای 


ما بهتر است. به هیچ کس چیزی از دنیا داده نشد , مگر آن که بهره او از 
اخرت , کم شد». 


مردی به ایشان گفت: به خدا سوگند که ما طالب دنیا هستیم ! 
امام صادق علیه السلام به او فرمود: «که با آن چه کنی؟» 


گفت: با آن به خودم و خانواده ام بهره ای رسانم, از آن صدقه بدهم؛ با آن 
صله رجم به جا اورم, و از ان حخجْ بگزارم. 


ماما و اه تاه نا ترا ظیی مت نخس ای 


است». 
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راخ ص 2 انا العسدم. 


2 ۸ 10العاء لِلرّفاهبه فی الععیشهالکناب«وملهم من یَفْول رَبّنا ءَایتا فی 
الظْیا حستة وفی الاخرو حستة وقتا عَدَاب التّار» . (1) 


«واکنْبِ تا فی هذه الا حستة وفی الاخرو تا هذْتا الیک» .۰ (2) 


الحدیتصحیح البخاری عن تس :کان کت دُعاء الّبی صلی الله علیه و آله : 
الم تام انا فن الخبا خسته وفی الا حره عشته ,وفنا عداي الار » (13: 


1- .البقره : 201 . 

2 .الأعراف : 156 . 

3- ,صحیح البخاری : ج 5 ص 2347 ح 6026 , الأدب المفرد : ص 204 ح 
2 , صحیح مسلم : ج 4 ص 2070 ج 26 , سنن ابی داوود : ج 2 ص 85 
ح 1519 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 203 ح 11981 وفی الثلاثه الاخیره 
«دعوه یدعو بها» بدل «دعاء» , کنز العمال : ج 7 ص 773 18020 . 
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10/2 دعا برای رفاه قر کین 


ر.ک : ص83 (دنیای پسندیده) . 


2 / 0 عا برای رفاه در زندگیقرآن«برخی از مردم می گویند: ای 
پروردگا ر ما! در دنیا به ما نیکی رو نز آخرت نید با یحی-عطا فرها,: و از 
عذاب آتش نگاهمان دار». 


«و برای ما در اين دنیا , نیکی مقژر فرما و در آخرت: تین زیر ما به-سوی 


جدیئصحیح البخاری به نقل از آتس :بیشترین دعای پیامبر صلی الله علیه و 
آله این بود. : «بار خدایاء ای پروردگار ما ! در دنیا به ما نیکی , و در آخرت 
نیز نیکی عطا فرما؛ وها زا از عداب آتقشن 9 
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الامام الصادق علیه السلام فی قول اللّه : «رتّتا تا فی الثلْبّا حستة وفی 
لاجره حستَة» : رضوان اللّه وَالجََ فی الاخره , والقعاش وخسن الحْلّق 
فت. الذ نا . ()الکافی عن عبد اللّه بن سنان, عن الامام الصادق علیه 
السلام :یْستحتٌ آن تقول بین اللکن والخجر : الَهْم آینا فی النیا حسَتة , 
وقفی الاخره حسنه وقنا عذاب الثار . 


وقال : ِنْ مَلکا وکا تفا : مين ۰ (2)صحیج مسلم عن ان یره :؛کان 
اه و آله تقو : ال اصلح لی دییت ال و 
قضعد آمری و اضلع لی دباه ال مها معا شم الامالی کر آیی برده 


سس 


الاسلفی, عن. آببة بکان رسول اللّه صلي الله علیه و آله اذا صَلّی الب 
رقع صوتهة حی بسمع أصحابْة یقول : «الهْم اصلچ لی دینی الذی جعَلَهةٌ لی 
عصمه» تلات مَرّاتِ , 0 اصلح لی ذنیای التی جعلت فیها معاشی» 
تلات مَرات , «اللهْم آصلح لی اخرتی التی جعلت الیها رجعی» تلات مَراتِ 
, «الَمَة [ئي آعود برضای من سَخطک , واعودٌ یقفوک من تفمتک» تلات 

مات , «الهَْ آتی اک 9 
متعت , ولا یَنقع | الجَد (4) منک الجه . (5) . 


۵ 


1- .الکافی : جح 5 ص 71 ح 2 , تهذیب الأحکام :زج 6 ص 327 2 900 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 156 ح 3566 , معانی الأخبار : ص 
5 .ح 1 وزاد فیهما «والسعه فی الرزق» بعد «الاخره» وکلْها عن جمیل 
بن صالح , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 98 ح 274 عن عبد الأعلی وفیه 
«السعه فی المعیشه» بدل «اایعار الاار ‏ ص و 
18. 

2 .الکافی : ج 4 ص 408 ح 7 . 

3- .صحیح مسلم : جح 4 ص 2087 ح 71 , الأدب المفرد : ص 201 ح 668 
, المعجم الأْوسط : ج 7 ص 198 ح 7261 , مشاه المصابیح : ج 1 ص 
20 2483 , کنز العقال : ج 2 ص 182 ح 3645 . 

4 .لا ینفع ذا الجَدٌ منک الجّذ : آی لا بنفع ذا الغنی عنک غناه (لسان العرب : 
۱۳ «جدد») . 

- .الأمالی للطوسی : ص 158 ح 265 , بحار الأنوار : ج 86 ص 134 ح 
4 المعجم الاأوسط ( ۳۹ واللیله 


للنووی : ص 202 عن آبی برزه وفیها «بک منک» بدل «بعفوک من نقمتک» 
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1. جاء فی بحار الاأنوار نقلا عن کتاب الأنوار :امام صادق علیه السلام 
درباره اين سخن خداوند: «ای پروردگار ما! در دنیا به ما نیکی ده و در 
آخرت نیز نیکی» : : [یعنی ] خشنودی خدا| و بهشت در آخرت, و اخلاق خوش 
درنیا 2 وفبه نضا : فال, آبو الحستن البکری فی کناب الانوارالعافی به. تغل 
از عبد اللّه بن سنان :امام صادق علیه السلام فر مود: «مستحب است که 
میان رّکن و بار خدایا ! در دنیا به ما نیکی , و در آخرت نیز 
نیکی عطا فرما, و ما را از عذاب انش , نگه دار ». 


امام علیه السلام فرمود: «فرشته ای شاه شده می گوید: 
آمین ».3.وفیه کذلک خبر شهاده آمیر المومنین علیه السلام :صحیحم مسلم 
هل از ایو موه باصعا ی للع عم و هم ار 
خدایا ! دین مرا که مایه نگهداری کار من است, برایم اصلاح فرما و دنیایم 
را نیز که زندگی من در آن است, برایم اصلاح کن.الامالی طوسی به نقل 
از ابو برده اتلممه از پدرش زپیامبر خدا| پبس از خواندن نماز صبح, با 
صدای بلند , طوری که یارانش بشنوند , سه بار می گفت: «بار خدایا» ! 
دین مرا که ماأیه مصونیت من قرارش داده ای, برایم اصلاح فرما». 


سه بار می گفت: «بار خدایا ! دنیای مرا که معاش مرا ان قرار داده ای 
1 برایم اصلاح فرما». 


سه بار می گفت: هبار -خذایا ا اخرت: مرا که.ساز کسنم را به آن قرار داده 
ای , اصلاح کن». 


سه بار می گفت: «بار خدایا ! من از خشم تو به خشنودی تو پناه می برم, و 
از کیفر تو به گذشتت پناه می برم». 
سه بار هم می گفت: «بار خدایا ! من از تو به تو پناه می برم. آنچه را تو 


عطا کنی ری ماع نی شود وان را ند وی ۰ 
عطایش کند, و توانگری توانگر در برابر تیف یه کار نصی: اند ۱ 
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ك قمع اس صلی امه علبه ول و رل قال با سول از کیت 


قال : قْل : : «الَهْم اغفر لی.وارکفتی وغافتن. هار رقتی »بیجع اصایقة: از 
الابهام ؛ قَاِنّ هوّلاء تجمع لک دنیاک وآخرتک ۰ (2)41.وبهذا الاسناد , عن ار 
بن علی الرازی , قال :مسند آبی تَعلی عن آنس نکان سول اللّه صلی 
الله علیه و آله |ذا قََة الرَجُْل من اخوانه تلائة یام سَأل عنة , قان کان غایبا 
دعا له 4 وان کان شاهدا] زارة 4 وان کان قریضَّا عاده , , ففقد رجْلا من 
الأنصار فی الیّوم الب , قسَال عَنة , ققیل : يا سول اللّهٍ , تترکناة مثل 
القرخ لا یل فی رآسه شیء۶ لا حرج من در , قال سول ال صلی الله 
علیه و آله لِبَعض آصحایه : عودوا آخاکم . 


قالَ ققرجنا قع سول الّه صلی الله علیه و آله عو > وفی القوم ایو 
تکر وغقر , قلهّا دخلنا عَلیه |ذ هو کما و قال : ققال سول اللّه 
ضلی الله علنه و الفء کیف تحوی؟ 


قال : لایَدجْلّ فی ر آسی شیء الا جرج هن دبری ! 
قال : وممّ ذاک؟ 
قال, وتو ال مورث یک وانت تضلی الغغرت فصلیت. معک وانت 


تفر هذو السورع «القارِعَة 2 القارعَة» اک الی آخرها «تَار حامیِة» , قال 
: ففلتٌ : الم ما کان لی من دنب آنت ُقَسْی یه فی الاخزه قعجِل لی 


هه قیال را ۶ فنرل نی ها تزای : 


قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : بئسن ما فلت , آلا سَألت ال آن 
تک فی الذنا عستة ,.وفی الاخرن کته ..ویفیک غذات: التار ؟۱ 


قال : و ی ی 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2073 ج 36 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 381 
ح 15877 وفیه «واهدنی» بدل «وعافنی» و ح 15881 عن آبی طارق بن 


آشیم , الأدب المفرد : ص 196 ح 651 عن سعد بن طارق بن آشیم 
2 وکلاهما نجوه . 

- .القارعه : 1 و 2. 

ِ .یقال ای اذا ۳ , وللمغشی علیه |ذا آفاق : کائما اتاقتظ من عقال 
وتشط : آی خلّ + قال: این الا تیر. ۳ ما یجیء فی الروایه ه «کاثما 
تشط من عقال» ولیس بصحیح (لسان العرب : ج 7 ص 414 «نشط») . 
4- ی : ج 3 ص 381 ح 3416 , المطالب العالیه مر 
5 ح 2436 , الدر المنثور : ج 8 ص 608 . 
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1 ما جاء فی المحاسن :صحیح مسلم به نقل از مالک از پدرش مردی 
مایت لت اه و اه اد ی ان 


پروردگارم درخواست می کنم. چگونه بگویم؟ 


فرمود: «بگو: بار خدایا ! مرا بیامرز, و به من رحم کن؛ و عافیتم بخش و 

روزی ام ده», و بجز انگشت شصت , بقیه انگشتانش را جمع کند ؛ . چون 
اینها , دنیا و آخرت را برای تو جمع می کند.2.وفی عیون آخبا ر الرضا علیه 
السلام قال الصدوق :مسند ابی یعلی به نقل از اتس :پیامبر . خدا , هرگاه 
سه روز فردی از برادرانش را نمی دید , جویای او می شد ؛ اگر [در شهر ] 
نبود , برایش دعا می کرد ؛ اگر [در شهر [بود , به دیدارش می رفت و اگر 
بیمار بود , به عیادتش می رفت. یک بار , سه روز مردی از انصار را ندید 
جویای حال او شد. گفته شد: ای پیامبر خدا! از نزد او که آمدیم , مثل یک 
جوجه شده بود و هرچه می خورد , دفع می کرد. 


پیامبر خدا به عذه ای از پارانش فرمود: «از برادرتان عیادت کنید». 


ما به همراه پیامبر خدا به عیادت او رفتیم. ابو بکر و عمر هم دو آن خمع 
بودند. چون بر او در آمدیم , دیدیم همان گونه اک 
بود. پیامبر خدا فرمود: «حالت چگونه است؟» . 


گفت : هرچه می خورم , دفع می کنم. 
فرمود: «چرا به این روز افتادی؟» . 


گفت: ای پیامبر خدا! روزی به تو برخوردم . مشغول خواندن نماز مغرب 
بودی و من هم به تو اقتدا کردم و سوره : «القارِعة * ما القارِعة» تا 
آخزنن «تَارّ حَاميهم» را قرائت می کردی. من گفتم: خدایا! اگر گناهی 
دارم که به واسطه آن , مرا در آخرت عذاب خواهی کرد , کیفر آن را در 


پیامبر خدا فرمود: «بد چیزی گفته ای. چرا از خدا درخواست نکردی که در 
دئیا هدر آخرت بة ته یکی دهده از عداتب انش نکاهت دازد۱ ]۷ 


نزن بتامیر ضلی اللة علیه و اله به او فرمود که اين گونه دعا کند. ار موز 
هم چنان دعا کرد. و پیامبر صلی الله علیه و آله نیز همین گونه دعا کرد و 
او سرحال شد و از جا برخاست , چنان که گویی بند از پایش باز شده 
باشد. . 


ص: 170 


1,. جاء فی کتاب القراءات :الامام,زین العابدین علیه السلام :قال سول 
۱ : له خیژکم یما کون بم خیژ لد اجره , ولذا 


ال : قولوا : «لا الة الا ال ً لا ثشرک به شینا» لّ ی یما دا کم 
السلام تدعو بهها الدعاء : 


للم ای سا لک خسن الععبشه , تعیشة اتقوّی بها علی جمبع کوانجی . 

وأنوَصَلّ بها فی الیاو الی آخزتی , من عیر آن ثثترقنی (4) فیها قأطغی , | 

لقیر (3) بها علَتَ قأشقی , آوسع علیَّ من حلال رزقک دا 
سیب (6) قضلک ؛ 


نَعمَهٌ منک سابقةهٌ وعطاء غیرّ ممنون 0 
جنها تهینی تَهجة وتفتتی رزهراث رَهوته , ولا باقلال عَلیَّ نها بِقصُرٌ بعه 
کده ویّملاء ضدری همه , اعطنی من ذلک یا آلهی عنیج عن شرار 
وبعا یال تصیرضوانی ب واه ی نا الق فن.شر البا وت ها فا 
تجعل الْیا عَلََّ سجنا ولا فراقهاً عَلَع خُزنا 17 هرا ی 
مقبولاً فیها عملی |لی دار الختوان وقساکن الأخارٍ , وآبدلنی بالکت ۳ 
تعیم الذار الباقبه : اللمَةَ انی آغذر بک من آرلها وزلزالها ۰ وسَطواتِ 
شیاطینها وسلاطینها وتکالهل (2) , ومن بَغي من بَغی عَلَتّ فیها . الم قن 
کادّنی فعده ومن ارادنی قاردة , وفل گنه حخد من نضصب ۹ ِِ- ِِ 
عَّی ناز من شب لی وَقودة , واکفنی مکر المَگرو وافقاً عَلی عُیون الکَفره , 
واکفنی هَمّ من آدجل عَلی همه , وادقع عنی سر الحسَده , واعصمنی من 
ذلک بالسّکیته , وألیسنی درغک الخصیتة , واختانی (8) فی سترک الواقی ‏ 
وال ی حالف وی نوی ای «واری ی کی اهلی الب 9 


‌ 


ی 


1- .كرَبَة الامر : : شق علیه (المصباح المنیر : ص 529 «کرب») . 
یفن امد دو امفتم 6 ما قمه آلمنم اشامن بجان لأنوار . 

3- .المحاسن : ج 1 ص 100 ج 71 عن سعید بن المسیّب , الدعوات : ص‌ 
6 7 143 وفیه «الله الله الله » بدل «لا له 1 الله » , بحار الانوار : ج 
3 ص 208 ح 11 . 


ارف ۰ الخعم المتوی فی ملاد الذیا خشهواتها (النمايمهع1 ان 
97 «ترف») . 
5- آفتر الله" ررقة : آی ضیّقه وقلله (النهایه زج 4 ص 12 «قتر») . 
6- .السَیْبٌ : العطاء (القاموس المحیط : جح 1 ص 84 «سیب») . 
7- .التَکال : العقوبه (مجمع البحرین : ج 3 ص 1834 «نکل») . 
8- .خباً الشیء : سَترة (القاموس المحیط : ج 1 ص 13 «خبا») . 
0- .الکافی : ج 2 ص 553 ح 13 عن آبی بصیر , مصباح المتهکد : ص 351 
ح 466 عن الامام زین العابدین علیه السلام نجوه وراجع الاقبال : ج 1 ص 
4 وص 134 وجمال الأسبوع : ص 295 وص 241 وبحار الأنوار : ج 90 
ص 12 ح 2 . 
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3.وفیه کذلک :امام زین العابدین علیه السلام :پیامبر خدا فرمود: «آیا به 
شما خبر دهم از چیزی که خیر دنیا و آخرت به آن است. و هرگاه ناراحت و 
آنذوهکین: شدید. ,با آان. دا زا تخو‌انید و. خداوند .عم و رنه اشفا ار 
بزداید؟» 


گفتنن: بگو ای پیامبر خدا! 


فرمود: «بگویید: لا له الا له رتنا , لا نشرک به شیناً ؛ جز خدای یکتا که 
پروردگار ماست , خدایی نیست و ما هیچ گونه به وی شرک نمی ورزیم . 
سپس , هر دعایی که خواستید , بکنید».4.ومن روایاته ما جاء فی کتاب 
یی ی ی ی ای یب ی 
علیهماالسلام این دعا را می خواند: 


«بار خدایا ! از تو نیکویی معشیت را درخواست می کنم ؛ معيشتی که با آن 
بتوانم همه نیازهایم را برآورم. و بدان وسیله , در اين زندگی به آخرتم نایل 
آیم؛ نه آن چنان مرا در آن غوطه ور سازی که دچار طغیان شوم. و نه آن 
سان بر من تنگ گیری که به رنج و سختی بیفتم, از روزي حلالت به من 
شایش ده و از باران فضلت بر من بریزان. نعمتی بی نقض و دهشی بی 
وقفه از جانب خودت [به من ارزانی دار] ی 
خژمی اش مرا به خود سرگرم سازد و شکوه و زیبايی اش فریفته ام 
گرداتد و در نتیجه , از شکر نعمتت بازمانم, و نه چندان آن را بر من بکاه 
که رنج تحصیاش باعث کوتاهی ام در عمل [وعبادت ] شود و هم و غمش 


ای معبود من ! از این روزی ات آن قدر به من عطا فرما که از بدان حلقت 


پناه می برم به تو , ای معبود من ! از شرژ دنیا و شر آنچه در دنیاست. دنیا 
را بر من زندان مگردان و جدایی آن رز مایه اندوهم قرار مده. مرا از این 
بر ای ازمایشن دز حالی به رای :ند حاتی وه شکونتگام نیکان [اخرت آببر 
که از من ختتننود باشی و.اعفالم. پذیرفته: باشذ و تقفت:های آن شرا 


ماندگار را جایگزین اين دنیای فنا پذیرم کن. 


بار خدایا ! به تو پناه می برم از سختی و بلاهای دنیا و یورش های شیاطین 
و سلاطین آن , و تنبیه و مجازات یوار رود وی و سم کب 77۲ 
این دنیا به من ستم کند و زورگویی کند 


بار خدایا ! هرکه برایم نقشه کشید , تو برایش نقشه بکش, و هرکه قصد 
من کرد , قصد او کن و تیغ آن کس را که بر رویم تیغ کشید, کند کن و 
آتش آن کس را که برای من آتش افروخت , خاموش کن و دسیسه 
دسیسه گران را از من بگردان و چشم های کافران را از من , کور گردان 
و بدسگالی کسی را که نسبت به من در سر پرورانده , از من دور کن و 
گزند بدخواهان (یا: شور چشمان) را از من دفع کن و با آرامش [خود] , 
مرا از آن نگه دار و زره محکم خود را بر من بپوشان و مرا در پرده نگه 
دارنده ات پنهان بدار, حالم را نکو گردان و کردارم را مطابق گفتارم قرار 
ده و به خانواده ام و اموالم برکت عطا فرما. . 


ظر 172 


5.وفی الخصال :تهذیب الأحکام عن آبی حمزة التمالی :َحَذِث هدّا الدُعاء 
فیخ ای کفتن عایه اسلا وکا پسبه ال غاع لها مم: 


پسم اللَهٍ الَحمن الَحیم 
. آساً تکاله ال فاهبه هقی میتی ها انیب ععیتت افو با علی 
طاعتِک وأْبلُ بها رضواتک , وأصیژّ بها منک الی دار الحیوان (1) عدا . 


اللَهْم ارژقنی رزقا خلالا تکفینی ولا بترژقنی رٍزقا بطغینی , ولا تبِتلِیئی بققر 
آشقی به مَصیّفا لت , آعطنی حظا وافرا فی آخزتی وقعاشا واسعا نیت 
عریتا فی 5نیای , ولا تجقل الضْیا عَلََّ سجنا ولا تجقل فراقها لت جُزنا , 
آچرنی من فتتتها ّاجقل عَمَلی فیها مقبولاً وسعیی فیها قشکورا . 


الم ومن ۳۹ فیها بسوء رد ومهن کادّنی فیها فعده ۰ (2) . 


1- .الحیوان : قیل : هی الحیاه التی لا یعقبها موت (المصباح المنیر : ص 
1 «حیی») . 

2 .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 76 ح 234 , الکافی : ج 2 ص 587 ح 26 
ولیس فیه «اللهمٌ ارزقنی رزقا حلالا یکفینی» , مهج الدعوات : ص 217 
ولیس فیه «مریتا» وبزیاده «مرضیا» بعد «فتنتها» , بحار الأنوار : ج 94 ص 
9 ح 3 وراجع مصباح المتهجّد : ص 49< ح 640 والمقنعه : ص 179 ح 
15 
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1. ما جاء فی الکافی :تهذیب الاحکام به نقل از ابو حمزه تمالی :این دعا 
بای اتسار له الا کم ان سار هسام مس ای را ارف 


«به نام خداوند مهرگستر مهربان. . بار خدایا ! از تو درخواست می کنم که 
تا زنده هستم, دی ام را خر رفاهه آشتانش فرار: دی به طوری که با 
آن 


بر طاعت تو توانا باشم و به خشنودی (/ بهشت) تو نایل آیم و فردا[ی 
قیامت [از جانب تو به سرای زندگانی [بهشت ] بروم. 


بار خدایا ! روزی ک از 
مرا به سرکشی بکشاند , روزی_ ام مکن و به فقری گرفتارم مساز که 
باعث رنج و سختی من گردد, در آخرت , بهره ای فراوان عطایم کن و در 
دنیا , زندگی فراخ و خوش و گوارا. دنیا را بر من زندان مگردان و جدایی 
آن را مایه اندوهم قرار مده. مرا از فثته آن ء ذر نناه خود دار و اغمالم را 
فر آن دی ه نلاشم. وا هر ان , شایان تقدیر قرار ده. 


بار خدایا ! هرکس در دنیا نسبت به من قصد سوء کرد , تو قصد او کن و 
هرکس در آن برایم نقشه کشید , برایش نقشه بکش. . 


طز: 174 


2.وفیه آیضا :الامام زین العابدین علیه السلام :اللُم قد تعلَمْ ما بُصلِحْنی 

من آمرٍ دُنیای واخزتي . قکُن یجوایْجی حَفیّا . (3)1.وفی الکافی کذلک :عنه 
اه الم آعطِنی کل شوّلی , واقض لی خوایْجی , ولا تمتعنی 
3 , ولا تحجّب دعائی عنک وقد آقرتنی یه , امن عَلتَ 

بکل ما یَصلِخنی فی دنیای واخچرزتی ؛ ما ذکرث منهة وما تسیث . آو أظهرث 
۲ اخقیث , آو علیث آو آستزرث . (4)2.وفیه آیضا :الامام الصادق علیه 
السلان من وعاغ. علقه پونس بن غفار :اعطنی. من. یر الدیا .ولا خرن ما 
آنت هل , واصرف عَتّی من سَدّ الشٌنیا 0 ۷ 1ب 


الضحنفه. الفتتانیه ی 95 الذعاء 22 فراجه عضیا السیعد ‏ ص 82 
132 و ص471 568 وفلاح السائل : ص 329 ح 317 وبحار الأنوار : ج 
6 ص 15 ح 11 . 

2- .الصحیفه السجادیه : ص 106 الدعاء 25 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 259 ح 30 و ص 565 ح 4 وج 3 ص 327 ح 20 , 
عدّه الداعی : ص 257 کلها عن یونس بن عقّار , مصباح المتهجٌّد : ص 
139 ح 226 وت للکقعمن : ص. 196 طلاهما من دون استاد الی 
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1. ما جاء فی الکافی :امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! تو می 
دانی که کار دنیا و اخرتِ مرا چه چیز به صلاح می اورد . پس حاجت هایم 
را عطا فرما.2.وفی الخصال قال الصدوق :امام زین العابدین علیه السلام 
:بار خدایا ! همه درخواست هایم را به من عطا فرما, حوایجم را براور و 
اجابت را که برایم تضمین کرده ای , از من دریغ مکن و دعایم را که تو خود 
به آن دستور داده ای , از درگاهت محجوب مگردان و هر آنچه را که سبب 
الاح مرن در تا و آخرتم شود , به من عطا فرما ؛ چه آنهایی را که یاد 
1 نمودم, چه آنهایی را که اظهار کردم و يا نهان داشتم, 
چه انهاین: زا که اشکارا کفتم.وبا در.دل «بنان داشتص دوف الخضال. ایضا 
:امام صادق علیه السلام بخشی از دعایی که امام علیه السلام به یونس بن 
عقار آموخت :از نیکی دنیا و آخرت , آنچه را که تو اهل آنی , به من عطا 
کت ۱ 0 35 


ص: 176 


عنه علیه السلام من دُعایه : فی زبازه الجْسین علیه السلام عنة وداعه ال 
لا تشقلنی فی الذٌیا قی شکر بیعیک ولا باکنار فیها قتلهتنی عَجایْت تهجتها 
وتفتتنی رهرّنها , ولا ۵4 اقلا ل 1 صَیّهْ ویملاء ضدری هه ۲ 
۰« حَلقک ۵ وتلافا (2) تال به رضاک با رخ الاجمین 
. (2)الکاقی عن محقّد الچعفی عن آبیه :نت کثیرا ما آشتکی عینی 

قشکوث ذلک الی ۳ َبداللّه علیه السلام , ققال : آلا اعلشک وعاء لا 
هه مد 7 


التات اس اب وال وغل رل یت ندال مک 

. واجل اور فی تضری , والتصیره ی 
والاخلاصَ فی عَمَلی , وَالسَلامة فی تفسی , وَالسَعَة فی رزقی ۳ 
لک آبدا ما آبقیتنی . (1)3.. ما جاء فی الکافی وعلل الشرائع واللفظ 
للکافی :الکافی عن عبد الرجمن بن: سیانه .قلث لاغبی عبد اللّه علیه 
السلام : آدعو وآنا ساجذ؟ قَقال : تعم , قادغ للذٌنیا والاخه , فان رت الظُنیا 
واه . (2)4.وفی الاأمالي قال الطوسی :الکافی عن علي بن قهزیار 
اکتب محقد ین [براهیم. الن آین. الخشن علیه السلام : ان رابت 


۳ ۶ 


یا سیدی آن که اعنن بعاء آدعو نو فی فتر لاف عفن آلامبه خی [لیا 
والاخرو . 


قکتَب علیه السلام : تقول : 


اه ی له دموا ی 
.من شر الذٌنیا ولأخْه , ومن شا الأْوجاع کلها . (5) . 


ال سا ام سل شعالی الشی ۶ ماوت شاه 1ص 152 

«بلغ») . 

2- .کتاب من لا پحضره الفقیه ج 2 ص 598 7 3200 ب کامل الزیارات : 

ص 436 ح 699 کلاهما عن یوسف الکناسی , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 689 
ب.حضیاح اتمه ۶ ص۱28 ۱19 کلاهما من دون آنتاد الی آلمعضنم 

وفیهما «ذکرک» بدل «شکر نعمتک» وفیها «زهرات زینتها» بدل «زهرتها» 

و«کده» بدل «ضرّه» , بحار الأنوار : ج 101 ص 204 ح 32 . 


3- ,الکافی : ج 2 ص 549 2 11 , الأمالی للمفید : ص 179 2 9 , الأمالی 
للطوسی : ص‌ 16 ۳ 334 , المصباح للکفعمی : ص 233 وفیها «تکفی به 
وجع» بدل «بلاغا لوجع» , مکارم الأخلاق : : ج 2 ص 247 2597 ولیس 
فیهما «علیک» , فلاح السائل : ص 410 ح 282 , بحار الاأنوار : ج 95 ص 
0 ح 8 . 

4- .الکافی : ج 3 ص 323 ح 6 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 299 7 1207 
وفیه « آدعو الله » بدل «ادعو» . 

5- .الکافی : ج 3 ص 346 ح 28 , مصباح المتهٌد : ص 51 ح 68 من دون 
اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 86 ص 48 . 


ره 177 


حسین علیه انامه (بار 0 ۳ مر اک ۰ فا باز 
مدار, نه چندان در دنیا فزونی ام بخش که شکوه خیره کننده آن . مرا 


سرگرم سازد و زرق و برقش فریفته ام گرداند, وه ی 
که به عملم لطمه بزند و دغدغه اش ذهنم را پر کند * [بلکه ] از آن: به 
اندازه ای به من ببخش که از بدان خلقت بی نیازم گرداند و در حدژی باشد 
امه حص سا مرا ی ها یه 
ان , به امام صادق علیه السلام شکایت کردم . فرمود: «ایا دعایی برای 
دنیا و اخرتت و بهبود درد چشمانت به تو نیاموزم؟» . 


فرمود: «در تعقیب نماز صبح و مغرب مین وهیین: 


نار خدایا ا به.جق محفد و ال محمدة بر نو از عو ذرخواست من کنم. که- بر 
محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و در دیده ام نور قرار ده, در دینم 
بیش در دلم یقین, در کردارم اخلاص, در روانم سلامت و در روزی ام 
گشایش, و این که تا زنده ام , همواره یک ال 
از عبدالرحمان بن سیابه : به امام صادق علیه السلام گفتم: در حال سجده 
دعا کنم؟ 


فرمود: «آری. برای دنیا و آخرت , دعا کن؛ زیرا که او خداوندگار دنیا و 
ات اف ات تحص ال ان غلی هی هار مه ار 
ابوالحسن علیه السلام نوشت: سرورم ! اگر صلاح عف خاش : دعاپی به من 
بیاموز که در تعقیب نمازم بخوانم 


و خداوند به واسطه آن , خیر دنیا و آخرت را به من بدهد. 


چیز از ان سر بر نمی تابد , پناه می برم از بدی دنیا و اخرت و از بدی همه 
دردها». . 


1.. ما جاء فی تهذیب الأْحکام :الکافی عن هلقام بن آبی هلقام :تبث با 
ابر اهیم علف الشاام ۱( حقلث له خعلف جدای , علضتی وعاعسایعا للخیا 
ولا خْرَو وآوجز . 

ققال : قُلٍ فی خر القجر الی آن تطلْعّ السَمسن : شبحان اللّهٍ القظیم 
ویکمده , سفن ال مه من تسه 

ء هل تتی.خالا م قفا لته < حتّی آتانی 
۹ تیم آص ار 


افل. چیتی: : وما ذلک الا هضا علعنی, عولاخ. العبذ الضالح علبه. السلام. . 
(2)2.وفی کتاب الفیبه قال نیما الومام علت علیه السلام :کان سول 
اللّه صلی الله علیه و آله لذا آمسی قال : ...الم لک بجمیع حاجتی 


عالمْ , و[تک علی جمیع ججها قادژ , الم آنچح الیل کل حاجم لی . ولا 
تزدنی فی دنیای , ولا تنقصنی في آخو تن .: واذا أصبَحَ قال مثل ذلک . 
(3)عنه علیه السلام فی الحعاء :اللَهَمّ لا تجعل الگٌنبا لی سجنا , ولا 1 
۰« 


1- .آی الامام الکاظم علیه السلام . 

2 .الکافی : ج 2 ص 550 ح 12 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 
8 ح 962 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 34 ح 2075 , بحار الأنوار : ج 86 
ص 131 ح 7. 

3- .المعجم الأوسط : جح 7 ص 334 ح 7657 عن الحارث , کنز العقّال : ج 
2 ص 634 ح 4951 . 

4 .نتر ال : ج 1 ص 284 . 


ص: 179 


الکافی به نقل از هلقام بن ابی هلقام :خدمت ابو ابراهیم (امام کاظم) 
علیه السلام رسیدم و گفتم: فدایت شوم ! دعایی به من بیاموز که جامع دنیا 
و آخرت باشد و کوتاه بیاموز. 


فرمود: «پس از نماز صبح تا طلوع خورشید بگو: منژه است خدای بزرگ , 
مسئلت می کنم». 


وضع زندگی من از همه فامیلم بدتر بود ؛ اما [در اثر خواندن این دعا 
[ناگهان ارثیه ای از جانب مردی به من رسید که گمان نمی کردم بین من و 
او خویشاوندی ای باشد و امروز 0 افراد خاندانم هستم. 
این نبود , مگر به برکت دعایی که مولایم م. یذ ضالح. به من. آموخت:1.. 
ما ها یاف ماس ای ان ااساام تباقر خداه شیب که مي نید 
می گفت: » . بار خدایا ! تو از همه حاجت هایم آگاهی و به برآوردن همه 
ایا وان بر خدایا! امشب هر حاجتی که دارم بر اوه نار محر یه 
ی ی » . صبح که می شد نیز چنین دعایی می 
کرد.2.وفی الکافی امام علیم. خی السلام <عا بای دیا یا را یریم 
زندان مگردان و جدایی آن را مایه اندوهم مساز. به تو از دنیایی که مرا از 
آخرت محروم گرداند و از امیدی که 


مرا از عمل باز بدارد, و از زندگی ای که مرا از بهترین مٌردن محروم سازد 
, به تو پناه می برم». . 


ص: 190 


2 / 11تَوابٌ من احَدّ الذنیا بِحقها2.وفی الخصال للشیخ الصدوق قال 
ارسول اللّه صلی الله علیه و آله الِضٌیا حضره (1) خْلوه , مَن اکتسب فیها 


مالا من جله ولْققَة فی حَقّه أنابة خ اللة علیه واورَدة جََه , ون اکتست فیها 


مالا من غیر جله واأنققة فی غیر حَّه احله اللهُ داز الوان , . ور فتحَوّض 
فی مال اللهٍ (2) وزسوله له الثاژ یوم القیامه . یقول اللة : «کلما خَبت 
زِدْتَهَم سَعیرا» (3) . (1)4.عن الحسین بن الحسین بن بندار , 7 اوح ی بر 
وا را 
ری هه ان سول ال صلی الله علیه و آله دحَلَ علی حمره 
قتداکرا النیا , ققال رسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله : ان الاّیا حضرَ 
لو , قمن أحذها یحتها بورک له فیها رت اضق ما الم ومال 
رسوله له الا یوم بلقی او . (2)5.عن سعد , قالّ : حذثنی آحمد بن 
محقد بن:غیستی« عترسول: الله صلی اللم. غلیة و له :من طلت الدیا علال 
استعفافا عَن المسأله متسین 


مکایرا بها حلالا (6) مرائّیا , لقی اللة وهو علیه عضبان . (7) . 


[- .حخضره : آی عَصٌه ناعمه طریّه (النهایه : ج 2 ص 41 «خضره) . 

2 رب مُتحَوّض فی مال اللّه : آی رث متصلف فی مال اللّه تعالی بما لا 
یرضاه ال (لسان العرب : ۳۰ ۳4 ص‌ 147 «خوض») . 

3- .الاسراء : 97 . 

4عت اسان عاص 396 سوک عن این عصر زر هلال مد 
ص 184 ح 6076 . 

5- .مسند ابن حنبل : ج 10 ص 299 ح 27122 , سنن الترمذی : ج 4 ص 
7 ح 2374 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 76 6932 عن 
حمنه وکلاهما نحوه , المعجم الکبیر : ج 24 ص 230 ح 585 , شعب 
الایمان : ج 7 ص 280 ح 10306 عن عمره بنت الحارث نحوه , حلیه 
الاولیاء : ج 7 ص 311 ولیس فیهما صدره , کنز العقال : ج 3 ص 184 ح 
6075 

6- .الظاهر آنْ الصواب فی العباره : «من طلب الدنیا حلالاً مکاثرا بها . 
دی 

...اس الصا زج 9ص 658 - 7 


اسحاق بن راهویه : ج 1 ص 353 ح 352 , حلیه الأولیاء : ج 3 ص 110 


.. 7 


ص: 1861 
2 / 11 پاداش کسی که دنیا را به حق برگیرد 


2 / 11پاداش کسی که دنیا را به حق (1) نز خر ای ما جاء فی الکافی 
امین دا صلی الله عایه و آله دنا دل مذیر ورین آششت. هر که در آن 
الق از حلال.به دست: اور و در رام درسنعشن هزیته کند, خداوند ,او را بر 

این کار , پاداش دهد و به بهشت خویش برد و هرکه در دنیا مالی از غیر 
حلال به دست آورد و به ناحق هزینه اش کند , خداوند , او را به سرای 
خفت و خواری در آورد. ای بسا تصرف کننده ای در مال خدا (2) و پیامبر 
او که روز قیأمت , آنتن , سزای اوست. خداوند می فرماید: «هر بار که 
آنشن از فرو نشیند , شراره ای [تازه ] برایشان می افزاییم».2.وفی 
الهدایه الکبری للخصیبی :مسند ابن حنبل به نقل از خوله دختر قیس : 

همسر حمزه بن عبد المطلب پدامبد بقدا یز خمزه وارد شدو‌میان آن ده 
از دنیا سخن به میان آمد. پیامبر خدا فرمود: «دنیا , جذاب و شیرین است. 
پس هر که آن را به حق برگیرد , در آن به او برکت داده شود و ای بسا 
تصرف کننده در مال خدا و مال پیامبر او که آن روز که خدا را دیدار کند: 
آتش در انتظار او باشد.3.وفی التوحید قال الصدوق :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :هر که دنیا را از راه حلال طلب کند , برای این که دست 
خواهش و نیاز به سوی کسی دراز نکند و خانواده اش را تافین کند و یه 
همسایه اش 


محبتی نماید, با چهره ای چون ماه شب چهارده , خدا را دیدار کند و هرکه 
دنیا را از راه حلال بطلبد ز تداق آن کم.با روتنس فیحران مار وه ان را 
به رخ بکشد , در حالی خداوند را دیدار کند که خدا از او در خشم است. 


[- , بعلی به اندازه نیاز و از راه حلال. 


ص: 182 


4بوفی معانی الأخبار قال :الامام الباقر علیه السلام :چّن طلَبِ الرّزق فی 
ای استعنافا ن انس , وتوسیعا علی آهله , وتعطفا قلی جاره , لفت 
ال بوم القیامه ووجهْة مِثل الققر لیلَة البدر . (1)راجع : ص 352 (التحذیر 
فن الاعتر از بالدها ز الوا حضرم حاوم).. 


- .الکافی : ج 5 ص 78ج 5 , تهذیب الأحکام ۱ 2 
2 بدلن:«نوشها 4 و کااهما نع آبی عنم تواب الاغمال ‏ ض 215 2 
1 عن عمرو بن جمیع عن الامام الصادق علیه السلام , مسند زید : ص 255 
عن الامام زین العابدین عن ابیه عن جذه علیهم السلام وکلاهما نحوه , بحار 
الأنوار : ج 103 ص 8 ح 31. 


ص: 193 


امام باقر علیه السلام :هرکس در دنیا به دنبال روزی رود تا دست نیاز 
سوی مردم دراز نکند و خانواده اش را در اسایش قرار دهد و به همسایه 
اش کمک کند , روز قیامت , با صورتی چون ماه شب چهارده , خداوند را 
دیدار می کند.ر . ک : ص‌3ظ35 (برحذر داشتن از فریفته شدن به دنیا/ 
دنیاخوش و شیرین است) . 


ص: 184 


الفصل الثالت : ما ینال به , خیر الدنیا والاخره3 / 1الجکمهالکتاب«یوتی 
الْحكُمَه ‏ هن بشاء ومن پوت الَحكمَة ققذ آوتی یزرا کنیتا وما یدکرژ ال الوا 
لأعَلبب» 010 


الحدیث2یوما جاء فی رجال الکشی :لقمان علیه السلام فی وَصِیَّیه له 
یات تقلم الجکمه تشَرّف بها .. . وگیت بر اب آدم آن بتهّا له آمژ دینه 
ومعیشته بغیر جکمّه؟ ولن یه مج له آمر الدنیا والاخژه ٩‏ بالجکمه و 
الچکقه یقیر طاعم تل الجمد یقیر تفس وقتل الْعید بقیر ماء , ولا صلاح 
ِلجسد یقیر تفس ولا للطَعید یقیر ماء ولا للجکقه یقیرِ طاعَه . (2) . 


- .البقره : 269 . 
عاام ا ص دج کی لاد رس 0 97: حار 
9 : ج 1 ص 219 ح 51 . 


ص: 19 
فصل سوم : عوامل دستیابی به خیر دنیا و آخرت 


3 / 1 حعمت 


فصل سوم: عوامل دستیابی به خیر دنیا و آخرت3 / 1حکمتقرآن«حکمت را 
[خداوند ] به هرکه بخواهد , می دهد, و به هرکه حکمت داده شود , هر اینه 
, خیر فراوان داده شده است ؛ و یند نمی گيرند . مگر خردمندان». 


حدیث1.. ما جاء قی الاختصاص :لقمان علیه السلام در سفارش به 
فرزندش :فرزندم !| حکمت بیاموز تا بدان , شرافت تاه آقافف چگونه 
گمان می برد که بدون حکمت, کار دین و معیشتش شمان موز و۲ 
خداره هر گاه سا مه رورا فان تعیب دهد مسر باکت و 
حکایت حکمت ۱ , حکایتِ جسم بی جان و حکایتِ زمین 


نف اه است. وس ون ان کار میم اد هی سین انس 
حکمت بدون طاعت. 


ص: 196 


3 2ایتا الاخره. دقن انضا ترمیول 1 آله من ان 
الثنیا عَلی الأخرو خرمَهٌّما جمیعا , ومن یر الاخرح علی الدنيا آصابهما جمیعا 

۰ (3)1 .وفی تفسیر العیّاشی :الامام علیْ علیه السلام ۰۰۰« ۵« 
لدینک , آحرزت دیتک وژنیاک , وکنت فی الاخره من الفایزین . ( . ما 
جاء فی کامل الزیارات :الامام زین العابدین علیه السلام ْکتَب ِِ الی 
ابی العْسَین بنِ علِی علیه السلام "با دی آخیزنی تخیر الد با والاخره 
قکتَبِ الیه : 


پسم اللّه الرَحمن الرَحیم 


آقا بَعذ , قَاِنّ من طلَتَ را اللّه بسخط الثاس کفاث اللّهْ آمو النّاس , ومن 
طلَبِ رضا الثاس بسَخط اللّه وَکلَهٌ ال (لی آلثاس . وَالسَلام . (2)3.وفی 
۰ آخبار الرضا علیه السلام قال, الصدوق :الامام الصادق علیه السلام 
من آراد العدیت مَنققه الذْنیا لم یَکن له فی الاخْره تصیبْ , ومن آراد به 
حَیرّ الأخو أعطاخ ال خَبر الذُنیا ولأخره . (4راجع : ج2 ص316 (آثار 
الاهتمام بالآخره) 


| اف دون نع 3ص 2586 5835 عن ابش ویر من 

2 غرر الحکم :ح 3751 , عیون الحکم والمواعظ : ص 161 ع 3444 
0 عن آبیه علیهماالسلام . الاختصاص : ص 225 عن الامام آلعارق 
عن اه عن جده علیهم السلام , , روضه الواعظین : ص‌ 195 , بحار الأنوار : 
1 ض 208 2 17 

4 .الکافی 1ص 26 منزه یود : ص 139 م ضشگام الا توان * . ص 
5 71 کلمان :هه تحار مان مج ررض 158 ج د. 
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3 / 2 ترجیح دادن آخرت 


3 2ترجیح_ دادن آخرت1. . ماجاء فی تاریخ مدینه دمشق :پیامبر خدا صلی 
ار له هرک تیا اس ارف رح دهد ماو روت انا شحووم 
می شود و هرکس آخرت را بر دنیا ترجیح دهد , به هر دوی آنها دست 
یابد.2.وفی الموضوعات لابن الجوزی , قال :امام علی علیه السلام :اگر 
دنیایت را تایع دینت قرار دهی , دین و دنیایت را به دست می آوری و در 
آ سا کی او فا اف انا اه سا 
السلام :مردی به پدرم حسین بن علی علیهماالسلام نوشت: «سرورم ! مرا 
از خیر دنیا و اخرت , خبر ده». 


به او نوشت: «به نام خداونر بخشنده مهربان. بدان که هر کس خشنودی 
ها سرا ی مس ی اکتا مرا اد موس فا مت اند 
و هرکه خشنودی مردم را با ناخشنودی خدا بجوید , خداوند , او را به مردم 
وا فی: عدارد: بدرود ».2.وفی بصائر الدرجات قال :امام صادق علیه 
السلام :هرکه حدیث را برای سود دنیا بخواهد [و فرا گیرد ] , در آخرت , او 
را بهره ای نیست و هرکه با آن خیر آخرت را بخواهد , خدا , خیر دنیا و 
آخرت را ؛ به | و عطا می کند.ر ی 7 2 ص317 (آثار اهمیت دادن نه 
آخرت) 


و 347 (برکات آباد کردن آخرت) . 


ص: 199 
3 / 3الصُدق1.. ما جاء فی المحاسن :الفقه المنسوب الی الامام الرضا 


علیه السلام :تروي أَرِّ رَجْلا آتی سید سول اللّه صلی الله علیه و آله 
فقال »سا سول الله.علصی خافا تحمه لی خر الدسا الا عم 
ققال : لا تکذب . 


قال الرَجُل : وکنث علی حالو, یکرهها له فترکتها خوفا ۱ 
سایئّل عنها عملت گذ| وکذا ۰ فافتضح ۳ آکذت ۰ قأکون قد 8 سول 
ال صلی الله علیه و آله فیما نی عَلیه . (241.وفی ثواب الأعمال 
تچف العقول فی ذکر حگم الامام الضَادقٍ علیه السلام «سَاله رل آن 
ُعَلمَة ما ینال به یر الکنیا اجه ولا بُطوّل علیه , ققال : 


لا تکذب . (3)2 / 4خسن الحْلّقَ1.. ما جاء فی الهدایه الکبری :رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :ال خسن آلخْلق دعب بخیر الذنیا وّلخو . (3) . 


1- .الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : ص 354 , معدن 
الجواهر : ص 21 نجوه . 

2 .تحف العقول : ص 359 , بحار الأنوار : ج 78 ص 241 ح 27 . 

3- .ثواب الأعمال : ص 215 ح 1 عن موسی ین |براهیم رقعه , الأمالی 
للصدوق : ص 588 ح 811 عن موسی بن ابراهیم عن الامام الکاظم عن 
آبیه عن جدّه علیهم السلام عن ام سلمه عنه صلی الله علیه و آله الحصال 
ص 42 34 عن الحسن عن آبیه باسناده رفعه الیه صلی الله علیه و آله 
, مشکاه الأنوار : ص 393 ح 1296 , بحار الانوار : ج 71 ص 384 ح 23 ؛ 
المعجم الکبیر : ج 23 ص 222 ح 411 , المنتخب من مسند عبد بن حمید : 
ص 365 ح 1212 کلاهما عن آنس , کنز العقال : ج 16 ص 485 ح 
1 . 


ص: 199 
3 3 راستگویی 
3 خوش خویی 


3 / 3راستگوپیالفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام :؛روایت می 
کنم که مردی خدمت سرورمان پیامبر خدا آمد و گفت: ای پیامبر خدا ! مرا 
اخلاقی بیاموز که خیر دنیا و آخرت مرا در خود داشته باشد. 


فرمود: «دروغ مگو». 


مرد گفت: من در وضعیتی خدانایسند قرار گرفتم ,؛ ولی فرتکت: ان 
نشدم ؛ چون ترسیدم که کسی از من بپرسد چنین و چنان کردی؟ و من [یا 
باید راستش را بگویم و] رسوا شوم و یا دروغ بگویم که در این صورت . با 
توصیه پیامبر خدا به من مخالفت کرده باشم.تحف العقول در بیان حکمت 
های امام صادق علیه السلام :۰مردی از امام علیه السلام تقاضا کرد به او 
چیزی بیاموزد که با آن به خیر دنیا و آخرت , دست یابد, و مختصر هم باشد. 
امام علیه السلام فرمود: «هیچ گاه دروغ مگو».3 / 4خوش خوییپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :خوش خویی, خیر دنیا و ارت رابه ارففان میت ور 


3 9 و رو ‌ِ 3 
د/ 5الاستغفار الکتاب ِ» ان استغفژوا ربکم 9 وا یه بعکم معا 
حسا الی ال مَسمی و يوت زی د فصل فصّله» ِ 

۰ و ِ ح‌ِ 
«وتقوم اشتلفژواً ریم یم توئوً له سل السَماء علبکُم مذرارّا و یرک 
وه الی فویكم و لا تولواً مُجرمین» ۰ (2) 
ج و[ و 0 و مر + ۷2< ار وو 8 جح ۳01۲2 ۲ 9 ]2<| ام 
«قفلث اشتفیزوا رتم له کین عقازّا * برٍسل السَماء لبم مذرازا * و 
یِمَددکم بامو ل و بنین و یِجْعَل لکم جِنّتِ و یِجْعل لكم آنهرا» . (3) 


الحدیث :2.وفی تفسیر القمّی :الزهد عن آبی الجلد :ان داوود التّیی علیه 
السلام مر مُنادیا قنای الصَّلاة جامقة , قَحَرَح الثاسن وهم یرون أنَهْ سَیَکون 
منهٌ ِِ ذ وه وتأدیث وذعاء , قَلَمّا وافی عَکاتة قال : «اللَهْمَ اغفر لنا» 
وانضر 

قاستقبل آخر الّاس آواْلهُم . قالوا ها لکی؟ قالوا : ان تیم ال علیه 


السلام تما دعا بدَعوّو واجدو زر نم | نضرف , قالوا : سبحان الله , کثا ترجو آن 
کون هد الِیومٌ بوم عبادو ودعاء 0 وتأدیب . قما دعا ٩‏ بدعوو 


واجدو ! 
قالوا: قأوحی اللّْ یه آن آبلغ عثی قومک الم قدٍ استقلوا ذعاعک . ای 


مهن اغفر له اصلح لَ هر آخز به ودنياه ۱ (4)راجع : التنمیه الاقتصادیه فی 
الکتاب والسته : القسم الثالت / الفصل الرابع / الاستغفار : 


1- .هود : 3 . 
2- .هود : 22 . 
3- .نوح ۰ 10 12 


8 
نزن 172 . 


ص: 191 
3 آمرزق خواهی 


3 / 5آمرزش خواهیقرآن«از پروردگارتان آمرزش بخواهید و به درگاه او 
و فزون هر فزونمندی را به وی می دهد» . 


«[هود به قوم خود گفت:] ای قوم من ! از پروردگارتان آمرزش بخواهید و 
به در گاه او توبه کنید , تا باران پیوسته تیزبار بر شما بفرستد و نیرویی بر 
نیروتان بیفزاید, و چون بزهکاران , پشت مکنید» . 


«[نوح گفت:] پس گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او آمرزگار 
است , تا باران پیوسته تیزبار بر شما بفرستد و شما را با دارایی ها و 
فرزندان , یاری دهد و برای شما باغ ها پدید اورد و رودها برایتان قرار 
دهد . 


نقل از ابو جلد :داوود پیامبر , به جارچی فرمود و او فریاد : «جمع شوید» 
سر داد . مردم , بیرون آمدند و فکر می کردند که امروز , داوود علیه 
السلام به اندرز و موعظت و دعا خواهد پرداخت : اما چون به جایگاهش 


آمد, گفت: «بار خدایا ! ما را بیامرز» و رفت . 

افراد آخر جمعیت , از آنان که جلو بودند [و بر می گشتند] پرسیدند: چه 
خبر؟ 

گفتند: پیامبر خدا فقط یک دعا کرد و برگشت ! 


کت سبخان. الله اما اتظار داشتم که مرو تروز اد ماه نورد 


گفتند: خداوند به او وحی کرد که : از طرق من به مردمت بگو آنان , دعای 
تو را اندک شمردند, در صورتی که من ؛ هر کس را بیامرزم , کار اخرت و 
دنیایش را اصلاح می کنم.ر . ی : توسعه اقتصادی بر پایه قران و حدیت . 
بخش سوم / فصل چهارم / امرزش خواستن . 


ص: 192 


3 / 6القَراع2.وفي دلائل الامامه للطبری :رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
امن کان یُوُنْ بالله والتوم الأخر , قلایَدع آن یقراً فی ذبُرِ القریضه ب «فْل 
هو ال آعد» ؛ فا من قرآها خمع لَج حَبرٌ الذٌنیا وخره , وتفز له ولوالدیه 
وم وَلدا ۰ (2)الامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلام :من قَرّاً سور «و 
الطور» , جمع اللَهْ له یر الٌنیا وّالاخو . (3)2 / 1۳ الله ضلی: 
ال ۵ ِ من آعطی لسانا ذاکرا ققد آعطی یر الکنیا والاچو . 
(1)3. جاء فی التوحید للشیخ الصدوق :عنه صلی الله علیه و آله :«لا حول 
ولا قوََ لا اللْه» کنر من کنوز الجََه , من قالها تظر اللهْ الیه (2) , ون 
تظر اه الیه آعطاخ اللَهْ یر الذنیا والاخه . ()2.وفی المحاسن :عنه 
صلی الله علیه و آله للکسَن ین آبی زین لا أدِلکَ عَلی ملاي ها الأمر 
الذی تصیبٌ به خَیر الذْنیا ولاخزه؟ عَلیک یمجالس آهل الذکر , واذا حَلوت 
ف که بای 


1- یت الأخبار : ص 123 ح 230 , الکافی : جح 2 ص 622 ح 11 , واب 
الأعمال : : ص 156 ح 4 کلاهما غرق. آیی‌نکر. الحضرمی, رخ الرمام الصادق 
علیه السلام وفیهما زیاده «اللّه » بعد «جمع» , بحار الأنوار : ج 92 ص 
5 ح 4. 

2- .نواب الأعمال : ص 143 ح 1 عن محشّد بن مسلم , مکارم الاخلاق : ۲ 

2 ص 185 ح 2492 عن الامام الصادق علیه السلام , مجمع البیان : ج و 
ص‌ 245 نِ محمد بن هشام عن الامام الباقر علیه السلام , 

3- .الکافی : جح 2 ص 499 ح 1 عن ابن القداح عن الامام الصادق علیه 
السلام , تفسیر نور الثقلین : جح 4 ص 285 ح 147 . 

4- .فی المصدر : «علیه» بدل «الیه» , والتصویب من الفردوس . 

5- .معجم السفر : ص 184 ح 587 , الفردوس : ج 5 ص 10 ح 7285 
کلاهما عن آبی بکر . 

6- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 367 , تاریخ دمشق : ج 13 ص 317 ح 3285 
وفیه «بمجالسه» بدل «بمجالس» , کنز العمال : ج 5 ص 837 ح 43329 . 


ص: 193 
63 قرائت سوره توحید و طور 
3 7 ذکر گفتن 


3 / 24قرائت ه قرآنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که به خدا و 
آخرت ایمان 7 نباید خواندن «فْل هو اللَه أح» را در تعقیب نماز واجب 
, ترک کند ؛ زیرا هرکس آن را بخواند , به خیر دنیا و آخرت دست می يابد, 
و خودش و پدر و مادرش و فرزندانش امرزیده می شوند.1. جاء فی 
الکافی :امام باقر و امام صادق علیهماالسلام :هرکس سوره «والطور» را 
بخواند , خداوند , خیر دنیا و آخرت وا دانتن. رد.فمع. افرف ند 7 <2 کر 
تا تا ۱ :به هرکس زبانی ذاکر داده شود , خیر 
دنیا و آخرت بدو داده شده است.1. قال ابن عذی الجرجانی "پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :«لا حول ولا قوّه الا اه » , گنجی از ز گنج های بهشت 
است. هرکس آن را بگوید , خدا بر او می نگرد و هرکس که خدا بر او 
بنگرد ,ٍ خیر دنیا و آخرت را به او داده است.2.وروی ابن عدذی الجرجانی 
روایه ۳ 9 

ابی رزین آیا تو را بر اساس این امر که با آن به خیر دنی ها 


راهنمایی کنم؟ بر تو باد مجلس های اهل ذکر ؛ 


ص: 194 


3 / 8الرّفقرسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله :آما له من أعطت حَظه من 
لفق ققد اعطت حظهٌ من خبر الذنیا ولاجزه , وقن خرم حظة من الرّفق 
ققد خرم حَظهٌ من خیر الشٌیا وّالاخه , (1)1. جاء فی کامل الزیارات 
الامام آلباقر علیه السلام :من أعطی الحْلّقَ والذفق ققد آعطی الحیر که 
والژاحة , وحسْن حالْهْ فی نیا وآخرته , ون خُرم الژفق والجْلّقَ کان ذلک 
َغْ سبیلاً الی کل شَرّ وبلیٍّ الا من عَصَمَة ال تعالی . (3)2 / 9الطَلاء عَلّی 
الب والِه2.وجاء فی کتاب من لا یچضره الفقیه للشیخ الصدوق :الامام 
علی علیه السلام :لذا کاتت لک ی اللّه سُبحاتهة حاجّه قاباً پقسا له الصّلاه 
علی سوه صلی آلله علیه و آله , تم سل حاجتک ؛ قاِنّ ال أَرَمٌ من آن 
بُسال حاجتین قَیَقضی احداهما ویمتع الأخری . (3) . 


1- .مسند آبی یعلی : ج4 ص304 45132 , حلیه الأولیاء : 9 ص159 

کلاهما عن عائشه وراجع مسند ابن حنبل : ج9 ص504 ح24314 , مسند 

الشهاب : ج1 ص274 445 و شرح نهج البلاغه : 6 ص 339 ؛ الجعفریات 
: ص 149 نحوه . 

2- .حلیه الأولیاء: : 3 ص186 , البدایه والنهایه : 9 ص311 : کشف الغمّه 
21 ص 345 کلها عن عبد اللّه بن المبارک , بحار الانوار : 78 ص 986 1 

. 23 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 361 , نزهه الناظر : ص 48 ح 17 , الدعوات : 

ص 22 ح 26 , روضه الواعظین : ص 354 وفیهما «علی النبی وآله» بدل 

«علی رسوله» , بحار الأنوار : ج 93 ص 313 ح 18 . 


ص: 195 
3 مدارا و ملایمت 


3 9 درود فرستادن بر پیامبر 


3 / 26مدارا و ملایمت5.وما رواه الکلینی :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:بدانید که به هرکس بهره اش از مدارا داده شود , بهره اش از خیر دنیا و 
اخرت , داده شده است و هرکس از بهره اش از مدارا محروم شود , از 
بهره اش از خیر دنیا و اخرت ,؛ محروم شده است.1. قال الشیخ الصدوق 
فی الخصال :امام باقر علیه السلام :به هرکس خوش خویی و مدارا داده 
شود , تمام خیر و آسایش به او داده شده است و در دنیا و آخرت , حال و 
روزش خوش باشد و هرکس از مدارا و خوش خویی محروم گردد , این 
برای او راهی به سوی هر بدی و بلایی باشد , مگر کسی که خدای متعال 
نگاهش بدارد.3 / 27درود فرستادن بر پیامبرامام علی علیه السلام :هر گاه 
از خدای سبحان حاجتی داری , ابتدا درخواست درود فرستادن بر پیامبرش 
را بکن. سیس حاجتت را بخواه؛ زیرا خداوند , کریم تر از آن است که دو 
حاجت از او خواسته شود و یکی را برآورد و دیگری را برنیاورد. 


ص: 16 


الامام الصادق علیه السلام :من قال : «یا رَبٌ صل عَلی مُحَقّد وآل محَمّد» 
مت هو فضتت .وه خاجه ؛ تلائون للدنی والباقی للاخره ۰ (1)1. من 
روایاته :الکاقی عن مُرازم عن الامام الصادق علیه السلام :ان رَجْلاً آتی 
سول اللّه صلی الله علیه و آله ققالّ : یا سول اللّهٍ , ای جقلث لت 
ضلواتی لک ! ققال لَ خیرا , ققال له با سول ال , ی جَقلث نصفت 
ضلواتی لک ! ققال له : ذاک أفضّل , ققالّ : ی جِعلث کل صلواتی لک ! 
ققال دا کیک الم سا آققک ی اسر ناهد اور 


ققال له رَجْل : ] اصلعک ال , کیف یَجقل صلاتة لَ ؟ 


فقال آبو عَبد اللّه علیه السلام : لا بسا ال شَیناً الاب لام علی مه 
وآله ۰ (3)2 / 10حَصلتان2.وفی بصائر الدرجات قال الصثار :رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :حصلتان من رْزَقَهُما قد آعطی یر الگٌنیا وَالأخِره : 
من ۱3 اسشِت صَتَرّ , واذا عطِت شکر . (3)3.وفی الکافی :الامام علِیّ علیه 
السلام :ما آعطی ال سُبحات القبة شَینا من یر الكنیا والأخه الا بخسن 
خلَقه وخسن یه . (4)4.وفیه آیضا :عنه علیه السلام :جمع حَيرٌ الذنی 
والأجره فی کتمان السد ومصادقه الأخیار , , وجمع الشة فی الاذاغه ومواخاه 
الاشرار . (5) . 


1- .الکافی : جح 2 ص 493 ح 9 , ثواب الأعمال : ص 190 کلاهما عن 

معاویه بن. عقار . 

2 .الکافی : ج 2 ص 493 ح 12 , واب الأعمال : ص 188 ح 1 نحوه , 

و و 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 247 . 

4 بر : ج 9670 لت والمواعظ : ص 483 ح 8915 . 

- .الاختصاص : ص 218 , بحار الأنوار : ج 74 ص 178 ح 17 . 


ط 2 197 
10 دو < خصلت 


3.وفی الخصال قال الصدوق :امام صادق علیه السلام :هرکس صد مرنبه 
بگوید: «پروردگارا ! بر محقد وآل محقّد , درود فرست». صد حاجت او 
برآورده شود, سی تا برای دنیا و بقیه برای آخرت.6.وقال فی علل الشرائع 
:الکافی به نقل از مُرازم :امام صادق علیه السلام فرمود: مردی نزد پیامبر 
خدا آمد و گفت: ای پیامبر خدا! من , یک سوم دعاهای خود را برای تو قرار 
دادم . 


حضرت فرمود: «خوب است». 


فرمود: «اين بهتر , است». 
باز گفت: من ۰ همه دعاهایم را به تو اختصاص دادم ۰ 


پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله ۰ «در این صورت , خداوند خواسته های 
دنیا و اخرتت را براورده می سازد». 


مردی به امام صادق علیه السلام گفت: خداوند , کارهایت ۷ من 


امام صادق علیه السلام فرمود: «چیزی از خداوند درخواست نکند , 
این که با درود فرستادن بر محشد و خاندان او آغاز کند».3 / 28دو 
خصلت 1. جاء فی الکافی :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دو خصلت اند 
که روزی هرکس شوند , خیر دنیا و آخرت به او عطا شده است: کسی که 
هرگاه گرفتار شود , شکیبایی ورزد و هرگاه برخوردار شود , سپاس گزاری 
کند.2.وفیه ایض :امام علی علیه السلام ؛خداوند سبحان , چیزی از خیر دنیا 
و آخرت به بنده نداد , مگر به سبب خسن خلق او و خسن نیتش.1. جاء فی 
الکافی :امام علی علیه السلام خر وتا و آخرت:: نز راردازی و ذوشستی با 
خوبان گرد آمده است. و بدی در افشای راز و دوستی با بدان , جمع شده 
است. 
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2 روفی تهذیب الأحکام :عنه علیه السلام :الحَیرّ الذی لاسَرّ فیه : الشکر مَع 

لُعمه , والطَبر عَلی النازله (1) ۰ (1)2. فی البصائر :عنه علیه السلام قی 
ی القنسوبه الیه :یر الذْلیا لاو فی خصلتین : الغنی , والثّی . 
(3)3/ 11لا خصال 2 .فی الکافی :رسول اللّه ۱ 
خصال یدرک بها خَیرٌ الدْنیا والاجه : السَکرّ عند الّعماء , وَالطَبرّ عند 
الصَرّاء, والدْعاء عند البلاء . (3)4.و فی البصائر للصقّار قال :عنه صلی الله 
علیه و آله ثلاث یدرک پهّ العبد َغایّب الدْنیا والاجزه : الصَبرٌ عَلّی البلایا , 
والاضا بالقضاء , والدُعاء ی الاّخاء . (4)5,وفی الکافی للکلیتی :عنه صلی 
الله علیه و آله فی وَصییُه لِعلی علیه السلام :با عَلیهٌ , ثلاث تَوابْهُنَ فی 
الذُنیا والاجه : ال بنفی القفر , والطَدقة تدقغ البِیْه , وصلهٌ الرَجم تزيد 
فی العْمرٍ . (1)6. جاء فی الکافی :الامام الصادق علیه السلام «ئلائهٌ من 
۳ , ورَضی بقضاء 
الله , وأحسن الظَرّ بالله . (7) . 


1- .النازله : المصیبه الشدیده (المصباح المنیر : ص 601 «نزل») . 
2- .تحف العقول : ص 234 , بحار الانوار : ج 78 ص 106 ح 7 ؛ دستور 
معالم الحکم : ص 26 . 
۳ «شرح نهج البلامه : ج 20 ص 301 ح 446 . 

4- . |رشاد ۹ : ص 149 . 
5- .کنز العمال : ج 5 ص 808 ح 43211 نقلاعن ایی الشتنه عن عفران 
بن حصین ؛ لمع ابیز ی 
6- .تحف العقول : ص 7, الدعوات : ص 127 ح 314 عن للامام الباقر 
علیه السلام ولیس فیه «الدنیا» وفیه «البل» بدل «صله الرحم» , بحار 
الانوار : ج 77 ص 62 ح 4 . 
7- .تحف العقول : ص 316 , بحار الأنوار : ج 78 ص 229 ح 107 . 
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2.وفی کامل الزیارات :امام علی علیه السلام :خیری که شرزی در آن 
تیست : سپاس گزاری بر نعمت است, و شکیبایی در گرفتاری و 
مصیبت.3.وفی المحاسن فی فضل آکل الرقان :امام علی علیه السلام در 
حکمت های منسوب به ایشان تخیر نبا و اخرت. در ناه خیز. آسعت: 
توانگری و پرهیزگاری.3 / 29سه خصلت1. جاء فی کتاب البصائر قال 
الصفار :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اسه خصلت است که با آنها خیر 
دنیا و آخرت به دست می آید: سپاس گزاری در هنگام نعمت و برخورداری, 
شکیبایی در هنگام سختی, و دعا در هنگام بلا و گرفتاری.1. جاء فی 
الموضوعات لابن الجوزی قال :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :سه چیز 
است که بنده به واسطه آنها به خواسته های دنیا و آخرت می رسد: صبر 
بر بلایار راضی بودن به قضا[ی الهی] , و ۳ در هنگام آسایش و 
رفاه. 2وفی تذکرة الموضوغات للفتتی :پیامبر خدا صلی الله غلیه و اله: دز 
سفارش به علی علیه السلام :ای و 
دنیا و آخرت است: حج , فقر را می زداید ؛ صدقه , بلا را دور می کند ؛ 
صله زجم , عمر را می افزاید.3.وفی موضع آخر منه نامام اد علید 
السلام :سه چیز است که هرکس به آنها چنگ زند . در دنیا و آخرت به 
آززوق خود بر سد؛ | رضایت 
دهد ؛ و به خدا حسن ظنْ داشته باشد. 
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4.وفی المحاسن :مصبار], الشریعه فیما نَسَتبة الی الما م الصادق علیه 
السلام لاه آشیاء فی کل مان عَزیرَه , وهی هی : الاخاء فی الله , وَالرَْوجَةٌ 
الطَالِحَة الاليمَةه فی دین الله , والوّلذ شید . ومن تِ- احدی الثلائه , 
ققد آصابتِ حَیر الدّازین والحظ الأْوقر ی رن ۰ (3)1 / 12 اربع خصال 1. 
جاء فی تفسیر القمّی سول الله صای اللع غاب ماه :ریغ من أعطییْن 
اعطی یر الذنیا والاخزو : قلبا شاکرا ۰ ولسانا ذاکرا . وبدنا عَلی البلاء 
صایرا , ورَوجّة لاتبغیه خونا فی تفسها ولا ماله .۰ (2)2.وفی عیون الأخبار 
ِ قال الصدوقر :؛عنه صلی الله علیه و آله :قال الا : آذا آردث آن 
جمع للمسلم خیر الكنیا والاخه جقلث له قلبا خاشعا , ولا ذاکرا , 
4 علی آلبلاء صابرا , وروجة مَوْمتَهٌ تسْرّه اذا تظر الیها وتحفْظَهٌ اد 
ات عنها فی تفسها وماله . (3)الامام علی علیه السلام تاره مَن أَعطیَفّت 
فقد أعطی حَیر الذنیا وّلأخرو : صدق خدین , وأداءٌ آماتو , وعفةهٌ بَطن , 


وخسن خُلْقٍ . (2) . 


۳ .«مصباح الشریعه : ص 307 , بحار الأنوار : ج 74 ص 282 ح 3 . 

- .المعجم الکبیر : ج 11 ص 109 ح 11275 , شعب الایمان : ج 4 ص 
0 ح 4429 , حلیه الاأولیاء : : ج 3 ص 65 وفیه «لا تتبعه» بدل «لاتبغیه» , 
الشکر لاین. آبی الذتبا : ص 28 ج 34 کلها عن ابن عباس , کنز العمّال : حج 
5 ص 858 ح 43416 ؛ الجعفریات : ص 230 عن الامام الصادق عن آبائه 
عن الامام علیث علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «صالحه» بدل 
«لاتبغیه . . .» , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 90 , مشکاه الأنوار : ص 481 ح 
0 عن الامام الباقر علیه السلام وکلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 82 ص 
5 ح 30 . 
3- .الکافی : ج 5 ص 327 ح 2 عن برید بن معاویه العجلی عن الامام 
الباقر علیه السلام , دعائم الاسلام : ج 2 ص 194 ح 705 عن الامام الباقر 
علیه السلام . 
4 .غرر الحکم : ح 2142 , عیون الحکم والمواعظ : ص 74 1807 . 


ضر :201 
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مصباح الشریعه در سخنی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 
است :سه چیز است که در هر زمانی کمیاب است: برادری برای خدا ؛ زن 
شایسته و پار و همراه در دینداری ؛ و فرزند سر به راه . هرکس به یکی از 
اه ی ی کر ره فا و ری ی اه اه 
است.3 / 30چهار خصلت2.وفی علل الشرابع قال الصدوق :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :چهار چیز است که به هرکس داده شود , خیر دنیا و 
ا ۱۱ ۳ دلی شاکر «ِِ مات بسن 
کال اتضتار امسر خدا صلی الله غله و لد اند مره اه 
بخواهم خیر دنیا و آخرت را برای مسلمانی گرد آورم, دلی خاشع. زبانی 
ار ور وا ار و اک را 
شاد شود و در غیاب شوهر , خود و مال شوهر را حفظ کند , به او می 
دهم».امام علی علیه السلام :"چهار چیز است که به هر کس داده شود خیر 
دنیا و اخرت به او داده شده است: راستگویی: امانتداری, حلال خواری, و 


طر 202 


عنه علیه السلام زِقن اعطِی آربع خصال فی الذُنیا ققد اعطِی یر الا 
والاجزه وفاز یحظه نهما : وََع عصِفَةٌ عَن محارم اللّه , وخسن خُلْق 
یعیش به فی الناس , وجلم بدفع به جَهل الجاهل , وروجه صالحه زر تعینهة علن 
آمر الذنیا وّالاخه . (1)1. جاء فی الکافی :الامام الباقر علیه السلام :وجدنا 
فی کتاب علر علیه السلام أن سول اللّه صلی الله علیه و آله قال وقَة 
علی منبره : 


والّذی لا الع الا و , ما آعطی موم قطٌ یر الذُنیا وله الا یخسن طه 
بالله ۳ [۳ , وخسن ِ , والکف غن اغتیاب 7 ۰ (2)2 .وقی 
آلتوحید قال الصدوق نعدو الداعی :ژوی عَن العالم علیه السلام أةُ قال : 
واللّه ما آعطی مَوْمِنْ قط خیر الذنیا وّلأخره الا خسن طَنّه باللّه ورجائه 
لة , وخسن حُلقَه , والکف غن اغتباب المومنین , وَاللَهُ تعالي لا یَُذْبْ عبدا 
بعد اللوتَه والاستغفار الا یسوء طَنّه وتقصیره فی رجائه ال وسوء خُلقَه 
واغتیابه المَوْمنینَ , ولیسن یحسُن ظَرهْ عَبدٍ مُوّمن یله الا کان ال عند ظََه 
لا للم کریمْ بَستحیی آن ظَنّ عبده ورَچاعغ , قأحینُوا الظَّ یال 
وارّبوا [لیه , قَاِنْ اللةَ تعالی یَقول : «الظائین باللّه طَرّ السَقء عَیهم دایرة 
السَوَء و عضتِ له عَهم» (3) ۰ (۵) . 


+.:آلامالی للطوستی: ض 577 ۶ 1190 غن فاطمه بتت الخسین عن آبیها 
| 2ص 7 گن توف ین 
عبد الله البکالی ولیس فیه «فی الدنیا» , بحار الأنوار : ج 69 ص 404 ح 
06 . 

را الاختصاص : ص 227 
ولیس فیه «ورجاثئه له وحسن خلقه» , عده الداعی : ص 135 عن الامام 
الکاظم علیه السلام ولیس فیه صدره ۰ مشکاه الأنوار : ص 77 ح 147 , 
( 

- .الفتح : 
۳ .عذه ۳ : ص 135, |رشاد القلوب : ص109 عن الامام الصادق علیه 
السلام نحوه, بحار الانوار : 6 ص‌28 ح29. 
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1 جاء فی علل الشرائع :امام علی علیه السلام :به هرکس در دنیا چهار 
خصلت داده شود , خیر دنیا و ات اود ومد هبو یه وم ود زاهر 93 
رسیده است: پارسایی ای که او رز از حرام های خدا نگه دارد ؛ خوش 
خویی ان که‌با ان ند مان مردم ر ندکن کند ‏ پردباری ای که:با ان نادانی 
و جسارت نادان را دفع کند ؛ و همسر شایسته ای که او را در کار دنیا و 
اخرت , کمک کند.2.وفیالاستبصار:امام باقر علیه السلام :در کتاب علی 
علیه السلام دیدن که ببافی ضلی لاف علیه .اه وی متیر فر مود 
«سوگند به آن که معبودی جز او نیست , هرگز به هیچ مقمنی خیر دنیا و 
یا سس ی 
خوش خویبی اش و خودداری از غیبت کردن از مقمنان. 3.وفیه ایضا : 
الداعی:از عالم (امام کاظم) علیه السلام روایت شده 0( 
«به خدا سوگند , هرگز به هیچ موّمنی خیر دنیا و آخرت رادم ند محر به 
واسطه خوش گمانی اش به خداوند و امیدواری اش به او, و خوش خویی 
اش, و خودداری از غیبت کردن از مقمنان. خدای متعال , هیچ بنده ای را 
پس از توبه و استغفار, عذاب نمی کند , مگر به سبب بدگمانی اش به 
خدا, کوتاهی اش در امید داشتن به خداء, بداخلاقی اش. و غیبت کردنش از 
مومنان . هیچ بنده مومنی نیست که به خداوند گمان نیک ببرد , مگر آن که 
خدا با او مطابق گمانش رفتار کند؛ زیرا خداوند . بزرگوار است و شرم 
می کند از اين که خلاف گمان و امید بنده اش عمل کند. پس, به خدا گمان 
نیک ببرید و به درگاهش دعا و تضرع کنید؛ چه , خداوند متعال می فرماید: 
«آنان که به خدا گمان بد ببرند , بر گردشان بدی حلقه زند. و خدا بر آنان 
خشم گرفته است» ». . 


ص: 204 


3 سث خصال1. فی البصاتر قال الصقار :الامام علت علیه السلام :جاء 
رجْل ی لین صلی الله علیه و آله ققال : علمنی لا یُجبیُی ال علیه , 
ویجبنی العخلوقون , ویثری ال مالی , ویْصوٌ بَدنی , ویّطیل غمری , 
۱ 


ققال : هذه سثٌ خصال , تحتاج الی ست خصال ؛ آذا آردت ان ییبک ال 
قَجَفه واثّفه , ولذا, آردت آن یْجبک المخلوقون تا سین البهم وارقض ما فی 
آیدیهم (1) , واذا آزدت آن بیری/_ ال مالک قرکه ِ آزدت آن یَصح بد 
قاکتثر من الطَدَقه , و[ذا آزدت آن بطیل له عم ک فصل, وی آرحایک : 
واذا آزدت آن یَحشُرک ال 5 معی قأطل 0 د بينِ يدي اللّه الواجد القّار 


, (3)2 / 14تَمانْ خصالالامام علی علیه السلام :طلبتْ القدر والمن زلة قما 
وِجدث الا پالعلم ؛ تعلموا بعظم قَدرکُم فی الذازین . 
وطلبثْ الکرامه قما وَجدث الا باللّفوی ؛ الّفوا لِتَکرموا . 
وطلبْ الغنی قما وجدث لا پالقناعه ؛ عَلیکُم یالقناعه تستغنوا . 


وطلبثْ الژاحه قما وجدث الا بتري مُخالطه الثاس لا لقوام یش الذُنیا ؛ 
اتژْکوا الْنیا ومخالَطة لاس تستریحوا فی الذّازین وتأمنوا من العذاپ . 


وطَبثْ السْلاقة قما وجدث الا بطاعه اللْه ؛ آطیعوا ال تسلموا . 


وطلَبتْ الحْضوع قما وجدث الا بقبول الق ؛ اقبلُوا الحقّ قَاِنّ قبول العود 
یبعذ من الکبر . 


وطلّبث القیش قما 5 تشه : فاتد کوا القوی لقطیت سم 
وطلَبتْ القدع قما وَجدث اب بالسَخاوه ؛ کونوا آسخیاء تُمدَحوا . 

وطلبتُ تعيم الا وله قما وجدث لا بهذه الخصال الْتی دگرئها . (3) . 
ِ .فی المصدر «یدیهم» والضته‌ها آانشتاه مانفینحار الاتذار : 


- .آعلام الدین : ص 268 , بحار الأنوار : ج 85 ص 164 ح 12 . 
۳ اف الا دم 950 سار الوا 9و 99اه 91 
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3 / 31شش خصلت 3 .وفی التوحید :امام علی علیه السلام :مردی نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: به من کاری بیاموز که خداوند , به 
سبب آن .مرا دوست بدارد و آفرند گان نیز دوستم بدارند. و خدا دارایی ام 
را فزون گرداند و تن درستم بدارد و عمرم را طولانی گرداند و مرا با تو 


فرمود: «اینها [یی که گفتی ] شش چیز است که به شش چیز , نیاز دارد: 
اگر می خواهی خدا تو را دوست بدارد , از او بترس و تقوا داشته باش. 
اگر می خواهی آفریدگان دوستت بدارند , به آنان نیکی کن و به آنچه دارند 
, چشم مدوز. اگر می خواهی خدا دارایی ات را فزونی بخشد , زکات آن 
را ار فک هی تا را سالمی اود صح مت ر نهر 
می خواهی خداوند عمرت را طولانی گرداند : به خویشاوندانت رسیدگی 
کن ؛ و اگر می خواهی خداوند تو را با من محشور کند , در پیشگاه خدای 
قال :هام لین یه السلام -قدر و مترلتدضا کشتم ه ان راچد بخ داش 
نیافتم. [پس ] دانش بیاموزید , تا قدر و منزلت شما در هر دو سرا بالا 
برود. ارجمندی را جُستم و آن را جز به تقوا نیافتم. [یس ] تقوا پيشه کنید 
تا ارجمند شوید. توانگری را جُستم و آن را جز به قناعت نیافتم پس قانع 
پاشید تا بی نیاز و توانگر شوید. آشاینشن را حستم وان را خر در تری 
آمیزش با مردم, مگر در حدٌ گذران 


زندگی دنیا نیافتم . پس دنیا و آمیزش با مردم را ترک گویید تا در دو جهان , 
اسوده شوید و از عذاب [و رنج] در امان باشید. سلامت را جستم و ان را 
جز در اطاعت از خدا نیافتم . پس از خدا اطاعت کنید تا به سلامت مانید. 
فروتنی را جُستم و آن را جز در پذیرش حق نیافتم . پس حق را بپذیرید. 
زیرا که پذیرش حق [آدمی را [از تکبر دور می سازد. [لذّت [زندگی را 
جُستم و آن را جز در ترک هوس نیافتم. پس هوس را رها کنید تا زندگی 
شما خوش و گوارا شود. ستایش را جُستم و آن را جز در سخاوت نیافتم . 


پس سخاوتمند ناشنید با تون شید آسایینن مه ماوت نیا و اخریت:.را 
جستم و ان را جز با [تحفق ] این اموری که نام بردم , نیافتم. 


ص: 206 
راجع : ص 184 (الفصل الثالث : ماینال به خیر الدنیا والأخره) , 
التنمیه الاقتصادیه فی الکتاب والسته : القسم الثالث : مبادی التنمیه . 


ص: 207 
رز ک.* خن 185 (فضل سوم : عوامل ,دشتیابی به خیر دنيا و اخرت): 


توسعه اقتصادی بر پایه قرآن و حدیت : بخش سوم تا تفن و اصول 


توسعه . 


ص: 209 


الفصل الرابع : آصناف الناس فی نیل الذْنیا والاخره4.و فی کامل الزیارات 
قال ابن قولویه :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الثّاس ره ۰۰ . قمَوَسَعٌ 
علیهفی: ال مقتوژ علیه فی الاخه , وققتوژ عَلیه في ال کنیا مُوَسَم علیه 
قی ااختخ + بتقتی؟ علنة فی السا علامر موس # عَلیه فی ی الا 
والاخزه . (1)1. ما جاء فی دلاتل الامامه :الامام علی علیه السلام :الحرتٌ 
(2) حرنان : قحرِث الكْنا المال والبنون . وحرث الاخِتّه الباقیاث الصالِحاث 
, وق يَجََهُم ال لاعقوام. (2)3.وفی دلائل الامامه آیضاً زعنه علیه السلام 
9۳ المال والبنین خرت الضنبا , والعمَل الطالح حخرت ث الاخژه , وقد یَجمَعهما 
له لاءقوام . (۵) . 


1- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 484 ح 18922 , صحیح ابن حبان : ج 14 
ص‌‌ 45 ح 60۵۰11 وزاد فیه «وشقی فی الدنیا وشقی فی الاخره» . 
0 : ج 2 ص 97 ح 2442 ۰ شعب الایمان : ج 4 
ص 32 ح 4269 وفیهما «شقی فی الدنیا والاخره» بدل «مقتور علیه فی 
الدنیا والاخره» » المعجم الکبیر : ج 4 ص 207 7 4155 کلها عن خریم بن 
فاتک , کنز العمال : ج 6 ص 379 ح 16142 . 

لکشت ال ان سرت آعااه ,منوت ۶ ام کت 
(مجمع البحرین : ح1 ص 381 «حرت») . 

3- «تاریخ دمشق ی رز وس 6 
ص 207 ح 44231 . 

- .الکافی : ج 5 ص 57 ح 6 عن حسن . نهح البلاغه : الخطبه 23 , 
خصائص الائشه علیهم السلام : ص 102 , تحف العقول : ص 217 : تفسیر 
القمّی : ج 2 ص 274 , قرب الاسناد : ص 39 ح 123 کلاهما عن بکر بن 
محشّد الأزدی عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 72 ص 63 
ح 8 ؛ تاریخ دمشق : ج 42 ص 502 عن یحیی بن یعمر , کنز العمال : ج 
6 ص 192 44216 نقلا عن وکیع نحوه . 


ص: 209 
فصل چهارم : گروه های مردم در رسیدن به دنیا و آخرت 


فصل چهارم: گروه های مردم در رسیدن به دنیا و اخرت1. ما جاء فی 
المحاسن :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مردم , با اند : ... آن 
که در دنیا در گشایش است و در آخرت در مضیقه ؛ آن که در دنیا در 
مضیقه است و در آخرت در گشایش " ان که ذر دنیا و آخرت در مفضیقه 
است هآ که دز ونیا و آخرت در گشایش ۱۳ حدیث آخر قال 
:امام علی علیه السلام 1۷۸۹ کشت دنا , مال و فرزند 
اتفتتم ه. کشتت. اخست« باقیات: ضالحات: راشمال صالعا ر کاخ کد اند « همه 
اينها را به عده ای می دهد.امام علی علیه السلام ۳ 
دنیاست و کار نیک , کشت آخرت . گاهی اوقات خداوند , هر دو اينها را به 
عدذه ای می دهد. 


طر 10 2 
غته یه السام تایه فی الدیا عاملان -عامل عمل قی انیا للطیا بر قه 


لته دذنیاة غن آخرته , تخشی علی من بحلفَهُ الققر , یمن ۶ تفسه , 
قیفنی عْمُرّه في منقعه غیره . وعامل عَملّ فی الذنیا لما بعدها , فجاءعه 
الذی له من الذنیا یقیر عَقَل . قح العظین معا وقلک الذّاّین جمیعا : 
فاصیح وجیها ند اللّه لا تسال اللة حاجة فر قَیمتَعه . (1)الامام الصادق علیه 
السلام :ان اللة سَیَجمم لنا ولشیعیتا الکٌنبا والاخرة . (1)2. جاء فی الغیبه 
للنعمانی دالضفعضت: نب قال :تهذیب الأحکام عن ابراهیم بن محشّد عن الامام 
الصادق علیه السلام نما آعطی اه بدا ثلائین آلفا وقو بُریة به کیرا . 


وقال : ما جَمَع رَجْل ت عَسْرة آلاف درقم من جل , , وقد یجمعها لاءقوام ؛ 
اذا اعطی 2 وژزق العمل ققد جَمع اللهْ له الذنیا وّالاخر . (2)3.وفی 
دلائل الامامه :الامام علیث علیه السلام فی الدّیوان المَنسوب یه : ما 
آحسن الذین والذنیا ادا اجتمعا لا بازک اللَهْ فی الذٌنیا بلا دین (4) . 


1 ۰ل البلاغه : الحکمه 269 , خصاثص امه علیهم السلام : ص‌ 99 
آعلام الدین : ص 296 ولیس فیهما من «فأحرز» (لی «جمیعا» وفیهما 
«ملکا» بدل «وجیها» , غرر الحکم : ح 2139 ولیس فیه ذیله , بحار الأنوار 
: ج 73 ص 131 ح 13 . 

2 .الکافی : ج با تفیل الاختصاص : ص 269 , دلائل الامامه : ص 
909 .ح 238 ۹ + ِِ ۳ ۳ والجرائح : ج 2 ص 


3 .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 328 ح 907 , التمحیص : ص 50 ح 87 عن 


ابراهیم بن عمر و فیه 9 بدل «له» , مشکاه الأنوار : ص 474 ح 
4- .الدیوان لسوت الی الامام علی علیه السلام : ص 592 الرقم 449 . 
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امام علی علیه السلام :(مردم در دنیا دو گونه عمل می کنند: یکی در دنیا 
برای دنیا کار می کند , بهظورق: که دیاین اما از آخرفش باز داشته 
است, برای بازماندگانش از فقر می ترسد , امّا به فقر خودش [در آخرت ] 
نیست. از اين رو , عمر خود را در راه منفعت دیگران صرف می کند و 
دیکری .در ونیا برای نهد آن نا کار نف کند ه ان چنیا انجه جرا او مقدر 
| 
جمع کرده و هر دو سرا را به دست اورده است و نزد خداوند با ابرو شده , 
به طوری که هر حاجتی از خدا بخواهد , به او بدهد.امام صادق علیه السلام 
به زودی خداوند , دنیا و آخرت را به ما و شیعیان ما خواهد داد.1. جاء فی 
کتاب الغیبه للنعمانی :تهذیب الاحکام به نقل از ابراهیم بن محمد امام 
صادق علیه السلام فرمود:«خداوند , به هیچ بنده ای سی هزار نداده است 
که با این کار , خیر او را خواسته باشد». 


و فرمود: «هیچ مردی هرگز از راه حلال , ده هزار درهم جمع نکرده است. 
البته گاه خداوند . آن را به عذه ای می دهد هرگاه خوراکش داده و عمل 
روزی اش شود , در این صورت , خداوند , دنیا و آخرت را برایش جمع 
کرده است».2.وقال النعمانی :امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به 
ایشان : چه نیکوست دین ودنیاء هرگاه با هم جمع شوند/ خداوند به دنیای 
بدون دین برکت نمی دهد . 


طر :12 2 


3.وقال :عنه علیه السلام فی الدّیوان المنسوب الیه : رت قتی دُنیاه 
مَوفورَة لیس له من بعدها َجِرَة واحَرٌ نيا مذمومَه تتبغها آَخرَه فاخرَة وا 
فاز بیلتیهما قد جَمَع الذنیا مَع الاخرة واحَرٌ یُحرمْ کلتبهما لیس له الدنیا ولا 
لأخْرَة (1)عنه علیه السلام فی الدیوان المنسوب یه : أربَعةٌ فی الّاس 
مریم أحوالمم قكشوقةٌ ظاهرَة قواجذ ذُنیاة مَفبوضَ؛ تتبغها آخرَة فاخرَة 
ووا احد ذنياخ محموده لیس لَخ من بعدها آخرَة وواجد فا ۱ قد جمع 
الک مع الأخْرَة وواجدٌ من بینهم ضائخ لیس له نیا ولا آجرَة (2) . 


نییان السفست الق الامام علف علم تسام دص رز والرقم 191 
نان التصعی الی ال مام علن علیه السای عض 272 نم 19 , 


فر ی 13 2 


امام غلی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : بسا جوانی که 
برخوردار از دنیا/ اما بی بهره از آخرت است ! و دیگری که دنیاش نکوهیده/ 
اما آخرتش افتخار آفرین است! و دیگری که برخوردار از هر دو/ و 
کرد آورندن: دنا و آخرت با هم است ! و دیگری که محروم است از هر دو/ نه 
قاس ارت فص ای امن رداباه ماهاع فی, علل سرام ال 
الصدوق :امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : مردم را به 
چهار دسته متمایز می کنم/ که دارای چهار خالت آشعار و تمایان اند : یکن 
دستش از چنیا نهی/ اقا دارای آخرتی. افتخارافیز اشت ‏ یکی:.دنبایش 
پسندیده/ اما از آخرت , محروم است . یکی به هر دو رسیده/ و دنیا را با 
آخرت , گرد آورده است . و یکی هر دو را از دست داده/ و نه دنیا دارد , نه 
اخرت . 


ضر 214 


له قو 1 1 : عنه 
آجهلوا (2) فی طلب الْنیا ؛ قِن کلا مُسَرٌ لما خلِق له 
الامامه :الامام علی علیه السلام :خذ من الذنیا ما آتا تَوّل 

, فان آنت لم تفعل قأجمل فی الطلب ۰ (1)4. + فف الجا کت له له 


السلام :الذنیا ول , قاطلب عظک نها یأجمَل الطلّب عثی تأنیک دوللک . 
ی 
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- .الأمالی للطوسی : ص225 393 عن الحسن بن موسی عن آبیه 
الامام الکاظم عن ابائه علیهم السلام , التمحیص: ص54 1062 عن الامام 
الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله ,نهج البلاغه :الکتاب72 عن 
الامام علیْ علیه السلام وفیه«الدنیا دار دول» وفیه صدره الی «بقوتک», 
الخصال: ص258 1332 عن الامام الباقر علیه السلام وفیه «ولم تمتنع 
منه» بدل «لم تدفعه», تحف العقول: ص‌40, مشکاه الأنوار: ص233 
659 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار 
1 73 ص94 ح72. 

«, احمل فیطل الشتیع: ۶ اد واععدل ولم تعط اسان الغرت ۶ج 11 
ص 127 «جمل») . 

ای اه و رسای از زا + دص و2 
المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 24 2133 , السنن الکبری : ج 5 ص 
4 7 10403 وفیهما «کتب له منها» بدل «خْلِق له» وکام عون آنی تحفیه 
الساعدی , کنز العمال : ج 4 ص 20 ح 9291 . 

4- .نهج البلاغه : الحکمه 393 , تحف العقول : ص 78 , بحار الأنوار : ج 
103 ص 38 ح 3 . 

۳ عن آبائه علیهم السلام, 73 الفوائد : : ج 1 ص 61 , آعلام اه : 
ص‌ِ 3 این فتعما «ی. ایک دولتک» , غرر الحکم : ح 1913 وفیه 
«فأجمل فی طلبها واصطبر» بدل «فاطلب حظک منها بأجمل الطلب» , 
بحار الأأنوار : ج 73 ص 81 ح 43 . 


۹ 
فصل پنجم : هشیاری در طلب دنا 


اشاره 


فصل پنجم: هشیاری در طلب دنیاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنی, 
نونتی است . آن گاه که نوبتش به تو برسد , به سراغ تو می آید , هرچند 
ناتوان باشی و آن گاه که به زیان تو شود , همه قدرتت هم نمی توانی آن 
زا کر مه ی ی ی 
هرکس به آنچه خدا روزی اش کرده خشنود شد, چشمش 
ساسا یاه روا 1 
تکنیت ‏ زیرا هر کنن.به. انخه برای آه آفریده اوه قفیر] شده است:م.مین 
را جاء فی الکافی:امام علی علیه السلام ایا جرا که به و 
می رسد , برگیر و از آنچه از تو روی می گرداتد , رو بگردان و اگر چنین 
نمی کنی او دد. بی. ذنباءمی روق ان شنی. بر طلب. ان «بزاه. اعتدال 
بویتوی ال الشرانع.قال الصدوق امام علی علبه انسلام. وا قواتی 

ور ها ارات ات و هت 
فرا رسد. 


ص: 216 


2 
توضیحی درباره میانه روی در طلب دنیا 


توضیحی درباره میانه روی در طلب دنیادر اين فصل , لازم است که آفات 
بت مادی و راه های پیشگیری آز. ان , از نگاه قرآن و احادیت اسلامی 
۱ با هی ماذی به بهای ریب ی وت و جهان آخرت برای 
مبحجّت به تفصیل در کتاب توسعه اقتصادی بر پایه قران و حدیت امده 
است (1) و نیازی به تکرار آن در اين جا نیست . تنها برای توضیح احادیثی 
ما ای کصا وهی سکیا ی ای فا 
ایا سا اس را ای سا شا اه 
هستی و ایمان به حیات جاودان , انسان را از در افتادن به ورطه اعمال 
نامشروع باز می دارند و مانع استفاده از وسایل نادرست برای دستیابی به 
اهداف اقتصادی و توسعه نامشروع مادی می گردند. بدین سان است که 
آدمی شکار دام دنیای بگو‌هیده نمی شون کفکر توحندی و آیمان .نف تقذیر 
(با مفهوم درست و سازنده اش) در کنار 


1- .ر . ک : توسعه اقتصادی بر پایه قرآن و حدیت : بخش ینجم : آفات 


توسعه . 


ضر 2 16 2 


مدیریت و کار , سبب می شوند که انسان با آرامش و آسودگی زندگی کند 
. انسان هر گاه باور کند که خداوند روزی دهنده است , دیگر اندوه روزی 
را نمی خورد؛ چرا که می داند خداوند متعال , در صورتی که او در طلب 
روزی خود سستی نکند , روزی اش را تضمین کرده است . چنین کسی , 

ی و را ی اس من یاه 
خطرها نمی اندازد ؛ بلکه به زندگی کریمانه قناعت می کند و نیز آنچه را 
از حذ رفع نیازش فراتر باشد , انفاق می نماید که این خود , مایه 
شکوفایی اقتصاد در گستره جامعه و خدمتی به همه انسان هاست () , و 
این است معنای میانه روی در طلب دنیا . 


1- .ر . ک : توسعه اقتصادی بر پایه قرآن و حدیت : بخش سوم : اصول , 
موانع و افات توسعه / زهد و توسعه . 
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بخش دوم : دنیای نکوهیده 
اشاره 
بخش دوم : دنیای نکوهیدهفصل یکم: شناخت دنیای نکوهیدهفصل دوم: 


ارزش دنیافصل سوم: برحذر داشتن از دنیافصل چهارم: زیان های 
دنیادوستیفصل پنجم: ریشه های دنیادوستی 


220 
فزآهند 
اشاره 


درآمدبر پایه آنچه در تبیین معنای «دنیا» از نگاه قرآن و حدیث آمد , دنیا به 
خودی خود , نه مذموم است و نه ممدوح : بلکه همچون مزرعه ای است 
که اگر تخم بدی در آن کشت شود , حاصل آن زیانبار و نکوهیده است و 
اگر تخم نیکی در آن کاشته شود , حاصل آن سودمند و ستوده است . از 
اين رو , تعارضی میان احادیثی که می گویند دنیا مزرعه خیر است (1) و 
احادیئی که دنیا را مزرعه شر (2) می دانند , وجود ندارد . بنا با 
در این بخش تحت عنوان «دنیای نکوهیده» امه نان متا کت کف 
بر دو نوع است : نکوهیده و ستوده ؛ بلکه بدان معناست که بهره گیری از 
دنیا دو گونه است : مذموم و ممدوح . در بخش دوم از این کتاب , 
رهنمودهای بسیار مهمی در هفت فصل درباره دنیای نکوهیده ارائه می 
گردند . این رهنمودها به طور خلاصه عبارت اند از : 


زیر .ک تن 107 (دتیا ۶ کشتزار آخرت) 


خر 1 22 
1 . تفسیر «دنیای نکوهیده» 


3 . هشدار نسبت به دام دنیا 


1 . تفسیر «دنیای نکوهیده»در فصل یکم , ابتدا اهمیت شناخت دنیای 
نکوهیده مورد تأکید قرار گرفته و سپس دنیای 
تعریف دنیا , ویژگی های دنیا , متّل دنیا و جلوه های دنیا , , تفسیر و 

بدین سان . مرزبندی گردیده است و در پایان نیز چگونگی اقبال 1 
دنیا بیان شده است . چکیده سخن در اين باره , آن است که مرزهای دنیای 
نکوهیده , عبارت اند از : ترجیح دادن دنیا بر آخرت , دل بستگی به دنیا , 
فریب هوس های مادی را خوردن , اسراف , تجاوز به حقوق دیگران و . 
ال در یک کلمفه «هرن ور تادرمت از نیا کراگر کست وارد ان 
مرزها گردد , در دام هوس های نامشروع گرفتار می شود و هلاکت او 
قطعی است . 


2 . بی ارزشی دنیای نکوهیدهانچه در فصل دوم در تبیین بی ارزشی دنیای 
نکوهیده امده است ( مانند : دنیا , به اندازه بال پشه ای نمی ارزد ؛ پست 
ترین. آفریده در نزد خداست؛ پست تر از مردار است) (2) در نگاهی 
ابتدایی , مبالفه آمیز به نظر می رسد ۰سا با ال , معلوم می شود که 
این تعبیرها در : تبیین ارزش بهره گیری از منافع فاني دنیا به بهای از دست 
۳ 


3 . هشدار نسبت به دام دنیادر فصل سوم , حقیقت لذّت های دنیا تبیین , ۰ و 
هشدار داده شده که مبادا مسلمانان فریفته شیرینی و خوشی های آن 
شوند : زیر مت ونیا میدا انه‌اع کرقبار ها 


[- «را.ک : ص225 (فصل یکم : شناخت دنیای نکوهیده) : 
2 .ر.ک : ص319 (فصل دوم : ارزیابی دنیا) . 


7 
4 بزر که ترین خطر دنیاذوستی 


وآلودگی های اخلاقی و عملی است . همچنین تاکید شنده. است. که 
مصاحبت با دنیای نکوهیده خطر‌ناک است و مصاحب دنیا نمی تواند خود 7 
از گرفتار شدن در دام آن و آلودگی به گناه , حفظ کند , همان طور که 
کسی نمی تواند روی آب , راه برود و پاهایش تر نشود . 


4 . بزرگ ترین خطر دنیادوستیفصل چهارم ب شرح فصل سوم است ؛ زیرا 
فصل سوم هشدار می دهد که فریفتگی و دل بستگی به دنیا , ريشه انواع 
آلودگی ها و گرفتاری هاست و در فصل چهارم , انار زیانباز دل بفسشتکی, به 
دنیا در زندگی فردی و اجتماعی , و دنیوی و اخروی شرح داده شده اند . 
شایان ذکر است که در میان اثار زیانبار حب دنیا , از همه خطرناک تر » 
بیماری کوردلی و تباه شدن خرد و انديشه است و اگر کسی دچار این 
بیماری گردد , هرگز رستگار نخواهد شد . به بیان روشن تر , دل بستگی به 
دنیا , از یک سو ۰ ريشه در نادانی دارد و از سوی دیگر . مره اش نادانی 
است ؛ اما این دو نادانی , با هم متفاوت اند : نادانی اوّل , قابل درمان 
اسلام در تعریف دنیای مذموم و تبیین خطر ان , در 
حقیقت برای درمان این نوع از نادانی است ؛ ولی نادانی دوم » , قابل درمان 
نیست ؛ زیرا اگر رهنمودهای اسلام برای زدودن نادانی ال به کار گرفته 
نشد و آدمی در دام دنیا افتاد , آلودگی های اخلاقی و عملی ها رون 
قلب می گردند و به تدریج , در اثر کثرت زنگارهای جان و مزمن شدن 
بیماری روانی , قدرت شناخت عقلی و قلبی از انسان سلب می گردد . در 

این جاست که او دیگر نمی تواند راه نجات را بیابد و سعادتمند ه 
درباره این گونه افراد , خداوند متعال خطاب به پیامبر خود می فرماید : 
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5 . ريشه دل بستگی به دنیا 


6 . نشانه های دنیاپرستان و ادب برخورد با آنان 


جو ما ان بقدق. ااعفی عن صَلْلْنَهمٌ ۰ (1) و تو کوران را از گمراهی شان 
۰ 
بزرگ ترین طبیب بیماری های روانی است , نمی تواند او را درمان کند و 
هدایت نماید . 


5 . ريشه دل بستگی به دنیادر فصل پنجم , روشن می شود که دل بستگی 
به دنیای نکوهیده , به دو ريشه باز می گردد : یکی نادانی و نااگاهی , و 
دیگری آرزوی دور و دراز . البته آرزوی دور و دراز نیز ربشه در ناآگاهی و 

نادانی دارد (2) . بنا بر این , گام اول دلن درمان بيماري دنیادوستی / 


تحصیل علم و معرفت , و گام بعدی , به کارگیری آن در عمل است . 


6. تشاته های دنیایرستان و ادب برخورد با آنانذر فصل ششم . نشانه های 
دنیاپرستان و کسانی که در دام دنیا گرفتار شده اند . بیان شده تا از اين 
طریق , جامعه اسلامی انان را بشناسد . از این رو , برای آن که انسان , 
خود نیز گرفتا ر اين دام نگردد , نه تنها از بزرگداشت آنان باید اجتناپ کند؛ 
بلکه رويٍ گرداني از آنان نیز ضروری است : « قأعَرِض غن من تَولی عن 
ذِکُرتا و لم بُرو لا الْحَتَو الدْیا. (3) پس , از هر که از ما روی برتافته و جز 
۳ 0 5 


1 تفل. ۶ اجة. 1 8 : 
2 .ر .ک :2 ص7 (ريشه های دنیا دوستی) . 
3- .نجم : آیه 29 . 
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الفصل الأول : معرفه الذنیا المیمه1 / 2 هم قعرقه الكنیا1. تقدّم ما جاء 
« الفصول المختاره للمفید وفرق الشالامام عليّ علیه السلام در 
1 , قاعرفوها کنة (2) ععرقتها . (2)3.وفی الکافی عنه علیه 
السلام نقن جمق فیه سثٌ خصال ما یَدعْ لته قطلبا ولا عن التار مهزبا : 
من عرّف ال قَأطاعَة , وعّف الشیطان قعصاه , وعرّفت الکو اه 
وعرف الباطِلٍ لفاغ , وعرف الذْنبا قرقضها , وعرف الاجزه قطلتها . 104 
| حميقة الگْتا الامیعه1 / 2 1لیثاژ الذُنیا عَلی الاجرالکناب«تل ویو 
الحیوح الکُنیا * ق حرم و و آنفن # #۳ 


1- العبْطَة : النعمه والسرور (النهایه : : ج 3 ص 340 «غبط») . 

2 :که الادر : حقیقته (النهایه : ج 4 ص 206 «کنه») . 

3- .مطالب السوول : ص 52 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 21 ح 82 . 

4- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 135 , جامع الأخبار : ص 296 ح 806 ؛ احیاء 
علوم الدین : ج 3 ص 304 . 

5- .الأعلی : 16 و 17 . 


خر 2 
فصل یکم : شناخت دنیای نکوهیده 
1 / 1 اهمیت شناخت دنیا 


1 حقیقت دنیای نکوهیده 


1 2 1 ترجیح دنیا بر آخرت 


فص تک اس تفای یشم افمت شعاشت سا اهام غلی. عایه 
السلام :شما را از دنیا برحذر می دارم , که دنیا , سرای خوشی و شادمانی 

نیست, بلکه فریبکارانه , خود را آراسته و با آراستگی و زیورش کسی را 
که او هر ی وی ما ها توس . ومن روایاته ما 
جاء فی علل الشرائع . قال الصدوقامام علی علیه السلام :هرکه شش 
خصلت در او گرد آمده باشد , همه اسباب رسیدن به بهشت و رهیدن از 
آتش را به دست آورده است . هرکه خدا را شناخت و فرمانش برد ؛ و 
شیطان را شناخت و نافرمانی اش کرد ۳ 
باطل را شناخت و از آن پرهیز کرد ؛ دنیا را شناخت و دورش افکند ؛ 
آخرت را شناخت و در طلب آن برآمد.1 / 34حقیفت دنیای نکوهیده1 / 2 
1ترجیح دنیا بر آخرتقرآن«بلکه شما زندگی دنیا را بر می گزینید , در حالی 
که آ خر نقم توتر قدماتد کارتر آرستت» 


ص: 226 


۳1 لیم قل لاغژو جک ان کُنثن تردن الحَبوه الکْیا و زیتتها فتعالین 
هتشک ۶ اکن سر آجا جمیلا > . [ 0 


الحدیثرسول اللّه صلي الله علیه و آله :یا ال سن! لا تشقلتکم ذنیاکم عن 
آخریکم , فلا تُویُروا آهواءگم علی طاعه زبکم , ولا تجقلوا آیماتگم دريعة 
(2) الی معاصیکم . (1)3.. ما جاء في التوحید والأمالی قال الصدوق :عنه 
صلی الله علیه و آله مِمّا آوصی به آمیر المَوْمنین علیه السلام :ولا ثْثْر 
الدنیا علی الاخو ؛ لاعنّ الٌنیا فانیة والاخرة الباقیمْ . (2)4.وفی قصص 
الابیاع للرامتدی عنه.ضای الله:علیه و له تلعیل کل الویل لمن.باع تعیما 
دایم البَقاء یکسرو تفنی , وخرقه تبلی . (1)5.لی بن الحسن . قال :الامام 
علیٌ علیه السلام :یقول اللة : «مّن ۰ الحتوه التبا و زیتتها توف 
النهم َعمَلَهم فیهاو هم فا لا ببْحَسْونَ * لک این یس لهُمْ فی الاخه 
آلاً التار حبط ما صَتَعُوا فیهاه تطل با کا وا بَفْمَلون» (6) قبست الا 
لَعن لم تتهتها ولم یَکن فیها عَلی وَجّل (7) (2)8.علی بن محقّد قال عنه 
علیه السلام :اٍرکب الحَقّ وان خالف هواک , ولا تیع آخرتک یذٌنیاک . (9) . 


1- الأحزاب : 28. 
2- الذریعه ۱ الوسیله (الصحاح : جح 3 ص 1211 «ذرع») . 
3- آعلام الدین : ص 339 عن ابن عباس , بحار الأنوار : جح 77 ص 181 ح 
ِ 
4- .الخصال : : ص 544 ح 19 عن اسماعیل بن الفضل الهاشمی و |سماعیل 
بن زیاد جمیعا عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , آعلام الدین : ص 
7 , بحار الأنوار : ج 2 ص 155 ح 7 وفی آخرها «الآخره باقیة». 
تنبیه الخواطر : جح 2 ص 119 . 
6- .هود : 15 و 16 . 
7- .الوَجَل : الخوف (الصحاح : جح 5 ص 1840 «وجل») . 
8- .تحف العقول : ص 182 , بحار الأنوار : ج 73 ص 97 ح 82 . 
9- .غرر الحکم : ح 2297 , عیون الحکم والمواعظ : ص 79 1907 . 


مره 227 


ای شافتر اب همشر انت یود ا خر دا کی ونیا نو یور انوا مق ها هه 
بيایید بهره مندتان کنم و به شیوه ای نیکو , رهایتان سازم» . 


یه اقا یقاب ال ان اقیما ات فودین کنات آبان سامت 
خواضای ال غلیهتی اد ان دیاز , شما را از آخرتتان باز 
دارد. پس, هوس های جود. را بر فرمان بُرداری از پروردگارتان ترجیح 
ندهید؛ و عهد و پیمان و سوگندتان را وسیله ای برای نافرمانی هایتان قرار 
دصق ماعاء قی الخضال فان الضده ون با میو خدا صلی اللة سلیه ود 
آله از سفارش های ایشان به امیر موّمنان علیه السلام :و اين که دنیا را بر 

آخته ی نی " چرا که دنیا ۱ 0 
الترمذی ومسند آخفد "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :وای و صتد وای بر 
کش کت ایدم سا مه سای کما ی رو کته اجه ات 
که می پوسد., بفروشد.1.محمّد بن مسعود , قال :امام علی علیه السلام 
:"خداوند می فرماید: «آنان که زندگی دنیا و زیورش را می خواهند , 
کردارشان ر در آن درست به آنان باز می دهیم و از ایشان دور آن هی 
تفت کاهند, انان , کسانی اند که در آخرت , جز آتش ندارند و هرچه در آن 
کرده اند , هیچ شده است و تباه است انچه می کرده اند» . پس, چه بد 
نباشد !2.الکشی :امام علی علیه السلام :همواره با حق حرکت کن , هرچند 
بر خلاف میل تو باشد و اخرتت را به دنیایت مفروش. . 


اختیارک وشقاء ج ‌ (402 1 ی فآ ِِ 0 

به السلام :ها الثاسن , انوا ال , قما خلِق امرو عبنا یلو , ولا ثرک 
شدی قیلعْو , وما دُنياة التی تخستت ت له یحَلف من لاه الْنی ها سوء 
لّطرِ عندغ , وما القفروژ اّذی ظفر من الذنبا باعلی مه لاح الذی 
ّ من الاخژه یأدنی سَهمیه ۰ (2)3 .وفی ترشتضة: تفن بن. المشیوت + عنه 
علیه الامن کل له فو ی ایا الم فی سای نک اگم 
طوَل آعمارا , وأبقی آثارا , وأبقد آمالا, وأعدٌ عدیدا , واکتف خنودا ‏ تعّدوا 
للگنیا َح تع: وآئروها 3 لیثار , ثم ظعنوا (4) غنها یقیر زاد مغ ولا ظهر 
قاطع . 


قهل تلَقکُم أَنْ الذْنا سخت هم تفسا بغدته , آو آعانتقم یمعوته , آو آحستت 
لهُم ضْحبة؟! بل أرققتهم بالقوایج (د5) , وأوققتم (6) يالقوايع (7) , 
وصعصعتهم باللّوایّب ۰ و عفر تهّم 8 للمناخر ۰ ووَطتَنَهّم پالقناسم (9) ء 
وأعاتت عَلیهم يت المنون . 


ققّد رآیشم تتکزها یمن دان لها , وآزها واخلّة لبم حین طعنو عنها لفراق 
لاد . وقل رَوّدتهم ا الِْعَب (10) , آو التهم الا لک , آو نت هم [ 1 
الظلمه , آو َعقَتهُم الا الدامة ! | قهذه رون , آم [لیها طعلون .ام ۱ 
0 یتست الدار لِمن لم یتهمها ول نکن قیها علی 


:- 


1- .اج : العظ والتخت (الصحاح : ج 2 ص 452 «جدد») . 
2 رز العکی: 2 3 541 عون الحکم والمواع‌ظ ی 209 37 19 
و الا اتمه ۱۱0 نم الخراطر ۱۳ ص ار راز ایا 
ج 73 ص 132 ح 136 . 
4 .ظعن : ارتحل (المصباح المنیر : ص 385 «ظعن») . 
قاتا اکاز بععرفی الشحر ملاسان (النآموسن تشحو یس 1 
ضِ 2 «قدح») . وفی شرح نهج البلاغه : «الفوادح» . 

- .الوَمَق : حبل یلقی فی عنق الشخص یوّخذ به ویوثق , وأصله للدواب 
السساه المنیر : ص 674 < وه 

+ .العارعه.: حق شخاند الدهر ۶ وهی الذاهیه: ویقال + قتعنیم. قبارخ 
نت : آی. اضتانتهم (لسان العرب : ج 8 ص 265 «قرع») . 


. التراب , وعقره : آی مشْعَْةٌ (الصحاح : ج 2 ص 751 «عفر»)‎  ِِ 

- .المَتَاسِمٌ : جمع منسم وهو طرف حَفٌ البعیر (تاج العروس : ج 17 ص 
ِِ «نسم») . 
0- .سَغفتِ : جاع ۶ وقیل لا کون الشقت: الا الجوع مع: التعت. (الفضاح 
المنیر : ص 278 «سفغفب ») . 

1- .نهج البلاغه : الخطبه 111 , بحار الأنوار : جح 73 ص 115 ح 109 نقلاً 


ع ین الحکس‌الت اعظ تفطالب سمل 0 لا ها 
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6.وفی الکافی :امام علی علیه السلام :راضی بودن تو به دنیا , از 
بدانتخابی تو و از شوربختی توست.7.وفی الاختصاص قال الشیخ المفید 
:امام علی علیه السلام :ای مردم ! از خدا بترسید ؛ زیرا هیچ کس بیهوده 
آفریده نشده است تا در نتیجه , عمر خویش را به سرگرمی بگذ ذراند. و سر 
خود رها نشده است تا در نتیجه , زندگی اش را به پوچی و باطل سپری 
کند, و دنیای او که خویشتن را برایش آراسته , نمی تواند جایگزین آخرتی 
شود که بد نگریستن به آن , او را در نظرش زشت جلوه گر ساخته است. 
و فریب خورده ای که به بالاترین خواست خویش از دنیا دست یافته , مانند 
کسی نیست که احئی | به کم ترین بهره خویش از آخرت , دست یافته 
باشد. 1. ها جاءفت. الغیبة التعمان :امام علی علیه السلام بخشی از 
خطبه ایشان در نکوهش دنیا :ایا شما در خانه های همان کسانی نیستید که 
پیش از شما بودند و از شما غفرق. ذرازغر داشتند ور انار ماندگارتر و 
آرزوهایی دورتر و نیروهایی آماده تر و لشکریانی انبوه تر؟ ! دنیا را بندگی 
کردند , چه بندگی ای ! و آن را برگزیدند , چه برگزیدنی ! اما سرانجام, بی 

هیچ توشه ای رساننده [به سرمنزل مقصود [و مرکبی راهوار [طاعات و 
عبادات ] از ان کوچیدند. 


آپا هرگز شنیده اید که دنیا جانی فدای آنها کرده باشد, يا کمکی در 
اختیارشان نهاده باشد, با با آنان خوش مصاحبتی کرده باشد؟ ! نه ؛ بلکه 
چونان خوره (1]به جانشان افعاد و آنان را بة کمتذ بلاها افکند و با قضیببت 
ها از پا درآوردشان و بیني هایشان را یه خاک مالید و لگدکویشان کرد و 
پیشامدهای بد روزگار را علیه شان بارخ رساند. 


شما خود دیده اید که دنیا به هرکس , سر در فرمانش نهاد و آن را [بر 
آخرت [بر گزید و بدان گرایید , ناآشنایی و بر اعتنایی نمود؛ آ گاه که 
برای هميشه از دنیا کوچيدند. آیا دا , جز گرسنگی توشه ای در اختیارشان 
نهاد, با 


جز تنگی [معیشت بر انها چیزی روا داشت, يا جز تاریکی , نوری به آنها 
داد, پا جز پشیمانی برایشان بر جای گذاشت؟ ! پس, ایا چنین دنیایی را بر 
می گزینيد, يا به آن اطمینان می کنید, ی 
است [ذنیا | تراق. کسنی. که.نه آن. ند کمان تباشدو آن ان جر سشق و ظر این 
به سر نبرد ! . 


[- .«خوره» بیماری است که آن را آکله و جذام گویند و لب و بینی را می 
خورد (لفت نامه دهخدا). 
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2.وفی (کمال الدین واتمام النعمه :الامام الصادق علیه السلام :ْالمَسجونٌ 
من سجتتة دنیاة عَن آخرته . (3)1.وفی دلائل الامامه للطبری عنه :عنه 
علیه السلام :لا تشقلک طلبٌ ذنياک ن طلب دینک ؛ قَاِّ طالت الذنیا رما 
آدوک , وژتما فاتنة هلک بما فاتة منها ۰ (1)2.. ماجاء فی کشف الخفاء 
للمجلونی :الامام علت علیه السلام قی الدّیوان القنسوب الیه : با موی 
الذنیا علی دینه ولا الخیران عن قصده أصتحت ترجُو الحُلد فیها وقد أبرَر 
نات المقوتِ غن حَذه هیهات ان الموت ذدو آسهم من برمه یوم بها پردو 
(3)راجع 2 ص 392 (ذَم من باع آخرته بدنیا غیره) : 


2 2لطمََنتة الي الذنیاالکتاب« ان الذین لا یرَجُونَ قاتا و بَضُواً 
بالحیوه الحنبا و اطفَاتو ها و الخین فر.عن عاشا ععلون * آدلیی. مادا هم 
النار * با کانها یکسبون» . (4) 


1- .الکافی : ج 2 ص 455 ح 9 , المحاسن : ج 2 ص 6 ح 1074 , بحار 
الأنوار : ج 73 ص 105 ح 99 . 

2 .المحاسن : ج 1 ص 356 ح 758 , بحار الأنوار : ج 1 ص 214 ح 15 . 

3- .الدیوان المنسوب الی الامام علیة علیه السلام : ص 202 الرقم 131 . 
4- .یونس : 7 و 8 . 
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ار وا کی 


3.وفی کامل الزیارات قال ابن قولویه :امام صادق علیه السلام :زندانی 
[واقغی ] کسی اشت که دنبایش او را ان آخرتش بان .داشته باشد.4.وفنه 
آیضا قال :امام صادق علیه السلام :طلب دنیایت , تو را از طلب دینت باز 
تدازیتزشا که طالب شام کام آانراابه نت می آمزد ه کاه ان دس 
می دهد و به واسطه همان چیزی که از دست داده است , نابود می 
شود.1.. ما جاء فی کتاب من لا یحضره الفقیه , قال الصدوقامام علی علیه 
السلام دز دیوان متسوب به ایشان:؛ اه آن. که دئیا رز بر دین . برگزیده ای/ 
و سرگشته 0 ای و امید جاودانگی در دنیا داری/ حال 
آن که نیش مرگ , نمایان است ! چه دور است اجاودانگی] بچرا که دنیا 
تیرهادارد/ که هرگاه و بر هر که آنها را بیفکند , نابود می کند .ر ,ی 2 
ص 3 39 (نکوهش آن که آخر تفن را به دنیای دیگران بفروشد). 


1 / 2 2دل بستگیقرآن«آنان که امید به دیدار ما ندارند و به زندگی دنیا 
خشنود شدند و به آن دل بستند و آنان که از نشانه های ما بی هش اند , 
آنان , جایگاهشان آنتقن است, به سبب آنچه که به دست آورده اند» . 


ضر »2532 


الحدیت4 .وفی علل الشراتع , قال الصدوق :رسیول اللت‌صلی. ال انم و 
آله :یه تقول الا : پا ذنیا مُرْی علی عبدی المَوّمن یأنواع البلایا وما هو فیهو من 
امر وتاة , وضیقی غلیه فی معيشته , ولا تحلولی له قتسکن الیک 

()5.وفی الکافی :عنه صلی الله علیه و اله :کان تحت الجدار الذی رم 
له تعالی فی کتایه : «و کان تختة نژ لهْمَا» (2) لوغ من دَهب عقکتوب فیه 


یسم ال الرحمن الرَحیم 


عجبا لِمن آیقن ۳ کیفت این بالقدر کیف بِحرّن 
وج من یمن بروال الُنیا وتقلیها یا 1 ۱ 

تال لکشم الم 
قشم [لی الذّنیا من عظّم المرور . ( 


کی سس 
4 
33 
ع 
3 
۳ 
2 


9 ح 81 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام وفیه «فیرکن» بدل 
«فیسکن» , اعلام الدین : ص 435 ولیس فیهما «وما هو فیه من امر 
( 

- .الکهف : 92 . 

ِ .کنز الفوائد : ج 1 ص 380 عن آنس , الجعفریات : ص 238 عن الامام 
الصادق عن. آبائه. عليهم السلام غنه.ضلی الله علیه و اله ‏ تارزیخ الیعقوبی.؛ 
جح 2 ص 101 بزیاده «وعجبا لمن یوقن بالنار کیف یضحک» بعد «کیف 
یحزن» , الکافی : ج 2 ص 59 ح 9 عن علین بن آسباط عن الامام الرضا 
علیه السلام , الخصال : ص 236 ح 79 عن محفد بن مسلم عن الامام 
الباقر علیه السلام , معانی الأخبار : ص 200 ح 1 عن عمر بن جمیع رفعه 
الی الامام علی علیه السلام , عیون اخبار الرضا : ج 2 ص 44 ح 15 , 
الحسین علیه السلام , علل الشرائع : ص 62 ح 1 , تفسیر القمی : ج 2 ص 
410 "کلاهما عن محقد بن عماره عن الرمام الصادق علیه السلام , رجال 
الکشی : ج 2 ص 859 ح 1116 عن آحمد بن عمر الحلبی عن الامام 
اه , مشگاه الأنوار : ص 520 ح 1751 عن الامام الرضا 
علیه السلام وکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 13 ص 288 ح 4 . 

4 .غرر الحکم : ح 5650 , عیون الحکم والمواعظ ص 2285 5155 
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خدیت رف بخارالانوار فمام. الستد فن ناریح جرخان. ؛پيامیز خدا اضلی 
الب یه الم دا نمی فادها فا ام ها او وی ما 
م/ , تلخ شو و امور دنیایش را به کام او شرنگ ساز و زندگی اش را بر او 
ننگ گردان و برایش شیرین ی و 
فلاح السائل :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در زیر آن دیواری که خداوند 
متعال در ستایش از آن یاد کرده و فرموده است: فونقز زتر ان , گنجی 
ار نهآ دی نف [کودک نيمه آنود» ء لوخی زین فرار دا شست: هدر ار 
چنین نوشته شده بود. 


«به نام خدای مهرگستر مهربان . در شگفتم از کسی که به مرگ , 

دارد , چگونه شاد می شود؟ و در شگفتم از کسی که به تقدیر 1 
, چرا اندوهگین می شود؟ و در شگفتم از کسی که به از کف رفتن دنیا و 
وفایی: ان هه اهایس یعس دارم هه ان درل خوش تم کنر 
معبودی جز خدا نیست. 1. ۰ ما جاء فی الکافی :امام علی؛ علیه السلام 
:اعتماد کردن به دنیا , از بزرگ ترین فریب هاست. . 
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2.وفی رجال ِِ :عنه علیه السلام :ای أحذ رْکَمْ الذْنیا , قائها خلوه 
جَضر؟هٌ. .. کم من بي بها قد قجعتة , ونی طفایتو لها قد ضرعت , وذی 
هه (1) قد خقلتة حقا قیرا . (3)2.وفی بصائر الدرجات :عنه علیه السلام فی 
۳ :ما بَعذٌ , قَاِنّ الذی أَعجَبک من 
الذُنیا ما نازعتک الیه تفشک ووئثقت به منها لَمنقلب عنک ومفارق لک , فلا 
تطیِنّ ی الذُنیا نها راخ . ولو اعتبرت یما مضی لحَفظت ما ی , 
وانتقعت یما وْعظت به . (1)3.ما جاء فی الکافی :عنه علیه السلام بان 
الذنیا تَخلق الابدان وتجَدد لامال و مقت الم ماد الا ۱9 ۳ 
اطقأّت صاحبها منها الی سرور اشتخضته متا ای محذور . (2)4.وفی کتاب 
نا الکافی عن چابر :خلت عَلی آبی جعقر علیه السلام 
فقال : یا جایژ » ان الغومنین لم بَطعیتو آلی الذُنیا بتقائهم فیها هب 


تاه قدو مهم الاخرع : 


یا جایژ , لحْرَة دا قرار , والدیا داژ قناء وزوالِ , ولكنّ أُهل الیا هل 
عفله , وکانِ المَوّینین (5) : هم الفقهاء آهل فکرو وعبرو ۳ بَصمَهّم گن 


کر الله کل اشنتة ما نستمعوا | بآذانه ولم تعمهم گن ذکر ال ما وا وق 
الر تم اعتهم قفاروا توا خر : کما قاروا بدلی الفلم نا 


1- .الاَچَ : العظمه والبهاء (النهایه : ج 1 ص 18 «آبه») . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 111 , تحف العقول : ص 181 بزیاده «وذی حذر 
قد خدعته» بعد «قد صرعته» , غرر الحکم : ح 6947 ح 6949 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 73 ص 7 ح 82 . 

3- .وقعه صفین : ص 498 , بحار الأنوار : : ج 32 ص 539 ح 451 . 

4 .غرر الحکم : ح 3675 . عیون الحکم والمواعظ : ص 146 ح 3243 . 
5- .فی تنبیه الخواطر : «وکان المومنون» بدل «وکان المومنین» . 

6- .الکافی : ج 2 ص 132 ح 16 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 193 , بحار 
الانوار : ج 73 ص 36 ح 17 وراجع کشف الغمه : ج 2 ص 333 وتحف 
العقول : ص 287 وتاریخ دمشق : ج 54 ص 281 . 


ص: 235 


دیففن تواب: الاعفال :اما علی: علیه السلام دمن شما را از دنا بزحدن 
می دارم؛ زیرا که دنیا شیرین و خرژُم است... چه بسیار کسانی که به دنیا 
اعتماد کردند و دنیا , انان را دردمند ساخت. و چه بسیار کسانی که به دنیا 
دل خوش کردند و دنیا , آنان را زمین زد, و چه بسیار افراد با جاه و جلالی 
کک نا رشان کرو افو کی کات عم اضا حال العماساعام علی 
علیه السلام در نامه اش به عمرو بن عاص در جنگ صقین :اما بعد, این 
دنیایی که تو را خوش آمده و نفست مشتاق آن گشته و بدان , دل بسته 
ای, بی گمان , به تو پشت خواهد کرد و از تو جدا خواهد شد . پس به دنیا 
دل خوش مکن که دنیا . فریبنده است. اگر از آنچه گذشته است , عبرت 
کری ما راماد اشستمم قفا واه رو ای ند ماس 
استفاده خواهی کرد.1.امام علی علیه السلام 0 بدن ها را کهنه و 
ارفها رات موه کنو مرگ را نزدیک و امید را دور می سازد. هرگاه صاحب 
دبا قصوتی اق ارران آشوده خاظر کشت دسا مرا آن ان یه 
فحذوری: کشاند. 2 هفيه. آنضا -العافی هدع آن ای ضدفت: اماهساود 
علیه السلام رسیدم . فرمود:... ای جابر! مومنان به ماندنشان در دنیا 
مطمئن نیستند و از رسیدن به اخرتشان [بهشت [اسوده خاطر نیستند. 


ای جابر ! آخرت / خانه ماندگاری است و دنیا , خانه نابودی و زوال ؛ 

اهل دنیا اهل غفلت اند و اين مومنان ی ۳ 
آموختن هستند . نه آنچه با گوش هایشان و تددر. انان را از یاد خداوند که 
نامش شکوهمند باد گر ساخت, و نه آنچه از زرق و برق دیدند , آنان را از 
یاد خداوند , کور ساخت. پس به پاداش آخرت دست یافتند. چنان که به این 
دانش و معرفت ,؛ دست یازیدند. . 
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3.وفی المحاسن :الامام الصادق علیه السلام :ان کاتت الخنبا فانیة 
قالطمَانيتة |لیها لماذا؟! (4)2.وفی الکافی :عنه علیه السلام :کانَ عیسي 
ب مریم علیه السلام یقول لا#صحایه : یا بنی ام اهزبوا من النیا ای ال 
, وأخرجوا فْلوَکُم عنها ؛ قاتَکم لا تصلحون آها ولا تصلخْ لک , ولا تبون فیها 
ولا تیقی کم , هی الحَدّاعُه الَجْاعَةٌ , القفروژ من اغتّ با , المَغبون من 
اطتَن الما م الهالیک عن اعها واراوهات قوبوا الی با ر کم وا قوا کم : 
وَاخشوا یوم لا یجزی والد. غن ولده . ولا مولود هو جاز عن والدو شین : 
(102 / 2 3الرکونْ ای الْنیا2.وفی تفسیر القمّی آیضا :رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله :لا ترکنوا ای الذنیا ؛ قاتها قد آدتت بفراقها , ودعت الی 
عُرورها , قاحدروا قجعتها . (1/3.قال زعنه صلی الله علیه و آله فی 
موعظیَّه لاب مسعود ناب قسعود , لا ترکن اي الذنیا ولا تطمیِنّ الیها ؛ 

قسَتنارفها عن قلیل . (2)4.عن آبی طالب عبداللّه بن الصلت القمی, قال 
:عنه صلی الله علیه و آله :لا تکونوا من حدعَتٌ العاجلَة » وعَرّنة لام 
فاستهونة الخدعة فقو کم الی دار سوء سریعه الروال 4 وشیکه الانتقال . 
از لم ببق من ۹ هذه 


فی جّنب ما مَضی لا کاناخه راکب ۳ و ضَرّ حالب (5) , فقلام تعرٌجون , 
وماذا تنتظرون؟ ۱ (6) . ۲ 


1- ,کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 393 ج 5836 , الخصال : 
0 ح 55 , التوحید : ضن 6 2 21 , الأمالی للصدوق : ص 56 ح 12 ۱ 
مر ضاگر الدر سای ی 139 کلیاعن آبان ین عتمان سار الاه‌ار تج 
۳ ص‌ ۱0 ح 1 . 
.الامالی ۳ ص‌ 650 ۳ 994 عن منصور بن حازم , روضه 

ِِ : ص 489 , بحار الأنوار : ج 14 ص 288 ح 13 . 
3- .الفردوس : ج 3 ص 586 ح 5835 عن أبی هریره . 
4 .مکارم الاخلاق : ج 2 ص 353 ح 2660 , بحار الأنوار : ج 77 ص 104 
5 1 

۳ الط : الجمع والشدٌ . ومن عاده العرب آن تَصْرّضُروع الَلوبات 
1 آرسلوها لی العَوّعی ساره , فاذا راحت عَشیاً خلت تلک الأصِرّه 
وخلیت (النهایه : ج 3 ص 22 «صرر») . 

۱ آعلام الدین : ص 340 عن و هریره , تعارز الاتوار : : ج 77 ص 183 ح 
نب 
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21 3 ول کی یه دیا 


3.حدئنی محمّد بن قولویه , قال حدّثنی سعد بن آحمد بامام صادق علیه 
الشنلاخ :اکر دتیا نابود. شدتی. است. + ین دل. خوش کردن به.: آن.: 
چرا؟ !4.محمد بن مسعود , قال :امام صادق علیه السلام ۰کیسی بن مریم 
علیهاالسلام به یارانش می گفت: «ای فرزندان آدم ! از دنیا به خدا بگریزید 
و دل هایتان را از دنیا بیرون برید ؛ زیرا که نه شما شایسته دنيایید , نه دنیا 
شایسته شماست . نه شما در دنیا می مانید , نه دنیا برای شما می ماتد. 
دنیا , فریبکار و مصیبت بار است. فریب خورده [ی واقعی] کسی است که 
قریب دنا را بخهرد بان دیده+ کسی است که بهدنیا آزفید؛ به هلا کت در 
افتاده , کسی است که دنیا را دوست داشت و خواستارش شد. پس به 
درگاه آفریدگارتان توبه آرید و از پروردگارتان پروا کنید و بترسید از آن 
روزی که هیچ پدری به کار فرزندش نمی آید و هیچ فرزندی نیز به کار 
پدرش نخواهد آمد.1 / 2 3دل بستگی به دنیا1. , ما جاء فی البصائر للصفار 
, قال "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به دنیا دل مبندید , که دنیا , جدايي 
خود را اعلام کرده و به فریبندگی های خویش , فرا می خواند. پس . از 
مصیبت آفرینی های آن بر در باشتید. 2بوقیه ایضا.قال :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله در اندرزش به ابن مسعود :ای پسر مسعود ! به دنیا دل مبند 
و بدان میارام ؛ زیرا به زودی از ان جدا خواهی شد.3. وفیالمحاسن:پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :از انان نباشید که دنیای زودگذر . فریبشان داد و 
از , گولشان زد و اسیر نیرنگ [ دنیا ] شدند و در نتیجه, به سرای بدی که 
زود زوال می پذیرد و آماده انتقال [به دیگری] است, دل بستند. آنچه از 
این دنیای شما باقی مانده ء در برابر آنچه گذشته : به اندازه خُسباندن 
اشتری. [بزان. اشودن 


می کنید و منتظر چه هستید؟ ! 


1- ,عرب ها عادت داشتند که هنگام رها کردن حیوانات شیرده خویش در 
چراگاه , پستان هاشان را با کیسه ای می بستند و غروب که بر می گشتند 


. کیسه ها را باز می کردند و حیوانات را می دوشیدند (النهایه : جح 3 ص 
2 «صرر»). 
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1.. جاء فی نوادر المعجزات ودلائل, الامامه , قال آبوجالامام علی علیه 
السلام :من اعتَمد عَلی انیا فقو السَقهٌ المحرومٌ . (2)1.جاء فی اکمال 
الذین عنه علیه السلام خن خسن ظه بالدیا تفت چته المحتد : راما 
جاء فی کتاب الغیبه , للنعمانی اعنه علیه السلام :لک من استنام [لی 
الجیا وامق ها دیته : فقو خینما مالت مال الیها , قد ادها همم وقعبودة , 
(1)3.جاء فی مختصر الدرجات :عنه علیه السلام :لا تعصم الذٌنیا من لجَاً 
[لیها . (2)4.جاء فی الأمالی :الامام زین العابدین علیه السلام :لا ترگنوا ٍلی 
ما فی هذه الصا کون مَن الْحَذها ی والله ۷ 
ما فیها غلیها لدلیلا وتنبیها ؛ ؛ ین تصريفی آیایها وتغیر انقلابها ومئلاتها (5) 
وتلاغیها یأهلها . لها لترقع الجَمیل و تصغ الشریفت ورد اقواها ان الثار 
عدا , قفی هذا تا وزاحة تیه . (1)6.. جاء فی کامل الزیارات 

, والمزار للمفید , والمزارعنه علیه السلام لاءصحایه :آما بلَعَکم ما قالَ 
عیسی بن مریم علیه السلام للخواریین؟ قال لَهُم : ۰ ۰ . کم یبنی عَلی موج 
البحر دارا؟ یَلکَمْ الذار الٌنیا , قلا 


1- .غرر الحکم : ح 9083 , عیون الحکم والمواعظ : ص 425 7198 . 
2 .غرر الحکم : ح 8841 , عیون الحکم والمواعظ : ص 435 ح 7528 . 
3- .غرر الحعم : ح 10033 , عیون الحکم والمواعظ : ص 511 ح 9312 . 
۳ غرر الحکم : ج 10700 , عیون الحکم والمواعظ : ص 538 ح 1 . 
.المتّلات : " الشباه والامتال .مها بعتبز به. (مجمع البحرین : ع 3ص 

ِِ «مثل») . 
6 .الکافی : ج 8 ص 15 ح 2 , الأمالی للمفید : ص 2200 33 نجوه , تنبیه 
الخواطر : ج 2 ص 37 وفیه «لنیته» بدل «لمنتبه» وکلها عن آبی حمزه 
۰ تحف العقول : ص 253 نحوه . 

- ,الأمالی للمفید : ص 43 ح 1 عن آبی حمزه الثمالی , تنبیه الخواطر : ی 
/ ص 76 وص133 من دون اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 73 ص 
7 ح 107 . الزهد لابن حنبل : ص 76 عن مکحول من دون اسناد الی 
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2جاء فی طت الاأئمه :امام علی علیه السلام :هرکه به دنیا تکیه کند , 
بدبخت و بی بهره است.3.جاء فی الکافی :امام علی علیه السلام :هر که به 
دنیا خوش کمان باشد , گرفتار رنج و سختی می شود.1.. جاء فی التهذیب 
:امام علی علیه السلام :"هرکه به دنیا خو گرفت و دینش را کابین ان قرار 
داد , به هر طرف که دنیا رو آورد , او نیز رو می کند [و در واقع] , دنیا را 
آرفان ق‌معنود کوش گرفته. است 2جاء قی الخضال ماخ علی-علید 
السلام :دنیا از کننتی. که ان پناه ببرد , پاسداری نمی کند.3.جاء فی 
الهدایه الکبری :امام زین العابدین علیه السلام :به آنچه در اين دنیاست , 
دل مبندید , چونان دل بستگي کسی که آن را 2 ماندن و منزلگاه 
همیشگی قرار داده است. به خدا سوگند که در امور اين دنیا , برای شما 
نشانی و هشداری بر تفت وفایی و ناپايداری [دنیاست: آموری جون 
کشاکش روزگار , فراز و نشیب های آن , کیفرهای عبرت آموزش و به 
بازی گرفتن اهل خود. دیاء کم نام را بالا قق برد و لد بایه‌را پسنت :نی 
گرداتد و فردای قیامت , اقوامی را به آتش می افکند و در این همه , 

ی تن وهای بازدارندگی ات برای شخص هشیار 1. 9 
مریم علیهماالسلام به حواریان و ۱ ارنت ؟ 7 
فرمود : «... کدام یک از ن شما بر آروی [موح دربا خانه ای می سازد؟ دنیا, 
0( . پس؛ نز اقامتگاه مگیرید». 
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2.جاء فی مختصر البصائثر قال الحسن بن سلیمان الحلّی :الامام الصادق 
علیه السلام :فیما ناجی اللةٌ به موسی علیه السلام : یا موسی , لا ترگن 
آلی الدْنیا رُّکون الظالمین _وژکون مَن اَحَدّها آبا وأمّا ۰ ۰ . وَاترژک من الذٌنیا 
ما یک الفتی عنة , ولا تنظرٍ عینک ای کل مفتونِ یها ومُوَکل الی تفبیه , 
قاعلم ان کل فتته بدوْ‌ها خبٌ الكٌنیا . (1)2.. جاء فی مختصر بصائر الدرجات 
تنبیه الخواطرٍ : آوخی ال تعالي |لی موسی علیه السلام : آن یا موسی لا 
کر کیره الی حْبٌ الذنیا ؛ قلن تَأيَيني یکبیزه هی أشَذ منها (2)2.جاء فی 
ال ؛جلیه الأولیاء عن کعپ الاحبار :ان ِ تعالی قالَ لموسی علیه 
السلام :۰۰ . آدن الفقراء وقزژب مُجالسَتَهم منک , ولا ترکتقّ الی حْبّ الذٌنیا 
؛ قاک آن" تلقانیه یکتم هن الکبانر. اضر علیک مج الز کون لین الد نا 
(3/راجع : ص74 (فَتّل آهل الدنیا / مَتّل المسافر) . 
1 / 2 4الاغیراژ بالضٌیاالکتاب«یایا الا ان وغد اللّه حو؟ قلاً نکم 
الکتوخ الخیا و لا بتکم بالله القزوب» : (2) 


- .الکافی : ج 2 ص 135 ح 21 عن ابن آبی یعفور , قصص الأنبیاء : ص 
ِِ ظر آیی بععوت وفبه یر ها ندل سید هام بمان ال یبماز * # 
3 صر 73 7د.. 

- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 134 , التحصین لابن فهد : ص 27 ح 45 . 
3- .حلیه الأولیاء : ج 6 ص 5 . 
4- .فاطر : 5 . 
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1 / 2 4 فریفته شدن به دنیا 


3.فی بصائر الدرجات آیضا :امام صادق علیه السلام :از نجواهای خداوند با 
موسی علیه السلام اين بود که: «ای موسی ! به دنیا دل مبند , همانند دل 
بستگي ستمگران و دل بستگي کسی که دنیا را پدر و مادر خویش گرفته 
است .. از دنیا , آنچه را که بدان نیازی نداری , رها کن و به آنان که فریفته 
فا کت آندرو ب رما نهاده شده اند, منگر و بدان که هر گرفتاری 
ای, آغازش دنیا دوستی و او سر متعال به موسی علیه 
السلام وحی فرمود که: «ای موسی , زنهار ! به دنیادوستی مگرای؛ زیرا 
و ی و یی 
الاْولیاء به نقل از کعب الاحبار :پروردگار متعال به موسی علیه السلام 
فرمود: » ۰ بینوایان را به خود نزدیک گردان و با آنان , همنشيني نزدیک 
داشته ۱ مگرای ؛ زیراء هرگز با [گناه [کبیره ای از کبائثر 
با من دیدار نخواهی کرد که برایت زیانبارتر از گرایش به دنیا باشد. ر ,دک : 
ص75 (متل اهل دنیا / مَتّل مسافر) . 


1 / 2 4فریفته شدن به دنیاقرآن«ای مردم ! به راستی که وعده خدا 
راست است . پس ؛ زنهار ۳ زندگی دنیا شما را نفریبد و زنهار تا ان 
فریبنده (شیطان) شما را بیهوده به خدا امیدوار نسازد» . 
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الحدیث2.جاء فی الهدایه الکبری للخصیبی , قال اصحیح البخاری عن آبي 
سعید الخدری :قال رسول الله صلی الله علیه و اله : ان 0 اخاف 
علیکم ما یْخرخٌ اللّهْ کم من بََکاتِ الأرض. قیل: وما بَرَکاث الأرض: ؟ قال : 
رهرَخ الگیا. (1)1. . جاء فی بصائر الدرجات , قال الصفار :رسول اللّه صلی 
الله علیه ,و اله :ان آخوف ما آخاف علیکم ما یُخرِخْ ال من تباتِ الأرض 
وزهرو الذٌنیا . (2)2.وفیه آیضا قال :+غثه صلی الله علیه و آله :یا عجبا کل 
العجب لِلمَصدق بدار الخْلود وهو یُسعی لدار الغرور ! (1)3.. جاء فی 
الکافی اعنه صلی الله علیه و آله :این الرْاضون بالمقدور ؟ ین 9 
للقشکور؟ عَجّبٌ لمن یُوْمنْ یدارٍ الخلود کیفَ یسعی لدار الکرور 
ِ .وفیه آپضا :الامام علیْ علیه السلام عند تلاوته : دبا الاأعنسَن ما 

کرک الکريم »131۰ ؛ حّا آقول ! ما الضیا عونک , ولکن بها اغتزرت , 
ولد کاس نک العظاتِ , وأدَتتک علی سواء . وله یما تذک من تُزول البلاء 
یچسمک , واللفَص فی قوّتک أصدق وآوفی من آن تکذیک 7 اه 9 
ولرَبٌ ناصح لها عندذک من , وصادق من خبرها مدب 


ولین تعّفتها فی الذیار الخاوته ۰ والرّبوع الخالته , نجتتها من خسن 
تد کبری«ولاخ وقظیی مبعجله الشفیق علیی « والشحیم ی 


ولْیْعم دار من لم برض بها دارا 1 من لم ُوطنها محلا , وان السَعداء 
بالٌنیا عدا هم الهاربون منچا الوم . (6). 


1- .صحیح البخاری : جح 5 ص 2362 ح 6063 وج 3 ص 1045 ح 2687 , 
صحیح مسلم : ج 2 ص 727 121 , السنن الکبری : ح 3 ص 281 2 
0 کلها نحوه ؛ المحّه البیضاء : ج ظ ص 338 . 
2- .مسند ابن حنبل ۰ 2ص 16 ج 11035 رسند لحمیدی 7 نزن 
5 2 740 , حلیه الأولیاء ص311 کلها کن اس تشعیه آلخدرع:. 

3- .ذمٌ الدنیا لابن آبی الدنیا : ص 19 ج 14 عن عمرو بن مه عن الامام 
الباقر علیه السلام , الدژ المنثور : ج 6 ص 476 نقلا عن شعب الایمان عن 
الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله ؛ المحاسن 9 
7 ح 831 عن آبی النعمان عن الامام الباقر علیه السلام وفیه «یعمل» 
ی هر ای : ج 78 ص 184 ح 10 . 

4- .الزهد لهناد اض 294 ون مرو سم :کی قفا + 2 
3 ص 160 ح 5962 . 


5- .الانفطار : 6 . ۱ 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 223 , بحار الأْنوار : ج 71 ص 193 ح 59 . 
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حدیث1.. جاء فی کامل الزیارات :صحیح البخاری به نقل از ابو سعید خٌدری 


"پیامبر خدا فرمود: «بیشترین ترس و نگرانی من برای شما , از برکت های 
زمین است که خداوند در اختیارتان می گذارد». 


گفته شد: برکت های زمین چیست؟ 


فرمود: «خژمی و بهجت دنیا».2.جاء فی الخصال :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :ترسنای ترین چیزی که من از ان بر شما می ترسم , 
محصولات زمین و خزمی و بهجت دنیاست که خداوند در اختیارتان می 
گذارد.1.. جاء فی الکافی :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :!شگفتا, شگفتی 
تقام از کشت که.بهمستر ای خاودانکی ناور دارد هیا این ؛خال یرای مت ات 
فریب (دنیا) می کوشد ۱ .جاء فی الکافی 1 والتهذیب واللفظ للکافی 
"پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کجایند خشنودان از تقدیر؟ کجایند 
کوشندگان برای انچه مورد قدردانی [از سوی خداوند] قرار می گیرد؟ 
شکفتا از کسی که بت رات جاودانگی ایمان دارد , چگونه برای ری 
فریب می کوشد؟ !امام علی علیه السلام در هنگام تلاوت آیه «ای انسان ! 
چه چیز تو را به پروردگار کریمت بیهوده امیدوار ساخت؟» به راستی می 

گویم, دنیا تو را فریب نداد " بلکه نو: به. ان فریفته: شندق, دنا به نی پبهها و 
درس های عبرت آموز ] داد و عادلانه و یکسان (همانند دیگران) آگاهت 
ساخت و به آنچه تو را وعده می دهد, از قبیل : رسیدن رنج و درد به 
جسمت و کاستی یافتن نیرویت؛ وتو هو فاد ان از ان است که به تو 
دروغ بگوید یا فریبت بدهد . دنیا , راهنماهای بسیار دارد . اما تو بدانها 
بدگمانی و خبرهای راست فراوان دارد , لیکن تو دروغشان می پنداری. 


اگر دنیا را در خانه های بر باد رفته و منزلگاه های تهی گشته [از سکنه ] 
بکاوی, آن را در نیکو اندرزدهی و پند رسا دادن , چونان یار دلسوز و سخت 


[دنیا ] نیکو سرایی است بدا کشی. که ار را سرای [ماندگاري ] خود نداند 
و خوب منزلگاهی است برای کسی که در آن منزلگاه , وطن نگزیند. نیک 
بحتان به دبا م فردازی فيامت] آنان اند که امروز از آن کویزان اند.. 
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1 جاء فی الکافی :عنه علیه السلام دالدنیا خلوه , الحلاوة لِعن اْترّ ها . 
(2)1.فی البصائر :عنه علیه السلام تا عتک , ولکن بها انحدعت 
۰ (3)2.وفیه آیضا ذعنه علیه السلام : لذنیا ِِ , والاغتراژ بها تدم . 
(4)3.وفي الارشاد ی و سس ِ آن یخدعک الغرور بالحائل (4) 
الیسیر , آو یستزلک السُرو ژ بالژایّل الحقیر. (1)2. , جاء فی المحاسن :عنه 
علیه السلام فی دم الگٌنبا تجاقوا نها . قَا المَغتر من اغترّ بها . (2)6.جاء 
فی مثه منقبه للقمّی , قال :عنه علیه السلام ما قدّمت قَهو للمالکین , وما 
آحرت قَهُو للوارئین , وما مَعک قما لک عَلیه سبیل سوی الفُرور به . کم 
نع نی لت ال سا و کم کون ؟ آرزه آن تفر تفسک وئغنی عُیرَک؟! 
(3)7.وفی مختصر البصائر :عنه علیه السلام : یا الفمعلل تفسَة بالدنیا , 
الرایَض علی عبائلها (8) , المَجتهد فی عماره ما یخرب منها آلم تر الی 
مصارع ابایک فی البلی , وقصارع آبناتک تحت 


الجنادل والتری؟ گم مَرّضت یتیک . وعللت نز 


وِتستَعیبٌ تستعتت لهم الاحباء , قلم بُفن عنهم عناوک , ولا نج (9) فیهم دوافک . 
(10) . 


- .الاحتجاج:ج1 ص397 ح83 عن عبداللّه بن الحسن, بحار الأنوار: 32 
173 کنز العقال: 16 ص186 ح 44216 تعلا عن و کیم... 
2 .غرر الحکم : ح 9655 , عیون الحکم والمواعظ : ص 479 ح 8790 . 
3- .غرر الحکم : ح 1384 . 
4 .الحَایّل : المتَقَیر (النهایه : ج 1 ص 463 «حول») . 
5- ,غرر الحکم : ح 2612 , عیون الحکم والمواعظ : ص 104 ح 2354 . 
6- .الکافی : ج 8 ص 174 ح 194 عن محشّد بن النعمان آو غیره عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 351 ح 31 . 
۳ مصباح الشریعه : ص 301 , بحار الأنوار : ج 71 ص 356 ح 17 . 
,کال ۶ عم خباله ماخوله هه ال ی (الحضیاح المیر ض 119 
بح 
9 تجع الدواء : ظَهر نّه (المصباح المنیر : ص 594 «انتجع») . 
0- .الامالی للمفید : ص 87 ح 2 عن ابن عباس , بحار الانوار : ج 69 ص 
9 ح 35 . 
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4.وفی الکافی :امام علی علیه السلام :دنیا , شیرین است ؛ شیرینی [ دنیا 
] برای کسی است که فریفته آن شود.1. . جاء فی البصائر , قال الصفار 
امام علی. علية التلام :دنیا عو را کول نردم است.:؛ بلکه. :نو کول آن. :را 
خورده ای.2.جاء فی الهدایه الکبری للخصیبی :امام علی علیه السلام :دنیا 
یک رویاست و فریفته شدن به آن . مایه پشیمانی است.3.جاء فی الکافی 
:امام علی علیه السلام "بپرهیز از این که فریفته شدن به [اين دنیای ] 
دگرگون شونده ناچیز و زا کون برئد, یا شاد گشتن به این فنایذیر بی 
ار مورا قل ارداساه فی الامالت کالم :امام علی علیه 
السلام در نکوهش دنیا :از دنیا دوری کنید؛ زیرا فریب خورده [ی واقعی ] ,؛ 
کسی است که فریب دنیا را بخورد.5.جاء فی علل الشرائع , قال الصدوق 
:امام علی علیه السلام :آنچه [برای آخرتت ] پیش بفرستی , همان از آن 
دارندگان است [و به خودت می رسد] و آنچه بر جای بگذاری , از آن 
وارثان است و آنچه با توست , راهی جز فریفته شدن به آن نیست. جچه 
قدر در پی دنیا می کوشی و چه قدر می چری؟ آیا می خواهی خودت را 
فقیر و دیگران (وارثان) را توانگر سازی؟ !6.جاء فی بصائر الدرجات , قال 
الصفار :امام علی علیه السلام :ای آن که خویشتن را به دنیا سر گرم 
ساخته ای و بر ریسمان های [پوسیده ] آن می دوی ویر آباد کزدن نبایی 
که به زودی خراب می شود , می کوشی ! آیا به گورهای پوسیده پدرانت و 
پیکرهای خفته در زیر سنگ ها 


های فرزنوانت ننگریسته ( 
و مدا خواستی و از دوستان" برایشان رضایت 1 : اما تلاش تو 
سنودشان,تبخشین و دازون درمانت در انان کار کر اتیفتاد:.: 
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1.. چاء فی البصائر :عیسی علیه السلام :وی لصایب الا با کیت 7 
ویَتژکها , ویَأمَها ره , وق بها وتخدْلْهُ . وبل للمَغتژین گیف رَهقَهّم ما 
پکرهون وفازقهم ما یُجِبُونَ , وجاءهم ما یوعدون . (2)1. 5 فی . صاقب 
۹ طالب ثالمام علت علیه السلام قی الذیوان العنسوب ۱ 
کالذنا بهااغتر آهها ولا کالّفین استوجنتن الدهر صاحثة مر خلی رس (2) 
القریپ کالما مر علی مس امرعتء ما ناه قعاله نی کل ساعه 
(ذا شِثث لاقیث امراً مات صاجبثة اا ما اعتزیث الاهر غنة بحیلم مج خن 
کل وم ودب 221 . جاء فی الکافی :عنه علیه السلام فی الدیوان 
العنسوبٍ لیه : احیتنت ظک یلام اذ حشتت ولم تَجّف سوء‌ها بت به 
القَدر وسالعتک 11 فاغتزرت بها وعنه ضفو اللبالی تحت الکدز 


(4)راجع : ص264 (خصائص الدنیا / دار الغرور) . 


1- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 132 , التحصین لابن فهد : ص 29ج 49 وفیه 
«آتتهم» بدل «رهقهم» , المحجه البیضاء : ج 5 ص 358 وفیه «الزمهم» 
بدل «رهقهم» , بحار الانوار : ج 14 ص 328 ح 54 وراجع الامالی للمفید : 
209 3 وعدذه الداعی : ص 96 . 

- .امس : القبژ (القاموس المحیط : ج 2 ص 220 «رمس») . 

- .الدیوان المنسوب الی الامام علیْ علیه السلام : ص 88 الرقم 5 
.الدیوان المنسوب الی الامام علی علیه السلام : ص 260 الرقم 182 ؛ 
البدایه والنهایه : ج 11 ص 184 من دون [سناد الی المعصوم وفیه «یوما» 
بدل «سوءها» . 
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صاخ کید سر ای ادا تس اه اسلا سا یم رادار باه 
می میرد و دنیا را رها می کند , به دنیایی اطمینان می کند که او را می 
فریبد و به دنیایی اعتماد می کند که او را فرو می گذارد [و به موقع 3 
اش نمی کند]. بیچاره این گول خوردگان ,ر که آنچه دوست تذارتوء به آنان 
می رسد و آنچه دوست دارند , از ایشان جدا می شود و آنچه. بنه ایشان 
وعده داده می شود , به سراغشان می آید .امام علی علیه السلام در دیوان 
منسوب به ایشان : چیزی چون دنیا ندیدم که اهلش فریب آن را بخورند/ و 
نه چون یقین (مرگ) که صاحب آن , از روزگار بگریزد. بر گور نزدیکان می 
گذیم. اما گویی/ بر گور کسی می گذرم که هیچ نسبتی با او ندارم . به خدا| 
سوگند , اگر نبود که هر ساعتی/ هرگاه بخواهم, کسی را می بینم که یارش 
مرده است , هرگز, به هیچ روی, در برابر روزگار صبر نمی کردم/ 
روزگاری که هرروز . مصیبت هایش غمی تازه می آفریند ۰.جاء فی 
الکافی :امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : به روزها نیک 
گمان گشتی , آن گاه که [با تو] نیک شدند و از بدي آنها که دست تقدیر 
ی مر ند 


شب ها با تو سر سازش نشان داد و تو فریب آنهارا 


خوردی اما در همان زلالی شب هاست که تیرگی پدید می آید.ر ک : ص 
5 (سرای فریب) . 
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ینت الا تست ال نا . جاء فی مستطرفات السراثئر :الامام 
علیث علیه السلام احذ من قلیل الذٌنیا ما تکفیک, , ودع من کثیرها ما بُطغیک 
, (2)1.وفیه آیضا :عنه علیه آلسلام سیر الشّنبا یکفی , وکنیژها بردی . 
(2)عنه: علبه. الشلام «بسیر الا خی من کنیرها , وبلقئُها (3) أچِدَرٌ من 
هلکتها . (1)4.. جاء فی بصائر الدرجات :عنه علیه السلام فی دم الذنی هن 
اقل منها استکتر مقا ون , ون استکتر نها استکتر ما بوی بقة (5) . 
(1)6 / 6,2ما قوق الکفاف من الدنیا4.جاء فی دلائل الامامه ۱ والاختصاص 
رسول الل.صلی الله علیه و آله :ما من عَنِیٌ ولا ققیر الا ود یوم القیامه آنه 
انت:هن" الا قوتا (7) 1/80 . جاء فی اکمال الدین :عنه صلی الله علیه و 
آلق:ها فق دض عست الا شوه 2 القیاهه لو کان نما اهنت قین الخن 


قوتا . (9) . 


1- .غرر الحکم : ج 5044 , عبون الحکم والمواعظ : ص 241 ح 4591 . 
2 .غرر الحکم : ح 10988 , عیون الحکم والمواعظ : ص 555 ح 10238 


3- .البلقه : ما یتبلغ [آی یکتقی] به من القیش ولا یَفصُل (المصباح المنیر : 
ص 61 «بلخغ») . 

4 .غرر الحکم : ح 10993 , عیون الحکم والمواعظ : ص 556 ح 10240 
وص 553 ح 10194 وفیه «یسیر الدین خیر من کثیر الدنیا» . 

5- .یوبقه 4 که (الصحاح : ص 4 ح 1562 «وبق») . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 111 , غرر الحکم : ح 8252 وج 8253 نحوه , 
تحف العقول : ص 181 0 : ج 78 ص 15 ح 73 نقلاً عن مطالب 
السوّول وفیهما «لم یَذُم له» بدل «استکثر ما یوبقه» . 

7 .ای بقدّر ما بمسک الرَمّق من المطعم (النهایه : ج 4 ص 119 «قوت») 


8 ,سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1387 ح 4140 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
5 ح 12164 وص 335 ح 12710 , حلیه الأْولیاء : ج 10 ص 69 کلها 
ی انس , تاریخ بغداد 4 ص 8 عن عبد اللّه نحوه , کنز العمّال 1 
ص 394 ح الیل 7 : مشکاه الأنوار : ص 230 ح 047 نحوه . روضه 
الفاعظین. ی 500م اعلام آلخنن :ی 265 وه «ها نافرع مسام 
0 


9 .شعب الایمان : ج 7 ص 300 ح 10378 عن آنس , کنز العقال : ج 3 
ص 197 ح 6143 نقلا عن الزهد لهتاد عن انس . 
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1 2 5 دنیای طغیان آور 


1 6 دنیای بیش از کفاف 


1 / 2 5دنیای طغیان آور2.جاء فی الفوائد المجموعه :امام علی علیه 
السلام :از دنیا , اندکی که کفایتت کند , برگیر و ؛ بسیار آن را که به طغیانت 
بکشاتد , فرو بگذار.3.جاء فی الموضوعات قال ابن الجوزی :امام علی 
علیه السلام :اندي دنیا کفایت می کند و بسیار آن , نابود می کند.1.جاء فی 
الکافی عن محمّد بن یحیی , عن محمّد بن عیسیامام علی علیه السلام : کم 
ذتبا تفتر از زباد. ان است و به کفاف آن بسنده کردن ۰ سزاوارتر است تا 
گرفتار شدن به هلاکت آن [بر اثر فزون خواهی ].2.جاء فی دلائل الامامه 
:امام علی علیه السلام در نکوهش دنیا آن کس که از دنیا کم برگرفت , بر 
آنچه او را ایمن و آسوده می گرداتد , افزود و آن کس که از دنیا زیاد 
بر گرفت, بر آنچه او را بهة تابودی می. کشاند : آفزود.1 27 ودنیای بیش از 
کفاف 1.. جاء فی کتاب الموضوعات لابن الجوزی , قال :پیامبر خدا صلی 
اش ی اه :در روز قیامت. هرکس از دارا ۱ 
کاش از دنیا به اندازه بخور و نمیر به او داده می شد.2.جاء فی کتاب 
السقیفه وفدک , قال الجوهری آخبر نا اون هی خدا صلی الله علیه و آله 
۰ هب توانگری نیست , قعر آن که در رهز قیامنت آرزو خواهد کرد که ای 
کاش در دنیا به اندازه نیاز به او داده می شد. 
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3.جاء في التهذیب , والاستبصار , قال الطوسی نعنه صلی الله علیه و آله 
:وا ال لاءهلها , فمَن مد من الکنیا قوق ما بکفیه أحَد حتقة (1) وهو لا 
بشعرٌ . (4)2.جاء فی امالی الصدوق , قال 
تکوا الدنی لاءهلها و ان کوا الکٌنبا لاعمها اتژکوا الکٌنبا لاءهلها ؛ 

حَد من الذٌنیا قوق ما یکفیه اه بَاحْدُ من جَِبهِ ولا بَشقَر 0 
المحاسن :عنه صلی الله علیه و آله ْاللهْمّ اجعل رزق ال مُحه مَحَمد فوتا . 

(4)عنه صلی الله علیه و آله فی وَصِیته لعَلِیٌ علیه السلام دیا عم , ما آحَذ 

مث لول ولا خر لا هه مین بوم القیامه لم بُعط من الذنیا 
۰ (2)صحیح البخاري عن عمرو بن وف الأنصاری نَ سول اللّه صلی اللّه 
علیه و آله بَقّت آبا عبیدة بن الجراح ی البُحرین یاتی بجزیتها , وکان 
رسول له صل الله علبه و آله و صالع آهل الحرن وا لیر ال 


لأّنصار مدوم بی نیع قواقت سلة ال : مع این صلی الله علیه و آله 
, قلَما ضَلّی هم القجرّ انصرّف , فَتعّضوا له قتتسَم سول ال صلی الله 


علیه و اله حین رآهم وق : اظتکم. قد. شفعنم. ان آبا عَبَیدَح قد جاء بشی ء 
۱ 


قالواء اخل ۲ سول الله:: 


قالَ : قبشروا واأمّلوا ما یسرک , قواللّه لا القَقر آخشی عَلَیکُم , ولکن 
اخشی علیکم آن یط کم الدی کما بیطت علی من کان قبلگم ‏ 


: كِ : القلاک (المصباح المنیر : ص 120 «حتف») . 

ی ی 
ِ : ج 3 ص 193 ح 6117 . 

> الفزدوتن ۰ با ص 108 363 قن ان , کنز العمّال : ج 3 ص 181 
ِِِِ 

مایا دمص ای ی 2 
ح 6095 وفیه «ارزق آل محشد» , سنن الترمذی : ج 4 ص 580 ح 2361 , 
سنن ابن ماجه : جح 2 ص 1387 ح 4139 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 454 


ح 9760 کلها عن آبی هریره , کنز العقال : ج 3 ص 395 ح 7116 ؛ 
مشگاه الأأنوار : ص 492 ح 1640 عن الامام زین العابدین علیه السلام 
وفیه « الم اجعل رزق محشد وآل محشّد الکفاف» , بحار الأنوار : ج 72 ص 
00 . 

5- .«کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 363 ح 5762 , مستطرفات 
السراثئر : ص 116 ح 1 کلاهما عن حماد بن عمرو وانس بن محقد عن ابیه 
جمیعا عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام , مکارم الاخلاق : ج 2 ص 
7 ح 2656 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , جامع الأخبار : ص 504 ح 1392 , بحار الأنوار : ج 77 ص 54 
6- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1152 ح 2988 وج 4 ص 1473 ح 3791 . 
صحیح مسلم : ج 4 ص 2274 ج 6 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1324 ح 
7, مسند ابن حنبل ۰ , السنن الکبری : ج 9 
ص 320 ح 18658 وفیهما «تلهیکم کما آلهتهم» بدل «تهلککم کما 
آهلکتهم» 


ص: 251 


1.. جاء فی تهذیب الأحکام :پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا را برای 
اهلش وا گذارید؛ زیرا هرکس که از دنیا بیش از اندازه کقایتش تراک 
متاسکدا ضای الاه عاس له ساسا سرا ی ۱( 
اهلش رها کنید , دنیا را برای اهلش رها کنید " زیرا هر کس که از دنیا بیش 
از اندازه کفایتش بردارد, ناخودآگاه, از بهشت خود بر می دارد [و کم می 
کند اپیاس خداصای الله عله و آلف بار دابا رونی خاندان مد ادن 
خر بان فزار جومز معاعقی کال الریارات تام خواصلی الله. که و 
آله در سفارش به علی علیه السلام دای علی ! از پیشنیان و پسینیان. هی 
کش تیگ مکی آن کقدر ون قيامت ارو فت ند هراق اش ازدیا : 
جز به اندازه نیاز , به او داده نمی شد. 2.جاء فی اخاله الصدوق , قال 
:صحیح البخاری به نقل از عمرو بن عوف انصاری :پیامبر خدا , ابو عبیده 
جژاح را به بحرین فرستاد تا جزیه آن را بیاورد. پیامبر خدا با مردم بحرین 
[بر پرداخت جزیه] مصالحه کرده و علاء بن حضرمی را به امیری ایشان 
حضانترته بود. ابو عبیده با اموالی از بحرین آمد. انصار » حبز وزود ابو عبیده 
را هید شار صع وا با امین ضلی الله له و ال کراردتد و ایشان:: 
چون نماز صبح را با انان خواند, 


برگشت. انصار , جلو او آمدند. پیامبر خدا , وقتی آنها را دید , لبخندی زد و 
فرمود: «گمان می کنم شنیده اید که ابو عبیده چیزی آورده است» . 


و آ رح ای پیامبر خدا ! 


حضرت فرمود: «پس مژده باد بر شما و امیدوار باشید به چیزی که خوش 
حالتان می کند. به خدا سوگند , من از فقر بر شما نمی ترسم ؛ بلکه از 
این برای شما می ترسم که دنیا بر شما گسترده شود , چنان که برای 
پیشینیان شما گسترده شد, و بر سر دنیا به رقابت برخیزید , همچنان که 
آنان بة زفانت رخا شتدر هنیا تشها. را.: به هلااکت افکند , همچنان که آنان 
را به هلاکت افکند. . 


جر 52 2 

3,جاء فی الکافی :الامام علی علیه السلام :یاین دم , ما کشبت قوق قوتک 
ِ فیه خازن لقیرک . (4)1.جاء فی البصائر , قال الصفار :الخصال عن 

بن الحسین بن رباط , رفعه :کی رَْلٌ الی آمیر المُوْمین علیه 

ام , الحاجه , ققال له : اعلم أنَ کل شیء بصیبْةٌ من الدنیا قوق قوتک 
آنت فیه خازن لِقبرک . (2)الامام علتّ علیه السلام الیل لعن جعع الکیا 
وأورتها من لا بحمَده وقدم علی من لا بعذِز ۵ (3) . الدنیا دار المْنافقین 
ولنست: نداد العّقین , قلیکن عظک من الذنیا قوام ضلیک , ولمساک تفبییک 
, وَالَرَّوّد لِمعادک . (2) . 


1- .نهچ البلاغه : الحکمه 192 , خصائص الاأئمّه علیهم السلام : ص 112 , 
بحار الأنوار : ج 73 ص 144 ح 28 . 

2 .الخصال : ص 16 ح 58 , روضه الواعظین : ص 468 , بحار الأنوار : ج 
3ص 90 ح 61 . 

3- .فی المصدر : «یغدره». والتصویب من بحار الأْنوار . 

4- .مطالب السوول : ص 52 , بحار الانوار : ج 78 ص 23 ح 86 . 


ص: 253 


امام علی: علیه السلام :ای پسر آدم ! آنچه بیش از کفافت به دست آوری 1 
در واقع , تو خزانه دار ان برای دیگران هستی.الخصال به نقل از علی بن 
حسین بن رباط, که سند ان را به معصوم علیه السلام رسانده است 
:مردی به امیر مقمنان از نیازمندی اش شکایت کرد . به او فرمود: «بدان 
که انچه از دنیا بیش از کفاقت به دست آوری , در واقع , تو خزانه دار ان 
برای دیگرانی».1.. جاء فی تفسیر العیاشی :امام علی علیه السلام :وای 
بر کسی که [مال ] دنیا را جمع کند و ان را برای کسی به ارت بگذارد که 
از او سپاس گزاری نمی کند و [خود] بر کسی (خداوند) وارد شود که عذر 
و بهانه اش را نمی پذیرد. دنیا , سرای منافقان است و سرای تقواییشگان 
نیست. پس باید بهره ات از دنیا به اندازه ای باشد که قوّت بدنت , نگهدار 
جانت و توشه ای برای معادت باشد. . 


ص: 254 


2.جاء فی الکافی :عنه علیه السلام :اِنّ الذنیا داز مُنی لها (1) القناء 
ولاء‌هلها منها الجّلاء , وهی جِلوةٌ خضراء , وقد كت للطالب قالتبست 
بقلب الثاظر , قارتجلوا منها بأحسَن ما بحضرتکُم من الژّاد , ولا تسالوا فیها 
قوق الگفاف , ولا تطلبوا منها أکتر من بلاغ . (2)الامام زین العابدین علیه 
السلام الگٌنیا ذنیاءان : ذنیا بلاغ , ودنیا َلَعوتّه ۰ (3)راجع : 2 ص212 
(الفصل السادس : آماثل الزهاد) . 


1 ۸ 2 7ما یَمتعٌ خَبر الاخره من الدنیا1.الخصال پاسناده عن الحسین بن 
علت عن آبیه آمیر المتتبیه الخواطر :کان :بو اللم ضلی الم غلته ه آلم 
تقفل فی: دعانة : الا ال اعو یی هن دیا نصنم کی الا گرم روهن عیاه 
تمتَغْ حیرّ القماتِ . (2)4.نزهه الناظر عن الامام الحسین علیه السلام 
الامام الصادق علیه السلام من دُعائه قیت ضلاته لو ای آخود مت من 
نیا تمتغ خیر الأجره , ومن عاجل : یَمتعٌ یر الاجل , وعیاو تمتَعْ یر المَمات . 
ول تمغ کی العمل ۰ (3)5.نزهه ه التاظر :لقمان علیه السلام فی وَصَته 
لولده :یا بت , لا تدجل فی الذُنیا دُخولا یَضْةٌ بآخرتک , 


ولا تژکها ترکا تکو کل (6) عَلّی الّاس . (2) . 


تفت ات قدذُر (لسان العرب : ج 15 ص 292 «منی») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 45 , روضه الواعظین : ص 482 وفیه «مضی» 
بدل «منی» , غرر الحکم : ح 3697 , بحار الأنوار : ج 72 ص 68 ح 28 . 
3- .الکافی : ج 2 ص 131 ح 11 عن محمد بن مسلم بن شهاب وص 317 
ح 8 عن محمّد بن مسلم بن عبید الله , مشکاه الاأنوار : ص 466 ح 1555 , 
ج او : ج 73 ص 20 ح 9 . 

تنبیه الخواطر : ج 1 ص 273 , الاقبال : ج 2 ص 146 عن الامام 
ام , بحار الأنوار : ج 98 ص 260 . 
5- .مصباح المتهجد : ص 64 ح 101 , فلاح السائل ص 320 ح 215 , 
البلد الأمین خصت 1 کلما عسا مهف ار« تحار اجار : ج 86 ص 69 


ح 4 . 
6- .الک : الذی هو عیال وئّقل علی صاحبه (لسان العرب : ج 11 ص 594 
«کلل») . 

- .تنبیه الخواطر : جح 1 ص 79 , بحار الأنوار : ج 73 ص 124 ح 112 . 


ص: 55 2 
1 2 7 دنیایی که مانع رسیدن به خیر آخرت می شود 


میج الدعوات عن آلامام آلسشبین علیه اسلا ( فی خصی: یلاع اللی) 
است و برای اهلش رخت بربستن از ان. دنیا , شیرین و دل پذیر است و 
شتابان به سراغ خواهانش می رود و به دل بیننده می نشیند . پس با 
هرن نش ای که ور اعتاد داد ار دنا نی ور آننه ستن از 
کفاف مخواهید و از آن , بیش از آنچه شما را به مقصد مي رساند . 
الا سب یم السلام :دنیا دو گونه است: دنیای در حذّ کفاف (1) و دنیای 
لعنت شده.ر . ک : 2 ص213 (فصل ششم : نمونه های زهد) . 


1 / 2 7دنیایی که مانع رسیدن به خیر آخرت می شود9.تحف العقول عن 
الامام الحسین علیه السلام :تنبیه الخواطر:پیامبر خدا در دعایش می گفت: 
«خدایا ! پناه می برم به تو از دنیایی که مانع خیر آخرت شود. و از زندگی 
تا 
السلام :امام صادق علیه السلام از دعای ایشان در تعقیب نمازش :خدایا! 
پناه می برم به تو از دنیایی که مانع خیر آخرت شود و از اکنونی که مانع 
خیر آینده شود و از زندگی ای که مانع خیر مرگ گردد و از آرزویی که مانع 
نيكويي عمل گردد.11. آعلام الدین عن الامام الحسین غلیه السلام :لقمان 
علیه السلام در سفارش به فرزندش :فرزندم ! نه چندان وارد دنیا شو که 


به 


آخرتت لطمه بزند و نه چنان رهایش کن که باری بر دوش مردم باشی. 


1- .بلاغ: کفاف, يا آن مقدار از قوت که برای زنده ماندن کفایت کند ؛ 
وسیله رسیدن به مطلوب. 


ص: 256 

راجع : ص 184 (ما ینال به خیر الدنیا والأخره) . 
و 442 (فقر الدنیا والاخره) 

و 444 (خسران الدنیا والأاخره). 


1 / 2 9اذ| کاتتِ الکٌنیا کر الهُموم17.مسند زید :سنن الترمذی عن ابن 
عمر :قلما کان سول اللّه صلی الله علیه و آله یوم من مجلس حتی یو 
بهوّلاء الاعوات لاءصحابه ۰ 


اللهْم اقییم آنا من حَشییِک ما یَحول بیتنا وتین معاصیک , ومن طاعتِک ما 
لا به جنک , دمن التفس ما هن به علینا مصیباتِ الذنیا ء ومتعنا 
پأسماعنا وأبصارنا وفوّینا ما أحیَیتنا . وَاجقَلة الوارت ما , واجقل نا علی 
من ظلمَنا , وانصُرنا علی من عادانا , ولا تجقل مصیبتنا فی دیینا , ولا تجقل 
ی ای یو 6 ی 
(/18.المعجم الکبیر کن سکینه بنت الحسین بن علب عن,آیالامام علت 
علیه السلام من وصاياة لابیه الکسَن علیه السلام :لا تکن الذٌنیا بر هَمّک 

ق 9 الم میس کن الحسن بن له له السامعن رم انم ,عاره 
السلام فی التزهیچ فی الذٌنیا والرغیب فی آعمال الاخزو :یا بن آدم , لا یَکن 
اک 7 


ِ ره مر قالش هک 9 
ٍ یَومٌ القیامه حجسایک ! 


فاسعد بمالک فی خیاتک , , وقَذم لیوم هم معادک زادا کون اماخی ؛ قانَ السفر 
بعیذ , وَالعوعد القیامة , والقورة الجتَهْ آو الثاژ ۰ (3) . 


1- .سنن الترمذی : جح 5 ص 528 ح 3502 ؛ عوالی اللالی : ج 1 ص 159 
ح 144 , الاقبال : ج 3 ص 321 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 92 2 252 عن 
محمّد بن مسلم عن احدهما علیهماالسلام , مصباح المتهجد : ص 68<ظ ح 
3 ولیس فیهما من «قوتنا» الی «علی من ظلمنا» , منیه المرید : ص 


211 کلاهها مندمن استاو الی الععضوم وزاخع المستدر ی علی الصحیحین 
: ج 1 ص 709 1934 . ۱ 

2 .الأمالی للمفید : ص 221 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 7 ح 8 کلاهما 
غرم الفخیم العفیلی,غن الامام الخسن عليه الشلام. بخان الانوان 1ج 78 صن 
8 ح 1 . ۱ 
3- .الارشاد : ج 1 ص 234 , بحار الأنوار : ج 103 ص 31 ح 58 نقلاً عن 
تفسیر العیاشی بزیاده «فان همک یوم» بعد «من اجلک» وراجع نثر الدژ : 
ج 1 ص 295 . 


ره 2 
1 7 2 9 خر کاي فنیا پر ک ترین هر و عم بانشند 


ر .ی : ص185 (فصل سوم : عوامل دستیابی به خیر دنیا و آخرت) 
و 443 (فقر در دنیا و آخرت) 
و 445 (باختن در دنیا و آخرت) . 


1 / 2 8هرگاه دنیا رز که ترین اه ی ام باشد 25 الأمالی باسناده عن علی 
بن الحسین عن الحسین بن عل ( فی قول ال عز و جل : [0) «هل 
حراءال. ا ستن الترمتی نه تنعل از این مر کر نف امد که تنامتر. 

ای رارصا 


بار خدایا ! چنان ترسی از خودت نصیب ما کن که میان ما و نافرمانی از تو 
مانع گردد و چنان اطاعتي از خودت که با آن , ما را به بهشتت برسانی و 
چنان یقینی که به سبب ان , [تحمّل ] مصیبت ها و گرفتاری های دنیا را بر 
ما آسان گردانی و تا زنده ایم , ما را از گوش هایمان و چشم هایمان و 
تیر ونهان بهرم.هند کردان و آن را وادك ما قرار دم و خوتخو‌اهی ها زا از 
که ها و و ور هی 
پیروزی بخش و مصیبت ما را در دیتمان قرار مده و دنیا را بزرگ ترین هم 
ی ای 
علی علیه السلام از سفارش های ایشان به فرزندش حسن علیه السلام در 
هام وحات یاه بفرک رین هر فحت باسد 2 العجم ااوسظ هن 
ی ی یت و : ([0) «و شاهد 

مَشْهُود ) امام علی علیه السلام در تشویق به دل برکندن از دنیا و ترغیب 
به کارهای آخرت :ای پسر آدم | بزرگ ترین هم و عمّت آن روزت نباشد که 
چون از دستت رفت , از عمر تو نباشد *(1) زیرا هر روزی که وارد آن می 
شوی , خداوند در آن , روزی ات را می رساند. بدان که هرگز , چیزی بیش 


از قوتت به دست 


تفی: اهر خر ین که خدآنه دار ان برای دیگران باشی. [(فقط [مابه 
رخ یار خوکر دنیا هی هی و,هاربت از ان ره متند هی رد و یه تست 


از تا پر ی و در رون فیافت: به درا را من کشتد! 
پس با مال خود در زندگی ات [اینده خود را تامین کن و ] خوش بخت شو و 


برای معادت که در پیش داری , , توشه ای بفرست ؛ ؛ زیرا سفری دور و دراز 
پیش رو داری و وعده گاه , قیامت است و محل ورود , بهشت پا اتنن: 


1- .یعنی : غم روزي روزی را که جزء عمر تو نیست , مخور. 


ص: 259 


1 / 2 9طلَبْ الذنیا یقیرِ حَقٌّ30.معانی الأْخباٍ عن شریح بن هانث الامام 
الصادق علیه السلام :من طلتِ الدٌنیا بقیر حق , رم لاخ بحق 20 
2 10طلَبْ الذُنیا عمَل الاخرو33.جامع الاخبار باسناده عن آلحسین بن علی 
علیه السلارسول اللّه صلی الله علیه و آله بریخ الجَبّه توجدٌ من مسیزه 
حمسمئه عام , ولا یجدٌ زیخ الجَتّهٍ من طلب الذ یعمَل اجره . 
(34)2.التوحید عن اسحاق بن راهویه اه ضلی الله علیه و آله عفن مات 
الدبا بعقل ااحزه طممه (3) وَجهةه , روا ت اسمَهٌ فی الثار . 
(4) . 


1- .تحف العقول : ص 321 , بحار الأنوار : ج 78 ص 235 ح 57 . 
2- .الفردوس : جح 2 ص 271 ح 3261 عن ابن عبّاس , کنز العقال : ج 3 
ص 474 7 7492 . 
۳ ورن و والامُحاء (الصحاح : ج 3 ص 944 «طمس») . 

4 .المعجم الکبیر : ج 2 ص 268 ح 2128 , کشف الخفاء : ج 2 ص 261 
ح 2527 , کنز العقال : ج 3 ص 227 ح 6275 نقلاً عن المعجم الاأوسط 
وکلها عن الجارود بن المعلی . 


ص: 259 
1 ندنیاطلبی به ناحق 


3 2 1 فتاطلیی نا ظار آخرت 


1 / 2 9دنیاطلبی به ناحق37.التوحید عن محقد بن زیاد ومحمّد بن سیار 
غن الکنیته مام ضادق عليه السام :هرکس دنیا را به ناحق بجوید, از اخرت 
به حق محروم می شود.1 / 2 10دنیاطلبی با کار آخرت40.الاقبال عن 
الامام الحسین علیه السلام ( فیما تست الیه من دُعاء عَرَقة ) پیامبر خدا 
ضلی الله علیه. و ال *بوق بهشت از فاضله پاتضد.سال به عشام می ر رید 
اما کنسنین که.دنیا .را با.کان اخرت بطلند, بوق. بهشت را استشمام تمی 
کند.41.التوحید عن عکرمه عن 9 بن علی علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :هرکس با کار آخرت: دنیا را بجوید . چهره‌[ی 
اتشایی‌ انش محه مت شیم 11 پادش. تابود می: گردد. و نامش در آتنشن 
ثبت می شود. 


ِ .اشاره است به آیه 47 سوره نساء : «مٌن قَبلٍ آن تطمس وَجُوهّا ؛ پیش 
۱ : تفسیر این آیه ۳ 
فحه قدن خمرخ وا در آیرن خا فیوا هی آندویی د هعهنا کرد 


ص: 26۷0 


2تحف العقول عن الامام الحسین علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله 
امن طلَبِ الدنیا بقمل الاخزه , لم یکن له فی الاخرو من تصیب . 
سیر ای خن وین بهان عم ضلی. له یم و ال 
:قنهومان لا یَشتَعان : طالب نیا وطاللت علِم ؛ قَمَن اقتضَر من الدّنیا علی 
ما أَحلٍ له له سَلِمّ , ون تناولها من غیر جلهاً هلک , الا آن توب آو بُراجع . 
فحت آخد الفلغ من اهله معمل بعلعة تجا ون اراد بفالذبا عفن حصة . 
ری یآ ری سل ام 
علت علیه السلام الاس علی اریعه اصناف..: ممحقم من بل ای 
یعمل الأچره . ولا بَطلبِ اجره یقمل الذن , قد طامن (3) من شخصه . 
وقاربِ من خطوو , و ۲ سر من توبه . ورَخرف من تفسه للاأماته , وَائخحَدّ ستر 
ال ريقة ای العَعصته . (45)4.التوحید باسناده عن الحسین بن علیع علیه 
السلام ٍعنه علیه السلام :لا تلتهس الدْنیا یعمل الاجه , ولا تور العاجلة 
علی للاچلّه ؛ قانٌ ذلک شيتة القنافقین وسَجتّة المارقین (5] 

(46)6.التوحید باسناده عن الحسین علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام 
خی الا تباری وتغالی آنول کتانا من که علی نت هن آنبانه, وفیم: 


اف بتکون کلف من.خلفی طکسون الا سا بالین متشون خسوی 13۱ 
‌ 


کت قلوب کقلوب الذْئاب آرت؟ مَرارَه من الصَبر ؛ نت وم آحلی من 
العسّل , واعفالهم الباطتد اف من الجیف . 


۳ یغتزون , آم ایای بجد کون آم عَو یتجبُرون؟ ۱ قبهرّتی حَلفث لاءبعتَتَ 
هم فتتة تطاً فی خطامها (8) حتّی تبلِع آطرافَ الأرض , ترک الحَكيم فیها 
خیران . (9) . 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 354 ح 7895 عن أبیْ بن کعب , 
کنر العتال : ج 10 ص 203 ح 29067 نقلاً عن الدیلمی عن آنس ؛ بحار 
الأنوار : ج 70 ص 218 وراجع مجمع البیان : ج 9 ص 41 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 46 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 328 ح 906 , 
کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 718 وفیهما «منهوم» بدل «طالب» وکلها 
گم لیم بن مین که الامام علین غلره الشلا مشاه الانوار *صضن, 240 


ح 719 عن ابن القداح عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام عنه صلی 
الله علیه 9 آله وفیه «المال» بدل «دنیا», بحار الأنوار : 2 ص35 ح37. 
3- .طامَن : سکن وائحََض (المعجم الوسیط : ج 2 ص 566 «طماأن») . 
4 .نهج البلاغه : الخطبه 32 ؛ اعجاز القرآن : ص 148 ح 227 . 
<- .المارق : الخارج عن الدین (مجمع البحرین : جح 3 ص 1689«مرق») . 
6- .غررالحکم : ح 10405 , عیون الحکم والمواعظ : ص 527 ح 9596 . 
- .المسک : الجلد , الجمع : مُسّوک (تاج العروس : ج 13 ص 640 
«مسی») . 
8- .الخطام : مقذم الأنف والفم (المصباح المنیر : ص 174 «خطم») . 
9- .قرب الاسناد : ص28 93 , ثواب الأعمال : ص304 2 نحوه وفیه 
«یجترئون» بدل «یتجیُرون» وکلاهما عن مسعده بن زیاد عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : 73 ص371 4 وراجع عیون الأخبارلابن قتیبه 
: ج 2 ص270 . 
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7.جامع الأخبار :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس با کار آخرت در 
پی دنیا ِ در آخرت , بهره ای نباشد.48.التوحید باسناده عن 
الحسین بن علی نت. آبی-ظالب. غلیییامبر خدا ضلی. الله علبه. و آله. *ژد 
7 1۳ طالب دنیا و طالب علم. پس هر که از دنیا به 
ای نا ی نا 
هرکه آن را از غیر حلالش به دست آورد , نابود می شود, مگر آن که توبه 
کند يا برگردد (1) و هرکه علم را از اهلش فراگیرد و به علم خویش عمل 
کند , نجات می یابد و هرکه مرادش از [تحصیل ] علم [رسیدن به ] دنیا 
باشد , همان دنیا بهره اوست [و در اخرت , نصیبی ندارد].49.الخصال 
باسناده عن الحسین بن علیْ عن ابیه علی علیامام علی علیه السلام :مردم 
, چهار دسته اند : ... دسته ای از ایشان , کسانی اند که با اعمال اخرت , 
دنیا را می طلبند و با کار دنیا , در پي به دست آوردن آخرت نیستند , 
تظاهر به فروتنی و وقار می کنند, گام هایشان را نزدیک به هم بر می 
دارند [آهسته و سر به زیر , راه می روند], دامن جامه شان را [برای حفظ 
از آلقد کی [جمع می کنند , خویشتن را امانتدار جلوه می دهند و پرده 
پوشی خداوند [از گناهان ] را وسیله ای برای گناه و نافرمانی قرار می 
دهند.50. الأأمالی باسناده عن الحسین بن علی الشهید عن آبيهامام علی 
علیه السلام :دنیا را با کار آخرت مجوی و این جهان را بر آن جهان 
برمگزین که این , خوی منافقان و 2 از دین خارج شدگان 
است.1<.الخصال باسناده عن الحسین بن علیثت عن علی بن ابی طامام 
باقر علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی کتابی از کتاب ۳ را بر 
پیامبری از پیامبرانش فرو فرستاد و در ان امده بود: 

«به زودی , بندگانی از مخلوقات من خواهند آمد که دنیا را به واسطه دین 
می خورند. لباس میش بر دل هایی می پوشند که چون دل های کی 
هاست و 


تلخ نز تر از صبر زرد . (2) زبان هایشان شیرین تر از عسل است و 
تا 


آیا به من غْژه می شوند, یا مرا می فریبند, يا بر من بزرگی می نمایند؟ ! به 
عزتم سوگند , فتنه ای بر آنان انگیزم که افسا" و ری | 


آن که هخا زا مین ترا فرا میا ره هر دمن را ین هی خیرآن میت 
کند». . 


1- .توبه کند و از ظلم به مردم باز ایستد. احتمال دارد تعبیر «آو پراجع» که 
در متن عربی امده, تردیدی از سوی راوی باشد. احتمال هم دارد «او» واو 
تفسیری باشد ؛ یعنی توبه کند و از خطاها و گناهانش دست بکشد. احتمال 


هم دارد که به صیفغه مجهول باشد ؛ یعنی خداوند با فضل خود , او را 

بازگرداتد. 

2 .صبر زرد که در عربی بدان «ضبر» گفته می شود , گیاهی است با گل 

های زرد يا قرمز و عصاره ای تلخ که برای درمان مورد استفاده قرار می 
د . 
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1 / 3خصائص الذنیا1ٌ / 3 1مزرَعة السْرّالکتاب«و 1 یسب الذین یبحَلّوت 
ِِ له من قصْله هو حیْرّا هم بل هو شَرٌ هم سَبْطَوَفُونَ ما لوا به 


یوم القیمه وَلِله میرز ت ث السمَءة تب والاءرّض ۲ بمَا تعمَلون خبیژ» ۵ دز 
«و من یِعمَل مثقال درو شتا برخ» . (2) 


الحدبت60 .الفردوس عن الحسین بن علین علیه السلام عن رسول اللالامام 
علیْ علیه السلام :الذنیا مَزرَعَة ال . (3) . 


1- .آل عمران : 180 . 

2 .الزلزله : 8 . 

3- ,غرر الحکم : ح 401 وح 693 , عیون الحکم والمواعظ : ص 38 ح 
34.. 
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1 37 و نها ذنیا 


1 / 35ویژگی های دنیا1 / 3 1کشتزار بدیقرآن«و کسانی که به آنچه خدا 
از فضل خود عطایشان کرده است , بخل می ورزند , هرگز گمان نکنند که 
آن [بخل] برای ایشان خوب است ؛ بلکه برایشان بد است. به زودی آنچه 


به آن بخل ورزیده اند , در روز قیامت , طوق گردنشان می شود. میراث 
اشفان‌ها ۵ من , از آن خداست و خدا, نف | نحه.فی. کنید , آگاه است» . 


«و هر کنن. به: سنگیتی ذزره ای بدی کندء آن را می بیند»*. 


حدیث69.الاقبال عن الامام الحسین علیه السلام ( فی ذعاء عَرَقة ) امام 
غلی عایه السا یناه کعست ار مد ات 
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السلام رت ۱ 9 ۳ و 100 (الدنیا 
مزرعه الاخره) . 


1 / 3 2سوق الخُسرانالکتاب«و الْعضر * ان الأْءنْسَن لفی خسر 

عَامَتوا 5 عَملواً الطلِحت 5 توَاضَعا بالعق و 7 تَاضَوعا بالستتر» ۰ ۱۳4 

الخیت 77 الشساند. الفتمره الامام لت قلیه الستام. انس سوق 
الخُسران . (3)راجع : ص 106 (الدنیا مزرعه الأخره) . 

1 ( 3 3داژ الغُرورالکتاب«وما الحیَوه الظَیا لا مغ الفْرور» . (۵) 


«رّينَ لایس کت , السهَو تِ من النسَاء تن والْقتطبر الهْقَنطره 
الذهب وَالفِصّه وَالحیّل المَسَو مه ه وَالاعنعم وَالحوث دز لک ه الحتوه ان 
وال دمح حسن الْمَتاب» 91 


راجع : البقره : 212 والأنعام : 70 والأعراف : 51 والکهف : 46 والجاثیه : 
35. 


ك 
ولا 
تِ ۱ 

+ 
0 
ر 
۱- 


1- .غرر الحکم : ح 1473 . 

2 .العصر : 1 3 . 

3- .غرر الحکم : ح 396 , عیون الحکم والمواعظ : ص 18 ح 18 . 
4 .آل عمران : 185 . 

رال خهران 14 . 
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1 2 بازار زیانکاری 


السلام +دنیار معدن بدی . و جایگاه ّ 39 : ص 1007 (دنیاء 


کشتزار آخرت) . 

1 / 3 2بازار زیانکاریقرآن«سوگند به عصر, که به راستی انسان , دست 
خوش زیان است , مگر کسانی که گرویدند و کارهای شایسته کردند و 
همدیگر را به حق سفارش نمودند و به شکیبایی توصیه کردند» . 

خدیت 92 بشتان الواعظین :امام.علی غلیه السلام :دتیار بازار زیان استتر 
. ک : ص 107 (دنیا , کشتزار آخرت) . 


1 / 3 3سراق فر بیقر آن‌فه زندکی دنیا ء جر مایه قریب نیست» .. 


«دوستي خواستنی ها [ی گوناگون] از: زنان و پسران و اموال فراوان از 
زر و سیم و اسب های نشاندار و چارپایان و کشتزار , برای مردم اراسته 
شده ؛ [لیکن ] اينها برخورداری زندگی دنیاست, حال آن که باز گشتگاه نیکو 


, نزد خداست» . 


ک: بقرم: ابةه 212 اتغام ای 70 اغرافت: ابة 1اه« کهف: آبه. 46 
اه آیت 35 
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اف 9 ای سا نخس هسام سل ای 
الله علیه و آله :علیکم یالورع والاجتهاد والیباده , وازقدوا فی هذه الذت 
الژامده فیکُم ؛ قاتها رازه , داژ قناء وزوال . کم من عُغترٌ بها قد أهلکتة , 
وکم من وایق یه قد خاتتة , وکم من معتمد عَلیها قد حَدعّتة وأسلَمَتة 
(102)2,المناقب والمثالب :الامام علت علیه السلام :عباد اللّه , لا تْرَتکمْ 
الحیاه الُنیا , قاٍتها داژ یالتلاء حفوقة , وبالقناء عروقة » وبالعدر قوصوقة 

. (103)2.الفتوح اعنه علیه السلام ان نیا یوخ (3) مَضرَیها ردغ (2) 
هشرّغها , یونق (5) منظرّها , وبوبق (6) مَخبَرّها , غروژ چائْل , وضوء افل , 
ول رانک + وسناد قاتا » (10417 الامالی کی فید. الله ین منصور گر 
جعفر بن محمد علعنه علیه السلام الدْنیا غُروژ حایّل ۰ وسراث ژاتل ج 
وسناد مایئّل . (105)8.الخرائج والجرائح عن ابیٍ حمزه عن علی بن 
الحسین عنعنه علیه السلام فی صقه الگنیا :مر ند وتف , ان ال تعالی 
لم یرضها توابا لاءولبایْه , ولا عقابا لاءعدائّه . (9) . 


1- .الأمالی للصدوق : ص 354 ح 432 عن المفصٌل بن عمر عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , روضه الواعظین : ص 488 , مشکاه 
الأنوار : ص 450 ح 1509 وفیه «غذاره» بدل «غزاره» , بحار الأنوار : ج 
3ص 87 ح 51 . 
2- .تاریخ دمشق :۰ ج 42 ص‌ 500 عن صالح العجلی , تذکره الخواص: ص‌ 
3 نحوه , المناقب للخوارزمی : ص 370 ح 389 کلاهما عن عبد الله پن 
صالح العجلی عن رجل من بنی شیبان وزاد فیهما «ولا یغژئکم بالله 
الغرور» بعد «الدنیا» , کنز العمال : ج 16 ص 201 ح 44224 : بحار 
الانوار : ج 73 ص 117 ح 109 نقلا عن عیون الحکم والمواعظ وفیه 
«بالعناء» بدل «بالفناء» . 
3- ,ماع ریق وعیش ریق : آی گدر (الصحاح : ج 4 ص 1485 «رنق») . 
۳ برغ : وجل (مجمع البحرین : ج 2 ص 692 «ردغ») . 

.الانق : الفرح والسرور . والشیء الأنیق ۱ (النهایه : ج 1 ص 
ِ «آنق») . 
6- .وَبقَ 1 (النهایه : جح 5 ص 146 «وبق») . ۱ 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , بحار الأنوار : ج 73 ص 116 ح 109 نقلاً عن 
عیون الحکم والمواعظ . 


8- .غرر الحکم : ح 2053 وح 3669 , عیون الحکم والمواعظ : ص 20 ح 
2 و ص 145 ح 3233 نحوه . 

9 .نهج البلاغه : الحکمه 415 , روضه الواعظین : ص 483 , غرر الحکم : 
ح 513 وفیه صدره , بحار الأنوار : جح 73 ص 132 ح 136 ؛ مطالب 
الشتوول :ص ۵7 . 
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۱ اه ۱ 
این دنیایی که به شما پشت می کند , پشت کنید؛ زیرا دنیا فریبکار است و 
سرای نیستی و نابودی است . چه بسیار کسانی که فریفته دنیا شدند و دنیا 
تابوذدشان کرد وخه بیان کشانی که.به دنیا اعتماد کردند تولی» دا به انان 
خیانت کرد. چه بسیار کسانی که به دنیا اعتماد کردند ؛ لیکن دنیا آتان را 
بازی داد و تنهایشان گذاشت.108.الخصال عن فاطمه بنت الحسین عن 
آبیها علیه السلام :امام علی علیه السلام :ای بندگان شرا زنهار: زندگین 
دتبا شا را تفریید که دنیا با هرایی است. ادخ از خرفتایق: شاخته شید 
به نابودی و موصوف به بی وفایی.109.الأمالی باسناده عن الحسین بن 
علیْ عن ابیه علیْ بنامام علی علیه السلام_ : دنیا , ابشخورش تیره است, 
چشمه اش گل آلود است؛ ظاهرش شگفتی آور و درونش هلاکت بار است. 
فریبی از میان رونده است [سراب ب گونه است ا] نوری غروب کننده, سابه 
ای رفتنی و تکیه گاهی تااتتوا است.110.الارشاد عن الامام الحسین 
علیه السلام :امام علی علیه السلام :دنیا , فریبی از میان رفتنی است و 
سرابی زایل شدنی و تکیه گاهی نااستوار.111.الطبقات الکبری عن یزید 
الرشک :امام علی علیه السلام در وصف دنیا :می فریبد و زیان می زند و 
قی: گذرد: خداوند فتعال + آن را نه به غنوان. یاداشی تبرای: دوننضان. خود 
پسندیده است , نه کیفری برای دشمنانش. 


ص: 29 


2 تاریخ الطبری عن حمید بن مسلم :عنه علیه السلام آیضا بعزاره ؛ 
کرو ها فیا , فانِبه ؛ فان من علیها لا خی فی‌شیع من آزوادها الا اامو‌ی 
0 .مقتل الحسین ( فی وفانع عاشوراء ) عنه ۹ السلام :احدوا 
الدنیا ؛ فائها غَذّاره غژاره خدوع ,رمُعطيهٌ منوع , مَلبسَهةٌ تزوع , لا یَدومٌ 
رخا ها , ولا ینقضی عَناوٌ‌ها , ولا رکد بلاةٌ‌ها ۰ (114)2 «الملهوف : عنه علیه 
السلام :سور الذنی کرو 3 , ومتاغها تفت ۱3 ۰ (115)4 «الملهوف : عنه علیه 
السلام :الذنیا تغوی . (116)5 0 الناظر عنه علیه السلام :حطرٌ الکٌنبا 
یَسیژ , وحاصلْها حقیژ , وتهجثها زوژ , وقواهها رو . (117)6.الفتوح عن 
الامام الحسین علیه السلام ( فیجوایه به لمروان لَمّا قال له : نی آمٌ ) عنه 
علیه ام فان الذنیا دار غزاره حَذاعه , تنکحٌ فی کل یوم بعلا , وتقثل 
فی کل لیلهٍ آهلاً, وئقرّق فی کل ساعو شَملاً ؛قکم من مُنافس فیها وراکن 
الیها من ۳ رال قد قذِفتهّم فی الهاوبه , ودَمَرَتهم تدمیرا , ورتم 
یرصان سعیرا! (118)8. ۰ عن الامام الحسین علیه 
السلام ( فی جوابه لِمروان حین قال له : نی أمٌ ) عنه علیه السلام فی 
الْمُناجاه :الهی کیت نوخ في دار شوت افیا فا ضرقتا ,وت 
بایدق القنایا حبایل غدتنها بو کت هت حرع 


قرازتها . ودلنتا اللْفسن عَلی انقطاع عیشّتها , ولا ما صقت (9) یه هذه 
عون من تفانع (10) لَذتها فتاه باه بلفانيات ین قواجش یت لهی 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 111 , تحف العقول : ص 181 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 114 ح 109 نقلا عن عیون الحکم والمواعظ . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 230 , غرر الحکم : ح 3677 نحوه , بحار الأنوار : 
ج 73,ص 83 ح 46 . 

3- .الثبور : الهلاک والخسران (الصحاح : ج 2 ص 604 «ثبر») . 

4 .غرر الحکم : ح 5576 , عیون الحکم والمواعظ : ص 283 5097 . 
5- غرر الحکم : ج 5 , عیون الحکم والمواعظ : ص 36 ح 734 . 

6- .غرر الحکم : ح 5074 , عیون الحکم والمواعظ : ص 242 ح 4614 
وفیه «وعاجلها» بدل «وحاصلها» ۱ 

7- ره تتبیراً : کسره وأهلکه (الصحاح : ج 2 ص 600 «تبر») . 

8- .الأمالی للطوسی : ص 685 ح 1456 عن ابن عباس ۲9 الاتوار : ج 
7ص 374 ح 36 . 


9- .ضَعَت : مالث (المصباح المنیر : ص 342 «صفی») . 

«رفغ») . 

1- .البلد الأمین : ص 315 , المصباح للکفعمی : ص 491 وفیه «رفائع» 
بدل «رفائغ» وکلاهما عن الامام العسکری عن ابائه علیهم السلام , بحار 
الانوار : ج 94 ص 104 ح 14 . 


ص: 209 


9 تاریخ الطبری عن عقبه بن سمعان :امام علی علیه السلام نیز در 
وصف دنیا :بس فریبنده است . هر انچه در دنیاست , فریب است . فناپذیر 
است . هرکه در آن است , از میان می رود. در هیچ یک از توشه های ان 
بجز تقواء خیری نیست.120.تاریخ الطبری عن الحسین بن عقبه المرادی 
:امام علی علیه السلام :از دنیا برحذر باشید که دنیا , بس بی وفا و فریبنده 
و حیله گر است ؛ هم می دهد و هم دریغ می ورزد. هم می پوشاند و هم 
برهنه می سازد. آسایش آن , نمی پاید و رنجش , به سر نمی آید و [توفان 
[گرفتاری ها و بلایش , آرام نمی گیرد.121.الذژیه الطاهره عن محشّد بن 
2 بن حسینامام علی علیه السلام :شادی دنیا , فریب [و پوچ] 
است و کالاتتش: 09 و زیان.122.الخصال باسناده عن الحسین بن علیث 

ترآ طالب عليهامام علی علیه السلام :دنیا, اغوا می کند.123.تاریخ 
آلشره کی ی وه یاس فل ها ی سم 
بن عقیل ) امام علی علیه السلام :دنیا , اندک است و حاصلش ناچیز و 
شادی اش دروغ و دهش هایش پوج.124 تفیل الایات الظاهره عن زید بن 
علیْ عن ابیه عن جدامام علی علیه السلام :بدانید که دنیا , سرایی فریبکار 
وِ نیرنگباز است. هر روز شوهری می کند و هر شب , خانواده ای را می 
کشد و هر ساعت ها و ار و اسان سار مرای زر 
ملت های پیشین که در پي دنیا کوشیدند و به آن گراییدند ؛ اما دنیا به 
فرظ اون افکتنشسان س هی تامهضا ن کرد مه علی انا با درهد 
شکست و به کام دوزخ سیردشان 125.الفتوح عن الامام الحسین علیه 
السلام :امام علی علیه السلام در مناجات :معبود من ! چگونه شاد باشیم در 
سرایی که در آن برای ما گورها حفر شده و دام های بی وفایی اش با 
دستان مرگ , رشته شده و جرعه های شرنگش را به زور به ما نوشانده 
است و نفس , ما را از پایان پذیری زندگی اش آگاه ساخته است ؛ اگر نبود 
که این نقس ها به خامی لذّت هایش 


صیل کرد آند و قرنفته: ررق و بریق های. فراوانی فنایدن آن:شنده: ان 
معبود من ! از ترفندهای فریبکارانه دنیا به تو پناه می بریم و برای گذشتن 
از پل آن , از تو پاری می جوییم. . 


ص: 270 


6 المناقب, عن الامام الحسین علیه السلام ( فی قوله تعالی : (0) 
«الذین ان مَکَنْ ) الامام الباقر علیه السلام :ای آمیر المَوْمنین علیه السلام 
وا ی و وعازسه بالتضون: ضعد 
المنبر قحَمد اللْةَ وأثنی تا یه 
تم قال : 


یا أُْا لاس . ان الدنیا خُلوه حَضره , تفن الّاس بالسُهواتِ ورین لَهم 
یعاجلها , وَایمٌ الله ها لتَْرٌ من لها تخل من زجاها . وستورِث آقواما 
التدامَة والحسرة باقبالهم عَلیها و , وحسدهم وبغیهم عَلی آهل 
الذين والقضل فیهاً ظلما وعدوانا وتغیا وأشّرا (1) وبطرا . (127]2.الفتوح 
کی آلامام الحسین علیه السلام :عنه علیه السلام : آوصیکُم عبا ال بتقوی 

تقد کم آلذزا با ولا ترکنوا الیها ؛ قانّها دا غرور , کت ال علیها 
ِ ادها القناء , 5 قتروّدوا منها الذی أکرمَکم له به من الّفوی والعمل 
الضالح , قَنَه ۰ ِ ات آعمال العباد الا ما حلص ینها , ولا بتََبّل 
الله الا فد الختفیت ‏ 


1- .اسر : البَطَرٌ , وقیل : شا البتطر (النهایه : ج 1 ص 51 «آأشر») . 
- .الکافی : ج 8 ص 256 2 368 عن سلام , بن المستنیر با ار ی 
۰« 
ار 


ص: 271 


8 کمال الدین باسناده عن الحسین عن آبیه علیث صلوات اامام باقر علیه 
السلام :امیر موّمنان علیه السلام , چون ماجرای میان او و طلحه و زبیر و 
عايشه در بصره پایان بافت. , بر منبرٍ رقت و حمد و ثنای خداوند به جای 
آورد و بر پیامبر خدا درود فرستاد و آن گاه فرمود: «ای مردم ! دنیا شیرین 
و دل پذیر است, مردم را با خواست ها می فریبد و زرق و برق گذرای 
خودرا نو تکام آنان می,. ار اند سوگند به خدا که دنیا , هر که را آز زد ان 
شود. می فریبد و هرکه را بدان امید بندد , نومید می سازد و به زودی , 
مردمانی را که به آن روی آورده اند و در آن به رقابت برخاسته اند و بر 
سر آن بر یکدیگر حسادت می ورزند و بر اهل دین و فضیلت ستم و تعدّی 
و زورگویی و سرکشی و گستاخی می کنند, دچار پشیمانی و افسوس 
خواهد کرد.129.الکافی عن الحکم بن عتیبه :امام باقر علیه السلام :ای 
شدکارشدا شا را هتصا اس ارس من کی هشونا شتا را 
نفریبد و به آن دل مبندید که دنیا , فریبکده ای بیش نیست و خداوند , برای 
ان و اهلش نابودی رقم زده است. پس؛ از دنیا توشه تقوا و کار نیک 
برگیرید , که خداوند , ارجمندی شما را در آنها نهاده است ۳ از اعمال 
بندگان , تنها آن عملی به درگاه خداوند می رسد که پاک و خالص باشد, و 
خدا فقط از پرهیزگاران می پذیرد. ۰ 


2772 2 


0 .شواهد التتزیل عن فاطمه بنت الحسین عن آبیها الحسینالامام علیْ 
علیه التسلام فی الذیقان 0 یه : قضی ده ولیَامُ والانبُ حاصل 
وان بما تهوی, غن الق غافل 0 فی الدنیا غرورز وحسره * واگنشی 
فی الذنیا مُحال وباطِلٌ (131)1.تأویل الایات الظاهره عن الامام الحسین 
علیه السلام ( لأصحایه پالطفَ ) عنه علیه السلام فی الدیوان المتسوب الیه 

: جمیع فوائد الا ۳ پبقی لقسرور شُرور ققّل السامتیه بنا آفیقوا 
قان توافت الذنیا خدمر 2۱)راسم. : ی 240 (حقیعه آلدنیاً الذمنمه / الاغتزار 
بالدنیا) 


و 352 (التحذیر من الاغترار بالدنیا) . 
1 ۷ 4داژ [ه لیب وله والعتاب «وق لته الجْنیا الا آمث وَمو و[ 
حَیر للذین یتفقون + أقلاً 19 ۱ 

«و چا هذو الحَیَوهْ الكنب ۷ هو و لب و اِنّ الدَا الأخِرَة آهی لیوا لو 
کار ها 0 ۰ (4) 

«امَا الحَتَوة الظیا لب و هو و ان ونوا و توا بُِْم أجُورَكَم و لا 
بسْئلْكَم أمو لَکم» . (5) 


«اِعلَمُواً نما الْحَبوة ال لعت, و لهقْ و زیتث تقاخز بتکم تن 
الاعَمَو ل 5 الاو لد کمتل غیت اغعجت الکفار چ ه 
یکونْ حَطمّا قٍ فی الا خرو عدات شید معط کن الاد 
الیو الا الا متعْ الفْرُور» ۰ (6) 


0۲ 
۳ 

فِِ 
با 

اب 


1- .الدیوان المنسوب الی الامام علیت علیه السلام : ص 412 الرقم 326 . 
2- .الدیوان المنسوب الی الامام علیت علیه السلام : ص 258 الرقم 178 . 
3- .الأنعام : 32 . 

4- .العنکبوت : 64 . 

5- .محمد: 36 . 

6- .الحدید : 20 . 


ص: 273 
1 4 سرای بازی و سرگرمی 


اه بای سور علی ی ایا ام ای ی 
السلام در دیوان منسوب به ایشان :روز گار و روزها گذشت و حاصلاش 
گناه بود / 


و تو به سبب هواهای نفسانی ات , از حق غافلی . 
شادی تو در دنیا , فریب و حسرتی بیش نیست 


و زیستن تو در دنیا , محال و ناشدنی است .۰ .صحیح البخاری عن ابن 
شهاب عن علین بن حسین علیه السامام علی علیه السلام در دیوان 
منسوب به ایشان : همه منافع دنیا فریب است/ و شادی هیچ شادمانی 
پایدار نمی ماند . به دشمنی شادان ما بکوا به هوش باشید/ که مصیبت 
های دنیا می چرخد [و نوبت شما هم می رسد].ر . ک : ص241 (حقیقت 
دنیای نکوهیده / فریفته شدن به دنیا) 


و 353 (بر حذر داشتن از فریفته شدن به دنیا) . 


1 / 3 4سرای_بازی و سرگرمیقرآن«و ِِ دنیا , جز بازی و سرگرمی 
نیست. و قطعا سرای آخرت برای کسانی که پرهی زگاری می کنند . بهتر 
است . ایا نمی اندیشید؟» . 


زندگی [حقیقی [است . ای کاش می دانستند » . 


«زندگی دنیاء, در حفقیفت؛, یک بازی و نا کرضو است و اگر شما ایمان 
اورید و تقوا پيشه کنید , مزدهای شما را می دهد, و از شما اموالتان را 
[در عوض ] نمی خواهد» . 

«بدانید که زد کت دنیا, در حقیقت؛, بازی و سر گرمی و آرایش و 


فخرفروشی شما به یکدیگر و فزون جویی در دارایی ها و فرزندان است. 
ال انا ) حفین یل سارانی. است که کساهرران دا ی آن اباران | به 


شکفتین اندازد, سپس [آن کشت [خشک شود و آن را زرد بینی؛ آن گاه ۰ 
خاشاک شود. و در اخرت [دنیایرستان را] عذابی سخت است و [مومنان 
را] از جانب خدا آمرزش و خشنودی است, و زندگانی دنیا , جز کالای 
فریبنده ای نیست» . 


ص: 274 


الحدیث153.معانی الأخبار عن زید بن علت عن آبیه ِ 
علیع علیه السلام فی دم الذنیا :قبئست الذار لِمَن لم یتهنبها ولم یَکن فیها 


علی وجّل , واعلموا وأنثم تعلمون أنکم تارکوها لاد , وائما هت کما تقت 
ال : «لعت لَهْوْ و زیت و تَقَاحْرٌ بیْنکمْ و تکائرز فی الاأءمَوَ لٍ و الاأعوَلد» . 
(10 / 3 5دار خبال156.الأمالی عن عبد الرحمن بن آبی لیلی عن الحسین 


بن علالامام علی علیه السلام :ان الذّنیا دار خبال (2 ووبال وروال وانتقال 

, لا تساوی لذائها تنغیضها , ولا تفی شعودُها بتحوسها , ولا یَقومٌ ضَعوذهاً 
بهبوطها .3 0دار معصیه 159 .کشف الغفمه عن عن الزمام الحسین علیه 
السلام :الامام علیث علیه السلام مهن هوان الگٌنبا کل الله ان لا تعصی ا 
قیها + ولا بنال ما عندج [ بترکها . (160)4.المناقب عن آبی سعید دتار عر 
الحسین ‏ علیه السلام :عنه علیه السلام :دار القناء مَقیل (5) العاصین , 
ومخل الاأشقیاء وَالمَتَعذین . (6) . 


1- .تحف العقول : ص 182 , بحار الأنوار : ج 73 ص 98 ح 81 . 
2- .الحبال : الفساد , ویکون فی الاأفعال والأبدان والعقول (النهایه : ج 2 
ص 8 «خبل») . 
3- ,غرر الحکم : ح 3480 , عیون الحکم والمواعظ : ص 151 ح 3313 . 
4- .نهج البلاغه : الحکمه 385 , غرر الحکم : ح 3662 , بحار الانوار : ج 73 
صِ 2 ح 136 . 

- .المقیل : الاستراحه لضف التقار ادا اشفتد الک والعفیل ایضا + مضه 
1 العرب : ج 11 ص 578 و ص 577 «قیل») . 
6- .غرر الحکم : ح 5127 , عیون الحکم والمواعظ : ص 251 ح 4703 . 


5 27 
1 6 رآ تافرمانین 


جدیت 162 .اامالی عن: آبان ین لب هن آبی جعفر مد بن علنامامعلی 
و در دنیا , بیمناک نباشد, و بدانید و می دانید که به ناچار , دنیا را ترک 
خواهید کرد و دنیا چنان است که خداوند وصف کرده است: «بازی و 
سرگرمی و آرایش و فخرفروشی میانتان و فزون جویی در دارایی ها و 
فرزندان است» .1 / 3 <سرای تباهی 165 .عیون آخبار الرضا باسناده عن 
آلکشین بش غلیت عله اامام علی له الفلام دیا تدای فاهی زر و 
گزند و دگرگونی و جا به جایی است. خوشی های ان با تلخی هایش برابری 
نف کند: , و خوش بختی, هایتشن: با بدبختی هایش همسان بیست, و فرازش 
با نشیبش یکسان نیست. 1 7 3 0سرای نافرمانی168 «عیون آخبار الرضا 
بانفاده کن الحسی بت فلت غله اما علی علبه السلام باز قوای و 
مقداری دنیا در نزد خداست که او , جز در دنیا نافرمانی نمی شود و جز با 
ترک آن , به انچه [از بهشت و نعمت های ابدی که [نزد خداست , نمی 
توان. رسید: 169 الامالی: عن زید. بن. .علیت +امام. علی: علیه. السلاخ. <این 
سرای نیستی, خوابگاه نیم روزی نافرمانان است و جایگاه شوربختان و 
تجاوز گران. 


ات سکن آشته به اب 1۱1۵ ونم ال عمران هل تالویکر الا ال ره 
معنای شر و فساد و تباهی است و به همین جهت , جنون را «خبل» هم 
می گویند ؛ چون فساد عقل است. 


ص: 276 


1 / 3 7دارٌ شَقاء172.المستدرک علی الصحیحین باسناده عن الحسین بن 
علت عالامام علي علیه السلام "ان کتتم آلعیم طالنیی + فاعتفو | 
من دار الشقاء . (173)1.الٍرشاد :عنه علیه آلسلام :الذنیا دار الفْرّباء , 
وجَوطِنْ الأشقیاء . (1)2 / 3 دار الظالمینَ176.بحار الأنوار عن آبی عبد 
الله الحتنشنعلیه. الساا تمه الخواطر ؟فیل < آوعی اللة کعالن الی: فوننن 
علیه السلام : یا موسی , ما لک ولدارِ الظالمین؟! لها آیشت لک پدار , 
1 وبنستِ الذّار هی , لا للعایل فیها 
ی ای ار 
الحسین بن عالکافی عن غلت 0 ۷۱ 
ناجاة ال تبارک وتعالی ققال له فی مناجاته يا موسي . طب تفسا عَن 
الگّیا وانطو نها , قَائها لیمت لک ولست ها , ما تک ویدار الظالمین ! 
لعایل فیها بالخیر ؛ قاها له نعم الا . (178)4.عیون آخبار الرضا 9 
عن الحسین بن علی عن علیالامام الباقر علیه السلام فیماناچی الب 
موسی علیه السلام آن قال : ان الدنیا یشت بتواب لِلموْمن بعقله . وا 
مه للفاجر [بقدر ] (5) نبه , وهی دار الظالْمینَ , الا العامل فیها بالخیر ؛ 

قاتا له نعمت الا . (6) . 


1- .غرر الحعم : ح 3745 , عیون الحکم والمواعظ : ص 163 ح 3479 
وفیه «شقاء الدنیا» بدل «دار الشقاء» . 
2 غرر الحکم : ح 1206 , عیون الحکم والمواعظ : ص 46 ح 1131 . 
3- .تنبیه الخواطر : جح 1 ص 132 ؛ احیاء علوم الدین : ج 3 ص 302 . 

4- .الکافي 3 ی اه 
الراوی , آعلام الدین : ص 221, بحار الأنوار : : ج 77 ص 36 ح 7. 
5- .ما بین المعقوفین سقط من المصدر , واثبتناه من بحار الانوار . 
6- .قصص الأْنبیاء : ص 162 ح 183 عن قتیبه الأعشی , بحار الأنوار 1 چ 
3ص 104 ح 97 . 


9 
1 3 7 سرای بذبختی 


بر اف تکار اش 


فتتر اخ. بدیکتی 1۱ 1 کاب سیم سم فیس امام.علی علیه: السام 
تاکرشواهان یک بختی و راختی هششد .بش جان‌هایتان را از ایتدی این | 
سرای شور بختی , , آزاد سازید .192 .الارشاد ( فی ذکر هسیر الامام الحَسَین 
علیه السلام ) امام علی علیه السلام : دنیا, خانه [موقت ] غریبان است و 
ان تویهان:1 ۰ سرام سمکاران و15 العسیر اامتسوت: ات 
الامام العسکرت لته السلام تسه الخواطر: گفته شنده که خدامند مععالن به 
موسی علیه السلام وحی فرمود: «ای موسی . ! تو را با سرای ستمکاران 
چه کار؟ ! دنیا , سرای تو نیست, همّتت را از آن بیرون بر و با خِردت از آن 
رای 1 
بپردازد که در این ضورت, دبا رای .خوبی: است: 186 الاستضار عن آیف 
ال اه اس یی وه ها ره سل ار ایس ی ور 
حدیثی که سندش را به معصوم علیه السلام رسانده است :خداوند تبارک و 
تعالی با موسی علیه السلام مناجات کرد و در مناجاتش به او گفت: «ای 
ی ۱ ۱ ۵ تا ۱ ۱ 
توست و نه تو برای دنیایی تو را با سرای ستمکاران چه کار؟ ! مگر اين که 
کسی در آن , کار نیک کند که در این صورت , برای او نیکو سرایی 
ات ۱ انم ال مواقم من ند اسان عن اه ماع بان 
علیه السلام :از جمله مناجات های خداوند با موسی علیه السلام این بود 
که فرمود: «دنیا , نه یاداشی است برای عمل موّمن. و نه کیفر گناه گنهکار 
کند ک در ان مرت , بزای اهزاین است*. 
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1 / 3 9دا الفاسقیتالکتاب :«سَأَریکمٌ داز لَقَسِفِینَ» ۰ (1) 


الحدیث :193 .کمال الدین باسناده عن الحسین , بن علومٍ 
علیهما السلامتفسیر العیاشی عن هد بن‌اشنای ین طلحد] نصاری : کان 
یت دخل علیه : ما هذه 
الداژ ؟ 


قالنیهزه دا اقایفین . فال, ایقرآز «یمأضرف عن انیت الّذین بتکتژون 
فی اس یقت الق وان تا کل کب تلو با وان نرق ۰ 
9 نَجَذُوة سبیلا وان یروا سبیل ای 2 ید رو یا 2 


ققال له هارون : قدارٌ من هی ؟ 
قال : هی لشیعینا فتره , ولغیرهم فِتتة . 
قال : قما با صاجب الذار لایَأَحْدها ؟ 


قال : خدّت منة عامرة , ولا یَأَُذُها الا قعمورّة . (1)3 / 3 10دارٌ من لا دار 
12 .کفایه الثر عن مجتند بن مسلم درسول الاه.ضلی الق علت.ه ال 
الگنیا دا من لا داز له , وآها یَجِمَعٌ من لا عقل لَذ . (۵) . 


1- .الأعراف : 145 . 

2 .الأعراف : 146 . 

3- .تفسیر العیاشی : 2 ص29 782 , الاختصاص : ص 262 , بحار الأنوار 
: ج 48 ص 138 ح 13 . 

4- .مسند این حنبل : : ج 9 ص 344 ح 24473 , دم الدنیا لابن آبی الدنیا : 

ص 92 ح 182 , شعب الایمان : ج 7 ص 375 ح 10638 وفیهما زیاده 

«ومال من لا مال له» بعد «لا دار له» وکلها عن عائشه , کنز العمال : ج 3 

ص 186 ح 6086 ؛ مکارم الأخلاق : ج 2 ص 340 ح 2660 عن عبد اللّه 

منفود شهار الانوان : ج 73 ص 54 ح 26 . 


ص: 279 
1 9 سراف قاب‌قان 


1 / 3 9سرای فاسقانقرآن«به زودی سرای فاسقان (1) را به شما نشان 


می دهم> . 


حذیت202:رخال الکشن. غن. فضیل علام. محتد بن راشد غن ابی 
عبدتفسیر العیاشی به نقل از محشد بن سابق بن طلحه انصاری :هنگامی 
که انم الخشتی (امام کالم علیه. السام را نرد.هاوهن نزدند و ان سجاه 
جیزهایی که هار ون به انشان کفت ,این بود که این.سرا (دنیا) خیشست؟ 


فرمود: «أین؛ سرای فاسقان است. [خداوند متعال ] فر مود: « [به زودی 
سرای فاسقان را , به شما نشان می دهم ۰ به زودی کسانی را که در زمین 
به ناحق تکبر می ورزند, از آیاتم روی گردان می سازم [به طوری که ] اگر 
هر نشانه ای را [از قدرت من] بنگرند , بدان ایمان نمی آورند, و اگر راه 
۱ و ۳۲۵۹ ۲ 19 ۳[ 
راه خود قرار می دهند» ». 


هارون به ایشان گفت: بنا ‏ بر این این سرای کیست؟ 
فرمود: «برای شیعیان ما یک مرحله است و برای دیگران , مایه فتنه». 
گفت: پس چرا صاحب سرای , آن را نمی گیرد؟ 


فرمود: ای وی ستانده شد که آباد بو و آن را تمی شناتد : 
فحز در حالی که آباد باشد». (1)2 / 3 10سرای کسی که سرایی 
ندارد205. کفایه الأثر غن. آبن خالد الکابلی عن علی بن الحسینپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :دنیا, سرای کسی است که سرایی [در آخرت ] ندارد 
و کسی بزای آن کرد می آورد که خز د ندارد: 


1- .فسق , در اصل , برهنه شدن و از پوست پیرون: آمذن بوده است. گفته 
می شود: «فسق الرطب» , یعنی : «رطب پوست انداخت». این کلمه در 


کناه کم و:تشیار به کاز.می» زود و اعم از کفر است ؛ ولی در گناه بسیار , 
متعارف شده است. ها ۱ ۷ 0 7۳6 
کی اه مسا ان هی اس ات الما اقا وا 
«فسق»). 

2- .به نظر می رسد که امام کاظم علیه السلام در گفتگو , دنیای نکوهیده 
را که هارون اد ان اضاقت خوفت:: آنتدا سرای کام روایی فاسقان می 
نامد , در ادامه , هارون با اشاره به امام علیه السلام می گوید: اگر دنیا , 
سرای فاسقان است , ارتباطی با شما و پیروانتان که مذعی خلافت هستبد 
, ندارد. امام علیه السلام اشاره می فرماید که اگر دنیا در اختيار صاحبان 
واقعی آن که پیروان ما هستند قرار می گرفت 1 مرحله ای ود برای 
خودسازی و سازندگی ؛ اما برای غیر آنها مایه فتنه است. در این جا هارون 
با دحتم کید رتسا عاعما حفریرا,صاخی ان ها می دانبه : 
چرا آن را نمی گیرید؟ امام علیه السلام پاسخ می دهد : «هنگامی که این 
خانه (یعنی خلافت) از ما گرفته شد , اباد بود و اکنون , خراب شده است » 
. به سخن دیگر ,. امام کاظم علیه السلام همان عذر جدذش امام علی علیه 
السلام در نپذیرفتن خلافت را که می کرمود «انّ الافاق قد 
آغاقت وَالمَحَحَه قد تتکرت» (ر تا داتتن مه امیرالمومنین : بخش پنجم 
نپذیرفتن ولایت عهدی مامون هقی جمله را تکرار فرمود. 


ص: 290 


6.کفایه الأثر باسناده کن الجسین بنِ علت علبه السلامعنه صلی الله 
عضو اله؟ دیا دا هن لا ار له ومال قن لا عال :لیا تعی من ( 
عَقل لذ , وشهوانها تطلت عن لا قهم 2 , وقلیها بعادی قن لا علم له , 
لها ند من لا فمه لو واها نمی هو لا ین اد (207)1.کفایه الأثر 
باسناده عن الحسین علیه السلام الامام علیٌ علیه السلام فی_الجگم 
القنسوبه الیه :الا دا من لا داز لّة , وبها یف من لا عَقلّ له , قأنزلوهاً 
قبرلها . 208/21 .کفایه الاتر عن زید بن علت عن علیه بن الحسین عن 
با خرج یی صلی الله علیه و له وقو محزون ‏ 


الأرض تقو لک زک 1 
عندی . 


ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : الدْنیا دار من لا دار له , ولها بَجمَعٌ 
من لا عقل له . 


ققال العلَک : والّذی بَعتک بالحق* تیب آقد سمعث هذا الکلاق من ملک 
َقولة في السّماء الژابقه حین أعطیثْ القفاتیع ! (1)3 / 3 11أَقرَْ دار من 
سحط اله211.کمال الدین عن عبد ال بن عمر :الامام علی علیه السلام 
َصفَ الٌنیا أقرت دار من سَخط اللّه , وابعذها من رضوان اللّهٍ ؛ قعْطٌ قفسوا 
کنکم غاد الله عموقها عاشعالها م لما قد. افیم به من فرافا و 
حالایها . (4) . 


1- .مشکاه الاأنوار : ص 467 ح 1560 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 70 , 
روضه الواعظین : ص 491 , |رشاد القلوب : ص 186 ولیس فیه «ومال 
من لا مال له» , بحار الأنوار : ج 73 ص 123 ح 111 ؛ احیاء علوم الدین : 
ج 3 ص 300 ولیس فیه «وشهواتها بطلب من لا فِهَمَ له» . 

2- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 309 ح 542 . 

3 .الکافی : ج 2 ص 129 ح 8 عن عبد الله بن سنان , بحار الأنوار : ج 73 
ص 534 ح 26 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 161 . 


ص: 281 


2, بات الهداه عن ثابت بن دینار عن آبی جعفر علیه الپیامبر خدا صلی 
الله یمین اه :دنیا, سرای کسی است که سرایی ندارد و دارايي کسی 
است که مالی ندارد و کسی از بهر آن گرد می آورد که خرّد ندارد و کسی 
در پی خواسته های دنیوی می رود که فهم ندارد, و کسی بر سر دنیا 
دشمنی می ورزد که شناخت ندارد و کسی , به خاطر آن حسادت مي ورزد 
که دانایی ندارد و کسی برای : تلاش می کند که آبه آخرت ] یقین 
ندارد.213.کمال الدین باسناده عن الحسین بن علیٌ علیه السلامامام ِ 
ی که :دنیا , سرای کسی است که 
سرایی ندارد و کسی به آن شاد می شود که خرد ندارد . پس دنیا را در 
جایگاه [واقعی ۳ قرار دهید 21۰ .کفایه الأثر کن یحیی بن جعده بن 
هبیره عن الحسین بن ( فی جواپ رَجْل سَألة غن الأیْقّهٍ ) امام صادق علیه 
السلام اروزی پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که غمگین بود , بیرون 
آمد. فرشته ای باکلیدهای خزانه های زمین , نزد ایشان آمد و گفت: «ای 

از های زمین است . پروردگارت به تو می گوید: 
[خزانه ها را باز کنو از انها هر اتدازه که می خواهی : بردار : تی. ان که 
از انچه [از مقام و پاداش ] نزد من داری , چیزی کم شود». 


آن کردجی اورد که خرد ندارد. 


فرشته گفت: «سوگند بة. آن که تور نة کق به پیامیرق بر انگیخت: هنگافی 
که در آسمان چهارم کلیدها به من داده شد , از فرشته ای نیز شنیدم که 
خداوند217.دلائل الامامه عن عن علیت سس عن آبيهامام 
علی علیه السلام در وصف دنیا :نزدیک ترین اه ها 
خداوند و دورترین سرا به خشنودی خداست. پس ای ند کات خدا| عم ها و 


مشغله های دنیا را از خود , کم کنید؛ زیرا| به جدایی دنیا و ناپایداری حالات 
ان / یقین دارید. 


ضز :: 282 


1 / 3 2 سجن المَوّن وجَئَهٌ الکافر220 .کمال الدین باسناده عن الحسین 
بن علت عن آبیه ای رتیل الاب صلی اه میم و انا شین آلنوسن 
موه الکافر : 110 221 عقد آلجرن عن الحسین بن علن علبه السلام یه 
صلی الله علیه و آله :الکیا لا تصفو لغومن , کیت وهت سحة وتلافغ؟! 
(222)2.کتاب من لا یحضره الفقیه عن سالم عین آبی عبد اللَهعنه صلی الله 
علیه و آله :ان الا سجن الفَوّنِ , ای سجن جاء منة حیژ؟! 
مدرک لمات خن مسیرری "سل الا له وال۱۱ ۱۲ 
سجن الفْوین , لا راحة لْعْوْنِ دون لقاء ال . (224)4.کتاب من لا یحضره 
۳ :عنه صلی الله علیه و آله :الگنیا سجن العوّین وستة (5) , قلذا 
فارق الگٌنبا فارق السجن وَالسّتَه . (225)6.المحاسن عن زید بن آرقم عن 
لجسین بن عل علیمآلسعنه صلی له له مب الذنیا سجن الفومن 
الکافر , قَأمّا (7) المْوْمنْ قرو فیها , واأمّا الکافژ قمَمٌَ منها . 


یا 
تحف العقول : ص 53 , الأمالی للطوسی ۱ ۲ 
دعائم الاسلام : ج 1 ص 47 , بحار الانوار : ج 73 ص 99 84 ؛ صحیح 
مسلم : ج 4 ص 2272 ج 1, سنن الترمزی : ج 4 ص 562 ح 2324 , 
ی ی نا 
علی الصحیحین : ج 3 ص 699 ح 6545 , المعجم الکبیر : ج 6 ص 236 ح 
7 کلاهما عن سلمان , کنز العمال : ج 3 ص 185 ح 6081 . 

2 .الفردوس : ج 2 ص 229 ج 3105 , کشف الخفاء : 1 ص 410 ح 
7 کعلاهما عن عائشه , کنز العمال : جح 3 ص 187 60902 . 

3- .مشگاه الأنوار : ص 465 ح 1553 , الکافی : ج 2 ص 250 ح 7 عن 
شعیب عن الامام الصادق علیه السلام , مستطرفات السراثئر : ص 139 ح 
2 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 68 ص 221 ح 11 . 
۳ :ج 2 ص 229 2 3106 عن آبی هریر 0۵ . 

- .السّتَه : الجَدّب , یقال : آخذتهم السّته ؛ |ذا آجدبوا وأقحطوا (النهایه : ج 
ص 413 «سنه») . 

6- .مسند آبن حنبل : ج 2 ص 635 ح 6872 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 4 ص 351 ح 7882 , الزهد لابن المبارک : ص 212 ح 598 , الفردوس 


: ج 2 ص 2229 3104 کلها عن عبداللّه بن عمرو , حلیه الأولیاء : ج 8 ص 
7 عن عبد الرحمن بن عمرو , کنز العمال : جح 3 ص 185 ح 6081 . 

7- .فی المصدر زیاده کلمه «سجن» هنا , وحذفناها طبقا لباقی المصادر , 
اٍذ لا بصخ السیاق معها . 

8- .الجعفریات : ص 204 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , 
التمحیص : ص 48ج 76 عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
اله نحوه , بحار الانوار : ج 67 ص 242 ح 77 . 


ص: 283 
1 7 12 زندان موّمن و بهشت کافر 


1 12زندان موّمن و بهشت کافر228.تاریخ دمشق عن علی بن محمّد 
نخ آاضايع عن, اسه عصامعر دا ضلی الله غلبم و آله :جنبا‌زندان مفهن و 
بهشت کافر است.229 .الخصال باسناده عن الحسین عن آبیه علث بن آبی 
طالبییامبر خدا صلي الله علیه و له :دنیا به کام هیچ مومنی نمی شود . 
خکونه شود + حخال آن. که. دنیا « زندان: او .و مایه رنج و گرفتاری 
اوست؟ !230.الموّمن عن سعد بن طریف :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:دنیاء, زندان مومن است. کدام زندان است که از آن خیر و خوشی 
آید؟ !231.علل الشرائع عن عبد اللّه بن الحسن عن علی بن الحسپیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله زدنيا زندان مومن است . هیچ مومنی بدون لقای 
را ای ایا ی ادنیا, زندان موّمن و 
9 گاه اوست و چون از دنیا برود , از این زندان و قحطگاه می 
رَقد.233.شرح نهج البلاغه عن ابن عبّاس :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:دنیا, زندان موّمن و بهشت کافر است . زندان موّمن است ؛ چون در ان 
هراسان است. و بهشت کافر است ؛ چون از ان برخوردار است. 


ص: 284 


4 تنبیه الخواطر :عنه صلی الله علیه و آله :انیا بیجن المُوِین وَالقبر 
حصنة وَالجتَهٌ عاواخ 1 والگٌیا جَنَهٌ الکافر وَالقیر سجنة والناژ حاواه ۱ 
235/21 الارشاد :عنه صلی الله علیه و آله :الذنیا سجن این والقبژ 
حصثه والی الجله مصیدخ , والگنیا جکة له الکافر والقبرٌ سجثة والی الثار 
مصیره . وائما صارزتِ الضٌنیا لا مر سجنا ؛ ؛ لاعنَ المسجون مضطر الی 
الشبر . (236)2. آنساب الأشراف عن الامام الحسین علیه السلام ( فی 
جوا من دا لی تقض تیقه معاوج ) عنه صلی الله علیه و آله لاّی در 
نا اد ان الذنیا سجن اون والقبر مه والجله قصبرّة . یا آا در . ان 
الذنیا < له الکافر والقیز عذاه ولاز مصیرة . (237)3 1 الأشراف عن 
صلی الله علیه و آله ایضا !یا آبااگ , النیا سکه لو" وج الکافر . وما 

صتح فیها مُوْمن ال حزین قکیف لا حزن المومن وقد آوعدة اللة جل تا 
۳ وا جهن ولم بعده ده صادز عنها ! وله ۳1 , آعراضا ومٌصیبات وآمورا 
تفه , ولیطلَمَنّ فلا بنتصرژ , تبتفی توابا من اللّه تعالی , قلا بتزال خزینا 
حتی پفارقها ‏ قلذا فاقها آفضی ی الراحه والگراقه ۰ (238)4. آنساب 
الاشزاف عن الاسام الحسین علیه السلاه( قی حواب کاب که لبه کباعه 
شوم ات خا لاه له و اه انز الله لت جپریل علیه السلام 
باحشن ما کان بانیتی صورة, فقال: ان السلام 


یُقرنک السّلام یا محمّد , وبقول : [ئی آوحیث ال الكُنیا آن تمرّری وتگذری 
وتصَیْقی وتشدّدی علی اولیائی حتّی یحبوا لقائی , وتسَهّلی وتوشعی 
وتطیبی لاععدائی ی تکهوا لفائی ؛ قائّی جقلها سجنا لاعولبائی وجته 
لاءعدائی 2۱9 


- .الجعفریات : ص 204 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , 
الخصال : ص 108 ح 74 عن ابراهیم بن عبد الحمید عن الاماه الکاظم عن 
ابیه علیهماالسلام , تحف العقول : ص 363 عن الامام الصادق علیه السلام 
وفیه «الصبر حصنه» بدل «القبر حصنه» , الاعتقادات : ص 96 عنهم علیهم 
السلام , الدعوات : ص 280 ح 817 عن الامام العسکری علیه السلام , 
جامع الاحادیث للقمّی : ص 78 عن علی بن صدقه الرقی عن الامام الرضا 
عن ابائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و اله , بحار الانوار : ج 73 ص 
1 ح 67 . 

2- .الفردوس : ج 2 ص 230 ح 3107 عن ابن عمر . 


3- .حلیه الأولیاء : ج 6 ص 353 , کشف الخفاء : ج 2 ص 400 3276 
نقلا عن الطبرانی وکلاهما عن ابن عمر ؛ ارشاد القلوب : ص 18 نحوه . 

4 .مکارم الأخلاق :ع 2 ص 367 ج 2661 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 55 
وفیه «آمراضا» بدل «اعراضا» , الامالی للطوسی : ص 5329 ح 1162 , 
اعلام الفیرض ۱92 لیس فیقفا خبلم من ولاف ی . ۰ عکلها عن ای 
الاسود الدولی , بحار الانوار : ج 77 ص 78 ح 3. 

5- .المعجم الکبیر : ج 19 ص 27 11 , شعب الایمان : ج 7 ص 149 ح 
0 , الفردوس : ج 1 ص 145 ح 521 کلاهما نجوه وکلها عن قتاده بن 
النعمان , کنز العقال : ج 3 ص 191 ح 6110 ؛ آعلام الدین : ص 277 
نحوه , بحار الأنوار : ج 81 ص 194 ح 52 . 
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9,الطبقات الکبری :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا, زندان موّمن 
است وی پناهگاه او و بهشت , جایگاهش و دنیا , بهشت کافر است و 
ور مژندان: اوی انتن, جابکاخش:0 24 دلائل الامامة: عن مد بن علن 
,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا, زندان موّمن است و گور , پناهگاه او 
و بهشت , , سرانجامش است و دنیا , بهشت کافر است و گور , زندان او و 
ام وا ام ای را مان است ع تا ی ور 
کردن است ,نز الفوائد عن الامام الحسین علیه السلام ( حین بلْقَه 
لام نافع بنِ جتَیرٍ فی مُعا ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ابو ذر :ای 
ابو ذر ادنیا زندان مومن. است و کوز : آرامشگاه او و بهشت , سرانجامش 
, ای ابو ذر ! دنا , بهشت کافر است ۱ جایگاه عذاب آف و ان دود 
سمراتجامش.242,شرع الاخبار.عن, بر بن غالب. :پيامنز خدا ضلی. ال 
علیه و آله به ابو ذر :ای ابو ذر ! دنیا , زندان مومن و بهشتِ کافر است و 
هیچ موّمنی در دنیا نیست , مگر آن که اندوهگین است, و چگونه مومن . 
اندوهگین نباشد , حال آن که خداوند او را بیم در آمدن به دوزخ داده و نوید 
دون شدن .از اق.] به او نداده است؟ ! بی گمان , او پیشامدها و مصیبت 
ها و اموری خواهد دید که او را به خشم می آورد. و ستم ها خواهد چشید ‏ 
بی آن که انتقامش گرفته شود و [از اين ره گذر [پاداشی از خدای متعال 
می جوید. پس او هماره اندوهگین است تا آن گاه که از دنیا جدا شود و 
چون از دنیا رفت , به آسایش و کرامت [الهی تفج رسد 2۰ «عیون لأخبار 
اپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , جبرئیل علیه السلام را در 
زیباترین چهره ای که بر من وارد می شد , نزد من فرستاد و او گفت: ای 

محمّد ! سلام , (1) به تو سلام می رساند و می گوید: «من به دنیا وحی 
کردم که بر دوستانم تلخ و تیره و تنگ و سخت شو 


تا مشتاق دیدار من شوند و بر دشمنانم اسان و فراخ و خوش شو تا که 
دیدار مرا ناخوش بدارند؛ زیرا من ؛ دنیا را زندان دوستانم و بهشت 
دشمنانم قرار داده ام». . 


1- .یکی از اسمای خداوند متعال , «سلام» است , چنان که در آیه 23 
حشر امده است. 


ص: 06 2 
4 تاريخ الیعقوبی :الامام علت علیه اسلام :أهژیوا ین دیا واصرفوا 
قلوبکم عنها , قانها سجن الفومن ؛ حظهّ منها قلیل , وله یها علیل , 
وناظِر فیها کلیل 20 ]7 !24502 "نثر الدژ :عنه علیه السلام :الصیا سجن 
لمومن » والعوث تُحنة (3) , واه ما . (246)4.ل(مامه والسیاسه ( 
فی ذکرِ قدوم مُعاوته [لی القدیته حاعٌ ) عنه علیه السلام :اجه الکافر 
۱ ولو مُشجِضَهٌ (5) , والاژ منواة . (247)6.الفتوح ( فی ذکر فُدوم 
به (لی مک که واخزه ) الامام زین العابدین علیه السلام :لا اشتة الأمةَ 
لت آبی طالب علیه السلام تطر [لیه قن کان مقة قذا ُ 
بخلافهم ؛ لاعتم کلم اشتاً مر تقیَرت الوائهم وارتقدت فرایضْهم (2) 
ووجتت (8) فلولم . وکان ,لین علیه السلام تمس 0 
۳ شرق ألوائقُم وتهداً جوارخْهّم وتسکُن تفو , ققال بَعصَهّم 
: آَنظروا لا ثبالی بالقوت ! 


و۱۳۳ : ضبرا بنی الکرام , قَمّا الموث الا قنط 
عبر بکم عَن البوّس والصَرْاء ای الجنان الواسقه والتعیم یمه , قاکم 
کر آن یِنتقل من سجن الی قصر؟ ! وما هو لاءعدائکم الا من بنتقل من 

قصر الی سجن وغذاب ؛ ان آبی حَدَتنی عن سول اللّه صلی الله علیه و 
> : أنَ انیا سجن المَونِ وجتَةُ الکافر , وآلموث جسر هّلاء الی جثاتهم , 
وجسرّ هوّلاء الی جحیمهم :ها کدی ولا کذبث . (9) . 


- .الکلیل : الذی لم یحقق المنظور (النهایه : ج 4 ص 198 «کلل») . 
۳ .,غرر الحکم : ح 2551 , عیون الحکم والمواعظ : ص 92 ح 5 
3- .النَجْمّه : طرقة الفاکهه , ثم تستعمل فی غیر الفاکهه من الألطاف 
(النهایه : ح 1 ص 182 «تحف») . 
4 .غرر الحکم : ح 1860 . 
5- .یقال للرجل |ذا آتاه ما تقلقه : قد شخص به . ومنه شخوص المسافر : 
خروجه عن منزله (النهایه : ج 2 ص 450 «شخص») . 
6- .غرر الحکم : ح 1861 . 
7- .القریصه : اللحمه بین الجّنب والکتف , التی لا تزال ترعغد من الدابه , 
وجمعها فریص وفراثص (الصحاح : ج 3 ص 1048 «فرص») . 
8- .وجّب القلبٍ : خفق واضطرب (لسان العرت : ج 1 ص 794 «وجب») . 
9- .معانی الأخبار : ص 288 ح 3 , الاعتقادات : ص 52 من دون اسناد الی 
المعصوم , بحار الأنوار : ج 6 ص 154 ح 9 . 
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8 آنساب الأشراف :امام علی علیه السلام :از دنیا بگریزید و دل هایتان 
زا ان ان ردانشد یرسفا + ردان عقمن ات بهرت: اس از ار اک 
ات و خزدش و کارا ان اتوان. است و مت در دیدن ] ان 
شفیق ات 249111 الخصال غن. النضر بن. مالی:امام علی غلیه السلام 
:دنیاء, زندان مقمن است و مرگ ی یت ی نت , سرپناه 
علن علیه السلام :؛ دنیا, تست کافر آست و هرک ای من ارف 
جایگاهش. ۴۸5 .دعأئم الاسلام :امام زین العابدین علیه السلام ![در کربلا] 
همراهانش به او نگریستند , دیدند که ایشان به خلاف ایشان است؛ چرا که 
هرچه کار سخت تر می شد , رنگ از چهره آنان بر می گشت و بدن 
هایشان به لرزه و قلب هایشان به تپش می افتاد ؛ اما حسین علیه السلام 
و عذه ای از یاران خاصٌ او , رنگ چهره شان روشن می شد و بدن هایشان 
آرام می گرفت و دل هایشان تسکین می یافت. همراهان به یکدیگر گفتند: 
ببینید, از مرگ باکی ندارد! 


حسین علیه السلام به ایشان فرمود: «ضبور باشید اق بررک اد کان؛ زیرا 
مرگ , چیزی نیست , جز پلی که شما را از رنج و سختی به سوی بهشت 
های پهناور و خوشی و آرامش همیشگی عبور می دهد. پس کدام یک از 
شما دوست ندارد که از زندانی به کاخی منتقل شود؟ و برای دشمنان شما 
مرگ چیزی نیست , جز همانند کسی که از کاخی به زندان و شکنجه 
گاهی منتقل شود. پدرم از پیامبر خدا برایم حدیث کرد که: «دنیاء زندان 
مومن و بهشت کافر است و مرگ , پل آنان به سوی بهشتشان و پل اینان 
به سوی دوزخشان است. هرگز دروغ نگفته ام و به من , دروغ گفته نشده 


است». . 


[- مقصود , آن است که بصیرت و خردورزی مومن , در امور اخروی 
است ؛ امّا در تحصیل دنیای نکوهیده که مانع آخرت است , چنان بی توجّه 
است که گویا ام اس اشان است سای اش صعی هت سا . 


ص: 299 


2.الفتوح عن الامام الحسین علیه السلام ( لَمّا أَمَرَُ قروانْ ببیعه یزید ) 
الکافی عن محشّد بن عَجلان :کُنث عند آبي عبد اللّه علیه السلام , قَشّکا 
الیه رَجْل الحاجة , ققال له : اصبر قاِنّ اللةَ سَیَجعَل لک قرجا , نم سَکت 
ساعة  ,‏ ( ۱ , ققال : آخبرنی عّن سجن الکوقه کیف هوَ؟ 
ققال + أصلحک له صَیْق مُنتن , وأهلة یاسوآء حال ! 


قال علیه السلام : قانّما آنت فی السٌجن قَثُریدٌ آن تکون فیه فی سَعو؟ آما 
علت ار الگٌنبا سجن المَوْهن ؟ ! (253)1.مثیر الأحزان عن الامام الحسین 
علیه السلام ( لِمروان ما آشار کلین الوّلید والی الم ) الامام الصادق علیه 
السلام اکان فیما وعَظ اللّةٌ یه عیسی بن مریم علیه السلام آن قال له : 

. يا عیسی , ان الدنیا سجن صیق منت الژیج 3جش ,؛ . وفیها ما قدتری مق 
قد له غلیه الجبارون : قاباک والشیا . قکل تعیمها پزول ۰ وما تعیفها 
قلیل . (2)راجع : 2 ص188 (اجعل الدنیا سجنک) . 


- .الکافی : 2 ص250 ح0؛ المومن : ص26 ح43, مستطرفات السراثر 
: 1 39 مشاه الأنوار : ص 471 177 عن نصر بن الصباح 
ِِ , التمحیص : ص48 ح 7 7 بحار الأْنوار ۰ 68 ص219 ح9. 

- .الأمالی للصدوق : ص 610 ح 842 عن ایی شیر م الکاف :ج 8 ص 
103 عن علیق بن اسباط عنهم. علیهم. السلام ولیس فیه «ضیق» 
وفیه «وحسن فیها» بدل «وحش وفیها» , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 143 
وفیهما «تذایح» بدل «لْ» , آعلام الدین : ص 231 من دون اسناد الی 
المعصوم وفیه «وحسن فیها» بدل «وحش وفیها» و«یتذایح» ۷" «الْحْ» ۱ 
بحار الانوار : : ج 14 ص 294 ح 14 . 


ص: 2990 


5.الطبقات الکبری ( فی ذکر آحداثِ یوم عاشوراء ) الکافی به نقل از 
محقد بن عجلان :نزد امام صادق علیه السلام بودم که مردی به ایشان از 
تنگ دستی شکوه کرد. به او فرمود: «صبر کن . به زودی خداوند , 
گشایشی در کار تو خواهد داد». 


آن گاه , ساعتی سکوت کرد و سپس , وب ان مرد کرد و فرمود: «از 
زندان کوفه برایم بگو که چگونه است؟» . 


گفت: خداوند , به سلامتت بدارد! تنگ و بدبوست و زندانیان در بدترین 
وضع به سر می برند . 


امام علیه السلام فرمود : تو هم [در اين دنیا] در زندانی . پس می خواهی 
دق از ۰ در گشایش و آسایش باشی؟ هت دانی که دنیا , زندان موّمن 
است 26:01 الاخبار الطوال :ماخ ضاوق: غلبم الملام تاد خمله آندررهای 
خداوند به عیسی بن مریم علیهماالسلام این بود که به او فرمود: ». ۰ ای 
ی ! دنیاء, زندانی تنگ و بدبو و وحشتناک است و در آن . گاه چیزهایی 
را 
کی : 2 ص 189 (دنیا را زندان خود بشمار) . 


ص: 20 


1 / 4مَتَل الکنبا مت السَمٌ261.تاریخ الطبری عن آبي عثمان النهدی 
:الامام علیْ علیه السلام تما عتل ایا عتل الم باه هن لا تعره" 
(26201 «تاریخ الطبری عن الحسین علیه, السلام ( من کلامه 0 
الحرٌ بن یزید ) عنه علیه السلام "لا لیا کالسدٌ ؛ باق قن لا تعر 
(2اب مت الع262 .تاریخ الطبری عن عقبه بن زین القیزار الامام علی 
علیه السلام تما عتل الدنبا متل الحنه مها : قاتل سَمّها , قاعرض 
َمّا بُعجبّک فیها لِقلّه ما بَصحَبّک منها بو ع فمقضیا نما آ تیه بر 
فراقها ور َصَرّفِ حالانها , وکن آتسن ما تکونْ یها أحدَرّ ما تَکونْ منها ؛ قان 
صاجتها کلمَا اطقانّ فیها الی سشرور آشکَضتة و محذور , آو الی 
ایناس آرالتة عَنهٌ الی ایحاش ۱ (265)4 .تاریخ الطبری ( فی ضوع آلامام من 
القدیته ) الامام الصادق علیه السلام :ِنَ فی کتاپ عَلی صلواث الله علیه : 
[تما مَتَلْ الذنیا کمتل الحیّه ؛ ما لین مَسّها وفی جوفها السَمٌ الاقعٌ (5) , 
یحدژها الرَجْل العاقل , وتهوی 


الیها الصَبیٌ الجاهل . (6) 


- .الارشاد : جح 1 ص 296 , ارشاد القلوب : ص 19 , بحار الأنوار : ج 77 
ص 418 ح 40 . 

2- .عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 298 ح 56 , الأمالی للصدوق : ص 172 ح 
4 کلاهما عن آحمد بن الحسن الحسینی عن الامام العسکری عن آبائه 
علیهم السلام , مشکاه الأنوار : ص 468 ح 1567 , روضه الواعظین : ص 
5 , غرر الحکم : ح 1411 , بحار الأنوار : ج 73 ص 88 ح 56 . 

3- .شخص من بلد الی بلد : ای ذهب , واشخجه غیژه (الصحاح : ج 3 ص 
3 «شخص») . 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 68 , خصائص الاأئمّه علیهم السلام : ص 101 , 
تنبیه آلخواطر : ج 1 ص 148 , روضه الواعظین : ص 483 کلها نجوه , بحار 
الاأنوار : ج 33 ص 484 ح 689 ؛ مطالب السوول : ص 51 نحوه وراجع 
الارشاد : ج 1 ص 233 و تیسیر المطالب : : ص 73 

5- .سم ناقع : بالغ ثابت (القاموس المحیط : جح 3 ص 90 «نقع») . 

6- .الکافی : ج 2 ص 136 ح 22 عن غیاث بن ابراهیم . نهج البلاغه : 
الحکمه 119 , الزهد للحسین بن سعید : ص 45 ح 121 عن طلحه بن زید 
, تحف العقول ص‌ 296 عن الامام الکاظم علیه السلام وکلها نحجوه , تنبیه 
الخواطر : ج 2 ص 194, بحار الأنوار : ج 73 ص 75 38 . 


ص: 291 


1 4 متل دنیا 
الف متّل سم 
ب متّل مار 


1 / 36مَتّل دنیاالف متّل سَم269.الطبقات الکبری :امام علی علیه السلام 
دمتّل دنیا , مَثل سم است . کسی سم را می خورد که نمی 
داند.70 2.الخرائج والجرائح عن آبی حمزه الثمالی :امام علی علیه السلام 
:دنیا, در حقیقت, مانند سم است . کسی سم را می خورد که آن را نمی 
سابل مار 272 الا الی وهی آلله ی ور کی ترس عفد 
علامام علی علیه السلام :متّل دنیا , متّل مار است: پوستش نرم است و 
زهرش کشنده. پس؛ ۶ آنحه. در ذنیا بر ابت ت جاذبه دارد , روی بگردان ؛ زیر | 
آنچه از آن تو را همراهی می کند , اندک اکفنی] است . (1) دغدغه های 
آن (دنیا) را از خود , دور کن؛ چرا که به جدا شدن از آن و ناپایداری 
حالاتش یقین داری و آن گاه که با دنیا بیشترین انس را داری , بیشترین 
ترس و حذر را از آن داشته باش ؛ زیرا که دنیادار ای ی 
خوشی و لذْتی اطمینان کرد. دنیا او را از آن خوشی به مشکلی کشائد. یا 
هرگاه انسی گرفت ۶ ان آی را تندیل به به تنهایی و وحشت کرد ۰ ,تاریخ 
ا یره المارتسن مب دای الصا عم عاامات ادن اه لاسام 
:در کتاب علی که درودهای خدا بر او باد آمده است: حکایت دنیا, در 
حقیقت, حکایت مار است که پوستی بس نرم دارد ؛ اما در درونش 


زهر کشتنده انست . ادم خردهتد: از آن. برهیز من کند ؛ آها کودی:نادان:: 
دست به سویش دراز می نماید. 


1- .یا: اندکی در دنیا می مانی. 


ضر :292 


4 تاریخ دمشق عن بشر بن طانحه عن رجل من همدان :الامام علی 
علیه السلام فی الدّیوانِ القنسوب الیو : قد رای الفرون گیف تفاتت 
درست نم قیل کان و تست با کم تفم السر وان کاتت العجررة 
(1) لاتت کم آمور لقد تسَددث فیها 


تم هوّشها علَن قهاتت (2) 


ج مَتلَ الجیقه5 27.مقتل الحسین :رسول اللّه صلی الله علیه و آله : آوخی 
اللَه الی داوود علیه السلام : مَتلٌ الذنیا کمتل جیقه اجتققت عَلیها کلاب 
یَخْزوتها , أَنْجتٌ آن تکون کلبا منلمم تج مَعمْم؟! (276)3 الامالق: غن 

ف رن کین علق عن بان علوم یه الخواطر :وی أنْ سول 
الّه صلی الله علیه و آله وف علي مَزبلّه ققالّ : هَلْقوا ای الذٌنیا , واأحَد 
حزقا قد بلِیّت (4) علی یلک المزبله وعظاما قد تخت (5) , ققال : هذه 
الٌنیا ۰ (277)6.معانی الأخبار عن علتّ ین الحسین علیه السلام :الامام 
علیْ علیه السلام فی الدّیوانِ القنسوپ فا : ومن یدق الذنیا قاثیطعمنتها 
وسیق الینا عذبها وعذابها فلّم آها الا غرورا وباطلاکما ام فی آرض القلاه 
(7) سرابها (8) وما هت الا جیقة مستحیلة علیها کلان هَْهْنْ اجتذابّها قَِنْ 
تجتنبها کنت سلما لاءهلها وان تجتذبها نازعتک کلابها (9) . 


1- .جشه : آی مشه , والمجشه الموضع الذی یجشه الطبیب (الصحاح : ج 
3 ص 913 «جسس») . 
2- .الدیوان المنسوب الی الامام علی علیه السلام : ص 160 الرقم 89 . 
3- .الفردوس : ج 1 ص 141 ح 02< عن الامام علین علیه السلام , کنز 
العقال : ج 3 ص 214ح 6215 . 
4- .بلی الثوبٍ : خلق , فهو بال (المصباح المنیر : ص 62 «بلی») . 
5- .تخر العَظمٌ : بلی وتفئت (آلمصباح المنیر : ص 596 «نخر») . 
۳ .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 128 ؛ احیاء علوم الدین : ج 3 ص 299 . 

- .الفلاه : القفر من الارض و ۱۱| 
1 العروس : ج 20 ص 56 «فلو») . 

- .السّراث : الذی تراه نصف النهار کاثه ماء (الصحاح ؛ ج 1 ص 147 
9 
9- .الدیوان المنسوب الی الامام علیخ علیه السلام : ص 96 الرقم 49 . 


ص: 293 
ج مَتّل لاشه 


الامالن غرم ند آلله تن متصور. فن عفر نم مه خاامام صادق فاره 
السلام در دیوان منسوب به ایشان : دیدم که چه سان نسل ها نابود شدند/ 
از ضیان رفتتد. و ان ماه ۸ کفته. شیده فسانه گشتند . این دنیاست که چون 
مار , زهر می ریزد/ هرچند پوسنی نرم دارد . چه بسیار کارها که در آنها 
سخت گرفتم/ اما بعد که آسانشان گرفتم ۶ عز فن. اسان دنه بجع 
لاشه80 2 الامالی عن.غند الله ین متضون عن جعفر بن»فحتد علپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :خداوند به داوود علیه السلام وحی فرمود که: 
«حکایت دنیا , حکایت لاشه ای است که شماری سگ بر آن گرد آمده اند و 
این سو و آن سو می کشانند. آیا دوست داری که تو سکی چون آنان باشی 
۵ با انها کشاکخش کنی؟ 2811 ,تازیخ الظبری. عن. الضحاک. المشرفی :تنبیه 
الخواطر:روایت شده است که پیامبرخدا , کنار زباله دانی ایستاد و فرمود: 
«بیایید دنیا را ببینید» ! و چند لته پاره استخوان پوسیده را از زباله دانی 
برداشت و فرمود: «این, دنیاست » .282.مقتل الحسین :امام علی علیه 
السلام در دیوان منسوب به ایشان : هر که می خواهد دنیا را بهشد. من 
آن را مزه کرده ام/ شیرینی و شرنگ آن به ما رسیده است . من . آن را 
جز فریب و پوج نیافتم/همچون سرابی که در بیابان می درخشد . دنیا , 
لاشه گندیده ای بیش نیست/ که سگ ها بر سر آن ([ 
۳ دوری کنی, با اهل آن ی و را 


ص: 294 
راخع ص324 (تقویم آلدتیا / آهون: من چیفه) 

و12 ح 785 و 786 

و212 ح 1163 . 

د مَتّل تا .تاریخ و و حمید بن مسلم عن الامام الحسین 


لسن لاسام سل له له ول ی الا ۱ 
(289)3.الکافی عن آبی جعفر الختعمی عن الحسین علیه السلام ( فی 
کلام له جع آبی در فا تعیرهع ) مسند این یل عن الحسن عن الشکای 
بش مان لبود ان رسول له یل للع علیه و آله ال با خاک 
ما طَعامک؟ قال : یا سول ال , اللِحمْ الب : تضید الی. شاد 
قال "الی ما قد قلستخال : قل ال ماک تعالی ضرت ما درم 


من ابن آدَم متلا للدنیا . (۵) . 


4 


1- .قرحةه : ای توبلهة , من القرژح وهو التابل الذی یطرح فی القدر , 
کالکمون والکزبره ونحو ذلی (النهایه : ج 4 ص 58 «قزح») . 

2 .مسند آبن حنبل : جح 8 ص 49 7 21297 . الزهد لابن المبارک : ص 
9 ح 493 وفیه «قد علم» بدل «فانظروا» , کنز العمال : ج 3 ص 213 
29 

3- تنبیه الخواطر : ج 1 ص 149 ؛ الزهد لابن المبارک : ص 169 ح 494 
وفیه «قرژحه» بدل «مزجه» , صحیح این حبان : ج 2 ص 476 ح 702 , 
المعجم الکبیر : ۵ ۳ ۲۳ : ج 7ص 327 2 
۸.3 حلیه ۳ : ج 1 ص 254 والأربعه الأخیره نحوه وک عن آبوت 
بن کعب . 

4- .مسند اين حنبل :ج 5 ص 341 ح 15747 , المعجم الکبیر : ج 8 ص 
9 8138 , شعب الایمان : ج 5 ص 29 7 5653 کلها عن الضیٌاک بن 
سفیان الکلابی , کنز العمّال : جح 3 ص 189 ح 6098 وراجع تنبیه الخواطر : 
ج 1 ص 149 . 


ص: 205 
3 هیا خوراک 


2 ص12 785 و 786 
و 212 11637 . 


فتل خهراک 94 2مفانل الطالین کی سیخ بن. نات تسایر خوا.ضلی 
الله علیه و آله :خوراک فرزند آدم , مثالی است از دنا اک نورد 
و نمک بزند. بنگرید که آن خوراک به چه تبدیل می. شود .295.الملهوف عن 
لزمام الحسین علیه السلام ( فیما عزی به أختة ام کلئوم لقاع ) پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله ؛دنیا برای فرزند آدم , مَتّل زده شده است . پس 
بنگر که از فرزند آدم , چه خارج می شود , هرچند [آخوراک را] خوش مزه و 
نمکینش کند و[به اين که [به چه تبدیل می شود ۰ سملهوف ( فی ذکر 
آخداگ شور )مد ات کل بقل ان کشن ار ان سار 
کلابی :پیامبر خدا, به او (ضخاک) فرمود: «ای ضحاک ! خوراک تو چیست؟» 


فرمود: «بعد به چه تبدیل می شود؟» . 


گفت : به چیزی که خود می دانید . 


فرمود: «خداوند تباری و تعالی آنچه را از انسان دفع می شود , متّلی برای 


دنیا زده است». 


ص: 26 


7مفانل الطالبتین عن عتیه بن سمعان الکللّی :تنبیم الغافلین :وی عَن 
رسول ال صلی الله علیه و آله ال لا قیم عله ب من ارض لام تال 
عن آرضهم , قَاخبَرَة غعن سَعه آرضهم وکثره میم فیها , ققال سول 
صلي اللّه علی, سك + کیف تفقلون؟ قالْ : لا تخد آلوانا من الطعام 
وتأکلها . قال : نع تصیژ الي ماذا؟ قال : (لی ما تعلغُ با سول اللّه , تعنی 
تصی توا وعاص؟ . ققال یی صلی الله علیه و آله قکدلک متل, ال لکنی 

(298)1.مثیر الأحزان :تنبیه الخواطر عن آبی قریه :قالَ سول | له صلی 
الله علیه و آله : یا آبا یره , لا آریک الذنیا جمیعا یما فیها؟ قلث : تلی با 
زسول الله . قحد یتدی وأتی بی وادیا ین آویّه الدیته , قلذا مَریلّه فیها 


روْوسّ الناس وعذراث وخرق وعظام . 


تم قال لی. : یا با هُریره , هذه الرُوْوسنٌْ کاتت تحرٍص عَلی الذٌنی نا حطرضکم : 
فتافل اصالکهه نم هی عظام بلا اوه هن ‌ضان ه رهادا ۱ 


وهذو العذراثِ آلوانْ أطعمیکُم اکتسبوها من یت اکتسبوها , تم قدفوها 


من بطونهم و ات والناس بتحاموتها ۱ 
وهزه الخَرق البلِیة کاتت ریاسَهّم ولباسَم قأصبَحت والثیاخ تصیفها ! 


وهذه العظامْ عظامْ دوابهمْ الّتی کانوا بنتجعون (2) علیها آطراف البلاد ! 
قَمَن کان راکنا ای الذٌنیا قلیّب . 


سس دا 


۳ 


قما برحنا عّی اشت؟ بُکاوٌنا . (3) . 
1- .تنبیه الغافلین : ص 242 ح 316 وراجع الزهد لابن المبارک : ص 169 و 
ص 170 . 

نتجع القوم : اذا ذهبوا لطلب الکلاً فی موضعه(المصباح المنیر : ص 
4 «نجع») . 


تنبیه الخواطر : جح 1 ص 130 . 


هرا 297 


29 «الملهوف : تنبیه الغافلین :"روایت شده است که مردی از سرزمین شام 
, خدمت پیامبر خدا رسید. ایشان از او درباره سرزمینشان پر سید. ارو 
از پهناوری سرزمینشان و پر ناز و نعمت بودنش برای ایشان گفت. 


پیامبر خدا فرمود: «آن نعمت ها را چه می کنید؟» . 
گفت : غذاهای رنگارنگ درست می کنیم و می خوریم. 
فرمود: «بعد چه می شود؟» . 


گفت: چیزی که خود می دانی , ای پیامبر خدا ؛ یعنی تبدیل , به ادرار و 


پاش رصن ام او تیا تعاس00 ال او 

کی اسب نفلت له السام نله التواطر هل ار اند هریره 
۱ فم ای اوه ات ای دی ان اش 
به تو نشان ندهم؟» . 


دستم را گرفت و مرا به یکی از دژه های مدینه برد. ون آن‌ها با زباله داتی 
و هک و ,. اسکلت سر آدم و نجاست و پارچه های کهنه 
پاره و استخوان , افتاده بود. سس به من فرمود: «ای ابو هریره ! این 
سرها نیز مثل شما به دنیا حریبص بودند و چون ارزوهای شما را داشتند , 
اما تبدیل به اسکلت شدند و بعد , خاکستر می شوند . 


این نجاست ها , همان غذاهای رنگارنگ شماست که اینان از راه های 
مختلف به دست اوردند و بعد , از شکم هایشان دفع کردند و تبدیل به 
چیزی شد که مردم از ان دوری می کنند . 


این لته پاره ها , جامه ها و پوشاک های ایشان بوده که اکنون , بادها آنها را 
به هم می زند و این استخوان ها , استخوان های چارپایان آنان است که بر 
آنها سوار می شدند و برای یافتن چراگاه به این طرف و آن طرف می 
کوچیدند. پس, هرکه دل بسته دنیاست , باید که بگرید». 


فا انا مدش کت رفس 


ص: 29 


0 1 الغول 302. .متیر الأحزان عن الامام, الحسین علیه السلام ) فی موت 
َعاويّة ) الامام علی علیه السلام :ان الذنیا کالغول (1) تُغوی من آطاعها 
وثهلک من آجابها , واتها لسَريعة الرُوالِ وَشيکَة (2) الانتقال )و تل عتل 
السْرَيِ304.الملهوف عن الامام الحسین علیه السلام ( فی جواب 

بن الحتَفیّه لا شا ) الامام علن علیه السلام :الما الذنیا شک (4) وق فیه 
من لا بَعرفة . (305)5 .آسد الغابه :عنه علیه السلام :الصا شَرّک انوس . 
وقرارَه کل صُرّ وبُوّس . (306)6,الفتوح ( بَعد ذکر کتاب أهل الکوقه ی 
مر نا 
جر (2) عقن آعرض نها , قلا تمل [لیها بقلیک ولا ثفیل غلیها پوجهک , 


1: 


فتوقعک فی شکنها رتلشک فی عکتها ۰ از منل ماء التحر08 ی اقا 
الکبری :الامام الصادق علیه ِِِِ نمتل الذنیا کفتلهاغ التحر : کلما شرت 
من العطشان ازدا عطشا حتّی ۰ (9) . 


- .العْول : هی جنس من الجنْ والشیاطین وکانت الغرب ترقم. ان القول 
۳ : ای تتلون تلونا فی صور شنی , 
وتئولوم آي تلهم عن الطریق وتهلکهم (النهایه : ج 3 ص 396 «غول») . 

.ال شیک : السریع والقریب (النهایه ۳ 5 ص‌ 199 «وشک») . 
۳ ,غرر الحکم : ح 3665 , عیون الحکم والمواعظ : ص 145 ح و322 ۱ 
4- .الشرک محرکه : حبائل الصّید , وما بنْصب للطیر (القاموس المحیط : ج 
3 ص 308 ید ۱ 
5- .غرر الحکم 5 , عیون الحکم والمواعظ : ك 7 3652 . 
6- .غرر الحکم : ح 2047 , عیون الحکم والمواعظ : ص 62 ح 1614 
و فیه «کل» . 

- .احترزت وتحتّرّت من کذا : توقیثه (الصحاح : ج 3 ص 873 «حرز») . 
7 .غرر الحکم : ح 3678 . 
9 .الکافی : جح 2 ص 136 ح 24 , الزهد للحسین بن سعید : ص 48 ح 
9 وفیه «البحر المالح» بدل «ماء البحر» وکلاهما عن طلحه بن زید , 
تحف العقول : ص396 عن الامام الکاظم علیه السلام , تنبیه الخواطر : ج 
2 ص 195 , بحار الأنوار : 73 ص79 ح40 . 


ص: 29 
ه مَتّل غول 
و مثل دام وتله 


له متل آب دریا 


ه مَتّل غول310.مقتل الحسین :امام علی علیه السلام :دنیا , به سان غول 
(1) است . هر که را از آن فرمان ببرد , گم راه می سازد و هرکه را 
اجابتش کند . نابود می گرداند. دنیا به سرعت زوال می پذیرد و زود [به 
دیگری ] منتقل می شود.و مَتّل دام وتله312.تاریخ الطبری :امام علی علیه 
السلام :دنیا, در حقیقت. یک دام است . کسی در دام می افتد که نمی 
داند.313.الفتوح :امام علی علیه السلام :دنیا, دام جان ها و جایگاه هر رنج 
و گزندی است.314.الفتوح :امام علی علیه السلام :دنیا , همانند تور 
[صیّادی] است ؛ بر هر که به آن روی آورد , می پیچد و به کسی که از آن 
روی بگرداند . در نمی پیچد. . پس, به دنیا دل مبند و بدان روی میاور که تو 
را در تور خوبیش می افکند و به هلاکت می اندازد.ز مین اب 
دریا316.تهذیب الأحکام عن یوب بن آعین عن آبی عبد الله عامام صادق 
علیه السلام :حکایت دنیاء, حکایت تب دریاست, که طرخه کشته :از از ستتر. 
بنوشد , تشنه تر می شود تا سرانجام , او را بکشد. 


[- .,غول: موجودی است از جنس جن و شیاطین. عرب ها معتقد بودند که 
غول در بیابان بر مردم نمایان می شود و به شکل های مختلف در می اید 
«غول»). 


ص: 300 


تن الب لا عتل شارب ما ی ؛ کلم ازدا5 سر با ازداة عطشا حتّی 

تنل جمیع الرّذایّل 319 .الطبقات الکبری عن آنی عون :مصباح 
رنه کیما تسته الی الامام الصّادف ‏ علیه السلام :الدنیا بمنز له صورو ؛ 
رها الکبرٌ . وعیلها الجرصْ , وأدْئا المع , ولسائها ایا , و یدق السْهوه 
, ورجلا العْجبٌ , وقلیها الَفلَة , ولولعا القناء , وحاصِلعَا الوا قمن آحنها 
وه الکبر , ون استحستها أورئنة الچرص . وقن طلتها آورتنة لس 
ومن مَدخها اند البیاء , ومن آراةها ۹ من العجب , ومن اطقأ ایا 
ارکیتة القفلة , . ومن اعجیه. متا عم نت ولا تبقی له ومن جَمَعَها وبخل بها 
ورن (لی مُستقرها وهی انا ۰ (1)2 7 «متّل الدنیا والاخرها مت 
صَر تین 3 32. تنبیه ۳۳ عن الامام الحسین علیه السلام :رسول اللّه 
ح 1 علیه و اله 7 صَتّهْ (3) الاخره . (324)4.تحف العقول عن 
الامام الحسین علیه "السلام صلی الله علیه و آله :الذٌنیا والاخره 
صَرّتان ؛ بقدر ما تقوت من آخذهها تَبعْدٌ عن الأخری 0 


ی ۳ : ج 1 ص 149 ؛ احیاء علوم الدین : جح 3 ص 318 , 
والنها ی : ج 2 ص 89 عن آبی عبداللّه الصوفی ولیس فیه «مثل» . 
َ +مصباح الشریعه : ص 6 , بحار الأنوار : ج 73 ص 105 ح 100 . 

ضبخ المرآه : امرآه زوجها (المصباح المنیر : ص 360 «ضل») . 
4 ی : ج 1 ص 408 1310 . 
5- .عوالی اللالی : ج 1 ص 277 ح 106 4 


ص: 301 

ح مَتّل همه رذیلت ها 
1 5 متل دنیا و آخرت 
الف مَتل دو هوو 


5.دعائم الاسلام :عیسی علیه السلام :حکایت دنیاطلب. حکایت نوشنده 
اب دزیاسنت: که. هر که پیشتر ستوشد ر نشته کر می, اشود.تا عافیت. آو زا 
بکشد.ح متّل همه رذیلت ها327.الاقبال عن الامام الحسین علیه السلام ( 
فیما تسب الیه من دعاء عَرَقة ) مصباح الشریعه در سخنی به امام صادق 
علیه السلام نسبت داده شده است :دنیا , به منزله شکلی است که سر آن 
, تکبر است و چشمش , آزمندی و گوشش , طمع و زبانش , ریا و دستش 
, شهوت و پایش , خودیسندی و قلبش , غفلت و رنگش , نابودی و 
حاصلش , زوال. پس , هرکه دنیا دوست شد , دنیا به او تکبر داد و هر که 
ار اسب ام اس دایص که وا طاضو ره اسس ات وا وه 
هرکه دنیا را ستود , جامه ریا بر قامت او پوشاند و هرکه خواهان دنیا شد , 
به او خودیسندی داد و هر که به دنیا اطمینان کرد , او را بر مرکب غفلت 
نشائد و هرکه کالای دنیا خوشایندش شد , او را فریفت و برایش باقی 
نماند و هر که دنیا را گرد آورد و بخل ورزید , او را به قرارگاهش, یعنی 
آنتتن:. در اهزین1 7 حهتل چنیا ع آخرعالفت مَتّل دو هوو331.دعائم الاسلام 
باساه کی لعشم ین کی له یامه دا صلی الم یه و 
:دنیا, هووی آخرت است.332.مسند البژار عن زیاد بن المنذر عن محمد 
بن علی بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا و آخرت , هووی یکدیگرند. 
هر اندازه به یکی از آنها نزدیک شوی , از دیگری دور می شوی. 


ص: 202 


السلام ) مت الکنیا با کرخل له 0 ۳8 آرضی اجداهما نك 
الأخری .۰ (334)1.مسند آبی یعلی عن طلحه ین عبید اللّه عن حسین 
علیهعنه علیه السلام الذنی والاخره صَرّتان ؛ یر ما ثرضی احداهما 
یی ار لا بیع عبد عَبذٌ آن کون ۱ له رَبّان , ان ارضه: أَحَدَهما 
آسخط لاح ,وان أسخط َحَدَهما آرضی الاح , وکذلک لا بْطیقّ عَبدٌ آن 
یکون خادما لِلذٌنیا بَعملْ عمَل الاخه , بحق؛ آقول کم ؛ لا تهتقوا بما یما تأکلون 
(3) ولا ما کشزبون ؛ قانّ ال آم تخلّق تفسا ای چسّدا 
اعظَم من کسوته , قاعتیروا . (4)ب متْلٌ القشرق والمَغرب 337.مسند زید 
عن زید پن علیّ عن آبیه عن جدّه الحسین بنالامام علیّ علیه السلام ]۷ 
الذنیا والاخرژه مَتَلَ القشرق والمغرب : متی ازددت من اخدهما قربا ازددت 
من خر بُعدا . (338)5.الأمالی باسناده عن الحسین بن علی عن آبیه علی 
بنعنه علیه السلام دپ این ولا خرح عَذوان متفاوتان ی مختلفان : 
فمن آَحت 0 وتولأها آبقض الاخرع وعاداها . 


وقما یمنزٍله القشرق والمغرب وماش بیتَهّما ا ‏ ن تاحص ‏ مه 
لأخر , وهما بعذ صرّتان . (6) . 


1- ,غرر الحکم : ح 3531 , مشکاه الأنوار : ص 467 ح 1559 , روضه 
الواعظین : ص 490 وفیهما «ضلرّتان» بدل «امرآتان» , بحار الأنوار : ج 73 
صِ 2 ح 110 . 

- .احیاء علوم الدین : جح 3 ص 307 ؛ تنبیه الخواطر : ج 1 ص 138 عن 
وین اس در ۲ «بما لا تأکلون» , والتصویب من الدژ المنئور . 
4- .تاریخ دمشق : ج 47 ص 445 عن آنس , الد المنثور : ج 2 ص 213 . 
5- .الامالی للسید المرتضی : ج 1 ص107 . تنبیه الخواطر : ج 2 ص 24 
نحوه . 

6- .نهج البلاغه : الحکمه 103 , خصائص الاأئقه علیهم السلام : ص 96 , 
غرر الحکم : ح 3692 , تحف العقول : ص 212 نحوه , بحار الانوار : ج 73 
ص 129 ح 133 . 


3033 
ب مَتّل مشرق و مغرب 


9مسند زید عن زید بن علی عن آبیه عن جده :امام علی علیه السلام 
:حکایت دنیا و آاخرت , حکایت مردی است که دو زن دارد . هرگاه یکی از 
آن دو را 0 ۳ 000 ۲۳۳ را ناخشنود می سازد.340.عیون آخبار 
الرضا باسناده عن الحسین بن علی عن آبیامام علی علیه السلام زدنیا و 
آخرت , دو هوویند . پس به اندازه ای که یکی از آن دو را خشنود سازی , 
دیگری را ناخشنود می گردانی.341.عوالی اللاألی باسناده عن الحسین 
الشهید عن ابیه علیعیسی علیه السلام :هیچ بنده ای نمی تواند دو خواجه 
داشته باشد . اگر یکی از آن دو را راضی کند , دیگری را ناراضی کرده 
است و اگر یکی را ناراضی سازد , دیگری را راضی ساخته است. همچنین, 
هیچ بنده ای نمی تواند خدمت گزار دنیا باشد و کار آخرت بکند. به حق به 
شما می گویم: به آنچه می خورید و می آشامید , اهمّیت ندهید [و غم آن 
را مخورید ] ؛ زیرا که خداوند هیچ جانی را بزرگ ‏ تر از روزی اش و هیچ تنی 
دا نزو ۳ تر از پوشاکش نیافریده است. . پس؛ , عبرت گیرید.ب مَتّل مشرق و 
مغرب343.الدر المنئور :امام علی علیه السلام :مَتّل دنیا و اخرت , مَتّل 
مشرق و مغرب است . هر اندازه به یکی از انها نزدیک تر شوی , از 
دیگری دورتر می افتی.344.بحار الانوار عن منیف مولی جعفر بن محمد 
عن جعفر بامام علی علیه السلام :دنیا و اخرت, دو دشمن متفاوت و دو راه 
مختلف اند. پس, هرکه دنیا را دوست بدارد و با آن دوستی ورزد , از آخرت 
نفرت دارد و با ان دشمنی می ورزد. [نیز ] دنیا و اخرت , به منزله مشرق 
و مغرب اند که هرکس میان آن دو را بپیماید , هرچه به یکی نزدیک شود , 
از دیگری دور می شود. از اینها بالاتر, دنیا و آخرت , هووی هم اند. 


ص: 204 
ج متل كفتي المیزانِ 346 تاریخ الطبری عن حمید بن مسلم :الامام زین 


العابدین علیه السلام :واللّه ما الدٌنیا وَلأخِرَة الا کَفتي المیزان ؛ قَأَیهُما 
رَجخ ده بالاخر . (1), / 6تَمَتلْ النیاا تم الذ الدُنیا للعسیح350.مسائل 


علت بن, جعفر ارسول ال صلی الله علیت, " لت لاعخی عیسی بن 
قرتم الذنا فی صوزه امزاو . ققال لها ات : تقم ور آرها ۶ 

. ققال : هم آحیا۶؟ قالت 1 . قَعلم حیتیذ آها دنیا 
مت له . (351)2.مکارم الأخلاق عن الحسین بن علی علیه السلام :الامام 
الصادق علیه السلام لت الذنیا لُعیسی علیه السلام م: کف نوزم آمراه 
۳ : کم تروجت؟ قالت: کثیرا , ال : قُل طلَْ؟ قالّت تل 
کل قتلث ( . قال : قَوَیحٌ آزواچک الباقین » کیت لا بعتیرون بالماضین 
(352)2 نا 
نژو أنّ عیسی علیه السلام کشف له الذنیا قَرّآها فی صوتو عَجوژو 
شمطاء ل/ لها من کل یت ,فقال له : گم ترَوَجتِ؟ قالّت : لا آحصیهم , 
قال : 


مات عَنک عنی هقی ؟ فا : بل کلَهُم قتلث . 


قالَ عیسی علیه السلام : بُوسا لاعزواچک الباقین , کیف لا تعتیرون بأزواچي 
الماضین؟ کیف أهلکتهم واجدا واجدا ولا یکونون من عَلی حَدّر؟ !(6) . 


- .الخصال : ص 64 ح 95 عن الزهری , عوالی اللالی : ج 4 ص 115 ح 
و7 وفیه «نقصت» بدل «ذهب» , بحار الأنوار : : ج 73 ص 92 69 . 

- .الفردوس : ج 4 ص 167 ح 6520 عن انس , کنز العمال : ج 3 ص 
0 ". 

3- .فی اضر ۶ فایلی: ۸ کلا اافت» وم هدالضویت. مهن هار انوا < 
۳ 

4- ی ی من اه من وت موس 
العقول : ص 396 عن الامام الکاظم علیه السلام , مشکاه الأنوار : ص 
, بحار الأنوار ۰ ج 73 ص 125 ح 120 . 

.السَمَط : فی الرجل شیب اللحیه , وفی ایا نت الرآس , یقال 
1 "صمطظاع 1ج العروس : ج 10 ص 313 «شمط ») . 

ی ای ده را نت واه ی 16 
ارشاد القلوب : ص 186 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 14 ص 328 ح 56 


: احیا 
یاء علوم الدین : ج 3 
1 نحوه . 


ص: 305 

ج مَتّل دو کقه ترازو 

1 / 6 مجسّم شدن دنیا 

الف مجسّم شدن دنیا برای مسیح 


ج مَتّل دو کفه ترازو354.الخصال :امام زین العابدین علیه السلام :به خدا 
سوگند , دنیا و آخرت , درست مانند دو کفه ترازویند که هرکدام سنگین تر 
شود , دیگری سبک تر می شود.1 / 6مجسشم شدن دنیاالف مجشم شدن 
دنیا برای مسیح3<8.تاریخ واسط عن للامام الحسین علیه السلام :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :دنیا برای برادرم عیسی بن مریم علیهماالسلام 
به صورت زنی مجسٌم شد. عیسی علیه السلام به او گفت: «آیا تو شوهر 
داری؟» . 


عیسی علیه السلام گفت: «آنها زنده اند؟» . گفت: نه . همه آنها را کشت 
ام ». 


در اين هنگام , عیسی علیه السلام فهمید او دنیاست که برایش مجشم 
شده است. 359 .فضائل الأشهر الثلائه باسناده عن الحسین بن علی علامام 
صادق علیه السلام :دنیا به صورت 3 1 
السلام مجسم شد. عیسی علیه السلام از او پرسید: چند شوی کرده ای؟ 


پزشسید؛ «همه انها نو را طلاق دادند؟»*:: 


گفت: نه . همه را گشتم. عیسی علیه السلام گفت: «بیچاره شوهران باقی 
مانده تو که از [سرنوشتِ ] گذشتگان , عبرت نمی گیرند » ۰عیون 
آخبار الرضا باسناده عن الحسین بن علین عن آبیالتحصین:روایت شده است 
را ی رت 


بر زالی سپید موی دید که انواع زیورها بر اوست. عیسی به او 
«چند شوی کرده ای؟» . 


گفت: از شمار بیرون اند. عیسی علیه السلام گفت: «همه آنها مردند.با 
طلاقت دادند؟» . 


گفت: نه . همه شان را گشتم. 


۳ علیه السلام گفت: «بدبخت , شوهران باقی مانده تو! چگونه از 
شوهران 
کوفتته ات یرت نمی وه بکایی اما نود کرو بایان اعد 


برحذر نیستند» . 


ص: 306 


ب مت الضُّیا للبی 362 .المعجم الاو سط عن عبایه بن رفاعه 
و | بی بکر :کنث مَع رسو 
الله علیه و آله قَأیُة بدقغ عن تفه شیتا ولم رز مَعه اخدا 
رسول ال , ما الذی قال : هذ تلد 
لها : [ليي عَلّی ,نم رجقت ققالت : ان آفلت متی قلن ینة 
بَعدک "اج کش الک لامیر المَوْهنین364,الکافی عن ابراهیم , 
الیمانی عن و یز ی 


ماب 
۱ 
ما 
من ۱ : 
3 
1 
۱ 


3 
۹ 


۰ 
3 
9 
1 
دقن 
3۹ 
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یسم ال الرُحمن الرّحیم , طالّ ال بَفاء سَیدی وجَعَلّنی من کل سوء 
فداعءه 4 ولا اناتی فیه مکروها ۱ ؛ اه ول ذلک والقادِژ عَلیه اعلم شیری 
ومتلا که ان لیثٍ یولاته الأهواز , فان أی سَیّدی آن یَحد لی حذا | 
لیا اعستدل به علت‌ها کی الی اه والی" نفد[ : وتلص فی 
وا ها و آصرقها , وین 
تس والی من 


تِ 


ابشريخ « عفن ان وافق دالعا آلبه فی ستق» قعسی: آن +عاخیی ۶1۱ 
بهدایتک وولالنک 1 قانک حه هد که خلقه وا 21 فی بلادٍه 1 ولا زالت 


ِ 


نعمَنْهٌ علیک . 
َأجابَة بو عبد اللٍّ علیه السلام : پسم اللّهٍ لحمن الأّحیم , جاملک (3) 
ال بضنعه , ولطّف یک بمتّه , وکلاک برعایته قابَةْ ولا ذِک و سا هد 


1 بکتابک , قَقرأنه وقهمث جميق ما دگرتة وبسألت عنة , 

کفت ای تلبت باه آلهواره فک نی دک وا ای بهوان 
لیا وقوان َرفیا علی من (, قضی من ای وا ایعین , ققد عَدنی 
یُحَقَدٌ بخ عم بن السین علیهم السلام قال : شا تجَقِرّ الحْسيخ علیه 
السلام ای الکوقه آناخ 1 3 بيْ عَباس فناشده ال ولج آن یکون هو 
المقتول بالطف . فقال + اعرف بقصرعی هنک . وما وکدی (5) من 
انیا لا فراقها , لا آخیژک تابن عَبّاس یحدیت آمیر المَوّمنین علیه السلام 
و الگنیا؟ 


ققال له : بلی لقمری , ای لأجتَّ آن تُحَدتّنی بآمرها . 


ققال آبی : قال عم ین الحسّین علیه السلام : سمعث آبا عبد ال علیه 
السلام یل : حَّتنی آمیژ المُومنین علیه السلام قال : ی کُنث بقدک (6) 
فی بَعض حیطانها وقد صارّت لفاطقة علیهاالسلام , قال : قذا آتا یامرأو قد 
هَجَمت علرة , وفی دی مسحاخ وآا اعقل به , قلغْا تظرث البها طا. قلبی 
فا او یمن عفالیام مها ه 


عاهر العْمَچی وکاتت هن أجمل نساء فْتّیش . ققالت : تابن آبی طالب . 
هل لک أن تتروع بی قآغنیک عن هذه المسحاه , وألکَ علی کزائن الأرض 
قیکون لک المُلک ما بَقیت ولققیک, من بعدک؟ ققال لها : هن آنتِ حتّی 
اخطبي من آهلي؟ ققاّت : آنا الذنیا . قالّ لها : قارجعی واطلّبی وا 
غیری. فلشت هن شانی :+ افطلت علی خسحاتی + وانشات اقول : 


لقد خابِ من عَرّنة نیا دیب وما چی ان عَرّت فرونا بنالِ آتتنا علی زی 
العزیز يت وزیتلها فی مثل لک السْمایل قَفْلث لها عُری سواي قَایّنی 
عزوف (7) غَن الکنبا قلسثْ بجاهل وما آاً والذنیا ان مُحَقّدا أَحَل ضریعا 
تین یلک الجنادل (8) وقبها تن الگنوز ودره وآموال قارون وملك القبائل 
لیس جمیعا ِلقناء قصیژها ویطلتِ من خرن پالطوایل فَفْرّی سوای نی 
غَیر راغب ما فیک ۱ ی و 

قشَاتي با نیا واه القوائل (9) قاّی آخاف ال بوم لِقایّه وأخشی عذابا 


دایّما غیر زایّل 


قخرج من الذْنیا ولیسن فی عُنْفه تبعة ۶ لاءحد حّی لَف اللَة قحمودا عَیرَ ملوم 
ولا مذموم, تم اقتذت به الأئْمَه 5 من تعده بما قد بلعکم: لم تاطخوا بشیء 
من بوائقها (10) , 


صَلواث اللهٍ علبهم أجقعین واحشن منوا (12) . (12) . 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج4 ص344 78562 ۰ شعب الایمان : ج 
7 ص 343 ح 10518 , تاریخ بغداد : ج 10 ص268 الرقم5382 , حلیه 
الژأولیاء : ج 1 ص 30 نحوه , کنز العقال : ج7 ص184 185982 ؛ تنبیه 
الخواطر : ج1 ص128 نحوه . 

2 .فصه : کسره وقتحه (النهایه : 0 3 ص‌ 4154 «فضض») . 

3- .المْجامَلّه : المَعامله بالجمیل (الصحاح : ج 4 ص ۵ حمل 1 


۳ ِ المصدر : «علی ما مضی > , والتصویب من الموضع الااخر من بحار 
بو و 

5- رت : آی 5 آبی وقضدی (النهایه : ج 5 ص 219 «وکد») . 

6- .فک : قریه من قری البهود بینها وبین مدیته الثبت صلی الله علیه و آله 

یومان , وبینها وبین حیْبر دون مَرَّحَله . وهی مّا آفاء اللّه علی رسوله صلی 

الله علیه و آله . وکانت لرسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛ لْثّه فتحها هو 

وأمیر الممنین , علیه السلام لم یکن معهما آحد , فزال عنها حکم القیء 

ولزمَها اسم م الانفال , فلمّا نزل «و عءاتِ دا [ حَقَةٌ» «الاسراء : 26» 

ای اعط فاطمهء علیهاالسلام قدکا , آعطاها رسول اللّه صلی الله علیه و آله 

[یاها , وکانت فی ید فاطمه علیهاالسلام الی آن تفن رسول ال خی له 

علیه و آله فأخذت من فاطمه علیهاالسلام بالقهر والعلبه (مجمع البحرین : 

ج 3 ص 1370 «فدک») . 

7- .عرّفت تفسی عن ی تعزف غزوفا: آی هدت فیه وانصرفت عنه 

(الصحاح: ج 4 ص 1403 «عزف») . 

8- .الجندل : العَجّر , والجندل : الموضع تجتمع قیه الحجاره (تاچ العروس : 

ج 14 ص 125 «جندل») . 

9 .الغائله : الفساد والشة (مجمع البحرین : ج 2 ص 1342 «غول») . 

0- .بوائقها : آی غواتلها وشرورها (النهایه : ج 1 ص 162 «بوق») . 

1- .بحار الأأنوار : : ج 78 ص 271 112 وج 77 ص189 ح11 مختصرا 

وکلاهما نقلا عن کشف الریبه : ص86 (وقد صحفت فیه بعض العبارات) 

وراجع المناقب لابن شهر آشوب : ۳۰ 2 ص‌‌ 0 . 

2- .فی بحار الأنوار نقلا عن نهج الکیدری آنه قال عند شرح قول ۳ 

المومنین علیه السلام لهمام فی وصف المتقین دار اند الدنیا فلم 

پریدوها» : من مکاشفات آفتیز: المومنین علیه السلام ما رواه الصادق , عن 

آبائة علیهم السلام وساق الحدیث نحو ما ذکرناه , ثم قال : فهذا معنی قوله 

علیه السلام ۱ از ادتهم الدنیا ولم پریدوها (بحار لها 0 73 ص‌ 893 ۳ 
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ص: 307 
ب مجسشم شدن دنیا برای پیامبر 
ج مجسم شدن دنیا برای امیر مومنان 


ب مجسم شدن دنیا برای پیامبر366.تاریخ دمشق عن صمصامه بن 
الطرفاح :المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو بکر :با پیامبر خدا بودم 
که دیدم چیزی را از خود می راتد , در حالی که کسی را با ایشان ندیدم. 
گفتم: ای پیامبر خدا ! چه چیزی را از خود می رانی؟ 


فرمود: «اين دنیا برایم مجشٌم شد و من به او گفتم: از من دور شو. دوباره 
آمد و گفت: اگر تو از من گریختی, تین که نفد آ همین ایند اد ی 
من نخواهند گریخت».ج مجسم ِِ دنیا برای امیر مقمنان 368 .وقعه 
صفین ( بَعد ذکر گلام آمیر الموّمنین وّالحسَن ) بحار الأنوار به نقل از عبد 
اللّه بن سلیمان نوفلی 1 علیهماالسلام بودم که 
کارا اه او اسان دراب وس رو نامه اراد 
ایشان داد. امام علیه السلام نامه را گشود و خواند. نامه چنین شروع شده 
بود. 


«به نام خداوند بخشنده مهربان . خداوند بلند مرتبه , عمر سرورم را دراز 
گرداتد و مرا بلاگردان او سازد و هر غم و گزندی را از ایشان به دور دارد 
که اين همه , به دست اوست و او بر آن , تواناست. آقا و مولایم بداند که 
این جانب به ولایتداری اهواز , گرفتار آمده ام. بنا بر اين , اگر سرورم 
صلاح ببیند , برای من مرزی [و دستور العملی] تعیین کند یا الگویی فرا 
پیشم نهد تا از طریق آن , به آنچه مرا به خداوندو پیامبر او نزدیک می 
شازدءم رهتهفن شوم ۵ در نامة اش انچه: را که فک عم کند من باید نه کار 
ببندم [ بیاورد ].. و اين که زکاتم را به که بدهم و در چه مواردی به 
ری را ی را 
کسی مورد وتوق من و رازدار و امینم باشد. امید است که خداوند به 
فاه ات مرا سای اس فسات دس | کم شا تس دا بر 
خلق او و امین او در سرزمینش هستید و همواره از نعمت و نواخت او 
برخوردارید». 


امام صادق علیه السلام در جواب او نوشت: «به نام خداوند بخشنده 
مهربان. خداوند با 


احسان خود , تو را بنوازد و هین سنّت خویش قرار دهد و همواره , نگهدار 
تو باشد که این همه , به دست اوست. اینک , پیک تو نامه ات را برایم اورد 
و آن را خواندم و مطالب آن و هر آنچه در آن گفته بودی و درخواست کرده 
بودی , دریافتم. گفته ای که به ولایتداری اهواز , گرفتار شده ای. این خبر , 
هم موجب مسرّت من گردید و هم مایه نگرانی ام. . از خواری دنیا و بی 
مقداری مقام آن در نزد گذشتگان و آیندگان برایت ت بگویم: محشّد بن علی 
بن حسین علیهم السلام برایم حدیث کرد و فرمود: چون حسین علیه 
السلام آماده رفتن به کوفه شد , ابن عبّاس , خدمت وی رسید و او را به 
خدا و حقّ خویشاوندی سوگند داد که به این سفر نرود تا مبادا آن کسی که 
دز طف ( کربلا) کشته من شود .او باشند. 


امام به او فرمود: من به قتلگاه خود , از تو آگاه ترم و من , از دنیا , جز 
را برایت نگویم؟! 


ار یویی 


بخرم فر مود علن یف خسن کشا لام کفتد ان ابید الله [حسین ] 
علیه السلام شنیدم که می فرماید: امیر مومنان علیه السلام برایم گفت: 
ور ریا ها ام یس ,۱ 
بیل مشغول کار بودم که ناگهان ز اتف نردم بر من درآمد. با نیدن حمال 
او , قلبم از جا کنده شد. او را شبیه بتّینه (2) دختر عامر جَمَحی که از 
زیباترین زنان قریش بود دیدم. 1 زان به هن کفیت" ای پسر ابو طالب ۱ 
دوست داری با من ازدواج کنی تا تو را از اين بیل , بی نیاز گردانم 


و گنجینه های زمین را به تو نشان دهم که تا زنده ای , خودت و پس از تو 
بازماند گانت , پادشاهی کنید؟ 


به او گفتم : «تو که هستی تا تو را از خانواده ات خواستگاری کنم؟» . 


گفتم: «برو و شوهری جز من بجوی» . 


ی مادام و دماین سا باس انم 


آن. که دنبای ذفن فرمش. داد م تاعاق ماند/ ودتیا اکر نسل هایی را هم 
بفریبد. کسی نیست که بخشندگی کند. دنیا در چهره زیبای بُثینه نزد ما آمد/ 
و جمالش به سان همو می نمود . گفتمش: کسی دیگر را بفریب که من/ 
از دنیا روی گردانیده ام و نادان نیستم . مرا چه به دنیا ؛ زیرا که محمد/ در 
میان آن تخته سنگ ها آرمیده است . گیرم که دنیا گنج ها و مرواریدهای 
خود/ و دارایی های قارون و ملک قبایل را به من دهد , آیا نه اين است که 
همه اینها از بین رفتنی اند/ و از گنجورانشان می خواهند که بخشش 
کنند؟ ! پس.: جز مرا بفریب که مرا/ ملک و عژت و بخشش تو رغبتی نیست 

. نفس من به آنچه روزی اش شده , قانع است/ ای دنیا ! برو کار خویش را 
با غائله جویان پی گیر مرن از خدآونده آن:زون که دبدارش کته هی ترستم/ 
و از عذاب همیشگی و پایدار , بیمناکم . 


آری ! امیر مومنان از دنیا رفت , در حالی که حة؛ احدی را به گردن نداشت 
و خداوند را در حالی دیدار کرد که مورد پسند او بود و هیچ ملامت و 
نکوهشی متوجهش نبود. سپس امامان پس از او , به او اقتدا کردند که 


به شما رسیده است. خویشتن را به کمترین پلشتی دنیا نیالودند. درود بر 
همگی آنان باد و جایگاهشان نکو باد !(3) 


که وتا نی از وهای مت وه هو ات که ۲ مه وی رف 
و با خیبر , کمتر از یک منزل راه فاصله دارد و از ز غنایمی بود که خداوند به 
پیامبرش بخشید. نه نت ال باس کدا ای گنت ک توشط ایشان و 
امیر مومنان فتح شد و کسی دیگر در فتح آن دخالت نداشت. لذا کلمه 
«قی ۶» 0 آن برداشته و نام «انفال» بر آن نهاده شد. چون آیه «و ات دا 
ار حعفهو» (اسراء : آیه 26( بیعنلی فدی را به فاطمه علیهاالسلام نده؛ 
نازل شد., رح , آن را به فاطمه علیهاالسلام داد و تا زمانی که پیامبر 
ی اللت علیه و ال اه یا رفن هستتان در ایا عاطته اوه #عبه 
زور از ایشان گرفته شد (مجمع البحرین: ج3. ص170 «فدک»). 

2 .در متن غرنی ۶ یه آمده که بر آسایسن فتن تحار الاتوار ‏ آن. را اضلاحخ 

دیم . 


3- .در بحار الاتواز آمده است: کیدری ۰ پس از شرح این سخن امیر 
مومنان به همّام در وصف پرهیزگاران که: «دنیا آنان را خواست ؛ ایا آنان 
دنیا را نخواستند» می گوید: از مکاشفات امیر مقمنان , روایتی است که 
امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام نقل می کند شارح آن 
حدیث را نزدیک به آنچه گذشت نقل می کند وسپس می گوید: این است 
معنای فرمایش او که: «دنیا آنان را خواست : اما آنان دنیا را نخواستند» 
(بحار الأنوار : ج 73 ص 83 ح 246). 


ص: 308 


ص: 309 


ص: 310 


ص: 311 


ص: 212 


د تمثلْ الضٌیا بو القیامو370.تاریخ الطبريْ عن الضمّاک المشرقن عن 
الحسین علیه ( فی جواپ ب مُسلم بن عَوسَجّه لمّا قال لَهْ ) التحصین عن ابن 
عباس :یوّتی یوم القيامه .با لدنبا فی صوره عجوز زر قاء شمطاء , باد, 
مُشو هه خلقئتها , وتشرف عَلّی الحلائق . 


ول : تعرفون هذه؟ 


3 
ع 


ی كِ ۳ 4 ۲ ِ . 
فیقولون : تعوذ بالله من معرفه هذه ! 


قیقول : هذو الا التی تفاحرثم علیها , ویها تَاطَعئْمٌ الأُرحام , ویها 
تحاسدثم وتباعَضثم واغتزرتم . 


قدف فی جهتَم . قتقول : یا رب آنباعی وآشیاعی؟ قَیَقولْ اللَهْ : آلجقوا 
بها آتباغها وأشیاغها . (1)راجع : ص330 ح490 و334 ح496 و 497 . 


1 / 7اقبال الذنیا وادباژها374.الأمالی باسناده عن الحسین علیه السلام ( 
فیما قالَة لأمْ وهب لَمّا فیِل ابئها و ) الامام علی علیه السلام :ان الذْنی "" 
بت عَلّی الجاهل یالاتئفاق , واأدترت عن العاقل بالاستحقاق , قَاٍن آتتک 


‌ 


منها سَمهمَه مع جهل آو فاتتک منها بُغَْهٌ مَع عقل , فایاک 
ِِ یتحملک ذلک عَلی الرخته فی الجهل والرّهد فی العقل ؛ فان ذلِک یزری 


- .التحصین لاين فهد : ص 27 2 47 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 146 ؛ 
علوم الدین : ج 3 ص 316 وفیهما «تناجزتم» بدل «تفاخرتم» . کنز 
العثال : ج 3 ص 724 8579 نقلا عن ات سعید بن الأعرابی فی الزهد . 
2- .یقال آزژی یأخیه ازراء ؛ آی آدحّل علیه عیبا (تاج العروس : ج 19 ص 
2 «زری») . ۱ 

3- .ردی پردی : آی هلک . وآرداة غیره (الصحاح : ج 6 ص 2355 «ردی») . 
4- .غرر الحکم : ح 3683 , عیون الحکم والمواعظ : ص 146 ح 3237 
وفیه «بالانفاق» بدل «بالاتفاق» . 


ص: 313 
د مجسم شدن دنیا در روز قیامت 
1 اقبال و ادبار دنیا 


5 هم رن وا در ره قامت 6 7 مد آبی.تعلی عم وید ین لت من 
حسین عن آبیه عن جالتحصین به نقل از ابن عبّاس :روز قیامت, دنیا را در 
هیئت پیرزنی چشم آبی و سپید موی با نیش هایی بیرون زده و قيافه ای 
زشت و بدریخت می آورند و آن را بر خلایق نزدیک می کنند. سپس [ 
خداوند [می گوید: «اين ری تا 


خا نمی و رام که از این که اما انس 


می گوید: «اين , همان دنیاست که با آن به یکدیگر فخر می فروختید و به 
خاطر. ان از یکذیکز پیوتد خویشاو‌ندی فی بریدید ۵ برای ان با یکدیگز 
حسادت می ورزیدید و کینه توزی می کردید و فریب خوردید». 


سپس او را به دوزخ پرتاب می کنند و دنیا می گوید: پروردگارا ! پیروانم و 


خداوند می فرماید: «پیروان و دنباله روانش را نیز به او ملحق کنید».ر 
کی : ص 331 ح490 و335 ح 496 و 497. 


1 / 7اقبال و ادبار دنیا38 .نوادر الأصولِ عن الحسین بن علی علیه السلام 
:امام علی علیه السلام :دنیا , گاه تصادفاً به نادان روی می آورد و به حق , 
از خردمند بر می گردد. پس اگر با وجود نادانی ات , بهره ای از دنیا به تو 
رسید يا با وجود خردمندی آت , به مطلوبی از آن دست نیافتی, مبادا این 
امر , تو را وا دارد که به 


می کند و به نابودی می کشاند. 


ص: 14 


السلام :ذا لب الضیا َلی آعاریة ی کیره و3 0 ند 
سَلبتة قحاسن تفس . (382)1تاريخ الطبری عن عقبه بن آبی العیزار 
زالامام الصادق علیه السلام :دا َقتلت ذُنیا قوم کُسوا محاسن غبرهم , ولذا 
ادیرت شلبوا محاسن آنفسهم . (383)2.مسند آبی یعلی عن یوسف الصیّا 
عن الحسین علیه السل ( ولا أَلمْةْ الا من الّییٌ صلی الله علیه ) الامام 
علم* علیه السلام :ان الکْنیا یل اقبال الطالب , وئدیدٌ ادباز الهارب . وتصل 
مُواصَلة الملوي , وثفارق مُفارَقة القجول . (384)3.تحف العقول عن 
الامام الحسین علیه السلام ( میا رون والتّهي عَن المنک ) عنه 
علیه السلام فی و5صف الدنیا :ان آقبلت غْتّت . وان آدبتزت صَرّت . 
(385)4.الکافی عن بشر بن غالب الأسدی عن الحسین بن علی علعنه 
علیه السلام فی الچکم العقنسوته [لیه :|ذا أقبلّتِ الُنیا فلت علی چمار 
قطوف (5) , ولذا آَدبرت آدبرت علی البراق (6) . (7) . 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 9 , عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 130 ح 11 عن 
(براهیم بن العباس عن الامام الرضا عن آبیه علیهماالسلام , مشکاه الاأنوار : 
ص 469 7 1569 , نثر الدر : ج 1 ص 353 , روضه الواعظین : ص 488 
والأربعه الأخیره عن الامام الصادق علیه السلام وفیها «آعطته» بدل 
«آعارته» , جامع ۳ : ص 509 ح 1418 , غرر الحکم : ح 4126 وفیه 
«کسته» بدل ۹ بحار الأنوار : : ج 75 ص 35<57 ح 71 . 
2- .تحف العقول : ص 382 , بحار الانوار : ج 78 ص 269 2 185 . 
3- .غرر الحکم : ح 3666 , عیون الحکم والمواعظ : ص <14 ح 3230 
وفیه «الملول» بدل «الملوک» . 
4 .مطالب السوول : ص 53 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 23 ح 88 . 

- .القطوف من الدواب وغیرها : البطیء (المصباح المنیر : ص 509 


«قطف ») . ۱ 
6- .البراق : هی الدابه التی رکبها رسول الله صلی الله علیه و آله لیله 
الاسراء . قیل : سمّی بذلک لسرعه حرکته (النهایه : ج 1 ص 120 «برق») 


7- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 293 ح 352 . 


ص: 215 


6.الاأمالی عن سعد بن طریف عن آبی جعفر الباقر عن آبيهامام علی 
علیه السلام "هرگاه دنیا به کسی رو کند , خوبی های دیگران را نیز به او 
عاریت می دهد و هرگاه از او برگردد , خوبی های خودش را هم از او می 
کر 97 الامالی: باستاده عن. الحشییی بن علیت گم آخبة الحسن بامام 
صادق علیه السلام :هر گاه 0 رو کند , خوبی های دیگران بر 
قامت آنان پوشانده می شود و هرگاه پشت کند , , خوبی های خودشان هم 
از آنان ژبوده می شود.388.جامع الأحادیث عن الحسین بن علیث علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :دنیا »۰ بة. سان: شخضن جوینده می: آید: و 
همانند شخص گریزنده می رود و چون شاهان , پیوند برقرار می کند و 
مانند کسی که عجله دارد ,ٍ جدا می شود.389.الأمالی باسناده عن الحسین 
بن علیْ عن علی بن آبيامام علی علیه السلام در توصیف دنیا یاو کر 
ی زیان می زند.390.الأمالی باسناده 
4 تفا یی انم مان بر-ااکی ند رم من آندب 
وقتی می رود , با تراق (1) می رود. . 


- «براق: مرکب: پیامبر خدا در شب معراج.. هی کویند: آن را جبراق» 
گفته اند , چون تند حرکت می کرده است [(النهایه : ج 1 ص 120 «برق»). 


ص: 216 


1.الاقبال عن الامام الحسین علیه السلام ( فیما تست ۰ یه و من دعاء 
بعیش يس ره لقمري غن قلیل یلومها [ذا لت کاتت ۳3 المرء 


فتنه وان بت کاتت ۳ همومها (1)راجع 2۳ ص 12 1 (رفاه العیش / 
خدمه الدنیا) . 


له الدهان سنوی آلی آلامام غلیه علیه السلام عسص 522 الرقم 396 


ص: 17 


393.اامالی باسناده عن الحسین. بن. غلوم علیه السلام :امام غلی غلیه 

السلام هر منسوب به ایشان : هر که دنیا را از سر خوشی بستاید ,/ 

سوگند به جانم که به زودی آن را خواهد نکوهید . دنیا , هرگاه بیاید , مایه 

گرفتاری ادف است/ و هرگاه پشت کند , آه و افسوس هایش بسیار است 
ک: 2 ض 113 (اسایش زندگی / خدفت گزاری دنیا) . 


ص: 219 


الفصل الثانی : تقویم الدنیا2 / 1ما تعدل جناع تعوضَه ا398.طب الاْئمّه عن 
جابر الجعفی عن محّد الباقر علیه ارسول اللّه صلی الله علیه و آله 1 
۳ تعدٍل عند ال مثل جناح بعوضَه , ما آعطی کافرا ولا منافقا منها 

. (399)1.الفردوس عن الحجسین بن علی علیه السلام عن رسول 
۳1 صلی الله علیه و آله ِ الذنی ِ ند اللة تبار ک وتعالی عناع 


1- .تحف العقول : ص 40 , الدعوات : ص 225 7 624 عن الامام الصادق 
علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله ولیس فیه «ولا منافقا» , التمحیص : 
ص 49 ج 79 عن عبد اللّه بن. آبی. بعفور عن الافام الضادق.عایه السلام 
عنه صلی الله علیه و آله اد «مثقال» بدل «مثل» , بحار الاأنوار : ج 72 
0 ؛ کنز العمّال : ج 3 ص 213 ح 6208 نقلا عن ابن المبارک . 

2 اب من ا تحضره الفقیه : ج 4 ص 363 ح 5762 عن حقاد بن عمرو 
وآتنین بن محمّد عن ابیه جمیعا عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 4 
الکافی : ج 2 ص 246 ح 5 عن فضیل بن یسار عن الامام الصادق علیه 
السلام وفیه «عدوه» بدل «الکافر» , الأمالی للصدوق : ص 305 ح 348 
عن محمّد بن قیس وفیه «عند الله من الخیر» بدل «عند الله » , الاحتجاح : 
را اي ی 
الله علیه و آله وفیه «کافرا به مخالفا له» بدل «الکافر» , بحار الأنوار : ج 
3ص 87ج 50 تن آلترعذد 4 ص 560 ح 2320 , سنن ابن ماجه 
: ج 2 ص 1377 ح 4110 وفیه «قطره ابدا» بدل «شربه من ماء» , 
المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 342 ح 7847 کلها عن سهل بن سعد 
, کنز العمال : ج 3 ص 195 ح ۵132 . 


ص: 19 
فصل دوم : ارزیابی دنیا 


2 / 1 کم مقدارتر از بال پشه 


فصل دوم: ارزیابی دنیا2 / 1کم مقدارتر از بال پشه403.الطبقات الکبری 
عن محمد بن ابی محمّد البصری :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر دنیا 
در نزد خداوند به اندازه بال پشه ای می ارزید, چیزی از آن را به کافر و 
قنافق نمی داه04مستد آبی علی .غن انی الخوراء یامه سای 0 
علیه و آله :دنیا اگر در نزد خداوند تبارک و تعالی با بال پشه ای برابری می 
کزدء آجلی. آخرعه ابی از آن»را به کافر تمی توشاند: 


ص: 220 


5,ربیع الأبرار :عنه صلی الله علیه و آله رن تعیم لد قل وا وه 
اللّه من خُرء بُعَيضَهٍ , ولو عَدلت عند ال جناح ذُباب 


۳ 1 - 


لم ٍ 
لحاق , ولا لِکافر خلاق (1) . (406)2.تهذیب الاحکام :جلیه ۱ 
بن ثایت نام رَسولْ اللّه صلی الله علیه و آله لی حصیر فان فی چنبه , 
ققالت لو عایْشَة : با رٍسول الله هذا کسری وقیضر فی ملی عظیم. ,و ات 
سول الله لا سیء ی تام.علی الخصتر وتلیس لنوت رد۱۶ * 


ققال لها سول اللّه صلی الله علیه و آله : یا عايْشة ها ان تفر 
معی الجبال دهبا لسارت , ولقد آتانی جبریل یفاتیح خزایُن الذنیا قلّم آردها 
, ارقعی الحصیر ! 


قرقعتة . قاذا تحت کل زاوته منها قضیب من دب ما یَحلهٌ الرَجُل , فقال 
: آنظری الیها يا عایْشّه , ان الذنیا لا تعدِل عند آلله من الخیر قدر جناح 
بعوضه ۱ بر مات القَضبان . (2)3 / 2ما] لها قدد ولا رن 409.کتاب من ل 
یحضره الفقیه :الامام علی علیه السلام :احدّروا هذه الذّنیا الحَداعَة الغژاره 

. قما لها عند ال قدر ولا وَزن , ولا حلق فیما بلَعنا خلقا بصن الیه منها , 
وما تَظَرّ الیها م مد خلقها, ولقد غرضت علی تیا فد صلی الله علبه و آل 
بقفاتیجها ‏ وخزائنها لا ٍ بنفضَءٌ ذلِک من < حظه من اجره قابی آن یلها : لعلمه 
اللَة َرٍ وجل ئناوْةْ آبقض شینا قابقصة, و صَيْرٍ شینا قصَعْره . ولا برقع 
ما وضع الّه جل تناو ولا بکتر ما قل ال جل وعر , ولو م یخیرک عن 
صعرها عند الله , الا آنْ ال جَل 


وعَرّ آصقرها عَن آن یَجقل خبرها توابا لِلمطیعین , وآن یجعل عُقوبتها عقابا 
للعاصین (4) ۰ (2) . 


0 
ك 
ما 

۲ 


- .الحّلاق : اللّصیب (المصباح المنیر : ص 180 «خلق») . 
.تاریخ المدینه : ج 2 ص 557 عن الشعبی . 
3- .حلیه الأولیاء : ج 7 ص 262 ۱ الکبری : ج 1 ص 466 . 
4 .جواب «لو» محذوف وتقدیره : «لکفی» کما فی بحار الأنوار . 
5- .دستور معالم الحکم : ص 37 و ص 39 ؛ بحار الأْنوار : ج 73 ص 108 و 
0 ح 109 نقلا عن عیون الحکم والمواعظ وفیه «الغذاره» بدل 
«الغژاره» . 


ص: 321 
۸2 بی قدر و وزن 


0,عیون الأخبار عن اسرائیل عن الحسین علیه السلام ( 2 کان لا 
استستی قال ) پيامیر حدا صلی الّه علیه و آل ناه ره 
خداوند , کمتر و کوچک : تر از فضله یک پشه ریز است. اگر دنیا در نظر 
ها ی و 8 
نه کافری از ان بهره ای می یافت.411.طتب الأْنفه عن عبد الله بن 
المفصّل النوفلت عن آحلیه الأولیاء به نقل از زید پن ثابت :پیامبر خدا بر 
بوریایی خوابید و بوریا در پهلوی ایشان , رد انداخت. عايشه گفت: ای 

ار اهر ما وتا نا 


خدایید , هیچ ندارید : بر بوریا می خوابید و جامه نی مقدار می پوشید ! 


پیامبر خدا به او فرمود: «ای عايشه ! اگر بخواهم که کوه ها برایم از طلا 
ون تین ی شود . جبرئیل , کلیدهای خزانه های دنیا را برایم اورد ؛ 
ولی من انها را نخواستم. بوریا را بالا بزن » . 


بوریا را برداشتم . دیدم که زیر هر گوشه ای از آن:: قطعه ای از طلاست 
مرد نمی تواند ان را بردارد. 


پیامبر فرمود: «ای عايشه ! به اینها بنگر. دنیا در نزد خداوند , حثی به 
اندازه بال پشه ای ارزش ندارد». در این هنگام , قطعه ها[ی طلا] در زمین 
فرو رفتند (ناپدید شدند).2 / 2بی قدر و وزن414.کشف الفمّه عن راشد 

بن آبی روح الاأنصاری :امام علی علیه السلام :از اين دنیای مکار فریبکار , 
10 .. که دنیا در نزد خداوند هیچ قدر و وزنی ندارد, و تا آن جا که 
به ما خبر رسیده است , خداوند هیچ مخلوقی نيافریده است که در نزد او 
منفورتر از دنیا باشد, و از زمانی که دنیا را افرید , به ان نگاه نکرد. کلیدها 
و خزانه های دنیا به پیامبرمان محقّد صلی الله علیه و آله پيشنهاد شد , بی 
آن که از بهره ی که : اما او از پذیرفتن آن سر باز زد؛ 
زیرا می دانست که خداوند چه چیز را ناخوش می دارد, او هم. ان را 
ناخوش داشت. و چه چیز را کوچی می شمارد , او هم 


کوچکش شمرد, و آنچه را خداوند بایین آورده است , او بالا نبرد و آنچه را 
خداوندکم قرار داده , او زیادش نگرداند. 


اگر درباره خردی دنیا در نزد خداوند , تو را جز همین اندازه خبر نداده بود 
که خداوند آن را کوچک تر از آن دانسته که خوبی اش (خوشی اش) را 


ص: 222 


2 3أهوَن الحلق عَلّی اللّه417 الدعوات عن علیّ بن الحسین علیه السلام 
تنبیه الخواطر :قیل خ مکتوبْ فی ضحْفٍ ابراهيم علیه السلام : یا دُنیا ما 
آهوتي عَلی البرار الذین ترینتِ وتصنعتِ هم 1 نی قذّفث فی قلوبهم 
بُغصَک والصُدود نك , وما حَلقث خلقا آهون عَلتَ منک , کل شیک صَغیر , 
والی الفناء تصیرین . قَصَیث عَلیک یوم حَلقتّي لا تدومی لا ءحد دٍ ولا یدوم م ای 
وان بل یک صایتک و سح عَلیک (418)2.فهج الدعوات باسناده عن 
اه صلی الله علیه و آله مَرّ پالسَوق داخلا من تعض العالته, )2 , والتاسن 
کتقتة (3) , قَمرّ بجدي آسک (4) مَبّتِ قتناولة قَأحَد بادّنه , تم قال : آبکم 
۳ , ؟ فقالوا + ما تحت اد 5 آنا بیع هها قضتع یه ؟۱ 
قال : آئجتون له لکْم؟ قالوا : وال لو کان حیْا کان یبا فیه ؛ لاعَْ سک , 


سل 


ی 
ققالَ : قواللّه لیا هون عَلی اللّه من هذا علَیکُم . (5 


1- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 130 ؛ احیاء علوم الدین : ج 3 ص 300 عن 
1 
- .العالیه 7" : آماکن باغلی ار المدینه , و آدناها من المدینه 
ِ ازع اقیال ۸ وانفدها من,خقمم بجق ماننه. رالننایه جرد ضن 5و2 
ِ 

.الکتف : الجانب . واکتتفة القوم : کانوا منه یِمَتَةٌ ویَسرّه (المصباح 
امن 0 «کنف») . 

.الأسک : آی 1۳۹ الأذتین مقطوعهما (النهایه : ج 2 ص 384 
ِِ 
5- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2272 ح 2, الأدب المفرد : ص 285 ح 962 , 
مسند ابن حنبل : ج 5 ص 151 ح 14935 , السنن الکبری : ج 1 ص 218 
ح 660 کلها نحوه , کنز العمال : جح 3 ص 212 6206 ؛ الزهد للحسین 
بن سعید : ص 49 ح 131 عن الامام الباقر علیه السلام عن جابر نجوه . 


ص: 323 
2 بی ارزش ترین مخلوق در نزد خدا 


2 دیف ارزش ترین, مخلوق در نزد خدا421 :الامالی باسناده عن الحسین 
بو غلیت فرح علیع ین آنسه الخواطره کفعه شوه که ور خی ابر آهیم غایه 
السلام نوشته شده است: «ای دنیا ! تو در نزد نیکان , چه بی ارزشی که 
خود را برای آنان می ارایی و طنازی می کنی. من نفرت و بیزاری از تو را 
در دل های انان افکنده ام, و مخلوقی ناچیزتر از تو در نزد خودم نيافریده 
ام. همه چیز تو , حقیر است. و به نابودی می انجامی. همان روز که تو را 
ها وت وه ی و ی هر رو مدای 
ان عیانص ی ها این کر 
الله :پیامبر خدا از یکی از مناطق بالا دست مدینه به بازار در آمد و در 
حالی که مردم او را در میان گرفته بودند, بر لاشه بزغاله گوش بریده ای 
گذشت. آن را برداشت و گوشش را گرفت و فرمود: «کدام یک از شما 
دوست دارد که این , به یک درهم از آن او باشد؟» ۱ 


گفتتده به هتم مقداری ذفشت: ندارنم که.مال.ما باشد .با آن + چه کنیم ؟۱ 
فرمود: «دوست دارید که [ رایگان , ] مال شما باشد؟» . 


گفتند: یه دا سوگند , اگر زنده بود چون گوش بریده است , معیوب بود [و 


ار نمی خهانمیم که رسد به آبه که مرده است۱ 


فرمود: «به خدا سوگند که دنیا در نزد خداوند , بی ارزش تر از این در نزد 
شماست». 


ص: 224 


2 / 4أَهوَنْ من جیقو425.الارشاد عن عليّ بن الحسین زین العابدین علیه 
السلاالامام الصادق علیه السلام مر سول له صلی الله علیه و آله بجدي 
آشی فلع علی عیام ها , ققالٍ لاصحابه : کم بُساوی هذا؟ ققالوا لعلَه 
کان سا ام بُساو درقما ۱ 


ققال الی:ضای الله غلیه و له ۶ عالدی کفسی دی لیا هون علّی اللّه 
من هدا الجدي علی آهله . (426)1بالطبقات الکبری :سنن الرمذی عن 
المُستورد بن شذاد :کنث مق الرکپ الذین وقفوا مَع سول اللّه صلی ۲ 
علیه و له عَلّی الشخله الم , ققال رسولْ ال صلی الله علیه و آله : 
تون هذه هاتت غلی آهلها حین آلقوها؟ قالوا : من قوانها ألقوها یا سول 
اللّه , قال : قالدٌنیا هون علّی اللّه من هذو علی آهلها . (427)2.الدعوات 
عن زین العابدین علیه السلام :مسند ابن حنبل عن عبد اللّه بن بیقه 
السّمی :کان اللّبی صلی الله علیه و آله فی شقر .۰ . قَلَما هط الوادی مَرّ 
علی سَخلو منبوده , قَقال + آترون هذه همه علی آهلها؟ للذنا آهون علی 
آلله من هذه علی: آهلها , [واراجع : ض 292 (متل الدنیا /منل الجیفه): 


1- .الکافی : جح 2 ص 129 ح 9 عن جمیل بن داح , بحار الأنوار : ج 73 ص 
5 ح 27 . 

2 .سنن الترمذی : ج 4 ص 560 ح 2321 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
7 ح 4111 , مسند ابن حنبل : جح 6 ص 294 ح 18035 کلاهما نجوه , 
الزهد لابن المبارک : ص 177 ح 508 , کنز العقال : ج 3 ص 211 ح 
201. 

فد انم له 7ص ۱1 19986 اسه القانه خ دض 238 
الرقم 2940 وفیه «فاذا هو راعی غنم واذا شاه میته» بدل «مر علی 
سخله منبوذه» وراجع روضه الواعظین : ص 491 وبحار الأنوار : ج 73 ص 
2 ح 110 . 


ص: 225 
2 4 بی ارزش تر از مردار 


2 / 4بی ارزش تر از مردار431.مقتل الحسین علیه السلام ( فی ذکر 
هصرع القاسم بن الحسن ) امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا بر لاشه 
بزغاله گوش بریده ای که در خرابه ای افتاده بود, گذشت. به یارانش 
فرمود: «اين, به چند می ارزد؟» . 


گفتند: شاید اگر زنده بود , به درهمی هم نمی ارزید! 


فا یی ات فه چ ال موه ی و هآ که انم کر شست 
اوست؛ دنپا در نزد خداوند ۰ بی ارزش و بزغاله در نزد صاحب آن 
است».432.تاریخ دمشق عن مسلم بن رباج مولی علی بن ابی طالبسنن 
الترمذی به نقل از مُستورد بن شداد من همراه عده ای سواره بودم که با 
پیامبر خدا کنار بژه مرده ای ایستادند. پیامبر خدا فرمود: «به نظر شما آیا 
این , در نزد صاحبش بی ارزش بوده که آن را دور انداخته است؟» . 


کفتتی ای با عبر دا اسووبی ارحص ان را نو آنداخیه اننت.: 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «دنیا در نزد خداوند , بی ارزش تر از 
اين در نزد صاحب از است».433. مصباح المتهجّد :مسند ابن حنبل , به نقل 
از غند الله ین رسیعه تشلمی :پیامبر صلی الله علیه و آله در سفری.. . چون 
از دره ای پایین رفت. لاشه بژه دور افکنده ای را دید . فرمود: «آپا به نظر 
شما این برای صاحبش بی ارزش بوده [که آن را دور انداخته ] است؟ دنیا 
در نزد خداوند بی ارزش تر از این لاشه.در ترد ضاحب ان استت»,ر : کی.: 


ص293 (مَتل دنیا / تّل لاشه) . 


ص: 226 


2 / 5لا یْنال ما عند اللّه الا پترکها437.تاریخ الطبری عن فضیل بن < 
الکندی :الامام علی علیه السلام (من دمامه الذنیا عند الله لا تال ما عندخ 
لا بترکها ۰ (438)1.معانی الأخبار عن عید الله بن علیْ پن الحسین عن 
آعیسی علیه السلام امن خْبت الذنیا ی ال نغصی فیها , وان رح لا 
لا بترکها . (22 / 6ما تَظَر اللَهْ لیها مند حَلقَها 4بفیه الطلب عن زیاد 
الجارتی توسول له ضلی. الله علبه و آله:زان اه 1 
بقض الیه من الذُنیا , واه مُندٌ حَلَقها لم بنظر للیها ۰ (442)3.الأمالی 
فاطمه بنت الحسین عن آبیها الحسین عن علع : 
اللة لا خلق الذنیا اعرض عنها , فلم ینظر الیها 
(443)2.دلائتل الامامه عن فاطمه الصغری عن آبیها الحسین علیعنه 
الله علیه و آله ان ال تعا 0 ۱ 
قال : وعرّتی وجلالی لا آنزلتک الا فی شرار 


31 
2 


‌ 


1- .غرر الحکم : ح 9367 , عیون الحکم والمواعظ : ص 470 7 8585 
وفیه «حقاره» بدل «ذمامه» . 

2- .ربیع الابرار : جح 1 ص 93 , احیاء علوم الدین : جح 3 ص 299 ؛ تنبیه 
الخواطر : : ج 1 ص 78, بحار الأنوار : : ج 14 ص 327 ح 49 . 

3- .شعب الایمان : ج 7 ص 338 ح 10500 , احیاء علوم ای هه تظرر 
0 کلاهما عن موسی بن یسار , کنز العقال : ج 3 ص 2190 6102 نقلا" 
عن الحاکم فی التاریخ عن آبی هریره ؛ تنبیه الخواطر : ج 1 ص 129 ولیس 
فیه ذیله . 

4 .تاریخ دمشق : ج 20 ص 200 2 4633 عن آبی بکر الزاهری عن الامام 
الصادق عن ابیه عن جده علیهم السلام , کنز العمال : ج 3 ص 190 ح 
6100 . 

5- الصغیر : ح 1 ص 274 1787 , کنز العمّال : ج 3 ص 190 ح 
5 فلا غن این عساکر عن آبی. فزبره ولیس فیه:«نطر البها». 


ص: 227 
2 < به پاداش خداوند , جز با ترک دنیا نمی توان رسید 
2 0 ختافند از تماتی. که تیا را افرید: به ان تترسیت 


2 / دبه پاداش خداوند , جز با ترک دنیا نمی توان رسید446.الکافی عن 
زراره :امام علی علیه السلام :از نکوهیدگی دنیا در نزد خداوند است که 
آنچه در نزد اوست. جز با ترک دنیا به دست نمی آید. 447.الذژ یه الطاهره 
عن فاطمه بنت الحسین عن آبیها علیعیسی علیه السلام از [نشانه های ] 
پلیدی دنیاست که خدا در آن نافرمانی شد, و این که به آخرت جز با ترک 
دنیا نمی توان رسید.2 / 6خداوند از زمانی که دنیا را آفرید بان 
ننگریست 450 الخصال باسناده عن الحسین عن آبیه علمت 
علیهماالسلاپیامبر خدا خن الله علیه و آله آخدآوند مخلوقی منفورتر از 
دنیا نیافرید و از زمانی هم که آفریدش , به آن نگاه نکرد.451.تاریخ بغداد 
عن الق هشام القناد البصری "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آخداوند چون 
ونیا را اقرید ‏ از ان روي گرداند و بدان ننگریست؛ چرا که در نزد او بی 
ارزش بود.452.معانی الاخبار عن ثابت بن دینار عن علیْ بن الحسینپیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله اخدای متعال چون دنیا را آفرید , نگاهی به آن 
کرد و سپس از آن روی گرداند و فرمود: «به عرّت و جلالم سوگند که تو را 
جز در میان آفریدگان بدخویش , فرود نمی آورم». 


3.مستدرک الوسائل :عنه صلی الله علیه و آله :ان ال حَلَقَ الذنی 


كِ 


حلقها قَلم تیظر الیها بت ال قکان امتعب بلاطم[ 
ٍلی یوم : ۰ وتان فی قلاکهاققتا لا تولم یره عَلی الاخجره 


توت 
139 
2 
6 
با 
توت 
3 
۰ 
6 . 
9 
بر ِ 


لجَعلتا 2 ِ ۰" 
یرون و 7 و وش لیا شرفت رف و زن کل د زک 


الحدیث460.دلائل الامامه عن فاطمه , بنت الحسین_عن آبیها عن امالامام 
الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : «و لول آن یکون الا مه و جده 
لجَقلتا من یکُفْرٌ بالگ خمن لبوتهم سا شن فِصّه و معارج عَلبها بظهژون» : 
لو قَعلّ لکقرّ الثاسن جمیعا . (461)4.تاریخ الیعقوبی عن الامام الحسین 
علیه السلام :عنه علیه السلام آیضا :لو قَعَلّ اللَه دک لما ان اعد ول 
جعل فن المومتین اعساء 


وفی الکافرین فقراء , وجَقلّ فی الکافرین ات ین اوقت مرا 2 
امتحتهم بالامر وّالهي والصّبر والرُضا . (5) . 


1- .کنز العقال : ج 3 ص 214 ح 6216 نقلاً عن ابن عشال عن آبی هریره 


2 .الفردوس : ج 5 ص 234 ح 8051 عن ابن عمر . 

3- .الزخرف : 33 35 . 

4- .الزهد للحسین بن سعید : ص 47 ح 127 عن اسحاق بن غالب , مشکاه 
الأنوار : ص 510 ح 1716 , بحار الأنوار : ج 73 ص 125 ح 118 . 

5- .تفسیر الققّی : ج 2 ص 284 , تفسیر نور الثقلین : ج 4 ص 599 ح 31 


2 / 7 خداوند . آن را برای دوستانش نپسندید و آن را از دشمنانش دریغ نکرد 


2عیون آخبار الرضا باسناده عن الحسین بن علیْ عن سیپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :خداوند دنیا را آفرید و از زمانی که آن را آفریده , 
هنوز به آن نظر نکرده است , مگر , به جاهایی از آن که عبادت پیشگان در 
آن جایند. و تا روزی هم که در صور دمیده می شود و اجازه نابودی دنیا را 
می دهد , به خاطر نفرتش از دنیا , به آن نگاه نخواهد کرد , و [هرگز] آن 
هر ترجیج نداده است.463.نزهه التاظر عن الامأم الحسین علیه 
الا اسر تا لاه هه ام یت ای می رما ام 
این دنیا را از همان زمان که آفریدم , جز مایه رنج اهل دنیا خلق نکردم. 
من جز با چشم دشمنی به آن نمی نگرم. پلس؛ , آن را دوست مدار که تو را 
دشمن خواهم داشت».2 / 7خداوند , آن را برای دوستانش تنشندید .و آن 
را از دشمنانش دریغ نکردقرآن«و اگر نبود بیم آن که [همه] مردم [در 
انکار خدا ] افُتی واحد گردند , ۳ برای خانه ۳ کسانی که به (خدای ] 
ی ی یب 
, و برای خانه هایشان , درها و تخت هایی که بر انها تکیه زنند , و آنیز 
[زیورهایی [دیگر] قرار می دادیم. و ای زندگی دنیا نیست, 
و آخرت در پیش پروردگار تو , برای پرهیزگاران است» . 


ح ۳ السلام 0 0 سخن تِِ 1 «و 5 ۳ بیم. آن که 
[همه [مردم افتی واحد گردند , قطعاً برای خانه های که به ۳ 
رحمانٌ کفر می ورزند , سقف ها و نردیان هایی از نقره که بر آنها بالا روند 
قرار می دادیم» : [یعنی [اگر خداوند این کار را بکند , همه مردم , کافر 
می شوند ۰ .مشاه الأنوار :امام صادق علیه السلام درباره همین آیه 
"کر گذاهند این کار را فی کرد کر یه 


کس ایمان نمی اورد ؛ لیکن در میان مومنان. توانگر و تهی دست قرار داد 
و در میان کافران نیز توانگر و تهی دست . سپس از طریق امر و نهی و 


ص: 330 


1 تاریخ الیعقوبی :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :یقول_ اه : ولا 
عبده اون اصبت اس الکافر بعصابهو من جوهر . (472)1 آعلام الدین 
عن الامام الحسین اند السلام :الامام الصادق علیه السلام :ال اللَه ۳ 
آن یچد عبدی المَوْمنْ فی قلبه (2) , لعصبت أسن الکافر بعصابه حدید لا 
یضدع راسْة بدا . (473)3.نثر الدژ عن الامام الحسین علیه السلام :عنه 
علیه السلام :قال الله تعالی : لوا آن یج عغبدی المَوْمنْ فی تفسه , 
لعصَّبث المنافق عصاب یه لا یجد ی عنه 
علیه السلام :ان تباوک وتعالی لم یبال بتعیم الذنیا لِعَدوو ساعة قط . 
ولو ذیک ما جا فی الدیث : لولا ان تفن رن المومن لجقلث للکافر عضاد 
من دید لا یْصَدع ر سَة آبدا ۰ (475)3.نثر الدژ عن الامام الحسین علیه 
السلام سول ال صلی الله علیم و له :الخنیا . ,. تقول یوم القیامه : یا 
رب » اجعلنی لاءدنی آولیایک تصیبا الیَومّ , قَیقول : آسکتی یا لا شیء , انی 
لم آرخی: لیم فی الگٌنبا , آرضاک هم الیو ؟ ! (476)6.مقتل الحسین :عنه 
صلی الله علیه و آله یْقولْ اللَةْ : وعرّتی وجّلالی وعظمتی وارتفاعی قوق 


س‌ 


اعذود عبدٍی الفَوَمن غن الذُنبا وسَلوتها ورحاها گما بذود الزاعی السَفیو | 
له عن مرابض الفدژّه (7) وقواقع الهَلکه .: 


- .التمحیص : ص 47 ح 73 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 
دس 9 65 ۱ 
2- .کأنٌ مفعول الوجدان محذوف , ای : شکا آو حزنا شدید | 1 یکون 
الوجد بمعنی الغضب آو بمعنی الحزن , فقوله : «فی قلبه» للتأکید (مرآه 
العقول 2 
3 .الکافی : ج 2 ص 7 2 4 فن اب اضامةر شاه الا مار دص 487 
ح 1627 , علل الشرائع : ص 604 ح 74 عن منصور بن یونس نحوه , بحار 
) : ج 67 ص 216 ح 24 . 
4- .التمحیص ان 48 72 هن ای بضیز ء ار انوا عع زواض 242 
ح 76 . 
5- .الاقبال : ج 3 ص 84 عن عطیّه بن نجیح واسحاق بن عقّار الصیرفی , 
0 9 : ج 82 ص 147 ح 32 . 

تنبیه الخواطر : ج 1 ص 131 ؛ احیاء علوم الدین : ج 3 ص 301 . 
فلا فلانً : عَرّضه للعَلکه (لسان العرب 1 


8- .الفردوس : ج 5 ص 227 ح 8030 عن آنس . 


ص: 31 


7, تاریخ الیعقوبی عن الامام الحسین علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله اخداونرر می فرماید: «اگر [به خاطر ] بنده موّمنم نبود , بر سر 
کافر . دستاری از گوهر [باارزش ] می بستم».478.المناقب والمثالب عن 
الحسین بن علیْ علیه السلام :امام صادق علیه السلام :خداوند فرمود: 
«اگر بنده مومنم دل آزرده نمی شد , بر شتر کافر :-دستمالی. آهنین می 
بستم تا هرگز سردرد نگیرد» 179۰ .نژهه الناظر عن الامام الحسین علیه 
السلام :امام صادق علیه السلام ؛خداوند متعال فرمود: «اگر بنده مومنم 
آزرده خاطر نمی شد , هر آینه بر سر منافق , دستاری می بستم که تا 
زنده است , دردی نگیرد».480.عیون آخبار الرضا باسناده عن علوج بن 
الکنشتی. کن. آناماه. ضادق عليه اللام ,امد تارف و عالی: یه 
برخورداری دشمنش از دنیا هرگز لحظه ای اهمیت نداده است.. . اگر 
خنتن تنود مر :درد خذیت نمی. امد که؛ «اگر بیم ان تون که موم دوه ین 
شود , هر آینه برای کافر , دستاری آهنین قرار می دادم که هرگز سردرد 
نگیرد».481.نثر اد عن الامام الحسین علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :دنیا... در روز قیامت می گوید: ای پروردگار من ! امروز از من 
برای دون پایه ترین دوستانت نصیبی قرار ده. 


خداوند می فرماید: «خاموش , ای ناچیز ! من در دنیا تو را برای آنان 
نیسندیدم . امروز ,؛ تو را برایشان بیسندم ؟ » .992 .تاریخ الیعقوبی عن 
الامام لخن علیه المبلاه تیاعر خدا صلی: ال کایهو آله دون همه 
فرماید: «به عزّت و جلالم و به عظمت و بلندای مقامم بر فراز عرشم 
یا ان او 
دور می کنم , چنان که شبان دلسوز , اشترانش را از 


آغل های خطرناک و جایگاه های مرگبار . دور می گرداند». . 
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3.الفردوس عن الحسین بن علی علیه السلام عن رسول اللعنه صلی 

ن ام تی باب اخدکم فسلله دینارا لم بعطه 
و لاخ , ولو سَاله قلسا لم ُعطه » ولو 
سَأْلّ ال الجتَهٍ لاءعطاها لیام , ولو سََلهُ الدنیا آم بُعطها یاه , وما یمتا 
ام لهوانه عَلیه . (484)2.مشکاه الأنوار :عنه صلی الله علیه و آله :ال 


لتحمی عبةة القومن من ال وه هر 


والسراپ تَخافوتة عَلیهٍ . (485)2.نزهه الناظر عن الامام الحسین علیم 
السلام :عنه صلی الله علیه و آله :|ذا آجت اللَهْ عبدا حماخ الذْنیا , کما بَظل 
آحدذکم یحمی سَقيمة الماء ۰ (486)3.الاقبال عن الامام الحسین علیه 


له ان .من هوان آلذیا 


اسلا( ی اه قرقه) عنه صلی اه لدم یل 


عّی اللّهٍ آنَ یَحتی بن رَکریا علیه السلام قَتَلَتة | 


«زالزهد این خنیل عضی 19 عم ,سالم ین این الخفد , احیاء علوم الدین : 

و , کنز العقال ۱ 0 اه 
بن. آنی الخند * الامالی للشخری: ج 2 ضی 205 غن تقبان : تیه الخواطر ۰ 

ج 1 ص 182 
ان : ج 9 ص 158 ح 23683 , الزهد لابن حنبل : ص 17 
کلاهما عن محمود بن لبید , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 231 ح 
5 عن آبی سعید الخدری , تاریخ دمشق ,؛ و تج بل ص288 عن حذیفه بن 
الیمان نحوه , احیاء علوم الدین : ج 4 ص 186 ولیس فیه ذیله , کنز العمال 
: ج 3 ص 190 ح 6104 وص 331 ح 6801 . 
3- .سنن الترمذی : ج 4 ص 381 ح 2036 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 4 ص 230 ح 7464 . المعجم الکبیر : ج 19 ص 12 ح 17 , موارد 
الظمان : ص 613 ح 2474, التاریخ الکبیر : ج 7 ص 185 ح 823 کلها عن 
قتاده بن النعمان . کنز العقال : جح 3 ص 183 ح 6068 ؛ تنبیه الخواطر : ج 
۶ ص 32 وفیه «کما یحمی آحدکم مریضه من الماء» بل ۶ کم یظل» . 
4 .شعب الایمان : ج7 ص328 10474 عن آبن بن کعب , الدژ المنثور : 
ج 5 ص 489 , کنز العمال : ج 3 ص 195 ح 6133 . 


ص: 333 


7 الامالی بٍسناده عن الحسین بن علیّْ علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
ا تایه ها در سان اسر , کسانی هستند که اگر فردی از آنها به 
در خانه یکی از شما بياید و از وی دیناری بخواهد , به او نمی دهد, اگر 
درهمی بخواهد , به او نمی دهد, اگر یک فلس(سکه مسی) بخواهد , به او 
تفن دهدء و.همی ؛ , اگر از خداوند بهشت را بخواهد , آن را ؛ به او می دهد, 
فرچنده آکر دیا راراز خدا خواهد, آنرا بش او تفن دهده و این ندادن دنا 
به او نه از آن روست که وی در نزد خداوند بی ارزش 
باشد.488.الدعوات عن الامام الباقر عن علیّ ین الحسین علیهماپیامبر خدا 
ضلی الله غلیه و اله:جخداوند. بنده مقمنش را ۳ پرهیز می دهد ؛ چون 
دوستش دارد , همچنان که شما بیمارتان را از خوردن و اشامیدن پرهیز 
می دهید ؛ چون از آن بر او می ترسید.489.نزهه الناظر عن الامام 
الخشی قلیة الساای ساسشن ضد ااضلی الاه عل و اه اند هر اه نید 
ای را دوست بدارد, او را از دنیا پرهیز می دهد, چنان که هر یک از شما 
همواره بیما شرا از آب م«برهی.می ده 490 لاف عن. الامام الحسترن: 
علبه السلام ان حرا ی اه هه اه ار ها و وا 
کی تن است که یخی یمق راد السلام را رن اسحرت:ا هل 
رساند. ۰ 
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1 کفایه الأثر عن بحیی بن یعمن :عنه صلی الله علیه و آله :یْجاء بالذنی 
ضوع جوم القناهه: قتتول : يا رب , اجقلنی لِرَجْل من آأدنی أهل الجَتَّه 
منزلة , قیقول اللَهٌ : آنتِ آنتن من ذیک , بل أنتِ واه فی الثار . 
(492]1.الاقبال عن الامام الحسین علیه السلام ( فی دُعاء عرَقَة ) الامام 
علی علیه السلام :ذا کان یوم القیامه نت الدْنیا باحسن زیتها , تم قالت : 
بای حتی اص الا ول اللة ال ای کانت لایر ان 
هون عَلیت آن آقبي لبَعض آولیائی , قطوی کما بطوّی التّوبْ الحَلِقَ , 
فتلقی فی الثار . (493)2. .الملهوف عن الامام الحسین علیه السلام : عنه 
علیه السلام :و کاتّتِ القْیا عنة ال محمودَه (3) لاختص بها آولياعغ , لکتَ 

ضرف قلوبهم عَنها ومحا عَنهّم منها القطامع . (494)4.مقتل الحسین علیه 
السلام هن عبد اللّه بن الحسن ( في اد ار عاشوراء ) عنه علیه السلام 
: مها 1 لین دناعه , الذنی اللح جلَ نامه ژواها غن اولیازه وأَجبائه 
تظرا واختیارا , وتسَطها لاءعدائّه فِنتة واختبارا . (495)5.الارشاد عن الامام 
الحسین علیه السلام ) مُخاطبا جچیش ابنِ زیاد بوم عاشوراء ( کله علیه 
السلام فی دم الذٌنیا :داژ هاتت علی زبها , فحلط جلالها بعرامها , وخیر‌ها 
یشَرّها , وحیاتها بقوتها , وخلوها بمْوّها . لم بَصهّا ال تعالی لاعولیایه , ولم 
ی (6) بها علی آعدایّه . (2) . 


1- .حلیه الأولیاء : ج 10 ص 73 عن آنس , کنز العقال : ج 3 ص 237 ح 
330 . 

2- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 72 عن زید بن أسلم عن الامام زين العابدین 
علیه السلام , کنز العقال : ج 3 ص 718 ح 8561 . 

3- .فی الطبعه المعتمده : «محمودا» 4 والتصویب من طبعه بیروت 
وطهران . 

4 .غرر الحکم ‌ 3,, عیون الحکم والمواعظ : ص 5 7056 . 

5- .بحار الأنوار : ج 73 ص 110 ح 109 , عیون الحکم والمواعظ : 
3 5 نحوه وفی صدره «فی ذکر رسول اللّه صلی الله علیه ۲ آلد 
: قد حقر الدنیا وآهون بها وهلنها وعلم أنْ الله سبحانه زواها . 

6- .صننث بالشیء : بخلت به (الصحاح : جح 6 ص 2156 0 

7- .نهج البلاغه ( الخطبه 113 , تنییه الخواطر : ج 1 ص 77 وفیه «لم 
یرضها» بدل «لم یصفها» , کشف الغقه : ج 1 ص 172 ولیس فیهما 


«حلالها بحرامها» , غرر الحکم : ح 3687 ولیس فیها «وحیاتها بموتها» , 
بحار الانوار : جح 73 ص 123 7 112 ؛ مطالب السوول : ص 32 نجوه . 
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6 نزهه الناظر عن الامام الحسین علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله روز قیامت, دنیا را در حالی که مجسم شده است : می آورند و 
می گوید: ای پروردگار من ! مرا برای یکی از دون پایه ترین اهل بهشت , 
منزلتی قرار بده. 

خداوند می فرماید: «تو متعقن تر از آنی. نه ! تو و اهل تو , در اتش 
انی».497.معانی الأخبار عن شریح بن هانی عن الحسین علیه السل ( لمّا 
سَألهٌ ار المَوّمنین علیه السلام : ) امام علی علیه السلام چون روز 
قیامت شود دنیا با زیباترین زیور خود می آید و می گوید: پروردگارا ! مرا 
به یکی از دوستانت ببخش. 


خداوند متعال می فرماید: «برو, که تو هیچی. تو در نزد من . بی ارزش تر 
از آنی که به یکی از دوستانم ببخشمت ». پس مانند پارچه ای کهنه مچاله و 
در آنتتن افکنده می شود 99« .الاقبال عن الامام الحسین علیه السلام ) فی 
دعاء عَرَقة ) امام علی علیه السلام :اگر دنیا در نزد خداوندٌ پسندیده بود, 
آن بر[ ببه: دوشستانتتن اختضاض فی داد. :ها ای-دل.-های آنان را از دتنا 
بگردانید و مطامع دنیوی را از آنان پاک ساخت.499.الفردوس عن الحسین 
بن علی علیه السلام عن رسول اللامام علی علیه السلام :از جمله 
چیزهایی که تو را به پستی دنیا رهنمون می شود , این است که خداوند از 
سر لطف و خیرخواهی . دنیا را از نزدیکان و دوستانش دور ساخت. و از 
بهر تقتوی اخها نت و امتحان 1 آن را برای دشمنانش گسترانید 5۱00 .المعجم 
یرکسع یلاها ی کل له امد 
نکوهش دنا :سرایی است که نزد خداوندش بی ارزش است : از اين روه 
حلال آن را با حرامش, و نیکش را با بدش, و زندگي اش را با مرگش, و 
شترشی انس را با تلخی اش آهخت: دنه متعالن +« آنتر اترای دوستانش 
ناب نگردانید, و از دشمنانش دریغ نورزید. . 
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501 .المناقب : الامام زین العابدین علیه , السلام, من هوان الحنیا عَلی اللّه 
تعالی ان یحبی بن زکربا علیه السلام آهدج ر أسة [ الی | (1) بفیٌ فی 
طست من دَهب , فیه تسليِة لِحْرٌ فاضل یی الناقص الدّنِیَ بَظفْرٌ من انیا 
بالخظ الستی . کما آصابّت تلک الفاجره تلک العَدبِة العَظَیمة . 
(502)2 .جامع الأخبار عن الامام الحسین علیه السلام :عنه علیه السلام 
:حرجنا معَ العْسَین علیه السلام قما ترل منز ولا ارت چنة الا ذگر یَحتی 
بنَ گرا علیه السلام وقَتلة , وقال وه ون هوان الدنیا عَلّی اللّه أنّ 
0 زکریا علیه السلام اهدی آلف بخه خفن تقایا کتف. اد انب : 
(503)3 .جامع الاخبار عن الامام الحسین علیه السلام :الامام الصادق ۳ 
السلام تن ال لیتعاهد عبده المَوْمنَ بالبلاء کما یتعاهد الغائّتث له 
بالطرّف (4) , واه تست ایا ما ضف. تا المربض . 
(504)5.ارشاد القلوپ عن الزمام الحسین علیه السلام :عنه علیه السلام 
اي اللّه یلع ی الدْنیا فی کل بوم مره آو مَرّتین , قیقول : پا دنیا ات 
دنه قتکدری عَلی عَبدی المَوّن ولا تحلی له فیفتیره قیفتتن . (505)6.نزهه الناظر 
عن الامام الحسین علیه السلام ی ۱ فی ذکر کلامه 
تعالی لموسی وأخیه هارون علیهماالسلام لمّا بَعَتَهُما 


(لی فرعون ولا بُعجِکما زيتثة ولا ما مت به , ولا تمْدّان الی ذیک آعیْتکُما . 
اه زهره الحیاه الذنیا ورسة المترفین. وی لو شتث آن رتعما من لب 
زيتو تلم فرعون جين جنظر ها ان عقذزته تعجزٌ قن مثل ما آوتشم 

فعلت .وان ارعت یکما عم ی ها یی یار مکی آفت 
ادا ۰ وقدیما ما چرث هم فی ذلک ۰ قائی لاعذودُهم غن تعیمها وزخائها 
کما تدود الداعی السفیو | یله کن قراتم. القاکه م وی اجنمم شاهترا 
وعیشها گما تحت الّاعی الشْفی | بل عن قباري الفرّه , وما ذلک لقوانهم 
کی وین اسکماها تصنیر من کراعتی:صااه موفورا ام تمه ۱2 
الدْنیا , ولم بُطفه (9) الهّوی . (10) . 


1- .ما بین المعقوفین اضافه منا یقتضیها السیاق . 
۱ 

3- .الارشاد للمفید : ج 2 ص 132 عن علیْ بن یزید , کشف الغمه : ج 2 
ص 221 , اعلام الوری : ج 1 ص 429 کلاهما عن علیْ بن زید , المناقب 
این نهر شوت : ج 4 ص 65 , عوالی اللالی : ج 4 ص 81 ح 83 نحوه من 
دون اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 45 ص 298 ح 10 . 


4 .آطرف الرجل : آعطاه ما لم یعطه آحدا قبله , واطرفت فلانا شیئا , آی 

* آعطیته. تشیتا لم ملک ملله فاعجبه. (لسان, العرب..: 8 ض. 145 
«طرف») . 

5- الکافی : ج 2 ص 259 2 28 عن الحلبی , تحف العقول : ص 300 , 
الموّمن : ص 21 ح 21 عن حمران وفیه «یحمیه» بدل «لیحمیه الدنیا» , 
مسکن الفواد : ص 115 عن حمدان , مشاه الأأنوار : ِِِ 503 166832 
ولیس فیه «بالبلاء» , التمحیص : ص 50 ح 91 عن آبی جمیله وکلها عن 
الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 67 ص 213 ح 19 . 

7 .واه : تخاه (القاموس ۰ : ج 4 ص 339 وه 

8- .الکلم : الجرح . وکلْمَة : جَرَخه (القاموس المحیط : ج 4 ص 172 
«علم») . 

9 رفی الزهد لاتم خی طقف رو الضداب ها انیشان ما قی: حایه 
الاولیاء . 

10- آلرهد لبیل ص92 رصلیه الا ولیاهم ‏ ام زاره تور" 
0۳ 5 ص‌ 7 کلاهما نجوه وراجع عدذه الداعی ص‌ 147 و بحار الانوار ۳۰ 
13 ص 49 ح 18 . 
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6.تاریخ دمشق عن رجل من همدان عن الحسین بن علی علی ( یوم 
عاشوراء ) امام زین العابدین علیه السلام :از نشانه های بی ارزشی دنیا در 
نزد خداوند متعال, این است که سر یحیی بن زکریا علیه السلام در تشتی 
از طلا کی وی و و ان شور فا یه سل خاطر ها داده 
بافضیلتی است که می پیند یک فرد بی کمال پست . از دنیا به بهره وافر 
می رسد, چنان که ان روسپی به ان پیشکش گران سنگ دست 
یافت. 507.الأمالی باسناده عن الحسین بن علیث علیه السلام :امام زین 
نون له السام باس له لام هرن آنامم ان ره 
منزلی فرود نمی آمد و از آن نمی کوچید. مگر آن که از یحیی بن زکریّا 
علیه السلام و کشته شدن او یاد می کرد. روزی فرمود: «از بی ارزشی 
دنیا در نزد خداست که سر یحیی بن زکریا علیه السلام به فاحشه ای از 
فاحشه های بنی اسرائیل پیشکش شد».5008 .مستدرک الوسائل عن 
الحسین بن سل علیه السلام :امام صادق علیه السلام :خداوند , بنده 
مومنش را با بلا (گرفتاری) می نوازد ۰ همچنان که مسافر با تحفه ها 
خانواده اش را می نوازد , و او را از دنیا پرهیز می دهد , همچنان که 
پزشک , بیمار را پرهیز می دهد.09:.الفتوح :امام صادق علیه السلام 
زخداوند هر روز , یکی دو بار به دنیا سرکشی می کند و می فرماید: «ای 
دنیا ! تو پستی. پس, بر بنده موّمنم تیره شو و خود را برایش میارای که 
فریفته شود» ۰ اامالی باسناده عن الحسین بن بل ۳ علیه السلام 
الزهد به نقل از وهب بن مُتبّه , در بیان سخن خداوند متعال به موسی و 
برادرش هارون علیهماالسلام , آن گاه که آنان را به سوی فرعون فرستاد 
:؛زرق و برق او و برخورداری اش [از قدرت و ثروت ,] شما را شگفت زده 
نکنده و خشمانتان: را خرن سار یا آنها حلات رن کی دنیا. ود زنوز 
مرفهان اند. 


من اگرِ بخواهم , شما دو تن را به چنان زیوری از دنیا می آرایم که فرعون 
وقتی آن رید , درمی بای که با همه قدرتش, از داشتن چنان زیوری که 
به شما داده ام , ناتوان است : لیکن من نز شما را از داشتن چنین زیوری 
برتر می دانم و آن را از شما دور می کنم. من با [همه] دوستانم اين گونه 
عمل می کنم و از قدیم , همین را برایشان برگزیده ام . من آنان را از 
خوشی و اسایش دنیا می رانم , آن سان که ساربان دلسوز , اشترانش را 
از چراگاه های مَهلک می راند , و آنان را از عیش و نوش دنیا دور می کنم 
نارشان کهساربان:د سنوی د اش اش ترا ان سترغان ها خطرا ی دور 


ی کی و انز نهآ ان رهشتت که رو هر ی آز تن باشته ‏ بلکه اسان 
روست که سهمشان را از بخشش من , بی کم و کاست و کامل دریافت 
کنند, به طوری که نه دنیا تفه یر سین (نقصی) وارد آورده باشد و نه 
هوس ؛ , او را سرکش کند. . 


ص: 338 


2 / 8أَهوَنْ من الّعلٍ القخصوف513.المستدرک علی الصحیحین باسناده 
عن الحسین عن آبیه عنهج البلاغه عن ابن عبّاس :دخلث عَلی آمیر الممنین 
علیه السلام بذی قار وفو تَخصف (1) تعل , ققالّ لی : ما قيمة هذا اللِ؟ 
ققّلث : لا قیقة لها | ققال علیه السلام : وال آهی آحبٌ ال من امرتکُم . 
( 7 أَقیم حَفا او ادف باطلا 1 و . تفسیر العیاشی عن مسعده بن 
:الارشاد :لها توجْة آمیژ الموّینین علیه السلام [لی البصزه 7 
ده , له بها آخز الا" قاجتمعوا لیسمعوا من کلامه وه فی خبائّه . 


قال اي باس : قأتیثه قوَجدة : تَخصیف تعلا , قفلث له : تحن |لی آن تصلح 
آمتّنا أحوجْ مثّا الی ما "7 لصتغ | قلم تکلمنی < نی قرغ من تعله , ثم صَقّها الی 
صاحبتها , تم قال لی : قَوّمها , قْلثْ : لیس لها قَیِمَه! قال : عَلی ذاک , فلت 
: سر درهم , قال : وَالله , لقُما أَحثٌ ال من آمرکُم هذا !لا آن أَقیم حا 
آو دقع باطلاً . (3) . 


1- .یخصف تعْله : آی یخرژها ؛ من الحَصف : الم والجمع (النهایه : ج 2 
ص 38 «خصف») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 33 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 9 , بحار الأنوار : ج 
2 ص 76ج 50 . 
3- .الارشاد : ج 1 ص 247 , بحار الأنوار : ج 32 ص 113 ح 90 وراجع 


ص: 339 


2 / 8بی ارزش تر از کفش وصله دار517.نثر الدژ عن آنس :نهج البلاغه به 
قل از . این .عیانیی. در حق فار ء بو امین مومان غلیه. الفلام دز امنذم که 
مشغول وصله کردن کفش خویش بود. به من فرمود: «اين کفش , چند 
می ارزد؟» . 


گفتم : ارزشی ندارد ! 


فرمود: «به خدا| سوگند که این کفش در نزد من ,؛ محبوب تر از فرمان 
روایی بر شماست, مگر آن که جقی را به پا دارم , یا باطلی را از میان 
بردارم» .۰ الفحلی عن عبد اللّه بن شداد :الارشاد:چون امیر مومنان 
علیه السلام ره سپار بصره شد, در رَبذه فرود آمد. در آن جا آخرین گروه 
حاجیان به دیدار امام علیه السلام آمدند و در خیمه ایشان جمع شدند تا از 


سخنان ایشان چیزی بشنوند. 

ابن عبّاس می گوید: من نزد امام علیه السلام آمدم و دیدم لنگه کفشی را 
می دوزد . گفتم: پرداختن به اصلاح کار ما , لازم تر از این کاری است که 
می کنید ! 


امام علیه السلام به من چیزی نگفت , تا آن که کفشش را وصله کرد و آن 
را کنار لنگه دیگرش گذاشت و آن گاه فرمود: «اين را قیمت بگذار». 


گفتم: قیمتی ندارد ! 

فرمود: «یک چیزی بگو ». 

رهم کی | زار سر 

فرمود: «به خدا سوگند که این جفت کفش , در نزد من , محبوب تر از این 


فرمان روایی بر شماست . مگر آن که حقی را به پا دارم . يا باطلی را از 
میان بردارم». 


ص: 20 


2 / 9 هون من وَرَقه فی قَم جرادو521.المناقب عن عمرو بن دینار :الامام 
علی علیه السلام :ان دنیاکم عندی لاءهوَنٌ من وَرَقه فی قم جرادو تَقصَمها 
1 . ما لعَلی ولتعیم یفنی و[ و لا تبقی؟! (2)2 / 10 آهوَنْ من عَفطه 
عنز 24د.تاریخ دمشق عن عصام بن المصطلق :الامام علو* علیه السلام 
ما والّذی قلقَ - , وبا اللسَمهة , لولا حضو الحاضر , وقيامْ الحَجّه 
بوْجود الثاصر , وما أحَدّ اللةٌ علی لْماء آلا + ژو[ علی کظه (3) ظالم , ولا 
سَغب (4) مظلوم , لاعلقیث کبلها کل شاریها , ولسَقیث آخر‌ها یکَأس" لها 
ولاعَلقیم ژنیاکم هه زقة چندی من عفطه غنز . (5). 


1- .قضعت الدابْة الشعیر تَقصَفه : کسرته بأطراف الأأسنان (المصباح 
المنیر : ص 507 «قضم») . 
.نهج البلاغه : الخطبه 224 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 56 , ارشاد القلوب 

: ص 217 , غرر الحکم : ح 3664 وفیه «آحقر» بدل «آهون» ولیس فیه 
«تقضمها» , بحار الأنوار : ج 41 ص 162 ح 57 . 
3- .الکظه : شیء یعتری الانسان من الامتلاء من الطعام حثّی لا بطیق 
التنقس (مجمع البحرین : ج 3 ص 1574 «کظظ») . والمراد استثثار 
۰ بالحقوق . 

.السفَب_ : : الجوع مع التعب (المصباح المنیر : ص 278 «سفب») . 

۱ منه هضم حعو 
5- .نهج البلاغه + الخطیه ذ , علل الشرائع : ص 151 ح 12 , الارشاد : ج 1 
ص‌ 2990 نجوه , معانی الأخبار : ص‌ 22 ۳ 1 , الأمالی للطوسی : ص 274 
ح 803 , الاحتجاج : ج 1 ص 458 105 , الطرائف : ص 419 وئلها عن 
ابن عباس . 


ص: 31 
2 بی ارزش تر از یک برگ در دهان ملخی 


2 10 پست تر از تیز دادن یک بز 


۸ بی ارزش تر از یک برگ در دهان ملخی527.الکافی عن عبد الرحمن 
العزرمی عن ابی عبد الله علیامام علی علیه السلام :دنیای شما در نزد من 
, از یک برگ در دهان ملخی که آن را می جود , بی ارزش تر است. علی 
را با نعمت های نابود شونده و لذّت های ناپایدار , چه کار؟ !2 / 10پست تر 
از تیز دادن یک بز530.الفتوح ( فی ذکر ما جری بينَ الخسین علیه السلام 
ق ) امام علی علیه السلام :هان ! سوگند به آن که دانه را شکافت و جان 
را آفرید, اگر حضور آن جمعیّت [بیعت کننده] نبود و اين که با وجود یاوران 
باحمت هافر شی شود و این که اون از دانایان پیمان گرفته است که در 
برابر شكمبارگي ستمگر و گرسنگی رنج آورٍ ستم دیده آرام نگیرند, هر آینه 
مهار [اشتر [خلافت را نز. کردن ات انداختم (به حال خود رهایش می 
کردم) و آخر آن را با همان جام نخستینش آب مین دادم: و فی دیدید که 
این دنبای شما فر نر من« ناغیرتر او یز .دادن نک بز امنتت. 


ص: 22 


2 / 11 هون من غراق خنزیر فی ید قجذوم533.قضاء حقوق المومنین عن 
ابن مهران : الامام علوث علیه السلام :و ال لذنیاگم . هدو أهوَنْ فی عغینی من 
غراق (1) خنزیر فی ید مجذوم. (2)2 / 12 امد من حنظله توکما ذو 
شقم 536 عبون آخبار الرضا باسناده عن الحسین بن علیْ علیه |الامام علی 
علیه السلام فی دم م الخنیا : و 25 رَجْلا آتاخ ببعض الحلوی لذنیا کم هون 
عندی من وَرقو فی فی جرادو تقصَنها ۱ وَقدر عندی هن غراقه خنزیر 
یقذف بها اجذمها , واَمَرّ علی فوّادی من حنظله لوکها (3) ذو سیقم 
فییشفها )4 , قکیفت آقبل ملفوفات عکمتها (5) فی طیها , ومعجوتة کآئها 
عچتت پریق حیهٍ ام فتاه باتهم ائی تقرث غنها نفار المُهّو من راکیها , 
آریه السّها ویرینی القَمَر ! ( 
| آمتتغ من وبره من قلوصها (7) ساقطه , وأبتلخ ایلاً فی مبرکها رابطة؟ ۱ 
ار العقارب من وکرها التقط , آم قوایلَ الق | ۱ فی عستی, ارتنط ؟۱ 
قدّعونی اکتفی من ذنیاکم بملحی و اک اختی:: , فبتقوی الله ارجو خلاصی . 


ما لِعلی وتعیم یفنی , ولَدّو شُیَجُها (تنحهّا) المعاصی , بسَألقی وشیقتی ۳ 
یقیون مرو (5) ۲ وبطون خماص «ولبْمَحَصَ اللَذ الذین عَامَنواً وَیِمحق 
الکفرین» ص: ۲ 


1- .العوق : العظم آذا آخذ عنه معظم اللحم , والجمع غراق (النهایه : ج 3 
ص 220 «عرق») . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 236 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 78 وفیه «کراع» 
ِ «غراق» , غرر الحکم : ح 3664 , بحار الانوار : ج 73 ص 130 ح 
3- .یلوکها : آی بَمضُغها . واللک : اداره الشیء فی الفم (النهایه : ج 4 ص 
8 «لوی») . ۱ 

4- .بشمث منه بشما : ای سئمث سس : ج 5 ص 1873 «بشم») . 

5- .عکمث المتاع : شددته (الصحاح : ج 5 ص 1989 «عکم») . 

6- یَضرَبٌ مَتلاً لمن تخاطبه فیبهد فی الجواب (جمهره الامثال : 1 ص 
03 ۰ والسْها 3 کویکت صفغیر خفی الضو ء / والتانشد: یمنحنون به نت رهم 
(لسان العرب : ج 14 ص 408 «سها») . 

7- .القلوص : الناقه الشابه (النهایه : ج 4 ص 100 «قلص») . 

8- .اقشاء : الأفعی (النهایه : ج 2 ص 250 «رقش») . 


۰-9 .کذا فی المصدر والظاهر آنه تصحیف «مرو» . 

0- .آل عمران : 141 . 

1- .الأمالی للصدوق : ص 722 988 عن المفصُل بن عمر عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 40 ص 348 ح 29 . 


ص: 343 
۸2 بی ارزش تر از استخوان خوکی در دست یک جذامی 
2 1 تلخ تر از حنظلی که بیماری در دهان می چرخاند 


2 / 11بی ارزش تر از استخوان خوکی در دست یک جذامی39ظ.دعائم 
الاسلام :امام علی علیه السلام زبه خدا| سوگند که این دنیای شما در چشم 
من , بی ارزش تر از استخوان یک خوک در دست یک جذامی است.2 / 
2تلحخ تر از حنظلی که بیماری در دهان می چرخاند542.علل الشرائع 
تاففادم. عون آلعشین سب علت عن. اخنه. العامام. قلی غلیه. الصلام در 
۱ و یادکرد مردی که برای ایشان مقداری شیرنتن. آفزد: آهر. آیته 
دنیای شما در نزد من , از برگی که یک ملخ در دهانش می جود , بی ارزش 
ی و , کثیف تر, و از 
حنظلی که یک بیمار در دهان می چرخاند و با نفرث آن را تف می کند , به 
مذاق جانم تلخ تر است . پس چگونه بسته هایی را که محکم بسته ای , ۰ و 
شیرینی ای را که گویا با آب دهان مار و یا استفراغ آن درست شده است , 
بیذیرم؟ ! بار خدایا! من از دنیا رمیده ام , آن سان که کره اسب از داغ 
کردنش می رمد. 0 به او نشان می دهم و او ماه را به من 
نشان می دهد. (1) 


من که از برداشتن کرک افتاده از یک ماده اشتر جوان خودداری می 
کنم,؛ ب [چگونه [سگر ی را که در آغلش بسته است , ببلعم؟ ! آیا عقرب های 
زهرآگین را از سوراخشان بگیرم, یا مارهای سمی کشنده را در خوابگاه 
خویش ببندم؟ ! (2) رهایم کنید تا از دنیای شما به نمک و چند گرده نانم 
بسنده کنم, که با پروا کردن از خداوند , امید قارف خویش دارم. 


کار؟ من و شیعیانم با چشمانی زردی گرفته و شکم هایی گود افتاده , 
پروردگارمان را ملاقات خواهیم کرد : «و تا خدا کسانی را که ایمان اورده 
اند حالص گرداند و کافر ان را تابور سار 


1- .این جمله , ضرب المثلی است برای کسی که شما از او سوالی می 
کنی و او جوابی بی ربط به شما می دهد (جمهره الأمثال: ج 1 ص 117) . 
شها , ستاره ای بسیار کوچک و کم نور است و مردم به وسیله آن , سوی 
چشم خود را امتحان می کنند (لسان العرب : ج 14 ص 408 «سها»). 

2- .به عبارت دیگر: ایا دست خویش در لانه عقرب های زهرآگین فرو برم, 
پا مارهای کشنده در استین بپرورم؟ ! 


ص: 4« 


2 3 هون من گفضه ء مَقرو 245 .نثر الدژ عن آلامام الحسین علیه السلام 
:الامام علیٍ علپه السلام فی کتایه الی عامله عَلی البَصرّه قنمان بن تیف 
آلا فان لکل مأموم ماما بقتدی به » ویستضی ۶ بنور علمه , وان آمامکم 
که ای من ناه ساس بذ زو یی طه و هه و و 
تقدرون علی ذلک بوکن. اغینونی: بوَرع واجتهاد , وعفو وسداد . قَوَالله ما 
گنزث من ثنياکم هرا (3) , وال خرث من عنانیها وفرا (4) , ولا آعددث 
دبو (5) 0 ِ مقرم (7) 8 


- ۳ : الثوب الخلق (المصباح المنیر : ص 378 «طمرت») . 

الطعم : الطعام (المصباح المنیر : ص 373 «طعمته») . 

ِ لت : هو الذهب والفصٌه قبل آن یضربا اک عو راهم و توس 
جز فی الذهب أصلا (النهایه ِ 1 ص 179 «تبر») . 

4- .الوَفر : المال الکثیر (الصحاح : ج 2 ص 847 «وفر») . 

الاتان. 1 لنش خاصه (النهایه بل ص21 «أتن») :قافن دبره : 
60- الفْص : حمل شجره البلوط 1 سنه 2 لوصا وسنه ۳۹۹ (لسان 
العرب : ج 7 ص 55 «عفص») . 
7 لیصا ها قوش تون والمَقرّ آیضا الطّبر (الصحاح : 
ج 2 ص 819 «مقر») . 
8- .نهج البلاغه : الکتاب 45 . 


ص: 45 
2 1ب ارزش تر از سازوی له 


2 / 13بی ارزش تر. از مازوی تلخ548.کامل الزیارات عن هارون بن 
خارجه عن آبی عبد اللهامام علی علیه السلام در نامه اش به عثمان بن 
حنیف , کارگزار ایشان در بصره :هان ! هر پیروی را پیشوایی است که به 
او اقتدا می کند و از نور دانشش روشنایی می گیرد. هان ! پیشوای شما از 
دنیای خود به دو جامه کهنه, با او وا ای نان , بسنده کرده 
آقتته الیه ها توانای. ایت. کار را رنه تا با در تن رفن 
[یارسایی و سختکوشی [در کار و عبادت ] و پاک "۳ و راستی / مرا 
یاری رسانید. 


به دا سوه کند که از ذنیای ما رز و ینمی نید اتمه وناز غنایم آن فالن 

فراوان پس انداز ننمودم, و بر دو جامه کهنه ام جامه ای نیفز ودم, و از 

زمین ان , یک وجب به دست نیأوردم, 0 و 

ماده الاغی ریش پشت برنگرفتم. دنیا در چشم من , ناقابل تر و بی ارزش 
تر از یک دانه مازوی (1) تلخ است. 


1 ,برجستگی کروی شکلی به قطر دوازده تا سی سانتی متر که تحت 
تأثیر گزش حشره سینیپس گالاتنکتوریا 26110610۲126 91 6۷۳۱۵5) بر 
روی جوانه های درخت بلوط مازو , ایجاد می شود. حشره مذکور برای 
تخم گذاری , پوست درخت بلوط را سوراخ می کند که بر اثر آن , مقدار 
زیادی از شیره درخت بیرون مي زند که مازوسیوم 9 می شود. از 
مازو , در صنعت , برای تهیه مرکب سیاه و رنگ پارچه ها و در پزشکی به 
عنوان قابض استفاده می شود (ر . ک : فرهنگ معین : «مازو»). 


ص: 236 


2 / 14حميمٌ عَسْاق وعَلقَمٌ رُعاق وسَمٌّ آفعی !551.ثواب الأعمال عن 
هارون بن خارجه عن آبی عبد الله عالامام علیْ علیه السلام : و الله 3 
دنیاکم عندی لا کشفر علی نهل حلوا , لز صاح بهم سایْفَهّم قا رتخلوا ,؛ 
ِ فی عینی الا کخمیم آشر بهٌ عساقا ( ِ , وعَلقم جع ژعافا 02 
تم آقعیی تا دهاقا (3) ۱ آوهقها (4) خناقا ۳0 رَقعث 
مدرختی هذو علی استجتیث ث من راقعها :وفال لین : اقذف بها قذف الا ؛ 
لا پرتضیها لیر قعها فلت له : آعزب عتی , فهند الصَباح ,ٍ يُحمَدٌ القَومٌ 
الیسری . وتنجلی عَنا غلالاث الکری (5) ۰ (2)8 15مطلمَه 
الأکیاس 554 | .اعلام الدین عن الامام الحسین علیه السلام ( لت قال لرجل ) 
الامام علی علیه السلام :ای طلْفث الضٌنبا تلانا بناتا لا 7 جعة ليی فیها , 
والقیث خبلها علی غاربها . (555)7.المعجم 0 ابی ثابت 
:مروج الذقب عن ضرار بن ضمزه فی وصف عَلِیٌ علیه السلام خی طلْبَ 
مبه و معاویه دلک :پستوحشن من الحٌنیا وژهرتها 1 ار باللیل وظلمَیه , 
وکالی نه وقد 


آرحی الیل شدولَة (8) , وغازت جوم , وهو فی محرابه ه قابض عَلی لحیته 
تعاعل تعلفل السلیم ۱ ۱۶ ,معکن کاء الکرین: و ول : 


یا دُنیا غْی غیری , آلی تَعَرَضت , آم ال تشَوّفتِ (10) ؟ هیهات قیهات 

4 , قد آبَنک (11) تلانا لا زجقة لی فيك . عُمْرك قصیز مش 
وقطژي یُسیژ . آه من قَله الژاد , وبعد السّقر , ووَحشّه الطریق 

2( 


۲, 
0 


1- .العَسَاق بالتخفیف والتشدید : ما یسیل من صدید آهل النار وعسالتهم 
(النهایه : ج 3 ص 366 «غسق») . 
2- .الرعاق : الماء الم الفلیظ لا یطاق شربه (القاموس المحیط : ج 3 ص 
1 «زعق») ِ 
3- .دهق الماء : افرغه افراغا شدیدا (القاموس المحیط : ج 3 ص 233 
و 

4 الوقق : حبل یُلقی فی عنق الشخص یوخذ به ویّوتق , وأصله للدوابٌ 
(المصباح المنیر : ص 674 «وهق») . 
9 .قثل. بضزب: للرجل تنل امه خه رجاء الراحه (مجمع الاأمثال : ج 2 
ص 318 الرقم 2382) . 


- .الأمالیللصدوق : ص 718 ح 988 عن المفصّل بن عمر عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 40 ص 345 ح 29 . 
۰ «گرر الحکم : ح 3782 , عیون الحکم والمواعظ : ص 170 ح 2507 
سَدّل الثوب سللا" شاه , وسَدلت ستر‌ها وشعر‌ها ( آساس البلاغه 
1 ی 206 
و . والسْلیم : اللدیغ (القاموس المحیط : ج 4 ص 52 
9 و ص‌ 129 0 ۱ 
0- .تشوّف : تزین ای طمَحّ بصرءه الیه (النهایه : ج 2 
ص 509 «شوف») . 
11- 1 : آی انفصلت عنه ووقع علیها طلاقه . والطلاق 
البائن : هو الذی لا یملک الزوج فیه استرجاع المرآه لا بعقد جدید (النهایه : 
ج 1 ص 175 «بین») . 
2- .مروج ات ی و الاستیعاب : ج 3 ص 209 ۰ شرح نهج 
البلاغه : جح 18 ص 225 وفیهما «باینتک ثلائا» بدل «آبنتک ثلائا» , حلیه 
الاأولیاء : ح 1 ص 84 ؛ نهج البلاغه : الحکمه 77 , خصائص الائمه علیهم 
السلام 0 تنبیه الخواطر : ج 1 ص ۰79 روضه الواعظین : ص 483 
, مشگاه الانوار : : ص 467 ح 1562 وفیها «قد طلقتک ثلانا» بدل «قد آبنتک 
تلائا» وکام نحوه , کنز الفوائد : ج 2 ص 160 . 


ص: 7« 
2 14 چرکابه ای جوشان , حنظلی شَرّنگین . و زهر مار 


2 1 تا له زیر ان 


0 ۱9-۳ به 
خدا سوگند که دنیای شما در نظر من نیست , مگر : به سان کاروانیانی که 
در آبگاهی فرود آمده باشند و ناگهان کاروان تال رشان بانگ کوچ برآورد و 
آنها بکوچند, و خوشی های آن در نگاه من نیست , مگر چونان چرکابه 
جوشانی که بنوشم, يا حنظلی شرنگین که جرعه جرعه سر کشم, پا زهر 
ماری که کاسه کاسه به کامم ریخته شود. با کر دنیتد آتشیفی, کة به کردتم 
آوی نل: 


من , اين تن پوش خود را چندان پینه زده ام که دیگر از پینه دوز آن , 
خجالت می کشم. او به من گفت: «اين را همچون ماده الاغ ها به دور 
اتدان» 1 وخاضن تین که آن زا وصاه کند. بدو گفتم: از من دور شو, که 
در بامدادان. شپروان ستوده می شوند و رنج بی خوابی از ما زدوده می 
شود.2 / 15مطلقه زیرکان561.الخصال باسناده عن الحسین بن علی عن 
علی بن آبی طامام علی علیه السلام :من دنیا را سه طلاقه قطعی کرده 
ار مرا بدان رجوعی نیست, و ریسمانش را بر دوش آن افکنده 
ام 2۱02( .تاریخ آصبهان باسناده عن الحسین بن تال ۳ بن ۳۳ طالمروج 
الذهب به نقل از رآ هم رم در پاسخ به درخواست معاویه برای 
توصیف امام علی علیه السلام :از دنیا و زرق و برق آن گریزان بود و با 
تست ۵ تاریکی. آن.د. نی داشست مر حویا هی تین در حالی. که شب , پرده 
هایش را افکنده 


و ستارگانش نایدید شده اند , او در محراب خویپش محاسنش را به دست 
گرفته و چون مار گزیده به خود می پیچد و به سان مصیبت زده می گرید و 
می گوید: 


«ای دنیا ! غیر مرا بفریب. آیا خود را به من عرضه می کنی, یا که خویشتن 
را برایم می آرایی؟ مباد, مباد که آن روز برسد !من تو را سه طلاقه کرده 
ام , که مرا در آن رجوعی نیست. عمر تو کوتاه است, و عیشت حقیر, و 
اهمیتت ناچیز. اه از کمی توشه, و دوری سفر و تنهایی [در ] راه. 


1- .تشبیه به الاغ, از این جهت است که الاغ در خودداری از حمل بار 
می کند بارش را بر زمین بیندازد. 


ص: 29 


معا ی ی ۲ ار 1 ۳ ِ" 
۳ 


رجم له علیّا , کان واللّه فینا کأحدنا ؛ بدنینا ادا آتيناخ , ویْجیینا [ذا سألناغ . 

بقرّبنا (ذا رُرناة , لابْغلَقْ لف‌دوتنا باب , ولا یَحجْیْنا َنة حاجبْ , وتحنْ وال 
ع تقرپیه نا وفریه ما لا کم لته , ولا تبتدیه لِعََمَیّه , قلذا تبَسَم قغن 
مِثل اللوَلو المنظوم . 


فقال معاویه : زدنی من صفته , فقال ضراز : 


تسه 


رجم اللة عَلبا , کان واللّه طویل السُهادٍ (1) , قلیل ارفا , تلو کِتاب ال 
آناء (2) الیل وآطراف التهار رت ۱ , ویبوء الیه بعبرته , لا 
علق له الشسنود: , ولا یَدَخِر عتّا البدور (4) ر ولا تسین آلاتگاهه ولا بت 
الجفاء . 


ولو رأیتة اذ مُلَ فی محرایه , وقد آرخی الیل سُدولَة , وغازت تُجومَةٌ , 
وقو, قایضن علي لحتته بقل تقلفل السّلیم وتیکی بُكاء الجزین , وو 
تقول : یا ذُتیا آلی 7 تقرّضتِ , آم لت تسَوّقتِ ؟ هیهات قیهات ! لا حاجَة لي 
فيك , أبنتي تلائا لا جع لی عليك . تم یَفولْ : واه واه لبْعدٍ السَمَر وقله 
لاد وخشوته الطریق ! 


قبکی معاویه وقال : حسبُک با ضرار , گذلِک کان واللّه عَلی , رجم اللّْ آ 
الکسن . (5) 


- .السهاد : الأرق (الصحاح : ج 2 ص 492 «سهد») . 

- .آناء اللیل : ساعاته (مفردات آلفاظ القرآن + ص 96 «آنا») . 

- .المهچه : اوح (القاموس المحیط : ج 1 ص 208 «مهج») . 

4- .البدره : کیسٌ فیه الف او عشره آلاف , والجمع : البدور العرب 
: ج 4 ص 49 «بدر») . 
5- .الأمالی للصدوق : ص 724 ح 990 , بحار الأنوار : ج 41 ص 14 ح 6 . 
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4 ره التاظر ی السام الخشین علیه الشلام + الاسالی توق هل از 
اصبغ بن نباته :ضرار بن مره تهشّلی بر معاویه بن ابی سفیان در آمد. 
معاویه به او گفت: علی را برایم وصف کن ! 


ضرار گفت: رحمت خداوند بر علی باد ! به خدا سوگند که او در میان ما 
همچون یکی از ما بود. هر گاه به نزدش می رفتیم , ما را نزدیک خود می 
نشاند, و هر گاه از او چیزی می پرسیدیم , پاسخمان می داد, و هر گاه به 
دیدارش می رفتیم , ما را احترام می نهاد. هرگز در خانه اش به روی ما 
بسته نمی شد., و هیچ دربانی نداشت که ما را از دیدار او منع کند ؛ لیکن با 
وجود این ارتباط نزدیکی که میان ما پا او بود. به خدا سوگند از هیبتی که 
داشت , با او سخن نمی گفتیم, و از شکوهی که داشت , شروع [به گفتگو 
[نمی کردیم. هر گاه لبخند می زد . دندان هایش چون مرواریدهای به 
رشته کشیده , نمایان می شد. 


به عبادت می گذرانید و کمتر می خوابید. در دل شب و هر بام و شام , 
کتاب خدا را تلاوت می کرد. به خاطر خدا جانبازی می کرد و به درگاه او 
اشک می ریخت. پرده ای برایش افکنده نمی شد (و همواره مردم به آو 
دسترس داشتند), و همیان ها[ی درهم و دینار] را از ما پنهان نمی ساخت 
(همه بیت المال را میان مردم تقسیم می کرد). بر پشتی نرم تکیه نمی 
زد و سختین هاای زندکی ]زا سخت: به خساتب تمی. آورد. 


کاش اه‌را آن گاه که.شب:ء.بزذم هایش را فرو افکنده بود و ستار گانش 
غروب کرده بودند , می دیدی که در محرابش ایستاده و محاسن خویش را 
به دست گرفته است و چونان مارگزیده به خود می پیچد و به سان مصیبت 
زده می گرید و می گوید: «ای دنیا 1یا وزرا مه من ظرظه من کنی: پا 
آرزومند منی؟ هیهات , هیهات ! مرا به تو نیازی نیست. من تو را سه طلاقه 


کرده ام و دیکز مرا به تو رجوعی نیست» و سپس می گوید: «آه, آه از 
درازی سفر, و کمی ره توشه, و ناهمواری راه». 


در این هنگام, معاویه گریست و گفت: بس است , ای ضرار ! به خد 
سوگند که علی همین گونه بود. خدا ابو الحسن را رحمت ناد ! . 


ص: 350 


رام تج 2 اضر 200 (طاهه | الذضا قاتا 


ص: 31 
ر.ک : 2 ص200 (دنیا را سه طلاقه کنید) 


ص: 252 


الفصل الثالت : التحذیر من الذنیا3 / 1اللَحدیر من الاغترار یالنیاا الُنی 
حصضره خلوخ1 57.تاریخ الیعقوبی :رسول اللّه صلّی آلله علیه و آله :ِحدرُوا 
الا رها خضره لز خلی؟ .7210 يم الطلت عرر آحمدین ای 
لقاسم عن آبیه زعنه صلی الله علیه و آله لجریر :یا جَرِیژُ اسلم تسلم , با 
چریر اسلم تسلم قالها نلانا . . . يا جَریژٌ أحَذرک الذنیا وحلاقة رضاعها 
ومرارة تطامها . 57512۱ ااتصاض عن. ی عفر کن غلن بسن الخسین 
کن الحسنعنه, صلی الله علیه و اله لا ان ابا لوف رخ , قرب 
تحوّض فی النیا ین مال ال وزسو له لیسن لَه بو القیامّه الا ار . (4) . 


1- .خضزه : آی عصّه ناعمه طریه (النهایه : ج 2 ص 41 «خضر») . 
2 2 6066 . 
3- .تاریخ المدینه 2 ۰ , الفردوس ی ی 
104 وفیهما ذیله من «للی آحذرک الدنیا . 

4- .المستدرک علی الصحیحین 177 
جحش , کنز العمال : ج 6 ص 509 ح 16760 . 
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فصل سوم : بر حذر داشتن از دنیا 


فصل سوم: بر حذر داشتن از دنیا3 / 1بر حذر داشتن از فریفته شدن به 
دتباالفت دیا خونشن ه شبریرن. ات 78 و اامالی-غن بحبی بن ای الفاشم 
غزن الضادق جغفر بن مبيامبر خدا صلی الله علیه و اله :از دئیاین خدر 
باشید ؛ چرا که دنیا خوش و شیرین است.579.الفتوح ( بعد ذکر کتاب عبید 
ال بن زیاد | ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به جریر :(«ای جریر ! اسلام 
ی 
فرمود . « ۰ .ای جریر ! تو را از دنیا و شیرینی شیر خوردن از آن (دستیابی 
۱ :۳ شدن از یر ان , بر حذر می دارم».580.تحف 
العقول عن الامام الحسین علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:هان ! دثیا شبرین و خوش است . بس, ای بسا کشی که از مال خدا و 
پیامبر او خود را غرق دنیا می کند , اما در روز قیامت , او را جز انش 


ص: 354 


۳ بل ایا خلوه حصره " ققن أصات منها شب" من حله قذاک 
الذی یُبارک له فیه , وم من مُتَحَوْض فی مال ال ومال ۳ ابا 
وم القیاقه ۰ (582)1.نزهه الناظر :عنه صلی الله علیه و آله :ان انیا 
خلوة حضِرَه , وان ال مُستخلفْکُم فیها قَینظَرٌ گیف تعملون , قالَفوا الذنی 
انوا الساء . (583)2.المطالب العالیه عن الحسین بن علی علیه السلام 
عنعنه صلی الله علیه و آله ابا خلوة حضِرَخ , من ائّقی فبها وأصلع , 
و هو کالایلِ ولا تشیغ , قبعذٌ التاس کنعد الکوکتین (3) , أحَذهما تَطلغ 
عن الحسین علیه السلام. غنه صلی الله علیه وله انا فی فتته السهاء 
اخوف عَلیکم من فنته الَرَاء, تم قد ابُلیّم بفنته الطّاء قضبرتُم , وق 
الدنیا خضره 6 حلوهٌ ۰ (585)5 .مکارم الأخلاق عی اسماعیل بن یسار صحیح 
البخاری عن آبی سعید د الخدری ی من ها 
ف ار 0 


آخشی عَلَیکم من بعدی ما بخ یک من بَرکات الأرضٍ 0 
انیا , قبداً باحداقما وتّی بالأخری , ققام رَجْل ققال : يا رسول اللّه . 
ای اي بلس قسکت عنة الّبی صلی الله علیه و آله , قَلنا ۱ 
1 وسکت الثاس کانٌ علی روْوسمهمٌ م الا تنم 2 ان ر مسح غن وجهه الرحضاء 
(6) , فقال : 


این السَایل آنفا , آو حیژ و؟ ! تلانا ان العیر لا تأتی ال بالخیر , وان ِِ 
نیت البيعٌ ما بقل حَتطا ( (2) آو بل (8) الا له الخضر کلما کلت , 

دا امتلاأعت خاصزتاها استقبلت السمس , قتلطت (9) وبالت تم رتقت , 
0 هدّا المال حَضره خلوه , ونعم صاحت الفسلم لقن احَدَةُ بحقه فَجعَلة 
فی سبیل اللّه والیتامی والقساکین , ومن لم یاحْذه يحته قهو کالاکل الذی 


لاجشتمٌ , وتکون عَّیه شهیدا توق القیاقه ۰ (10) . 


1- المعجم الخیر :- 24ص 341 51و عن غمزن بنت. الخارت» ین آبت 
ضرار , شعب الایمان : ج 7 ص 280 ح 10306 , کنز العقال : ج 3 ص 
1 6166 . 

2- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2098 ح 99 , سنن الترمذی : ج 4 ص 483 ح 
1 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1325 ح 4000 , مسند ابن حنبل : ج 4 


ص 39 ح 11143 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 551 ح 8543 , 
السنن الکیری : ج 7 ص 147 ح 13523 , شعب الایمان : ج 7 ص 278 ح 
1 کلم عن آبی سعید الخدری , کنز العمّال : ج 3 ص 210 ح 6197 . 
3- .اراد والله. اعلم الکواکب التی جعلها اللّه تعالی منازل للقمر > گیا ال 
: «و القمر قدرتة متازل» فقی التی کستی *الانواع :فان آخدهما لا رقف 
فی المفرب غدوه حنّی یطلع رقیبه فی المشرق غدوه , فهما لا بلتقیان ولا 
یتقاربان , فکذلی اختلاف احوال اهل الدنیا فی حظوظهم ومکاسبهم لا 
یتقارب ؛ قاهر ومقهوژ , ومحرومْ ومرزوق ۰ ومعافی ومبتلی . وآشباه ذلک 
(آمثال الحدیث للرامهرمزی : ص 53) . 
4 .فشته آنی:یعلی: (طیعه دار التقافة ی : ع 13 ص 15ج 7099 عن 
میمونه , کنز العمال : ج 3 ص 210 ح 6200 نقلا عن الاسنده للرامهرمزی 
نحوه . 
5- .مسند آبی یعلی : ج 1 ص 364 ح 776 , شعب الایمان : ج 7 ص 280 
ح 10308 , مسند البژار : ح 3 ص 367 ح 1168 وفیه «فی السراء» بدل 
«فی فتنه السرّاء» , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 93 وکلها عن سعد بن آبی 
وقاص , کنز العقال : جح 3 ص 257 ح 6431 . 

- .الأحضصاء : هو عَرّق یغسل الجلد لکثرته (النهایه : ج 2 ص 208 
0 

- .خبط حیطا : هدر (المصباح المنیر : ص 118 «حبط») . 

با بقیا خیظا اه راخ دای رت هی لاوس هس : ج 4 ص 
7 «لم») . 
9 .ثلط الثور والبعیر والصبی : سلح رقیقا (القاموس المحیط : ج 2 ص 
3 :نلط») . والسّلح للطاثر وغیره کالتفط من الانسان (آنظر آلمصبات 
المنیر : ص 284 «سلح») . 
10- .صحیح ای 0 ی و 
89 .7 123 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1323 ح 3995 , سنن النسائی : 
ج 5 ص 90 ۰ مسند ابن حنبل : ج 4 ص 16 ح 11035 , السنن الکبری : ج 
3 ص 281 ح 5710 کلها نحوه . 
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6 الهدایه الکبری عن سیف بن عمیره التشار عن آبی عبدپیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :دنیا شیرین و خوش است. پس . هر که به چیزی از 
دنیا از راه حلال دست یابد, خداوند در آن به او برکت می دهد, و ای بسا 
تصرف کننده در مال خدا و مال پیامبر او که در روز قیامت برایش اآتش 
است.387.تاریخ الطبری عن عقبه بن سمعان :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :دنیا شیرین و خوش است. خداوند , شما را در ان جانشین قرار داده 
است تا ببیند که چگونه عمل می کنید. پس, از دنیا [زدگی] و زن [بارگی 
آپروا کنید.588.الفتوح :پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله. :دنیا شیرین. و 
خوش است. پس, هر که در ان تقوا پيشه کند و کار شایسته انجام دهد[ , 
رستگار می گردد ], وگرنه همانند کسی خواهد بود که می خورد و سیر نمی 
شود. پس, دوری مردم [از دنیا و سیر شدن از آن ,] چون دوری دو ستاره 
ای است که یکی از شرق طلوع می کند و [در همان زمان , [دیگری غروب 
می کند. (989)1.الفتوح :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هن از ازهانشن 
در رقاه , برای شما بیشتر می ترسم تا آزمایش در سختی. شما به 
ازمایش در سختی ازموده شدید و صبر کردید ؛ اما دنیا , خوش و شیرین 
است.590.کنز الفوائد عن الامام الحسین علیه السلام ( آَتَه قال یوما لابن 
عبّاس ) صحیح البخاری به نقل از ابو سعید خدری ؛پیامبر خدا بر منبر 
ایستاد و فرمود: «ترس من برای شما بعد از رفتنم , باز شدن در برکت 
های زمین به 


روی شماست». سیس از ناز و نعمت های دنیا یاد کرد و یکی پس از 
دیکری. آنها زا بر شتمرد. 


مردی برخاست و گفت: ای پیامبر خدا! آیا خیر (مال و ثروت دنیا) , شر 
می اآورد؟ 


ببآمس .خی الله له و اله وایش را ندام 


گفتیم: «به او وحی می شود» و مردم , چنان آرام گرفتند که گویی پرنده 
روی سر آنان نشسته است (کوچک ترین تکانی نمی خوردند). 


پیامبر صلی الله علیه و آله سپس صورتش را که خیس عرق شده بود, با 
دست , پاک کرد و سه بار فرمود: «کجاست آن پرسنده؟ آپا آ: خی 
است؟ ! خیر , جز خیر نمی آورد. علف هایی که در بهار می رویند , [خورنده 


که خاشاک بخورد. چنین حیوانی می خورد تا ان که معده اش پر می شود و 
سیس در افتاب , دراز می کشد و بعد , ریقی می زند و ادراری می کند و 
دوباره می چرد. اين مال و ثروت [دنیا [دل پذیر و شیرین است و برای 
مسلمانی که به اندازه حق خود از آن برگیرد و آن را در راه خدا و برای 
پتیمان و مستمندان خرج کند , نیکو رفیقی است : اما کسی که بیش از 
حقش از آن برگیرد , همانند خورنده ای سیری ناپذیر است, و آن مال [که 
به ناحق برداشته شده ,] در روز قیامت , علیه او گواهی می دهد». . 


۰-1 ,هراد پیامیر صلی الله. علیه. .و اله: از :«دوزی ده .ستاره:..» البته: خدا 
داناتر است ستاره هایی هستند که [در بیست و هشت شب هر ماه ,] 
منزلگاه های ماه اند و«انواء» نام گرفته اند , همان گونه که خداوند 
فرموده است : «برای ماه , منزلگاه هایی مقذر کردیم» (یس : آیه 39. 
هر یکی از آن دو ستاره , صبحگاهان غروب نمی کند , کر این کمستاره 
دیگر در مشرق طلوع کند. اين دو . نه به همدیگر می رسند و نه به یکد 
نزدیک می شوند. چنین است اختلاف احوال اهل دنیا در برخورداری و 
درآمدهایشان . که به هم نزدیک نمی شوند. ؛ اختلاف میان زیز سلطه و 
, برخوردار و محروم, در آسایش و گرفتار , و مانند اینها . 
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1 الامالی بٍسناده عن سیّد الشهداء الحسین بن علیْ پنالامام الباقر علیه 
السلام ان آمیر الغومنيق علیه السلام لا انقضت العَة فیما ببتة وتین 

طلحه والزتیر وعایْشّه بالبصزه , صَعد المنتر قحمة ال وأثنی عَلبه 1 
علوسول الله صلق الله‌عه و العر ‏ فا 


با ها الافیه ان الا علوه تور تایه لفات بر نت آزم 
بعاجلها ... . (1) . 


1- .الکافی : ج 8 ص 256 ح 368 عن سلام بن المستنیر , بحار الأنوار : ج 
2 ص 233 ح 186 . 


ص: 37 


2 تاريخ أصبهان عن فاطمه بنت الحسین عن آبیها الحسینامام باقر علیه 
السلام :امیر مقمنان علیه السلام پس از ان که ماجرای میان او و میان 
طلحه و زبیر و عایشه در بصره [در جنگ جمل ] خاتمه یافت , , بر منبر رقت 
و حمد و ثنای الهی گفت و بر پیامبر خدا درود فرستاد . آن گاه فرمود: «ای 
مردم ! دنیا شیرین و خوش است. مردم را با خواست ها[ی دنیوی [می 
فرییدم مه اهر مش را برای انان‌می راید 


ص: 358 


3.عائم الاسلام :الکافی عن علی بن آسباط عنهم علیهم السلام: فیما 
وعظ له بةه عیسی علیه السلام . : پا عیسی 4 الدنیا خلوه 4 واتَمَا 
استعملیک فیها ما ای فد نها ها اعظیی عقها را 
(2)ب الحْیا سحار ر6د9د .الفردوس عن الحسین بن علی علیه السلام عن 
رسول اللرسول ال صلی الله ۲ الذْنیا ؛ قاتها سح من 
هاروت وماروت ۰ (596)3. آعلام الدین عن الامام الحسین علیه السلام 
:عنه صلی الله علیه و آله :قال آخی عیسی خلیه السلام : معاشه الکواربین 

, احدوا الدُنیا لا تسخرکُم , لهی وَاللْهٍ أشَذٌ سچرا من هاروت وماروت , 
واعلموا أنّ الذنیا مُديرَه والاخرة مَفیلَهٌ . وان کل واجدٍ مِنهّما بنين , فکونوا 
من آبناء الأخه دون بَنی الا ! قَاِنّ الوم عَمَل ولا جسابِ , وغدا الجساتبٌ 
ولا عَمَل . (4)ج الدنیا سَبَکَةٌ السَیطان598.تحف العقول :الامام عل علیه 
السلام :احدر الضنیا ؛ قاتها شَبَکَة السَیطان ومفسَةة الایمان ۰ (5) . 


1- .العفج : حل المال وآطیبه , وخیاژ الشیء وآأجوژه . والفضلّ والمعروف 
ِِِ_ المحیط : ج 4 ص 364 «عفو») . 

- .الکافی نج 8 ص 131 140 2 103 , تحف العقول : ص 500 من دون 
ستاو (لی المعصوم , الأمالی للصدوق : ص 613 ح 842 عن آبی بصیر عن 


الامام الصادق علیه السلام بزیاده «لتطیعنی» بعد «فیها» , تنبیه الخواطر : 
۳ 2 ص‌‌ 145 عن الامام الصادق علیه السلام 4 بحار الانوار ۳۰ 14 ص‌‌ 299 
ح 14 . 


3- اب اسان : ج 7ص 339 ح 10504 , دم الدنبا این ای الدیا ۰ 

4 ح 132 کلاهما عن آبی الدرداء الرهاوی , نوادر الأصول :ج 1ص ۱25 
تفسیر القرطبی : ج 2 ص 53 کلاهما عن عبد الله بن بشر [ بسر [المازنی 
وفیهما «ائْفَوا الدنیا , فوالذی نفسی بیده ائها لأسحر» , احیاء علوم الدین : 
ج 3 ص 301 , کنز العمال : جح 3 ص 182 ح 6065 ؛ تنبیه الخواطر : ج 1 
ص 131 . 

4- .الد المنثور : ج 1 ص 244 نقلا عن الخطیب عن ابن عمر . 

5- .غرر الحکم : ح 2608 , عیون الحکم والمواعظ : ص 104 ح 2340 . 


ص: 359 


جح دنیا, دام شیطان است 


9 نثر الدرٌ عن الامام الحسین علیه السلام :الکافی به نقل از علی بن 
اسباط , از اتمه علیهم السلام : از پندهای خداوند به عیسی آن بود که: 

.. ای عیسی ! دنیا شیرین است, و من تو را در آن به کار گرفته ام . پس؛ 
۷ از آنچه تو را بر حذر داشته ام , دوری کن, و در آن آنچه را که از روی 
بخشش عطایت کرده ام , برگیر (1) ».ب دنیا افسونگر است601.تحف 
العقول :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از دنیا حذر کنید؛ چرا که از 
هاروت و ماروت (2) هم افسونگرتر است ۰ سمناقب والمتالب عن 
الحسین بن علیْ علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برادرم 
عیسی علیه السلام گفت: «ای گروه حواریان ! به هوش باشید که دنیا شما 
را افسون نکند. به خدا| سوگند که دنیا افسونگرتر از هاروت و ماروت 
انست.: ندانید که‌دنیا زفتتین است:و آخرت:, آهدنیء و برای هر یی از آن ده 
, فرزندانی است. ششن. شماً از فرژندان آخرت باشید , نه فرزندان دنیا؛ 
زیرا امروز , روز عمل است نه حساب, و فردا روز حسابرسی است نه 
عمل».ج دنیاء, دام شیطان است604 «عیون آخبار الرضا باسناده عن 
الخشسن ن له علیه ماج غلت انم الم ار فا سر رما سنا که 
دام شیطان و تباه کننده ایمان است. 


1-یا: اث انخه از دنیا غطایت کرده ام بای تزین هو حخلال ترین: ان .زا بر کیر. 
2 .مشهور , این است که هاروت و ماروت : دو فرشته بوده اند که به 
مردم بابل , نتنشن هی آمو وت اند تا سحر ساحرانی را که می کوشیدند با 
سحر زندگی مردم را مختل سازند, باطل نمایند. از ظاهر ایه 102 سوره 
بقره نیز همین استفاده می شود . (م) 


ص: 360 


د الكْنیا ده عَرّارَه مَکارَه حَدّاع606.مکارم الأخلاق باسناده عن الحسین 
بن علیْ علیه السلالامام علتَ علیه السلام :احدژوا انیا ؛ قَاها عَذاره 
غرارهة خدوع , مَعطيَةٌ منوع , وملبسَة تزوع ۰ (607)1.المعجم آلکبیر عن 
بشر بن غالب عن الامام الحسین علیعنه علیه السلام :احدّر وا هذه الصا 
الحَدَاعَة العَژارة , التی قد تریّنت بخلیها , وقتَتّت بغرورها , وغرّت بآمالها , 

وتشَوّقت لخطایها , قأصتَحت کالغروس المَجلَوّه , وَالْعْیونْ [لیها ناظرَد . 
و التفوس بها مْغوقّة , والْلوبٍ |لیها تاه , وهی لازواچها کلهم نله , 

فلا الباقی بالماضی معتبر , , ولا الاخرُ بسوء آترها 1 لول مَزدجر , ولا 
اللیت (2) فیها یالتّجارب مُنتفغ . (608)3.المحاسن عن بشیر بن غالب 
: عنه علیه السلام نّ الحٌنیا خداعه صزاعة , مکارَهْ عزاره سجاره ر آنهاژها 
لامقة , وتمرائها یانِعة , ظاهژٌها سَروز , وباطتي غُرورٌ , تالک باضراس 
المتابام موسرم بلاق انتزایا: آقم ها املا. العفت م ترا رها 


7 نب 


دازت َلَیکَم بضروفها , ورقتکّم بسهام ختوفها (9) , فهی تنزغ آرواحکّم 
تزعا , وانثم تجمعون لها جمعا , لِلمَوتِ تولدون , والی القبور شقلون , وعلّی 
اللیاب سوق رولب النید سین مه وی ساب تعض.. 
(609)6.المحاسن عن سدیر :عنه علیه السلام :من راقة زبرخ (7) اهنیا 
مَلکتة العْدَمْ . (8). 


- ,نوج البلاغه : الخطبه 0 , بحار الانوار: ج 73 ص 83 2 46 . 

- .اللبیبٌٍ : العاقلَ باسفت : 1 ص 216 «لبب») . 
ِ .دستور معالم الحکم : ص 37 ؛ بحار الانوار: : : ج 73 ص 108 ح 109 
ِ 3 عیون الحکم ۰ 
اب 
۱ .الکتف : الموت , والجمع ختوف (الصحاح : ج 4 ص 1340 «حتف») . 

- .الأمالی للطوسی : ص 652 ح 1353 عن شریح القاضی , بحار الأنوار 
ِ ِ کر 71ید . 

- .الزبرج من خن آو جوهر آو نجو ذلک (الصحاح : جح 1 ص 318 
8- .غرر ۳ : ح 8170 , عیون الحکم والمواعظ : ص 443 ح 7763 . 


ص: 31 
د دنیا خیانت پیشه, فریبنده. نیرنگباز و حیله گر است 


د دنیا خیانت پيشه, فریبنده. نیرنگباز و حیله گر است611.تحف العقول 
:امام علی علیه السلام :از دنیا حذر کنید؛ (چر| که خیانتکار , فریبنده , حیله 
۳ عطاکننده و دریغ ۳ و پوشاننده و برهنه ِ 
است.612 .الجعفریات باسناده عن علی بن الحسین عن آ زرد علیهامام علی 
علیه السلام :از این 0 بر حذر باشید؛ دنیایی که 
خویشتن را با زیورهایش آراسته, و با فریبایی اش مفتون می سازد, و با 
آرزوهایش می فریبد, و برای خواستگارانش خودآرایی می کند, و همچون 
عروس نقاب برکشیده ای شده است که چشم ها بدو خیره گشته, و جان 
ها شیدایش شده, و دل ها شیفته اش گردیده ان و کر سالی که ا. فانل 
همه شوهران خویش است , نه شوهران آینده از شوهران گذشته عبرت 
مق. گیرند. و نه: بذزفتارق او با آغلی» عامل. بازدازنده: آخری است/ و ته 
خردمند از این تجربه ها سود می برد.613.تاریخ دمشق عن عبد الرحمن 
بن کثیر عن جعفر بن محشدامام علی علیه السلام :دنیا, حیله گر است و به 
خاک افکن و نیرنگباز و فریبنده و افسونگر. جویبارهایش درخشان, و میوه 
هایش رسیده اند و ظاهرش خوش , و باطنش پوچ است. با دندان های 
فز ک , شما را می خورد, و با بلاهای ویرانگرش نابودتان می کند. مردم در 
دنیا برای مرگ . زاده می شوند. با اين حال . زینت دنیا را برگزیدند و جاه 
آن را طلبنندند. 


نادان مردی است آن مرد که شیفته لدّت های دنیا ده و یه" شاد آن.دل 
خوش کرد و از خیانت ۳ آسوده خاطر گشت. دنیا با مصیبت هایش شما 
را در میان گرفته, و با تیرهای مرگش شما را نشانه رفته است. او پیوسته 
جان های شما را می ستاند و شما پیوسته برای او [ثروت ] گرد می آورید. 
برای مزر ک, زاده می شوید. و به سوی کورها می برندتان» و دز بستر خاک 
می خوابانندتان و به دست کرم ها می سپارندتان. و برای حسابرسی 
ترا کیک هوا هید فد ۱4 هس الععول غن الیام الحسی علیه اابلام 
مایا سای ار که را ار را و او فرشت‌سا ام زا 
ااختباروار. آه خهاهند گشت. 


ص: 22 


5 نثر الدرّ عن الامام الحسین علیه السلام :بحار الأنوار فی ذکر ْفِ 
(دریسن علیه السلام :الصَحقَة ال والهشرون «صَحیقة الذنیا» قرو 
فی هذه الذْنتا التی تفن بزبرج زخاریفها , وتخدغ بحلاوه تصاریفها. ولذاه 
شبیهه پتور (1] الورد القحفوف پالشوک الکثیر , قَهو مادام زاهرا تروق 
لیون ویر لْفوس , وقو قع دک متنغ پالسّوک الفقرح ید فتناوله , قلذا 
مصت ساعاث قلیله , انتتز لژ وتقت 1 . کذلک الخنیا الخایتة الفانهة 

, قَاٌِ خباتها مب یالقوت ۰ وشبانها صْرْ آلی الهزم , وصکتها محفوقة 
ایض :, واه 5 قتبوغ پالققر , وقلکها . ِلروال ۱ ۰ وعرْها مقرون 
سَدّها عن کین (2) منها بشیء من هواها له 
یَخل من عضص مراراتها , وخوف عقوباتها , وخشیه تبعاتها , وما یَعرِضْ فی 
الحال من آفاتها . 


هذه حال فا من سَهد یها , قما تقول فیقن لم تحظ یطایّلِ نها ! الطَحیغ 
فیها بخاف السقم , والقییٌ تخشی الققر . والسابٌ یتوقغ الزم , والحی 
یتتظر الموت , مَن اعتَمد د علیها واستنام الیها کان مثل المُستند الی جَبَلِ 
شاجق من اج ؛تعظَمْ فی القیون عرضةٌ وطولهُ وسمکة , قاذا آشرقت 
شمس الطیف کلیه.خان کفله وسال ء صفی لد یه عالستتری (2ا 
پالقراء , قکذلک مصیٌ هذه الُنیا الی وال واضوحلال . وانتقال الی,دار 
غیرها , لا بت فیها الا الایمانْ , ولا ینغ فیها لا العمَل الا , ولا تحص 
۱۳ 


هلک فیها هوی , ومن فار فیها علا, وهی مَختلِقَة دایْمَهٌ . (5) . 


- .التَوٌ : زهر النبت (المصباح المنیر : ص 9 «نور») . 

- .الشوائب : الأاقذار والأأدناس ۱ : ج 1 ص 159 «شوب») . 
3 .حباه عون : آی آعطاه (الصحاح : ج 6 ص 8 حبا») . 

4- .استذریث بفلان : ی التجأث الیه وصرث فی کنفه (ااشجات : ج 6 ص 
2345 «ذرا») . 
5- بحار الأنوار : : ج 95 ص 468 . 


ص: 363 


616 المعجم الکنیر عن فاطند .شنت الخسین عن آبیها الخشیتیجار الانوار دزن 
یادکرد صحخف ادریس علیه السلام :صحیفه بیست و دوم , «صحیفه 
دنیا»ست: انديشه کنید درباره این دنیایی که با زیورهایش مفتون می 
ی ی ی دس وود ی و 
جایه که حا ارس ان را بر فان کات خی وم اما کر 
شاداب است , چشم نواز و جان افزاست. و با این حال. در میان خارهایی 
است که دست چیننده اش را زخم می کنند. و چون اندک ساعاتی بگذرد, 
گل , پرپر می شود و خار می ماند. 


دنیای خیانت پیشه ناپایدار نیز چنین است . ژد کی اش مزی در پی دارد. 
جوانی اش به پیری می انجامد, سلامتش با بیماری , در میان گرفته شده 
است. دارایی اش ناداری در پی دارد. ملکش در معرض زوال است. 
عرتشتا لت همراه است. خوشی یش با تاخالصی ها آمیخته ایبت: 
هایش امیخته . هر که چیزی از خواهش های دنیوی به وی داده شود , از 
اندوه تلخی های ان و ترس ا زکیفرهای ان و بیم پیامدهایش, و افاتی که دز 
حال دامنگیرش می شود بر کنار نیست. 


این , حال کسی است که از آن برخوردار شده است. حال , درباره کسی 
که بهره ای از آن نبرده است , چه می گویی؟ تن درست , در دنیا از 
بیماری می ترسد, دار از نادار شدن می هراسد, جوان , نگران پیری 
است. و زنده , چشم به راه مر گ است. هر که به دنیا تکیه کند و بدان دل 
خوش نماید , چونان کسی است که به کوه بلندی از يخ و برف , تکیه کرده 
است. پهنا و درازا و ستبری چنین کوهی , به چشم , بزرگ می آید ؛ اما 
چون آفتاب تموز بر آن بتابد , به ناگاه آب می شود و روان می گردد, و آن 
که نخان تکبه کردم ون بناهتتن در آمده انفتت:» نن.یشت: و یناه مین ماند: 
حال اين دنیا نیز چنین است: حرکت به سوی زوال و فروپیاشی. و منتقل 
تفه ای بر کهوی آن-هام 


ها انغانرتتوفتم سم توص رف فقظ کار ایک سفق ام عون و ها زا 
رحجمت خدا نجات می توان یافت. هر که در این سراي بازنده شود , آبه 
در فقو ی کنو وه کم تردن شوم آبه وشات عالی مت ] با 
می. زود.:. 


ص: 2304 


0 الا عَدوه آولیاء اللّه وآعدایّه 618 .تحف العقول عن الامام الحسین تیه 
السلام ( لرجل اغتاب عنده رَجْلاً ) الامام علی علیه السلام ۰احذر وا الدنیا ؛ 
قاتها عَدوه آولیاء اللّه وعدَوهُ آعدائه ۰ آینا أولیاخ فعَمَتَهّم ۰ 1۳ آعدامه 
فغرّتهّم . (1)و احذدژوا الا الحَدر ر کلْذْ620 .المناقب والمثالب عن الحسین 
بن علی علیه السلام :الامام علی علیه السلام :احذرّوا ادن الحدَر کل ۰ 
وضعوا عَنکّم یْقَلَ همومها ما تشم لوّشك والها , وکونوا أَسَّ ما تکونون 
فیها احذُر ما تکوپون لها , قِنّ طالتها کلْمّا اطمَانّ منها الی سٌرور َشحَضَهُ 
سم اغتبط منها باقبال 1 تعصة (2) غنها ادباز , وکلما تبِتّت 
۰ رجلاً (3) طوّت غنغ کشحا [4) , قالساث فیها غا . والتافع فیها 
صل رَخاوّ‌ها بالبلاء , وجْعلّ بقاو‌ها ای الفناء , فرخها قشوب بالخزن 
۱ ِِ همومها ۳ الوهن .۰ (621)5.دلائل الامامعٍ باسناده عن الحسین 
علیه السلام عن آعنه ِ السلام :احذروها حَذَر السّفیق التاصح , وَالمَجد 
الکادح . (622)6.نثر الدژ :عنه علیه الملام في ذکر خدیت "معراج التبی 
صلی الله علیه و آلهِ :قال ال تعالی : .يا آحمد ,,احدر آن تکون مِثل 
الصّبی اذا تظر ای الأخصر وّالأصقر [ تم ](7) , واذا أعطی شین 


من الخلو والحامض ات به ۰ 81 ۰ 


ح سل 


1- تنبیه الخواطر : : ج 2 ص 115 . 
2- . تمضه : کذره (القاموس ی ۳ 2 ص‌ 31 «نفص») . 
3- .کذا فی المصدر والصحیح «کلما ثبتت علیها منه رجل» . 
4سبطوی قلان کی کفخه ۶ آذا قطمی.فادای (ااساعه ‏ 1 ود 
«کشح») . 
5- .بحار الأْنوار : : ج 73 ص 109 ح 109 نقلاً عن عیون الحکم والمواعظ . 
6- .نهج البلاغه : الخطیه 161 . 
۲ ءما سین الهعهوفین اتشتام هن بخار آلانوار : 
- .ارشاد القلوب : ص 199 200 , بحار الانوار : ج 77 ص 22ج 6 . 


ص: 365 
ه دنیا, دشمن دوستان و دشمنان خداست 


و از دنیا کاملا بز حذر باشید 


ه دنیا, دشمن دوستان و دشمنان خداست624.نثر الدرژ عن الامام الحسین 
علیه السلام :امام علی علیه السلام :از دنیا بر حذر باشید؛ چرا که هم 
دشمن دوستان خداست و هم دشمن دشمنان او یت دوستان اوست ؛ 
چون غمگینشان می سازد, و دشمن دشمنان اوست ؛ . چون فریبشان می 
دهد.و از دنیا کاملا بر حذر بلشید626 فعانی الاخبار عن رن ین هانن. ۶ 
عن الحسین علیه ال ( ما سَأَلَة بوخ غن الققر ) امام علی علیه السلام :از 
دنیا کاملا بر حذر باشید و بار اندوه هأی آن را از دوش خویش بردارید؛ 
چون یقین دارید که به زودی از شما جدا می شود, و آن گاه که بیش از هر 
زمان دیگر در دنیا شادید, بیش از هميشه از آن: یز خرن باشید؛ 0 
طالب دنیا هر گاه به شادی ای از آن دل گرم شود , پیشامدی ناگوار , او را 
از آن شادی خارج می سازند. و هر گاه با اقبالی از دنیا شادمان شود, 
ادباری از ان , شادي او را به کامش تلخ ضی. گرداند: و هر گاه دنیا حاصفه 
برای او بردارد , گامی به او پشت می کند. پس؛ ,. شاد کننده دنا فریبنده 
است. و سودمند آن:؛ زیانفتد. اسایشش به کرفتاری پیوسته است. بودنش 
به نابودی واگذار شده است , شادی اش با اندوه ۰ آمشتة است, و عم 
هایش به ناتوانی می انجامد. 627.الخصال باسناده عن الحسین بن علیث 
علیه السلام :امام علی علیه السلام :از دنیا حذر کنید , همچون ِِِِ 
دلسوز خیرخوادر و کوشای.رنجنر .628 الکافی عن این جموه التعالی غن 
آبی جعفر علیه السلاامام علی علیه السلام در یادکرد معراج پیامبر صلی 
الله علیه و آله :خدای متعال فرمود: «... ای احمد ! بپرهیز از این که چون 
کودک باشی که هر گاه چشمش به سبز و زردی (چیزی رنگارنگ) می 
افتد [ ا ترا مضه اهد | و هر گاه شیرینی و ترشی به او داده 


می شود, فریب می خورد». (1) 


1- .واژه های میان قلأب را از بحار الأْنوار افزوده ایم. 


ص: 366 


هه سر النیا630 .الفردوس عن الحسین پن علی علیه السلام عن 
#«ِ۳ اللالامام علی علیه السلام نقوا ۳ الگٌنیا ؛ فابها تسترجع آبدا ما 
جَدَعّت به من المَحاسن , وتزعج (1) المَطميْنّ الیها والفاطن (2) 
(631)3.المناقب, عن اسماعیل بن رجاء وعمرو بن شعیب :عنه ی 
السلام :فلا نکم الیاه الدنیا , قائما آنثّم فیها سَفر خلول , المَوث ۳ 
ترول ء تتضل 9۱ فیکم مناياة , وتمضی بأخبا کم مطایاة , الی دار الّواب 
والعقاب والجّزاء والجساب . (632)5.شرح الأخبار بعن رجاء :عنه علیه 
السلام :لا یعْتّتکم کنره فا تععنکم ویو ها ات م۱ ۰ (633)6. نثر 
الدژ عن الامام الحسین علیه السلام عنه علیه السلام :لا بتکم ما آصبحَ 
فیه هل 9 نما ِِ ظل 0 الی اجل معدود ۱ (63402 المعجم 

1 و الیاخ الذنی ۱ ۳9 دا بالتلاء محفوفقه , ویالقناء ۶ معروفة ۱ 
وبالقدر موصوفة , وکل مافیها الی وال , وهی بین آهلها دُوَل وسجال 8 
, لن یسم من شَرّها ترالها ؛تینا أهلها فی رجاء وشرور اذ هم منها 


فی بلاء وعُرور . 
العیشٌ فیها مَذمومٌ » ِِ ۳ لا یدوم , ك هل فیها آغراضْ 


فان * ام عخ: قلایا غن خوصعه دا ارلتة غنه (انظر الصا ازنی ‏ 
ِِِ «زعح») . 
قطن مالمکان ۰ آفاشبه قهی قاط (المضنام المتیر دض 509 فففای) 


3 ,غرر الحکم : ح 2562 , عیون الحکم والمواعظ : ص 0 2099 

4 سعالن* ال القوم. عقاصلوا ۶ ای ,رعها للسسیق (الشابه ‏ جر خن 72 

«نضل») . 

3 .الکافی : جح 8 ص 172 ح 193 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 9 وفیه «ینتصل» و «بأخیارکم» بدل «تنتضل» و 

«راخباز کم بحار الأنوار : ج 77 ص 348 ح 30 ؛ مطالب السوول : ص 

1 نحوه . ۱ 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 103 , بحار الأنوار : ج 73 ص 118 ح 109 نقلاً 

عن عیون الحکم والمواعظ ؛ مطالب السوول : ص 51 . 


7- .نهج البلاغه : الخطبه 89 . 

8- .سجال : آی مژه لنا ی (النهایه : ج 2 ص 344 «سجل») . 

9 .الجمام : قدَرّ الموت (الصحاح : ج 5 ص 1906 «حمم») . 

10- تاریخ دمشق + ج 42 ص 500 عن عبد اللّه , اه 
تذکره الخواصْ : ص 123 , المناقب للخوارزمی : ص 370 ح 389 کلاهما 
عن عبد الله بن صالح العجلی عن رجل من بنی شیبان , دستور معالم 
الحکم : ص 36 نحوه , کنز العقّال : ج 16 ص 201 44224 ؛ نهج البلاغه 
: الخطبه 226 نحوه , بحار الأنوار : ج 73 ص 117 ح 109 . 


ص: 307 
ز از فریب دنیا بترسید 


ز از فریب دنیا بترسید636.تنبیه الخواطر عن الامام الحسین علیه السلام 
۱ :از فریب دنیا بترسید زیرا دنیا هميشه آنچه را که 
فریبکارانه داده است , پس می گیرد, و کسی را که آسوده خاطر در آن 
اقامت گزیده است , می راند.637.منیه المرید عن المام الحسین علیه 
0 : اجلس حثی تتناظرّ فِ ) امام علی علیه السلام 
:زنهار که زندگی دنیا , شما را نفریبد! شما در دنیا مسافرانی هستید که 
انران کرنه ایو هرت نو .در مان سفا منرل ربدم‌است ؛ شما را آماج 
. . < < آح« ره کی نها زا اه ترا بو 
السلام ( مّا اه توما لاين اس ) امام علی علیه السلام + از که خا درد 
های. فراوان دنا شما را نفرنند ؛ چرا که از دنیا , اندکی (کفنی) با خود می 
نه ان وا الحسین علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :زنهار که برخورداری فریب خوردگان [دنیا] شما را نفریبد؛ زیرا آن 
همه, در حقیقت. سایه ای است که تا مدتی محدود ادامه می 
ی ی 
علیه السلام :ای بندگان خدا! زنهار که زندگی دنیا شما را نفریبد . دنیا , 
ما اف ی ی اه ای او 
معروف است, و بی وفایی , صفت آن است. هن ههور تیا شا زر وی ند 
زوال است, و ان , میان اهلش به نوبت می چرخد و هر روز به کام یکی 
است. ساکنانش هرگز از گزند او در امان نیستند ؛ گاه در امید و شادمانی 
به سر می برند و گاه در رنج و ناکامی. 


زندگي آن , نکوهیده [و نامطلوب ] است, ق آننتا ین دوام ندارد. مردم 
دنیا , در آن هدف های نشانه رفته ای هستند که دنا تیرهایش را به سوی 
انان می افکند, و با مرگ خُردشان می کند. 


ص: 368 


1 الأمالی باستاده عن لحسین بن علی عن آمیر المومنیعنه علیه ۰ 
۷ علیه السلام :من اغترّ بالشّیا اغْترّ بالقنی . (2)- و ۱ 
فی الصْیا644. کشف الریبه گن ود له. بم. مان الی. عد 
جعفرالامام علتّ علیه السلام :یا آسزی الَغته آقصروا ؛ قِنّ المَْرَحَ عَی 
الکنیا لا روغة منها الا صریف (3) آنیاپ العدنان (۵) ۰ (645)3. مستدرک 
فی طلّب الذنیا , (646)7.تنبیه الخواطر : 0 السلام ؛الکم ان غبئم 
فی الگنیا آفتیم آعماکم فیما لاتبقون له ولا تبقی لکم . (8) . 


1- .غرر الحکم : ح 6387 , عیون الحکم والمواعظ : ص 347 ح 5872 . 
2 .غرر الحکم : ح 8351 , عیون الحکم والمواعظ : ص 455 ح 8206 . 
3- .الصریف : صریر الباب , و صریر ناب البعیر (تاج العروس : ج 12 ص 
0 «صرف») . 

4- .الحدنان من الدهر : توّبه وما یحدث منه کحوادثه , واحذها حادث (تاج 
العروس : جح 3 ص 190 «حدت») . 

5- .نهج البلاغه : الحکمه 359 , غرر الحکم : ح 10994 , بحار الاأنوار : ج 
۷ص 73ج 27 . 

6- ره العبد : هرب (النهایه ۳۰ 1 ص‌ 15 «آبق») . 

7 .نهج البلاغه : الکتاب 69 , غرر الحکم : ح 2398 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 98 ح 2262 , بحار الانوار : ج 33 ص 509 ح 707 . 

8- .غرر الحکم : ح 3848 , عیون الحکم والمواعظ : ص 175 ح 32634 ۱ 


ص: 3069 
ح از دل بستگی به دنیا بپرهیزید 


۳ اسلا رس ۳۹ [آدمی را ّ ِِ می افکند.648.الخصال عن 
فاطمه بنت الحسین عن آبیها علیه السلام :امام علی علیه السلام :هر که 
فریت: سا وا مد فری آرتوها را خرن اشتع از دل نی به ده 
بپرهیزید650.تحف العقول عن الامام الحسین علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :ای اسیران خواهش ها ! کوتاه بیایید؛ زیرا دنیاگرایان را تنها غژ غژ 
تنتق ها اهیولای | قضایت رو کار ار نا هی صانه. 1 ده غیوق: احباد 
الرضا باسناده عن الحسین بن علیْ عن علیامام علی علیه السلام :مبادا 
هرگ + دو خالی:«نه تسراغت نباند که نو ار پرورد کار خویش گروخته ای و در 
طلب قاس 2و6 مالی باشاده غن. آلحسین ود غلت علبه السلام. "ارام 
علن. غلیه السلام :شما اگر دنیاخواهی پيشه کنید :. عمر خوینش را در راه 
نرق ضوافیه کردم اند که تم ما برای انس اند ۵ ند آن ,براک سا من 
ماند. 


ص: 270 


3مکارم الأخلاق عن الحسین بن علیْ علیه السلام :عنه علیه السلام 
الَغْبَة فی الذنیا توجتٍ الققت (1) . (2)راجع : ج2 ص162 (الفصل 
الخامس : ارشادات لتحصیل الزهد) . 


3 / 2اللحدیژ من لد الا لها آلا656.طتٍ لاه پاستاده عن 
الحسین بن علی بن آبی طالبالامام علت علیه السلام :صَِه الذنبا أسقاه, 
لها لاخ . (3اب لها تتغیصع660.المعجم الکبپر عن بشر ین عبد ال 
الختعمی عن محقالامام علی علیه السلام :ان ایا َعكوشّة مَنکوسَة , 
لذائها تنغیص ومواهبها تصش (4 ۲ وگیشها عَناء وبَقاوّ‌ها قناغ: تجمح 
بطالیها وثردی راکنها , وَتخون الوایق بها وتزعخ المَطمَيُنّ الیها , وان جمعها 
آلی انصداع ووصلها ی انقطاع . (5اج عَذنها اجاخ662.عیون آخبار الرضا 
باستاده عن الحسین بن علت علیه االامام علت علیه السلام فی وصف لد 
شلطاثها ول (6), وعیشها یو (7) , وغذئها آجاغ (8) , ولوها ضیژ (9) 
, وعغذاٌها سمامٌ, وأسبابُها رما حیها برض مَوتِ, 


وضحیخها برض شقم , ملکها مسلوبٍ , وعزیژها مَغلوبٌ , وموفوژٌ‌ها 
منکوب , وجاژها مقحروب (10) . (11) . 


1- .المَفت : آشد البَفض (النهایه : ج 4 ص 346 «مقت») . 
2 .غرر الحکم : ح 1201 , عیون الحکم والمواعظ : ص 19 ح 93 . 
,غرر الحکم : ح 5811 , عیون الحکم والمواعظ : ص 303 ح 3400 . 

4- .العضه : ما عص به الانسان من طعام او غیظ (المصباح المنیر : ص‌ 
48 ۱ 
5- .غرر الحکم : ح 3661 , عیون الحکم والمواعظ : ص 145 ح 3225 . 
6- .تداول القومٌّ الشیء تداوّلا : هو عص ام فی ید هذا تاره وفی ید ۳ 
اخریٍ , والاسم " الدُوله , والجمع دول (المصباح المنیر : ص 203 «دول») . 
1 .کیش ربق : آی کدر (الصحاح : ج 4 ص 5 «رنق») . 

- .الاجاج : الماء الشدید الملوحه (النهایه ت 1 ص 25 «أجچ») . 

- .الصَبرّ بکسر الباء : الدواء المژ (الصحاح : جح 2 ص 707 «صبر») ۱ 
ِ .المَحرَوت : المسلوت المنهوت (النهایه : جح 1 ص 358 «حرب») . 
1- .نهج البلاغه ۰ الخطبه 111 ب, تحف العقول ۰ ص 181 نحوه , بحار 
الانوار : جح 73 ص 114 ح 109 نقلا عن عیون الحکم والمواعظ . 


ص: 31 


3 2 بر حذر داشتن از لذّت های دنیا 
الف لذّت های دنیا رنج اند 

ب لدّت های دنیا تیرگی آورند 

ج گوارای دنیا , شور است 


63 المفخم الضفیر باستاده عن آلحسین بن غلیق عم علت اما غلن 
علیه السلام :دنیاخواهی ,. موجب دشمنی می شود.ر 4 رگ ۶ ج2 ص 63 1 
(فصل پنجم . رهنمودهایی برای رسیدن به زهد) ۰ 


3 / 2بر حذر داشتن از لذت های دنیاالف لذّت های دنیا رنج اند668.دعائم 
الاسلام عن الامام الحسین علیه السلام :امام علی علیه السلام تن درستی 
دنیا , بیماری است و لذّت هایش , دردند.ب لذّت های دنیا تیرگی 
آورند670.کنز العمّال عن فاطمه بنت الحسین عن آبیها عن جدّهاامام علی 
علیه السلام : همأنا دنیا وارونه و باژگونه است: خوشی هاپش تیز: کی می 
آورند و بخشش هایش اندوه می آورند (/ گلوگیرند) , و زندگی اش رنج 
است و بقایش فنا. جوینده خود را بی اختیار می برد, و سوار خویش را به 
خاک هلاکت می افکند. به کسی که به او اعتماد کند 1 
کسی را که بدان آرام گیرد , بی قرار (پریشان خاطر) می سازد. اتحاد آن 
, به پراکندگی می انجامد و پیوندش , به جدایی.ج گوارای تور 
3 علیه السلام در توصیف دنیا :قدرتش نوبتی است. عیشدش تیره است, 
گوارايش شور است, شیرینش تلخ است, غذايش زهر است, ریسمان 
هایش پوسیده است. زنده اش دست خوش مرگ است. سالمش در 
معرض بیماری 


است , دارایی اش از ز کف رفتنی است. قدرتمندش شکست خوردنی است 
+ تروتمندش اسیر [رنخ و کرفتاری | است؛ و بناهندم به آن تاراج شونده 


ست . 


ص: 22 


د رها دُ674.الأمالی باسناده عن الامام الشهید الحسین بن علی عالامام 
علخ علیه السلام فی 25 الگیا :عَدُها ذل . وجفها عزل . وعْلو‌ها شقل . 

(75)1.النوادر باستاده عن الحسین علیه السلام :عنه علیه السلام :کنخ 
انیا قَلذ , وعرّها له , وزخارفها له . ومواهتها فنتذ . (676)2.الخصال 
باسناده عن الحسین بن علین علیه السلام 1 سلطا الذنی 
ول , وعلَوُها شفل . (3/ه لها عسَه الخره678.الکافی عن آبي حمزه 
الثمالي عن آبی جعفر علیه السلاالامام علت علیه السلام :قا ال أحَذ من 
الدیالذه الا کاتت له یو القباقه عُصَذْ . (679)2.الکافی عن آبی حمزه عن 
آبی چعقر علیه السلام :عنه علیه السلام للمستحلی لَذة الکنیا عصَذْ . 
(68015,حلبه الأولیاء باسناده عن الحسین بن علت عن علت عرسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :و أکتر الاس فی الّیا شتعا اکتزهم جوعا تَوم 

القیامه . (6) . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 191 , غرر الحکم : ح 3446 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 145 ح 3232 وص 150 ح 3294 . 

2 .غرر الحکم : ح 7125 , عیون الحکم والمواعظ : ص 390 ح 6610 . 
3- ,غرر الحکم : ح 5570 , عیون الحکم والمواعظ : ص 283 5095 . 
4- .غرر الحکم : ح 9618 , عیون الحکم والمواعظ : ص 480 ح 8816 . 
5- ,غرر الحکم : ح 7333 , عیون الحکم والمواعظ : ص 404 ع 6823 ؛ 
مستدرک الوسائل : ج 11 ص 346 ح 13217 . 

6- .عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 39 ح 113 عن داوود بن سلیمان الفزاء 
عن آلاهام الرضا عنم ابانه علمم السلام زر اامالی: (لطوسین ی 346 < 
715 عن سلمان ,ر صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 232 ح 130 عن 
الامام الرضا عن اناتة عن الامام 7 علیهم السلام عن آبی ججیفه عنه 
صلی الله علیه و آله 9 الداعن دض 71 ملسن فیم فی. آلدیا هم فخار 
الأنوار : ج 73 ص 99 ح 84 ؛ سنن الترمذی : ج 4 ص 649 ح 2478 عن 
ابین عمر , سنن این ماجه و ی 
۳ بدل «أکثرهم» , المستدرک علی الصحیحین : جح 4 ص 135 ح 
0 عن آبی جحیفه , کنز العقال : ج 3 ص 200 ح 6163 . 


ص: 3273 
د عژت دنیا , خواری است 


د عرّت دنیا , خواری است682.الکافی عن الفضل بن آبی قرّه عن آبی عبد 
له عليهامام علی علیه السلام در نکوهش دنیا :عرّتش خواری, و جدی اش 
شوخی , و بلندی اش پستی است.683. محاضرات الادباء :امام علی علیه 
السلام :؛زیاد دنیا اندک است, و عزتش خواری, و زیورهایش گم راه کننده, 
ودهش هایش مایه گرفتاری.684.مقتل الحسین :امام علی علیه السلام 
*قدرت: دنیا « خواری است و بلتدی اش بشتی.ه خوشی دنا م آندوه: آخرت 
است686.مستدرک الوسائل :امام علی علیه السلام :هیچ کس از دنیا 
لذتی نمی چشد . مگر آن که در روز قیامت , مایه اندوه او می گردد (/ 
گلوگیر او می شود) .6097 .کتاب من لا بپحضره الفقیه باسناده عن الحسین 
بن علی ( لمّا قیل له : گیف أصتحت اب سول | ) امام علی علیه السلام 
آن که لت دنیا را شیرین باند: به اتذوة کرشار ی آید.688.عیون آخبار 
الرضا باساده عن الحسین بن غلمت غلبه. آپيامتن خدا صلی: اللهعلبه ۵ له 
۰ سیرترین مردم در دنیا, گرسنه ترین انها در روز قیامت است. 


ص: 274 


9 الاأمالی باسناده عن الحسین عن آبیه علی بن آبی طالبعنه صلی الله 
علیه و آله :لا يا رت تفس طاعمه ناعمه فی الذٌنیا , جایْعهٍ عاریته یوم 
القیاقه ۰ (690)1.بحار الأنوار :عیسی علیه السلام للخواریین :بقدر ما 
تنصبون (2 هاهنا تستریحون هاهنا . وبقدر ما تستریحون هاهنا تنضبون 
هاهنا ۰ (3)و < حلاو‌تها هرازه الاخره692 .کشف الفمه عن ات چعفر محمد بن 
علی عن آپیه عن جرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ِحْلوَه الْنیا مره لاخ 
, وم الذنیا حُلوة الأخْرّه . (693)4.تاریخ بغداد باسناده عن الحسین علیه 
السلام :الامام علوخ علیه السلام :مرارَخٌ الٌنیا حلاوِة الاخره , وحلاوٌ انیا 
راز الأخرّه . (694)5.الخصالي باسناده عن الحسین بن علی علیه السلام 
:عنه علیه السلام :حلاوة الدّنیا توجٌ مرارة اجره وسوء الفْقبی 
(695)6.طبٍ الائفه باسناده عن الحسین بن علی علیه السلامعیسی ۳ 
السلام للخوارین :يا عشَرّ الخوارئین , کلوا بر عبر وتبات الأرض 
والماء القراح (2) . ولاکم وخبر الب (8) ؛ قانکم لا تقومون یشکره . 
وَاعلموا أقَ 


۳ س 5 1ج لن سَ 51 
حلاوج الذنیا مَرارَغ الاختو , وش مراتو الشْبا حلاو الآختو . (9) . 


1- .شعب الایمان : ج 2 ص 170 ح 1461 , الطبقات الکبری : ج 7 ص 

3 کلاهما عن ابی البجیر , مسند الشهاب : جح 2 ص 308 ح 1423 عن 

ابن البجیر , کنز العمال : ج 15 ص 883 ح 43502 ؛ عده الداعی : ص 

9 , ارشاد القلوب : ص 157 وفیهما «کاسیه» بدل «طاعمه» , بحار 

الانوار : جح 70 ص 321 ح 38 . 

2- .تصت الرجل : تعب (الصحاح : جح 1 ص 225 «نصب») . 

3- .الدژ المنثور : ج 2 ص 206 نقلا عن ابن حنبل عن وهب . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 448 7 22962 , المستدرک علی الصحیحین 
ا ‏ حاح 0 : ج 7 ص 288 ح 10336 , 

الکبیر : ج 3 ص 291 ح 3438 , مسند الشامیین : ج 2 ص 86 ح 

۰ ایق مالی ااشعرع: کنز العتال ۲ ۰ 

5- .نهج البلاغه : الحکمه 251 , روضه الواعظین : ص 483 , غرر الحکم : 

93 وفیه ضند ری بحار الأنوار : ج 73 ص 131 ح 135 . 

6- .غرر الحکم : ح 4881 , عیون الحکم والمواعظ : ص 232 ح 4436 . 

7 .القَراخ : الماء الذی لم یخالطه شی ء بَطیّب به (النهایه : ج 4 ص 36 

«قرح») . 


- .الب : الجنطه (لسان العرب :ج 4 ص 55 «برر») . 
رالد المتتور :2 2ص 205 نقلا غن آحفد عن عطاء الأزرق , البدایه 
ِ ۰ 2۰2 ص 98 عن آنن. مر نجوه ولیسشن قیه:« اشد»*: 


ص: 275 
و شیرینی دنیا , تلخی آخرت است 


6 .الامالی باسناده عن الحسین بن علیت عن آمبر الم‌متیامیر شدا ضلی 
الله علیه و آله :هان ! ای بسا ۳ سیر و نازپرورده در دنیا که روز 
قیامت , گرسنه و برهنه است.697.الکافی عن عبد الله بن الولید الجعفی 
عن رجل عن آبعیسی علیه السلام به حواریان | 
خسته می شوید , در آن جا (آخرت) می آسایید, و به اندازه ای که در اين 
جا می آسایید , در آن جا به خستگی می افتید.و شیرینی دنیا + قلخی آخرت 
است 699. المعجم الکبیز باسناده عن علخ بن,حسین علیه السلامپنامیز خدا 
صلی الله علیه و آله :شیرینی دنیا 7 کلخی, آخرت. استت و خی دتیا » 
شیریتی آخرت. 700 .تهذیب الأحکام عن علیْ بن شعیب عن الامام الصادق 
علامام علی علیه السلام :تلخی دنیا شتترینن: آخرت: است: وه شیرتن دتیا : 
تلخی آخرت.701.الکافی عن آبی شهاب :امام علی علیه السلام :شیرینی 
دیا «.موجب تلضی آخرت و ند عافیت: ی شود: 702.اامالن عن. مختد 
بن مسلم عن الامام الصادق علیه العیسی علیه السلام به حواریان :ای 
گروه حواریان ! نان جوین و گیاه زمين و آب بی مزه (1) بخورید و از 
خوردن نان گندم پرهیز کنید؛ چرا که شما از عهده شکرش برنمی آیید. و 
بدانید که شیرینی دنیا , تلخی آخرت است. و بدترین 


[- نوت که خالص است و طعم دهنده اي بة آن افزوده نشده است. 


ص: 276 


ز تروئها فَقرّ الأخْرَو704.الفردوس عن الحسین بن علیْ علیه السلام عن 
رسول اللالامام علی علیه السلام :تروَةْ الذُنیا قَقرّ الأخه . (705)1.الارشاد 
( فی ذکرِ خروج الحْسَینِ علیه السلام من الم ) عنه علیه السلام :ما زا فی 
الذٌنیا تقص فی الاخزه . ما تقص من الذٌنیا زا فی الأخرّه . (706)2.نزهه 
الناظر عن الامام الحسین علیه السلام :عنه علیه السلام. : غتی النّاس فی 
لاجره أفقَژفم فی الذنیا . آوقژ النّاس حظا من الاخته أقلهُم حظا من آلذٌنا 
. (707)3.تحف العقول عن الامام آلحسین علیه السلام :الامام الصادق 
علیه السلام :اجب الا ولا تعطاها خی نا , وما أعطِت أحذ منها ین 
الا تقَص من حظه فی الاخو. (708)4.کتاب من لا یحضره الفقیه پٍسناده 
عن علی ین الحسینرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما آعطی اللَهْ بدا 
نا حظا ین الحا لا قشوبا (5) بتکدیر ؛ تلا یکون ذلک حظهٌ ین تواب 
اللّه , ویْکمل اللَةْ له صَفو عّیش اجره ۰ (709)6.الأمالی عن هرثمه _بن 
ات ام ی« الا تشغلی .طلت دنبای عن طلت 
دینک ؛ قَاِنٌ طالِبِ الدنیا ژُبُما آدزک قهلک یما درک , وژبّما فاتة قَهَلک یما 


و 
ده , 


الأکترون فی الذٌْنبا هُمْ الاأقلون فی الاختو الا من قال : هگذا , وهگذا وحثا 


پیدو . 


وما عطِی آحَذ من الصا شینا الا کان آنقص من حقٍّ فی الآخه , حتی 
سَلْیمانْ بنْ داود علیه السلام فان ی الجتَهٍ من الأنبیاء ؛ لما 
اعطت ن الما مور بخ کل خطیتهخت الا .۰ 


1- .غرر الحکم : ح 4705 , عیون الحکم والمواعظ : ص 217 ح 4267 . 
2- .غرر الحکم : ح 9619 و 9620 , عیون الحکم والمواعظ : ص 480 ح 
7 و 8818 . 
3- ,غرر الحکم : ح 3221 و 3222 , عیون الحکم والمواعظ : ص 115 ح 
4 وص 122 ح 2780 . ۱ 

- .الزهد للحسین بن سعید : ص51 1382 عن آبی یعقوب : الامالی 
للطوسی : ص 662 13917 مستطرفات السرائر: صلاٍ 6 تلبیه 
الخواطر : ج2 ص79 کلما عم عبدالله من اس. عنور. م عنم الداعی. : 
تک نحوه , بچار الأْنوار : 3 3 ص 127 1302 . 

- .السَوتٍ : الحلط (الصحاح : جح 1 ص 158 «فوی 2 ۱ 
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ص: 277 
ز ثروت دنیا , فقر آخرت است 


المشرقی :امام علی علیه السلام" :ثروت ۹ فقر ِ 
است.712.الأمالی عن عبد الله بن منصور عن جعفر بن محقّد عنامام علی 
علیه السلام آنچه ذر تیا مین آفراید : در آخرت: می کاهدء و انچه. در دقیا 
می کاهد , در اخرت می افزاید.713.الارشاد :امام علی علیه السلام 
:توانگرترین مزلم در آخرت , درویش ترین آنان در دنیاست, و بهره 
مندنترین مردم ان رتم کم نهنه تبرین آنان آز دنیاست.714.الفتوح :امام 
صادق علیه السلام :ما البثه دنیا را دوست داریم ؛ اما اين که به ما داده 
نمی شود , برایمان بهتر است .به هیچ کس چیزی از دنیا داده نشد, مگر آن 
که از بهرو او در آخرت کم شد.715.الخصال باسناده عن الحسین عن آیبه 
علت بن این طالبییامبر خدا صلی الله علیه و آله آخداوند به هیچ بنده 
خی بهره ایا تا نان چگر آمنجه با هگیم ۲ آن , سهم او از 
پاداش خداوند [در آخرت, [نباشد, و تا خداوند , زلالی زندگي ۱ را 
برایش کامل گرداند 7/۰ ۳۳ الغابه باسناده عن الحسین عن ان عل۳ بن 
ایا میر دا ضلی الله غلنه. و اد :«زنهار, که طلب دنیایت , تو را از طلب 
دینت باز مدارد؛ چرا که طالب دنیا . گاه [به مطلویش [می رسد و با 
همانچه بدان رسیده است , نابود می شود, و گاه نمی رسد و همانچه بدان 
نرسیده است . مایه هلاکت او می گردد ! 


آنان: که در ذتیا وآرآر تدم در آخرنت نادارترند , مگر کسی که چنین و چنان 
کند» 


و با دستش پراکند . (1) 


«به هیج کس چیزی از دنیا دادم نشند , هر آن که از خو او در اخزت 
کاست. حتثّی سلیمان بن داوود علیه السلام . او به خاطر دنیایی که به وی 
داده شد, آخرین پیامبری است که وارد. بهشت. می شود. ريشه (/سترآمد) 
هر خطایی ۰ دنیادوستی است». 


1 ندین: معناء که از اجب و رات :و اين سود ان مته:: بخشش کند و در 
۱ 


ص: 279 


ح رفعئها صَعَه الاخرو718 .نزهه الناظر عن الامام الحسین علیه السلام 
۱ ۱ 0 :ما من عبر 
ُریذ آن ترتفع فی الذنیا دَرجة قارتقع , الا وَصَعَهٌ ال فی الأخو کب هنها . 
نم قرا «و للاخرة ابر دَرجّتِ و ابر تَفضیلاة (1) ۰ (719)2.محاضرات 
الادباء عن الحسین علیه السلام نرسول اللّه صلی الله علیه و آله تا اون 
ال لا پرتفع شیء من الکٌنیا الا و صَعه .۰ (720)3 .الأمالي باسناده عن 
الحسین بن علی علیه السلام :الامام علت علیه السلام :آلا وان اعطاء 
الما فی غبر قه تبذیژ واسراف , وهو برقع صاحبَةٌ فی الذنیا و 
الاخره , ویکرمَة فی الناس وبهيتَة عند ال ۰ (4)راجع : ص 390 (التحذیر 
وا زا یت ای 


1- .الاسراء : 1 

2 .المعجم العبیر : ج 6 ص 239 2 ۵6101 , تفسیر ابن کثیر : 5 ص60 
وس , کنز العمّال : ج3 ص 197 7 6144 . 

- .الفردوس : ج 2 ص 132 ح 2675 عن آنس ار : ج 10 ص 
7 0 تن سعید بن آلمستب 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 126 , الأمالی للمفید : ص 176 ح 6 , الأمالی 
للطوسی : ص 195 ح 331 کلاهما عن ربیعه وعماره , تحف العقول : ص‌ 
5 , الفارات + ض 76 کانا تخمم» تحار انوا : ج 32 ص 48 ح 32 


ص: 279 
ح بلندی دنیا , پستی آخرت است 


ح بلندی دنیا , پستی آخرت است723 .نز هه الناظر عن الامام الحسین علیه 
السلام :المعجم الکبیر به نقل از سلمان :پیامبر خدا فرمود: «هیچ بنده ای 
نیست که بخواهد در دنیا یک درچه بالا برود و بالا هم برود , مگر آن که 
خداوند او را در آخرت , یک درجه بزرگ تر از آن » پاییننش می آورد». 


پیامبر سپس این آیه را خواند: «و قطعاً درجات آخرت بزرگ ترند و برتری 
آن , بیشتر است» .724.تحف العقول ( فی ذکر مسایّل شال الامام عنها 
ملک ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بر خداوند است که هیچ چیزی در 
دتیا بالا ترود ء مگر این که آن را بایین آوزد.725.المناقب :امام علی. علیه 
ام اه م ی ها مر ماش مارا 
است.. این. کار . صاحب مال را در دنیا بالا می. برد *اها در آخرت:: بستت 
می گرداند, و در میان مردم , ارجمندش می سازد ؛ ولی نزد خدا بی 
مقدارش می کند.ر . ک : ص391 (بر حذر داشتن از دنیادوستی / 
دنیادوستی با اخرت دوستی جمع نمی شود). 


ص: 380 


3 / 3النجذیرٌ من مصاخنه المٌیاو72 .تاریخ دمشقر عن بشر بن غالب 
"رسول الله صلی الله علیه و الة :ما متل صاجب الذنیا کمتّل الماشی فی 
الماء , قل بستطیعٌ آن بمشی فی الماء الا وتبتل قَدماغ؟ ! (730)1.کامل 
الزیارات عن آپی الجارود عن آبی جعفر علیه السشعب الایمان عن آنس 
قٍل سول اللّه صلی الله علیه و آله : هل من أحد مشی عَلی الماء ال 
ابتلت قَدمام؟ قالوا : لا یا سول ال , قال : کذلک صاجث الذٌیا ؛ لا یسم 
ما وب (731)2.تحف العقول عن الامام الحسین علیه السلام :ارشاد 
القلوب :کان علی ین آلسنن ریق لاش علنه للم یل دم : 
ویقول : 


ومن یَصحب الذٌنیا یَکُن مثلٍ قایض عَلّی الماء خانتة فُروج الأصایع (3)3 / 
4التحذیژ من خْب الذنبا رأسن کل کطبیتم735 الأّغاني عن مصعب عن آبیه 
ول الاه صلی الله علیه ه اف کب الا ماس کل خی 2 


ه اه ی ما اه ی 

2 .شعب الایمان : ج 7 ص 323 ح 10457 , مشگاه المصابیح : ج 2 ص 
7 ح 5205 , کنز العقّال : ج 3 ص 198 2 6151 . 

3 ,ارشاه العلوب ۰ ض 23 . ۱ 
4 کر القواند : جر ص217 التخصال فص که 7 عون تسس ای 
منصور عن رجل عن الامام الصادق علیه السلام , تحف العقول : ص 508 
فن عیشی علیه الساام : التحضتن این فهد ی 27 :43 گرز الخکف» 
ح 4868 عن الامام عليّ علیه السلام , بحار الأنوار : ج 70 ص 315 ح 20 
نقلا عن مصباح الشریعه ؛ شعب الایمان : ج 7 ص 338 ح 10501 , ذم 
الا او ای الا ض 6 9 کاهماف الخمم و لصا امد الفیی: 
ج 3 ص 299 , البدایه والنهایه : جح 2 ص 89 عن عیسی علیه السلام , کنز 
العقّال : ج 3 ص 192 ح 6114 . 


ص: 381 
3 ۸ 3 بر حذر داشتن از همدمی با دنیا 


4/3 بر حذر داشتن از دنیادوستی 


3 / 3بر حذر داشتن از همدمی با دنیا738.الغیبه عن آبی جعفر السشان 
اشیاهیر خدا صلی الله عنم و له حکایت مد با وبا . عکایت: کسی آسنت 
که در آپ:: رام می زود. آيا می تواند در آب راه برود , بدون آن که پاهایش 
خیس شود؟ 39 7 .رجال النجاشی عن عبید الله بن الحر :شقب الایمان به 
تقل. از اننن :پیامبر خدا فرمود: ی راه برود و 
پاهایش خیس نشود؟» . 


کفتتند: نه, ای پیامبر خدا ! 


فرمود: «همدم با دنیا نیز چنین است. او از گناهان به سلامت نمی 
۱ الکبیر عن ۰ بن عیینه زد و :امام زین 


«همنشین تشاد هانتد. کسی اشستت که سنتی. اب برگیرد/ شکاف های 
از؟ نگشتان به او خیانت می کنند» .3 / 4بر حذر داشتن از دنیادوستیالف 
ريشه هر خطا744.المصئف عن بشر بن غالب :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :دنیادوستی , ریشه هر خطایی است. 


ص: 292 


45 لجوهره عن بشر بن غالب :عنه صلی الله علیه و آله :ِحْبٌ الذنی 
رس کل خطیکی , وتا کل شتو ,وت احباطٍ (1) کل حسته 
(746)2.کنز العمال عن الحسین علیه السلام عن رسول اللّه صالامام علت 
علپه السلام :یا لاس ! [یاکم وختّ الُنیا ؛ قَاّها رأسن کل حَطیته , وبابٌ 


کل بل , وقران کل فتته , وداعی کل یه ۰ (747)3.مکارم الأخلاق 
الامام آلحسین علیه السلام :عنه علیه السلام :الا وخ الذنیا اس کل 
عطی ر وبا کل پم . ومجمغ کل قته اتف کته مر 
السلام لا سل عن آفصل الأعمال عند ال ما اه ری اه 
جل وعرّ وقعرِقه سوه صلی الله علیه و آله َفضَل من بعض الذنیا , وان 
یلک لسْعبا کنيرة (6) , وللقعاصی شقبا : قَول ما عصت ال به لژ ؛ 
وهی معصِيَهٌ ابلیسن حین آبی واستکبر وکا من الکافرین با ؛ وهی 
معصيةٌ آدم وحواء حبنر قال اللة ما : «کلا من نت شتقا و ولا تقَرّبا هذه 
السَجره قتکُوتا من الظلمین» (2) , قأذا ما لا حاجة بهما الیه , دح ذلک 
علی دریتهما الی بوم القیاقه , وذیک آَنّ اکتر ما بَطلّب ابخ آدة ما لا حاج 

به الّیه تم الحسَذ وت عَعصَِة اين آدم عبث حسد آحاة فقته , قتَسَعَتبِ 
۱ 


۲ 


ب 


الذْنیا , وخ الرّناسه , وحْبٌ اللاحه , وحثٌ الگلام , وحبٌ الِعْلَوٌ والُروّه , 
قصرن سبع خصال و , ققال الأنبیاء وَالعَلماء 
بَعد معرقه ذلک : حَبٌ الذنیا با زاس کل حَطیتّه (8) . 


1 یط قمات : تطل کواه و احبطة الله ای (اتضداس عس دض 1118 
«حبط ») . 
2- ۰ ارشاد القاوب ض. 121 اعلام الدين ض 240 عنن. این ظربره ده عم 
الداعی : ص 294 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 77 ص 182 ح 10 . 
.تحف العقول : ص 215 . بحار الأنوار :8ص 2۳54 97. 

بالریبة. : الشی . وقیل. : آلشی مع النهمه. (النقایه: .2.2 .ض. 296 
ِ«ِ«ِ«ِ 
۱ السوول : ص 52 ؛ بحار الأأنوار : ج 78 ص 23 ح 86 . 
6- .« ان لذلک» آی لبغعض الدنیا ,. «لشعبا» آی دمن لصفات الحسنه 
والأأعمال الصالحه , وهی ضدٌ شعب المعاصی (مرآه العقول : ج 8 ص 
279). 


7- .الأعراف : 19 . 

8- .الکافی : ج 2 ص 130 ح 11 وص 317 ح 8 کلاهما عن الزهری محمّد 
بن مسلم بن شهاب , مشگاه الانوار : ص 465 ح 55 , بحار الانوار : ج 
73ص 59 ح 29 . 


ص: 383 


9 اضفتم. الضید عن این..اشن لنلین:-ینافیر خدا خضلی. الله. عاية.ع. اه 
:دنیادوستی , ريشه هر خطا, و کلید هر گناه, و سبب بی حاصل شدن هر 
کار کی اشت: 50 اتصال باشانی عم الحسسم بسن علظ عنم ااسلام 
:امام علی علیه السلام ای مردم ! از دنیادوستی بپرهيزید که ریشه هر 
خطا, و در هر بلاء و جفت هر فننه, و فراخواننده هر «.«ِ 
اشت:1 در قیال غی‌ضا وی عمته الکنمق *احام علی علبه تسام تهان 
دنیادوستی , ريشه هر خطا؛ و در هر بلاء و مجمع هر فتنه, و باعث هر سوء 
ی است :7۰۱2 فقایل الظال عم تین ضد الله غن النق. انلامام 
زين العابدین علیه السلام در پاسخ به سوال از برترین اعمال در نزد 
خداوند :بعد از شناخت خداوند و شناخت پیامبر او صلی الله علیه و آله . 
هیچ عملی برتر از نفرت از دنیا نیست, و برای آن , شاخه های بسیاری 
است , (1) چنان که گناهان نیز شاخه هایی دارند و نخستین چیزی که خدا 
با آن نافرمانی شد , تکیّر بود و آن , نافرمانی شیطان بود , آن گاه که 
سرپیچی و گردن فرازی کرد و از ز کافران شد. و [دوم , [آزمندی بود و آن , 
نافرمانی آدم و حوا بود , آن گاه که خداوند به آن دو فر مود: «از هر چه 
می خواهید , بخورید ؛ ولی به این درخت , نزدیک مشوید که از ستمکاران 
خواهید بون» نا آن ده ااز سر ازمتدقه اجیوق را برداشتند. که بدان 
تبا ه تداسفد: و انن خصلت به‌نسل آنها رام باختنا رون فیامت. ان همین 
رو , آدمیزاد , به بیشتر آنچه می طلبد , نیازی ندارد. و سوم , ]| حسد بود و 
آن + نافرمانی پسر ادم بود : آن گام کة بةه برادرش حسادت وززید و او زا 
کشت. 


و از این خصلت ها , زن دوستی؛ , دنیادوستی, ریاست خواهی, راحت طلبی, 
شهوت کلام, حبٍ جاه و ثروت , نشئثت گرفت. پس؛ , هفت خصلت شدند که 
همگی ی دنیادوستی گرد آمده اند. از اين رو, پیغمبران و دانشمندان که 
ایی کته را شاه اند کنته انوگ دهاوش مسا هر کاهی آسسته. 


شایسته دارد, که ضذد شاخه های معصبت اند. 


ص: 394 


3,.دعائم الاسلام :الامام الصادق علیه السلام :رآسن کل حطیته خْبٌ الظُنیا 
. (754101 .الأمالی باسناده عن الحسین بن علی, علیه السلام «الکافی عن 
علی بن آسباط عنهم علیهم السلام: فیما وعَط ال به عیسی علیه السلام : 
. اعلم أَنّ رایس کل خطیته ودنب هو خبّ الشْنیا , قلا تجّها قائی لا با . 
(755)2 ,عیون آخبار الرضا باسناده عن الحسین بن علی علیه آعیسی ۳ 
السلام فی مَواعظه :یحقٌ آقول کم : ان الذي بَخوض التَهر لاب آن بصیبَ 
وه الماء ون جَهّد لا بْصیبَةُ , گذلک مَن یب الدْنیا لا ینجو من الخطایا . 
(3)ب اصل کل معصیّه 757.الکافی ع ابی سعید عن الحسین علیه السلام 
زرسول اللة ضلی الله غانه ع اه الا اصل کل معصيم واه ٩۶‏ 
۰ (758)4 .المصتف عن جابر الجعفی عن الشعبی ظ کنِ آبی جعفر 
۱ نان ول ما عصت ال به حت التتا : 
وخ الرْئاسَه , وخ الطعام , وحْبٌ التوم , وخ القاحه ‏ , وحث التساء 
۹ 


1- .الکافی : ج 2 ص 315 ح 1 , الاأمالی للطوسی : ص 662 ح 1378 
کلاهما عن هشام , بحار الأنوار : ج 73 ص 7ج 1 ؛ الزهد لابن حنبل : ص 
سا ام وت و ایو 

- .الکافی : ج 8 ص 131 141 ح 103 , تحف العقول : ص 500 من دون 
ستاو الی. المعضوم , الامالن للضدوق* ض, 613 2 842 فن آبی بضیر غن 
الامام الصادق علیه السلام , تنبیه الخواطر : ج1 ص 145 عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 14 ص 298 ح 14 . 

3- .تحف العقول : ص 510 , بحار الأنوار : ج 14 ص 314 ح 17 . 

- .تنبیه الخواطر : جح 2 ص 122 . 

5- .الکافی : ج 2 ص 289 ح 3 , الخصال : ص 330 ح 27 , المحاسن : ج 
1 ص 459 ح 1063 کلها عن عبد الله بن سنان عن الامام الصادق علیه 
السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 205 عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحار الأنوار : ج 72 ص 105 ح 3 . 


ص: 385 
ب ريشه هر نافرمانی 


9 لکافیفن این سید ععیصا. الشمی. امام.صاوق غایه السلام. خرینه 
هر خطایت ای امیت: ۱ اکی به تلا علن اتشاط تا اند 
علیهم السلام : از جمله اندرزهای خداوندبه عیسی علیه السلام این بود: 
ِ_ بدان که اساس هر خطا و گناهی 4 دنیادوستی است. ینس » آن را 
دوست مدار که من نیز دوستش نمی دارم».عیسی علیه السلام در 
اندرزهایش (به حق به شما می گویم: کسی که وارد نهر آب شود , جامه 
اش کردم وی هر ند بکه‌تنفند که آب یه آن تسد این چنین , هر که دنیا 
را دوست بدارد , از خطاها نمی رهد.ب ريشه هر نافرمانیپیامبر خدا صلی 
الله. علبه ور آله دنبادویشی:. ریشه. هر .ناقرماتن. و آغاز .هر کناهی 
ات ای تا ای اه وا ۱1 
نافرمانی شد , شش چیز بود: دنیادوستی, ریاست خواهی, علاقه مندی به 
خوراک, علاقه مندی به خواب, راحت طلبی, و زن دوستی. 


ص: 386 


الامام علت علیه السلام :یاک وختّ الذنیا ؛ قاتّها صل کل حَطیتّو , ومعدن 
کل ات . (زاعیسی علید السلام ؛اعلموا أن اصلَ کل حَطیته خْبٌ الذٌنیا . 
(2)ج بدء کل فنتهالامام علی علیه السلام :ما بدء وقوع الفتن من آهواء 
شبعْ , وأَحکامٌ تبتدعٌ . (3)الامام الصادق علیه السلام :فیما ناجی اللّْ به 
موسي علیه السلام : یا موسی . . . اعلم أن کل فتته بدوها حبّ الذ: ۱ 
اد اک الکباترتصول الاه صلی الله علیه و آله :کب الکبایثر خثٌ انیا 
(5)عنه صلی الله علیه و آله :دنب عظیم لا بَسأل الثاسن ال المغفرة منه 

حَبٌ الذٌنیا . (6)الامام علن علیه السلام :أعظَمُْ الحطایا خَپّ الذٌنیا ۰07 
سَرّ الفتیالامام علی علیه السلام :سر الفتن مَحبَةٌ الضْیا . (8) . 


1- .غرر الحکم : ح 2669 , عیون الحکم والمواعظ : ص 96 2220 . 
2- .ذم الدنیا لابن آبی الدنیا : ص 22 ج 33 عن وهیب المکی , الزهد لابن 
سفیان بن سعید وکلاهما نحوه ؛ تنبیه الخواطر : ج 1 ص 129 , بحار الأُنوار 
: ج 14 ص 327 ح 49 . 
3- .الکافی : جح 8 ص 58 ح 21 عن سلیم بن قیس الهلالی , نهح البلاغه : 
الخطبه 50 , کتاب سلیم بن قیس : جح 2 ص 719 ح 18 , بحار الأنوار : ج 2 
ص 290 ح 9 . 

4- .الکافی ص کي تن ان انی تون خی اس 
3 ح 184 عن آبی یعقوب وفیه «بذرها» بدل «بدة‌ها» , بحار الأنوار : ِ 
3ص 73 ح 37 . 
5- .الفردوس : ج 1 ص 364 ح 1468 عن ابن مسعود , کنز العمال : جح 3 
ص 184 ح 6074 . 
6- .الفردوس : ج 2 ص 248 7 3167 عن محمد بن عجلان , کنز العمال : 
ج 3 ص 202 ح 6171 . 
7- .غرر الحکم : ح 2999 , عیون الحکم والمواعظ : ص 118 ح 2661 . 
8- .غرر الحکم : ح 747< , عیون الحکم والمواعظ : ص 295 5290 . 


ص: 397 
ج آغاز هر فتنه 
د بزرگ ترین گناه کبیره 


ه بدترین فتنه 


امام علی علیه السلام :از دنیادوستی بیرهیز؛ چرا که ريشه هر خطا و 
معدن هر بلایی است.عیسی علیه السلام :بدانید که ريشه هر خطایی , 
دنیادوستی است.ج آغاز هر فتنهامام علی علیه السلام :سر آغاز پیدایش 
فتنه هاء در حقیقت , پیروی از هوس ها و بدعت نهادن در احکام است.امام 
بات یط ی :در نجواهای خداوند با موسی علیه السلام آمده است: 
«ای موسی ! : بدان که هر فتنه ای 4 آغازش دنیادوستی است ».د نوک 
پر گاه هیا سیر نوا صلی الله علیه و آله :بزرگ ترین گناه کبیره, 
دنیادوستی اتنت,پیاهیز خدا ضلی اللة علیه و اله. :کناه بزرکی. که مردم 
درباره آن از خداوند طلب مغفرت نمی کنند, دنیادوستی است.امام علی 
علیه السلام تور ترین خطاها, دنیادوستی است.ه بدترین فتنهامام علی 
علیه السلام :بدترین فتنه ها [و گرفتاری ها ]. حب دنیاست. 


ص: 388 


عنه علیه السلام :ال (1) بالدنیا َعظَمٌ فتته . (2)عنه علیه السلام ِحْتٌ 
ال رأسنْ الفتن واصل المحن ۰ (3)و شَرٌ المنالامام علی علیه السلام 

سر المحن حْبّ الذُنیا ۰ ()ز ترأسن لفاالامام علت علیه السلام :من 
لا فات الولة بالكنیا . (5)ح لا یجتمغ مع خبّ اللهرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله :جح انیا وب الله لا یجتمعان فی قلب بدا . (6)عنه صلی الله 
علیه و آله ان ال تعالی آوحی الی خی عیسی علیه السلام و( 
تج الذْنیا ای لسث احبها , واجبٌ الاخزه نما هی دار المعاد ۰ (7)الامام 
علی علبه السلام ؛گما آنْ الشمسن واللیل لا جتمعان . گذلِک خْبْ ال 
وت ال نا لا تجتمعان . (8)عنه علیه السلام في ذکر حدیث معراج التبوة 
صلی الله علیه و آله :قال اللَهْ تعالی : ۰ . . یا أچمد , آو صَلی العبدٌ صلاه 
آهل السّماء وّالأرض وضام ضیاق. آهل التبا والأرض . 


وطوی (9) من الطعام مثلّ القلاگه , ولیسن لباس العاری , تم آری فی 
قلیه من حْبٌ الذُنیا درخ آو شمغتها آو ریاستها آو جلیتها آو زیتتها 1 ۷ 


سس للا, 


99 ولعنزعق من قلیه مکی 3 سلامی ومحبتی ۱۳ 


1- .الوَلَةْ : دهابٌ العقل والتحیر من شده الوجد (النهایه : ج 5 ص 227 
«وله») . 
2 .غرر الحکم : ح 1210 , عیون الحکم والمواعظ : ص 120 ح 2734 
وفیه «المصائب» بدل «فتنه» . 
3- .غرر الحکم :۰ ح 4870 , عیون الحکم والمواعظ : ص 231 4424 
وفیه «راس» بدل «اصل» . 
4 .غرر الحکم : ح 721< , عیون الحکم والمواعظ : ص 293 ح 5222 . 
5- .غرر الحکم : ح 5264 , عیون الحکم والمواعظ : ص 264 ح 4796 
ِِ «یاللذات» بدل «بالدنیا» . 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 122 . 

- .الأمالی للطوسی : ص 531 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 368 ح 
ِِِ تنبیه الخواطر : ج 2 ص 56 کلها عن ۱ بحار الأْنوار ۳ 
ص 80 ح 3 . 
8- «عررِ الم : ح ۰7219 عیون الحکم والمواعظ : ص 397 ح 6720 . 
9 .رجل طیان : لم یأکل شیئا ؛ طوی کرّضیت طوی . فان تعفّد ذلک وه 
کرمی (القاموس المحیط : ج 4 ص 358 «طوی») . 
0- .ارشاد القلوب : ص 199 206 , بحار الأنوار : ج 77 ص 30 ح 6 . 


ص: 389 

و بدترین رنج 

ز منشأً آفت ها 

ح دنیادوستی با خدادوستی جمع نمی شود 


غلیه الساا و و رنیج بدترین 
رنجامام علی علیه السلام :بدترین رنج ها, دنیادوستی است.ز منشاآً آفت 
هاامام علی علیه السلام :منشاً همه آفت ها . عشق به دنیاست.ح 
دنیادوستی با خدادوستی جمع نمی شودیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:دنیادوستی و خدادوستی , هرگز در یک دل نمی گنجند.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :خداوند متعال به برادرم عیسی علیه السلام وحی فرمود 
که: «ای عیسی ! دنیا را دوست مدار؛ زیرا من آن را دوست نمی دارم . و 
اخرت را دوست بدار؛ زیرا| آن جا باز گشت گاه است».امام علی علیه 
السلام :چنان که خورشید و شب با هم جمع نمی شوند, خدادوستی و 
دنیادوستی نیز با هم جمع نمی شوند.امام علی علیه السلام ِِ 
حدیت معراج پیامبر صلی الله علیه و آله :آخداوند متعال فرمود: «... ای 
احمد! اگر بنده به آندازه نمازهای اهل آسمان و زمین نماز 4 و به 
اندازه روزه های اهل استفان: وه خی روزه بگیرد, و چون فرشتگان غذا 
نخورد. و مانند برهنگان جامه بپوشد , اما در دل او ذژه ای حب دنیا با 
شهرت آن یا ریاست آن يا زر و زیور آن ببینم , هرگز در خانه ام به جوار 
من در 


نخواهد آمد, و محبّت خود را از دل او برخواهم کند. سلام و محبّت من ؛ 
برتو باد ! 


ص: 390 


عنه علیه السلام :ان کنتم چبّون ال قأخرجوا من فُلوبکُم خت ۱ 
ااعته: یه الشلام یی ردعي. خت الله من سکن واند و الا 
(2)الامام الصادق علیه السلام وال + ها آحت الله هن آخت الذیا 
(3)عیسی علیه السلام فی مَواعظه :: یکت آقول کم : ان القبة لایَقدر علی 
آن یَخدُم رین , ولا محالة نه بر خَدغما ی ااعر وان جهه 1 
تجتمغ لکم خْبٌ ال وج الذنیا ۱. (4)ط لایجتمغ مع خْبٌ الأخزهرسول اللّه 
صلی الله علیه و آله نان فی طلّب الذئیا اضرارا بالاخزه , وفی طلّب 
الاخه اضرارا بالدنیا , قأضژوا بالذنیا قاتها آولی بالاضرار ۰ (5) . 


1- .غرر الحکم : ح 3747 , عیون الحکم والمواعظ : ص 163 ح 3474 . 
2 .غرر الحکم : ح 7002 , عیون الحکم والمواعظ : ص 383 ح 6474 . 
7 , بحار الانوار : ج 75 ص 226 ج 95 . 

4- .تحف العقول : ص 503 , بحار الانوار : ج 14 ص 307 ح 17 . 

ی و اک و ی 
السلام , مشکاه الاأنوار : ص 209 ح 569 , تنبیه الخواطر : جح 2 ص 192 
کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیهما 
«أحق"» بدل «أولی» , بحار الأنوار : ج 73 ص 61 ح 30 وراجع المستدرک 
علی الصحیحین : ج 4 ص 529 ح 8487 وکنز العمال : ج 3 ص 725 ح 
592 


ص: 3291 
ط دنیادوستی با آخرت دوستی جمع نمی شود 


امام علی علیه السلام :اگر یه راستی , خدا را دوست می دارید , دوستی 
دنیا را از دل هایتان بیرون کنید.امام علی علیه السلام :کسی که دوستی 
دنیا در دلش خانه کرده است , چگونه ادعای دوستي خدا می کند؟ !امام 
صادق علیه السلام :سوگند به خدا کسی که دنیا را دوست دارد . خدا را 
دوست ندارد. عیسی علیه السلام در اندرزهایش :به حق به شما می کوزه ‏ 
بنده نمی تواند دو خواجه 3 خدمت کند و هر چه بکوشد, به ناچار , یکی از 
ان دو را بر دیگری برمی گزیند . خدادوستی و دنیادوستی نیز با هم جمع 
نمی شوند.ط دنیادوستی با آخرت دوستی جمع نمی شودپیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :دنیاطلبی به آخرت زیان می زند و اخرت طلبی به دنیا 
ام ی اف رسای ی که آ سا رن د ادا 
است. 


ص: 292 
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: 7 عبد 
قازداد ِلذنیا خبّا الا ازداة من اللّه تعالی بُعدا . وازداد ال تعالی عَلیه ء 
2 )عنه صلی الله علیه و آله :من َحَت ذُنياة وس بها ۰ لاجر 
. (4)عیسی علیه السلام فی مواعظه :بحق آقول لک : 
ون زره الکشیین تک فیه کی بمفره تتیدة . وگذلک 2 ۰ 
قلبه < حْبّ الدنیا یَعمَره ی لا یچ ِحْبٌ الاخه طعما (2)عنه علیه السلام 


لا که رخ 8 خن لگنا وّالاخره فی قلب مَوّمن کضا لا ر الماء 
فی اناء 0 ۰ (6)الامام علت علیه السلام :طالت ۲ 


1 


و 
+ الذٌنیا تَفوئهْ الاح 
ویدرکه العوت عی باکزه تفه مولا بفری هن الیا الا ها فسق لد..11 


سر 


21 .اترته * فصاته (المصباح ا لیر ار 
2 .مسند ابن حنبل : جح 7 ص 165 ح 19717 و 19718 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 4 ص 343 ج 7853 و لسن 1 : ج 3 ص 517 2 
6 , موارد الظمان : : ص 612 ح ۰2473 مسند الشهاب : ج 1 ص 259 
ح 418 کلها عن آبی موسی الأشعری ؛ تنبیه الخواطر : جح 1 ص 128 ., 
مجمع البیان : ج 10 ص 722 نحوه وراجع کنز الفوائد : ج 1 ص 61 وآعلام 
الدین : ص 173 وبحار الأنوار : ج 73 ص 81 ح 43 . 
3- .النوادر للراوندی : ص 157 ح 229 عن الامام الکاظم عن ابانه: علیهم 
السلام , تحف العقول : ص 399 عن الامام الکاظم علیه السلام , 
الاختصاص : ص 243 عن الامام الصادق علیه السلام , دعائم الاسلام : ج 1 
ص 82 عنهم علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وکلها نحوه . بحار 
الاأنوار : ج 2 ص 36 ح 39 . 

- .تنبیه الخواطر : جح 1 ص 179 , المحجّه البیضاء : ج 6 ص 96 . 
5- .تحف العقول : ص 509 , بحار الأنوار : ج 14 ص 312 ح 17 . 

- .تلبیه الخواطر : جح1 ص 31 1 4 التمحیص : ص 53 عنهم علیهم السلام 4 
بحار الأنوار : 14 ص327 51 ؛ احیاء علوم الدین : 37 ص301. 
7- .غرر الحکم : ح 6015 , عیون الحکم والمواعظ : ص 317 ح 5522 


وفیه «بعنقه» بدل «بغته» . 


ص: 393 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که دنیایش را دوست بدارد , به آخرت 
خود زیان می رساند. و هر که اخرتش را دوست بدارد . به دنیای خویش 
ژبا نمی زند یفن قفا آانجم.را ماندکار انست نز آنچه فنایذیر. است : 
ترجیح دهید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که دنیا را دوست بدارد , هراس آخرت 
از دلش می رود . خداوند به هیچ بنده ای علمی نداد و آن علم بر 
دنیادوستی او نیفزود , فک آن که از خداوند متعال دورتر شد. و خشم 
بیان خها صلی الله انم و الم هی ابش ها دیست: بدا روش ندان 
شادمان گردد , ترس آخرت از دلش می رود. 

عیسی علیه السلام در اندرزهایش "به حق به شما ماو که هر که 
زراعتش را از علف های هرز یاک نکند . علف هایش بسیار می گردد , 
چندان که همه.زراعت را فرا می کیرد و تباهش.می کند. همچنین کسی که 
دنیادوستی را از دلش بیرون نکند , همه دلش را فرا می گیرد تا جایی که 
دنکن فتاه | خرت توستی را تخررند: 

عیسی علیه السلام :دوستی دنیا و آخرت , در دل هیچ موّمنی نمی گنجند , 
امام علی علیه السلام :"جوینده دنیاء, آخرت را از دست می دهد و مرگ , او 


۱ دب 2 
اوست , نمی رسد. 


ص: 294 
فنمعلیه لام دسا طقف الا خوه من کافت اند با له , رل 


عم غلیه الستلام عفن کی مق لیا شام فانه مه الا خشه اه متا قلی.. 
(2) 


عنه علیه السلام :من رَغب فی رخارف الذٌنیا , فاتة البقاغ المقطلوٍ . (3) 
عنه علیه السلام طْلَبٌ الجمع بین انیا والخه من خداع اللّفس ۰ (4) 
عنه علیه السلام :بایثار خْبٌ العاجله صار من صار الی سوء الاجله . (5) 
عنه علیه السلام :لا تجتمغ الاخِرَخ والْیا . (6) 

عنه علیه السلام :لا ینم 1 للاخره مع الّغبه فی الذٌنیا . (2) 

عنه علیه السلام :یف بَعمَلْ للاخزو القشغول بالگّیا ! (8) 

زاخه +ضن 374 (التجذیر من لدات الدنیا خلاوقها زاره الاخرم) 

و0 37 التخند فن لاات الا رجا قفر لاخرها: 

ج2 ص358 (ما یخرب الأخره) . 


3 / 5الحتٌ علی بُغض الذنیارسول اللّه صلي الله علیه و آله فی وَصیَه 
لا دز یا آبا دز رها من‌شیعء نفخ ال آلاه من الدیا ؛ خلقها نم آعرص 
نها قلم ینظر |لیها , ولا یَنظَرٌ الیها ی تقوم السْاعَة . (9) 


1- .غرر الحکم : ح 9558 , عیون الحکم والمواعظ : ص 477 ح 8748 . 
2 .غرر الحکم : ح 8908 , عیون الحکم والمواعظ : ص 434 ح 7501 . 
3- .غرر الحکم : ح 8801 , عیون الحکم والمواعظ : ص 436 ح 7541 
وفیه «التقاء» بدل «البقاء» . 

4- .غرر الحکم : ح 5995 , عیون الحکم والمواعظ : ص 317 ح 5533 . 


5- .غرر الحکم : ح 4314 , عیون الحکم والمواعظ : ص 188 ح 3878 . 
6- .غرر الحکم : ح 10575 , عیون الحکم والمواعظ : ص 533 ح 9728 . 
7- .غرر الحکم : ح 10829 , عیون الحکم والمواعظ : ص 542 ح 10069 


ِ ,غرر الحکم : ح 6976 , عیون الحکم والمواعظ : ص 383 ح 6461 . 
: الامالی للطوسی : ص 1 ح 1162 مکارم یت( : ج 2,ص 368 ح 
ذ# , بحار الأْنوار : ج 7ص 80 - بت 


ص: 395 
3 5 تشویق به نفرت از دنیا 
امام علی علیه السلام : کسی که دنیا مطلوب او باشد , به آخرت دست 


امام علی علیه السلام :هر کس چیزی از دنیا را به دست آورد , بیشتر از 


آنچه به دست آورده , از آخرت از دست می دهد. 
امام علی علیه السلام :هر کس خواهان تجقلات دنیا باشد . زندگی 


جاویدان مطلوب را از دست می د هد. 


امام علی السلام 1 جمع میان دنیا [آی نکوهیده ] و آخرت بودن ,؛ 


امام ِِ ِ- یت :با برگزیدن دونستی دنیاست: که. آدمیان بةه سوء 


امام علی علیه السلام :آخرت و دنیا ای نکوهیده ] , با هم جمع نمی شوند. 


امام.غلی غلیة السلام با عجود دتاخوافید کار باق آخرنت:« سود ثمی 


امام علی علیه السلام :+کسی که سر گرم دنیاست , چگونه برای آخرت کار 
کند؟ ! 


رٍ . ک : ص375 (برحذر داشتن از لذت های دنیا / شیرینی دنیا , تلخی 
أ 


خرت است) 
و 377 (برحذر داشتن از لذّت های دنیا / ثروت دنیا , فقر آخرت است) , 
ج2 و ص‌359 (آنچه آخرت را ویران می کند) . 


3 / 5تشویق به نفرت از دنیاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارشش 
به ابو ذر :ای ابو ذر ! هیچ چیز در نزد خدا منفورتر از دنیا نیست. خداوند , 


دنیا را آفرید , سپس از آن روی گرداند و بدان ننگریست و تا قیام قیامت 
هم به ان نمی نگرد. 


ص: 396 


عنم صلی الله علیه و آله 1 ال یر ب الاخرة ویبفض الدُنیا , جوا ما 
کب الاه وانفضوا ما ابقض اللَه , ولا تغتژوا بالژائّله عّن آهلها , وّاعملوا 
للباقیه ؛ تدر کوا توابِ الاخرو . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :دا آزدت آن بْحبَک اللّه قابفض انیا , ولذا آزدت 
آن یک الّاسن قما کان عندک من فُضولها قانیذه [لبهم ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لِنّ فی حْبّ آهل بیتی عشرین حَصلة . 
والاسعة بُفض الگٌنیا . (3) 


الامام علت علیه السلام فی ذکر عدیث ماج الیو صلي الله علیه و آله 
:قالّ ال ۰ . . يا آحمد آبهض الذُنیا وأهلها وأْجتّ رح وأهلها . (۵) 


هر ۳ آفضل من تعض الذنا (5) 


بحار الأنوار:قیل لعیسی, غلیه الشلام ۶ علمتا ها فاحوا تحماالات عاین: 
قال : آبغضُوا الٌنیا بْحببکمْ اللْهْ . (6) 


اجه 326( قویم الوتا #عا نظر الله الها نو خاضیا. 


< ألفردوتین :1ص 167 619 عن آبی هریره . 

۳ .تاریخ بغداد : ج 7 ص 270 ح 3754 , البدایه والنهایه : ج 10 ص 137 
نقلا عن ابن عساکر وکلاهما عن ربعی بن خراش , کنز العمّال : ج 3 ص 
2 ح 6067 وراجع حلیه الأولیاء : ج 8 ص 41 . 

3- .الخصال : ص515 ح1 عن آبی سعید الخدری , روضه الواعظین : ص 
8 , مشکاه الأنوار : ص 153 ح 376 . 

4 ارشان القلوب ‏ 201 » الجوآهر ااستیه «ض 194 و بعار الانهار.* 
77 ص23 6 . 

5- .الکافی : ج 2 ص 130 ح 11 عن الزهری محقّد بن مسلم بن شهاب , 
مشکاه الأأنوار : ص 465 ح 1555 , بحار الأنوار : ج 73 ص 19 ح 9. 


6- .تنبیه الخواطر : ج1 ص134 , بحار الأنوار : ج 14 ص 328 ح 55 ؛ 
شرح نهح البلاغه : 19 ص288 وفیه «قیل لحکیم . ..» . 


ص: 297 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند آخرت را دوست , و دنیا را دشمن 
می دارد. . پل ؛ ز تفا نفد آتجه را.حها دوست دارد مه دوست بدارند وا نخهترا 


دشمن می دارد , دشمن بدارید , و فریب چیزی را که از اهلش جدا می 
شود ء تخوزید: و.براق. آنچه ماندنی است. , کاز کنید تا به. پاداش اخرت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه خواستی که خدا تو را دوست بدارد 
, دنیا را دشمن بدار. و هر گاه خواستی که مردم تو را دوست بدارند , 
زیادی های دنیا را که نزد توست , پیش انان بینداز. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :محبّت نسبت به اهل بیت من : بیست 
فایده دارد : . . . . نهم: بیزاری از دنیا. 

امام علی علیه السلام در یادکرد حدیث معراج پیامبر صلی الله علیه و آله 
:خداوند فرمود : «... ای احمد! دنیا و دنیاخواهان را دشمن بدار, و اخرت و 
آخرتگرایان را دوست بدار». 

هیچ کاری برتر از بیزاری از دنیا نیست. 

بحار الأنوار:به عیسی علیه السلام گفته شد : یک کار به ما بیاموز که به 


سبب ان , خداوند ما را دوست بدارد. فرمود: «دنیا را دشمن بدارید تا خدا 
دوستتان بدارد». 


ر ی دص 927 ار تایه تیا خداوند ار مان کهنا با فده ان 
ننگریست). 


ص: 398 


الفصل الرابع : حت الذنیا4 / 1ججاتٍ القلیلکتاب«کلً ف 
فلوبهم ما کات ِِِ * کلا لَهْم غن رهم بومَیْذ لَمحْجوبُون» .. 


الحدیثالامام الکاظم علیه السلام آوحی له تعالی الی داوو علیه السلام : 
پا داوود حَذر وانذر اضحایی غن حت السَهّوات قاِن المعلقه قلوبهّم 
بشهوات الدنیا علونمم مخجوبد غلی . (2) 


تتبیه رالخواطرٍ عن نی تبنم تسام تعول | ۷" فی اللّوراه: ای القلوت 
العتعلقه 2 الا محجو المْقول یی . 


الاختصاص :قال اللّهْ یداو علیه السلام : یا داووژ , احدّر القْلوتِ العلَقة 


ِشْهواتِ الُنیا , [قَاِنَ ] (4) مقولها مَحجوبه عَّی . (5) 


الفظ تفن 18 1 . 
ی ی ی 
1 + ج 78 ص 313 ح 1. 
ات سار 2 تن ی 
4 ۳ بین لمعقوفین ثبتناه من بچار الوم 
5 رد عن ۳ الأشعت سنجوه. 


ص: 399 
فصل چهارم : زیان های دنیادوستی 


4 / 1 حجاب دل 


فصل چهارم: زیان های دنیادوستی4 / 1حجاب دلقرآن«البتّه چنین نیست ؛ 
بلکه انچه انان مرتکب می شدند , بر دل هایشان زنگار بسته است. زهی 
پندار, که انان در ان روز » از پروردگارشان سخت در حجاب اند» 


حدینامام کاظم علیه السلام :؛خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی کرد: 
بده؛ زیرا انان که به خواست های دنیوی دل بسته اند , دل هایشان از من 
در حجاب است». 


تبته الکواظر جهقل اد غید الله بف لام عخدا ند نی تور ات هی ماه 
«دل های در گرو دوستی دنیا, خردهایشان از [درک] من در حجاب اند». 


الاختصاص:خداوند به داوود علیه السلام فرمود: «ای داوود! از دل های 


آویخته به خواست های دنیوی بپرهیز؛ زیرا خردهای آنها از [درک] من در 


ص: 00 


اس 


وج 9 


۱۳ 


9 
: 11 
۰ 


5 0 ۳ 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من برعتِ فی الذٌنیا قطالّ فیها ملد 
, آعی الله قَلبَهُ علی قدر رغبته فیها . (2) 


الامام غلت غليه اتسلام دمن عبت الیا غلیهر کی عضا یه بفبه .فا 


غن-علیه الشلام ءقن قض تظرم علی. باة الدنباء مین عن یل آلقدی.:: 
)4) 


عنه علیه السلام فی دم الدّنیا :من راقة زبرجُها أَعقبّت ناظزیه مها (5) . 
)6) 


عنه علیه السلام :آرفض الکٌنبا ؛ فان خب الدن بعمی 7 ویِبکمٌ 1 
الرقات : فتداری ما یقن من عفری ولا بت غدا او بَعد عد ؛قایّما هلک من 
کان قبلک باقاقتهم عَلّی الامانوث والتّسویف , خی آتاهم ام ال بَغْتَهٌ وهم 
غافلون , قنَفَلوا ای آعوادهم ا(لی قبور هم المّظلِمّه الصَبقَهٍ , , وقد أسلَهُم 
الاولا والأهلو . ِِ ال بقلب منیب هن رفض الگنیا , وغزم لیس 


1- .النمل : 4 . ۱ 

2- .«تحف العقول : ص 60 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 131 عن انس , , تبسیر 
المطالب ۰ ص 365 عن عمرو بن جمیع عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله " تارنیخ اضیعان 0 
ابن عباس وفیه «رغبته» بدل «آمله» , کنز العقال : ج 3 ص 209 ح 6194 
نقلا عن آبی عبد الرحمن السلمی فی کتاب المواعظ . 

3- .غرر الحکم : ح 8856 , عیون الحکم والمواعظ : ص 457 ح 8281 . 
4 .غرر الحکم : ح 8870 , عیون الحکم والمواعظ : ص 458 ح 8295 
ولیس فیه «ابناء» . 


5- .الکمّه : العمی (النهایه : ج 4 ص 201 «کمه») . 

6- .نهج البلاغه : الحکمه 367 , تحف العقول : ص 221 وفیه «رواوها» 
بدل «زبرجها» , غرر الحکم : ح 8786 , بحار الانوار : ج 73 ص 131 ح 
135 . 

7- .الاْخرَالْ : مِسْيهٌ فیها تناقل (القاموس المحیط : ج 3 ص 367 «خزل») 


8- .الکافی : ج 2 ص 136 ح 23 عن آبی جمیله عن الامام الصادق علیه 
السلام , مشگاه الانوار : ص‌ 1066 ۳ 1۱56 نحوه , بحار الانوار ی 73 ص‌ 
5 39 . 


ص: 401 
4 2 کوردلی 


4 / 2کوردلیقر آن‌«بتن ایا دیدی. کسی را که هوس خویش را معبود خود 
قرار داده و خدا او را دانسته گم راه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر 
زده و بر دیده اش پرده نهاده است؟ ! آپا پس از خدا| چه کسی او را 34 
خواهد کرد؟ آبا پند نمی گیرید؟» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر که به دنیا علاقه مند باشد و 
آرزوهای دور و دراز در آن داشته باشد, خداوند به اندازه علاقه اش به ۳۹ 


سل اف زا عفر ضی کزداند. 


اماق علی. علبه الشلام : کسی که دتیا بر آه کیره ردو : آد- دیدن آنکه ون 
روی اوست , کور می شود. 


امام علی علیه السلام :هر که نگاه کردنش را به دنیاطلبان محدود کند , از 
[دیدن ] راه درست , کور می شود. 


امام علی علیه السلام در نکوهش دنیا :آن که تجمْلات پوچ دنیا خیره اش 
مارد دتیا دو‌فیده انتن را کور فی کرداننه 


امام علی علیه السلام :دنیا را رها کن؛ چرا که دنیادوستی , کور و کر و لال 
و زبون می کند . و باقی مانده عمرت را دریاب و مگو: فردا و پس فردا؛ 
ژیرا آنان که .تن از تو-بودند , از آن زفی. یه طلا کت در افتادند که به 
آرزوها و امروز و فردا کردن تکیه نمودند , تا آن که فرمان خدا (مرگ) , 
ناگهان و بی خبر برایشان در رسید, و بر تابوت هایشان به سوی گورهای 
تنگ و تاریکشان برده شدند و فرزندان و خانواده شان آنها زا تتها گذاشتند. 
پس, با دلی توبه کننده و دست از دنیا شسته و عزمی استوار , به خدا رو 


کن. 


ص : 402 


عنه علیه السلام لِحْبٌ الاٌلیا صَتّتِ الأسماغ عَن سماع الجکمه , وعمیت 
القَلوبٍ غن تور البصیرو ۰ (1) 


عنه علیه السلام آن من عرّنة الحنیا بِمَحال لا مال , وحَدعَتةٌ بزور الاماند ۰ 
او نت2 کمها , والبستة عمیَ وقَطَعَتَهٌ غن الأخری او دت2 موارد الدی . 
(2) 


واکم* 2 102 رقرآع القب ا. 


4 / 3قسادٌ العقلرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آنثم عَلي بَيْتهٍِ من آمرکُم 
ها لن هر هکم کر بان سکره الکو سکیم کت الریا ۱ 


غته ضلی الم لیم و لاحم الوم عَلی تم من نکم , تأَمُرون یالقعروف 
وتنقوت عَن المنگر وئجاهدون فی سبیل اللّه , نم تظهَرٌ فیک السَکرّتان : 
سکره الجهل ۰ وسَکرخ خبت العیش ۰ وتو لون غن ذلک : فلا تامرون 
یمقعروف ولا نون غن مُنکر ...۰ (4] 


1- .غرر الحکم : ح 7363 , عیون الحکم والمواعظ : ص 404 2 6841 . 
2 .غرر الحکم : ح 3532 , عیون الحکم والمواعظ : ص 152 ح 3337 . 
3- ترینع: آلابر ار ها ساسا 
ص 48 وکنز العقال : ج 3 ص 66 7 5519 . 

له یلاع دج و خی و انس م کته الففال دی اس رب 
00 . 


ص: 4103 
4 3 تباهی خرد 


امام علی علیه السلام :از دنیادوستی است که گوش ها از شنیدن حکمت , 
کر گشته و دل ها از [دیدن ] نور بینش , کور شده اند. 


اما علی, عاجه السلام کی که سا او با با ارخهو‌های ذست: شا فتی, بفربید 


و با امیدهای دروغین گولش زند, برایش کوری به ارث می نهد و بر او 
نابینایی می پوشاند. و از آخرث بریده اش می گرداند و او را به 
آبشخورهای هلاکت در می آورد. 


رکه 2 ی 102 (خالن,شدن حل از اغار) 


راهن ختویامیر خوا سای الله علیه و اله خا ومانی که وخ فستی ور 
شما پدید نياید , پیوسته در مسیر درست هستید : مستی نادانی و مستی 


دنیادو ستی. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شما امروز در راه روشن پروردگارتان 
هستید. امر به معروف و : نهی از منکر می کنید و در راه خدا به جهاد می 


پردازید ؛ اما پس ۹ پدید می آید؛ :]نی ۵ 
ات ی . یلدن ؛ تغییز.می کنید و.دیکر که آهر مه معروف. مهف 
کنید و نه نهی از منکر... 


ص : 404 
الامام علی علیه السلام :سَبَبٌ قساد العقل خَبٌ الذنیا . (1) 
عنه علیه السلام :رخارف الدّنیا تفسد العْقول الصَعیقَة ۰ (2) 


عنه علیه السلام : اجب الذّنیا یُفسِدٌ العقل , ویْصِدٌ القلبِ غن سماع الجکمه , 


عنه علیه السلام :الگٌّیا هصرع المقول . (4) 
راجم 2 و9 کال المهرقه/ حفظ الععا 1 


4 یاه الا العتلیرسیول الله.صلن ال غلم و له تیا نی از 2 
الضٌیا قد غَلب عَلی کثیر من الثاس خی ان القوت فی هذه الذنیا علی 
غیرهم کیب | وکا الق فی هذو التبا علي غیرهم. وجب | وحتّی کأن لم 
یسمعوا ویتروا من خبرٍ الأموات ت قبلهُم | سَبیهُم سبیل قومٍ ٍ سفر عَمّا قلیل 
البهم راجعون , بیوئهُم أجدانهم , کل تراتقم (د) , فَیَظئون لنهّم 
ُحلدونَ بَعدقم , قیهات قبهات ! آما بط أخرقم باقلهم و 
کل واعظ فی کتاب الله , وآشوا شر کل عافه شوء + ولم جافوا توول 
فادحو وبوایْق (6) حادتو . (7) 


1- .غرر الحکم : ح 5543 , عیون الحکم والمواعظ : ص 281 ح 5056 . 
2 .غرر الحکم : ح 5494 , عیون الحکم والمواعظ : ص 275 5003 . 
3- .غرر الحکم : ح 4878 , عیون الحکم والمواعظ : ص 231 ح 4421 
۳ «ویصمٌ» بدل «ویهم» . 
3 : ح 921 , عیون الحکم والمواعظ : ص 35 ح 704 . 

0 : اضل. التاع قبة: وا . تقول * ورنت یی وورنت لش هن آبن 
(الصحاح : ج 1 ص 295 «ورت») . 
ِ .البوائق : الغوائل والشرور (النهایه : ج 1ص 162 «پوق») . 

- .الکافی نج 6 ص 168 ح 190 عن جابر بن عبد له , تحف العقول 
ص 29 نحوه , بحار توا ۱ : ج 77 ص 7132 42 ؛ ؛ نوادر الاأصول : : ج 1 ص 


2 عن آنس نحوه , کنز العقال : جح 16 ص 142 ح 44175 نقلاً عن ابن 
عساکر . 


ص: 4105 


4 4 تباهی جان 
الف غفلت 


امام غلی علیه. الساای علت شاه وی باتوی است. 
امام علی علیه السلام :زیب و زر دنیا , خرّدهای ناتوان را تباه می گرداند. 


امام علی علیه السلام :دنیادوستی , خرّد را تباه می کند, گوش را از 
تیوشیدن حکمت :+ کر .می سازد و موجب عذاب دردتای فی. کردد. 


امام علی علیه السلام :دنیا, قتلگاه خردهاست. 
ر.ک : ج2 ص99 (کمال یافتن شناخت / نگهداری خرد) . 


4 / 4تباهی جانالف غفلتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله |چه شده است که 
می بینم دنیادوستی بر بسیاری از مردم , چیره آمده است, چندان که گویی 
مرگ در اين دنیا برای دیگران رقم خورده, و انگار حق (وظیفه) در اين دنیا 
بر غیر آنان واجب گشته است, و گویی از خبر مردگان پیش از خود , چیزی 
نشنیده و ندیده اند؟ ! راهشان راه کروهتن مسافر است و به زودی به 
سوی آنان با فی: کردند * نان که یه حانة های گور خویش رفته اند, و 

اسان میر ات خوارشان شده. انده .مین شدارند که. بسن از آنان 9 
خواهند زیست. هیهات؛ 1 از اوّلینشان پند نمی گیرند؟ 
سخنان بتدا موز کتاب خدا| را نفهمیدند و آنها را به فراموشی سیردند. و 
خویشتن را از گزند هر بدفرجامی ای در امان بنداشتند: و از قزود آمدن 
هیچ گونه مصیبت و رویداد مهلکی نهر اسیدند. 


ص: 06 


الامام الصادق علیه السلام :کان فیما وعظ به لقمان ابیِّهُ : يا بت ۰۰ . لا 
تکُن فی هزه ایا یمنزله شام وققت فی زرع خضر قاکَلّت حلّی سمتت 


تا کان نما ند ها زر 


ب الحرضرسول الله ضلی لاه علیه و اله تفن اشرت قلیه کت الب التاط 
ما ات : شقاء لا ینقة عناغ , وجرص لا یلع عناغ , وأمل لا تب مُنتهاة 
۰ 4 


اما علت علیه السلام امن لهج قَلبْة بخبٌ النیا التاط قَلبْهُ منها بتلاثِ : 
هم لا یب (5) , وجرص لایِترکُة . وأمل لا یدرک . (6) 


1- .فی الکافی : «سمن» . والتصویب من بحار الأنوار . 

2 .الکافی : ج 2 ص 134 ح 20 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 194 کلاهما عن 
یحیی بن عقبه الأْزدی , بحار الأنوار : ج 73 ص 69 ح 36 . 

7 .التاط : لصق (النهایه : ج 4 ص 277 «لوط») . 

4 .المعجم الکبیر : ج 1 ص 163 ح 10328 , حلیه الاولیاء : ج 8 ص 120 
ولیس فیه «عناه» وکلاهما کن عبد اللّه بن مسعود , تنبیه الغافلین : ص‌ 
3 ح 317 عن آبی عبیده الأسدی نحوه , کنز العقال : ج 3 ص 224 ح 
6 . 
5- ۳ القوم_ وغبلّت عنهم : |ذا جلثت پوما وتر کت یوما ی لا و 
عطاوه : آی لا یأتینا یوما دون بوم : بل بان کل یوم (الصحاح : ج 1 ص 
0 و 191 «غبب») . فالمعنی : هد لا یفارقه . 

6- .نهج البلاغه : الحکمه 228 , غرر الحکم : ح 8741 وفیه «لا یغنیه» بدل 
«لا یُغْبْه» , خصائص الاأنمّه علیهم السلام : ص 103 وفیه «رجاء لا یناله» 
بدل «حرص لایترکه» , بحار الأنوار : ج 73 ص 130 ح 135 . 


ص: 407 
ب آزمندی 


امام صادق علیه السلام :از اندرزهای لقمان به فرزندش این بود که: 
«فرزندم ... در این دنیا به سان گوسفندی مباش که در سبزه زاری افتاده 
و چندان چریده که پروار گشته است و همان پرواری , مایه مرگ اوست». 


ب آزمندیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که دلش مالامال از عشق به 
دنیا شود , سه چیز همواره با اوست: _مشفقتی که رنج ان تمام نمی شود 
حرصی که به بی نیازی نمی انجامد, و ارزویی که به پایان نمی رسد. 


امام علی علیه السلام آن: که دشن غرق دنیادوستی شود , سه چیز از دنیا 
به دل او درمی امیزد: آندوهی که دمی از او جدا نمی شود. حرصی که از 
او دست برنمی دارد, و ارزویی که به ان نمی رسد. 


9 ما بَعذ , قَاِنْ الذٌنیا شعَلة غن 
: فتحت له چرصا علیها ولهّجا (1) بها , 

بها عَمّا لم یَبلغة منها , ومن وراء ذلک را 
و , وَالسَلام . 


عنه علیه السلام من کتاب له لی عمرو بن العاص شا تعذ یقاب اش 
ی ۳۱ ۳7 
نال عََا لم تبلغة , وین وراء ذیک فراق ما جَمة , وَالسَعیدٌ من وعظ بقیره . 
قلا ثحیط اجرک آبا عَبد اللّه , ولا مُجارینَ مُعاوته فی باطله , قَاِلّ مُعاویه 


غمص (3) الناس وسفة الحق . (4) 
وم 2 102 سا 


ج الطمعرسول اللّه صلی الله علیه و آله :حرامْ علی کل قلپ بح انیا 
آن بُفارِقة المع . (5) ۲ 


۹ 


ِ ترال تفس ابن آدَم شابْهُ فی طلب الشٌبا , وان 


1- .یلهخ لجا : |ذا آغری به فثابر علیه (الصحاح : ج 1 ص 339 «لهج») . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 49 , تنبیه الخواطر : : ج 2 ص 36 1 دج 
3 ص 483 ح 688 وراجع غرر الحکم : ح 3695 . 

3- .عمص الناس : احتقرهم (النهایه : ج 3 ص 386 «غمص») . 

4 .وقعه صفین : ص 110 وراجع ص 498 وبحار الاأنوار : ج 32 ص 402 ح 


دِِ 
بت الخواطر 2 صم 122 
کنز العقنال ۱ کی اتکی کین ات خویرنر. 


ص: 109 
ج طمع 


امام علی غلیه السلام در نامه اش به معاوبه :ایشا بعد ؛ دنیا مایه باز داشتن 
از غیر خود (آخرت) است, و دنیاخواه , به چیزی از آن نمی رسد , جز آن 
که دری از آزمندی و شیفتگی به دنیا بر رویش گشوده می گردد, و با آنچه 
از دنیا به دست آورده , از آنچه به دست نیاورده است , هرگز احساس بی 
نیازی نمی کند, در حالی که سرانجام. باید آنچه را گرد آورده است , 
بگذارد و برود و آنچه را زشته است. + بفبه. کندا و و ار از ایخه گذشتة 
است . پند می گرفتی , آنچه را مانده است ۰ پاس می داشتی. بدرود ! 


امام علی علیه السلام در نامه اش به عمرو بن عاصر :اما بعد ؛ دنیا مایه 
باز داشتن از غیر خود (آخرت) است. و دنیاپرست قو آن ,ر شکست خورده 
است. او هرگز به چیزی از دنیا نرسید , مگر آن که دنیا دری از آزمندی را 
به رویش گشود, و هزینه ای بر او بار کرد که موجب دنیاخواهی بیشتر او 
شد. دنیادار , هر اندازه از دنیا به دست آورد , باز او را از آنچه به دست 
نیاورده است , بی نیاز نمی کند, در حالی که سرانجام او , جدا شدن از 
چیزی است که گرد آورده است. خوش بخت , کسی است که از دیگران 
پند گیرد. , سنا انم عبه الله ! لحر خدد را انم نکن و با معاویه در راه 
0 1۳0 ؛ چرا که معاویه مردم را خوار می شمارد و برای حق 
, ارزشی قائل نیست. 


مایر ختا .سای لاه تن م ال ها ی عل اه دای که 


دنیادوست است , ناشدنی است. 


اسر صیراا ماه اس سر اما وه سا 


1- .چنبر , چنبره يا ترقوه , استخوان باریک و نسبتاً بلندی در شانه است که 
فر نک از دو سز ان »دازا انضایی مجالف ان دیکری است: (ر .ی : لفت 
نامه دهخدا). 


ص: 410 
الاماه غلت عليه اتساام بت ال با یوحن المع 1 


د العبودتّهالامام علی علیه السلام :من عَظَعَتِ الذٌنیا فی عبنه ۰ وکبْر موقغها 
فی قلیه , رها عَلّی اللّه تعالی ؛ قانقطع [لیها وصار بدا لها . (2) 


عنه علیه السلام امن عشق شیثا آعشی بَضَرَهُ , وأمرض قَلنهة , 
تس عير تحیقی ۰ وستع بان قبر میتی کد خرقت الهو ۳۵ 
مات الدٌنیا قلبةٌ , ووَلْمّت علیها تفسَة 1 , فهو عبد : لها و فی بدذیه 
۳1 عما زالت زال الا , وحیما آقتلت آقتل علبها لا بنج 
بزاجر, ولا ۳۹ منه بواعظ , . وه بری المَأخوذین علّی الغرّه 
ولا رَجعة کیف تَرّل بهم ما کانوا یَجهّلون , وجاءقم من فراق | 
ِِِ , وقدموا من الأخره عْلی ما کانوا یوغدون , فعیر موصو ۵ 


۳ 
عنه علیه السلام :من ات الذیناز والذرهم قَهْو عَبدٌ الگُنیا . (۵) 


13 


من الله 
لا اقا 
ما کا: 
ما تزا 


حاچ 


بت 


۱ 
9 


ب‌ 


الامام الصادق علیه السلام :آبناغ الیا عَبیدٌ ما یَأْکلونَ ویلتسون . (5) 
عیسی علیه السلام :لا ْخِدُوا الکنیا با فتَخدکم بیدا . (6) 


1- .غرر الحکم : ح 4872 , عیون الحکم والمواعظ : ص 232 ح 4431 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 160 , مکارم الأخلاق : ح 1 ص 36 , آعلام الدین : 

ص 246 وفیه «وعظم» بدل «وکبر» . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 109 . 

4 .الخصال : ص 113 ح 91 عن الاأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 2 ص 

7 ح 4. 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 272 ح 843 , علل الشرائع : ص 

1 ح 1 کلاهما عن هشام بن الحکم , بحار الأنوار : جح 85 ص 147 ح 2 . 
- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 129 , المحجّه البیضاء : ج 5 ص 354 , بحار 

الأنوار : ج 14 ص 327 ح 48 . 


ص: 411 
کف 


امام علی علیه السلام :دنیادوستی , موجب طمعکاری می شود. 


د بردگيامام علی علیه السلام کیتی: که تیا دز نظرزش. بزز ی آیدر و دز 
دلش جایگاهی بشکوه پابد, آن را بر خداوند متعال مقذم می دارد, پس 
بکرم به دنا روق.هی اهرد.ه شده آن.فی: شود. 


امام علی علیه السلام ؛کفنتی: که عاشق جیز ی شود آن یز دیده [دل ] او 
را کم سو می گرداند. و دلش را بیمار می کند. ور نکمم لین کستی. : 
چشمی ناسالم می نگرد. و با گوشی ناشنوا می شنود. خواست های دنیوی 
خود اوزا از هم دریده, و دنیا دلش را میراندم» و جانشن:شیفته آن گردیده 
است . از این رو , بنده دنیا و بنده کسی است که چیزی از دنیا دارد. به هر 
کجا که دنیا برود , او نیز بدان جا می رود و به هر سو که دنیا رو کند , او 
نیز بدان رو می کند. با هیچ نهی ای از جانب خدا , باز نمی ایستد. و از هیچ 
پندی از او , اندرز نمی گیرد, در حالی که می بیند مرگ , چه سان ناگهان 
گریبان دیگران را می گیرد و مجال پوزشخواهی و بازگشتی نمی دهد , و 
۳ ایمن 
می پنداشتند , جدا می شوند, و به آنچه در آخرت وعده داده می شدند , 


می رسند. ۱۳۸ 
امام علی علیه السلام :هر که درهم و دینار را دوست بدارد , بنده دنیاست. 
امام صادق علیه السلام :دنیایرستان , بنده خوراک و پوشاک اند. 


عیسی علیه السلام : دنیا را خداوندگار خویش مگیرید که شما را ش نق کب 
می گیرد. 


طر: 112 


۰ الجَرَعالامام الکاظم علیه الیتلام فی َصیْنُه لهشام :یا هشام, ۱ 1 
علیه السلام قال للخوارئین : . ... ان أجرعکم عند عند البلاء ء لاعشَدکم خبّا للذٌنیا 
بان اضتة کم علی: الیل ۳ فی الذٌنبا . (1) 


ی ببس رگ بر موی ی دای ۱ ی 


اس تس نم مر 


ی , أرم خصال من الشّقاء : جُمودٌ (2) العینِ , وقساوة القلب , 


-ِ 


لام , وج الثْیاً من السْفاء . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من عَلاماتِ الشّقاء : جُمودٌ العین , وقسوة القلب 
, وشْدّهْ الجرص فی طلب الذنیا , الاصرارٌ عَلی الذّنب . (2) 


الامام علت علبه السلام عشت السفا کب التبا . ۱5۱ 


عنه علیه السلام :یاک وَالوَلَة بالكنیا ؛ لها تورنک السَفاء والبلاء , وتحدوک 
(6) عَلی بیع البَقاء بالقناء . (7) 


1- .تحف العقول ص 3 39239 وص‌509 من دون اسناد الی الرمام الکاظم 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج1 ص146 ح30؛ البدایه والنهایه : چ 9 ص 
0 الدژ المنثور : ج 2 ص 205 نقلاً عن آحمد وکلاهما عن وهب بن منبه 
1 
2- .مود العین:: قله دمعها ۶ کنابه:غن قسوه القلب: (العضباع آلستین «ضن 
17 «جمد») . 
وسست العمول تض 1 گناب من لا موی آفقیه « 1 ض 360 
الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , الخصال : ص 
3 ح 97 عن محقّد آبی مالک عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
عنه صلی الله علیه و آله وفیهما «حث البقاء» بدل «حث الدنیا من الشقاء» 
. بحار الأنوار : ج 7 ص ح 5 : مجمع الزوائد : ج 10 ص 3869 ح 
5 تنقلا عن البرّار عن آنس وفیه «طول الأمل والحرص علی الدنیا» 
بدل «بعد الأمل وحب الدنیا من الشقاء» . 


4 .الکافی : ج 2 ص 290 ج 6 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , تحف العقول : ص 47 ؛ مجمع الزوائد : ج 10 ص 389 ح 17685 
نقلا عن البژار عن انس نحوه . 

5- .غرر الحکم : ح 55916 , عیون الحکم والمواعظ : ص 98 ح 2269 نحوه 


6- .خدا الابل : رجرها وساقها (القاموس المحیط : ج 4 ص 315 «حدا») . 
7- .غرر الحکم : ح 2707 , عیون الحکم والمواعظ : ص 98 ح 2269 . 


ص: 413 
ه بی تابی 
پوت 


ه بی تابیامام کاظم علیه السلام در سفارش به هشام :ای هشام ! مسیح 
علیه السلام به حواریان فرمود: «... بی تاب ترین شما در هنگام بلا , علاقه 
مندترین شما به دنیاست, و شکیباترینتان در بلا , زاهدترین شما در 


دنیاست». 


و شقاوتپیامبر دا صلی الله علیه و آله در سفارش به علی علیه السلام 
:ای علی ! چهار خصلت , از شقاوت است . خشکی جچشم (1) و قساوت 
قلب و آرزوی دراز و دنیادوستی , از شقاوت اند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از نشانه های شقاوت اند: خشکی چشم, 
قساوت قلب, آزمندی شدید در طلب دنیا, و ادامه دادن به گناه. 


افام‌علن قلیه التازم ععلت قفاوت عشم یه دباست: 
امام علی علیه السلام :زنهار از شیفتگی به دنیاء که بدبختی و رنج برایت 


بر جای می نهد, و به فروختن زد کت جاودانی به کی فناپذیر ۳ 
قفا کید ۲ 


1- .کم گریستن. کنایه از سنگ دلی و نداشتن عاطفه و رقت قلب است 
(المصباح المنیر : ص 107 «جمد»). 


شرت 111 
عنه علیه السلام :جْکِم عَلی آهل الٌنیا بالشْقاء والقناء والمار والتوار . (1) 


عنه علیه السلام :من کاتتِ الذنیا هَمَةُ , طال یوم القیامه سَقاوّهُ وعَمَُ . 
(2) 


فند علبه السلام صن, کاتت الرسا اه قمه«ظال شام ۱۳ 
عنه علیه السلام :این بل , الكنبا تذل . (4) 


ز اللاکرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من جقلّ الهُموم هَشّا واجدا ؛ هم 
آجریه . کنا ال هم 5نياخ . وهن کشَکبّت به القْمومْ فی آحوال الا 
تبال ال فی أ آودیتها هلک . (5) 


الامام علی علیه السلام :ان من کاتتِ العاجلَة ملک به من الاجله , وأموژ 
الكنیا آغلبِ عَلیه ین آمور لاخرو , ققد باع الباقی بالفانی , وتَعَوّض البائد 
عّن ال ای تفس وّضی آها بالحال الرّایْل , وتکّب بها غن تهج 
السَبیل . (6) 


عنه علیه السلام :کلما ازداة العر بالذٌنیا شُغلاً وزاة بها وَلها , أورَدَتة 
القسالک و أَوقَعَتة فی القهالي . (7) 


1- .غرر الحکم : ح 4932 , عیون الحکم والمواعظ : ص 234 ح 4486 . 

2 .غرر الحکم : ح 9110 , عیون الحکم والمواعظ : ص 425 ح 7189 . 

3- .کنز الفوائد : ح 1 ص 345 , بحار الأنوار : ج 73 ص 81 ح 43 . 

4 .غرر الحکم : ح 3 , عیون الحکم والمواعظ : ص 18 ح 48 و 49 . 

5- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 95 ح 257 ۰ شعب الایمان : ج 2 ص 306 ح 

58 کلاهما عن عبد الله بن مسعود , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 
1 ح 3658 وج 4 ص 364 ح 7934 کلاهما عن ابن عمر , حلیه 

الاولیاء : ج 2 ص 105 عن عبدالله بن مسعود وکلها نحوه , کنز العمال : ج 

3ص 203 ح 6178 . 

6- .غرر الحکم : ح 3607 , عیون الحکم والمواعظ : ص 153 ح 3351 . 

7- .غرر الحکم : ح 7200 , عیون الحکم والمواعظ : ص 396 ح 6714 . 


ص: 415 
ز هلاکت 


امام علی علیه السلام :مردم دنیا , محکوم به بدبختی و نیستی و نابودی و 
هلاکت اند. 


شقاوت و اندوه او به درازا می کشد. 


امام علی علیه السلام کییه که بزن تن تزی اهتمامش دنیا باشد , گرفتاری 
و اندوهش به درازا می کشد. 


ماش ی ایور تا نس ات را نی وا ع فا کار 
می سازد. 


ز هلاکتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر کس همه غصّه هایش را یک 
غصضه بعنی خطه آخرش کته « خدآوتدفظه های دنیای او را برطرف می 
سازد, و هر کس انواع غضصه های دنیا وجودش را فرا بگیرد , خداوند, 
اهقیتی نمی دهد که در کدام وادی از وادی های آن نابود می شود. 


اختباردار او باشد و کارهای دنا ای 
سا ار را سب ای بر تمحر ه ایند تراسا را وی کرک 
خویشتن را به نابودی افکنده , و زندگی دگرگون شونده زوال پذیر را برای 
خود پسندیده, و از راه روشن به کج راهه رفته است. 


امام علی علیه السلام :هر گاه مشغله انسان به دنیا بیشتر شود و علاقه 
آنتزن. یه ان ِ تز کر وور دنیا او را به راه های گوناگون می برد و وی را 


در مهلکه ها می افکند 


ص: 416 


عنه علیه السلام :من آم بل ما رز (1) من آخزته |ذا سَلقت له ذنیاه , 
قَهَوّ هالک . (2) 


عنه علیه السلام «قَة الَفس العَله (3) بالگنیا . (4) 
نم علیه السلام هدک فالتا پتجی مر قیها تردیک :۱5 
عنه علیه السلام :الرَعْبة مفتاح العطب (6) ۰ (۶) 


4 / 5الاستعلاءالامام علت علیه السلام فی حُطبَه القعروقه پالشعشفته 
و ام آم بَسفُوا الله بانط ۵ و : «یِلکِ الدار ژ الاخره ِِ 
للذپن لا بریدون عُلوّا فی الاأءرض ولا قساذا و الْعفبَة للمتفین» (11) ابلی : 

3 تم حلبت الذنیا قی اعتنهم « مراققم زترخها . 

2 


1 رز آنه .رزیه:: اضابته مضببه (الضعاح * 1.۶ ض 53 صرر») : 

2 .کتاب من لا پحضره الفقیه نج 4 ص 382 ۲ 5833 , معانی الأخبار : 

ص 8 ح 4 , الأمالی للطوسی : ص 5 ح 974 نجوه , الأمالی 1 
: ص 478 ح 644 کلها عن عبدالله بن بکر المرادی عن الامام الکاظم عن 

آیائه علیهم السلام , روضه الواعظین : ص 487 وفیهما «زری» بدل 

«رزیْ» , مشکاه الانوار : ص 208 7 566 وفیه «زوی» بدل «رزیْ» , بحار 

الانوار : ج 77 ص 377 ح 1. 

3- .الوله : ذهابٌ العقل والتحتر من شده الوّجد (النهایه : جح 5 ص 227 

«وله») . 

4- .غرر الحکم : ح 3926 , عیون الحکم والمواعظ : ص 182 ح 3731 

وفیه «العقل» بدل «النفس» 

5- .غرر الحکم : ح 53477 1 الحکم والمواعظ : ص 276 5031 . 

6- .عطب مطبا : هلک (المحیط في اللفه ۰ ۱ 

7- .کنز الفوائد : ج 1 ص 279 , آعلام الدین : ص 187 . بحار الأنوار : : ج 

8 ص 91 ح 95 . 


8- .کت : نقض العهد (النهایه : ج 5 ص 114 «نکت») . 

9- .مرق من الذین : خرج منه (المصباح المنیر : ص 569 «مرق») . 

0- .القسط : اَلجَوَرّ والعدول عن الحو* (الصحاح : ج 3 ص 1152 
«قسط») . 

و 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 3 , الارشاد : جح 1 ص 289 ,؛ علل الشرایع : ص 
1 ح 12 نحوه , الاحتجاج : ج 1 ص 457 ح 105 کلها عن ابن عبّاس , 


ص: 417 
4 برتری جویی 


امام علی علیه السلام :کسی که هر گاه دنیایش سالم (و تأمین) باشد , 


امام علی علیه السلام آزهد تو در دنیا, تو را نجات می دهد, و دل بستگی 
تو به آن , تو را نابود می کند. 


امام علی علیه السلام :دنیاخواهی , کلید نابودی است. 


4 / ذبرتری جوییامام علی علیه السلام در خطبه معروف به شقشقیه :چون 
زمام امور را به دست گرفتم , گروهی پیمان شکستند, عده ای از فرمان 
به در شدند, و عده ای سر از فرمان حق برتافتند. گویی انان نشنیده اند 
که خداوند سبحان می فرماید: «آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می 
دهیم که خواهان برتری جویی و تباهکاری در زمین نیستند , و عاقبت , از 
آن تقواپیشگان است» . آری ! به خدا سوگند که آن را شنیدند و فهمیدند ؛ 
اما دیا در شم انان سا تحوصهه ترن هرق ان خبره شان ساخت: 


ص: 418 
راجع : 2 ص292 (خصائص آبناء الخره) . 


ی :قبل : ضَجب رَجٌل عیسی ین مَريِمّ علیه السلام 
: اکون مَعک واصحبک . قانطلقا قانتقیا الی شط تهرٍ قجلسا یِتقدیان 
تلائة آرغقء , قأکلا رغیفین وبقی زغیف , قَقامٌ عیسی علیه السلام 

لس التهر قشرت باء .22 زجع قلم تمد ای , ققال لِلرَجُلِ : من اَحَد 

الرّغیت؟ قال : لا آدری . قال : فانطلق وقعة صاحبْةٌ , قرای طَبَةَ مها 
خشفان (1) لها , قدعا آحدهما قأتاغ قذبحة قآشوی (2) منة , قاکل َو 

وذلک تخل , تم قال للخشف : فُم پلذن الله , فقام قدَهت . فقال لِلرّجّل : 

آسا لک پالذی آراک هذه لانة رفن آخد الرّغیف ؟ قال : لا آدری . نع انتهیا 

الی وادی ماع , قَأحَدَ عیسی علیه السلام یبد الَجُلِ قمقشیا غلی الماء , قَلَمَا 
جاوزاة قال : سا لک بالذی آراک هذه اي , من اج الغیف؟ قال : لا 
آدری . قال : فانتهیا الي مَفارّو (3) قجلسا , 9 قجَمَع عیسی علیه السلام ترابا 
آو کثیبا (4) , فقال : کن ذهبا باذن له | قصار دقبا : ققسمه تلائه آنلاِ 
فقال : ثلثْ ی وتلث لک وثلث لعن اعد الغیف فا : قاتا آخذث الاغیت 

. فقال : قَکَلَة لک . قال : وفارقة عیسی علیه السلام , فانتهی یه رَجْلان 

فی المَفاره ومعهة الما , قأرادا آن یاحداة من وبِقثلاة , قَقالَ : هو بیتنا 

ثلاث قال : قابعنوا آَحدکُم |لي القربه حنی بشتری طعاما , قبَعَنوا آَحدَهم , 

فقلل ال بعت : لاءی ِ اقاسم هوّلاء هد المال لکِنّی أصتَعٌ فی هذا 


الطعام سا قأَقئَهما , فا اولنی : لاقی شیء تجقل لهذا لت 
المال ۰ ولکن اذل رَجَع ِِِ واقتسمتا المال یتنا . قال : جع آآنهدا 


تلا , واکلاً الطعام قماتا , قَبَفیَ ذلِک المال فی لعفازه ِِ اللاته 
قتلی عَندَه . ققلّ بهم ی اه ار ی یب یلک الحال , ققالَ 
لاءصحایه : هذه الصا با قاحذروها ۰ (5) 


21 بالخسف: * ولد الغوال بظلق علی, الذکر والاشی. (الفضیاخ القفیر ۴ص 
0 «خشف») . ۱ ۲ 

2- .شویت اللخض ‏ . , واسقيته بالالف. لغه. (المضیا المتیر : ض 328 
«شوی») . 

3- المَمَاّه ۰ : البریه القفر (النهایه ۳ 3 ص‌‌ 79 «فوز») . 


4 .الکثیب : الرمل المستطیل المحدودب (النهایه : ج 4 ص 152 «کثب») 


کب یه القواظر تا ی 9 اه ایا 0 وق ات 


ص: 419 
4 6 ستیزه 


1 الخواطر: آورده ات 9 مردی با عیسی بن مریم علیه 
وا هه ی مس و 
غذایی بخورند. سه گرده نان با خود داشتند. دو گرده آن را خوردند و یکی 
باقی ماند. عیسی علیه السلام به طرف رود رفت و آبی نوشید و چون 
برگشت , ان گرده نان را ندید. به مرد گفت: «چه کسی نان را برداشت؟» 
. مرد گفت: نمی دانم. عیسی علیه السلام با آن مرد به راه افتاد. در راه , 
آهویی را دید که دو بچه آهو همراهش بودند. یکی از آن دو را صدا زد و آن 
بچه آهو جلو رفت. عیسی آن را سر برید و مقداری از گوشتش را بریان 
کرد و هر دو نفر خوردند. سپس به آن بچه آهوی ذیح شده فرمود: «به آذن 
خدا, برخیز » بچه آهو برخاست و رفت. عیسی علیه السلام به آن مرد 
گفت: «تو را به آن خدایی که اين معجزه را نشانت داد, بگو چه کسی آن 
نان را بزداست :جرد کفبت؟ نمی دانم. باز هم رفتند تا به رودخانه ای 
رسیدند. عیسی علیه السلام دست مرد را گرفت و هر دو انا و تن ۵ 
چون از آن گذشتند. عیسی علیه السلام گفت: «تو را به آن خدایی که این 
ما ات وا ص سم ارت ای 2 نمی 
دانم. رفتند تا به بیابانی رسیدند. هر دو نشستند. عیسی علیه السلام 
مشتی خاک يا ریگ برداشت و [ به آن ] گفت: «به اذن خداء طلا شو» و 
طلا شد . عیسی علیه السلام آنها را سه قسمت کرد و فرمود: «یک سوم , 
مال من. یک سوم + ما کی و سوق + سا کی که خان را بودارته 
است». در این هنگام , مرد گفت: من نان را برداشته ام . عیسی 

«حال , همه اش مال تو» و از او جدا شد. او 
حالا مقداری طلا با خود داشت رسیدند. خواستند او را بکشند و طلاهایش 
را بردارند ؛ اما او گفت: طلاها را میان خود به سه قسمت می کنیم. و 
گفت: یک نفرمان را به آبادی بفرستیم تا غذایی بخرد . یک نفرشان را 
فر ستادند. آن که رفته بود .با خود گفت: چرا این طلاها را با اینها قسمت 
کنم. در اين غذا سمّی می ریزم و آن دو را می کشم . و اين کار را کرد. 
آن دو نفر هم گفتند: چرا یک سوم طلاها را به او بدهیم. وقتی برگشت , او 
با یت کی ما تا ان وهای تست عم کم هو از قیر3 


برگشت, او را کشتند , و غذا را خوردند و خود بر نو هفقو ان بیابان ؛ 
آن طلاها ماند و سه کشته در کنارش. عیسی علیه السلام در این حال بر 
آنان گذشت. به یارانش فرمود: «اين است دنیا ! از آن حذر کنید». 


ص: 420 


ص: 421 


ص: 422 


4 / 7التقبرسول له ۱ 
والتَّغبَهة فی الکنیا #تعت المتن . (2) 


الامام علی علیه ۱ من قداقی لیا اراع فایه بت و وشن سفت 
فیها تهب قَلبِةٌ وبدَئة . (2) 


ص 


غفم غلیه الشتاام فی ال رهند فن لداعت ما ات اش ۱3۱ 
غته غلیه السلام-تعوه الوله بالذنبا عطیم المحته . (18 

عنه علیه السلام :قرتتِ الهحتة بِحبٌ الذٌنیا . (5) 

راجع : ص 28 (خصائص الدنیا / دار محنه) . 


4 / 8الجْزنرسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛الَغْبَْ فی الا مُکنر العَةَ 
والخزن . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :قّ الا مسق للقلب والبدن , قاع ال بَسأل 
هل الذٌیا عَشا تعموا فی لالها : قکیف بما تقمواً فی عرامها؟ (7) 


1- .الفردوس : ج 2 ص 299 ح 3364 عن آبی هریره . 
2 بارشاد القلوب * ص 125 .. 

3- ,غرر الحکم : ح 8481 , عیون الحکم والمواعظ : ص 456 ح 8243 . 
4 .غرر الحکم :ح 4611 , عیون الحکم والمواعظ : ص 208 ۳ 4190 . 
5- .غرر الحکم : ح 6721 وح 1060 نحوه , عیون الحکم والمواعظ : ص 
69 ح 6218 . 

6- .الخصال اص 273 114 عن فاطمه بنت الحسین عن آبیها علیه السلام 
, مشکاه الأنوار : ص 468 ح 1564 , روضه الواعظین : ص 484 , ارشاد 
القلوب : ص 19 عن الامام علیْ علیه السلام وفیه «تورت» بدل «تکثر» , 
بحار الأأنوار : ج 73 ص 91 ح 65 ؛ مسند الشهاب : ج 1 ص 188 ح 278 
عن عبدالله بن عمرو . 


.الأمالی للطوسی : ص 532 ع 1162 مکارم الأخلاق : ج 2 ص 369 - 


ص: 423 

4 خستگی 

4 ۸ 8 اندوه 

4 / 7خستگیپیامیر خدا صلی الله علیه و آله :دل برکندن از دنیا , مایه 
آستاینشن تن است و دنیاخواهی , , موجب کی نن. 

امام علی لب السلاص ان که به وبا هه رتور کال وش آسیون آن که 
در پی آن برامد. دل و تنش خسته شد. 

آفام غلی قلیه السانم در سوق رک دسا عفر که ضاخوان شده‌ضا اد 
امام علی علیه السلام :ثمره شیفتگی به دنیا, رنج بسیار است. 

امام علی علیه السلام :دنیادوستی و رنج , همنشین اند. 

ر. ک : ص29 ( ویر کی های دنیا / محنتکده) . 


4 ناسر خدا صلی الله علهن آله عتاخداهی کیب دیا 


ار ماه که و اه ها ای ی ی دوه اف ال 
داشتن انها از اخرت [است . خداوند از مردم دنیا درباره نعمت های حلالی 
که برخوردار بوده اند, بازخواست می کند, چه رسد به برخورداری انان از 
نعمت های حرام دنیا . 


ص: 424 
الامام علیت علیه السلام :للمُستحلی لد الا عْضّ . (1) 


عنه علیه السلام تون یال با تبکی قُلوتقم وان قرحوا , ویشتد 
َقنهّم لاءنفسهم وان اغثبطوا بتعض ما منها رُزٍقوا . الدنیا فانیَةٌ لا بقاء لها , 
وال رخ باقیهٌ لا قناء لها النیا مقیلث الی الاخرم . والخرة مَلخاً الا ۰ (2) 


عنه علیه السلام فی تیان مضارٌ خُبّ الدْنبا نن استشقر السْعَت (3) بها 
مَلاءعت صجیر. ۵ آشجانا له رزقذص علی 1 ۷ )4 هم 2 وحم 
یَحرنة, کذلک حنی یُوَحَدَ بکظمه (3) قیْلفی بالقضاء مُنقطعا آبهراة (6) , 

علی الّه قناو وخلی الاخوان الاو . (7) 


عنه علیه السلام فی الدّیوان القنسوب الیه : آف عَلّی الذٌنیا وأسبابها قَتها 
و اپ ۱۰ 


1- .غرر الحکم : ح 7333 , عیون الحکم والمواعظ : ص 404( 6823 . 
2- .مطالب السوول : ص 32 ؛ بحار الانوار : : ج 78 ص 21 ح 82 . 
3- خشتقف بالشی ء : آولع به (تأج العروس 0 12 ص‌ 209 «شغفف») . 
4- .سوادٌ القلب: حبته, وقیل: دمه, ولذا صعروا رذوه الی سویداء ارفا 
ِ" ج 3 ص 227 «سود»). 
.الکظم : هو مخرج النفس من الحلق (النهایه : ج 4 ص 178 «کظم») . 
.الأبهر : عرّق فی الظهر ۳ ار ان (النهایه : ج 1 ص 18 « بهّر») . 
.نهج البلاغه : الحکمه 367 , تحف العقول : ص 221 با 
: ج 9060 وفیه «بعیدا علی الاخوان لقاقه» بدل «علی الاخوان القاقه» , 
بحار الأنوار : ج 73 ص 131 ح 135 . 
8- .الدیوان المنسوب الی الامام علیث علیه السلام : ص 390 الرقم 301 . 


ص: 425 


اماق غلف عنم آلساام : کسی که لوته‌ونا را ترین تموو و انامه به 


امام علی علیه السلام :برخورداران از دنیاء دل هایشان می گرید , اگرچه 
[به ظاهر ] شاد باشند , و از خویشتن سخت در خشم اند , اگرچه برای آنچه 
از دنیا روزی داده شده اند , مورد غبطه دیگران باشند. دنیا , فناپذیر است 
و بقایی ندارد, و آخرت , ماندگار است و فنا نمی پذیرد. دنیا زوتبه آاخرت 
دارد, 4 ۱ 


امام علی علیه السلام در بیان زیان های دنیادوستی ؛آن که دل باخته دنیا 
شود دنیا اندرون او را اکنده از اندوه ها (نگرانی ها) می کند که در 
سویدای دلش به رقصر در 3 اندوهی او را به خود مشغول می 
سازد, و غضصه ای اندوهگینش می کند, تا آن که گلویش گرفته : شاه رگ 
هایش از کار می افتند.ودر خوشته ای افکنده می«شود. خداوند به: اسان 
نابودش می کند, و دوستان , به راحتی در گورش می افکنند. 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : تفو بر دنیا و اسباب 
آن/ که برای عم و اندوه آفریده شده است عم هایش دمی پایان نمی 
گیرند/نه برای شاه و نه برای رعیت . 


ص: 426 


الامام الصادق علیه السلام :من تعلّق لب بالأٌیا تعلّق قَلبْهْ یقلات خصال : 
هم لا تقاتف , وأمل لا یدرک قتجاع لا بنال ۰ (1) 


4 / 9العسرهالامام علخ علیه السلام :من کاتتِ الگیا هت , اشتات 
حسرَتَة عند فراقها . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :من کنر اشتباکة بالدنیا , کان أشَدٌ لِحسرته عند 
فراقها . (3) 

4 ) 10قسادٌ الدینالکتاب«من کر باللم من عفد انقیه از من اکرم 2 
طمین بلأعیمن و لکن من َر شرع کی هرا قعایم ‏ نت ال ولد 
غاب عظیی ‏ د لد بانیم اتکی ابو الکتا علی الاخزه 5 أرّ ال لا 
بهّدی الْعَوَم الگفرین» )4 


1- .الکافی : ج 2 ص 320 ح 17 , الخصال : ص 88 ح 22 , تحف العقول : 
ص‌ 7, مشاه الانوار : ص 468 ح 165 , روضه الواعظین ۰ ص 484 


2- .کتاب من لا پحضره الفقیه نج 4 ص 382 ۲ 5833 , معانی الأخبار : 
صِ 8 ح 4 , الأمالی للطوسی : ص 435 ح 974 نحوه , الأمالی للصدوق 
: ص 477 ح 644 کلها عن عبدالله بن بکر المرادی عن الامام الکاظم عن 

آبائه علیهم السلام , مشکاه الأنوار : ص 208 ح 566 , تنبیه الخواطر : ج ِِ 
ص 173 عن الامام زین العابدین علیه السلام , روضه الواعظین : ص 487 
, بحار الأنوار : ج 77 ص 376 ح 1. 

3- .الکافی : ج 2 ص 320 ح 16 عن حفص بن قرط , عدذه الداعی : ص 
5 , مشکاه الأنوار : ص 473 ح 1582 , بحار الأنوار : ج 73 ص 19 ح 8 


4- .النحل : 106 و 107 . 


ص: 427 
4 آفندوفن 


4 10 تباهی دین 


امام صادق علیه السلام :هر که به دنیا دل بسته شود, دلش به سه چیز 
بسته می شود : اندوه پایان نایذیر, ارزوی دست نیافتنی, و امید نارسیدنی. 


ناهام غلی ليم السلاع خهر که موش یا با فتدر در هام 
جدایی از ان , افسوس بسیار می خورد. 


امام صادق غلیه السلام +کسی که ریاد کرشار دبا شوو.هگام جدا شدن 


4 ۸ 10تباهی دینقرآن«هر که پس از ایمان آفردنش, به خدا کفر فرزد |[ 
عذابی سخت خواهد داشت ] , مگر آن کس که مجبور شده ؛ ولی قلبش به 
ایمان , اطمینان دارد ؛لیکن هر کس سینه اش به کف گشاده گردد , خشم 


خدا بر آنان است و بر آنان عذابی بزرگ خواهد بود را ابا رن یا 


را بر آخرت , برتری داده اند و [هم] این که خدا گروه کافران را هدایت 
نمی کند» . 


ص: 428 


«و ول کین من عغذاپ شدید * الذین ,یشتجتون الحیوه الیا علی 
الااخژه ویصَدون غن سبیل او ِِ رم عوَجا آزانک قفی صَلل بعید» 1 


الخدترسول الله خلی الله‌عایه و آلم دمن آضتفن انم وه عیر آلله؛ 
فیس من اللّه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله آشن ات والدیا اک هم« فلینت هت آلله فن 
شی ء . (3) 


عنه صلي الله علیه و آل من کان آنتر مه الا الا اکن میهد 


عنه صلی الله علیه و له :«لا الة الا اللَه» یمتَعْ العبا من سَخط اللّهٍ تعالی 


ما لم بُویُروا صفقة ذنياهم علی دینهم , قاذا آ تروا صفقة دنیاهم علی دینهم , 
تم قالوا : «لا الة الا > رت غلبهم , وقال الا تقالی : کدیم: 1۱۱ 


- .ابراهیم : 2 و 3 . 

.المحاسن 1 1 ص 324 ج 649 عن محقد بن القاسم الهاشمی عن 
همه» بدل «من آشنی» , ۳ الانوار : جح ۱0 ص 243 حج 12 ؛ المستدرک 
علی الصحیحین : ج 4 ص 356 ح 7902 عن عبد اللّه بن مسعود , شعب 
الایمان : ج 7 ص 361 ح 10586 عن آنس , کنز العقال : ج 3 ص 225 ح 
ِِِ 

- .المستدرک علی الصحیحین ج 4 ص 352 ح 7889 عن حذیفه ؛ 
نب الأْوسط : ج 1 ص 151 ح 471 عن آبی در , شعب الایمان : ج 7 
ص‌ 1 ح 10585 عن اتف و کلاهما نحوه , کنز العمال : ج 3 ص 225 2 
نت آسته الخواطظر 1 ض 130 الخخته المضاء <ع دص رود . 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 116 .. 

۳1 .نوادر الأأصول : 2 ضص73 ۰ شعب الایمان ؛ ج7ص 337 10497 نجوه 
وکلاهما عن, آنس : کنر العغال *ع1 ض 62 .221 


ص: 429 


و وای بر کافران از عذابی سخت : همانان که دوه دنیا را بر آخرت 
ترجیج می دهند قانع اه حدا فی ش‌ند.و ان ۳۹| 
گم راهی دور و درازی هستند» . 


ساسا اه رم الب مر وتا کش دس 
ان یا 

پیامتر خدا ضلی. اللهعلبه. و اله زهر که میم کند و دنا بررن تزین دل 
مشغولی او باشد , نزد خداوند جایگاهی ندارد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله *هر که بیشترین دغدغه اش زندگی دنیا , و 
بیشترین تلاشسش برای لذت های فناپذیر باشد, از دین بهره ای ندارد. 


پباشتر کدا ای له ی له یم الا الا ساره هریم 
خداوند متعال نگه می دارد , تا "زمانی که داد و ستد [و منافع ] دنیایشان را 
بر دینشان مقذم ندارند. و هر گاه داد و ستد دنیایشان را بر دینشان مقدذم 
بدارند و با اين حال بگویند: «لا اله الا اللّه » , به خودشان پس زده می 
شود و خداوند متعال می گوید: دروغ می گویید. 


ص: 130 


عنه صلی الله علیه و آله :سم التوم علی من کم , قد تن ال تعالی 
طریقکُم ! ما آم تظهر فیک الکزتان (1) : سکره القیش , وسَکرخ الجهل 
ِ قانتَم الِیوم تاو بالمعروف وتنهون _ المُنکر , وتجاهدون فی سبیل 
له , وستحَوّلون عن ذلک |ذا قشا فیکم خْبْ الضیا ؛ قلا نمرون بالععروف 
ولا نون عَن المَنکر , وتجاهدون, فی یر سَبیل ال . والقایُمون یَومیِذ 
پالکتاب سبژا ولا . کالسابقین الأولینَ مر المهاجرین والأْنصار . (2) 


الامام علی علیه السلام :قسادٌ الدّین الٌنیا . (3) 
عنه علیه السلام :ما َفسَ الاین گالذٌنیا . (۵) 
عنم عايه اتشام دم عت ر یام مافنفه دض اععت: اخراه .1۳۲ 


عنه علیه السلام :ان الذُنیا لَمفسَدَة الدّین ومسلَبَةْ الیّقین , وله ترأسن 
الفتن وأصل المکن .  )6(‏ 


عنم اغلیم السلام "حراخ غلی کل قلب فقولم بالضیا ان تسکته آللغوی, ( 


الامام الحسین علیه السلام :ان الّاسَ عبیدٌ الكنیا , وَالدّينْ لعق؛ علی 
لستتهم (8) يَحوطوتَة ما درّت معايشُهّم , قاذا مُحّصوا بالبلاء قَلَ الدّیانونَ . 
)9 


- .السشُکَرٌ : عیبوبه العقل واختلاطه من الشراب , وقد یعتری الانسان من 
۷ او العشق آو القغه و الظفر (المعجم الوسیط : ج 1 ص 438 
«سکر») 
2- تنبیه الغافلین : ص 99 ح 100 , نوادر الأصول : ج 2 ص 48 نحوه 
محر الأولیاء : ۳۰ 8 ص 9 
3- .غرر الحکم : ح 6554 , عیون الحعم والمواعظ : ص 357 ح 6040 . 
4- .غرر الحکم : ح 9476 , عیون الحکم والمواعظ : ص 480 ح 8931 . 
5- .غرر الحکم : ح 8858 , عیون الحعم والمواعظ : ص 457 ح 8283 . 
6- .غرر الحکم : ح 35918 , عیون الحکم والمواعظ : ص 152 ح 3330 . 
7- .غرر الحکم : ح 4904 , عیون الحکم والمواعظ : ص 233 ح 4472 . 


8- .قال الطریحی : من کلام علیٌ علیه للسلام : «وصار دین آحدکم لعقة 
علی لسانه» ؛ قال بعض الشارحین : اللعقه : اسم لما تاخذه الملعقه , 
استعاره للاقرار بالدین باللسان , وکثّی به عن ضعفه وقلته (مجمع البحرین 
: ج 3 ص 1634 «لعق») . 

9- .تحف العقول : ص 245 , کشف الفمه : ج 2 ص 244 عن الفرزدق 
وفیه «لفو» بدل «لعق» و «المال» بدل «الدنیا» , بحار الأنوار : ج 78 ص 
7 


ص: 431 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شما امروز دارای حچتی آشکار از جانب 
پروردگارتان هستید . خداوند متعال , تا زمانی که دو مستی در میان شما 
نمایان نشود , راه شما را آشکار ساخته است: ملستی. ز ند کی و مستبی 
نادانی. شما امروز , امر به معروف و نهی از منکر می کنید, و در راه خدا 
به جهاد می پردازید؛ ؛ ولی زودا که با شیوع دنیادوستی در میانتان , از این 
حال برگردید و دیگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید و در غیر راه خدا 
بچنگید. کسانی که در آن هنگام , در نهان و آشکار , به کتاب [خدا [یایبندی 
نشان می دهند , همانند نخستین پیشگامان مهاجران و انصار هسنند. 


امام لین علیه السلام :دنیا ۰ ماأیه تباهی دین است. 

امام علی علیه السلام :هیچ چیزی مانند دنیاء دین را تباه نکرد. 

امام تور علیه السلام :"هر کس دنیای خویش را آباد ساخت , دیذیش را تباه 
و اخرتش را ویران نمود. 


امام علی علیه السلام :دنیا 1 مایه تباهی دین و از بین رفتن بقین است.؛ و 


۱ 
در آن , خانه کند. 


وی اس ور "مردم , بنده دنیایند و به ظاهر , دم از دین می 
زنند و تا زمانی که زندگی شان تأمین شود , از آن دفاع می کنند؛ امّا چون 
در بونه او مار قرار گیرند , دینداران اندک اند. 


ص: 432 
الامام الصادق علیه السلام :من ضقت له ذنياه قاتهمة فی دبنه ۰ (1) 
عنه علیه السلام :|ذا صَلح آمر دُنیاک قاتهم دیتک . (2) 


الامام علی علیه السلام فی الدّیوان العنسوب لیه : ما هذه الذٌنیا لطالیها 
لا عناء وهو لایدری ان أقبلت شعلّت دیانتخ ان دبزت شَعَلتة بالققر (3) 


واجم 2 ض 10 زیر کات هد ضااح آلدین آ 


4 / 11عَحَم الالیذاذ بالعبادهمیسی علیه لسلام :یحو آقول لکْم : له کما 
نظرٌ القرییش الی طتّب, الطعام قلا له ه ما جثة من ناه جع 
گذلک صاحث الذنیا لاد باه وا یجد حلاوتها قع ما تجذ من خُبّ المال 

ما اش ست ات اس و ق مر الما تلد تک 
مرارة الواء وطعتة کر علیه السْغاء , کذلک آهل الئیا تلتذون یتهجتها 
وأنواع ما فیها قاذا دکروا ت المّوتِ کذرها غلیهم ۳ فسد‌ها . (4) 


الأمالی للطوسی : ص 280 ح 540 وص 284 ح 552 کلاهما عن 
۰ عن عم ۷ عن الامام الهادی عن آبائه علیهم السلام . 
2- .تحف العقول : ص 359 , بحار الأنوار : جح 78 ص 242 ح 30 . 
3- .الدیوان المنسوب الی الامام علوخ علیه السلام : ص 262 الرقم 14. 
4- .تحف العقول : ص 507 , التحصین لابن فهد : ص 5 ح 2 , بحار الأنوار : 
ج 14 ص 310 ح 17 وراجع عذّه الداعی : ص 96 . 


ص: 133 
8 ان رون از فادیت 


امام صادق علیه السلام :"هر که دنیایش به کام او شد , وی را در دیذش 


امام صادق علیه السلام :هر گاه کار دنیایت درست شد , به دینداری ات 
بدگمان شو. 


امام علمج علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : این دنا برای جوینده 
باز می دارد/ و چون برود , او را به فقر گرفتار می سازد . 


ر.ک : ج2 ص107 (برکت های زهد / درستی دین) . 


4 / 11لذّت نبردن از عبادتعیسی علیه السلام :به حق برایتان می گویم: 
همان گونه که بیمار به خوراک خوش مزه می نگرد , اما از شدّت دردی که 
دارد , از آن لدْتی نمی برد , دنیادار نیز به سبب عشق به ثروت, از عبادث 
لدت تفی برد و ری آن را تمی جستد: و همان گونه که بیمار از نسخه 
طبیب حاذق, به خاطر امید شفاپی که در آن دارد, لذت می برد , اما چون 
تلخی دارو و مزه اش را به اد آورد ۶ شفا در نظرنشن تیره می شود اهل 
دنیا نیز از زرق و برق دنیا و انواع خوشي هایی که در آن است , لذّت می 
برند؛ اما چون غافلگیری مرگ را به یاد آورند , همه اين لذت ها را بر آنان 
تیره و تباه می سازد. 


ص: 434 


رسول اللّه صلي الله علیه و آله :ما جَفوِهٌ العیون لا من کتره ال تون « بویا 


کنر الذْنوب الا من قله الوَتع , وما قَلهْ الوَتع الا من کُنره الجفاء , وما 
کته الجفاء الا من بت الذیا . ۲1۱ 


4 7 12حبط الأعمالرسول ال صلی الله علیه و آله سب آشیاء تحیطٌ 
الأعمال : الاشتغال بغیوب ی , وقسچةه القلب , , وحب ۳ وا الحیاء 
, وطول الأمَلِ , وظالِمٌ لا بنتهی . (2) 


4 اشْعُلَ غن الاخرهالامام الباقر علیه السلام یک 
اللّه صلی الله علیه و آله مُوْمنْ ققیر شَدید الحاجه من أهل الصفه (3) , 
وکان ملازما لِرّسول ال صلی الله علیه و آله عنة قواقیت الَلاه لها لا 
یفقِدُهْ فی ی ء منها وکا سول اه صلی الله علیه و آله ترق له وینظر 
الی چاجته وغربته , قیقول : یا سَعدٌ , لو قد جاءنی شیء لاععتینْک . قال : 
قابطا ذلِک علی سول الله صلی الله علیه و آله , قاشت؟ عَخٌ سول ال 
صلی الله علیه و آله لسَعد , قَعَلم اللِهْ سُبحاتة ما دحَلَ علی سول ال 
صلی الله علیه و آله من عَمّه لسعد. . قأهبط عَلیه جَبرَئیل علیه السلام ومَعَهٌ 
درهمان . فقال له با مجیو , اي ال قد عم ما قد دحَلک من العَمٌ لسَعد , 
افتخت: آن تغنیة؟ 9 . فقال له : فهاک هدّین الدرهمین ۴ ۱ 
وقرة آن یتّجرٍ بهما و9 : قأَحَدٌ سول الله صلی الله علیه و آله ن 
جرخ |لي ضَلاه الظهر , وسَعذ قایمْ عَلی باب حجُراتِ سول اللّه صلی الله 
علیه و آله یَتَظِرهُ , فلَمّا راخ سول اللّه_صلی الله علیه و آلّه قالِ : پا سعذ 
, أْحسن التّجاره؟ ققال له سَعذ : واللّه ما صتحث 1 
قأعطام الّبی صلی الله علیه و آله الدرهمین , وقال له : انّجر بهما وتصرّ 
لرزق ال دما سعذ وقضی مَع اب صلی الله علیه و آله علی صَلی 
َعَهٌ الظهر والعصر , ققال له النّبی صلی اللم علیه و آله : فُم قاطلب 
الرززق , فقد کنث بحالک مغتقّا يا سَعذ . قال : قَأقبِل سَعذ لا چشتری بدرهم 
سّیثا الا باه بدرهمین ولا تشتری شینا پدرقمین الا باعة باربعه دراهم , 
قاقبلتِ الذنیا علی سعد فکتر متاغة عُةْ ومالة وعظمت َجارَثهة , قالجَد علی 
باب المقسجد موضعا وجلس فیه فَجَمَعیَجارَتَة الیه , وکا رَسولٌ ال صلی 
الله علیه و آله |ذا آقام پلال لِلصّلاه یَخرخٌ وسعذ مشغول یالذنی درل تیور 
ولم : تا کما کان یفقل قبل آن تاغل یالذنی , فکان الثیی صلی الله علیه 
له یَقول سا نهد سشعلتی. اد پا عن الصّلاه ! قکان یقول : ما اضره 
مالی؟ ! هذا رل قد یعثة قارید ان وتو مت وود رخ کد 


تا 


اشتریث منة فاریذ آن أوقة ال : قَدحَل سول اللّه صلی | 
من من آمرٍ سعد عم أشَدٌ من عَمّه بققره , قبط عَلیه _ برئیل 
ققال: یا مُحمّد , ان ال قد عَلِم عَمَک بسعد , قأیْما آَحبٌ الیک, حالَ | 


8 
11 


او حالْه هذه؟ ققال له الّیی صلی الله علیه و آله, با خن بل ز بل 
الاولی , قد آذهبت (4) دُنیاهُ باه , ققال له جبرَئیل علیم السلام : ار 

انیا والأموال فنته فتت وقشقَلةٌ عنِ الاخرو , قل لسعد یرد علیک الرِهمَین 
لین دقعتهُما الیه , قَاِنْ آمرة سَیَصیر |لی الحاله التی کان عغلیها اوّلا . 
و قحرخ این صلی الله علیه و آله قَمَرّ بسعد , ققال له : يا سَعذ ۳ 
آن تزع الرقمین لین اعطیتگهما؟ ققال سعه : بلی ومئَتَینِ . 
لذ : لسث ارید منک یا سَعد لا الدُرهمین , قَأعطاة سَعذ درهمین, . قال : 
قأدیَرتِ الذٌنیا علی سعد حثی دَهَبِ ما کان جَمَع , وعاد الی حالْه التی کا 


علیها. (5) 


ك_ ۱ ۱ جیم ۳ 2۳ وم 
3 ۷ :ما 9ج 
6 


۰ 


1- .الفردوس : ج 4 ص 115 ج 6359 عن انس . 
2 .کنز العقال : ج 16 ص 85 ح 44023 نقلا عن الفردوس عن عدی بن 
۷ الصغیر : ج 2 ص 46 2 4658 . 

- . آهل الصَفْه: هم فقراء الههاجرین یآ تال سکم 
۷ باوون الی موضع مظلّل فی مسجد المدینه یسکنونه (النهایه: ۳ 3 
ص 37 «صفف») . ۱ ۱ 
4- اتب واه : زالة . ویقال : آذهبِ به .۰ .. وهو قلیل (لسان 
العرب : 1 ص493 «ذهب») . 
5- .الکافی : ۳ 5 ص‌ 212 ۳ 39 عن نت بصیر » ,. مشگاه لا زوا : ص‌ 473 
ح 1583 نحوه , بحار الأنوار : ج 22 ص 122 ح 92 . 


ص: 135 
4 7 12 بر باد رفتن اعمال 
باز فاندن از آخرنت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خشکی چشم ها (1) ناشی از فراوانی 
ها اس و او که ایا وا وا 
بودن پارسایی , ناشی از درشت طبعی بسیار , و درشت طبعی بسیار . 


زا شی از دنیادو ستی . 


4 بر باد رفتن اعمالپیامبر خدا صلی الله علیه و آلم :شش چیز , اعمال 
[نیکو ] را بر باد می دهد: پرداختن به عیوب مردم. سنگ دلی, 0 
کم جیابیم درازی ارته و ستمگری که [از ستمکاری [باز تايستد. 


4 7 دلباز ماندن از آخرتامام. باقر غلیه السلام. :در زمان بیامبر خدا : 
موّمنی نادار و سخت نیازمند از اهل صْفه (2) بود که در همه اوقات نماز , 
ملازم پیامبر خدا بود و در هیچ نمازی غیبت نداشت. پیامبر خدا , ناداری و 
غربت او را می دید و دلش به حال وی می سوخت و می فرمود: «ای 
سعد ! اگر چیزی دستم بیاید , نیازت را برطرف می کنم». مذت ها گذشت 
و به پیامبر خدا چیزی نرسید. غم ایشان برای سعد , شذت گرفت. خداوند 
سبحان که می دانست پیامبر خدا برای سعد , غم بسیار می خورد , جبرئیل 
علیه السلام را با دو درهم فرستاد. جبرئیل_ به ایشان گفت: ای محشّد ! خدا 
می داند که تو برای سعد , غم می خوری. یا دوست داری که او را بی نیا 
گردانی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «آری». جبرئیل گفت: این دو 
درهم را بگیر و به او بده و بگو با آنها کاسبی کند. پیامبر خدا [ آن دو را ] 
گرفت و سپس برای : نماز ظهر , بیرون رفت . سعد بر در اتاق های پیامبر 

, منتظر ایشان ایستاده بود. پیامبر خدا چون او را دید , فرمود: «ای 
ی به خدا سوگند . _هیج گاه پولی 
نداشته ام که با آن کاسبی کنم ! پیامبر صلی الله علیه و آله آن دو درهم را 

به او داد و فرمود: «با اینها کاسبی کن و برای به دست آوردن روزی خدا , 

تلاش نما». تا وه را هام کی ات اس 
آله رفت و نماز ظهر و عصر را با ایشان خواند. آن. گاه : پیاهبر صلی الله 
علیه و آله به او فرمود: «برخیز و در پی روزی برو, که من از حال و روز تو 
آش ستتی احن بوده ام ». ۳ 


خرید , با دو درهم می فروخت. و اگر با دو درهم می خرید , به چهار درهم 
می فروخت . بدین ترتیب , دنیا به سعد رو کرد و سرمایه و ثروتش زیاد 
شد و تجارتش رونق گرفت. پسن؛ , بر در مسجد , جایی گرفت و در آن جا 
نشست و به کسب پرداخت. هر گاه بلال برای نماز اقامه می گفت , پیامبر 
صلی الله علیه و آله بیرون می آمد و می دید که سعد همچنان سرگرم 
دنیاست و نه آن چنان که پیش از پرداختن به دنیا می کرد وضو گرفته و نه 
آماده نماز شده است . پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمود: «ای سعد ! 
دنیا تو را از نماز باز داشته است » و او می گفت : چه کنم؟ مالم را ضابع 
کنم؟ به اين یکی فروخته ام و می خواهم پولش را از او بگیرم و از آن 
یکی خریده ام و می خواهم پولش را بدهم. این وضع سعد , پیامبر خدا را 
ناراحت تر از زمانی کرد که برای ناداری اش غصّه می خورد. پس. جبرئیل 
علیه السلام بر او فرود آمد و گفت: ای محفد ! خداوند از این غم تو برای 
سعد , آگاه است. کدام یک را دوست تر داری : حالت نخست را , يا این 
حالت را؟ پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: «ای جبرئیل ! حالت 
نخست را. دنیای او آخرتش را از بین برده است » . جبرئیل علیه السلام به 
او گفت: علاقه مندی به دنیا و ثروت ۰ گرفتاری و مایه باز ماندن از آخرت 
است. به سعد بگو آن دو درهمی را که به او داده ای , به تو برگرداند. با 
اين کار , به همان حال اوّلش باز می گردد. پیامبر صلی الله علیه و آله 
بیرون رفت و به سعد برخورد . به او فرمود: «ای سعد ! نمی خواهی ان دو 
درهمی را که به تو داده ام , به من برگردانی؟» . سعد گفت: چرا؛ [به جای 
ش , ] دویست درهم می دهم. پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: «نه 
, ای سعد ! من بیشتر از دو درهم , از تو نمی خواهم» و سعد دو درهم به 
ایشان داد. از آن پس, دنیا به سعد پشت کرد , تا جایی که هر چه جمع 
کرده بود , از دست رفت و سعد , دوباره مثل اوّلش شد. 


1- . کنایه از گریه تکردن و سنگ دلی و نداشتن رقت قلب. 

2 .اهل صفه, مهاجران تهی دستی بودند که منزلی برای سکونت نداشتند 
و در زیر سایبانی در مسجد مدینه به سر می بردند (النهایه: جح 3 ص 37 
«صفف » ). 


ص: 136 


ص: 437 


0 


4 ۸ 14الفْعود قر.لجهادلکتاب«مَأْا الذین عءَائواً ما لک ادا قیل لک 
انیژواً في سییل للّه الم (لی الأاض ارضیثم بالختوه الا من اجره 
قما متغْ الحبوو الا هی الأخرو الا قلیل» ۰ (2) 


الحدیثمسند ابن حنبل عن آبی هریره :سهعث سول اللّه صلی الله علیه و 
ال تقو لتوبان ز کی انت با کفیان ادا تداعت علیکم اامم کنداعییم لین 
قصقه الطعام بُصیبو ببوت (2) نه؟ قال توبان : یابی وی یا سول اللّه آين 
له بنا؟ قال : لا آشم تومزد کیز . ولکن تلقی في فلکم الوهن . (3) 
قالوا : وما الَهنْ با سول الله؟ قال : خْکمْ الذٌنیا وگراهْكُم القتال . 


[- .التوبه : 38 . 
2 .کذا فی المصدر , وفی کنز العمال : «تصیبون» , وهو المناسب للسیاق 


3- .الوَهنْ : الصْعف (الصحاح : ج 6 ص 2215 «وهن») . 
4-.مسند ابن حنبل ؛ ج 3 ص 281 ۴ 8721 کنز العقال :ج 3 ضص 235 ج 
9ص 111 2 2297 


ص: 139 
4 / 14 نرفتن به جهاد 


4 / 4[نرفتن به جهادقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید! شما را چه 
شده است که چون به شما گفته می شود: در راه خدا بسیح شوید, کندی 
به خرج می دهید؟ آیا به جای آخرت , به زندگی دنیا دل خوش کرده اید؟ 


حدیثمسند اين حنبل به نقل از ابو هریره :شنیدم که پیامبر خدا به ثوبان می 
فرماید: «چگونه ای تو ای ثوبان ۷ 
آن.شان. که شما بر کرد قدحغدا کرد می ابید تا از آن به توایین پزسید؟*:. 
ثوبان گفت: پدر و مادرم به فدایت , ای پیامبر خدا! آیا از اندک بودن 
ماست؟ فرمود: «نه . در آن روز , شما پرشمارید؛ اما در دل هایتان ضعف 
افکنده می شود». گفتند : [مقصودتان از ] ضعف چیست , ای پیامبر خدا؟ 
فرمود: «علاقه مندی شما به دنیا و بیزاری تان از جهاد». 


ص: 440 


الجْکومَه 7 التاسْ , 4 ۱ 9 
الحربٌ ۰ وقد وال 0 وترکت , وهی لعَدوکم ِِ . لقد کنث 
امس آمیرا قأصبحث الیَوم مَأمورا ! وکنث آمس ناهیا قأصبحث الیَوم منهیا 
! وقد َحبَبِیْمْ البقاء , ولیس لی آن آحملکم عَلی ما تکهون . (1) 


عنه علیه السلام فی استنفار النّاس الی هل الشام بَعد قراغه من آمر 
الخوارج :أف (2) کم , لقد سَیْمث عتابکُم ‏ آَرضیتم بالحیاو الذُنی من الأخه 
عوضا؟ وبالذل من العرٌ حلفا؟ |ذا دَعوئگم الی جهاد عَذُوْکم دازت اعیْنکُم ؛ 
ناموت ی یر ال ی 9 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 208 . المعیار والموازنه : ص‌175 , وقعه صفین : 
۳ نحوه , بحار الأنوار : 32 ص35 4502 وجح100 ص41 48 . 

ِ .آف : معناه الاحتقار و , وهی صوت |ذا صوّت به الانسان عَلم 
3 متضجر متکژه (النهایه ۳ 1 ص‌ 55 «أفف») . 
3- ی و 7 شتگران + کاه اغتمره الشٌکر ؛ آی غطْی علی عقله 
وسَتَرَة (تاج العروس : ج 7 ص320 «غمر») . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 34 , بحار الأنوار : ج 34 ص 74 ح 935 ! مطالب 
السوول : ص 9< نحوه . 


ص: 441 


افاق علی: علیه السلام ندز خظنته اشن. که سس از براشفنن: با انش ان کار 
حکمیت ایراد کرد :ای مردم ! کار من با شما پیوسته چنان بود که من 
دوست داشتم , تا آن که جنگ , شما را فرسوده ساخت. و به خدا سوگند 
دشمن شما فرساینده تر بود. من تا دیروز , فرمانده بودم و امر و نهی می 
کردم؛ ولی امروز [کار به جایی رسیده که [به من امر و نهی می شود ! 
شما زنده ماندن را دوست دارید و من نمی توانم شما را , به آنچه دوست 
ندارید ۰ وا دارم. 


امام علی علیه السلام در فرا خواندن مردم به جنگ با شامیان , پس از 
یکسره کردن کار خوارج :آه از شما ! خسته شدم , از بس که سرزنشتان 
ات یی ی 

ذلت برگزیده اید؟! هرگاه شما ر به به جهاد با دشمنتان فرا خواندم , 


8 
آمده اید, یا در گیجی مستی به سر می برید! 


ص: 442 


4 / 15قَقَرّ الضْیا والأخزهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من أصتَح 
وامسی والگنیا أکبر همه , جَقَل ال تعالی الققر بين غیتیه وشتثت ِ 
ولم بتل من الشٌنیا ال ما فقس له ۰ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من کاتت الذنیا همه , جَقلّ اللّهُ قَقرَخ تین عیتیه , 
وقتق عَلّیه شمه , ولم بَأّْه من الٌنیا الا ما خر لخ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : مهن أصتح والضیا أکبَرُ همه قلیس_من ال فی 
ی , وألزم قله ارنع بسا , وشُْلاً لا نقرخْ منه 
آبدا , وفقرا لا بل غناخ آبدا ثِ لا یبلخ منتهاه بدا . (3) 


غناء له "ویشفل لا فراق له :و ویق وک 90۰ ع لَ . (5) 


1- .ثواب الأعمال : ص 201 ح 1 عن ابن آبییعفور عن الامام الصادق علیه 
السلام , الکافی : ج 2 ص 319 ح 15 عن عبد الله بن آبی یعفور عن الامام 
الصادق علیه السلام من دون اسناد الیه صلی اللء علیه و آله , الزهد 
للحسین بن سعید 7 عن آبی هاشم عن الامام الصادق علیه 
السلام نحوه , تحف العقول : ص‌ 8 , مشاه اانفاد ؛ ص‌ 403 ۳ 160 
عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 73 ص 7104 96 . 

ار ۱ و ۱ ۱ ۱ اه > 
ص 1375 ح 4105 , شعب الایمان : جح 7 ص 288 ح 10338 کلاهما عن 
زید بن ثایت , المعجم آلکنتر: ی ۱ 
المعجم الأأوسط : ج 6 ص 123 ح 5990 عن نس وکلها نجوه , کنز العشال 
16 ص 135 44160 . 

3- نبیه الخواطر ی و له ایحا ۰ ج 5 ص 355 ؛ 
و : ج 3ص 580 ح 5818 عن ای هر ۵ تفه العأفلین : ص 245 

ح 320 کلاهما نحوه , کنز العقال : ج 3 ص 226 ح 6272 وراجع آعلام 
الدین : ص 345 وبحار الأنوار : ج 77 ص 188 ح 10 . 

4- .الزعیم : الکفیل (النهایه : ج 2 ص 303 «زعم») . 

5- .کنز الفوائد : ج 1 ص 344 , بحار الأنوار : جح 73 ص 81 ح 43 . 


ص: 443 
4 15 فقر در دنیا و آخرت 


4 15فقر در دنیا و آخرتییامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در شب 
و روز » رون ترین دعدعه اش دنیا باشد , خداوند متعال فقر را پیش 
چشمان او می نهد [تا همواره احساس فقر کند] و امورش را پریشان می 
سازد, و از دنیا جز به انچه برايش قسمت شده, نمی رسد. 


پیامین خدا ضلی الله غلیه : ال تهر که دغدخم انش دنب بآشنده خذآونن ققر 
را پیش چشمان او می نهد و ارامش [آخاطر ] او را پریشان می سازد. و از 
دنیا جز انچه برایش مقذر شده , به او نمی رسد. 


سامند شا ضلی: الله علیم و ال خهر کت دی‌عالی ضفه کته کم بر که ترین 

دغدغه اش دنیا باشد , نزد خداوند منزلتی ندارر و خداوند , چهار چیز را 
پیوسته در دش قرار می دهد: اندوهی که هرگز از او جدا نمی شود, 
گرفتاری ای که هرگز از آن خلاصی نمی یابد, فقری که هرگز به توانگری 

نمی انجامد, و آززویی که: هر کز نب بایان تمی. رننند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس تمام وقت خود را صرف دنیا کند, 
گرفتاری ای که از ان خلاصی نیست., و غم و اندوهی که تمام شدنی 


ص : 444 
الامام علی علیه السلام :من آسررّف فی طلب الذنیا مات ققیرا . (1) 

عنه علیه السلام :الژاهدون فی الذْنیا مُلوک الذّنیا وّلخره , ون آم یهد 
قی الٌّبا ورَغب فیها قَهْوَ ققیژ الضْیا اجه . ون رهة فیها مَلکها , ومن 
رَغب فیها مَلْکته . (2) 


راجع : ص254 (ما یمنع خیر الاخره من الدنیا) 


4 | 16جُسران انیا ولاجزهرسول اللّه صلی الله علیه و آله نقن قضی 
1 تمه فی التبا , حیل بیتَة وبین شهوته فی الاأاخره . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :قال لَقمان علیه السلام : ۰۰ . من یَحختارٌ اکن 
عَلی الاخرو فاتتة الذنیا , ولا بصیر (5) الی ملک الاآخرو . (6) 
الامام الصادق علیه السلام :قالَ ۱ : ...من اختار الكُنیا 
علی الاأخره یَخسَرُّهما کلتیهما د تزول هد ولا تدر ۰( 


لقمان علیه السلام فی وصیه لولده :يا بت , بع ذنیاک بآخزنک تربحهما 
جمیعا , ولا تبع آخجرتک بدٌنیاک تخسَرهما جمیعا . (8) 


1- .غرر الحکم : ح 8608 , عیون الحکم والمواعظ : ص 460 ح 8339 . 
م.ارشاه القلوب : صن 20 : 

3- .الم : افراط الشهوه (المصباح المنیر : ص 629 «نهم») . 

4 .المعجم الاوسط : جح 8 ص 45 ح 7912 , شعب الایمان : ج 7 ص 125 
ح 9722 کلاهما عن البژاء بن عازب , کنز العقال : ج 3 ص 227 7 6277 


5 .فی نوادر الاصول : «لا پصبر» , والتصویب من الدژ ژ المنثور . 

مسلم الخولانی , کنز العمّال : ج 14 4 9700 

7-.تفسیر الققی : ج 2 ص 163 او ار مار هه 
2 وراجع عوالی اللالی : جح 3 ص 517 ح 11 . 


8- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 137 , بحار الأنوار : ج 13 ص 422 ح 17 ؛ 
البدایه والنهایه : ج 9 ص 273 عن ابن اسباط ولیس فیه «یا بنیت» . 


ص: 445 


امام علی علیه السلام :هر که در طلب دنیا زیاده روی کند , فقیر از دنیا 


می ر ود. 


امام علی علیه السلام ؛بی رغبتان به دنیا, پادشاهان دنیا و آخرت اند. و هر 
که به دنیا رغبت نشان دهد و به آن دل ببندد , در دنیا و آخرت , فقیر است 
. و هر که نسبت به دنیا زهد ورزد , مالک ان می شود, و هر که به دنیا دل 
ببندد , دنیا مالک او می شود. 


تک زد < 2 (دتعانی که مانم رسیدن خطکیر آخزت ی نود 
سور تا و آخرتامیو خدا سل الم غیت ی آلت عفر کین 
خواسته های خود را در دنیا براورده سازد , میان او و خواسته هایش در 
اخرت , مانع ایجاد می شود. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :لقمان علیه السلام گفت : «... هر که دنیا 
را ند اخرنت بر ره به: تا نف رت وه ی اخرت نیز | دست نمی 
یاید»: 

امام صادق علیه السلام :لقمان علیه السلام گفت : «... هر که دنا را بر 
آخرت بر کزفد ز هر دوی آتها زا فی بازده این ٩‏ 
دست نمی یابد». 

لقمان علیه السلام_در سفارش به فرزندش :فرزندم ! دنیایت را به آخرتت 


بفروش تا هر دوی آنها را ببتری, و اخرتت را به دنیایت مفروش که هر دوی 


ص: 446 


الامام علی علیه السلام :من باع آجرتة یدنیاة یرما . (1)ٍعنه علیه 
السلام :ان من باع جَتَه المَأوی لعاجله الذْنیا 7 تقسن جَدة (2) وخسرت صَففة 

. (3)عنه علیه السلام :لا تصلح ذنیاک بقحق (4) دینک ؛ قتکون من 
الاخسرین آعمالاً . (5)عنه علیه السلام :معاش آلثاس ! اقا ال , کم من 
ول ما لایبلْعةْ , وبان ما لابَسکنةٌ , وجامع ما سوف یترکُةٌ , ولعَلَةٌ هن 
باطِل جَمَعَةْ , وین حَق مََعَه , أصابَة حراما , وَاحتمَل یه آثاما , قباء پوزره , 
مقدم کان 2۶ اقا لاهفا , قد سیر الذنیا وّلاجره , ذلک هو الحْسرانْ 
المَبین . (6)عنه علیه السلام خسَرّ الّاس من رَضب الدّنیا عوضا عَنِ 
الاخرّه . (7)عنه علیه السلام :ان خسَر الثّاس صفقة و أخیتهم سعیا 1 
َخلَقَ بَدَتَهُ فی طلّب آماله وم جساعده القادیژ علی ارادته ؛ قحَرَح من 
الحٌنیا بحسراته / وقدم ۹ الاخره بتبعاته ۰ 1( 


1- .غرر الحکم : ح 8237 , عیون الحکم والمواعظ : ص 445 ح 7818 ؛ 
مطالب السوول ۰ ص 48 . 

2 .اجه : الحظ والبخت (الصحاح : ج 2 ص 452 «جدد») . 

3- .غرر الحکم : ح 3484 , عیون الدک والمواعظ : ص 15<1 ح 3318 . 
4 .مَحَعَه : آی أبطلة ومحاه (الصحاح : ج 4 ص 1553 «محق») . 

5- .نهج البلاغه : الکتاب 43 , بحار الانوار : : ج 33 ص 516 ح 1 ۱ 

6- .نهج البلاغه : الحکمه 344 , بحار الانوار : ج 78 ص 83 ر 88 . 

7- .غرر الحکم : ح 3077 , عیون الحکم والمواعظ : ص 120 2730 . 
8- .غرر الحکم : ح 3594 , عیون الحکم والمواعظ : ص 157 ح 3411 . 


ص: 447 


امام غلی, علیه. السلام هر که آخرنش, زا به دنیایش بفروشد: هر دوی آنها 
را از کف می دهد.امام علی علیه السلام :هر کس بهشت جاویدان را به 
دنیای گذرا بفروشد . بدبخت می شود و در اين معامله زیان می کند.امام 
غل غلیم: السلام "دایت راسا از ین برین دیتت. آباد مکن. که درد این 
صورت , از زیانکارترین مردمان خواهی بود.امام علی علیه السلام :ای 
گروه های مردم ! پروامندی از خداوند , در پیش گیرید ؛ زیرا چه بسیار است 
آرزومند چیزی که به آن نمی رسد و سازنده بنایی که در آن , [مهلت 
[سکونت نمی یابد, و گرد آورنده مالی که به زودی آن را [برای دیگران] بر 
جای می گذارد , و شاید آن را از راه نادرست, پا از نپرداختن حقی کرد 
آورده است . [ در این صورت , ] از حرام به آن رسیده و با این کار ,؛ 
گناهانی به دوش کشیده است . پس وزر و وبال آن را بر عهده می گیرد, و 
با افسوس و اندوه بر پروردگارش وارد می شود. او دنیا و آخرت را وان 
کزدن. است. و این + .همان -زیان ‏ اشکار است.امام ۳ علیه السلام 
:زیانکارترین مردم بر کسی است که دنیا را به جای آخرت بپذیرد.امام علی 
علیه السلام :پر زیان ترین معافله. و مق: حاضل تبرین تلاش را آن مردی 
کرده که بدنش را در رسیدن به ارزوهايش فرسوده و مقذرات , او را در 
رسیدن به خواستش یاری نکرده اند , و در نتیجه, با آه و حسرت ها از دنیا 
رفته و با کوله باری از گناه , ره سپار آخرت شده است. . 


ص: 448 


عنه علیه السلام :2 من أخسر یمن تعة وّضَ عَن الاخره یالذُنیا؟ ! ()عنه علیه 


السلام فی الچگم المنسویه له :ما سر صفقه الفْلوي الا من عضم ال 
, باعُوا الخِرَة بتومّه ! (2)عنه علیه السلام :من تن مِمّن باغ البَفاء بالقناء 
؟ (3)عنه علیه السلام :الاسن تلائة آصناف : زاهث معترٌ , وصاید علی 
مجاهده هواه , وراغب منقاد لشهواته ؛ قالژاهد لایْعَظَم ما آتاخ اللهٌ فرحا به 
ولا بر علی ما فاتة فا . والصَایر ناعتة [لی الذنیا تفشة ققدعها (۵) , 
وتطلْعت الی لذاِتها قمتقها . والاَاعَ دَعتة ای لیا تفشة قاجانها . 
وأرَتة بینارها قاطاغها , فَدتْسَ (5) یها عرضَه , ووضع لها سَرَقة , وضَیّع 
لها َخِرَة . (6)عنه علیه السلام :لا ترغب فی الذنیا فتخسر آجرتک . (2)عنه 
علیه السلام :من عمل للذنیا کسیر . (8)عنه علیه السلام :ان شنم الب 
الصا خسرثم وقلکلم . (9)عنه علیه السلام :لا ترغب فی کل ما 
ویذهتٍ , قکفی بذلک مضه . (10) . 


1- .غرر الحکم : ح 8509 , عیون الحکم والمواعظ : ص 449 ح 7988 . 
2- .شرح نهح البلاغه : ج 20 ص 346 ح 971 . 
3- .غرر الحکم : ح 8508 , عیون الحکم والمواعظ : ص 449 ح 7987 . 
4- .القدع : الکف والمنع (النهایه : ج 4 ص 24 «قدع») . 

- .انس : وَسَخْ الثوب والعرض (القاموس المحیط : ج 2 ص 217 
«دنس») . 
6- .دستور معالم الحکم : ص 120 . 
7- .غرر الحکم : ح 10213 , عیون الحکم والمواعظ : ص 518 ح 9410 . 
8- .غرر الحکم : ح 7874 , عیون الحکم والمواعظ : ص 453 ح 98133 . 
9 .غرر الحکم : ح 3853 , عیون الحکم والمواعظ : ص 173 ح 3605 . 
0- .غرر الحکم : ح 10195 , عیون الحکم والمواعظ : ص 520 7 9460 


ص: 449 


اما غلت .غلید. اتسلام. : کیمیبت: دبانکار کر از" آن. که اخزت: را با دنیا غوضش 

کند؟امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان ۰چه پر زیان 

است معاملت شاهان مکر آن کی که خدا نگاهش بدارد که آخرت را به 

خوابی فروختند !امام علی علیه السلام :کیست مغبون تر از ان که جهان 

باقی را به دنیای فانی فروخت؟ !امام علی علیه السلام :مردم , سه دسته 

اند: زاهد مصمّم, شکیبا در مبارزه با هوس, و خواهنده و پیرو خواهش های 
دی . 


زاهد, آنچه را خداوند به او می دهد , از سر شادی بزرگ نمی شمارد و 
آنچه را که از دست می دهد, از سر افسوس , بزرگ نمی داند. شکیبا, 
نقسش او را به سوی دنیا کشائد؛ ؛ امّا او آن را باز داشت, و نقسش به 
لدّت های آن چشم دوخت؛ ؛ لیکن او مانعش شد. و خواهنده, نفقسش او را 
به دنیا فرا خواند و او اجابتش کرد و به برگزیدن دنیا [بر آخرت ] دستورش 
داد و او اطاعتش کرد و بدین ترتیب, آبروی خویش را لکه دار ساخت. و 
به خاطر دنیا شرافت خود را به پستی کشاند, و آخرتش را تباه کرد.امام 
خی علیم. التلام تا 1 
علیه السلام :هر که برای دنیا کار کرد. زیان کرد.امام علی علیه السلام 

:ار خواهان دنیا شوید , زیان می کنید و نابود می گردید.امام علی علیه 
السلام کب ی انح بابهد می شوه وان کف :مر رون مت کر کم ای 
(رغبت) , خود , بالاترین زیان است. . 


ص: 41_50 


غنم علیه الساام دای آن تلع الله سیحایة بخفل. اض علیی من خب الاب 
للاراجع: ض 254 (ها یمتع خیر الاخره هن الدییا) . 


4 / 17سوء العاقتهالامام علی علیه السلام :من عَبَدّ الشنیا وآنرها عَلی 
الاخزه ,, استوخم (2) العاقبة . (3)عنه علیه ۳ ما الباسث ! کم ان 
تریغ الٌْنیا ی اجه , آسرَعثم اجانتها [لی العرض الأدنی ۰ و خلت عطایا 
آمالکم [لی الغایّه المْصوی , تور ناهل عافبتها الَدَم وتذیشکم ما قَعلّت 
بالأْم الخالیّه والفرون الماضته ؛ من تَعیّرٍ الحالات وتگون الثْلاب (4) . 
(5)الامام زين العابدین علیه السلام :ما آنر قومْ قط الذٌنیا ی الچرو , لا 
ساء مُنقلبُُم وساء مصیرم . (6)الامام الصادق علیه السلام :کات المسیح 
علیه السلام جَقول لاءصحابه : ویل لقن کائت الذنیا عم 


والکطایا عَمَلةٌ . کیف یفتَضخ دا عند زبه؟ (۶) . 


۰ 2 


1- .غرر الحکم : ج 3818 , عیون الحکم والمواعظ : ص 172 ح 3601 . 
2-,یقال + هدا الامر خیم العاقبه : آی تقیل ردیء (النهاية ۰ج 5 نی 164 
«وخم») . 
3- الخصال .ص 632 ج 10 عن آبی بصیر ومحقّد ين مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 122 , بحار الأنوار : ج 
ِ ص 104 2 5 . 

- .المُثْلَه + شمه تال الانسان فیْجعل مثالا پرتدع به غیژه , وجمعه مُتّلات 
(مفردات آلفاظ القرآن : : ص 760 «مثل») . 
5- .تحف العقول : ص 221 , بحار الأْنوار : : ج 78 ص 60 ح 137 . 
6- .الکافی : ج 8 ص 16 ح 2, الامالی للمفید اص 202 2 1 کلافتا ین 
آبی حمزه الثمالی , تحف العقول : ص 253 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 38 , 
بحار الأنوار : ج 78 ص 150 ح 11 
7- .الأمالی للمفید : ص 209 ح 43 عن ابن سنان , بحار الاأنوار : ج 14 ص 
5 ح 38 . 


ص: 451 
8 بدن قر جام 


امام علی علیه السلام :تو هرگز خداوند سبحان را با عملی که برایت 
زیانبارتر از دنیادوستی است , ملاقات نخواهی کرد.ر . ک : ص255 (دنیایی 
که مانع رسیدن به خیر اخرت می شود) . 


4 17بدی فرجامامام علی علیه السلام هر که بندگی دنیا کند و آن را بر 
آخرت مقذم بدارد / فرجامی سخت و ناگوار در انتظار اوست.امام ِ 
علیه السلام :ای مردم ! شما چنانچه دنیا را بر آخرت برگزینید , [در واقع] 
و 
به سوی دورترین هدف , , تاخت برداشته اند و شما را یف آتتتکور هابی .هن 
برند که فرجامشان پشیمانی است, و آنچه را با امّت های پیشین و نسل 
و ۳ ز کف رفتن نعمت ها و فرود آمدن کیفرها, به 

را ها ی ان را ور 
صادق علیه السلام : مسیح علیه السلام به یارانش ی «وای بر 
کسی که دنیا دغدغه او باشد و خطا , , رفتارش ! فردای قیامت , چه رسوایی 
ای نزد پروردگارش خواهد داشت » . 


ص: 452 


عیسی علیه السلام "یل لصاجب الصا کیت یموت وت کم و وخ ۰ 
وییْق بها وتخذْلة؟ ! ویل لِلفغتژین کیت آتتقم (1) ما یکرهون وفارقتقم (2) 
ما ییون وجاء بهم ما پوعدون؟ ! ویل لمن کاتت الا همه والحطایا عَمَله 
کیف یفتضخ غْدا عند الله؟ | (3)راجع : 2 ص316 (آثار الاهتمام بالاخره) . 


4 / 18عداب بجهتّمالکتاب«فَأمّا من طقی * و ار الحَبَوة الا * قَالّ 
الججیم هی الْماأوی» . (۵) 


«أوَیک الذین اشْترغ الََیوة الظَبا بالاخرو قلاً بُحَقّفْ عَلهْمْ العَدان و لا هم 
بنصرون» ۱31 


«من گان رید اوه ادا و زیتتها توف ایهم أغملهم فیها و هم فیها لا 
بْحَسُون * ولیک الذین لیس لَهُمْ فی الأجره الا الا و بط ما صتَعواً فیهّا و 


بَطِل ما کائوا یَعْمَلونَ» 01 


1- .فی بعض نسخ المصدر: «آرتهُم». وفی تنبیه الخواطر: «رهقهم». 

2 .فی تنبیه الخواطر : «وفارقهم» » وهو المناسب للسیاق . 

3- .التحصین لابن فهد : ص 29 ح 49 , تنبیه الخواطر : جح 1 ص 132 , 
المحجّه البیضاء : ج 5 ص 358 نحوه , بحار الأنوار : ج 14 ص 328 ح 54 . 
4 .النازعات : 37 39 . 

5- .البقره : 86 . 

6- .هود : 15 و 16 . 


ص: 453 


عیسی علیه السلام :بیچاره دنیادار که دنیا را می گذارد و می رود. دنیا را 
امین می شمارد؛ امّا او فرببش می دهد و به دنیا اعتماد می کند؛ اما او 
تنهایش می گذارد ! بیچاره فریب خوردگان [دنیا , [که انچه دوست ندارند , 
نم سر اغشان فی. ای و از آنجه دوست دارند , جدا می شوند , و وعده 
هاین که دادن شده اند به. آنان.فی, رسد بیجاره کسی که دتیا ده او 
باشد و خطا, رفتارش ! فردا چه رسوایی ای نزد خداوند خواهد داشت ار . 
51 2 ص 317 (آثار اهمیت دادن به آخرت) . 


4 غاب دوخقفران‌ضاها آن. که سر کشی. کرد و اند کی دنا را فقدم 
داشت , همان دوزج ۰ جایگاه [او [است » ۰ 


«آنان , کسانی هستند که د ی دنیا را به آخرت خریدند. پس نه عذاب 
آنان سک فی کرد مارگ عف ند 


«کشانی که زد کی دنا و زیفر انوا مخواهدء احزای ]| کازهانشان رز در 
آن "۳ به طور کامل بق. نا می دهیم و به آنان در آن جاأ , کم داده 
نخواهد شد. اینان کوتآفن هستند که در آخرت جز آتش برایشان نخواهد 
بود» و آنچه در آن (دنیا) کرده اند , به هدر رفته, و آنچه انجام داده اند , 


باطل گردیده است» . 


ص: 454 


«و یوم بعرض الذين کَقژواً ۹ الثّار دهم طَبتَکَم فی حا ی الا و 
اسْتَمتعم بها الوم نجْرَوْنَ عَدَابِ الهَون ۳3 کم تستَکیو فی الاأءرَض 
یر الحق و یا کنثم تفسْقون» ۰ (1) 


الجدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله من عَرضت له نیا واه قاختاز 
الضٌْیا عَلّی الاخه , لقی ال توم القیامه ولیشت له حستة یتّفی بهّا الاز ‏ 
وشن اختار لاخ عَلی الذٌنیا وترک الا َضی اللْهْ عنة وق له مساو5 

. (2)عنه صلی الله علیه و آله :من عَرَضت له لذنیا وال خرخ قَاحَد 
ِ وترک الذٌنیا له الجلّهُ , وان حَدّ الْنیا وترک الاخر ج له 1 
(اعنه صلی الله علبه.و آله. ان کم (۵) فی لباق کم فی ا 
(5)آعلام الدین عن یی سعید الکدری "سَمعث سول اللّه صلی الله 
و آله تقو رَجّل بَظه : باصن افوام و2 الصاحة اقم کات کارن 
الجبال . قبومرٌ بهم ای الثار . 


۳۳ ‌‌ ۶ سل 
ققیل : یا تب اللّه , أَمْصَلونَ کانوا؟ 


قال : : , کانوا یُضَلونَ ویصومون , , ویأَعُذونَ هن من الیل . لکتهّم کانوا 
اذا لاح ۳ کی ۶ هن اهر البا ونوا علیس.0 1 


«م) + 


2! 


تِ ً 


1- .الاحقاف : 20 . 
2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 14 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 515 ح 707 کلاهما عن الحسین ین زید عن الامام الصادق عن آبائه 
عن الامام علیْ علیهم السلام , ثواب الأعمال : ص 334 ح 1 عن ابن عبّاس 
وآبی هریره , عوالی اللالی : ج 1 ص 365 ح 58 کلاهما نحوه , بحار الأنوار 

: ج 73 ص 103 ح 92 . 
3- .کنز العقال 02 اکن این .سا کر خی آبی فربره 
وابن ۳ : جامع الأخبار : ص 296 2 805 عن جابر بن عبد الله نجوه . 
4 .یقال : اقتحم الانسان الأمر العظیم , وتقعْمّه ؛ اذا رمی نفسه فیه من 
غیر رویه وتثبت 0 : ج 4 ص 18 «قحم») . 
5- .شعب الایمان کت ان 
( 

- . اعلام الدین ص‌ 243 , التحصین لابن فهد . زر ص 20 ۳ هو رم 

0 : ص 295 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 217 کا نحوه , بحار الأنوار : 


ج 77 ص 186 ح 10 . 


ص: 455 


«و آن روز [ [ را پاد کن ] که کافران به آتش , عرضه می شوند . [به آنان 

1 می شود : [نعمت های پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان صرف کردید 
و از آنها برخوردار شدید. پس امروز به سزای آن که در زمین , به ناحق 
تسر کشی می تمودید وب تست آن. که تافرمانی می کیره عراب‌خیت 
بار , کیفر می یابید» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله زهر که به او [کاری از] دنیا و [کاری 
از ] اخرت عرضه شنود و او دنیا را بر آخرت برگزیند , روز قیامت , خداوند 
۱ , خود 
را از آتش نگه بدارد ؛ و هر کس آخرت را بر دنیا مقدّم بدارد و [کار] دنیا را 
وا گذارد , خداوند از او خشنود فی: کرد و کارهای بدش را می 
آمرزد.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کتن دنیا و آخرت بان پیش 
0 
اکز تنبا رابکیرضه آخرت رانها دار بای او آتش خواهد بود پیامبر خدا 
صلی الا لس وا :هر که بی فکر 3 تأمْل و , خویش 

زرا جز اتیتن انکندی است. اعلام الفین بقل از آبو یو حدری شنیدم که 
پیامبر خدا به مردی اندرز می دهد و می فرماید : «... روز قیامت , 
مردمانی می ایند که به اندازه کوه ها کار نیک دارند؛ اما امر می شود که 


عم 


انان را به انش ببرند»؟. 
گفته شند: ای پیامبر خدا | ابا تماز کزان هم بوده اند؟ 


فرمود: «ارق فان قی خوانژه: آند: روزه می گرفته اند, و پاسی از شب را 
هم به عبادت می گذرانده اند؛ لیکن ادم هایی بوده اند که هر گاه 
چشمشان به چیزی از دنیا می افتاد , به طرف آن می شتافتند». . 


ص: 41_56 


مان تفرّفین دا 0 0 الله ی 1 
تیم آنا میخیرونا ما کات اعماایم متجتها. 


۱ : آن نادهم , ققاق عیسی 
علیه السلام باللیل علی رف (2) من الارض , ققال : يا هل هو القریه ! 
فاحا تم خی ۶ ای با راو اه 

فقال قیخکم‌ها کات اعمالم؟ 


قال : عبادخ الطاغوتِ وحتٌ الدنیا , مَع خوف قلیل , وأمَل بعید , وعفله فی 
هو ولعب . 


ققال : کیف کان خبکُم لدُنیا؟ 


] 2 ص س ۳ س ِ ۲ .1 1 9 ۱ ۹1 لا 
قال : کخب الطبی لامّه اذا اقبلت علینا فرحنا وسّررنا , واذا ادبزت عنا 
بکینا وحرّتا . 


قالَ : گیفت کاتت عبادتکم للطاغوت؟ 

قالَ : الطاعَةّ لاءهل القعاصی 

قال : کیف کان عاقتَة آمرکم؟ 

قال : یتنا یله فی عافیو , وأصتحنا فی الهاویه . 


فقال : وا الهاویة؟ 
فقال : سجین . 
قال : وما سجیرث؟ 


قال : چبال من جمر توقَدٌ عَلینا الی یوم القیامه . 


قال : قما فلتّم وما قیل لکم؟ 
قالَ : قُلنا : ردنا (لی الكٌنیا ره فیها , قیل نا : کَدَبتُم . 
قال : ویخک , کیف لم یْکلمنی عَیرّک من بینهم؟! 


قال : یا روخ الم هم مَلجّمون یلجام من نار بأیدی ملائکه غلاظ رز 
وی کنت فهمر ولم ان نوم , قلَمّا یرل العَذأبٌ عَمّنی مَعَهُّم , 09 
بشَعرو علی شفیر (3) جَهَنم لا ای اکیکت فا ام آنعو نما . 


قالتقت غییمی له اتسلای (لی اتعوارشن د ققان عبا لاه الم اکل الکیر 
البایس یالملح الجریش (4) وَالومْ عَلی القزابل , حَیژ کنیژ مَع عافیه ایا 


شداو 


-‌ 


تا ه 


۹ 


ِ 1- .السَحط : الغضب (المصباح المنیر : ص 269 «سخط») . 

2 .السرّف : العلوٍ , والمکان آلعالی (الصحاح :ج 4 ص 1379 «شرف») . 
3- .شیر جهلم : آی جانیها وحرفها (النهایه : ح 2 ص 485 «شفر») . 
4 .ملع ریش : لم بطیّب (الصحاح : ج 3 ص 998 «جرش») . 

5- .الکافی : ج 2 ص 318 ح 11 عن مهاجر الأسدی , مشکاه الاأنوار : ص 
1 ح 1538 عن مهاجر الأسدی عن الامام الصادق عن الامام الباقر 
علیهماآلسلام , بحار الأنوار : ج 73 ص 10 ح 3 وراجع ثواب الأعمال : ص 
303 ح 1 ای الأخبار : : ص 341 ح 1 ِ الشرائع : ص 466 ح 21 


ص: 457 


امام صادق علیه السلام :عیسی بن مریم علیه السلام بر آبادی ای گذشت 
که مرزدهان و-فرغان و حاربانان. ان : همگی مرده بودند. فرمود: «قطعاً 
اینها بر اثر خشم [الهی [مرده اند, که اگر جدا جدا مرده بودند , حتما 
یکدیگر را دفن می کردند». 


حواریان گفتند: ای روح و کلمه خدا! دعا کن که خداوند , آنها را برایمان 
زنده گرداند تا به ما بگویند که چه اعمالی داشته اند , تا ما از آنها دوری 


عیسی علیه السلام به درگاه پروردگارش دعاأ کرد. ان اتتمان ندأ آمد که: 
انان را صدا بزن. 


عیسی علیه السلام شب هنگام , بر تیه ای از زمین ایستاد و گفت: «ای 
اهالی این ابادی » . 


از میان آنان , یکی پاسخش را داد که: بله, ای روح خدا و کلمه او ! 
عیسی گفت: «وای بر شما! اعمالتان چه بود [که به اين روز افتادید]؟» . 


کت پزشن طاغوت هروا زوتسی هرن اندی اارتدا او آررفی درا 
و غفلت و فرو رفتن در لهو و لعب 


عیسی گفت: «دنیادوستی تان چگونه بود؟» 2 


جواب داد: همانند علاقه مندی کودک به مادرش. هر گاه دنیا به ما رو می 


اور ال دسا هی دی سس ان ار وا روی بر می گرداند, گریه 
می کردیم و اندوهناک می شدیم. 


عیسی گفت: «طاغوت پرستی شما چگونه بود؟» . 
گفت: از گناهکاران اطاعت می کردیم. 
عیسی گفت: «فرجام کارتان چگونه بود؟» . 


گفت : شب به سلامت خفتیم و صبح در هاویه بودیم. 


عیسی گفت: «هاویه چیست؟» . 

عیسی گفت: «سچین چیست؟» . 

گفت: کوه هایی از اخگر که تا روز قیامت بر ما فروزان اند. 
عیسی گفت: «شما چه گفتید و چه پاسخ شنیدید؟» . 


گفت: ما گفتیم: فا ضابه تیا باز حردان .جر ان , زهد ورزیم. و به ما گفته 
شد: دروغ می گویید. 


عیسی گفت: «وای بر تو ! چرا از میان آنان , فقط تو با من سخن گفتی؟» 


گفت: ای روح خدا! بر آنان لخافی: از ان زده شده که در دست 
فرشتگانی خشن و سختگیر است . من در میان آنان بودم ؛ اما از آنان 
نبودم و چون عذاب فرود آمد. مرا هم در بر گرفت, و من به مویی بر کناره 
دوزج آویخته ام و نمی دانم که در آن خواهم افتاد , پا نجات خواهم یافت. 


عیسی علیه السلام به حواریان رو کرد و گفت: «ای اولیای خدا! خوردن 
نان خشک با نم نیم کوفته و خفتن در خرابه ها به همراه عافیت دنیا و 
اخرت؛ بسیار بهتر است». . 


ص: 459 


ص: 41_59 


ص: 1060 


مصباح الشریعه فیما تَسَبَة تیه آلی الامام الصّادق علیه السلام المع وَالرَغْبةَ 
فی الکٌنبا آصلان کل سَد , وصاحبْهٌّما لا بنجو من الثار الا ار ری 
(1)راجع : 2 ص358 (ما یخرب الاخره) . 


4 لوآرمشول ال صلی الله علبه و آله عفول اللة عالی یافیا 

ری علپ آولیائی , لا تحلولی لَهم قتفتنبهم . (2)عنه صلي الله علیه و آله 
نقن تتول الذنیا تعجز غنها و اند صی الله عنم و له الکُنی 
النافقین , والقیاعة عُرسْ الفثقین . (4)الامام علت علیه | لسلام 
فی انیا فد الايقان . (5)عنه علیه السلام :من مَلكتة الضیا کر جر 
(6) ۰ (7)عنه علیه الم طلَبٌ الذٌنیا أسن الفتته" 492 


تن 
الژخته 


1- .مصباح الشریعه : ص 185 , بحار الأنوار : ج 71 ص 349 ح 18 . 
2- .مسند الشهاب : ج 2 ص 325 ح 1453 عن عبدالله بن مسعود . 
3- .الکافی : ج 8 ص 82 ح 39 عن آبی الصباح عن الامام الصادق علیه 
السلام وراجع 2 للحسین بن سعید : ص14 28 وتاریخ الیعقوبی : ج2 
4- .الفردوس : 2ص 226 - 2102 عم انیت : 

5- .غرر الحکم : : ح 4839 , عیون الحکم والمواعظ ص 229 ح 4413 
ِِ «حب الدنیا» بدل «الرغبه فی الدنیا» . 

- .الصوع : الطرخٌ علی الارض (القاموس المحیط : ج 3 ص 49 «صرع») 


7- .غرر الحکم : ح 8160 . 
8- ,غرر الحکم : ح 5990 , عیون الحکم والمواعظ : ص 317 ح 5529 . 


ص: 461 
4 7 19 گوناگون 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است 
نطمع و دنیاخواهی , , ريشه هر بدی هستند, , و دارنده آنها از آتش نمی رهد , 
مگر آن که از این دو خصلت , توبه کند.ر . ک : ج2 ص359 (آنچه آخرت را 
ویران می کند) . 


4 / 19گوناگونپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال می فرماید: 
«ای دنیا ! بر دوستان من تلخ شو, و به کام آنان شیرین مباش , که فریفته 
قنان.فن رذانی»شامیر خد اتصلی الله غلیه و الم هی کم به ونیا یرذا نهر 
از آن درمانده می شود.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا , عروسی 
منافقان است و قیامت . عروسی پرهی زگاران.امام علی علیه السلام افیلن 
به امین وا به قاهی می کسام امام علی غلیه الساام تفر کم مماوک 
دا نمی اد ون مس منامام .ای یه ااسام ترساطانی سفه نم 
[و گناه ] است. 


ص : 462 


عنه علیه السلام :انیا ضِحکة مُستعیر . (1)عنه علیه السلام :انیا کما 
تجیژ تکسژٌ ۰ (2)عنه علیه السلام :الذنیا تُسلِمٌ . (3)عنه علیه السلام :قلیل 
الْنیا یذِهت بکثیر اجه ۰ (4)عنه علیه السلام :من طلَبِ من الذُنیا َینا 
فا ۰ کت مها طلّب ۰( )عنه علیه السلام فی الجکم مه 2 
الیه دالدُنیا واه (6) طرَاحة قصاحة , آستَه (2) جاح . (8)عنه علیه 
السلام :حَیرّ انیا حسرَذ , وشَدٌها تدم . (9)عنه علیه السلام :الذنیا صَفقهٌ 
قفبون , والانسانْ مَغبونْ بها . (10)عنه علیه السلام :غذاء الذنیا سمام 

سل واشتانها رهام اقلا تا : 


نا 0 

مت السکم 12272۰ نون الشکم لماع دص ومع 11212 
بر آلخکه 2۶ عنون الحکم والمهاعظ بصن ود 2 676 

4 بغرر الخکنر ۰ ج 695 عون الحکم هالمها عظ بر ود 08و 
وفیه «من الاخره» . 

5 ,غرر الحکم : ح 8895 , عیون الحکم والمواعظ : ص 434 ح 7488 


ی ۱ 
ظااع ان سار : هلک , وسقط , وتاه فی الارض . وطوّحه فتطوّح : 
. وطوخثه الطوائح : قدّفته القواذف (القاموس المحیط : ج 1 ص 
238 2 ۱ ۱ 
وتو رگ الرح ۱ : داویته, فهو قاس و ییوت (الصحاح ۳ 6 ص‌ 209 
ِِ 
8- «شرح نوچ البلاغه : ج 20 ص 7271 139 . 
9- .غرر الحکم ت 3 , عیون الحکم والمواعظ : ص ِ" 54 . 
0- .غرر الحکعم : ح 1883 وراجع عیون الحکم والمواعظ : ص 62 ح 


1- الست : ما یقتل , وجمعه سشموم وسمام (المصباح المنیر : ص 289 
«سم») . 

12- البمام بالکسر : جمع رَمّه بالضمٌّ ؛ وهی قطعه حبل باليةٌ (النهایه : ج 
2 ص 267 «رمم») . 

3- .غرر الحکم : ح 6428 , عیون الحکم والمواعظ : ص 349 ح 5946 
وفیه «سهام» وص 232 ح 4442 وزاد فی صدره «خلو الدنیا صبر» . 


ص: 463 


تال اه الا تا ری کسی ات که ان رات رای 
کته افاش عم علیه اسلا م وان ان وه کم یووم شکند آمام 
علی :قلیه لاه ات [ادمی سا ما هی مت اماضعلی قلیه التملام ۲ نک 
وتباب‌ستیاز آخزت را اشنم برد.امام علی علیه السلام. هر که آز نا 
خیزی..یجویده: در آخرت . بیشتن ار. انچه. خسته. اشت. از دشت. .هی 
دهد.امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :دنیا 
سر گردان کننده, دور افکننده, رسواگر, پرستار و زخم بند است.امام ۰« 
علیه الشلام. ختی , حقاو از مایه. ]اشوس ایتت و مد انب [هانه 
اعمای امام لی له الشلام "ادتبا شودایی ایا ات و ای این 
سودا ] انسان ۰ زیان کننده .امام علین علیه السلام :"خوراک دنیا سم است و 
ریسمان هایش پوسیده. . 


ص: 464 


عنه علیه السلام :جو الضٌیا قناء , وراعگها عنا , وسلاعثها عَطب . وعواهنها 
()عنه علیه السلام :المواصل دیا مقطوغ . (2)عنه علیه السلام 
1 7 خی هواهب ابا : فان عداهتها عفست اه علیه السلام 13 
رباج الذتیا خُسران . ()عنه علیه السلام ۳ دنا تعطی وترتجغ , وتنقا 
وتمتنق» وتوجشٌ وْوّیسٌ , ونطمع ویس , بُعرِض نها السَعداء . ویَرعبٌ 
و لشقیاء . (5)عنه علیه السلام کل ما لا ند مغ یر , والکیا مع لاوتها 
, والقَقژ مع الفنی باه لایس . (8)عنه علیه السلام :کل تسار انیا 
اعساژ . (7)عنه علیه السلام :یا ابا التسخ ! قتاغ الذنا قطانم موب 81 
فتجتبوا مرعاة ؛ لها (9) آحظی من طَأنیتتها , وئلقتها (10) آزکی من 
رف (12)عنه علیه السلام فی الدیوان القنسوب الیه : لاو دنياک 
مه فلا أکل الشهد بسَم ۶ قخاف دنبای مَذمومة 7 فلا تکست الحمد 
لا ی يت ادا نم مد بدا تقطه توفع توا ادا یلک وکم قدر یب فی ۶ داد 


1- .غرر الحکم : ح 4739 , عیون الحکم والمواعظ : ص 221 4301 . 
2 .غرر الحکم : ح 628 , عیون الحکم والمواعظ : ص 25 ح 256 . 
3- .غرر الحکم : ح 10287 , عیون الحکم والمواعظ : ص 522 ح 9503 . 
4 .غرر الحکم : ح 6858 , عیون الحکعم والمواعظ : ص 375 ح 6334 . 
5- .غرر الحکم : ح 3679 , عیون الحکم والمواعظ : ص 146 ح 3236 . 
6- .غرر الحکم : ح 7201 . عیون الحکم والمواعظ : ص 396 ح 6715 
وفیه «بعد الفناء» بدل «مع الفنی» . 
۳ «غرر الحکم : ح 6901 , عیون الحکم والمواعظ : ص 377 ح 6380 . 

5 .العَباء المرض العام (النهایه ۳۰ 5 ص‌‌ 144 «وبا») . 
و .منزل قلعه : آی تحوّلِ وارتحال لیس بمستوطن ات البحرین : ج 3 
ص 1508 «قلع») . 
وا کی دی ان امه رین کی 1 
ص 187 «بلغ») . 
1- .نهج البلاغه : الحکمه 367 , بحار الأنوار : ج 73 ص 131 ح 135 
وراجع تحف العقول : ص 221 . 
2- .الدیوان المنسوب الی الامام علی علیه السلام : ص 524 الرقم 397 


ص: 4165 


امام علی علیه السلام بخشش دیا فنانستت: و اسایشتشن رنج» و سلامتش 
نابودی, و دهش هایش پس گرفتنی .امام علی علیه السلام :آن که به خاطر 
دنیا پیوند برقرار کند, پیوندش گسستنی است.امام علی علیه السلام .در 
مواهب دنیا رقابت مکن؛ ؛ چرا که مواهب آن , جرد است.امام علی علیه 
السلام :همه سودهای دنیا , زیان است.امام علی علیه السلام :دنیا, می دهد 
و پس می گیرد. فرمان می برد و سر می پیچد. رم می دهد و آنس می 
گیرد, و امیدوار می کند و نومید می گرداند. تیک بان از ان وی ی 
کرداشدرن شو رشان به آن هی کات امان-علی علیه: السلام :هر چیزی که 
سود نرساند. زیان می زند, و دنیا با وجود شیرینی اش تلخ است. و 
درویشی دنیا با وجود توانگری به خدا (داشتن سرمایه ای چون خداوند) , 
زیانی 1 به انسان ] نمی رساند.امام علی علیه السلام :هر توانگری ای در 
دنیا, تنگ دستی است.امام علی علیه السلام :ای مردم ! کالای دنیا [چون ] 
خاشاکی است طاعون زده . پس , از چریدن در ان , دوری کنید. رخت 
بربستن از آن , خوش تر از ارمیدن در آن است. و قدری از آن به اندازه 
کفاف , پاک نز تر از ثروت آن است.امام علی علیه السلام در دیوان متتبتو تب 
این وی یاک نو کین ارت و هد را سر اس که هه 
خوری ستوده های دنیای تو نکوهیده است /پس ستایش را جز با نکوهش به 
دست نمی آوری هر گاه کاری کامل شود , کاستی اش نمایان می شود/ 
هر گاه گفته شد : کامل شد, منتظر نابود شدنش باش چه بسیار تقدیری 
که در دل غفلتی خزید / و تا مردم به خود امدند , بر آنان یورش اورد!. 


ص: 4166 
ایام ای علیه الساام قی ی الفاااعت ها غی لفت ایا ۳ 


1- .کنز العقال : ج 16 ص 214 ح 44236 نقلا عن ابن النچار . 


ص: 467 


امام حسن علیه السلام در نکوهش دنیا :دنیاخواه, بنده دنیادار است. . 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 6 

الفصل الخامس : مبادی حبٍّ الدنیا5 / 1الجهلالامام علیّ علیه السلام :عُرُی 
يا دُنیا مهن جهل حيي , وخفی عَلیه حَبایْل (1) گيدك . (2) 

عنه علیه السلام :الکو ای الدْنیا مَع ما تعاین منها جَهل . (3) 

عنه علیه السلام :الرَکون [لی الذْنیا مع ما بُعاینْ من غیرها هل . (2) 

عنه علیه السلام :اون [لی الذنیا قع ما بان ین سوء تقلیها جهلْ . (5) 
راجع : ص146 (مبادی الزهد / الیقین) . 

5 / 2الجمقالامام علی علیه السلام :العاجلَة عُرورٌ الکمقی . (6) 


1- .حبائّل : جمع جباله ؛ وهی المَصَیدّه (تاج العروس : ج 14 ص 134 
«حبل») . 

2 .غرر الحکم : ح 6413 , عیون الحکم والمواعظ : ص 349 ح 5945 . 
اه ی ار از 
: ج 71 ص 190 56 ؛ مطالب السوول : ص 57 . 

4 .غرر الحکم : ح 1979 , عیون الحکم والمواعظ : ص 59 ح 1508 . 

5- .غرر الحکم : ح 2037 , عیون الحکم والمواعظ : ص 62 ح 1011 . 

6 .غرر الحکم : 2 896 . 


ص : 7 

فصل پنجم : ريشه های دنیادوستی 
2 1 ناذانی 

و اه کف خردق 


فصل پنجم: ريشه های دنیادوستید5 7 [نادانيامام علی علیه السلام :ای 
دنیا ! کسی را بقریب که حیله های تو را نمی شناسد, و دام های نیرنگ تو 


بر او پوشیده است. 


نام لیب عس السلام ترا بش کی بت وان با تمه انعم از آن هی نی 


نادانی است. 


امام علی علیه السلام ول بستگی به دنیا, با وجود مشاهده دگرگونی های 
(پیشامدهای) ان, نادانی است. 


امام علی علیه السلام تخل پشتکن به دنیا, با وجود مشاهده دگر‌گونی های 


ر.ک : ص 147 (زمینه های زهد / یقین) . 


5 2کم خردیامام علی علیه السلام :دنیا , مایه فریب کم خردان است. 


ص: 868 


قیه. علیه السلام »ادتبا غبیعه الخمفی.. 2۱ 
عنه علیه السلام :القرَجْ بالكنیا خمة؛ . (4) 


5 / 3طول الاْملالامام علی علیه السلام :یا الاسن ! اِنّ الگٌنیا تفر الْوَفْلَ 
آها والختلد البها ولا تفن هن با خس ها زا وفلت: 2 ِِِ نما 
61 


عنه علیه السلام :ما طال عَبد الأْمَلْ الا آساء العَمَلّ وطلّت الگنیا . (7) 
راجع : ص330 (ما ینسی الاخره / طول الاأمل) . 


1- .الخرق بالضم : الجهل والخمق (النهایه : جح 2 ص 26 «خرق») . 

2 .غرر الحکم : ح 455 , عیون الحکم والمواعظ : ص 31 ح 502 . 

3- .غرر الحکم : ح 1110 , عیون الحکم والمواعظ : ص 44 ح 1081 . 

4- غرر الحکم : ح 454 , عیون الحکم والمواعظ ۰ 1 . 

5- .لا تنفس بمن نافس فیها ن (۵ ( بل ۵۱ آی من ناقس فی 
الدنیا فان فا الدنیا هینه ولا کضَرة به کما بر بالعلق النفیس (شرح نهج 
6 البلاغه : الخطبه 8 ,بحار الأنوار : ج 73 ص 364 ح 96 . 

7- .الدعوات : ص 236 ح 655 , بحار الانوار : ج 82 ص 172 ح 6 . 


ص: 9 

5 درازي آرزو 

امام علی علیه السلام :فریفته شدن به دنیا, حماقت است. 
آمام لین علیه الملام توتیا یمیت کم,خقدان است, 

امام علی علیه السلام :شاد شدن به دنیا, کم خردی است. 


5 / 3درازي آرزوامام علی علیه السلام :ای مردم ! دنیا کسی را که 
آر دهدن باشند وه به. ان بگراید , فریب می دهد و کسی را که عزیزش 
7 ۱ 


امام علی علیه السلام :هیچ بنده ای آرزو را تفر و دز از نکر کر آیرخ که 
کردار را بد کرد و در پی دنیا بر امد. 


ر ک فر 1 وال اد بان سفن است: زر آدروی درا 


ص: 10 


یالما ۳ 1 اسلا" :ِا ی صلی الله علیه و آله شان ب 
تة بل المعراج ققال : .۰۰ . یا رب ومن آهل الُنیا ون آهل جر" 
قال آهل الدُنیا من کثر ال وضِحکة وتومْة وعَصَنْة , قلیل الرضا , لا بَعتذ 
الی من آساء [لیه , ولا تَقبل عُذر مَن اعتدر یه , گسلاق عند الطاه , 
شجاغ عند المعصته , أملَهْ بعیذ وأجلَه قرین , لا بُحاست تَفسَة , قلیل 
العنقعه , کنپژ الکلام , قَلیلٌّ الحوف , کنیرّ القَتح عند الطعام , وان هل 
الکنبا لا شکرون عند الرَخاء , ولا یصیرون (1) عند البلاء , کنیر الا 
عندهم قلیل , یحمدون أنمُسَهُم یما ا تفعلون وَعون یما لیس هم : 
ویتکلمون پما : بتصنون , , ویتذکرون مسا وی النا س ویخفون خسناتهم . فقال 
یا رَبٌ , کل هدّا العیب فی آهل الذ خنیا۴! [قال:](2) پا احقد ,ان آهت ال 
کنیرٌ فیهمْ الجهل والحخمق , لا یتواصَعون لِمَن یتَقلمون منة , وهم ‏ 
آنفسهم عقلاء , وعنة العارفین خمقاء . (3) 


ی 


0 
ت 


1- .فی المصدر «لا یبصرون» والاض ضا انشان کعافی سار الا یوار . 


ّ .ما بین المعقوفین انتان فن بحار الاتبار ب 
- .|رشاد القلوب : ص 199 ص 201 , بحار الأنوار : ج 77 ص 23 ح 6 . 


ص: 11 
فصل ششم : اند های بند کارت دنیا و روش رویارویی با انار 


6 / 1 ویژگی های اهل دنیا 


فصل ششم: نشانه های بندگان دنیا و روش رویارویی با آنان6 / 1ویژگی 
های اهل دنیاامام علی علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و اله در شب 
معراج از پروردگار پاکش پرسید:... ای پروردگار من ! اهل دنیا چه کسی 
است و اهل اخرت کیست؟ فرمود: «اهل دنیا , کسی است که : خوراک و 
خنده و خواب و خشمش بسیار است؛ خشنودی اش اندک است؛ نه از 
کسی که به وی بدی کرده است , پوزش می طلبد., و نه پوزش کسی را که 
از او پوزش می طلبد. می پذیرد ؛ در طاعت , تنبل است. و در معصیت , 
گستاخ؛ آرزویش دور و دراز است و اجلش نزدیک؛ از نقس خویش حساب 
نمی کشد؛ کم خیر است؛ پرگوست؛ کم ترس [از خدا] است: و هنگام 
غذاخوردن . بسیار شاد است. اهل دنیا در هنگام آسایش ,. سپاس گزار 
تنستند, و هنگام بلا (سختی) شکیبا تبستند؛ زیاد مردم + در نظر اآنان, آندی 
است ؛ خویشتن را به کارهای ناکرده می ستایند, و اذعای چیزهایی را می 
کنند که ندارند. و از چیزهایی سخن می گویند که آرزو دارند؛ 
مردم را می گویند و خوبی های آنان را ۳ پیامبر صلی 
الله علیه و آله گفت: ای پروردگار من ! همه این عیب ها , در اهل 
دنیاست؟ ! [فرمود:] «ای احمد! در اهل دنیا , نادانی و کم بخردی های 
بسیار است : در برابر کسی که از او دانش می اموزند , فروتنی نمی کنند 
, و خویشتن را عاقل می پندارند, در حالی که به نزد فهمیدگان , مردمانی 
کم خردند». 


ص: 12 
عنه علیه السلام :حْکِم علی مکیری آهل الذٌنیا بالفاقه , وأعین من عَِی نها 


بالژاحه . (1) 
عنه علیه السلام من خطته له ین فیها عصیان الخلق :شبحانک خالقا 
وقعبودا ! یسن بلایک عند حلقک خلقت دارا , وجقلت فیها مأدْیَة : مشربا 


ومقطقما . وآزواجا وحدما , وقصورا . وآنهارا . وژروعا ویمارا , 2 آرسَلت 
داعیا بدعو الیها , قلا لداعت آجابوا , ولا فیما عبت تغبوا , ولا الی ما 
شَوّقت لیه اشتاقوا . آقتلوا علی جیقه قد افتصحوا یأکلها , ّاصطلّحوا علی 
نها , وقن عسق شینا آعشی [2) یصرغ » وأمرهن قلبة ؛ قهُوٍ ین بقین 
یر صحیکو , ویَسمع باذن غبر سمیقع , قد رَقت الشهواث عَقله , وأماتتِ 
الذنیا قَلبِهٌ , وولع ت (3) عَلیها تَفسُة , هو عَبدٌ لها , ولمن فی یدیه شيء 
متها جینما رالت وال الها : وعیتما آقیلت افتل غلیها ولا جزوجز مق الأه 
پزاجر ولاشّیظ من بواعظ )04 


عنه علیه السلام فی وصف الظََمَهٍ یتناقسون فی نیا ده بون (5) 
ی ی ! ایغ من القتبوع , وَالقائْدٌ من 


1- .غرر الحکم : ح 4938 , عیون الحکم والمواعظ : ص 233 ح 4471 
وفیه «بالقناعه بالراحه» . 

2- .العشَا : سوء البصر , وقیل : هو ذهاب البصر (لسان العرب : جح 15 ص 
6 «عشا») . 

3- .الوَلَه : ذهاب العقل والتحیر من شده الوجد (الصحاح : ج 6 ص 2256 
«وله») . 
4- .نهح البلاغه : الخطبه 109 . 
7 .یتکالبون : آی یتواثبون (المصباح المنیر : : ص 537 «کلب») . 

آراح اللحم : آی انتن و ارو الماء وغیره : تغیرت ۳ 
ص 369 «روح») . 
7- .نهح البلاغه : یه 1 . 


ص: 13 


امام علی علیه السلام :ثروتمندان اهل دنیا , محکوم به نیازمندی اند, و هر 
که از دنیا بی نیازی بجوید, اسایش به یاری او می اید. 


امام علی علیه السلام در خطبه ای که در آن , نافرمانی حلق را توضیح می 
دهد :پاکی نو , ای آفریدگار و معبودی که از سر عناینت به بندگانت؛ 
سرایی (آخرت) آفریدی و در آن , خوانی از انواع نوشیدنی و خوردنی , و 
همسران و چاکران , و کاخ ها و رودها , و محصولات و میوه ها گسترانیدی 
, و سپس دعوتگری فرستادی تا [مردم را] به سوی آن [سرای و خوان 
گسترده ] فرا بخواند؛ اما نه دعوتگر را اجابت کردند و نه به آنچه تو 
ترغیبشان کردی , رغبت نمودند, و نه بر آنچه تشویقشان کردی , , شوقی 
نشان دادند! [آنان] به لاشه ای روی آوردند که با خوردن آن رسوا گشتند, 
هو تست آن , با یکدیگر سازش کردند . و هر که عاشق چیزی شود , آن 
چیز » , چشم او را کور و دلش را بیمار می گرداند, و چنین کسی با چشمی 
ناسالم می نگرد. و با گوشی ناشنوا می شنود. [ عاشق دنیا , ] شهوات ,؛ 
جرد او را از هم دریده, دنیا دلش را میرانده. و جانش سر گشته دنیا شده 
است. از این رو, بنده دنیا و بنده کسی است که از دنیا چیزی دارد. به هر 
تتیق کب دیا پزوده ای تدزعف تروژه اورتص هن ط رن که دا ری کید اور تس ره 
می کند. نه با بازدارنده ای از سوی خدا| باز می ایستد و نه از هی 
بل آمور ی از سنوی او بند هن کیرد 


امام کل علیه السلام در توصیف ستمگران :در دنیایی پست رقابت می 
کنند, و بر سر لااشه ای کندیده [همچون سگان ] به جان یکدیکز می افتند؛ 


اما زودا که پیرو از سین * و رهبن از پیرو نیز آزی بجوید. و با نفرت . از 


ص: 14 
الامام الباقر علیه السلام :ان ال تَقل الحیر علی آهل الذٌنیا کَنقله فی 
فی 


_ 


قوازینهم یوم القیاقه , وان الل حَفَفَ السّرّ غلی آهل الذنیا کَخِته < 
موازينهم یوم القیامه . (1) 


راجع : ص 292 (خصائص آبناء الاخره) 
وص 334 ح 1368 . 


6 / 2َتل عبید الذٌنیاالامام علی علیه السبلام فی الچگم المنسوته یه :یا 
بید الذنیا , کیت تخالف فُروغکُم آصولکم , وغقولکُم آهواعکم , قوْکُم 
۶ یرک الذاء , وعملکُم داء لا بقل الدواء ؛ ولسبثم کالکرمه ء (2) ۳۳ 
حسُنَ ورَفُها , وطات تَمَرُها , وسَهل مُرتقاها : ولکتکم گالسْجَرّه التی قل 
ور 1 وک شوکها , وخَبت مرها , وضَعتب ,مُرتفاها . جَعَلتمٌ العلم تحت 
آقدایکم , والٌنیا قوق رُووسکم ؛ قالعلمٌ عندکُم مذال مُمته (3) , والگنیا 
ا بُستطاغ تناقلها ؛ ققد متعتّم کل آحد من الوْصول آلبها ها , قا احراژ کرام 
شم , ولا عبیذ اتقياغ . ویکعم یا جرا السوء! ما الاجد قتغدون . واتا 
العمَل قلا تعملون ؛ ان عملتم فللعمل_تفسدون , وسّوف تلقون ما تفعلون . 
یوشک رب العمل آن یَنظرّ فی عَمله الذی آفسدثم , وفی آجره الذی دتم 
يا غُرماء السوء , تبدوون بالعدیّه قبل قضاء الدين , تتطوّعون یالتوافلِ ولا 


م2 و و 


توَدونَ القَرایْض , ان رَبٍ الدّین لا برضی بالهدیه حتّی یُقضی یله . .(۵) 


1- .الکافی : جح 2 ص 143 ح 10 , الخصال : ص 17 ح 61 کلاهما عن 
مخت تن خشام ء بخار الا توا 71 ص 225 ۲ 39 . 

2- ِِ : العتب (القاموس المحیط :ج 4 ص 170 «کرم») . 

3- .امتهّنثك الشیء : ابتدلته و ی ارس سا 2 
0 0 

۱ 
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2 قتل بشدکان وتیا 


تام بافر علید الشتلام کحدافند. » خوبی زا بر اهل ذقا شگین: سنافت : 
همچنان که روز قیامت در ترازوهایشان 7 است, و خداوند بدی را بر 
اهل دنیا سبک ساخت , همچنان که روز قیامت 1[ 


است. 
ر.ک : ص 293 (ویزگی های آخرت گرایان) 
و 335 ح 1368 . 


6 / 2مَتّل بندگان دنياامام علی علیه السلام در سخنان کوتاه منسوب به 
ایشان :ای بندگان دنیا ! چرا شاخه هایتان با ریشه هایتان , و خردهایتان با 
هوس هایتان ناسا ززگار است؟ گفتارتان , دارویی است که درد را شفا می 
بخشد؛ ؛ ولی کردارتان , دردی است که درمان نمی پذیرد. شما نه چون 
تاکید که برگ هایش نیکو و میوه اش خوش و بالا رفتن از آن اسان ارزنت : 
بلکه چون درختی هستید که کم برگ و پر خار است و میوه اش غير قابل 
خوردن» و بالا رفتن از 1 دشوار است. شما دانش (معرفت) را زیر 
پاهایتان نهادید, و دنیا را بالای سرهایتان. از این رو, دانش در نزد شما خوار 
و بی مقدار است . و [ با شما ] به دنیا هم نمی توان رسید. که شما هر 
کسی را از رسیدن به آن , مانع می شوید . پس, شما نه آزادگانی 
آقامنشید و نه بردگانی پرهیزگار. بدا به حالتان , ای مزدوران بد! مزد را 
می گیرید و کار نمی کنید. اگر هم کار کنید , کار را تباه می کنید. به زودی 
4 گردان ود رای ند و وارسری کار تاهی که بزایی رده ابو 
مزدی که از او گرفته اید , رسیدگی خواهد کرد ! ای بدهکاران بد! ! دین خود 
را نمی پردازید و هدیه می دهید : مستحبات را بتصافی اف باق حاحیات را 
تفن. کر ارنته: تفا تکار هدیم را نمی پدنودها آن که طلت ام پرداعت! شود 
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6 ) 3الَهِنْ عن تعظیم صاجب الذُنیارسول له صلی الله علیه و آله امن 
عَظم صاجت نیا واه لطمع ذنياة , سَخط ال عَلیه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لقن اللَْ من أکرَم القنمق هناخ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من تصعع لعَیِیٌ لینال مِمّا فی یدیه , آسخط 
اللة عَلیه . (3) 


غتهضلی الله له و ال عفن آنی نا فتضعضع لور دفت انا دنه :۱31 


الامام علیْ علیه السلام :لا تصَعوا من رفعتة اللّقوی , ولا ترقعوا من رَقعتة 
الکّیا . (5) 


نهج البلاغه ؛قالَ [ عَلٌ ] علیه السلام وقد لَقِیَةْ عند عسیره ی الشام 
دهافین (6) الانبار قترخلوا له واشِتدوا (2) تین بذیه , ققال : ما هذا الذی 
صَتعتموة؟ ! ققالوا : خلْقَ مثا نعظم به رانا . ققال: والله ما بنتفغ بهذا 
أَمراوْکم , الم ََسْفَون عَلی آنفسکم في ناکم , وتشقون به فی ی آخزتکم 
۰ وما أَخسرَ المسشَفقهة وراءها العقات . وأریح الدَعَة معا الامان من الثار . 
(8) 


1- .ثواب الأعمال : ص 331 ح 1 عن ابن عبّاس وآبی هریره , آعلام الدین : 
ص. 411 عن این عاسن + بعار الانوار *ج 76 ض 360 ج 30 

2 .ارشاد القلوب : ص 194 . 

3 اصفجم. الصفیر :ج 1 ص 257 ۰ شعپ الایمان : ج 7 ص 213 ح 
4 , تنبیه الغافلین : ص 257 ح 341 کلها عن نس , البدایه والنهایه : 
ج 9 ص 277 عن وهب وکلها نحوه . 

4- .تحف العقول : ص 8 , نهج البلاغه : الحکمه 228 عن الامام علیث علیه 
ا مقس یی تج 1 ی 120 ۱۰ 2 موب مر فد 
عن الامام علی علیه السلام وکلاهما نحوه , الأمالی للمفید : ص 188 ح 15 
, الاختصاص : ص 226 وفیه «تضعضع له لشی ء یصیبه منه» وکلاهما عن 
رفاعه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 73 ص 170 ح 7 ؛ 


تاریخ بغداد : جح 4 ص 39 عن آبن مسعود , تذکره الخواص : ص 134 عن 
الامام علوش علیه السلام نجوه . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 191 , غرر الحکم : ص 10228 و 10229 , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 518 ح 9392 و 9393 وفیه «تضع . . . ترفع» بدل 
ِِ ,. ترفعوا» . 

۳ الحققان ۰ التاجر , وزعیم فلاحی العجم , ورئیس الاقلیم , , مَعرّب , جمعه 
ات وهاقین (القاموس المحیط : ج 4 ص 4 «دهقن») . 

- .السّد : اعد ؛ اشتاٌ : آی دا (الصحاح : ج 2 ص 493 «شده)). 
۳ .تهج البلاغه : ۳۹ 7 . 
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6 / دنهی از بزر کذاشت دنیادارپیامیر خدا ضلی الله علیه و ال :هر که 
دنیاداری را بزرگ بدارد و به طمع دنیای او دوستش بدارد, خداوند بر او 


مار کدا صای له یه رای وه کی را کب عم را سحاتام 
نروتش احترام نهد, از رحمتش دور می ک: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس برای رسیدن به نوایی از 
ثروتمندی, خود را در برا, بر او پست کند . خداوند بر او خشم می گیرد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر کس نز توانگری. در اند و خود را در 
برابر او پست کند , دو سوم دینش می رود. 


امام لو علیه السلام آن کس را که پرهی زگاری بالا برده است , پست 
مشمارید, و ان کس را که دنیا بالا برده است. بلندمرتبه مشمارید. 


تهج البلاغه:در مسیر امام علی علیه السلام به شام, بزرگان انبار , به 
دیدارش رفتند و از مرکب های خویش پیاده شده, پیشاپیش او دوان دوان 
حرکت کردند. فرمود: «اين چه کاری است که می کنید؟ » . گفتند: : رسمی 
است که با آن , فرمان روایان خود را احترام می نهیم. فرمود: «به خدا| 
سوگند که فرمان روایان شما از این کار , سودی نمی برند و شما نیز با آن 
, در دنیایتان کوو را به مت من کید هدر آخزان هر نمی افییوز. 
چه زیانبار است ژخفتی. کق در نی آن , عذاب باشد, و چه پر سود است 
آسایشی که با آیمنن از آتتشن دوز خ] همرام باشد *. 
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6 لام پالاعراض عّن آبناء الدیاالکتاب« قغرمن ن نتوین ور 
و لم بر الا الحتوة الا * د يِک ملفْهُم من العلم ان ریک هو أعلمْ یمن 
13 غن سبیله و هو اعا بمهن اهتدی» (1) 


الحدیثالامام علیْ علیه السلام حْلطَه آبناء الگٌنیا تشین (2) الذین وتضعف 
الیِقین . (3) 
عنه علیه السلام حْلطه آبناء الگٌنبا يا أس البلوی وقسادٌ اللّفقوی . (4) 


عنه علیه السلام :ود آبناء الدٌنیا بنقطع لانقطاع آسبایه . (5) 


ام 29 و 30 : 

2- .الشین : الغیب , وقد شاته پشیثه (النهایه : ج 2 ص 521 «شین») . 
قزر المکم۰ 02 توق الککم وال اعظ #ص 242 2 3 161 
4 ,غرر الحکم : ح 5060 , عیون الحکم والمواعظ : ص 241 2 4598 . 
رو الکو 2۶ 10۲۱ عون الم والی اعط ص واه 2 99 


ص: 19 
6 / 4 دستور به روی گرداندن از فرزندان دنیا 


6 / 4دستور به روی گرداندن از فرزندان دنیاقران«پس. از هر که از یاد ما 
روی برتافته و جز زندگی دنیا را خواستار نبوده است , روی برتاب. این , 
منتهای دانش آنان است ۰ پروردگار نو خود , به حال کسی که از راه او 
منحرف شده , داناتر است.؛ و او به کسی که راه یافته , آگاه تر است» . 


خدینامام علی: غلیه السلام ؛آمپزش با فرزندان دیا (دنیا پزستان) :زذین را 
زشت , و یقین را سست می کند. 


امام علی علیه السلام :معاشرت با فرزندان دنیا, منشأً گرفتاری و تباه 


امام علی علیه السلام :دوستی فرزندان دنیاء, با قطع شدن اسباب ار 
قطع می شود. 


ص: 20 
غته غلبه الشناام خقووم آستاع انا ترول لادنی عارض بَعرٍض . (1) 


الامام الکاظم علیه السلام فی وَصیّیّه لهشام بن الحکم :احدّر هذو الكُنا 
واحدر آهلها . (2) 


6 / 5ما نتغی من الذْعاء عنة الّظَرٍ الی أصحاب الذنیاالامام زین العابدین 
علیه السلام من دُعائّه في الثضا آذا تَظرّ الی أصحاب الُیا :الحمدلله 
رضی بخکم الله , شهدث أَنّ ال قَسَم ععایش عباده بألعدل , واَحَد علی 
جمیع خَلقه بالقضل الم صل علی محّد وله ولا ی ما اعطتمم : 
ولا تفتنقم بما متعتنی ؛ قاحشد حلقک , وآغقط (3) حُکمک ال صل علی 
و مَحَمَدٍ وله , وطیب _بقضایّک تفسی , ووسع یمواقع خکمک ضدری , وقب 
یی هلر مقها ین قضاعک لم بجر | بالجبزه , واجقل شکری لک غلی 
َظّقَ بذی عَدم حساسة , آو ان بصاجب تروه قضلا , قانّ السریف من 
سَرّفتهُ طاعلک , والعزیز من أَرْتة عبادئک . قصل علي مُحقد وله , ومیْعنا 
بتروو لا ید . وأبُدنا بو لفق واسرحا في فلی انبم الک الواجذ الاأحَذ 
ییامام ای ها 


1- .غرر الحکم : ح 9828 , عیون الحکم والمواعظ : ص 487 9003 . 
2- .تحف العقول : ض 400 بحاز الاتوار :1.۰ ض 197 :و 30 . 

3- .عمط الناس کضَرَب وسمع : استحقرهم . والعافية : لم یشگرها, 
والنعمة : بطرها (القاموس المحیط : ج 2 ص 376 «غمط») . 

4 .دقق آیها القاری العزیز فی العباره , فهی فی غایه الدقه واللطافه : 

5- .الصحیفه السچادیه : ص 139 الدعاء 35 . 
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6 / 5 دعای بایسته در هنگام دیدن دنیاداران 


امام علی علیه السلام :دوستی فرزندان دنیا , با بروز کوچک ترین 
پیشامدی ۲ از بین می رود. 


امام کاظم علیه السلام در توصیه هایش به هشام بن حکم :از این دنیا بر 
حذر باش و از اهل آن حذر کن. 


6 / 5دعای بایسته در هنگام دیدن دنیادارانامام زین العابدین علیه السلام 
در دعا در مقام رضا . هنگامی که چشمش به دنیاداران می افتاد ؛ستایش , 
خداوند را از سر خشنودی به حکم خدا. گواهی می دهم که خداوند , روزی 
های بندگانش را به عدالت تقسیم کرده, و با همه آفریدگانش به احسان , 
رفتار نموده است. بار خدایا ! بر محمقد و ال او درود فرست. و مرا با آنچه 
به دنیادارآن داده ای .دز بوته امتحان میفکن. و انان را به خاطر آنچه به 
من نداده ای [و به آنان داده ای ] , میازمای, که در نتیجه بر آفریدگانت 
رشک 2 بنگرم. بار خدایا ! بر محشّد و آل او 
درود فرست, و جان مرا به قضای خودت شاد بدار, و سینه ام را برای 
او | سا ها نت رت اهر و ما چا اعستا ق اب 
خودت ] ببخش تا به سبب ان , اقرار کنم که قضای تو , جز به نیکی روان 
نگشته است. و مرا بر نداده هایت به من ۰ سپاس گزارتر از داده هایت به 
من , قرار ده. (1) و مرا از اين که به خاطر ناداری 4 کمان تن رم سا 
دارایی را برتر بیندارم. مصون بدار؛ زیرا| 9 بر کسی است که طاعت تو 
بزرگش کرده است, و عزیز , کسی است که عبادت تو عزتش بخشیده 
است. پس بر محقد و آل او درود فرست., و ما را از ثروتی پایان ناپذیر 
برخوردار کن, و با عژتی از دست ناشدنی , تاییدمان فرماء و ما را در ملک 
جاویدانْ رها گردان, که تویی خدای یگانه یکتای بی نیاز, که نه فرزندی 
داری و نه فرزند کسی هستی, و تو را هیچ همتایی نیست. 


1 .خهانندن: عزیر در این خمله دفت کن که ذر تهایت مق و زییایی است: 


ص: 


22 


ص: 23 

بخش سوم : زهد به دنیا 

انشاره 

بخش سوم : زهد به دنیافصل یکم: تعریف زهد و تحریف آنفصل دوم: 


ارزش زهدفصل سوم: برکت های زهدفصل چهارم: زمینه های زهدفصل 
پنجم: رهنمودهایی برای رسیدن به زهدفصل ششم: نمونه های زهد 


ص: 
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ص: 25 
فزاهد 
زهد , در لفت 


درآمدزهد , در لفتکلمه «ژهد» در اصل به معنای «اندک بودن» و «کم 
ارزش بودن» چیزی است و از آن جا که اين معنا غالبا ملازم با بی رغبتی 
به آن چیز است , این کلمه در بی رغبتی نیز به کار می رود . ابن م فارس در 
تبیین معنای «زهد» می گوید : الزاء والهاء والدال آصل 1 
الشیء , والژهید : الشیء القلیل , وهو مهد : قلیل المال , وقال رسول 
اللة ضلی الله علیه-. اله. ۶ < افضل الناس. مخمن فرهد» ۰ هو الفعل ۷ 
ماده زاء و هاء و دال (زهد) , بر اندک بودن چیزی دلالت می کند . «رهید» 
, یعنی چیز اندک و «مٌزهد» یعنی دارای مال_ اندک . پیامبر خدا فرمود : 
«برترین مردم , مومن فزهد آمنت» بعتی آن. که دارانی. اندی: دارد : 
جوهری , «زهد» را چنین معنا کرده است : 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 3 ص 30 . 


زهد », قز قرآن و حدیت 


الژزهد خلاف ال غبه: ... فالتز هید فین الشیع۶:وعن: الشیع:* خلاف الترغیب 
فیه . (1) زهد , خلاف رغبت است ۰ التزهید فی الشی ۶ و عن الشی ۶» 
یعنی در فلان چیز يا نسبت به آن . زهد (بی رغبتی) ورزیدن . و راغب 
اصفهانی در المفردات آورده است : الزهید : الشیء القلیل والژاهد فی 
الشیء الراغب عنه والراضی منه بالژهید آی القلیل (2) زهید : چیز اندک 
«الزاهد فی الشی ۶ یعنی بی آعتنا به آن چیز و رضایت دادن به اند از 
آن با بر این , هر چند کلمه زهد در کت ۵ هم ور نون ری کاتره 
دارق: اشفا تافل:در کلفاک وازه شتا سان فشان: من دهد که معنای تخشت ‏ 
اصل و معنای دوم , فرع آن است . 


زهد .در قران و خدیتماده «زهد» در قران م تنها یک بار ء در داستان 
حضرت یوسف علیه السلام به کار رفته است : «و سَرَوهْ بتَمَنم بَخس در 
هم مَعْدُودهٍ و ائواً فیه ین ال هدین . (3) و او را به بهای نأچیزی , به چند 
درهم , فروختند و به آو بی رغبت بودند » . یعنی فروشندگان یوسف , به 
دلیل زهد (بی رغبتی) به وی , او را به بهای اندکی فروختند . در اين آیه , 
«زهد» در بی«رغبتی» به کار رفته رت و ارتباظ آن با نها آندی , نشان 
دهنده معنای اصلی و فرعی ان است . 


- .الصحاح :.ج2 ص481 . 
۳ .مفردات آلفاظ القرآن : ص384 . 
3- .یوسف : آیه 20 . 


ص: 27 
یک . تعریف زهد 


در احادیت اسلامی غالبا ماه «زهد» در «بی رغبتی» به کار رفته و به 
ندرت در معنای «قلت» استعمال شده است . در این بخش , رهنمودهای 
پیشوایان اسلام درباره زهدورزی نسبت به دنیای نکوهیده و سیره عملی 
آنان در برخورد با آن , در شش فصل خواهد آمذ : اما برای آن که 
پریهگرانبی | بصیرت سر صاخ آیتذه را ملاحظه کتید با عکیه بو 
متون این بخش , توضیحات کوتاهی درباره تعریف زهد , نشانه های ان , 
تفاوت زهد اسلامی و ژهبانیت مسیحی , حکمت زهد و راه های دستیابی به 
آن:: ارات می کردد * 


یک . تعریف زهدامام صادق علیه السلام ضمن تبیین سپاهیان خرد و نادانی 
, «زهد نسبت به دنیا» را از سپاهیان خرد می شمارد و آن را به نقطه 
مقابل «رغبت به دنیا» تعریف می نماید و می فرماید : الژهد وضدذة 
الرَبَةٌ. (1) زهد , ضذّش رغبت است . با در نظر گرفتن این رهنمود بنیادی 
که «زهد» از جنود خرد و تحت فرمان قوّه عاقله است , به دو نکته مهم در 
تبیین زهد اسلامی می توان دست یافت : نکته اوّل , این است که زهدی 
که اسلام انسان را بدان دعوت می کند , خاستگاه عقلی و علمی دارد . به 
همین جهت , صد در صد منطبق با خرد و منطق است و اگر پیامبر درونی 
(خرد) مقصود ان را بداند , پیش از پیامبران بیرونی , انسان را بدان دعوت 
می نماید . نکته دوم , این است که بی میلی , دو گونه است : 


رک تس 2140 302 


ص: 28 
الف . بی میلی طبیعی 
ب . بی میلی قلبی 


الف . بی میلی طبیعیبی میلی طبیعی , آن است که طیع انسان نسبت به 
چیزی میل نداشته باشد , چنان که بیمار , تمایلی به خوردن و نوشیدن 
ندارد . 


ب . بی میلی قلبیبی میلی قلبی , ان است که روح انسان نسبت به چیزی 
تمایل نداشته باشد , هر چند طبع او مایل به آن باشد , مانند بیماری که 
غذایی را دوست دارد؛ ولی به دلیل این که می داند خوردن آن برای او 
صارسار است مها در خوو‌منی تست بو ان اخفای ی کب لک 
قلبا از آن تفت دادما غفاتبه این معمه مت وا حسافت که زد 
ادا ها یی و دا یت اراس ی ماس 
نسبت به لذایذ مادذی , ارزش نیست و در واقع , نوعی بیماری است)؛ بلکه 
اه ی ی ی ما کب 
اسان تراتاراند .وضع مطلیی این کم گام اسان طبعا سابل ه کارت 
ار یا رس انار ی و ای اه 
با وجود علاقه قلبی به آن , از انجام دادن آن خودداری می ورزد . این 
اقدام , «صبر» نامیده می شود و کسی که خویشتنداری می کند , «صابر» 
نامیده می شود؛ چرا که در برابر رغبت طبیعی و میل قلبی خود مقاومت 
کزده انست و این : آززشی است بسیار والا:جان که ان انام غلی, علرند 
السلام روات ده که هیر فرماید : ما آحفن بالسان ان چص ۱ 


سا وم 


یشتهی . (1) برای انسان , چه زیباست که در برابر خواسته [ های نفسانی 


1- .غرر الحکم : ح 9648 , عیون الحکم والمواعظ : ص 479 ح 8805 . 


ص: 20 


امام لی علیه .71۳90 دز زطتمو ق تیگ : در پاسخ کسی که از ایشان 
عَف عفا ی پشتهی کرما ۳۷ از خواهش های خود به خاطر اج خا ان 
1 ت آدمی , همین بس که از خواهش های 
تم خر تاره ماه پاش عبات کم ی ی آز 
فضیلت صبر برخوردار است , نه از فضیلت زهد . زهد که یک درجه بالاتر 
از صبر است آن است که بی میلی قلبی نسبت به لذایذ زیانبار , چنان بر 
انسان چیره شود که رغبت طبیعی او تحت سیطره آن قرار گیرد , به گونه 
ای که خودداری از لذایذ زیانبار , نیازی به صبر و مقاومت نداشته باشد ؛ 
پلکه انسان , دیگر میلی نسبت به آنها در وجود خود , احساس نکند . امام 
علی علیه السلام در اشاره به اين حالت زیبا می فرماید : ما حسن 
پالانسان لا یه ما لا یتتَفی . (2) برای انسان , چه زیباست که آنچه را 
شآیسته نیست , نخواهد! هنگامی که انسان به اين مرتبه والا دست یافت 
و زاهد شد . نسبت به اقبال و ادبار دنیا بی تفاوت می گردد ؛ : نه اقبال دنیا 
ات و ۱ 
امام علی علیه السلام در تبیین خصلت «زهد» میم فرماید ۱ 
گلفتین من القرآنِ , فا ال سُبحاتة ته + «لکیلا تاسعا علی ما قاتکم ولا 

تفرخوا بما عَاتَلکمٌ » . (3) زهد , در دو جمله از قرآن جمع شده است . 
خداوند سبحان می فرماید : « تا برای 


1- .شرح الأخبار : ج 2 ص 383 . 


2 .غرر الحکم : ح 9649 , عیون الحکم و المواعظ : ص 479 ح 8806. 
که هنن 3:12 50:, 


ص: 30 
دو . نشانه های زهد 


آنچه از دست شما می رود , افسوس نخورید و برای آنچه به شما می دهد 
, شادمان نشوید » . و آنچه در تبیین زهد و تفاوت آن با صبر گفتیم , در این 
سخن نورانی امیر مومنان علیه السلام خلاصه شده است : : نما الناس تلا 
: زاهد , وراغب . وصابرٌ . قأمّا الرْاهد قلا بفرخ بالذنیا |ذا نت , ولا بَحتَنْ 
علیها زذا غاتتةء,وآقا الطایر قیتمتاها بقلیم: فان آدرک متها شتا 0 
تفسَة لعلمه یسوء العاقبه , واآقّا الرَاغتٌ قلا یبالی من جل آصانها آم من 

خرام. و 
هر گاآه دنیا به او برسد , شاد نمی شود , و هر گاه از دستش برود برايش 
غم نمی خورد . شکیبا , دنیا را قلبا آرزو می کند؛ اما چون به چیزی از آن 
شرس بخانش از انیوی صمی وداند زرا از فراع بدان اکام-است. ده 
دنیا خواه اهمیتی نمی دهد که از طریق حلال به دنیا رسد یا از حرام . 


دو . نشانه های زهداحادیثت اسلامی , برای آن که هر کس نتواند ادعای 
زهد (بی رغبتی) نسبت به دنیا کند و مذعیان دروغین از زاهدان راستین 
بازشناخته شوند , چنان اهقیت قائل اند که با وجود این که حقیقت زهد , 
ات و ور راشای را اس 
, تعریف و تبیین کرده اند . (3) ساده ترین نشانه زهد (بی رغبتی) , مصرف 
اندک است . نمی توان باور کرد که کسی از غذایی که میل ندارد , فراوان 
مصرف کند . در بجت از مفهوم لغوی «زهد» نیز گذشت که قلت , در 
معنای زهد , تنیده شده است . بنا , بر این , ,. هر چند حقیقت 


1-.ر .ی : ص42 ح 805 . 
2 .ر. ک : ص45 (نشانه های زهد) . ۱ 
3- .ر. ک : ص 41 (فصل یکم : تعریف زهد و تحریف آن / بی رغبتی) . 


ص: 31 
سه . مراتب زهد 


شور ری رفاتی استه تا رو وین خصلت راید 
دز فلا کی به صورت ساده زیستی و پرهیز از اسراف , تجمل کرایی: : 
تشریقات (وحد ال + اجقاب از محمات )نهابان باشد: بر این بایه ,هه 
, تنها جنبه اخلاقی و روانی ندارد؛ بلکه بعد عملی نیز دارد و زاهد , کسی 
ات کف اغراض روانی از دنا هو وا با اعراض لت »مراد 


نموده است . 


سه . مراتب زهداشاره کردیم که پایین ترین مراتب زهد , بی رغبتی روانی 
همراه با اجتناب از محژمات است ؛ اما بالاترین درجه زهد , نقطه ای است 
که حجاب های شناخت , به کلی از جلوی دیده دل برداشته می شوند و 
سالک به مرتبت یقین واصل می گردد . با وصول به این مرتبت است که 
باطن دنیای نکوهیده برای زاهد کشف می شود و در اين هنگام , انسان نه 
تنها نسبت به دنیا بی میل می گردد . بلکه به آن نفرت نیز پیدا می کند , 
چنان که امام علي علیه السلام در توصیف پیامبر خدا مي قرماید : غرحّت 
عَلیه الکٌنبا قابی آن یقبلها , وعَلمْ أنْ ال ابعض شَیئثا قَابعضَة . (1) دنیا به 
او پيشنهاد شد؛ اما از پذیرفتن آن خودداری کرد , و دانست که خدا چه 
چیزی را دشمن می دارد؛ او هم آن را دشمن داشت . امام علی علیه 
السلام نفرت خود از دنیای نکوهیده را با جملاتی مانند : « امد کل فوازی 
من نظلّه یلوگها ذو سقم (2) دنیا در مذاق من , تلخ تر از نظلی است 
که شخص بیمار [ , با کرآهت [می مکد» و یا «آهوَنْ فی عّینی من عراق 
خنزیر 


1-.ر, ک : ص 218 ح 1165 . 
کنخ هن 342 11 و 


ص: 22 


فی ید مَجذوم " (1) دنیا در چشم من ؛ بی ارزش تر از استخوان یک خوک 
در دست فردی جذامی است» , بیان نموده است . 


چهار . تفاوت زهد اسلامی و رهبانیت مسیحیتمعلوم شد که زهد اسلامی , 
هم بعد درونی دارد و هم بعد بیرونی , و زاهد , هم در درون , احساس بی 

رغبتی به دنیا می کند و هم در بیرون , بی علاقگی او در زندگی آشکار می 
گردد . در این جا این سوال پیش می اید که با این تعریف ارائه شده از 
زهد , چه تفاوتی میان زهد اسلامی و رهبانیت مسیحیت وجود دارد؟ و چرا 
رفایات اخانیت به شرت اه رهانیت نمی کیده اند 2۱ باس این است 
که زهد اسلامی و رهبانیت مسیحیت , دو مقوله اند و با هم تفاوت های 
فراوانی دارندٍ . اصلی ترین و مهم ترین خصوصیت زهد اسلامی که سایر 
فیز حت ها چه ان باز ی دردد + این است که دهد اصلاهن: بر متطق و 
برهان روشن , استوار است : اما رهبانیت مسیحیت , توجیه علمی و 
نا ال ی ی تن ی بو ی 
تاک همان طفر که تنم دادیم ما موی از لذاید زبانای اشت: ۱۶۱۰ 
رهبانیت مسیحیت , مردم را به چشمپوشی از مطلق لذایذ مادی دعوت 
می کند . به سخن دیگر . اسلام , لذایذ مای را به دو بخش تقسیم کرده 
است : لذایذ سودمند و لذایذ زیانبار . زهد اسلامی 4 شامل لذایذ سود مند 
نمی شود و این , همان چیزی است که خرد و منطق , انسان را بدان 
دعوت می کند . اسلام , هرگز نمی گوید که انسان باید از لذایذی که برای 
ار ای ی اب ی 


کی مخ مس ۸2 ام 10 5 ۱ 
کرده است) . 


ص: 33 


نشود و برای اين که از تحریف مفهوم «زهد» پیشگیری نماید , تصریح می 
فرماید : لیس الرْهدٌ فی الذنی تحریم الحلال . ولا اضاعءة المال . ولكنَ 
الژهد فی الدنیا الرضا بالقضاء ... خ لد فزنی. نیت به. ونیا « حرام 
ار ۱ 
عبارت است از : راضی بودن به قضای خدا .. . همه احادیثی که تحت 
عنوان : «هشدار درباره تحریف زهد» و نیز تحت عنوان : «نهی از ژهبانیت 
و از حرام شمردن آنچه خدا| حلال کرده است» آمده اند , در واقع , برای 
فش عاحت های. هد انتامت و رخا سته مستی اند + اسارم , اجازه نمی 
دهد که انسان ؛ , هیچ کاری را بدون شناخت "7 دهد . (2) زهد ورزیدن 
۳ السلام می فرماید : لا هدن فی شیء حَتّی تم . (3) هرگز در 
چبری رهد معرز نا آن گام که آن را شناسته: بز این باه مش وادان اسلام 
, با همه هشدارهایی که درباره دنیاگرایی داده اند , هنگامی که می بینند 
افرادی , بدون شناخت , از دنیا مذمّت می کنند و دیگران را به زهدورزی 
دعوت می نمایند , به شدّت با آنها برخورد می کنند ۰ (4) به بیان روشن تر 
, اسلام , دین دنیا ۵ رهام ده ماقم فا خی منت 


1- .رک : ص 62 849 . ۱ ۱ 
2- ی نج بانط تا ری و ی 
مکن» (اسراء : آبه 36)-. 

3- .غرر الحکم : ح 10168 , عیون الحکم والمواعظ : ص 520 ح 9448 . 
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پنج . حکمت زهد 


و دنیوی و اآخروی جامعه است . امام علی علیه السلام در به تصویر 
کشیدن با مطلوبی, که اسلام مردم را بدان دعوت می کند , می 
فرماید, : اعلموا عباد ال نَ المََْينَ حازو ا عاجل الخیر واجلةٌ ,. شارکوا 
هل الکٌنبا فی دٌنیاهم , ولم شا رکهّم هل الک فی آخرتهم .. . سَکتوا ادن 
یأفصَل ما سکئّت , و آکلوها بافضّل ما ایّت . آضانو[ لدم الضبا مَع مَع آهل 
الکنیا , , وهم غدا جیرانٌ الله ... . (1) ای ندکان خدا! بدانید که ۱ 
, به خیر دنیا ۱ یافتند . آنان با اهل دنا در دنیایشان شریک 
شدند ؛ اما اهل دنیا در آخرت آنان با آنان شریک نیستند ... . در دنیا به 
بقتر بن همست و ار اه رین وه خور نا . همراه با اهل دنیا به 
لذّت های دنیا رسیدند و فردای قیامت هم در جوار خداوند هستند . بر این 
پایه , در اسلام راستین ی ره 
آخرت در تضاد نیستند "باکت باعاتل در رهنمودهای اسلام می توان دریافت 
که در این ابیز , مایت از درون معنویت ۰ و معنویت از درون مایت می 
جوشد و زهد اسلامی , تنها در جایی مفهوم پیدا می کند که لذایذ مادی , 
برای فرد يا جامعه و یا هر دو , زیانبار باشند . 


پنج . حکمت زهدزهد اسلامی در همه عرصه های زندگی فردی و اجتماعی 
, داراي نقش مثبت و سازنده است . از این رو , تحصیل آن فوق العاده 
مورد تأکید احادیث اسلامی است , تا آن جا که این خصلت , زیباترین زیور 


انسان نزد خداوند متعال شمرده شده است (2) . زهد , در حوزه معرفت 
شناختی , اسیب های فردی را از انسان دور می کند و با 


1- .ر. ک : ج1 ص100 ح 142 . 
2 .ر. ک : ص 85 (ارزش زهد / زیباترین زیور) . 
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برداشتن حجاب از دیده عقل و قلب , زشتی های دنیای نکوهیده را به 
ار ها ی و 
که از باطن جان سرچشمه می گیرند فراهم می سازد و در بالاترین مراتب 
آن است که زاهد , « با فلگوت: عالم وه دسر کر اه کی کته از اس ار نان 
هستی آگاه می گردد . (1) زهد , در عرصه تکامل معنوی , فرصت لازم را 
برای خودسازی فراهم می کند , جان را از بردگی هوس ها رهایی می 
بخشد , ایمان و عبادت را در کام جان شیرین می کند , انسان را به 
آفریدگار خود نزدیک می نماید و سرانجام » او را ؛ نف فلهة قعا فل با 
صعود می دهد . (2) زهد , تنها در عرصه معرفت و معنویت , کارساز 
نیست و آسایش و آرامش زندگی مادّی نیز در گرو زهد است . زهد , 
مشکلات زندگی را آسان می کند , به انسانْ عرّت می بخشد و دنیا را در 
خدمت او قرار می دهد . (3) زهد , بیش از آنچه در عرصه زندگی فردی 
کارساز است , در عرصه های سیاسی , اجتماعی و اقتصادی کارآیی دارد . 
فرهنگ زهد , ريشه ظلم و تجاوز به حقوق دیگران را می سوزاند و زمینه 
را برای ایثار و مُواسات (سهیم کردن دیگران در داشته های خود) فراهم 
می سازد . همه اختلاف های سیاسی و اقتصادی , و همه جنگ ها و 
خونریزی ها , ريشه در دنیاگرایی دارند . امام علی علیه السلام در تبیین 
انگیزه مخالفت ها و جنگ هایی که در دوران کوتاه حکومت او اتفاق افتاد : 
در خطبه معروف «شقشقیه» می فرماید : قَلمّا بِِ بالأعقر تکتَت 
طایِقَهٌ , ومرقث ری وقسط آخژون کاتَقْم لم بَسْمَعُو 


ایمان) و 107 (درستی دین) . ۱ , 
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شش . راه تحصیل زهد 
للم سَيْحاتَة بفول «یَلک الوّارُ خر ره تخقلها يلذین لا پریژون عْلّوّا فی 


الاعزض ولً قسادا و لته میت »۱ (1) بلی ! وله اعد دعه‌ها ها , 

ولکنهُمْ حِیتِ الخلبا فی هم , وَرَافَهْم زترجها . . (2) چون زمام خلافت را 
به دست گرفتم , گروهی پیمان شکستند ۱۳۱۹ 
و گروهی راه ستم پیمودند , و گویا نشنیدند که خداوند سبحان می فرماید 
۳ آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که خواهان برتری و 
تباهی در زمین نیستند و عاقبت , از آن پرهیزکاران است» . آری . به خدا 
سوگند که این آیه را شنیدند و فهمیدند؛ ؛ امّا دنیا در چشمانشان زیبا آمد و 
تیب و تفر ان , خیره شان کرد . آنچه می تواند به چنگ های خانمانسوز 
در جهان پایان دهد و زندگی را برای جهانیان شیرین کند , زهدورزی 
رهبران سیاسی است و بدون ان . همه تلاش ها و برنامه ریزی ها برای 
تامین حقوق بشر , عقیم خواهد ماند , چنان که تجربه تاریخ نیز اين مذّعا را 


شش ۱ راه تحصیل زهدپیشوایان اسلام برای تحصیل صفت «زهد» و 
گسترش این فرهنگ در جامعه , رهنمودهای ارزشمندی ارائه کرده اند که 


در فصل چهارم خواهند آمد بآ رهنمودها را می توان در یدج عنوان 
خلاصه کرد ۱ 


[- .قصص : آبه 83 . 
ی 5 
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1 . تقویت بنیادهای معرفتی 


3 . تقویت شخصیت اخلاقفی 


1 . تقویت بنیادهای معرفتیهر چه قوّه عاقله انسان نیرومندتر گردد و او 
خدا , دنیا و آخرت را بهتر بشناسد , از علاقه اش به دنیای نکوهیده کاسته 
می گردد. به گفته امام علي علیه السلام : العاقل من بِزهَد فیما برغتِ فیه 
الجاهل . (1) خردمند به آنچه نادان رغبت دارد , بی رغبت است . در 
بالاترین مراتب شناخت , انسان , نه تنها به دنیا علاقه ای ندارد , بلکه 
نسبت به آن نفرت نیز پیدا می کند . (2) 


2 . تقویت ارزش های دینیتقویت ایمان و برنامه های دینی در زندگی , به 
تدریج , موجب زهدورزی در دنیای نکوهیده می گردد ؛ چنان که در سخنی 
از امام علی علیه السلام امده است : الگّهد نمره الاین ۰ (3) زهد , میوه 


3 . تقویت شخصیت اخلاقیبزرگواری روحی , یکی از موانع گرفتار شدن در 
دام دنیای نکوهیده و هوس های پست است . به گفته امام علی علیه 
السلاخ ۰ ن. کرت تفه صعرت الدیا فی, غنیه : ۱3 کسی. که ترا 
خویش ارج قائل باشد , دنیا در چشمش کوچک می آید . هر چه انسان در 
خود بیشتر احساس شخصیت و کرامت کند , از علاقه او نسبت 


و کضن 132 ع 1016 
مسرت خعا من 317 (مطاقه تیرکان اه 395 (تشویی به‌عفرت. آز دیا 
3- .رک : ص146 ح 1051 . 

4 .رک : ص154 ح 1064 . 
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4 . ساده زیستی 


به هوس های زیانباری که به کرامت ت او ضریه می زنند , کاسته می گردد . 
از اين رو ؛ 4( 


4 . ساده زیستییکی از رهنمودهای اهل بیت علیهم السلام برای تحصیل 
صفات نیک , تمرین کردن و عادت دادن خود به آثار آن صفات است . برای 
مثال , کسی که عصبانی مزاج است , اگر تمرین کند و مذتی خود را وا 
دارد که مانند افراد بردبار عمل نماید , به تدریج , بردباری برای او عادت 
می شود و بردبار می گردد . امام علی علیه السلام می فرماید : |ن لم 
تکن خلیما قتحلم , قابَه قلَ من سَبّه بقوم الا آوشک آن یکون منهّم ۰ (1) 
اگر بردبار نیستی , خود را به پردباری بزن ؛ زیرا کمتر کسی است که خود 
را به قومی مانند کند هر آن که نه زود , جزو آنان خواهد شد . برای 
ی ی ی ی و ؛ یعنی همان 
طور که واداشتن خود به بردباری , به تدریج , موجب بردبار شدن می گردد 
, واداشتن خود به زهدورزی نیز به زهد می انجامد , چنان که در روایتی 
دیگر , از آن امام علی علیه السلام نقل شده است : التََفَدٌ نوی ای 
الرّهدٍ . (2) واداشتن خود به زهد , به زهد [واقعی] می انجامد . بنا بر اين , 
ساده زیستی و اجتناب از تجقل گرایی و تشریفات در زندگی , هر چند .ید 
معنای زهد (بی رغبتی) در دنیا نیست , ولی یکی از راه های مهم کسب آن 
است و تروی فرهنگ ساده زیستبی در جامعه , به تقویت فرهنگ 
زهدگرایی می انجامد . در 


ره الباافه کت 207 
2 .ر. ک : ص154 ح 1066 . 
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5 . استمداد از خداوند 


این باره ۲ مطالعه سیره عملی پیشوایان دین که در فصل ششم آمده است 
(1) بسیار اموزنده است . 


5 . استمداد از خداونددر کنار تلاش برای تحصیل چهار عنوان گذشته , 
«استمداد از خداوند متعال» برای رسیدن به صفت والای زهد و تداوم 11 . 
جایگاه ویژه ای دارد . از این رو , یکی از خواسته های پیشوایان دین که 
خود , زاهدان نمونه بودند در دعاهایشان , زهد در دنیا بوده است و شگفت 
آوز « این که اهاه زاهدان: علی غلیه الشتلام:: پیش از واقعه جمل . ضمن 
دعایی , به خداوند متعال , عرض می کند : ان لم تهِنّی علی ذُنیای بژهد 
وعلی آخرّتی بتقوی هَلکث . (2) اگر مرا در کار دشایم با فزهد» ه ذر کار 
اخرتم با «تقوا» کمک نکنی , هلاک می شوم رفن سخن ,؛ , نشان می دهد 
که اگر عنایت و امدادرسانی خداوند متعال نباشد , هیچ کس از آلودگی به 
دنیای نکوهیده و گرفتاری در دام هوس ها مصونیت ندارد . 


1- .ر. کی : ص 213 (فصل ششم : نمونه های زهد) . 
2 .ر .ک : ص156 ح 1071 . 
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الفصل الأول : ی الزهد وتحریفه 1 / الرغبهالکتاب«و شر وه بتَمن 
تخس در هم معذودو کائُوا فیه من ال هدین» . (1)1 


الحدینا لامام علی علیه السلام :هدک فی راغب فیک تفصانٌ حظّ , ورغبتک 
فی زاهد فیک دل تفس ۳3 


الامام الصادق علیه السلام فی ذکر نود العقل والجهل :الدْهدٌ وضِكَه 
الرغبة . (3) 


1 2تعریف ال رُهدالکتاب«لکی ‏ أَسَعا عَلی ما قاتکُة ولا تفْرَحُواً با عاتَاکم و 
الا بجب کل شختال قحُورٍ» ۳18 


2- .نهج البلاغه : الحکمه 451 , بحار الأنوار : ح 67 , ص 195 . 

3- ,الکافی : ج 1 ص 21 ح 14 , الخصال : ص 589 ح 13 , علل الشرائع : 
ص 114 ح 10 , المحاسن : ج 1 ص 312 ح 620 کلها عن سماعه بن 
مهران , بحار الانوار : ج 1 ص 110 ح 7 . 

4 .الحدید : 23 . 
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فصل یکم : تعریف زهد و تحریف آن 
1 1 ی وی 


1 تعریف زهد 


فصل یکم: تعریف زهد و تحریف آن 1 بی رغبتیقرآن«و او (یوسف) را به 
بهای ناچیزی , به چند درهم , فروختند, و در او بی رغبت بودند» . 


حدیثامام علی علیه السلام :بی رغبتی تو به کسی که به تو راغب است , 
کم بختی است. و رغبت تو به کسی که به تو بی رغبت است , لمایه ] 
خواری نفس است. 


امام صادق علیه السلام در یادکرد از سربازان خرد و نابخردی :زهد که ضد 


برای انچه [خداوند] به شما داده است , شادمانی نکنید؛ و خدا هیج 
خودیسند فخرفروشی را دوست ندارد» . 


ص: 412 


الحدیثالامام علی وعلیه السلام الْحدذ کل تین تین ۱ من القرآن , قال ال 
شبحاتة : «لِکیلاً تا سا علي ما قاتکغ ول روا یما غاتَاکم» , ومن م تس 
ع الماضی ولم یفرح بالاتی ققد أَحَد الرٌهد بطرّقیه . (1) 


الامالی عن حفص بن غیاث :فلت للضصادة ق جَعقر بن مَحَمّدٍ علیه السلام,: مَا 
الرْهدٌ فی الذنیا؟ ققال, : قد حدّ ال ذلک فی کتابه , ققال : «لِکیلاً تأسَو و 
علی‌ ها داتکم 1 تَفرجوا بما ءَاتَاکَمْ» ۳2 


الامام علی علیه السلام :تما الثاسنْ تئلائة : زاهذ وراغبٌ وصایز . قَأّا 
الرَاهِذ قلا بفرخ یشیء من الذُنیا اتاغ ولا َحرَن علی شَیء منها فان , وق 
الصابرٌ قَیتمناها بقلیه , قان آدرک منها شَییّا ضَرّف نها تَفسَة لما یَعلَمُ من 
سوء عاقبتها , وأمّا الراغتٍ قلا یبالی من جل آصابها آم من حرام . (3) 


عنه علیه السلام :الاسن تلائة آصناف : زاهذ هُعتزمٌ , وصایر علی مُجاهده 
واه , وراغبٍ منقاد لشهوانه . قالرْاهد لا بَعَظَمْ ما آتاخ اه فَرَحا به , ولا 
بکنه علی مافاند اشفا ۱۸۱ 


ظتخة علیه الستلام :ال هد لا عطلت العفعید خی عدم القم‌جود. (5 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 439 , مشکاه الأنوار : ص 207 ح 563 , روضه 

الواعظین : ص 475 , بحار الأنوار : ج 70 ص 317 ح 23 وراجع غرر الحکم 
ح 8586 . 

1 «اِن أعلم این بالله آخوفهم له ۳ له ِِ توا تففم 
به آزهدهم فیها» روضه الواعظین : ۰ ص‌ 75 , مشگاه ا توا ص 209 ۳ 
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: ۳ : ص307 عن الأصبغ بن نباته , الأمالی للصدوق : ص424 

560 , الاختصاص : ص237 , بحار الأنوار : 10 ص120 . وراجع : ح 

5 تحت عنوان (خسران الدنیا والاخره) . 

۰-4 .دستور معالم الحکم : ص 120 . 

5 .غرر الحکم : ح 1259 . 


ص: 43 


حدیثامام علی علیه السلام :تمام زهد , در دو جمله از قرآن اگرد آمده ] 
است . خداوند سبحان فرموده است: «تا بر انچه از دست شما رفته , 
افسوس نخورید و برای آنچه به شما داده است , شادمان نشوید» . کسی 


که بر گذشته افسوس نخورد و برای آنچه به دستش می رسد , شاد نشود 
, هر دو جانب زهد (زهد کامل) را گرفته است. 


الأمالی , صدوق به نقل از حفص بن غیاث :به امام صادق علیه السلام 
گفتم: زهد به دنیا چیست ؟ فرمود: «خداوند آن را در کتابش تعریف کرده 
است: «تا ند آنخه از ینت شما مین زوجم آفسون تخفر ید یرای آنچه یه 
شما می دهد , شادمان نشوید» ». 


امام علی علیه السلام (مردم , سه دسته آند: زاهد, دنیاخواه و شکیبا. زاهد 
, هرگاه چیزی از دنیا به او برسد , بدان شاد نمی شود و برای از دست 
دادن چیزی از آن نیز اندوهگین نمی شود. شکیبا , در دل تمتای دنیا را دارد 
, اما اگر به چیزی اک ان دست پابد, جون عاقبت بدش را می داند, از ان 
روی بر می تأابد. دنیاخواه , اهمیتی نمی دهد که از حلال به دنیا برسد یا از 
حرآم. 


امام علی علیه السلام ۰مردم , سه گروه اند: زاهد ثابت قدم, شکیبای در 


مبارزه با هوای نفس. و دنیاخواه پیرو خواهش های خویش . زاهد , نه برای 
انچه خداوند به او می دهد , شادمانی بسیار می کند, و نه بر انچه از 


دستش می رود ؛ افسوس بسیار می خورد... 


امام علی علیه السلام :زهد , آن است که تا آنچه داری تمام نشود , در 


ص: 4 
الامام الحسن علیه السلام لا قیل له :مّا الدْهد؟ : ال2َغْبَهْ فی الّقوی . (1) 


الکافی عن السّکونی عن الامام الصادق علیه السلام , قال :فْلث له : ما 
الْهدٌ فی الشٌنیا؟ قال : ویک اخرامها فَتَتکبة (2) . (3) 


الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام سألث العال علیه ۳ 
عن آرهد النّاس , ققال : الذی لابَطلّْ القعدوم عثّی یَنقد الموجود .. 


راجع : ص90 922 . 


1 / 3علاماث الرُّهداً اجیناث الراهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اجتیب 
المحارم کرت زاهدا ۳ 2 


عنه صلی الله علیه و آله :أزهَدٌ الّاس من اجتتب الحرام . (6) 


1- .تحف العقول : ص 225 , بحار الأنوار : جح 78 ص 102 ح 2 . 

2 که : تَجَئبه (الصحاح : 1 ص228 «نکب») . 

3- .الکافی + ج 5 ص 70 ح 1 , معانی الأخبار وی 
عن الامام الصادق عن الامام علیْ علیهماالسلام نحوه , الزهد للحسین بن 
سعید : ص 49 ح 130 عن اسماعیل بن آبی زیاد رفعه الی الامام علیث 
ی بحار الأنوار : ج 70 ص 317 ح 26 . 

4- .الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : ص 371 , بحار الاأنوار : 
ج 70 ص 315 ح 19 . 

مه یی یمان :ج 5 ص 331 ح 5839 عن آبی هریره . 

6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 395 ح 5840 , الأمالی للصدوق : 
ص‌ 7 ۳ 1 کلاهما عنن یونس بن ظبیان عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , معانی الاخبار : : ص 195 ح 1 عن آبی حمزه الثمالی عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , تحف 
العقول : ص 489 عن الامام العسکری علیه السلام وفیهما «ترک» بدل 
«اجتنب» , کنز الفوائد : ج 1 ص 299 عن الامام علیْ علیه السلام , اعلام 


الدین : ص 322 وفیهما «المحارم» بدل «الحرام» , بحار الأنوار : ج 77 ص 
2 ح 2. 


ص: 45 

1 3 نشانه های زهد 

الف دوری کردن از حرام 

امام حسن علیه السلام در پاسخ به این سوال که:زهد چیست؟ : رغبت به 


الکافی به نقل از سکونی :به امام صادق علیه السلام گفتم: (معنای ] زهد 
در دنیا چیست؟ فرمود: «زهی تو! از حرامش دوری کن». 


الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام :از عالم (امام کاظم) علیه 
السلام درباره زاهدترین مردم پرسیدم . فرمود: «کسی که تا انچه دارد , 
تمام نشود , در پی انچه ندارد , بر نیاید». 


زب کی هن 91 922 


1 شا نه های رال خوری کردن از خرامیباشر خدا صلی آلله علیه.و 
ال او خر امه دوری کم راهدساسی. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زاهدترین مردم , کسی است که از حرام , 
دوری کند. 


ص: 6 
الامام علی علیه السلام :لا رُهد کالکف عَن الحرام . (1) 
عنه علیه السلام :لا هد الرَْهدٍ فی الحرام . (2) 


عنه علیه السلام :الرْاهدٌ فی الذنیا من لم یَغلب الحرامّ ضبرة, ولم یَشقل 
الحلال شکرخ. (3) 


کتاب من لا یحضره الفقیه :سْیْلَ الضَادقّ علیه السلام عن الراهد فی الذٌنیا , 
قال : الذی بتک علالها مخاقة جسایه , ویتژک خرامها قخاقة غذابه . () 


راجع : ص 42 805 . 


ب قصژ الأْمیرسول اللّه صلی اله علیه و آله :دهد فی الذّنیا قصر الم , 
وشکر کل نعمو , والورغ عن کل ما حرّم اللَذْ . (5) 


الامام علت علیه السلام :یا الّاسن , الرَادة قصر الأملِ , والشُکژ عنة 
التعم , والورغٌ عند القحارم قان عترت دلک عنگم قل مب العرامٌ 9 
, ولا تُنسَوا عنة الثم شکرکم . 


1- .غرر الحکم : ح 10549 , عیون الحکم والمواعظ : ص 532 ح 9708 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 113 , مشکاه الأنوار : ص 207 ح 563 , روضه 

الواعظین : ص 475, بحار الأنوار : ج 70 ص 317 ح 23 . 

3- .تحف العقول : ص 200 , بحار الأنوار : ج 78 ص 37 ح 3 وراجع نهج 

البلاغه : الخطبه 81 . 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه كت 4 ص 400 ح 5861 , معانی الاخبار : 

ص 287 ح 1, عیون اخبار الرضا : ج 2 ص 52 ح 199 , الامالی للصدوق : 

ص 439 ح 580 کلها عن الحسن بن علیْ الناصر « الناصری » عن ی 

الامام الجواد عن آتخ عن جدذه علیهم السلام , مشاه الأنوار : ص‌ 209 ۳ 

5 , روضه الواعظین : ص 475 وفیهما «الزهد» بدل «الزاهد» , بحار 

الأنوار : ج 70 ص 311 ح 6 . 

5- .تحف العقول : ص 58 وص 220 عن الامام علی علیه السلام , الکافی 
: ج 5 ص 71 ح 3 , معانی الأخبار : ص 251 ح 2 کلاهما عن آبی الطفیل 


عن الامام علیْ علیه السلام . 

6- ,نهج البلاغه : الخطبه 81 , الکافی : چ 5 ص 71 ج 3 , معانی الأخبار : 
در ۵ 2 کلاهما عن. اش الیل الحصال هن 4 در بح 
العقول و توالت 
روصم الا ی دص را التلوت و1 یار لها 70 
0 


ص: 47 

ب کوتاهی آرزو 

امام علی علیه السلام :زهدی چون خویشتنداری از حرام نیست. 

امام علی علیه السلام :هیچ زهدی مانند ترک حرام نیست. 

امام علی علیه السلام :زاهد در دنیا , کسی است که حرام , بر شکیبایی 
اش چیره نگردد و حلال , او را سرگرم و از شکر گزاری غافل نسازد . 


کان احصنی اتسار آمام ای اه سم واه وی ون 
فوال و روم را کی اس ال اسان 
ترک می کند و حرام آن را از ترس کیفرش». 


ر.ک : ص43 805 


ب گوتاضی آززوییامبز خدا صلی الله له و ال ازمدربه دیا غیاوت اسث 
از: وتان کردن اررهه کزارون کر هر خمتی: و پرهیز از هر آنچه خداوند , 
حرام کرده است. 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! زهد, کوتاه کردن آرزو, گزاردن شکر 
نعمت ها, و خویشتنداری از حرام هاست. اگر از عهده اين هر سه بر 
نیامدید , [لااقل بکوشید که [در برابر حرام , صبر خویشتن را از دست 
ندهید و سپاس گزاری از نعمت ها را فراموش نکنید. 


ص: 489 

عنه علیه السلام :الْهدٌ قَصرّ الم . (1) 

عنه علیه السلام :الدُهدٍ تقصیرّ ال مال واخلاص الأعمال . (2) 
الامام الباقر علیه السلام :لا ره کقصر الامل . (3) 


ج مُخالقَة القویالامام علی علیه السلام :ظلف (4) اللّفس عن لَدْاتِ الظُنا 
هو الرْهدٌ المحمودٌ . (5) 


عنه علیه السلام :مق ال اهد محالَقة الهّوی , والسْلَةٌ (8) عن الشهوات . 
(۳۸ 


9 تهذیب الکمال مجلد 3 ص397:عنه علیه السلام :یف بَصِلّ الی 
التهذیب مجلد 7 ص 337 338 رسول له صلی الله علیه و آله ار 
۷ سم ال تن زاچدا . (17619. آلجمل ص49 و52:عنه صلی الله علیه و 
اله : آشرّف الرّهد آن سکن قلنک غلی ما ژزقت . (175)10.عنه صلي الله 
"۳ اه ام ای و ۱ ۲ 
۳ 4 ها 


1- .غرر الحکم : ح 872 , عیون الحکم والمواعظ : ص 31 ح 533 . 

2- .غرر الحکم : ح 1844 , عیون الحکم والمواعظ : ص 21 ح 141 . 

3- .تحف العقول : ص 286 عن جابر بن یزید الجعفی , بحار الأنوار : ج 78 
ص 165 ح 1 . 

4- طلّف نفنسه عن الشیء بَظمْها ط ۵ آخ. قفهع] فین. آن تاه آه اه 
(الصحاح : ج 4 ص 8 «طظلف») . 

5- .غرر الحکم : ح 6071 , عیون الحکم والمواعظ : ص 324 ح 5602 . 

6- .سوت عنه سْلوا : ضَبرثٌ (المصباح المنیر : ص 287 «سلا») . 

7- .کنز الفوائد ار ۰ .شحار الا توا 0 

8- .غرر الحکم : ح 7000 . عیون الحکم والمواعظ : ص 383 ح 6472 
وفیه «من آطاع فی الأصل» بدل «من لم مت» ۱ 

9- .مسند الشهاب : ج 1 ص 372 ح 642 عن آبی هریره . 


0- .کنز العقال : ج 1 ص 37 ح 65 نقلاً عن ابن النجار فی تاریخه عن ابن 


عمر . 3 

11- .المعجم الاوسط ۳ 7 ,ص 79 ۳ 58 , البدایه والنهایه ۳ 1 ص‌ 
9 کلاهما عن عمر بن الخطاب , کنز العقال : ج 16 ص 145 ح 44176 
مفیه المرید- 1 14 بجاو الانوار* خ1 ی 227 18۶ : 


ص: 19 
یا ۱ شرآ تن 
د راضی بودن به قضای الهی: 


4 ارشاد الساری للقسطلانی ج5 ص‌308:امام علی علیه السلام :زهد , 
کفام کرو آرروست 173 طر اتف المعال:اضام علن علنه الملام. برهد: 
کوتاه کردن آرزوها و اخلاص در اعمال است. 72 1. میزان الاعتدال مجلد 1 
ص 279 :امام باقر علیه السلام :زرهدی چون کوتاهي آزژو نیست ۰ 
مخالفت با هوای نفس170. تهذیب الکمال مجلد 34 ص36 :امام علی 
علیه السلام :بازداشتن نفس از لذّت های دنیا , همان زهد پسندیده است 
۰ الجرح والتعدیل مجلد 2 ص326:امام علی علیه السلام :هت زاهد 
التاريخ الکبیر مجلد 6 ص107:امام علی علیه السلام 0 ات 
زهد برسد کسی که شهوت خویش را نکشته است ؟ اد راضی بودن به 
قضای الهی:166. مستدرک الحاکم مجلد 3 ص406 407:پیامبر خدا صلی 
الله علیه و الم «به فسمت خدا رای باش تا راهد‌باشی 165 نبیر اعلام 
النبلاء مجلد 4 ص33:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برترین زهد , آن 
است که دلت به آنچه روزی تو شده است , آرام گیرد.164. الدر المنئور 
مجلد 4 ص199 "پنامیز حدا ضلی, الله علیه ,له خر علیه السلام کفت ‏ 
.. کسی که از وضع خور ها وا امس 
است . متّهم سازد, چگونه زاهد است؟ » . 


ص: 50 


3 مستدرک الحاکم مجلد 3 ص405:عنه صلي الله علیه و آله لاقبی در 
الففار و" نیا آبا کی , ان العومن لم جَجرَع من ول الضٌیا , ولم بل (1) من 
آهلها وعرّها . (2)ه تلک الصفاث161. مستدرک الحاکم مجلد 3 ص406 
7 :رسول اللّه صلی الله علیه و آله ما لام الژاهد قعشَره ؛ تقد فی 
المحارم وتف تفه , وئقیغ قرانمن یه , قان کاق قملوکا آحسن ج الطاعَة 
, وان کان مالْکا َحسَن , ولد له حَميْه ولا قذ , بْحسنْ الی, من 
۱ ۱ لحو* ال : 
(160)3. مستدرک الحاکم مجلد 3 ص‌405 406:مکارم الاخلاق عن آبی ذر 
قلث : یا سول اللّه . من أهَد الّاس؟ ققال صلی الله علیه و آله 1 
َنس الققایر والیلی (4) , وتزک قضلّ زیته الذنیا , والر ما تبقی علی ما 
تقنی: ولم یف دا من انامه مجوک تفت فی القوتی . (159)5. بحار 
الانوار مجلد 68 ص367:رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وَصیَیه لبی 

:يا با در ,,طوبی للراهدین ی ادا , الراغبین فی اجه , الذین 
اذو ار اللم بساطا . وثرانها فراشا «.وماء‌ها طیبا + واتخذو( الکنات 
شعارا , والدعاء له دثارا (6) , وقَضُوا 


الذٌنیا قرضا . (7) . 


1- .ما آبالیه : ی ما آکترث له , واذا قالوا : لم أبَلْ , حذفوا تخفیفا لکثره 
الاستعمال (الصحاح : ج 6 ص 2285 «بلا») . 
2 .حلیه الأولیاء : ح 6 ص 353 عن ابن عمر وراجع کشف الخفاء : ج 1 ص 
11. 
3- .تحف العقول : ص 21 , بحار الأْنوار : ج 1 ص 121 ح 11 . 
4 .بلی المیْث : آفتته الأْرض (المصباح المنیر : ص 62 «بلی») . 
5- .مکارم الأخلاق : : ج 2 ص 369 ح 2661 , الأمالی للطوسی : ص 531 ح 
2 , تنبیه الخواطر :4 1 ص 284 کلاهما نحوه کنز العمال : جح 3 ص 
ِ ح 6092 نقلاً عن شعب الایمان عن الضمٌاک . 

- .الشعار : الثوب الذی یلی الجسد ؛ لأئه بلی شفره . والدثار : الثوب 
لك فوق الشعار (النهایه : ج 2 ص 480 «شعر») . قال العلامه المجلسی 
قدس سره : آی یلازمون القرآن والدعاء کلزوم الثثار والشعار للانسان 
(بحار الأنوار : ج 69 صِ 76). 

- .الأمالی للطوسی : ص 532 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 370 ح 
ِِِ کلاهما:عن. آیی د ء تمه البلاغه+ الخکمه 104 الامالین: للمفید ۶ ضر 


3 ح 1, الخصال : ص 337 ح 40 . خصائص الاأئمّه علیهم السلام : ص 
7 کلها عن نوف البکالی عن الامام علینخ علیه السلام نحوه , بحار الانوار : 
ج 70 ص 316 ح 22 وراجع الکافی : ج 2 ص 132 ح 15 و تحف العقول : 
ص281 


ص: 51 
مجموعه این صفات 


8 الاعتصام للشاطبی ج1 ص30:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ابو 
ذر غفاری :ای ابوذر! موّمن از خواری خود در دنیا بی تابی نمی کند و به 
دنیاپرستان و عرّت دنیا , اهمیتی نمی دهد.ه مجموعه این صفات1<6. 
معجم البلدان مجلد 2 ص468 469:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نشانه 
زهد ده تاست: به حرام ها بی رغبت است ؛ خویشتندار است ؛ واجبات 
پروردگارش را به جاأ می اورد؛ اگر مملوک است / فرمان بردار جوبت 
است؛ اگر مالک است , ملعدار خوبی است؛ تندخو وکینه توز نیست ؛ به 
کسی که به او بدی کرده است , خوبی می کند؛ : به کسی که به او زیان 
زده است , سود می رساند؛ از کسی که به او ستم کرده است , گذشت 
می کند؛ و در برابر حق خداوند , فروتن است (یا: به خاطر خدا فروتنی 
می کند).155. الانساب مجلد 4 ص481 482:مکارم الاخلاق به نقل از ابو 
ذر :گفتم: ای پیامبر خدا ! زاهدترین مردم کیست؟ 


فرمود: کسی که قبرستان و پوسیده شدن را فراموش نکند, از مازاد زیور 
دنیا , چشم بیوشد., انچه را ماندنی است , بر انچه از بین رفتنی است , 


۵ دهد فر دا را از روزهای [عمر ] خود نشمارد و خویشتن را در شمار 
فرکان به کات او اسان مان له 1 ۱۳ بان وا 


صلی الله علیه و آله در سفارش به ابو ذر :ای ابو ذر! خوشا به حال دل 
بُریدگان از دنیا و دل دادگان به آخرت؛ آنان که زمین خدا را فرش خود 
قرار داده اند و خاکش را بنشتر. و این را شربت گوارا : کتاب خدا| را 
[چونان [جامه زیرین 


خود گرفتند و دعا به درگاه خدا را جامه رویین , (1) و دنیا را ؛ نف کی بتتینت 
سر انداختند. 


1- .علاأمه محشّد باقر مجلسی گوید: [ یعنی ] ملازمت با قرآن و دعا دارند , 
خنان که لبانن اسان +:ضداض با اسان است (بخار الانهار <ج 9وضن 276 


ص: 52 


153. رحله این بطوطه 1 ص93:عنه صلی الله علیه و آله ما ی 
َیّا علیه السلام :یا علیث , مَثلِ الاخرة في قلیک والقوت تصب یتیک , ولا 
تنس موقتک تین تتي الّه . وگن من الله غلی وعل» واذگر نم له 
واکقف عغن محارم الله ونایذ (2) هواک , واعزل الک والطمع والچرص , 
واستعمل التَواصْعَ والعقة وخسن الحْلْقِ ولین الگلام , وائیع قول الحق من 
حبثٌ ورد 4 واجتیب البخل وَالکذِبِ والرّیاء وَالعجتب , ولا تستصغر نعمه ۷1 
وجاوزها بالشکر وگو اللة فی کل وقتِ وَاحمَدةه علی کل حال 1 وَاعف 
عَمّن طلمَک وصل من قَطقک واعط من حرَمک , ولیکن میک فکرا 
وکلامک ذکرا وتظرک اعتبارا, . وتحبب ما استطعت , وباشر الناس بالخسنی 
واضبر غلی التازله (2) + ولا تستهن بالقضیته » واطل الْفکر فی القعاد , 
واجقل سوقک الی الجنٍ , واستعذ من التار . ور پالمعروف وانة عّن 
العنگر , ولا تأحذک فی اللّه ومَة لیم . وحذ من الحلالٍ ما شنت |ذا آمکنک , 
واعتّصم پالاخلاص والتوکل , ودع الط وابن عَلی الأساس , ون مق الق 
چیت کان و فقس فا اشته علبی نعقلی ؛ قاله ججَة الله عَلیک , وديعه (3) 
فیک , وبَرَکائة عندک , قذلک أعلام الّهد ومتهاة والعافِبة للشتقین . (۵) . 


2 تَبذت الشیء : |ذا آلقیته من یدک (الصحاح : ج 2 ص 571 «نبذ») . 

- .النازله الشدیده (المصباح المنیر : ص 601 «نزل») . 
3 .کذا فی المصدر , والظاهر أَنْ الصواب : «ووَدیعَ» . 

4- + فد ون ۳۰ ظ ص 7 ح ۱2:07 عن الامام قل ۶ علیه السلام ؛ . تیسیر 
المطالب : ص 367 عن آبی اسماعیل العتکی عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله نجوه . 
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2 رحله ابن بطوطه ج1 ص93:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از 
سفارش های ایشان به علی علیه السلام :ای علی ! پیوسته اخرت را در 
دلت مجشّم بدار و مرگ را نصب العین خود , قرار ده . حضورت را در 
پیشگاه خداوند , فراموش مکن و از خداترسان باش و نعمت های خدا را 
به یاد داشته باش . از حرام های خدا , باز ایست., هوّست را به دور افکن و 
از دودلی و طمع و آزمندی , کناره گیر و فروتنی و خویشتنداری و خوش 
خویی و نرم گویی را در پیش گیر و پیرو سخن حق باش از هر که باشد . از 
بخل و دروغ و ریا و خودپسندی دوری کن و نعمت خدا را کوچک مشمار و 
همواره , شکر آن را به جای آور و هميشه به یاد خدا باش و در همه حال , 
اد الا و ایس وا ی که وس کرد اس ور رو 
با کسی که از تو بُریده است , پیوند برقرار کن و به کسی که از تو مضایقه 
کرده است , عطا کن کت اما اخشید‌اشی شارت مدرکن و 
و نگاه کردنت عبرت آموختن. تا می توانی , دوستی بوّرز و با مردم به 
خوبی رفتار کن و در مصائب و سختی ها صبور باش و مصیبت ها را دستِ 
کم مگیر . درباره قیامت , بسیار اندیشه کن و به بهشت , شوق بورز و از 
اتش , به خدا پناه ببر, امر به معروف و نهی از منکر کن و در راه خدا , 
سرزنش هیچ سرزنشگری در تو اثر نکند. از حلال. هرگاه برایت فراهم 
شد؛ هر اندازه که خواستی 1 آبدون اسراف و تبذیر [استفاده کن. به 
اخلاص و توکل , چنگ در زن و گمان را رها کن و بر شالوده بنا کن. باحق 
با [الهی 0[ 
برایت برکت ها دارد. اینهاست نشانه های زهد و راه و روش ان و عاقبت 
از آن پرهیزگاران است. . 
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1 الاصابه في تمییز الصحابه لابن حجر 1 / 120:عنه صلي الله علیه و 
آله فی حدیثِ له مَع جبرئیل علیه السلام :فلت : يا جبرئیل قما تفسیرٌ 
الرْهد؟ قال : الراهدٌ بت من بح حالف , ویبفض من یبفض خالقة , 
ویتَحَّمْ من حلال انیا با ول لفث الی حرایها ؛ فان خلالها ساب وخراقها 
عقابٌ , ویرحم جمیع الفسلمین گما بَرحم تفسَة , وِتحلَخٌ من الکلام کما 
تخر هن الفیتد النی: قد اشته ند لها , وتحلخْ عَن خطام الذنیا وزیتتها گما 
1 ِتَجَنَبٌ النار آن تغشاه , ها بر امه وکانٌ بين عیتیه اجلة . (150)1. 
تهذیب الکمال مجلد 3 ص397 الامام علت علیه السلام :ان الرّاهدین فی 
الانیا تبکی قلوبیم وان صَحکوا| 1 ویشتد خز هم وان فر حوا 1 ویک ام 

أزه نفسَهّم وان اغتبطوا بما رز قوا (149)2. آسد لغابه مجلد 1 ص152:عنه : عنه 
علیه 2 اراد عندنا مهن عم قعیل , ومن أیقن قِحذر , وان آمسی 
نا اصبح عَلی یُسر شَکرّ ال , . هو راچد . 
کانا قوما من آهل انا ۱ قکانا یا گشن لسن متا 
عملوا فیها یم رون صادروا ها مات زین فلت دام 
ظهر اتی اهل لأجرو 4 ویرون هل الا بُعَظمون موت آجسادهم وهم ات 
اعظاما لِمَوتِ فُلوب آحیائهم . (147)4. لسان المیزان مجلد 1 ص471 
2 عنه علیه السلام امد فی الدنی هن وعظ قاتّعظ , ومن عَلم ققمل 
این ارف وکین : از اهدون فی الذْنیا قوج عظوا قَامْعظوا , وأیقنوا 
فحذ وا وعلموا فعملوا, 


اصانقم تسف رواد وان اضاوم عم را 19 


1- .معانی : ص 261 ح 1 , مشکاه الأنوار : ص 423 ح 1419 وفیه 
«کثره الأکل» بدل «الکلام» , عده الداعی : ص 85 عن الامام الصادق علیه 
السلام رفعه الیه صلی الله علیه و آله نحوه , بحار الأْنوار : ج 69 ص 373 
ح 19 ؛ کنز العمّال : ج 3 ص 208 ح 6191 نقلاً عن الدیلمی عن آبی 
هریره . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 113 , غرر الحکم : ح 3558 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 152 ح 3342 . 

3- .الجعفریات : ص 232 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 230 , بحار الأنوار : ج 70 ص 320 ح 36 . 


کلف ات دض دوه قش اامام الکاظم ن باه ماه تیه 
الخواطه ‏ رصن 21 آساد ااقلوت کی 10 کاهما جوم 
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6 اکمال الکمال مجلد 7 ص 142:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
گفتگویی با جبرئیل علیه السلام :گفتم: ای جبرئیل ! تفسیر زهد چیست؟ 


گفت: «زاهد , کسی [و آنچه ] را که آفریدگارش دوست دارد . دوست می 
دارد و کسی را که آفریدگارش او را ناخوش دارد , ناخوش می دارد و از 
حلال دنیا می پرهیزد و به حرام آن , توجّه نمی کند؛ زیرا حلال آن , حساب 
دارد و حرامش کیفر. [ زاهد , [همچنان که به خویشتن رحم می کند , به 
همه مسلمانان , رحم می کند و همان گونه که از لاشه گندیده بسیار بدبو , 
دوری می کند , از سخن [بیجا [می پرهیزد و همان گونه که از آتش دوری 
می کند که مبادا او را فرا گیرد , از خطام دنیوی و زرق و برق آن , دوری 
می کند؛ آرزویش کوتاه است , انگار که مرگ خود را پیش چشم 
دارد».145. تاریخ الطبری مجلد 10 ص 145 146:امام علی علیه السلام 
رد0 ۱ دل هایشان گریان است , اگرچه [در ظاهر [بخندند و 
سخثك آندوهناک اند , اگرچه [در ظاهر] شادی نمایند و از خود بسیار در 
خشم اند , اگرچه به واسطه آنچه روزی شده اند , مورد غبطه دیگران 
اند.144. تاریخ الطبری مجلد 10 ص116 117:امام علی علیه السلام :از 
نظر ما . زاهد کسی است که دانست و عمل کرد. و کسی که یقین داشت 
و حذر کرد و اگر در سختی و تنگ دستی بام خود را به شام رسائد , حمد 
خدا را ۳ و اکر در اشایش و رفاه شام خویتن را به باق رسانه: 
شکر خدای وا بکز ارت چنین کسی زاهد است.143. وقعه صفین 
صس324:امام علی علیه السلام در وصف زاهدان :آنان , گروهی از مردم 
دنیا هستند؛ ولی اهل دنیا (دنیا دوست) نیستند. در اين دنیا , همچون کسانی 
هستند که از آن نیستند . در دنیز , بر اساس بینش و بصیرت عمل می کنند 
و از آنچه می ترسند (یعنی: مرگ) پیشی گرفتند ؛ (1) پیکرهایشان در میان 
اه ۱ ؛ اهل دنیا را می بینند 

که مرگ : تن هاشان را بزرگ می شمارند , در حالی که آنان , مرگ دل های 
را بزرگ تر می شمارند.142. مستدرک الحاکم مجلد 3 
ص 408 :امام علی علیه السلام :زاهد به دنیا , کسی است که پند داده شد 
و پند گرفت. و کسی است که علم آموخت و به کار بست, و کسی است 
که یقین یافت و حذر کرد. پس, زاهدان به دنیا و. ان هر خمانی. آند. که جنر 
داده شدند و پند گرفتند. و یقین کردند 


و حذر کردند , ورعلم. آموختنن وغل کروند: اکر اسایشن به:انان برسد , 
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1 مستدرک الحاکم مچلد 3 ص402 403:عنه علیه السلام الراهِدٌ فی 
الذْنیا کلما ازداذت له تحلیا ازداة نها توّلیا ۰ (140)1. (حدثنا) آبو العباس 
معمد بن ن یعقوب , حدئنا العبعنه علیه السلام قی صفات المَتّفِینَ کارا 
النیا قلم پُریدوها , وأسَرتقم قَقدوا أنفْسَهُم منها . (139)2. رجال ابن داود 
< 5 اعته علیم القیلام» افضل ال هو اخفا اد . (138)3. اختیار معرفه 
الرجال مجلد 1 ص‌316 317:عنه علیه الستلام فی ذکر خدیثِ معراج التبی 
صلی الله علیه و آله :قال ال تعالی . یا حمد , وجوة الرّاهدین 
مُصقّة من تغب اللْیِ وضوم التّهار , وألسيتتهم کلال (4) الا من ذکر الله 
تعالي , قَلوبُم فی ضٌدورهم مَطعوته من گنه صمتهم . قد أَعطغا المجهود 
فی آنفسهم لا ین خوف نار ولا من شوق جنٍ , ولکن ینظرونَ فی مَلکوتِ 
السماوات والأُرض قیعلمون ان اللهَ سبحاتة ج أهل للعباده ۱ (137)3. اختیار 
معرفه الرجال مجلد 1 ص314 315:عنه علیه السلام :الرْهدُ فی الذنبا 
تلائة حرف : زاغ وهاغ ودال ؛ قمّا الراء۶ قترک الرّیته , وأمّا الهاء قترک 
الهوی » وا الذَال قترک الذٌنیا . (13646. بحار الأنوار مجلد 29 ص583 
4 بتحدث عن صفین:الامام الحسین علیه السلام :بینا آمیژ المَوّمنین 
صَلواثْ ال یه ذات یوم جالس مَع 


آصحابه بُعَتُهُم للحرب , اذ آتاة سیخ عَلیه سَححة (7) السَقرِ . : 
آمیژ المومنین 1 : هو ذا ۰ ِِ 

یا آمیر المَوْهنیَ , اي ینک من ناجیه الشام , وآتا سیخ رکبیژ قد سَهعث 
فبی مر القتصل ها | لا احصی ,ولئی آظیک تتفتال (8) فعلمنی ما عَلمَک 
اللةْ . 

قال : تقم یا سیخ ۰۰ . اِنّ اللْة خَلق خلقا صَیّقَ_الذْنیا علیهم تظرا آهم 


فرهدهم مه وفی خطایها , فرغبوا فی دارانشلام لام ای دعاهم لیها وتترو 
علی ضیق العیشّه , وضتروا ی المکروه واشتاقوا الی ما عند ۱ 
الکرامه بدّلوا | سَهْمّ ابیغاء رضوان, الله و کاتت. خا: یمه أَعمالهمٌ السّها دق 

, فلا له وفع عنهم راض , وعلموا" ناوت سبیل من مضی ون تقی , 
فترَوّدوا لااخرتهم غیر الدُهتبٍ وَالفٌه . , ولبشوا الشن ؛ , وضبر وا ۹ البلوی 
, وقَدَمُوا الفصل :واحیها قی اللهه اشضوا فن. الاه اراک العقصابیخ وأهل 
النّعیم فی الاخرو , وَالسّلام . (9) . 


- ,الارشاد : ج 1 ص 298 , کنز الفوائد : ج 1 ص 345 وفیه «تخلیا» بدل 
ِِ , بحار الأنوار : ج 73 ص 81 ح 43 . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه193 ۰ روضه الواعظین : ص480 , تحف العقول : 
ص 159 وفیه «طلبتهم فأعجزوها» بدل «وأسَرّتهم. ۰ التمحیص: م1 
1707 وفیه «طلبتهم فاعجزوها» بعد «فلم یریدوها» , بحار الانوار : ج 67 


ص 315 ح 50. 
3- ۰ لهج البلاغه + الحکمه 28 ۰ مشاه الانوار ص‌ 207 ۳ 563 , روضه 
الواعظین : ص 475 . 


.کل یکل کلاله : تهب وآعیا (المصباح المنیر : ص 538 «کل») . 

- .|رشاد القلوب : : ص 199 ص 202 , بحار الأنوار : ج 77 ص 26 ح 6 . 
.جامع الاخبار : دصر 97 2 :11 9 

- .الشاجتٍ : المتغیّر اللون هن لعارض من سفر آو مرض ونحوهما 
ِ : ج 2 ص 448 «شحب») . 
8- .اغتالة : قتله علی غلّه (ا ما المنیر : ص 457 «غول») . 
9 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 381 ح 5833 , معانی الاخبار : 
ص 198 ح 4 ,الأمالی للصدوق : ص 477 ح 644 , الأمالی للطوسی : ص 
5 ح 974 کلها عن عبد ال بن بکر المرادی عن الامام الکاظم عن آبائه 
علیهم السلام ات الأحادیت للقمّی : ذصِ 173 ِ الامام الکاظم عن آبائه 
زین العابدین غن الامام علیث لصا | انرزلام . بحار یوار : : ج 69 ص 272 ح 
4. 
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15 مناقب آل اش طالت: مجلد 2 ضن104 هام .علی علبه السلام *کسی 
که به دنیا بی اعتناست, هرچه دنیا بیشتر خود را برایش بیاراید , او بیشتر 
از آن روی می گرداتد 1۰ المناقب ص 249 :امام علی علیه السلام در 
بیان صفات پرهیزگاران :دنیا آنها را خواست؛ اما آنها دنیا را نخواستند و دنیا 
اسیرشان کرد؛ اما انان , سر بها دادند و خود را از بند دنیا رهانیدند.133. 
الاختصاص ص 01 92 :امام علی علیه السلام : برترین زهد» پنهان داشتن 
زهد است 113۰ 2 :امام علی علیه السلام در 
حدیث معراج :خدای متعال فرمود : «... ای احمد ! رخسار زاهدان از رنج 
شب خیزی و روزه داری زرد است و ۳ هایشان جز از ذکر خدای متعال 
, درمانده است ؛ دل هایشان, از کثرت خاموشی, در سینه هایشان ریش 
است ؛ خویشتن را رنجه کرده اند , نه از ترس انش و از شوق بهشت , 
بلکه در ملکوت اسمان ها و زمین , انديشه و نظر می کنند و درمی یابند 
که خداوند سبحان , عبادت است».131. شرح الأخبار مجلد 2 ص‌12:امام 
علی علیه السلام :زهد به دنیا , از سه حرف تشکیل شده است : زاء و هاء 
و دال . زاء , یعنی ترک زینت ؛ هاء , یعنی ترک هوا؛ و دال , یعنی ترک دنیا 
۰ شرح الأخبار مجلد 2 ص‌12:امام حسین علیه السلام :روزی امیر 
مومنان که درودهای خداوند بر او باد با یارانش نشسته بود و انها را برای 
جنگ , بسیح می کرد که پیرمردی , در حالی که رنج 


و خستگی سفر در چهره اش نمایان بود , بر او وارد شد و گفت: امیر 
مقمنان کجاست؟ 


ایشان را به او نشان دادند. پیرمرد بر او سلام کرد و آن گاه گفت: ای امیر 

مومنان, من از منطقه شام امده ام. پیری سالخورده ام که درباره تو 

فضایل ۱ ۱ ۳ 
ه خندا وندانه خق امه است , مرا چیزی بیاموز. 


امام علیه السلام فرمود: «باشد , ای پیرمرد ! ... خداوند عذه ای را آفرید و 
از سر لطف, دنیا را بر آنان تنگ کرد و ایشان را به زهد و بی رغبتی به دنیا 
و حطام دنیوی ترغیب فرمود و انان , به سرای سلامت (بهشت) که خدا 
بدان فرایشان خوانده بود , رغبت کردند و بر سختی معیشت , صبر کردند 
و ناملایمات را تحمّل نمودند و به کرامت و پاداشی که نزد خداوند است , 
شوق ورزیدند. برای جلب خشنودی خداوند , فداکاری کردند و عاقبت 


زندگی شان . شهادت شد. پس: خداوند را در حالی ملاقات کردند که از 
ایشان , خشنود بود , دانستند که مرگ , راهی است که گذشتگان پیمودند و 
زر و سیم بر گرفتند . جامه خشن پوشیدند و در گرفتاری ها شکیبایی 
نمودند. مازاد [نیاز خود را برای اخرت [ییش فرستادند 1 از برای خدا , 
دوستی ورزیدند و از برای خدا , دشمنی نمودند. اینان , چراغ های تابان اند 
و در اخرت ,؛ برخوردار از نعمت. والسلام ! . 


ص: 59 


۳ علیه اسگٌ ۳7 علامة لاهدین 3 فی الضُتَا ۱۳ 7 یو ۱ 
ترکهم کل خلیط وخلیل . ورَفضُهم کل صاجب لایُریدٌ ما بُریدون . آلا ون 
العامل لتّواب الاخره هو الژاهدٌ فی عاجل زهره الگنیا ۰ (128)1. مختصر 
تاریخ دیق لابن منظور ج3 جزء 5 ص 89 :مصباح الشریعه فیما تسبهة الی 
الامام الصادق علیه السلام :الراهذٌ ؛ الذی بَختار 


لاه علی. الدنبا + والال غلن العز , والجهد علی الرٌْاحه , وّالجوع عَلی 
لشیم ۸ ععانه لاجل. کل مه المایل : والککت علی. لقن ونکون 
تَفشةٌ فی الٌْیا وله فی الاخته ۰ (2) . 


1- .تحف العقول : ص ار الاهار خ ور اض 128 1 راخ دم 
الدنیا لابن آبی الدنیا : ص 87 ح 225 . 
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ص: 59 


7 تاریخ الطبری لابن جریر الطبری 11 ص662:امام زین العابدین 
علیه السلام :نشانه دنیاگریزان آخرت گرای , ترک هر معاشر و دوستی , و 
طرد هر هم صحبتی است که خواسته اش با خواسته انان , یکی نیست. 
آگاه باشید آن که برای پاداش و اخرت. کار کند"؛ به زیب و زیور نقد دنیا , 
بی رغبت است.126. الاصابه فی تمییز الصحابه 1 / 119:مصباح الشریعه 
در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده :زاهد , کسی است 
که آخرت را بر دنیا بر می گزیند و خواری [و گم نامی] را بر عرّت [و جاه 


و جلال ار و رنج و زحمت را بر تن اسایی, و گرسنگی را بر سیری. و 
سعادت اخرت را بر محبت دنیا, و یاد [خدا بودن ] را بر غفلت ؛ و پیکرش در 
دنیاست و دلش در اخرت. . 


ص: 60 


5 تاریخ الاسلام للذهبی ج3 ص556:الامام الصادق علیه السلام :ان 
الرْهاد فی الذُنیا نوژ الجلال غلیهم , وأتژ الخدمه ین آعیْنهم , وکیت لا 
یتکونوت گذلک ؟ وان الرَجل لَنقطع الی بَعض مٌلوک الذنیا قیری علیه اتدخ : 
کف :یبن تنقط .الی, الله تعالی لا ری ره عَلیه؟! (124)1. تاریخ 
الاسلام" 9 10 ص555 ما الرضا علیه السلام لا سل غن صفه 
الژاهد "متام (2) بدون قوته 4 مستعد د یوم مونه , متبرم ۶ (3) بکیاته (1)4 
/ 4درجاث الرهد121. بحار الاأنوار مجلد 88 ص391 393:الامام زین 
العابدین علیه السلام لمّا سل غّن ال هد :عَسَرَه آشیاء : قأعلی دَرَجّه الرّهد 
آداژی: درجه الوَرع 1 وان درجه الوَرع ادن درجه الیقین 1 خ ی درجه 
الیقین آدنی درَجّه الرضا . 


آلا ون الرْهدَ فی آیّه من کتاب الله «لکیلا تأسَعا عَلی ما قَاتَکُمْ ولا تقرخواً 
با َاتَاکم» (5) ۰ (6) . 


الملوی» بدل الله », 9 لاور جح 78 ص 278 ح 113. 

2- تلع بکذا : آی اکتفی به (الصحاح : ج 4 ص 1317 «بلغ») . 

۱[ توت مور یرم نحل (الصیحاح : ج 5 ص 1869 «برم») . 
4- .نثر الدر : جح 1 ص 361 , العدد القویه : ص 298 ح 30 , الدژه الباهره : 
ص 38 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 237 عن الامام زین العابدین علیه السلام 
ولیس فیه «متبزم بحیاته» 4 اعلام الدین : ص‌ 07 , بحار الانوان : ۳ 70 
ص‌ 9 ح 33 ؛ تاریخ دمشق ۰ ج 1 ص 4103 عن ابن عائشه عن الامام 
5 .الحدید : 23. 

6 .الکافی : ج 2 ص 128 ح 4 وص 62 ح 10 ولپس فیه ذیله . الخصال : 
ص 2437 26 , تنییه الخواطر ؛ ج 2 ص 191 کلها عن هاشم ین البرید. 
اشاامه صف الفمولض 76 سار اانوار ۶ ود 2 


ص: 601 


0 بحار الأنوار مجلد 88 ص390 391:امام صادق علیه السلام :زاهدان 
به دنیا , از نور جلال و عظمت , منورند و نشانه چاکری بر پیشانی آنان , 
هویداست. چگونه چنین نباشند؟ آدمی 1 وقتی خود را وقف چاکری 
حکمرانی از حکمرانان دنیا می کند , آثار آن در او دیده می شود . پس 
چگونه ممکن است کسی خود را وقف خدمت به خدای متعال کند و اثر آن 
بر وی دیده نشود؟ !119. مستدرک الوسائل مجلد 16 ص73 :امام رت 
علیه السلام در پاسخ به پرستش از ویژگی زاهد ات کضتر نان وف خوبش 
بسنده می کند, برای روز مرش آماده است, و از زنده ماندن خود , دل 
تنگ است.1 / 4درجات زهد116. سیر آعلام النبلاء مجلد 18 ص558:امام 
زین العابدین علیه السلام در پاسخ به سوال از زهد :زهد , ده درجه دارد: 
بالاترین درجه زهد , پایین ترین درجه ورَع است, و بالاترین درجه وَرع , 
پایین ترین درجه یقین است, و بالاترین درجه یقین , پایین ترین درجه 
رضاست . 


آگاه باشید که زهد در یک آنه از کتاب خداوند خلاصه شده است: تا 


بر انچه از دست می دهید , افسوس نخورید و برای آنچه خدا , به شما می 
دهد , شادمان نشوید» . 


ص: 602 


2 0 له سلی الم علیه وله لیس اعد قی الشیا تحریم الحلال 
, ولا اضاعة المال , ولکِلّ الرْهدَ فی الٌنیا الّضا بالقضاء , وَالطَبرٌ ی 
المَصایّب , والیسنَ عَن الناس ۰ (112)1. سیر آعلام النیلاء مجلد 4 ص 25 
0عنه صلی الله علیه و آله :لیس الرّهدٌ_ فی الذٌنیا بسن الحشن واکل 
الجشب (2) , ولکنّ الرّهد فی الذّنیا قصرّ الاأمَل . (111)3. الأنساب مجلد 
4 ص481 482:عنه صلی الله علیه و آله :لها في الذنیا آیست پتحریم 
الحلال ۳ اضاعه الما , ولکنّ الرّهادة فی الذّنیا لا تکوت یما فی بدیک 
آو تق دی , ال . وآن تکون فی تواب المصیبه |ذا آنت اخست بها 
ارت 11 آها اقیت تک . (110)4. طرائف المقال مجلد 2 ص592 
593 :الکافی عن محم بن قلی رفعه .مر سفیان الّوری فی المسجد 
الخرام قرای.ابا فبه‌الله عليه الشلام. فعلیه تیاب کیره القمهعسسان : 
ققال : واللّه لاه ولاویحتَة . 


قدنا من قَقال : یّابن سول الله , ما لیس سول اللّه صلی الله علیه و آله 
ثلٌ ها اللیاس ولا علمث علیه السلام ولا آحذ من آباتک ! 


۳ 


ققال لَ آبو عبد اللّهٍ علیه السلام : کان سول اللّه صلی الله علیه و آله 
فی رما قتر مُقترِ (5) ,وکا بَأْحْدٌ لِقتره وافتداره (6), وان الذنیا بَعة 
ذیک رخت عزالتها [2) , قاحَوٌ آهلها بها آبراژها تم تلا : «قل من رم زیته 
له ای رح لعتاده و الطییَتِ من الَرّقٍ» (8) وتحن احقٌ من احد منها ما 
آعطاخ اللَه یر آلی یا توری ماتری عَلیَ ین توب تما لبَسة لاس . 
اجتدّت ید شفیان قجتّها [ليه , تم رقع اللّوبَ الأعلی وأخرج وبا تحت 
ذیک علی جلدو علیظا , ققال : هذا الَسْة لتفسی , وما رت ۵ بلتاس . نم 
جَدَبِ وبا غلی شفیان أعلاة علیظ حَش وداخل ذلک توب لین , ققال : 
لبست هدا الأعلی لاس , ولبست هذا لِتفسک نَسد‌ها | (9) . 


1- .مستدرک الوسائل : ج 12 ص 51 ح 13488 نقلاً عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . 

2- .الجشت : الغلیظ الحشنْ من الطعام , وکل بشع الطعم چشب (النهایه : 
ج 1 ص 272 «جشب») . 


3- .مشکاه الأنوار : ص 207 ح 559 , مستدرک الوسائل : ج 12 ص 44 ح 
۳ وراجع بحار الانوار : ج 70 ص 310 ح 4 . 
4- .سنن الترمذی 2 , ستن ابن,ماجه : ج 2 ص 
ورد - ح 4100 , الفردوس : ج 3 ص 403 ح 5228 کلها عن ابی ذر , 
المعجم الأوسط 1 , حلیه الأولیاء : ج 9 ص 303 
کلاهما عن ۳1 الدرداء , کنز العقال : ج 3 ص 181 ح 6059 وراجع آعلام 
و : ص 293 . 
- .الاقتار : التضییق غلی الاشتانسفی الردن موف اف الرحل تقمه خفیر. 
۷ : 4 ص 12 «قتر») . 
6- .قدر علی الانسان رزقه مثل فیَر (الصحاح : ج 2 ص 787 «قدر») . 
وقوله علیه النرم : «وکان یاخذ» ای پاخذ من نفقته فلا یوسع لقتر الزمان 
(مراه العقول : ج 22 ص 317) . 
7- .یقال للسحابه اذا انققرت بالعقطر الجّود : ارفلت. غزالتها (تاج العروتن 
: ج 15 ص 483 «عزل») . 
8- .الأعراف : 32 . 
.الکافی : ج 6 ص 7442 8 , بحار الأنوار : ج 47 ص 360 ح 71 وراجع 
تحف العقول : ص 348 ورجال الکشی : ج 2 ص 691 ح 740 . 


ص: 03 
1 5 هشدار درباره تحریف زهد 


1 / 5هشدار درباره تحریف زهد107. خلاصه الاأقوال ص24:پیامبر خدا 
ضلن الله علیه و ال هد به دیا مه رام کرفن ال آیز غود را تری 
دارایی نیست ؛ بلکه زهد به دنیا , عبارت است از: راضی بودن به قضا[ی 
الهی] و صبر در مصائب. و چشم امید بر کندن از مردم.106. المناقب 
اسر وا ای الله تایه اه ی مار عفن امه 
درشت و خوردن غذای خشک نیست: بلکه زهد به دنیا , عبارت از کوتاه 
کردن آرزوست.105. سیر آعلام النبلاء مجلد 4 ص30:پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :زهد به دنیا , به حرام کردن حلال و يا ترک مال نیست؛ بلکه 
زهد به دنیا آن است که به آنچه در دست توست , مطمئن تر از آنچه در 
دست خداست , نباشی و به ثواب مصیبتی که به تو می رسد , چندان 
راغب باشی که ارژه کنی آن مضیبت برایت باقی بهاند.104. تهذب الکمال 
مجلد 24 ص246:الکافی به نقل از محقّد بن علی, که سند آن را به 
ام اف سا ی و وال 
که نزد او می روم و ملامتش می کنم. 


پس. به نزدیک امام علیه السلام رفت و گفت: ای پسر پیامبر خدا! نه 
پیامبر خدا چنین لباسی پوشید, نه علی و نه هیچ یک از پدرانت ! 


امام صادق علیه السلام به او فرمود: «پیامبر خدا , در روزگاری سخت و 
در تنگنای معیشت به سر می برد و از اين رو , با سختی زندگی می کرد؛ 
انا تقدا وتا , خیرات و برکات خود را فرو ریزاند. پس؛ , سزاوارترین مردم 
دنیا به برخورداری از اين نعمت ها , نیکان هستند» و سپس , این آیه را 
تلاوت کرد: ‌» «به گو؛ چه کسی زیورهای خدا| را که برای بندگانش یدید 
آورده , و نیز روزی های پاک را حرام گردانیده است؟» [ و افزود : ] ما به 
استفاده از این نعمت های خدادادی , از هر کس دیگر سزاوارتريم. با اين 
حال, ای ثوری ! من , اين جامه ای را که بر تم می بینی , برای مردم 
پوشیده اآم». 


امام علیه السلام سپس, دست سفیان را گرفت و به طرف خود کشید و 
لباس رویی خود را بالا زد و جامه زبری را که زیر آن پوشیده بود و با بدن 


ایشان تماس مستقیم داشت , نشانش داد و فرمود: «اين را برای خودم 
می پوشم و آنچه را دیدی (لباس رویی را) برای مردم» . آن گاه , لباس 
رویی سفیان را که بر و درشت بود , کنار زد و زیر ان , جامه نرمی بود. 
فرمود: «تو این رویی را برای چشم مردم پوشیده ای و اين زیری را برای 
خوشایند تفست !» . 


ص: 604 
تاجهعا هو 126 ار النمی ع شرت ورسخ ها اخل الله) 
و 146 (الاحتجاج علی من یدعو الی ترک الدنیا) . 


ص: 605 


ر. ک : 1 ص127 (نهی از رهبانیت و از حرام شمردن آنچه خدا حلال 
کرده است) 


و 147 (اعتراض به دعوت کنندگان به ترک دنیا) . 


ص: 606 


1 6اللحذیر من الرّهدٍ رئا97#. الاصابه لابن حجر (1/119 120):رسول 
للم الم صلی الله علیه و آله :لا تقوم السَاعة ی یکون الرْهدٌ روایّة . والورع 
. (96)1. سیر آعلام النبلاء مجلد 4 ص25 26:عنه صلی الله علیه و 
و ایکون فی آخر الرْمانِ قَومْ یَلبسون الصوف فی ضیفهم وشتائهم , یرون 
نم القضل یدلک علی غیرهم , أَولیِک تلهم مَلایکَة الْسَماواتِ والأرض . 
(95)2. سیر اعلام النبلاء مجلد 4 ص19 25:عنه صلی الله علیه و آله اتی 
آخر الرمان آناسن من أمتی یََنونَ القساجة یَقغدون فیها حلقا , ذِکرْهم 
انیا وب الذنیا , لا ُجالسوشم قلیسن لِله بهم حاجة . (94)3. میزان 
لاعتدال مجلد 1 ص280:الامام علت علیه السلام :لت معّن ترو اجره 
بقیرٍ المل , ویُرجی (4) اوه یطول الم , تَقول فی الذنیا یقول 
ال اهدیت وتعقل فبها یقمل الاغبین ۰ (93)5. میزان الاعتدال مجلد 1 
ص282: عنه علیه السلام قی أصناف المْسلمین :وینقم من أَبعدة عن طلّب 
الک صُوولة تفه , وانقطاغ سَیّیه , قَقَضَرتة الحال علی حاله , قتحلی 
بای القا موز بو بلاس. هل التهاته م لسن من الک قن مراع. و( 
مغدی . (92)6. کتاب المجروحین مجلد 3 ص151 152:عنه علیه السلام 
:| هرب الرَاهِذ من الثاس قَاطلبة , واذا طلَّتِ اراد التاسن 


قاهرب منهة . (۲) . 


1- .حلیه الأأولیاء : ج 3 ص 119 , الفردوس : ج 5 ص 90 2 7557 کلاهما 
ِ ابی هریره . 

- .الأمالی للطوسی : ص 539 ح 1162 , مکارم الأأخلاق : ج 2 ص 381 ح 
ِِ کلاهما عن آبی ذ# , بحار الأنوار : ج 77 ص 91 ح 3 . 
3- .جامع الأخپار : ص 179 ح 435 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 69 وفیه 
ی «آناس من آشتی» , بحار الأنوار : ج 83 ص 368 ح 27 . 

4 آرجأت الامة وار کته * اذا آخته (التهایه : ح 2 ص 206 «رجا») . 

نهج البلاغه : الحکمه 150 , خصاص اه علیهم السلام : : ص 109 , 

۱ ج 72ص 7199 30 . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 32 , بحار الأنوار : ج 78 ص 5 ؛ مطالب السقول : 
ص 32 . 
7- .غرر الحکم : ح 4078 وح 4079 , عیون الحکم والمواعظ : ص 136 ح 
7 وح 3088 . 


ص: 07 


1 / 6۵برحذر داشتن از زهد ریایی‌89. طرائف المقال مجلد 2 ص‌592 
7پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :قیامت بریا نمی شود تا آن که زهد , 
قصّه سر زبان ها می شود و پارسایی , تظاهر.88. روضه الواعظین 
ص289 290:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ادن آحز زمان 2 خماعنی .می 
آیند که در تابستان و زمستان , پشمینه می پوشند و اين را برای خود , مایه 
برتری بر دیگران می دانند. فرشتگان آسمان ها و زمین , اینان را لعنت 
می کنند. 7 8. خصاثص الاته ص 3 ظ: وباسناد عن الأصبغ بن نباته ,پیامبر خدا| 
صلی الله علیه و آله آذز آخز زمان: + مردمی. از ات من. فی: ایتد: که ببه 
مساجد مي روند و گرد هم می نشینند و از دنیا و دوستي دنیا سخن می 
گویند. با آنان ننشینید؛ چرا که خداوند را با اين افراد , کاری نیست.96. 
معجم قبائل العرب مجلد 3 ص‌1019: اللویسات:امام علی علیه السلام :از 
آنانی مباش که بدون عمل , به آخرت امید می بندد و بر اثر داشتن آرزوی 
دراز , ۸ توبه را به تاخیر می اندازد ؛ از دنیا همچون زاهدان سخن می گوید, 
ولی در عمل , چون دنیاخواهان رفتار می کند.85. مستدری الحاکم مجلد2 
ص 365 الی ص 366 :امام غلفه علیه السلام درباره گروه های مسلمانان 
:گروهی از مردم را بی لیاقتی ذاتی و نداشتن اسباب و امکانات , از طلب 
حکومت , باز داشته است. از این رو, به وضعی که دارند , تن داده اند و 
خود را به نام خوش قناعت , آراسته اند و جامه زیبای اهل زهد پوشیده اند, 
در حالی که لحظه ای از شب و روز , چنین نبوده اند.84. سیر آعلام النبلاء 
مجلد 4 ص28 209 وروی عن هرمامام علی علیه السلام :هر گاه زاهد از 
مردم گریزان شد , در طلب او بر آی و هرگاه زاهد در طلب مردم برآمد , 
از او گریزان شو.83. فی الاصابه لابن حجر 1/119 120:امام صادق علیه 
السلام :در حال طواف بودم که دیدم مردی لباس مرا می کشد. نگاه 
کردم, دیدم عباد بن کثیر بصری است. گفت: و ! در یک 


چنین جایی . آن هم با نسبتی که با علی داری. یک چنین جامه هایی می 


گفتم: «از جنس کتان مصری است و به یک دینار خریده ام . علی علیه 
الشلاخ دز زمانی زندکی. فی: کرد که پوشیدن آن چنان جامه هایی. براینش 


ایرادی نداشت. اگر من در این زمان , چنان لباس هایی بپوشم , مردم 
خواهند گفت: این هم مثل عباد , ریاکار است». 


ص: 69 


0.لارشاد مجلد 1 ص 15 3 6لامام الصادق علیه السلام فا نا اقی 
الطواف ولذا برَجّل یِجذِب توبی , ولذا هو عَباد نز بنْ کثیر البصری , فقال : یا 
چعقر بن مُحَمَّد , تلبسن مِنلّ هذه الثیابِ وأنت فی هد المقوضع مَع المکان 
الذی ازت فبة فن علب علیه السلام ۱5 


فلت : : توب فرقبی (1) اشتربتة بدینار , وکان 1 علیه السلام فی نب 
1 ستقیخ له ما لیس قبه , ولو لیسث من ذلک اللباس فی زمانن ال ال 
"هد مزاع متل عیاد ن 1 


9 


1- .توب فَرَفَییْ : هو وب مصری آبیضْ من کثان (النهایه : ج 3 ص 440 
۳ 
- .الکافی : ج 6 ص 443 ح 9 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 219 0645 , 
7 : ج 2 ص 689 الرقم 736 کلها عن عبد اللّه : بن سنان ؛ 
دعائم الاسلام : ج 2 ص 156 ح 554 کلها نحوه , بحار الأْنوار ۱ 
8 ح 23 . 


ص: 
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الفصل الثانی :_فضل الزهد2 7 عَلّی الرّهد الکتاب«لا تفندن. عییی 
الی ما مَعْتّا , به ارو جا هم و لا تن عللهم و اکفس جتاعک لِلََوَمین» . 
(11) 


الحدیث57.شرح الأخبار مجلد 2 ص‌35:رسول اللّه صلي الله علیه و آله 
سم [ للکضر علیه السلام ] : آرید آن توصینی یوصتءٍ 
1 الْهد والّقوی لباک . (58)2 .کنز العمال ف 2 ص76 77:عنه 
صلت الله. عله وله ای مها صت. الا ۱۱ الا ختیان:: 
وحرامها عَذابٌْ ! (59)4.صحیح مسلم ِ 7 ص188 189:عنه صلی الله 
علیه و آله :من أَحَدَ من الذّنیا من الخلال حاسَبَهٌ اللْهْ , ومن أَحَدَ من انیا 
من 


لَ لا 


الکرام عو ال :اف للدیا مها قیها مف الطات #علالما رات تخر اضا 


1- .الججر : 9 . 
2 .المعجم الأوسط : ج 7 ص 79ج 6908 , البدایه والنهایه : 1 ص‌329 
کلاهماعن عمر , کنز العقال : ج 16 ص 145 ح 44176 . 
3- .کذا فی الفردوس , وفی کنز العمال : «بالدنیا» . 
4 .الفردوس : ج 5 ص 283 ح 8192 عن ابن عبّاس , کنز العقال : ج 3 
صِ 7 ح 6328 نقلاً عن الدارقطنی . 

- .الفردوس : ج 3 ص 585 ح 5830 , کنز العقال : ج 3 ص 236 ح 
بقلا عن الحاکم فی تاریخه: و کلا هما عن. آنشن.: 


ص: 71 
فصل دوم : ارزش زهد 


2 ترغیب به زهد 


فصل دوم: ارزش زهد2 / 1ترغیب به زهدقرآن«و به آنچه ما دسته هایی از 
آنان (کافران) را بدان برخوردار ساخته ایم , چشم مدوز و برایشان اندوه 
مخور, و بال خویش برای موّمنان , فرو گستر» . 


حدیت66.مختصر تاریخ دمشق لابن منظور مجلد 3 جزء 5 ص92:پیامبر 
گفت: میل دارم به من سفارشی کنی که بعد از تو , خداوند مرا بدان سود 


خضر علیه السلام گفت : «... ای موسی بن عمران ! زهد و تقوا را جامه 
خود گردان».67.کنز العمال مجلد 12 ص74 75:پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله :ای پسر ادم ! دنیا را می, خواهی چه کنی؟ حلالش. حساب دارد و 
حرامش عذاب !68.کنز العمال مجلد 14 ص10 11:پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :هر که از حلال دنیا برگیرد , خداوند از او حساب کشد و هر که از 


حرام دنیا برگیرد , خداوند , او را عذاب کند. اف به دنیا و ردج و مصیبت 
های آن. حلالش حساب دارد و حرامش کیفر. 


ص: 72 
9 کتاب المجروحین مجلد 3 ص151 152:عنه صلی الله علیه و ال 


ح‌ِ ۶و و 


موعظَیِه لاين قسعود :این قسعود , قول اللّه تعالی : «لیبْلع کم أیکم آحسد 
عم ۱ بعتین. انعم ارهد فی الدنبام, 


بای مسعود , الاژ من رکب مُحرّما , وَالجله لِمن ترک الحلال , قعلیک 
بالژهد ؛ قاِنّ دلک مقا یباهی اللَهْ به الملایکه , وبه بقل اللَهْ عَلیک یوجهه , 

ویْضلی علیک الجبارٌ . (70)2.آسد الغابه مجلد 1 ص151 152:عنه صلی 
اللة. عانة و. آله :خیاء کم آزهد کم فی. الابا > وارکم. فی. الا خوم. « 
(71)3.سیر آعلام الباه ححله ۶ صر 26 2 سای ال اد 
:هاچروا مِن الثٌنا وما فیها . (72)4.الاختصاص ص81 82:عنه صلی الله 
علیه و آله : افصَل الاس موم مُزهذ . (73)5.مختصر تاریخ دمشق لابن 
منظور مجلد 3 جزء 5 ص92:عنه صلی الله علیه و آله فی مَوعِظَه لاقمیر 
الجیش :ولتَکن فُرَهْ عبیک بالُهدٍ وصالح الثار . (6) . 


۴۰ 


1- .الملک : 2. 

2- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 340 3ح 2660 عن ابن مسعود , بحار 
الأنوار ی ات ات ات : ج 4 ص 404 نقلا عن ابن 
3 سب آلایفان : ج 7ص 377 ح 10664 عن آبی ذژ , کنز العمال : ج 3 
ص 192 ح 6116 ؛ مستدرک الوسائل : جح 12 ص 51 ح 13488 نقلا عن 
اقب ارام وی کن لت الات.. 

4- .حلیه الأولیاء : ج 2 ص 260 عن عائشه , کنز العقال : ج 3 ص 198 ح 
6150 . 

2 ص 321 کت المتال ی 
این «زبزه هراحع غریب: | لحدیت ار مشتیری : ج 2 ص 105 . 

6- .دعائم اااه ض کی ارام فلیخلیه الشلاه , 


ص: 73 


4.مختصر تاریخ دمشق لابن منظور مجلدد3 جزء 5 ص‌89:پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله در اندرز به ابن مسعود :ای پسر مسعود ! این سخن خدای 
متعال که: «تا بیازمایدتان که کدام یک از شما نیک کردارترید» , به معنای 
آن اشست که کدام یک از شما بف‌دتيا ز اهدص وی رت ترید:: 


ای آپسر مسعود! آتش برای کسی است که مرتکب حرام شود و بهشت , 
از ان که است: که خلال را وا دار وین هناد نس ریوا دتم او 
خیزهانی ات که شداوند با ان بر فرشتکان خباهات .مین کنفع با زهد است 
که خداوند , به تو رو می کند و خدای جبار بر تو درود می فرستد.75.کنز 
العمال مجلد 12 ص74 75:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین شما 
کسی است که به دنا بی رغبت تر و به آخرت , علاقه مندتر 
اشت6 رات اتضال ام شرا ای الا هه اله "تیاه هر انحه 
در دنیاست , هجرت کنید.77.جامع الرواه مجلد 1 ص110:پیامبر خدا صلی 
الله یه ه الق ی سومان فص کسهای اس: 79 الا ختصاص سر 6 
ای دا ی اه اه ال اسر مه ر‌هانه شاه که ات 
که هد دکای‌ها هه شاسشه اه انست از تما برحا هی عایه: : 
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79 صحیح مسلم مجلد 7 ص188 189: انظر 39 رح 1 .عنه صلی الله 
علیه و آله لمعاز لفا بعتَه اي الیِقن آدعَمّم الی الرهد فی الحنیا و 
فی الأختو , ون تحاسبوا نفْسَهْم ۰ (80)1. میزان الاعتدال مجلد 1 
ص 279: 53 . مبارک الوسائل :قیل : با رسول الله , 
المَّینین َفصَل؟ قال : من لم یکن فی قلبه غشْ لمُوْین ولا حسَذ له فد 
هن؟ قال : الزاهد فی الٌنیا الاغتٍ فی الاخره ۰ (81)2. سیر آعلام 
النبلاء مجلد 4 ن 2 ٩0‏ عن آصبغ بن زعیسی علیه السلام للخواریین 
!روا بدنی الصا مَعّ سلامه ,دییگم کما رَضی أَهل الٌنا بدنی الدّین مع 
سلامه ذنیاهم / وتو ای ال بالبعد منهّم , #ارص وا ال فی سَحَطهم . 
(92)2. سیر آعلام النبلاع مجلد 4 ص25 30:عنه علیه ,السلام :پا 7[ 
الکٌنیا لیب | ترککٍ الد پا 1 ۰ (4)عنه علیه السلام اوبلکم پا کبید الدتا : 
اتخذوا مساجد زبکم ۳ 9 , واجعلوا ۳9 بیوتا وی ولا 
تجعلوا| فلوبکم تِِ للشهواتِ ۰ [(02 


الامام علت غلیه السلام غاد اناد : »۳ بالرْفض لهذه الدْیّا الثارگه کم 
وان لم تُجِبوا ترگها . (6) 


1- .مستدرک الوسائل : ج 12 ص 51 ح 13488 نقلاً عن القطب الراوندی 
2 .مستدرک الوسائل : : ج 8 ص 448 ح 9960 نقلاً عن کتاب الأخلاق . 

3- .عده الداعی : : ص 111 , بحار الانوار : : ج 70 ص 322 ح 38 ؛ الدرژ 
المنثور : ج 2 ص 212 , البدایه والنهایه : ج 2 ص 89 کلاهما نحوه , 

4 .تنبیه الخواطر : جح 1 ص 134 , المحجّه البیضاء : ج 5 ص 361 ؛ تاریخ 
دمشق : ج 47 ص 427 عن سفیان الثوری وفیه «انما تطلب الدنیا لیب 
فترکها ابژ» . 

5- .تحف العقول ص‌ 509 وص 393 عن الامام الکاظم عن عیسی 
علیهماالسلام نحوه , بحار الأنوار : ج 14 ص 312 ح 17 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 99 , مصباح المتهجد : ص 381 ح 508 عن زید 
بن وهب نحوه , بحار الأنوار : ج 89 ص 243 ح 68 . 


ص: 75 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به معاذ , آن گاه که او را به یمن می 
فرستاد :آنان را به زهد به دنیا , رغبت به اخرت و پرداختن به محاسبه 
نفس , دعوت کن. 


مستدرک الوسائل : گفته شد؛ ای پیامبر خدا ! برترین مقمنان کیست؟ 
فرمود: «کسی که در دلش نسبت به مومن دیگر , ناخالصی و با حسادت 
نباشد» . گفته شد: سپس چه کسی؟ فرمود: ان که بة دنيا بق رغیت ودبه 
اخرت , راغب باشد». 


ایا ی اه او وا و 
رضایت دهید, چنان که دنیایرستان با وجود سلامت دنیاشان , به اندک 
دینداری رضایت می دهند و با دوری گزیدن از دنیاپرستان , , محبوب خداوند 
شوید و با ناخشنود کردن آتان , خدا را خشنود گردانید. 


ای هام ای ی و ی 
خود, نیک تر است. 


عیسی علیه السلام :وای بر شما بر ای بندگان دنیا ا پرستشگاه های 
پروردگارتان را زندان تن خویش گردانید و دل هایتان را خانه تقوا کنید و 
دل هایتان را مأوای هوس ها قرار ند هید. 


امام علی علیه السلام :ای بندگان خدا! شما را به ترک اين دنیایی ها 
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عنه علیه السلام ؛قطعوا عَلایّق انیا . واستظهروا بزاد اللّموی . (2) 
غنه علبه الساام عصع الله ام اغالت افو وافای ش ال التیا. 23 


عنه علیه السلام :چم ال اما با و ها 
فاگ بوک ها . ... عروها 31 عَن الذٌنیا سَأما , گدوحا (5) لاآخرته 
متحافظا . (6) 


عنه علیه السلام : فصَل الجهاد جهادٌ انس غن الهّوی , وفطامها عن لَدْاتِ 
الگنیا . (7) 


عنه علیه السلام : َفِصَل الثّاس من تترّهت تفشه , ورَهد غن عُنیوٍ (9) . 
(10) 


عنه علیه السلام :خسن الرّهدٍ من أفصّل الایمان . (11) 


عنه علیه السلام :لا یزکو (12) عند اللّه سُبحاتة الا عقل عارِف , وتفسن 
عزوف . (13) 


عنه علیه السلام :تَعَرٌ تقز غن السّیء اذا مَنِعتة فوعتة بدا ما یصحبک آذا نیت ۰ (14) 


نف البلاتم. ۶ الخطیه 2024 م غوی الشکم ۰ 2925 م بو آلحکم 
والمواعظ : ص 130 ح 2946 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 73 ص 134 
ح 138 . 

2 غرر الدکم :ح 5212 , عیون الحکم والمواعظ : ص 261 ح 4767 . 

3- تتکب ذنبه : آی تجثبه (مرآه العقول ۰ 20ص لاد 

4- .عَرَفت تفسی عن الشیء تعزف عزوفا: ای زهدت فیه: واتضرفت. غنه 
(الصحاح: ج 4 ص 1403 «عزف») . 

5- .العدْخْ : السعی والحرص ۱۳۷ (النهایه : ج 4 ص 155 «کدح») . 


6- .الکافی : ج 8 ص 172 ح 193 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
تحف العقول : ص 208 نحوه . 

7- .غرر الحکم : ح 3232 , عیون الحکم والمواعظ : ص 122 ح 2783 . 
8- .غرر الحکم : ح 5031 , عیون الحکم والمواعظ : ص 239 ح 4543 . 
9- .بقال : عنبثٌ بکذا عن غیره : |ذا استغفئیت به , والاسم العنیه , فانا غنیت 
(المصباح المنیر : ص 455 «غنی») . 

0- .غرر الحکم : ح 3103 , عیون الحکم والمواعظ : ص 121 ح 2750 
نحوه . 

1- .غرر الحکم : ح 4839 . 

2- .ال کاء : اللّماء والزیاده (المصباح المنیر : ص 254 «زکا») . 

3- ,غرر الحکم : 2 10882 , عیون الحکم والمواعظ : ص 544 ح 
1 -. 

4- .غرر الحکم : ح 4555 , عیون الحکم والمواعظ : ص 200 ح 4043 . 


ص: 77 


امام علی علیه السلام :دل بستگی های خود به دنیا را قطع کنید و از توشه 
تقوا , کمک بگیرید. 


امام علی علیه السلام :رحمت خدا بر آن کس که بر هوس , چیره آمد و از 
دام های دنیا گریخت ! 


امام علی علیه السلام :رحمت خدا بر آن کس که. . پروردگارش را پیوسته 
در نظر گرفت و از گناه ۰ دوری کرد و با هوس خویش , در افتاد و آرزو را 
دروغ شمرد... از دنیا روی گردان و بیزار شد و برای آخرتش کوشید و 
طریق احتیاط و هشیاری را پیمود. 


آفان غلین عایه الولام رشن ییاه با هاش کمن باداش آن آز 
لات های دنیاست. 


امام علی علیه السلام :بهترین مردم , کسی است که تفسش زاهد (قانع) 
و خواستش اندی باشد. 


امام علی علیه السلام :برترین مردم , , کسی است که جانش وارسته باشد 
و با وجود توانگری در دنیا , زهد بورزد. (1) 
امای کی یه تسام موش تحت بر درک اسان ات 


امام علی علیه السلام :نزد خداوند پاک , بالندگی نمی گیرد , مگر خرد 
شناسا و نفس روی گردان [ از دنیا ] 


امام علی علیه السلام :هرگاه چیزی [از دنیا] به تو داده نشد , خویشتن را 
به این دلداری ده که اگر به تو داده شود , مدّتی اندک با تو می ماتد. 


.آقا جمال خوانساری , مترجم و شارح غرر الحکم ب برای این عبارت ,؛ 
چند وجه ذکر کرده است: 1 . به فقر بسازد و خواهش توانگری نداشته 
باشد. 2 . در دنیا از روی توانگری بی رغبت باشد ؛ یعنی قناعت کند و خود 


را به ان ز. توانگر کرداند وبه سب ان : در دنیا من رغبت: شود . 3 . خود را 


از آن , با وجود قدرت بر سعی در آن , بی نیاز داند , نه این که در ان از 
راه عجز از سعی در آن بی رغبت باشد. 


ص: 78 
عنه علیه السلام :َّک لم تخلّق للذنیا ؛ قازهد فیها وأعرض غنها . (1) 
عنه علیه السلام :ازهد فی الذْنیا واعزف غنها . (2) 


ام ان ی ها رو با ی ی 
َة . (3) 


عنه علیه السلام :یا یا الاس , ازهدوا فی الذٌنیا ؛ ان عیشها قصیر , 
وخیرها بسیر . (4) 


عنه علیه السلام :ان کنثم فی البَقاء راغبین , قازهدوا فی عالم القَناء . (5) 


عنه علیه السلام فی یه لابنه الحسّن علیه السلام ایک یا بترت 
ِ« والهد فی الٌیا , قالک هن وت , ور (6) تلاء 
, وطریخٌ سشة ۳ 


الامام الحسن علیه السلام :0 لیا دا بلاء وفتته , ول ما فیها الي وال 


, وقد تا ال نها کیما تعتیر , قَقَم لین بالهعید کی لا تکون لنا خعه بعد 
ااندار کازهدوا فیما نی وارخنوا کیما تنعن.. ۱8۱ 


الامام زین العابدین علیه السلام ممّا کان بعظ به الثاسَ فی مسجد سول 
اللّه صلی الله علیه و آله :اٍزهدوا ۳ رَمَدکُمْ اللَهْ فیه من عاجل الیاه 
الکنبا . (9) 


1- .عیون الحکم والمواعظ : ص 171 ح 3570 , غرر الحکم : ح 3811 . 
2 .غرر الحکم : ح 2398 , عیون الحکم والمواعظ : ص 85 ح 2049 . 

3- ,غرر الحکم : ح 7380 , عیون الحکم والمواعظ : ص 405 ح 6858 . 
4 ,غرر الحکم : ح 11001 , عیون الحکم والمواعظ : ص 556 ح 10243 


5- .غرر الحکم : ح 3744 , عیون الحکم ۱ : ص 163 ح 3473 . 
6- .العَرّض : ادف الذی یرمی فیه (الصحاح : ج 3 ص 1093 «غرض») . 


7- .الأمالی للمفید : ص 221 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 7 ح 8 نجوه 
وکلاهما عن الفجیع العقیلی عن الامام الحسن علیه السلام , بحار الأنوار : 
ج 6 ص 132 ح 29 . ۱ 

8- .التوحید : ص 378 ح 24 عن عبد الرحمن بن جندب عن ابیه وغیره 
وراجع المناقب لابن شهراشوب : ج 4 ص 31 . 

9 .الکافی : جح 8 ص 75 ح 29 , الأمالی للصدوق : ص 596 ح 822 کلاهما 
عن سعید بن المسیّب , تحف العقول :* ص 252 : بحار الانوار : ج 78 ص 
5 ح 6 . 


ص: 709 


امام علی علیه السلام ؛تو هر گز برای دنیا آفریده نشده ای. پس دل از دنیا 
برکن و از آن , ۰ رو بگردان. 


تام عی له الم رآ اش کر ان تک 


امام علی علیه السلام : به آنچه که تمام شدنی و زوال پذیر است , زهد 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! به دنیا زهد ورزید ؛ زیرا که ز کیان 
کوتاه و خیرش اندک است. 


زهد بورزید. 


امام علی علیه السلام در سفارش به فرزندش حسن علیه السلام 
فرزندم ! تو را به خواندن نماز در وقتش... و زهد (بی اعتنایی) به دنا 
سفارش می کنم؛ چرا که تو گروگان مرگ , آماج رنج (بلا), و دست خوش 
بیماری هستی . 


ار هر ی و ی ۱ 
اس رتیت استه خوافید ۶ها را ات ناسا گاه‌ سامت استه 
تا درس عبرت بیاموزیم . ما را پیشاپیش بیم داده است تا بعد از هشدار, 
دیگر عذر و بهانه ای نداشته باشیم. شین بف -انخه: فا امی بدیرو (یعنی دنیا) 
زهد توززید و انخه را.ماندکگار است:. بخواهید: 


امام زین العابدین علیه السلام از اندرزهای ایشان به مردم در ملسجد 
پیامبر خدا| :از این زندگی کنونی دنیا که خداوند شما را به زهد در آن 
ترغیب کرده است, دل بر کنید. 


ص: 90 


ِ 9 السلام ن الحنیا قد ارتحلت قدبره . وان الاخرع قد ارتحلت 


, ولِکل واجدّو منها بنون , , قکونوا من آبناء الااخژه ولا تکونوا من آبناء 
۳ , آلا وکونوا من الاهدین فی الذْنیّا الاغبین فی الاخره . (1) 


الکافی::عن. غلرة بن. اسباط غتهم علیهم السلام: فیما: خعط اللغ به. غیسی 
علیه السلام : . . . يا عیسی , ازهد فی الفانی المنقطع . (2) 


الاختصاص عن ضفوان, العمال :قال خ [الصادق علیه السلام ا : پا ضفوان 

, قل تدری کم بقت اللّه من تب فلت : ما آدری , قال : بعت ال فلع آلفت 
تبیٍ هار هه وربعین آلت تبی / ام آوضیاء : بصدق العدیت وأداء الماته 
والدٌهد فی الذنیا > ( 13 


2 #قبقه قیقة الرُهدا ال ما شومذالمام لب ان السلام :الْهدٌ أقل ما يوچة 


1- .الکافی : ج 2 ص 131 ح 15 عن آبی حمزه عن الامام الباقر علیه 
السلام , تحف العقول : ص 281 , الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه 
السلام : ص 370 عن العالم علیه السلام , بحار الأنوار : ج 73 ص 43 ح 
8 ؛ صحیح البخاری : ج 5 ص 2359 , کنز العقال : ج 3 ص 719 7 8565 
کلاهما عن الامام علی علیه السلام نحوه وراجع الخصال : ص 51 ح 62 
۵ : ص 93 ح 1. 

- .الكافي : ج 8 ص ۳ ص 134 ح 103 , الأمالی للصدوق : ص 609 ح 
1 عن. ابی تضیر عن الافام الضادق علیه. الملام + بخار الانوار » 14 ص 
۰ 

: الاختصاص : : ص 263 , بحار الأنوار : : ج 11 ص 59 ح 67 . 
بل الشیء : معظمه (الصحاح : جح 4 ص 1658 «جلل») . 
5- ,غرر الحکم : ح 2021 , عیون الحکم والمواعظ : ص 2 1603 . 


ص: 91 
الف ارزشمندترین سفارش 


امام زین العابدین علیه السلام :دنیا کوچ کرده است و می رود و آخرت ؛ 
کوچ کنان می [۳ و برای هریک از آن دو » فرزندانی است. پس؛ از 
فرزندان اخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید. هان ! از دنیا گریزان آخرت 
۱[ 


الکافن, به تقل از علی بن اسباط: از آمامان غلیهم الفلام ۶ از آندر:‌های 
خداوند به عیسی علیه السلام : ... ای عیسی !دل از این دنیای فانی و تمام 
شدنی بر کن. 


الاختصاص به نقل از صفوان جمال : [امام صادق علیه السلام [ به من 

فرمود: «ای صفوان ! آیا می دانی خداوند چند پیامبر مبعوت کرده است ؟» 
. گفتم: نمی دانم. فرمود: «خداوند , 194 هزار پیامبر, و به همین اندازه , 

وصی برای [دعوت به [راستگویی و امانتداری و زهد به دنیا برانگیخت». 


2 / 2ارزش زهدالف ارزشمندترین سفارشامام علی علیه السلام :زهد , 
کمترین چیزی است که یافت می شود و ارزشمندترین چیزی است که 
سفارش می شود. همگان , آن را می ستایند اما بیشتر مردم به ان عمل 
نمی کنند. 


ص: 82 

ب أَصل الدّین وعوالامام علی علیه السلام :الرْهد صل الین ۰ (1) 
عنم علیه السلام چرس من قفاعد النتنبه وال هقی التا :2۱ 
عنه علیه السلام :الرَهدٌ آساسن الیِقین ۰ (3) 

عنه علیه السلام :عَلیک بالرُهد ان عون الین . (4) 


ج أشَذٌ من الجهادرسول اللّه صلی الله علپه و آله :ترک النیا أمَد 
الطیر , وأشَذ من خطم السشٌیوف فی یبیل ال . (5) 


الامام علی علیه السلام فی الجگم القنسوته یه :الفِطامٌ عَنِ الحطام (6) 


شدید . (7) 


د أفصَلّ عباذهرسول اللّه صلی الله علیه و آله ها لت ی سل 
الدّهد فی الصا ۰ (8) 


الامام علیخ علیه السلام : َفصَل العباده الرْهادَهْ . (9) 


1- .غرر الحکم : ح 487 , عیون الحکم والمواعظ : ص 35 ح 691 . 

2 .غرر الحکم : ح 5638 , عیون الحکم والمواعظ : ص 287 ح 5183 . 
3- .غرر الحکم : ح 516 , عیون الحکم والمواعظ : ص 25 ح 279 . 

4 .غرر الحکم : ح 6098 , عیون الحکم والمواعظ : ص 335 ح 5742 . 
5- .الفردوس : ج 2 ص 70 ح 2395 عن ابن مسعود , کنز العمال : جح 3 
ص 192 ح 6113 . 

6- .حْطامٌ الدنیا : کل ما فیها من مال یفنی ولا ببقی (لسان العرب : ج 12 
ص 138 «حطم») . 

7- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 293 ح 351 . 

8- .عذه الداعی : ص 111 , التحصین لابن فهد : ص 27 ح 44 وفیه «تعبد» 
بدل «یعبد» , ارشاد القلوب : ص 158 , بحار الاأنوار : ج 70 ص 322 ح 
39 . 

9 .غرر الحکم : ح 2872 , عیون الحکم والمواعظ : ص 113 ح 2467 . 


ص: 63 

ب ريشه دین و کمک آن : 

ج سخت تر از جهاد 

د برترین عبادت 

ب ريشه.دین و کمک آنامام علن علیه السنلام :هد زيشه دین آست: 
امام علی علیه السلام :شش چیز از پایه های دین است : ... و زهد به دنیا. 
امام علی علیه السلام :زهد, پایه یقین است. 

اضام غلی علبه. السلام :بر و باد زهد؛ زیرا که ان کمک دین. آنننت: 


نارکا سای اه کش له ‏ کا مین رز 
صبر زرد , تلخ تر و از در هم شکستن شمشمیرها در راه خدا سخت تر 


لسبت . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :خودداری از 
خطام دنیا , سخت است. 


د برترین عبادتپیامبر خدا او الله علیه و آله :؛خداوند به چیزی چون ز هد 
به دنیا عبادت نشود. 


امام عغلی علیه السلام : برترین عبادت. زهد است. 


ص: 94 
عنه علیه السلام :أَفَصَلْ الطاعات الذْهدٌ فی الذٌنیا . (1) 


و چسَن زیتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی : «و عنبة 
اجک صی» (2) : بعتی: ال هه فی.آلنبا .بوقال تعالی لیوتی غلنه الملام 
: پا موسی , ۳ تر و ال نون بزیته آز ی فی عنتنی هن ال هد . (3) 


کقنم یلیالد لیم ۳۹ :ما زان اللهْ العبا بزیته أَفَصَل من زهاده الٌتیا , 
وعغفاف فی بنطنه وقرجه . (4) 


غنه ضلی, الله. علیه و آله تما تن اابراه قالخا بمتل الر هد قی الذیا: 
(2) 


الرمام الباقر علیه السلام :کان فیما ناجي اللْ به موسی علیه السلام : 
كِ ین لی الم رنه ن بمثئل الژهد فی الدنیا ۳۹ بهم الفنی منة ۰ (6) 


ی تس یت ام ققال له ال : . 
اعلم اه لم فرنن لت العیاد پژیم هت آباع و من الرْهد فی الذنیا , قاتها زیتة 
التفین 7 


راجع : ص230 ح 1183 , 


ممعن لمات غای بن اب طالت ان الم ۶ الم ایس اتصلن 
الثانی / زینه الزهد . 


1- .غرر الحکم : ح 2998 , عیون الحکم والمواعظ : ص 118 ح 2660 . 
2 .مریم : 12 . 

3- .مکارم لأخلاق : 2 ص340 2660 عن عبدالله بن مسعود , بحار 
الأنوار ۰ ص94 ح1. 

4 .حلیه الأولیاء ۱۳| , کنز العمال : ج 3 ص 
6 ح 6140 . 

5- .مسند اما ی او ی 
2 کلاهما عن عمار . 


6- .نواب الأعمال : ص206 عن الوضافی , بحار الأنوار : 13 ص349 
37 وج70 ص313 72 وراجع المعجم الکبیر : 12 ص94 126502 
والمعجم الاأوسط : ج4 ص188 39372 وشعب للایمان : ج7 ص345 
10527 وکنز العقال : 3 ص723 8578 . 

7- .الزهد لابن حنبل : ص 83 , عیون الأخبار لابن قتیبه : ج 2 ص 266 نحوه 
وراجع کنز العقال : جح 11 ص 626 ح 33053 وبحار الأنوار : ج 40 ص 78 
ح 113 . 


ص: 95 
ه زیباترین زیور 
امام علین علیه السلام :برترین طاعت ها زهد به دنیاست. 


0 زیباترین زیورپیامبر خدا| صلی الله علیه و آله درباره این سخن خداوند 
متعال که: «و در کودکی به او دانایی دادیم» : یعنی زهد به دنیا. خدای 
متعال به موسی علیه السلام فرمود: «ای موسی ! خودآرایان , هرگز نمی 
توانند خویشتن را به زیوری که در چشم من زیباتر از زهد باشد, بیارایند». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , بندگان را به زیوری برتر از زهد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نیکان , در دنیا خود را به چیزی چون ز هد 
بهدنیا کار اشتند. 


بود که : «... خودارایان , خویشتن را به چیزی مانند زهد به دنیا و چشم 
پوشیدن از انچه بدان نیازی ندارند , نیاراستند». 


الزهد به نقل از وهب بن منبه , در حدیت موسی علیه السلام :"خداوند به او 


فرمود : ... بدان که بندگان , خود را برای من به زیوری رساناتر از زهد به 
دنیا نیاراستند؛ چرا که این زیور, زیور 


و 


دانش نامه امير المومنین علیه السلام : بخش دهم / فصل دوم / زیور زهد. 


ص: 66 

و ری الجکمهالامام علی علیه السلام :رین الجکمه الرّهدٌ فی الذٌنیا . (1) 
ز رس السٌخاءالامام علی علیه السلام :رس السّخاء الوْهدٌ فی الذنیا . (2) 
ح مَتجَر رابخالامام علی علیه السلام :الرْهدٌ مَتجژ رایخ . (3) 

طیه غلیه الفیاام ۱ هد مر 131 

الامام الحسن علیه السلام :الرهادَهُ فی الگٌنیا هی انیم الباردَخ . (5) 

ط هفتاخ الخیرالامام علی علیه السلام :رَد مفتاغخ صلاح . (6) 


الامام ,الصادق علیه السلام :جُمِل الحَیرٌ کل فی بّیتِ وجُعِلّ مفتاحْة الرْهة 
فی الدنیا . .(۶) 


1- .غرر الحکم : ح 5470 , عیون الحکم والمواعظ : ص 276 5022 . 
2- .غرر الحکم : ح 5251 . 

3- ,غرر الحکم : ح 550 وح 870 , عیون الحکم والمواعظ : ص 23 ح 
9و1 . 

4 .غرر الحکم : ح 141 , عیون الحکم والمواعظ : ص 38 ح 802 . 

5- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 69 ح 2688 , تاریخ دمشق : ج 13 ص 256 
کلاهما عن الحارث الأعور , کنز العقال : ج 16 ص 215 ح 44237 ؛ العدد 
القویّه : ص 53 ح 64 . 

6- .غرر الحکم : ح 749 , عیون الحکم والمواعظ : ص 30 ح 490 . 

7- .الکافی : ج 2 ص 128 ح 2 عن حفص بن غیاث , مشکاه الأنوار : ص 
2 ح 1540 , بحار الأنوار : ج 73 ص 49 20 . 


ص: 87 

و جمال و زیبایی حکمت 
نی فیفخ 

ح سودایی سودآور 


ط کلید خوبی ها 


و جمال و زیبایی حکمتامام علی علیه السلام :زیبایی حکمت , در زهد به 


دنیاست. 
و افعسخاهافام علن لاسام تقو ادها اوح سخاوت اشت. 
ح سودایی سودآورامام علی علیه السلام :زهد, سودایی سودآور است. 
ماه ضای کات الساام کوخ یک رونت ات 

ارام ها سا ی اد وان ۱ 
اک کی ماه ی اه سا وه کید شوی و یات 


امام صادق علیه السلام :همه خوبی ها در یک اتاق نهاده شده و کلید آن ۲ 
زهد به دنیا قرار داده شده است. 


1 .غنیمه البارده: غنیمتی است که بدون خنی: نه وست: آند [فطر المحیط ] 
اقرب الموارد. 


ص: 99 


الکافی عن عبد اللّه بن القاسم عن الامام الصادق علیه السلام :ذا آراد 
له یبد خیرا رَمَدةُ فی الذنیا , وققهة فی الدّین , وطَرَه غیوتها . وقن 
اوتيَهْنَ قَقَد آوتت حَیر الذنیا ولاخزه . وقال : لم تطلب احَذ الحَقّ پباب 
آفصَل من الرْهدٍ فی الذٌنیا , وم ضِدٌ لما طلت آعداء الحَو؛ . قُلثْ : جُعِلتُ 
فداک مقاذا؟ فال : من الرَغته فیها . وقال : آلا من صبّارٍ کریم (1) , قابّما 
هی یام قلایّل ؟!(2) 


مصباح الشریعه فیما سَبَةْ ای الامام الصٌادق علیه السلام :الرّهدّ هفتاخ 
باپ لو وَالبراعة من الثار . (3) 


شیمَ4ٌ الختفیتالامام علیت علیه السلام :الذْهذٌ شیم الْلَقین , وسَحتهُ 
لوا بین (ه) 9 


عنه علیه السلام :المَوْمنْ دب رَهادَتة . (6) 


1- .قوله : «مماذا» آی لا عله صار ضذ الحق مطلوبهم . . . وقیل : 
فتادا .صلب. اعداء الحق مطلوبهم . والهمزه في « آلا» للاستفهام و - 
للنفی , و«من »> زائده لعموم النفی , والمعنی : لا پوجد صبار کریم النفس 
9 الدنیا وعلی فقرها وشدتها وبزهد فیها؟ ! (مرآه العقول : ج 8 ص 
276 
- .الکافی : ج 2 ص 130 ح 10 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 192 , مشکاه 
7 : ص 206 ح 556 و 557 , بحار الأأنوار : : ج 73 ص 55 ح 28 . 
ِ .مصباح الشریعه : : ص‌ 191 تحار الانوار : : ج 70ص 315 ح 20 . 
4 .الأ3ّابون : جمع آوّاب ؛ : وهو الکثیر الرجوع الی الله عالی بالتوبه : وقیل 
۰ هو المطیع (النهایه ۳۰ 1 ص‌‌ 709 «آوب») . 
5- .غرر الحکم : ح 1713 , عیون الحکم والمواعظ : ص 52 ح 1343 . 
6- .غرر الحکم : ح 2103 . 


ص: 99 
ی خوی پرهیزگاران 


التافی بت نقل. از شید الله.بن فاشم اخام ضادق غلبه. الشبلام. فرهود 
:«هرگاه خداوند برای بنده ای خیری بخواهد , او را به دنیا بی رغبت می 
گرداند, در دین آگاه و دانایش می کند و به عیب های دنیا بینایش می 
سازد. به هرکس این چیزها داده شود , خیر دنیا و آخرت داده شده است». 
و فرمود: «هیچ کس ب حق را از راهی بهتر از زهد به دنیا نجسته است و 
آن آزهد اضد مطلوب دشمنان حق است». گفتم: فدایت شوم ! مطلوبشان 
چیست؟ فرمود: «دنیاخواهی». (1) و فرمود: «آیا شکیبای بزرگ منشی 
نیست؟ ! زیرا دنیا چند روزی اندک بیش نیست». 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده :زهد 
, کلید در آخرت (بهشت) و رهانی از انش آنبعت: ی خوی پرهی زگاران 


اعام ی له انم خستم خی ره ان مات اه کارت ات 


1- .یا: «و آن [حخ" ] ضد مطلوب دشمنان حق/ است». گفتم:... از چه رو با 
حق دشمنی می کنند؟ فرمود: «به خاطر دنیاخواهی». 


ص: 90 
کته العخلصرتالامام علت علیه الشلام :ال هد شید الععاضین . 111 


2 / 3فيمَةٌ الراهدرسول اللّه صلی الله علیه و آله :أَعَمْ الثاس فی الذُنا 
2 خطرا . (3) 


نوادر الأصول_عن آنسٍ ها جر لور ۶ سول اه صلی للم عبت و 
اله فقال ِِ مْ الاأن رَجْل من ,اهل الجنه . فاطلع رجّل من الانصار 
تنطفت (4) لِحیلْهُ من ماء وضوئه , مُعَلْق تعلَةٌ فی ده الشمال . فلا کان 
من العد قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : بَطلْعْ عَلیکَمْ لا رَجْل من 
آهل الجَتّه . قاطلع ذلک الرَجْل علی مئْل مرتبته الاولی . قَلَمّا کان من العّد 
قال صلی الله علیه و آله مثلٌ ذیک , قاطلع الرَحَل , ملّا قام ابعَهُ عبد الله 
بخ عغمرو بن العاص , فقال : نی لاحیث زا آیی دافم آدجْل عَلیه 
تلائا , قان رابت آن تُوُویَنی الیک < حبص ی فلت , قال : تعم . فاذا 
حَیمه 
واجتنی لی رب , ثم وَصَعه قَأکلت قبات نایْما ویثٌ قایْما , صتَح مفطرا 
وصبَحث صایما , فَقَعَل ذلِک تلات لیال "یرآ کان ۱3 اقلت علی قراه 
کر اه تعالی وگیز علی تقوم لضلاو القجر , قیسیع الوضوء , یر نی لا 

سععُة تقول الا خیرا . ما مَصَ مَصّت اللیالی 0 عَمَلَه , فلت : با 
ید اه لم تن بینی وتین والدی عصَبّ ولا هجره , ولکنی سیعث 

سا ای ال 2 و له یتقول لک ثلات مات فی ثلاث مجایس : 
«طلغ عیکم الان رل من آهل الجله» قطلعت آنت یلک القوات الا , 
فاردث آن او الک فانظر فا عهلی , فاخیرنی,ها عملک ۱ عال : فائّتِ 
الذی آخبرک حتی یخیرک بقملی و وب 
فقال : ايیّه فَمُرةٌ فلیخبرک . ققلتُ : ان سول | لله صلی الله علیه و اله 
7 زک آن تخیزنی, قال 9 لو کات 1 


1 ظرر الک ع 662 ون الخکم وال اقظ عض 284 2 244 


2- .الخطر : ارتفاع القدر والمال والشرف والمنزله (لسان العرب : ج 4 
ص 251 «خطر») . 
3- ,کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 395 ح 5840 , الأمالی للصدوق : 
ص‌ 73 ۳ 1 کلاهما عن یونس بن ظبیان عن الامام الصادق عن آباغه 
علیهم السلام , معانی الأخبار : ص 195 ح 1 عن 1 حمزه الثمالی عن 
الامام الضادق عن ابانه غلیهم السلام عبه: صلی الله علیه. ه ال کتز توت 

1 ص 300 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
ِ و آله , آعلام الدین : ص 322 , بحار الأنوار : ج 73 ص 88 ح 55 . 

4- اتف : القطّدّ ۰ وتطفَ الما وتطف الحثٍ والکوز وغیرهما تنطف 
وتنطف : قطر (لسان العرب ۳۰ 9 ص‌ 3306 «نطف») . 

خیث الرجّل : |ذا نازعته (الصحاح : جح 6 ص 2481 «لحی») . 

ِ الأصول : ج 1 ص 385 , الدرژ المنثور : جح 8 ص 114 , وآیضا 
نا 


ص: 91 
ک خصلت بندگان ناب الهی 
2 ارزش زاهد 


کی خلت فد کا نز ناب الهیامام علی:,غلبه السلام هی خصلت بند کان ان 


است. 


2 / 3ارزش زاهدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :یر ارج ترین مردم در دنیا 
است که به دنا ارج ننهد. 


نوادر الاصول *به نقل از 1 نزد پیامبر خدا| نشسته بودیم که ناگاه 
فرمود: «هم اینک , مردی از اهل بهشت بر شما در می اید. در اين هنکام , 
مردی از انصا ر که آب وضو از ریشش می چکید و کفش خود را در دست 
خیش گرفته بود وازة شد. فردای آن روز باز پیامبر خدا فرمود: «هم اینک 
, مردی از اهل بهشت بر شما در می آید» و باز , همان مرد با همان وضع , 
وارد شد. فردای آن روز نیز پیامبر صلی الله علیه و اله همان سخن را 
فرمود و باز , همان مرد , وارد شد. چون برخاست و رفت, عبد الله بن 
عمرو بن عاص , در پي او روان شد و [به وی [گفت: من با پدرم مشاجره 
کرده ام و سوگند خورده ام که تا سه روز , نزد او نروم. بنا بر اين, اگر 
صلاح می دانی , مرا نزد خود , جای ده تا به سوگندم عمل کنم ۰ مرد گفت: 
باشد. با او رفتم . دیدم خیمه ای و نخلی و گوسفندی دارد. شب که شد , 
از خیمه اش خارج شد و بز خود را دوشید و خرمایی چید و انها را نزد من 
نهاد و من خوردم و او خودش بی شام خفت و من شب را به نماز و عبادت 
گذراندم. صبح که شد , او صبحانه خورد و من مج تفه تیش و 
همین منوال گذشت و هرگاه در رخت خوابش از این پهلو به ان پهلو می 
شد , ذکر خدای متعال می گفت و تکبیر می گفت و صبح برای نماز , بیدار 
می شد و وضوی کامل می گرفت و من , جز سخن خیر از او نمی شنیدم. 
چون چند شب گذشت و کار او در نظر من تقریبا ناچیز آمد. گفتم: ای بنده 
خدا! میان من و پدرم , نه مشاجره ای بوده و نه قهری؛ بلکه از پیامبر خدا 
, سه بار در سه مجلس شنیدم که فرمود: «هم اینک , , مردی از اهل بهشت 
بر شما در می اید» و هر سه بار 1 شدی . از اين رو , خواستم [ 
مرا به خانه ات ببری ] تا عمل تو را ببینم. پس: , به من بگو که تو چه عملی 
اتسام میم ذهی اکن اهل ستت سم ایا مر کقف هو مان کر 


که به تو خبر داده , برو تا از عمل من به تو خبر دهد. من نزد پیامبر خدا 
رفتم. ایشان فرمود: «نزد خود او برو و بگو باید حقیقت را به تو بگوید». 
من نزد آن مرد رفتم و گفتم: پیامبر خدا به تو امر می کند که مرا خبر 
دهی. مرد گفت: حال که چنین است , می گویم. 1 
من کرفنه.شود ج نار اخت: نمی شوم و اکر دنبا به من دادم شود + از ان 
شادمان نمی شوم. شب را در حالی می خوابم که از هیچ کس , کینه ای به 
دل ندارم و بر نعمتی که خداوند به او داده است , حسادت نمی کنم. عبد 
اللّه گفت: اما من, به خدا سوگند که شب ها را به عبادت می گذرانم, و 
روزها را روزه می گیرم "ی اک سین سوه موش ال 
می شوم و اگر از دستم برود , ناراحت می شوم. به خدا سوگند که خداوند 
رت را بر ما بزیزی اشکاری دادم افنت: 


ص: 


92 


ص: 


93 


ص: 94 


الامام علی علیه السلام :کان لی فیما مَضی آَخْ فی ال , وکان بُقَظَغْهُ فی 
غینی صعَر الدنیا فی عینه ... . (1) 


ننبیه الخواطر :قیل لِلخسین بن عم علیه السلام : من أَعظَمٌ الثّاس قدرا؟ 
فا * من لم ال انیا فی یفن کانت.. ۱2 


الامام علی علیه السلام فی الچگم القنسوه یه :ارام فی الدّینار 
والذرهم أَعَر من الینار والذرقم . (3) 


تاریخ دمشق عن شسْفیانَ بن عَیَیته :قیل لِعَلی بن الخسین بن عَلیٌ بن آبی 
طالب علیه السلام : من َعظَمْ التاس خطرا؟ قال : من لم برض لیا 
خطرا لتفسه . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :قال رَجْل لاغبی : من أَعظَمْ الثّاس فی الذٌنیا 
قدرا؟ ققال : من لم یجقل الذٌنیا لِتفسه فی تفسه خطرا . (5) 


الامام الکاظم علیه السلام :ان أَعظم الاس قدرا الّذی لا بَرّی الذنیا لَتفسه 
خطرا . (6) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 289 , غرر الحکم : ح 7264 , تحف العقول : ص 
234 عن الامام الحسین علیه السلام وفیه «کان من اعضا الناس فی عینی 
.کات راس.ها عم به قی سیر الحفا نی عبت ,بجر اانوار *ج 
۳ ص 314 2 49 . 

تنبیه الخواطر : ج 2 ص 29 , جامع الأخبار : ص 296 ح 808 , الدژه 
ص‌ 28 , آعلام الدین : ص‌ 202 والثلائه الاخیره عن الامام لباق 
قیم اس مشاه النامیت ی 2 مره الما نم العایمن علم السا عم 
3- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 301 ح 436 . 
4- «تاریخ دمشق : ج 41 ص 48 البدابه والنهایه : ج 9 ص 105 وفیه 
«من لم یر الدنیا لنفسه قدرا» ؛ تحف العقول : ص 278 , نثر الدر : جح 1 
ص 339 , نزهه الناظر : ص 94 ح 29 وفیها «لم یر» بدل «لم یرض» , 
بحار الأنوار : جح 78 ص 135 ح 3 . 


5- .مستطرفات السراثر : ص 165 ح 10 , الحکایات للمفید : ص 97 ح 
0 عن یزید بن خلیفه وفیه «تجعل» بدل «یجعل» , کشف الغمه : ج 2 ص 
3 عن الامام الباقر علیه السلام نجوه . 

6- .الکافی : ج 1 ص 19 ح 12 عن هشام بن الحکم , تحف العقول : ص 
9 , الدژه الباهره : ص 28 عن الامام الباقر علیه السلام وفیه «قدر آ» 
بدل «خطرا» , بحار الأنوار : ج 1 ص 141 ح 30 . 


ص: 95 


امام علی علیه السلام :در گذشته ۱ ۹ دینی داشتم که خُردي دنیا در 
نگاه اوء وی را در نظرم بزرگ می نمود.. 

کیست؟ فرمود: «کسی که اهمیت ندهد دنیا در دست کیست». 

امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :بی اعتنای به 
دینار و درهم , با ارزش تر از دینار و درهم است. 

تاریخ دمشق به نقل از سفیان بن عیینه :به علی بن حسین بن علی بن ابی 
«کسی که دنیا در نظرش اهمیتی نداشته باشد». 


امام صادق علیه السلام :مردی به پدرم گفت: پر منزلت ترین مردم در دنیا 
, چه کسی است؟ فرمود: «کسی که دنیا در دل و دیده اش بی قدر و 
منزلت باشد». 


امام کاظم علیه السلام : با ارزش نرین مردم », کسی است که برای دنا 
ارزشی قائل نباشد. 


الش یه ال یا تم 
داح ۶ص 292 (خضانضن آفاع ال خرما. 


2 / 4أنقغ الرُهدرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الرْهدٌ فی رماننا هذا فی 
الدّنانیر وال راهم , ولبأیََِ عَلی الاس زمان الرْهدٌ فی الاس أنقغ لَهُم من 
الرُهدٍ فی الدّنانیر والدراهم . (2) 


1- .مسکن الفقاد : ص 95 , بحار اأنوار : ج 82 ص 91 ح 43 وراجع 
الفردوس : ج 2 ص 451 ح 3945 . 
هک ال 11ص و1 ج 1002 عن الدامیعی ان ارو 


ص: 97 
2 7 4 سودمندترین زهد 


منگر الفواد :"روایت شده است که چون عثمان بن مظعون در کذرزننت: 
پیامبر خدا ,پارچه زا از زو اوه کناز زد ه بیشانی اش را بوسیة و ان گام 


لخن گریسد و چون تأبوت را برداشتند, فر مود: «خوشا به حالت , ای 
عثمان ! نه دنیا تو را پوشید [و فریفت ] , و نه تو [جامه ] دنیا را پوشیدی». 


2 / 4سودمندترین زهدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۰ هد دش از شا 
در دوری گزیدن از دینار و درهم است؛ اما روزگاری بر مردم فرا می رسد 


که دوری گزیدن از مردم » برایشان سود مندتر از زهد به دینار و درهم 
است. 


ص: 99 


الفصل الثالث : پرکات الزهد3 / 1کمال القعرقهاً جفظ العقلالامام علیت 
علیه السلام :حفظ العقل بِمُخالَقه الهّوی , وَالعْزوفٍ عَن الصا . (1) 


راجع : 1 ص402 (مضارز حب الدنیا / فساد العقل) . 


ب معرقة عُیوپ الذٌنیاالامام علوخ علیه السلام :ازهد فی الذٌنیا یبَصُرک اللَه 
وراتها یت ۳4 


ج عِلم بلا تقلیریول اللّه صلی الله علیه و آله من ره فی الذنبا عَلَمَة 
له تعالی بلا تعلم , وقداة پلا هداته , وجعلة 7 ۱ 
(3) 


1- .غرر الحکم : ح 4921 , عیون الحکم والمواعظ : ص 233 ح 4479 
وفیه «بغلبه» بدل «بمخالفه» . 

2 .نهج البلاغه : الحکمه 391 , تنبیه الخواطر : جح 2 ص 297 , غرر الحکم : 
ح 2362 , بحار الأنوار : ج 70 ص 319 ح 34 . 

3- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 72 عن نصیر بن حمزه عن آبیه عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , کنز العقال : ج 3 ص 209 ح 1394 لا 
ای الرحمن السلمی فی کتاب المواعظ والوصایا عن ابن عباس ؛ 
تحف العقول : ص 60 نحوه , بحار الأنوار : ج 77 ص 163 ح 187 . 


ص: 99 

فصل سوم : برکت های زهد 
3 1 کمال یافتن شناخت 
الف نگهداری خرّد 

ب شناخت عیب های دنیا 
ج دانش , بدون آموختن 


فصل سوم: برکت های زهد3 / 1کمال یافتن شناختالف نگهداری خردامام 
علی علیه السلام :نگهداری خرد , به سرپیچی از هوس و دوری گزیدن از 


دنیاست. 
ر.ک : 1 ص403 (زیان های دنیادوستی / تباهی خرد) . 


ب شناخت عیب های دنیاامام علی علیه السلام :از دنیا دل بر کن تا خداوند 
2 تو .را به غیب های آن.بینا کردانده وغافل مباش که از قو.غافل نیستند. 


دانن م دون آموختیامیر خدا صلی الله,علیصو له خهر که دل از تا بر 
کند , خداوند متعال او را دانتتن.فی آموتن نی آن که: از کشتین بیاموزد, و 
هدایتش می کند , بی آن. که کستین. به. هدانت او بیردازد و او را بصیرت 
می بخشد و کوردلی را از او می زداید. 


ص: 100 


هاز تا ی اضرا سابع نب علی آسعای نا 
یوم فقال قل منم هن تییة آن بهتتة ال علما رقیر تلم وقدی رقیر 
ی سا و ان نمی اه را از 2 
هن رَغْت في الا واطال له فیها آعمي ال لب علی بقدر لک , ۳ 
هد فی لیا ور أمَلة فیها عطاة ال علما بقیر تلم " ودجت بقیر 


الاتام قلق فلیه الملام جهن زهه فی: ایا ولم خعزع ,من دما ولم تتافتن 


فی عِرّها , دا الَهْ بقیر هدایو من مخلوق وعلمَةٌ بقیر تعلیم . وأننت 
الحکته فی,ضدرخ و اجزاها علی لسانه .2۱ 


د الجکقه سول اللّه صلی الله علیه و آله :ادا رأبئْخ م الَجُلَ قد أعطی ژهدا 
فوم الا با وقلة منطق , فاقتربوا هنة قَانة یلفی الحِكمة . (3) 


1- .حلیه الأولیاء : ج 6 ص 312 وج 8 ص 135 , شعب الایمان : ج 7 ص 
0 ح 10582 نحوه , کنز العمّال : ج 3 ص 209 6195 ؛ تیسیر 
المطالب : ص 365 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 131 عن انس نجوه . 

2 .تحف العقول : ص 223 , بحار الانوار : ج 78 ص 63 ح 135 . 

3- .سنن ا 0 0 ۱۱ ال ۳ 9 
2 ح 975 , شعب الایمان : ج7 ص347 ح10534 , حلیه الاولیاء : جح 10 
ص 405 وفیه «یلقن» بدل «یلقی» , تاریخ دمشق : ج15 ص84 ح3679 
کلها عن آبی خلاد , مسند انیت تفای ج 6 ص 190 ح 6770 عن عبدالله 
بن جعفر نحوه , ند الغابه : ج6 ص80 5839 عن آبی خالد الکندی , کنز 
العقال : ج 3 ص 183 ح 6069 ؛ الأمالی للطوسی : ص331 0 
مکارم الأخلاق : 2 ص369 2661 کلاهما عن آبی ذژ نحوه, بحار الاأنوار 
77 ص80 ح3 . 


طر 01:2 1 


د حکمت 


حلیه الأولیاء به نقل از حسن روز +« بیامیز ضلی اللة. غلیه. و آله. به. نز 
اصحابش آمد و فرمود: «آیا در میان شما کسی هست که بخواهد خداوند , 
او را بی آموختن . دانش عطا کند و بی هدایتگری . هدایت کند؟ آیا در میان 
شما کسی هست که بخواهد خداوند , کوردلی را از او ببرد و بینایش 
گرداند؟ بدانید که هر کس به دنیا راغب شود و آرزویش را در دنیا دور و 
دراز کند , خداوند به همان اندازه , دلش را کور می گرداند, و هر کس در 
دنیا زهد بورزد و آرزویش را در دنیا کوتاه کند , خداوند او را بی آموختن , 
دانش عطا می کند و بدون هدایتگری . هدایت می کند. 


امام علی علیه السلام !هر که به دنیا پشت کند .از خواری در آن ی 
تابی نکند و برای #رتمتدای در آن [با جاه و مقام ,] به رقابت نپردازد, 
دانیشن هی آموازن .5 حکمت را و ثابت می دارد ۵ را بر 
زبانش جاری می گرداند. 


د حکمتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه مردی را دیدید که «زهد در 
دنیا» و «کم گویی» به او عطا شده است. به وی نزدیک شوید؛ چرا که 


طر 7 102 


عنه صلی الله علیه و آله فی وَصِه لاعبی در رها زقدد قی 
الگنبا الا بت و ی 
وداء‌ها ودواءها , واَخرَجَة منها سالما الی دار السّلام . (1) 


الامام علی علیه السلام :بالٌهد جر الک . (2) 


3 / 2قراعٌ القلیالکافي عن سُفیان بن غقیته بسَأثة [آی الاماق الضادق علیه 
السلام ]ٍعن قول اللّه : «للا من آتی اللة بقلب سَلیم», (3) , قالَ : القَلبٌ 
السَلیمٌ الدی تلقی رب ولیس فیه أحَدْ سواه . قالٍ : وگل قلب فیه شرک و 
شک قَمُو ساقط , لْما آراژوا (2) اه فی الا لتفرع فلوم للاجره . 
1 


اضلا أَوّلٍ هذو الأمّه 
یالرّهدٍ وَالیّقین , وبهلک آخژها بالبْخل والأْمل . 


.. الأمالی للطوسی : ص 531 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 368 

ح ِِِ وه آزیت »بل انیت کلاهما و ای و العافی ۶ج 2ص 

8 1 , کتاب من لا بحضره الفقیه : ح 4 ص 410 2 5890 کلاهما عن 

الم ین عافد الضر بری عون الامام التضادن غليم السلام < اف ااعهال. : 

ص‌ 200 ۳ 1 عن سیف عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 6 2 

ص 33 ح 27 ؛ حلیه الأولیاء : ج 3 ص 191 عن جعفر بن محشّد بن عبداللّه 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله . 

۱ 5 عن ابی ذر وکلاهما نحوه , 

2 غرر الجکهر 9 عیون الحکم والمواعظ : ص 186 ح 3772 . 

- .الشعراء : 

4 .ی الأنبیاء والوصیاء ‏ وفی بعض النسخ : «آراد بالرهد» آی آراد اللّه , 

والباء زائده ؛ : بعلی أنْ الزهد بالدنیا لیس مقصود| لذاته , وائما آمر الناس به 

کین مامسم اعد عن.صحته الا : ضالی احب الا عالی خالض: اه 

(مرآه العقول : ج 7 ص 87) . 

5- .الکافی 2 16ج 5 وی :120 3 , بحار الأنوار : ج 70 ص 59 

ح 39 نقلا عن کتاب اسرار الصلاه . 


- .الزهد لابن حنبل : ص 16 عن عبدالله بن عمرو , المعجم الأوسط 7 7 
ص 332 ح 7650 وفیه «هلاکها» بدل «یهلک آخرها» , شعب الایمان : ج 7 
ص 427 2 10844 وص 428 7 10845 کلاهما نحوه 1 عن شعیب عن 
آبیه , کنز العقال : ج 3 ص 449 ح 7388 . 


ص: 103 
3 / 2 خالی شدن دل از اغیار 
3 3 دوستی و پاکی نفس 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به ابو ذر ای ابو ذر ! هیچ بنده 
ای در دنیا زهد نورزید , مگر آن که خداوند , حکمت را در دلش ثابت کرد و 
زبانش را بدان گویا ساخت., عیب های دنیا و درد و درمان آن را به وی 
شناساند, و او را سالم از دنیا به سرای سلامت (بهشت) برد. 


اهامای ان ارم نا تست تم تم تعرس دهد 


3 / 2خالی شدن دل از اغیارالکافی به نقل از سفیان بن عیینه :از امام 
صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند : «مگر کسی که با قلبی سلیم 
بر خدا در آید» , پرسیدم . فرمود: «قلب سلیم , قلبی است که 
پر وزد کارشن را در.جالی مدا ۱ نباشد». و 
فرمود: «هر دلی که در آن شرک یا شکی باشد , ان ده ی رن است. 
آنان (پیامبران و اوصیای آنان) ال .از این رو خواهان زهدورزی در دنیا 
بودند که دل هایشان برای اخرت , خالی گردد. 


3 3دوستی و پاکی نفسپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ول این امّت , با 
«زهد» و «یقین» ساخته شد, و آخر آن , با «بخل» و «آرزو» نابود می 
شود. 


1- .در بعضی نسخه ها باراد بالزهد» آمده است ‏ بعتی شداوند : خواهان 
زهد شد (مراه العقول: جح 7ص 87). 


ص: 104 
الامام علی علیه السلام :سَبَبُْ صلاح الّفس العْزوف عَن الذٌنیا . (1) 


1 


عنه علیه السلام :من هد فی الذْنیا أَعتق تَفسَة وأرضی رب . (2) 
عنه علیه السلام : آحي قَلبک یالموعظه , واَتة بالرّْهادو . (3 
عنه علیه السلام :لو رهدثم فی السْهواتِ لسَلمثم من الافاتِ . (۵) 
غته علیه السلام: آعزض غن الذبا تسلم .۰ (5) 


عنه علیه السلام :لا وان الدّنیا داژ لا بُسلَم هنها الا بالرْهدٍ فیها , ولا یَجی 


3 / 4حلاوة الایمانرسول اللّه صلی الله علیه و آله :حرامٌ علی قُلوبکم آن 
تعرف خلاوة الایمان حتّی ترقد فی الذٌنیا . (7) 


حصر 


1- .غرر الحکم : ح 5528 , عیون الحکم والمواعظ : ص 282 5082 . 
2 .غرر الحکم : ح 8816 , عیون الحکم والمواعظ : ص 462 ح 8405 , 
.تهج البلاغه : الکتاب 31 + کشف. المخخه ۶ ضن 221 عن عمر تن آبین 
المقدام عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , تحف العقول : ص 69 , نزهه 
الناظر : ص 61 ح42 عن ابن عبّاس , بحار الأنوار : ج 77 ص 217 ح 2 ؛ 
کنز العقال : ج 16 , ص 168 , ح 44215 نقلا عن وکیع والعسکری فی 
المواعظ . 

4 .غرر الحکم : ح 7587 , عیون الحکم والمواعظ : ص 416 ح 7067 . 
5 ,غرر الحکم : ح 5835 , عیون الحکم والمواعظ : ص 304 ح 5408 . 
6- .غرر الحکم : ح 2762 , عیون الحکم والمواعظ : ص 107 ح 2363 . 
السلام , مشکاه الأنوار : ص 209 ح 568 , بحار الأنوار : ج 73 ص 49 ح 
210. 


ص: 10 

3 چشیدن شیرینی ایمان 

امام علی علیه السلام :راه پاک شدن نقس , پشت کردن به دنیاست. 

آماق علی عایم اساام نهر کول ازنیا برکنم خیش با ان اشارت ون 
[آزاد , و پروردگارش را خشنود ساخت. 

اتاق.علی, علیع الشتلام دل زاس آندییم ده بخاره هه ان وا با نفد 


امام علی‌ له الا کر توا مش اه نمی می اغشایی کنندء ار ات 


افام علی لب السااف سار کیان تایه ات فانوه 


امام علی علیه السلام :هان ! دنیا سرایی است که از آن , جز با زهدورزی 
در آن , به سلامت نمی توان ماند , و با چیزی از امور دنیوی نمی توان از 
دنیا رهید. 


3 / 4چشیدن شیرینی ایمانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چشیدن 
شیرینی ایمان بر دل های شما حرام است , مگر آن گاه که دل هایتان 
نسبت به دنیا زهد ورزند. 


ص: 1006 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یَچد الرجْلْ علاوة الیمان فی قلیه ی لا پبالت 
مهن کل الگنیا (1) ۰ (2) 


3 / 5صَلاخ الینال(مام علت علیه السلام في کر خدیت معراج اللّیی صلی 
الله علیه و آله :قال ال تعالی : . , . يا حقد ؛ ان أحتبت آن تکون ور 
الثاس قازهد فی الذنیا وارغب فی اجه . (3) 


غنه غلبه السلام تفن ۶ قافن الحیا خر ره . (13 


عنه علیه السلام :ور الهرض بابتذال المال , وضلاغ الدّین یافساد الذنیا . 
(5) 


غنن علیه الشاام العلق پرشدی الما آمزی الله هم عااز هد سول لک 
الطریو الیه . (6) 
لقمان علیه السلام فیما وعظ یه ولده :یا بت تردق ادا 


عفصل له سالنتوعن تعقل للم تعالی تأشر 2( 


1- .«حثّی لا یبالی من آکل الدنا»* بعتمل. ان یکون «من» اسم موصول 
و«آکل» فعلا" ماضیا ۱ وآن یکون «من» حرف جر و «آکل» مصدرا . فعلی 
الاخل. الفختین انه لا عتن. بسان الدقبا بت لا پسسد. آخدا علیها , 

وعلی التانی. ایضا برجع الی لک ؛ ؛ آو المعنی : لا یعتنی باکل الدنیا 
ها فا 0 

السلام , بحار الأنوار : ج 73 ص 49 ح 20 . 

3- .ارشاد القلوب : ص 199 , بحار الانوار : ج 77 ص 22ج 6 . 

4- .غرر الحکم : ح 8468 , عیون الحکم والمواعظ : ص 449 ح 7960 
وفیه «حَسن دیثة» بدل «حضن دیتَه» . 

5- .غرر الحکم : ح 10125 , عیون الحکم والمواعظ : ص 505 ح 9277 . 
6- .غرر الحکم : ح 1835 , عیون الحکم والمواعظ : ص 22 ح 143 . 


7- .الزهد لابن المبارک : ص 373 ح 1059 . 


0[ 
3 ۵ درستی ین 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آدمی . شیرینی ایمان را در دلش نمی یابد 
فک ان کاه که ناک تداسه‌سانند کستتا را چه کی موه کر 


3/ 5درستی دینامام علی علیه السلام در یادکرد حدیث معراج پیامبر صلی 
الله علیه و آله :خداوند متعال فرمود : «... ای احمد! اگر دوست داری که 
پارساترینِ مردم باشی , از دنیا روی برتاب و به اخرت بگرای». 


امام علی علیه السلام :هر که در دنیا زهد بورزد , دین خود را نگه داشته 


است. 

امام علی علیه السلام :بسیاری آبرومندی , به بخشش مال است و درستی 
دین , به خراب کردن دنیا. 

آمام علی غلبه السلام «دانش و را بد آنچه خدآوند فرمانت دادم ات : 
رهنمون می شود, و زهد , راه رسیدن به آن را بر تو اسان می سازد . 


متعال کار کند , خداوند مزدش را می دهد. 


ر.ک : ج1 ص427 (زیان های دنیادوستی / تباهی دین) . 


ص: 109 


3 6رفاه الغیشا راعة العلب: والتدترشول آلله-صلی الله علیه و ال <الر هد 
فی الدنیا ریخ القلبِ والبدَن . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان فی الدْهدٍ لراحة . (2) 

الامام علی علیه السلام :الدهدٌ فی الذُنیا الاحة العظمی . (3) 

عنه علیه السلام :من أحَبّ اللراحة قَلویرٍ الرّهدَ فی الذنیا . (2) 

عنه علیه السلام :الرَهدٌ آفصَل الژاحتین . (5) 

الامام الصادق علیه السلام :طلَبتْ الراحة قوجدئها فی الرّهد . (6) 
ب طاعَد الشٌنیاالامام علو علیه السلام :من عضی الٌیا َطاعتة . (7) 


1- .الخصال : ص 73 ح 114 عن فاطمه بنت الحسین عن آبیها علیه السلام 
, روضه الواعظین : ص 484 , بحار الأنوار : ج 73 ص 120 ح 110 ؛ 
المعجم الأوسط : ج 6 ص 177 ح 6120 ۰ شعب الایمان : ج 7 ص 348 ح 
8 کلاهما عن آبی هریره وح 10536 عن طاووس , مسند الشهاب : 
ج 1 ص 188 ح 278 عن عبد الله بن عمرو , کنز العمال : ج 3 ص 182 ح 
061. 

2 .آعلام الدین : ص 336 عن ابن عبّاس , غرر الحکم : ح 329 عن الامام 
علیث علیه السلام وفیه «الراحه فی الزهد» , بحار الأنوار : ج 103 ص 27 
ح 37 . 

3- .غرر الحکم : ح 1316 , عیون الحکم والمواعظ : ص 247 1198 . 

4 .غرر الحکم : ح 8947 , عیون الحکم والمواعظ : ص 434 ح 7484 . 
5- .غرر الحکم : ح 1651 . ۱ 

6- .مستدرک الوسائل : ج 12 ص 174 ح 13810 نقلاً عن مجموعه 
7- .غرر الحکم : ح 7789 , عیون الحکم والمواعظ : ص 452 ح 8085 . 


ص: 109 

ی تن 
الف آسایش جان و تن 
ب فرمانبری دنیا 


3 / وآسایش زندگیالف آسایش جان و.تنبیاهتن خدا ضلی الله. علبه .1 
:دل بر کندن از دنیا , جان و تن را اسوده می سازد. 


اس وهای ام الم ای که مر نهیم سای ات 
تتار خدا صلی آلاه غلبم ه الف هد ور شا سر مین اسایش است. 


شاه که سل الا رو ام که ارس اند بای روکد ور 


پیاخبر خدا اضلی الله علیه: و آله. *ز هدر بر ترین اسایش آنینت: 
امام صادق علیه السلام :آسایش را جستم و آن را در زهد یافتم. 


قاری دسا نام غلی‌ایه تسام هر کت سا راامانی کوزضسا آ 
او فرمان می برد. 


ص: 110 


عنه علیه السلام :ان الکنیا ثدیی الاجال وثباعذ الما . وثبیٌ الرَجال وق 
الاحفال و فن الا لدم ومن-ضا رها ره بروعن جصاها طاعته 7 
وقن ترکها أتتة . (1) 


الا ۱ قَاتها تظرعی اذا 0 ۵« 


عنه علیه السلام :من عَرّف غن الذٌنیا أنتةٍ صاغرّه . (3) 
عنه علیه السلام :من آعرَهض غن الذٌنیا أنة . (2) 

عنه علیه السلام :من سّلا (5) غَن الدٌنیا أتة راغمة . (6) 
قنه غليه الشااه نع فعو قه طلب الد نا فافت ليم : (۱ 
عنه علیه السلام :یک ان آدترت غن الذٌنیا قبلت . (8) 


ج مُواققَة الدنیارسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا لاله الذٌنیا أمَرّها 
بطاعَته قأطاعت رها , ققال لها : خالفی من لب ووافقی من خالقي . 
قهی عَلی ما عهة اللةْ (لیها وطْبَعَها عَلیه . (9) 


1- .غرر الحکم : ح 3674 , عیون الحکم والمواعظ : ص 146 ح 3242 . 
2- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 300 ح 419 . 

3- .غرر الحکم : ح 8522 , عیون الحکم والمواعظ : ص 450 ح 7999 
وفیه «زهد» بدل «عزف» . 

4 .غرر الحکم : ح 7790 . عیون الحکم والمواعظ : ص 452 8086 . 
5- .سَلوت عنه : صبرث عنه (المصباح المنیر: ص 287 «سلا») . 

6- .غرر الحکم : ح 8079 , عیون الحکم والمواعظ : ص 441 ح 7687 . 
7- .غرر الحکم : ح 8563 , عیون الحکم والمواعظ : ص 457 ح 8272 . 
8- .غرر الحکم : ح 3799 , عیون الحکم والمواعظ : ص 171 ح 3574 . 
9 .مصباح الشریعه : ص 194 , بحار الانوار : ج 70 ص 315 ح 20 . 


ظریت 1 11 
0 سازگاری دنیا 


امام عم علیه السلام :دنیاء, آجّل ها رز نزدیک , آرزوها را دور و دراز, 
مردان را نابود , و احوال (اوضاع) را دگرگون می کند. هر که با دنیا در افتد 
, دنیا , بر اه چیره می. کردد: هر که با آن بتجه در افکتد::.دتبا به خاکش می 
افکند, 0/0 افرمانی نف تا ار افافرمان من بر و هر که دنیا 
را وا نهد , دنیا خود به سراغش می اید. 

امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :هر چیزی , هر 
گاه به خشمش آوری , از تو نافرمانی می کند , بجز دنیا که هر گاه به 
خشمش آوری , از تو فرمان می برد. 

امام علی علیه السلام :هر که از دنیا دوری کند , دنیا با زبونی نزد او می 


اید. 
افام غلین علیه الشسااه "هر که از دبا روی کرداند ,دنا ند آومی آید: 
امام علی علیه السلام :هر که از دنیا دست بشوید , دنیا به رغم میل خود 


امام علی علیه السلام :هر که از طلب دنیا فرو نشیند , دنیا پیش رویش 
قامت می افرازد. 


امام علی علیه السلام :تو اگر به دنیا پشت کنی , دنیا به تو رو می کند. 


هار کار تام کدا ضلی الم عنم و الم حون خدامنه سا را آفدنه: 

کاس داح که از اه اطاقت کنو فویا او خدامتد اروش اطاعت کرد بسن 

به دنیا فرمود: «با آن که تو را می جوید , ناسازگاری کن, وبا آن: که.با که 

ناساز گاری می کند , ساز کار باش». . پلس؛ , دنیا, بر این دسنوری است که خدا 
به آه داد دا ونه۶ ان را یز ففیره رت 


ص: 112 
الامام علی علیه السلام :لن یَفتقر من رَد . (1) 
تم علبه السیلام تفن هد فی الدیا آم نفد . 21] 


د خدمة الأنیارسول اللّه صلی الله علیه و آله :آوحی ال [لی الذٌنیا آن 
اخذمی من خَدّمنی , واتعبی من خَدَمي . (3) 


مم ۳ ‌ ن‌ ع‌ِ 3 - ‌ِ 3 3 
عنه صلی الله علیه و اله :ان اللة جّل جلالة آوحی الی الدنیا ان آتعبی من 
حَدمی , واخذمی مهن رفصي . (4) 


الاماش غلیه علیت السلام عم وه العا اختتصقم مق کف الله شاد 


حَدمتة . (5) 
عنه علیه السلام :الشٌبا لِمَن رگها , لاخ لِمن طلبها . (6) 


۱ الصادق علیه یت ز اللة علی: الدنیا فی. کل وم ۱ 
مَرّتَين . , قَیَقول : يا ذنیا ۰ .. هن خَدَقک فاستخدمیه , وهن خدّقنی قأخذمیه . 
2۱) 


1- .غرر الحکم : ح 7446 , عیون الحکم والمواعظ : ص 408 ح 6906 . 
2- .غرر الحکم : ح 8480 , عیون الحکم والمواعظ : ص 456 ح 8242 . 
3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 363 ح 5762 , المواعظ للصدوق 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام . مکارم الأخلاق : ج 2 ص 327 ح 
6 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
جامع الأخبار : ص 504 ح 1392 , بحار الأنوار : ج 7 ص 54 ح 3 ؛ تاريخ 
بفداد : ج 8 ص,44 ح 4100 , مسند الشهاب : ج 2 ص 326 ح 1454 
کلاهما عن .غندالله بین. فمسعود» حابه: الاولیاء : ج 3 ص 194 عن محمد بن 
بشر عن الامام الصادق علیه السلام 

4 .الأمالی للصدوق : ص 354 ح 432 عن المفصٌل بن عمر عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , مشکاه الأنوار : ص 450 ح 1509 ۰ روضه 
الواعظین : ص 488, بحار الأنوار : ج 73 ص 87 ح 51 . 


5- .غرر الحکم : ح 9091 , عیون الحکم والمواعظ : ص 465 ح 8470 . 
6- .کنز الفوائد : جح 1 ص 345 , بحار الانوار : جح 73 ص 81 ح 43 . 

7- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 200 وراجع شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 95 وج 
6 ص 232 . 


ص: 113 
د خدمت گزاری دنیا 
اماق غلی, له السلام ان که هر هم ور هر در یه ققر نمی اند 


امام علی علیه السلام :هر که به دنیا زهد ورزد, دنیا از دستش نمی رود [و 
به نصیب خود از دنیا خواهد رسید ]. 


د خدمت گزاری دنیاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"خداوند به دنیا وحی 
فرمود که: «هر که مرا خدمت می کند , خدمتش کن, و هر که تو را خدمت 
می کند , به رنجش بیفکن». 

پنامیر خدا ی له علیه و آله تخداو .ند جضا دجی کره کران را که 
به خدمت تو در می اید , به رنج افکن, و ان را که دست از تو می شوید , 
خدمت کن». 

امام علی علیه السلام :هر که به خدمت دنیا قر آید: تیا او را به خدمت 


تن هی کی وه و هر که خدمت خداوند سبحان کند , دنیا به او خدمت می 
نماید. 


اجام غلی:غلبه السلاخ تیا از آن: کسی.است کم‌تری آن کنم و آخرت :از 
آن کی است که آن زا طلید: 


امام صادق علیه السلام :خداوند در هر روز , یکی دو بار به دنیا سری می 
زند و می فرماید : «ای دنیا !.. هر که خدمت تو می کند , او را به خدمت 
گیر. و هر که خدمت من می کند , خدمتش کن». 


ص: 114 


3 / 7تهوین القصائیرسول اللتصلی اه عم له خن یلا 
هاتت علیه القصیباث . (1) 


الامام الکاظم علیه السلام :ان أَصبَرَکم عَلی البلاء لاعزهذکم فی الذٌبا . (3) 


3 9اللَفَرَبُ , ای اللهرسول آلله.ضلی. الله..غلنه هم الد «جْلساء اللّه عَدا آهل 
الٌهد فی ال دیا ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :من پَشتهی کرامع الأخره بَدَع زیته الكنیا , هُنالک 
استحیا العبذٌ من ال . ومنالک صابِ ولایة اللّه . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :ذا آزدت آن بتک ال قأبهض الگنیا . (6) 


1- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 341 ح 2660 عن عبدالله بن مسعود , 
الکافی : ج 2 ص 50 ح 1 عن جابر عن الامام الباقر عن الامام علی 
علیهماالسلام , نهج البلاغه : الحکمه 31 عن الامام علیخ علیه السلام نحوه , 
الامالی للمفید : ص 277 ح 3 عن قبیصه بن جابر عن الامام علیت علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 68 ص 351 ح 19 ؛ تاریخ بغداد : ج 6 ص 301 ح 
1 , حلیه الأولیاء : ج 5 ص 10 کلاهما عن الحارث الاعور عن الامام 
علیث علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , تاریخ دمشق : ج 42 ص 515 
عن قبیصه بن جابر عن الامام علیث علیه السلام نحوه , کنز العقال : ج 3 
ص 719 2 8565 . 

2- .غرر الحکم : ح 8325 , عیون الحکم والمواعظ : ص 447 ح 7889 . 
3- .تحف العقول : ص 393 عن هشام بن الحکم وص 509 عن عیسی علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 1 ص 146 . 

4 .الفردوس : ج 2 ص 109 ح 2572 , کنز العقال : ج 3 ص 427 ح 
9 نقلا عن ابن لال وکلاهما عن سلمان . 

5- .الزهد لابن المبارک : ص 107 ح 317 , تفسیر الثعالبی : جح 5 ص 487 
کلاهما عن الحسن , کنز العقال : جح 15 ص 938 ح 43611 . 


6- .تاریخ بغداد : ج 7 ص 70 ح 3754 , تاریخ دمشق : ج 6 ص 290 2 


9 البدانه عالهايه: ۱0 ص. 137 کلها شق رین خرانن ‏ کت 
العقال : ج 3 ص 182 ح 6067 . 


ص: 115 

3 آسان شدن مشکلات 

3 نزدیک شدن به خدا 

3 7آسان شدن مشکلاتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که به دنیا بی 
رغبت شود , سختی ها بر او اسان می گردند. 

امام علی علیه. التیناام. هر که دل از تیا بر کنر نع ها بز آو اسان هی 
شوند. 


دنیاست. 


3 / 8نزدیک شدن به خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همنشینان خداوند 
در فردای قیامت , انان اند که در دنیا زاهدند. 


شاشیه شا خی الله غایه ه اله ان کم ها ها کزاست آخرت اشت 2 ۶بور 
دنیا را رها می کند. همین جاست که بنده از خدا حیا می کند, و اين جاست 
که به [مقام ] ولایت خداوند می رسد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛اگر می خواهی که خداوند تو را دوست 
بدارد, دنیا را دشمن بدار. 
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فقال .تا ها بعیی ۱ ق 
قانیذ الیهم هدّا العْناء (2) ۰ (3) 
الامام علخ علیه السلام فی ذکر دیتِ معراج اللّینٌ صلی الله علیه و آله 
:قال اللّهْ تعالی : با آحقد . هل تعرف مالآهدین عندی؟ قال لا با 
رب ! قال : تبث الحلق وناقشون الحسات (4) وم من ذلک آمنون . ان 
آدنی ما آعطی الژاهدین فی الأخه آن عطقم مفاتيخ الجنان کلهاٍ حنّی 
بفتحوا| ی باب شاو وا , ولا احجت عنهم وجهي ؛ ۱ 3 بالوان السگذ من 
کلاصی , ولأجلسََهُم فی مققعد ِ , واَدِکََهم ما ضَتعوا ِِ فی دار 
النیا . وأقتع هم آربعة آبواب یدجْل عَلیهم الّدایا بتکرة وشیا م 
عندی ویات نگرون منة الط کیت هاقوا پا شوت , وبا یطلعون منة 
الیة الثار ختتظرون الی. الطالمین. کیف: عون + وبان» کل عانهم مه 
الصایف والحوژ العيمْ ۰ (5) 


2 


رک ی ای یا آنی خا ۱ 
ج 2 ص 1374 7 4102 وفیه «یحبوک» بدل «یحبک الناس» , المعجم 
الکبیر : ج 6 ص 193 ح 5972 , شعب الایمان : ج 7 ص 344 ح 10522 و 
د 2 مت الشوات 1 ی ۱ 013 کلما عر یل ین شم 
کنر العقال : ج 3 ص 187 2 6091 ؛ الامالی للطوسی : ص 140 - 228 
وص 202 ح 344 کلاهما عن محمّد بن عیسی الکندی عن الامام الصادق 
علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأأنوار : ج 70 ص 15 ح 4 . 

2- .فی المصدر : «القثاء» والصحیح ما آثبتناه کما فی کنز العمال . 

3-.حلیه الأولیاء : ج 8 ص 42 , کنز العقال : ج 3 ص 224 ح 6263 . 
4-.فی بحار الأنوار : «بالحساب» . 

5- .ارشاد القلوب : ص 202 , مستدرک الوسائل : ج 12 ص 48 ح 
13483 . 


ص: 117 


تا خداوندتو را دوست بدارد. و نسبت به انچه مردم دارند , زهد بورز تا 
مردم دوستت بدارند. 


حلیه الاأولیاء به نقل از مجاهد :مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و 
گفت: ای پیامبر خدا ! مرا به کاری رهنمون کن که به خاطر آن , هم خداوند 
متعال و هم مردم مرا دوست بدارند. فرمود: «آنچه باعث می شود که 
ی ی ی و 
که دم دونتت بدارند : آن است که ای کف (دنیا) را تیتترم آنان: پیفکنی» 


امام علی علیه السلام در یاد کرد حدیث معراج پیامبر صلی الله علیه و آله 
:؛خداوند متعال فرمود : «... ای احمد ! آیا می دانی زاهدان , چه مقامی در 
نزد من دارند؟» . گفت: نه , ای پروردگارم ! ! فرمود: «در روزی که مردم 
برانگیخته می شوند و به حسابشان رسیدگی می شود , آنان از این 
خسابرسی در امان اند. کمترین خیزی که در آخرت به زاهدان می دهم , 
این است که همه کلیدهای بهشت ها را در اختیارشان می نهم تا هر دری 
را که می خواهند , باز کنند, و روی خود را از انان پنهان نمی دارم و از 
انواع لذذت سخنم برخوردارشان می سازم, و آنان را بر جایگاهی راستین 
(1) می نشانم موکرهای را که درا کر اند وترع هی بزا کم کید 
ا سا ی اس فا سای ان سای سار 
, در هر صبح و شام , ارمغان های من برایشان برده می شود, دری که از 
آن به راحتی به من , هر گونه که بخواهند , می نگرند, دری که از آن , 
آتش را می بینند و به ستمکاران [و گنهکاران] می نگرند که چگونه عذاب 
می شوند, و دری که از آن , کنیزکان و حور العین بر انان وارد می شوند». 


- .اشاره است به آیه 55 از سوره قمر : «فی مَفعد صدّق عند مَلیکِ 
مُفْتدر ؛ در جایگاهی راستی , , نزد فرمان روای توانا» . 


ص: 118 
عنم کلیه ]شام ِِ ره 0 


عنه علیه السلام :ار ک آن تلقی ال عدا فی القیامه وه عَلَیکَ راض عَیرٌ 
ما ؟ کر فت انا ود وفی الاأخه راغبا . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ادا تحَلی العْومنْ من الدنیا سما , ووجد حلاوة 
خْبٌاللّه , وکان عند هل الكنیا که قد خولط (3) . ولتما خالط القَوم حلاوة 
خْبٌّ الله قلم شتغلوا بغیره . (۵) 


3 / 9القشی علّي الماء‌تنبیه الخواطر :قال الخواریون لعیسی علیه السلام : 
ما لک تمشی عَلی الماء وتحن ۷ تقدژ علي ذلک؟ ققال هم : وما نله 
الینا الدُرهم عندکُم؟ قالوا : حَسَنْ : لکتَمُما عندی والمَدر (5) 
توا ۶ ۰ (6) 


1- .دستور معالم الحکم : ص 21 . 

2 .غرر الحکم : ح 2827 . 

3- .یقال : خولط فلان فی عقله ؛ ذا اختل عقله (النهایه : 2 ص 64 
«خلط») . وقال العلامه المجلسی قدس سره بعد نقل کلام 09 الاثیر : 
فقوله : «خولط» بهذا المعنی وخالط بمعنی الممازجه , وهذا آعلی درجات 
المحنه خیت استهه عحب الم تعالی فی قلوبهم وار خخت کل یه رن 
منها فلا پلتفتون الی غیره تعالی , ویترکون معاشره عامّه الخلق لمباینه 
طوره آطوارهم , , فهم یعدژونه سفیها مخالطا کما نسبوا الأنبیاء (لی الجنون 
ِ (مرآه العقول : ج 8 ص 277) . 

4- الکافی ۰ 2ص 130 10 وه الشواظر : ج 2 ص 192 وفیه 
«یشفغلوه» بدل «یشتغلوا» وکلاهما عن عبد ال بن القاسم , مشکاه الأنوار 
: ص 218 ح 596 , بحار الأنوار : ج 73 ص 56 ح 28 . 

5- .المدر : الطین المتماسک (النهایه : ج 4 ص 309 «مدر») . 

ِ تنبیه الخواطر : جح 1 ص 1536 . 
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3 9 راه رفتن بر آب 
امام علین علیه السلام ۰ زهدورزی » مایه تقزب [به خداوند ] است. 


امام علی علیه السلام :آیا خوش داری که فردای قیامت , خداوند را در 
حالی دیدار کنی که از تو خشنود است و در خشم نیست؟ به دنیا بی رغبت 
باش و به اخرت , راغب. 


امام صادق علیه السلام :هر گاه مومن از دنیا دست بشوید , بلندی می 
گیرد و شیرینی محبّت خدا را می چشد, و در نظر اهل دنیا دیوانه می نماید 
, حال آن که در واقع , شيريني محبّت خداوند با [جان [آنان آمیخته است و 
از این رو , به غیر او نمی پردازند. 


3 / وراه رفتن بر آبتنبیه الخواطر :حواریان به عیسی علیه السلام گفتند: 
یب حتف که. توب آب: اه خی وروی و.ها تعی توا عم بو نان کت 
«دینار و درهم را در نزد شما , چه قدر و قیمتی است؟» . گفتند: باارزش 
اند . عیسی گفت: «امّا در نزد من , با کلوخ . یکسان اند». 


ص: 120 
راجع : ص122 991 . 


3 / 10زَبارة القلایگهصحیح مسلم عن حنظله الأْسیدی وکان من کثاب 


۳ ۶ سط ۳ 


7 ابو بکر : قوَاللّه لتلقی ینت حه ۳ 


کیرا ۱ فقال رشبول الله صلی الله علیه و آله : والدی تفسی وه !| 
تدومون ِ«ِ(ِ۳۹ ما تکونون عندی , وقفی الذکر , لصاقحتکم الملائکه ۹ 
فزشکُم وفی طرْقکُم , ولکن یا عنظله , ساعَة وساعة تلات مات . (2) 


كِ 


- .المعافسه: المعالجه والممارسه والملاعبه (النهایه : جح 3 ص 263 
«عفس») . 

2 .صحیح مسلم : ج 4 ص 2106 ح 12 , سنن الترمذی : ج 4 ص 666 ح 
4 , سنن ابن ماجه : ح 2 ص 1416 ح ۰4239 مسند ابن حنبل : ج 6 
ص 190 ح 17621 وج 7 ص 32 ح 19067 کلها نحوه , کنز العمال : جح 1 
ص 395 ح 1690 . 
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3 10 دیدار فرشتگان 
و 


3 / 10دیدار فرشتگانصحیح مسلم به نقل از حنظله آسیدی که از کاتبان 
پيامبر خدا بود ابو بکر به من بر خورد و گفت: چگونه ای ,ای حنظله؟ 
کوی ٩‏ کت ای ایا ی اه و 
آتش و بهشت می گوید , چنانیم که گویا آنها را به چشم می بینیم؛ ولی از 
محضر پیامبر خدا که بیرون می رویم , به زن و فرزند و زندگی مان می 
پردازیم و بسیاری از سخنان پیامبر را فراموش می کنیم. ابو بکر گفت: به 
خدا سوگند که ما نیز همین حال را داریم ! پس, , من و ایو بکر رفتیم تا بر 
پیامبر خدا وارد شدیم. من گفتم: با 
پیامبر خدا فرمود: «چه طور؟» . گفتم: ای پیامبر خدا ! آن گاه که نزد شما 
هستیم و از آتش و بهشت برایمان می گویی , گویا آنها را به چشم می 

بینیم؛ اما از نزد شما که می رویم , به زن و فرزند و زندگی خود می 
9 و بسیاری از آن سخنان را فراموش می کنیم ! پیامبر خدا فرمود: 
«سوگند به آن که جانم در دست اوست , اگر بر آن حالی که نزد من دارید 
تواضق آ ورن . فرشتگان در بسترهایتان و در کوی و برزن هایتان با شما 
دست می دهند؛ اما ای حنظله آدمی هر ساعتی , حالتی دارد» , و سه بار 
ادا رود 
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سنن الترمذی عن آبی هرپره :قْلنا: یا سول اللّه , ما لنا |ذا کنا ۶ عندک رت 
لو وهدنا في الذٌنیا وکا من أهل لأخره , قلذا حرچنا من عند غندی ‏ 
آها لینا وشقمنا اولادنا آنکرنا أنفْسنا ؟! قَقال سول اللّه صلی الله علیه, و 
آله : آو آکُم تکونو |ذا حَرجثم من عندی کنثم عَلی حاکُم ذیک 2 
المَلائْکة فی بیوتکم . (1) 


دای گن. سر بن المُستنیر :قال خمران بن آعین لاغبی جَعقر علیه 
السلام : اخبرّک اطال اللَة بقاعک لنا وامتعنا یک الا تاتیک قما تخر من 
عنیک حثی ترٍق قلوثنا وتسلو آنششنا عن الذْنیا , وتهون غلینا ما فی آپدی 
الناس من هذو الأموال , تم تخرَخْ من عندک قاذا صرنا مَع الناس والتّغٌار 
آحببتاً الذنبا ! فقال ام السلام : : تما هی القَلوتٌ مت تصعَبٌٍ 
وم تسهّل . تم قال ابو جعفر علیه السلام اقا ان آصحاب مَحَمّدٍ صلی 
الله علیه و آله قالوا : پا سول ال مٍ تخاف_ علیتا التفاق ! فقال : ولِم 
تخافون ذلک؟ قالوا : ادا کا ند قدکرتنا ورغبتنا وجلنا (2) وتسیتا الدنیا 
ورّهدنا با تعایث الاخرع وَالجنَةٍ والثار وَتحنْ عندک , قاذا خَرجنا من 
عندک ودخلنا هذم , البلیوت وشممتا الأْولاد ور ایتا العیال وال , یکاد آن 
تحوّل عَن الحال الّتی کنا عَلیها عندک , وحتّی کاتا لم تکن علی شیء , | 

قتخاف عَلینا آن یکونٍ ذلِک نفاقا؟ ققال لهُم سول الله صلي الله علیه و 
اله : کلا , ان هذو خْطواث السَیطان فیرغبکم فی الذٌنیا 4 لو تدومون 
علی الحاله التی وَضفئّم آنقشکم بها لصافعَتكم الملاتنکه وقشیتم عَلی الماء 


1- .سنن الترمذی : ج 4 ص 672 ج 2526 , مسند آبن حنبل : ج 3 ص 
1 ح 8049 , الزهد لابن المبارک : ص 380 ح 1075 , مسند الطیالسی 
: ص 337 ح 2583 کلها نحوه وراجع صحیح ابن حبّان : ج 2 ص 55 ح 344 
ومسند آبی یعلی : ج 3 ص 259 ح 3025 وص 337 ح 3291 وکنز العقال 
: ج 1 ص 396 ح 1698 وبحار الأنوار : ج 6 ص 42 ح 78 . 

2 .الوَجَل: الخوف (الصحاح : ج 5 ص 1840 «وجل») . 

3- .الکافی : جح 2 ص 423 ح 1 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 109 ح 327 , 
تنبیه الخواطر : جح 2 ص 210 , بحار الأنوار : ج 6 ص 41 ح 78 . 


ص: 123 


ی یا 
خلت ‌هایهاین تقق. مین موی مر سای زیت هی کرديم وف اوه وا مت 
شویم, و چون از نزد شما خارج می شویم و با زن و فرزندانمان دمخور 
می شویم , , خودمان را از یاد می بریم؟ پیامبر خدا| فرمود: «اگر , به همان 
خالن که وفتی ار پر من ار ی شووه تا کی فی ما ندیون فرشنکان در 
خانه فاستان,به دنداد قفا می.آمدند»*: 


الکافی به نقل از سلام بن مُستنیر :خمران بن اعیّن به امام باقر علیه 
السلام گفت: خداوند , شما را برای ما پایدار بدارد و ما را از وجودتان بهره 
ی یت ات ات ای و ی 
تا زمانی که نزد شما هستیم , دل هایمان نرم اند و جان هایمان ۳ 
بیزاراند و به این مال و منالی که در دست مردم است بی اعتنا [ ییم ]؛ اما 
از نزد شما که می رویم و با مردم و تجار و کسبه محشور می شویم , 
دنیادوست می گردیم ! امام باقر علیه السلام فرمود: «دل است؛ گاه , 
سخت می شود و گاه , نرم». امام باقر علیه السلام سپس فر مود: «یاران 
مد ای( ۵۱ لو ای ابید ای پیامبر خدا! ما از نفاق , 0 
تر سیم . ! فرمود: «چرا| از آن می ترسید؟» . گفتند: زمانی که نزد شما 
هستیم و شما ما را موعظه می کنید و به آخرت تشویق می نمایید , می 
ترسیم و دنیا را فراموش می کنیم و به آن بی رغبت می شویم , تا آن جا 
که وا اخرت ه شرت و ده رادم سم اما همین که ان خدمت سا 
می رویم و داخل این خانه ها می شویم و فرزندانمان را می بوییم و اهل و 
گردیم, به طوری که گویی اصلا چنان حالی نداشته ایم ! ایا بیم آن دارید که 
این حالت ما , نفاق باشد؟ پیامبر خدا به آنان فرمود: «هرگز. اینها گام ها 
ی ی و و . به خدا 

۳ به همان حالی که گفتید , باقی بمانید , فرشتگان با شما دست 


اک 


124 


3 / 11اللَکریم یالوحیمچباح الزانر عن کتاب مُحَمَّدٍ بن الحْسَین بن سُفیان 
التروقری , فی دعاء لندبه . ودگر ت الدعاء لصاجب مان علیه السلام 
ی از اخترت لهم جزیل ما جندک من التعیم الفقیم الدی لا 
وال له ولاً اضمحلال , بَعد آن شرّطت لیم الرهد فی رجات هذه الکٌنیا 
الدنته وزبرچها , قشرطوا لک ذلک , وعلمت مِنهمْ الوفاء به , فقیلتهم 
وقّبتّم وفدمت لَهُمْ الذکر العلی , والتناء الجلرة : ۳۹ علیهم مَلایْکتک 
, وکرّمتَهُم بوحیک , ورَقدتهّم بهلمک . (1) 


1- .مصباح الزائر : ص 446 نقلاً عن کتاب محشّد بن الحسین بن سنان 
البزوفری , الاقبال : ج 1 ص 504 , بحار الأنوار : ج 102 ص 104 . 


ص: 125 
3 11 مفتخر شدن به وحی 


3 11مفتخر شدن به وحیمصباح الزاثر به نقل از کتاب محمّد بن حسین 
بن سفیان بزوفری, در دعای ندبه, و گفته است که این , دعای صاحب 
الرمان علیه السلام است ار خدایا آ این تجراشت‌تیر انبم فصای بو 

بر اولیایت گذشت؛ همانان که آنان را بزای خودت ۵ دینت. بر گاید ؛ چرا 
ار فراوان ماندگار و زوال ناپذیر و از بین نرفتنی را که نزد 
توت برای آان اعاب کردی: من ازان ما ان تترط کرد که ار 
مقامات و زینت این دنیای پست , چشم بپوشند, و آنان هم این شرط تو را 
پذیرفتند, و دانستی که به این شرط , وفا می کنند. ینس ؛ , آنان را پذیرفتی 
و مقب درگاه خویش نمودی و نامشان را بلند داشتی و آشکارا آنان را 
سنوده, فرشتگانت را بر انا فرو فرستادی, و به وحی خوبش 
سرافرازشان نموده, از دانش خود عطایشان کردی. 
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تا با ولأخْرهاً الرّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما من 
یدَغٌْ الكْنیا الا لم یرل ریزا فی الا والاخه , یَخافْخ الاسم ماداق فی 
حال ۰ () 


الاضام علیع علبه السلام هن لا عن خواهب آلدنیا غر +2 


ب ب الَعاتهرسول اللت ی اه خن ول اقد انا ال یگ ازشدیت 3 
؛ المَزهدٌ فی القیش المَجهدٌ فی العباده . (2) ۲ 


الامام علیت غلیه الشلام خاغرف غن ای + نسقد فیک واضله لوا ی : 
(2) 


عنه علیه السلام : أَسعَدٌ الثاس بالذُنیَا الثارک لها , وأسعذهم بالأخه العایل 
لها . (6) 


عنه علیه السلام : أَعظَمّ الثاس سَعادة آکتَرهُم رَهادة . (7) 


عنه علیه السلام :تم ان رَهدئم حَلَصثّم من شفاء الذدٌنیا , وفْزئم بدار البقاء 
۰ (9) 


1- .الفردوس : ج 4 ص 8 ح 6020 عن آبی هریره . 
2- .غرر الحکم : ح 9184 ., 

- .جهّد الرجل فی کذا : آی جّدّ فیه وبالغ (لسان العرب: ج 3 ص 133 
«جهد») . 
4- .مسند آبن حنبل : ج 7 ص 302 ح 20382 , الدژ المنئور : ج 4 ص 
3 تقلاً عن عبد اه بن آحمد فی زوائد الزهد ولیس فیه ذیله . 
5- .غرر الحکم : ح 2298 , عیون الحکم والمواعظ : ص 78ج 1881 وفیه 
«اعزب» بدل «اعزف» . 
6- .غرر الحکم : ح 3310 , عیون الحکم والمواعظ : ص 125 ح 2839 . 
7- .غرر الحکم : ح 3100 , عیون الحکم والمواعظ : ص 112 ح 2448 . 
8- .غرر الحکم : ح 3846 , عیون الحکم والمواعظ : ص 173 ح 3608 . 


ص: 127 
و کزاست تا و افنی 
الف عزتمندی 
ب نیک بختی 


3 / 12کرامت دنیا و آخرتالف عرّتمندیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ 
ار هفکر آن که: پيوستة در دنب و آخرت , 
عزتمند است و تا زمانی ور ی ۱۳ 
بود. 


بب تیک: تختیامیر خدا ضلی. اللم. غلیه و اله تزستکار است:یی. اغتنای 


امام علی علیه السلام :از دنیایت دل بر کن تا در بازگشتگاهت نیک بخت 
شوی و خانه ات (اخرت) را اباد کنی. 


امام علی علیه السلام :بهره مندترین مردم از دنیا , کسی است که آن را 
ترک گوید, و بهره مندترین مردم از آخرت , کسی است که برای آن کار 
امام علی علیه السلام :نیک بخت ترین مردم , زاهدترین آنهاست. 


امام ی علیه السلام :به یقین اگر زهد بورزید » از بدبختی های دنیا خلاص 
می شوید و به سرای جاودانگی دست می یابید. 


ص: 128 

عنه علیه السلام :ٍّ السّعداء یالذّنیا عدا هم الهاربون نها الوم . (1) 

ج التجاحالامام علی علیه السلام :فی الْزوف عن الذُنیا درک التجاح ۰ (2) 
غفهعله السلام ۰ هدی فی الرسا نی .۱3۱ 

الامام الرضا علیه السلام :بالرّهدٍ فی الذٌنیا آرجُو التّجاه من شَرّ الكیا ۰ (۵) 
د الرحمهالامام علو علیه السلام :ازهد فی الذٌنیا تنزل عَلیک الرَحمَهة . (5) 


ه القنیمهالامام علی علیه السلام :خالف الهوی تسم , وأعرض غن الکّیا 
تغتم .۰ (6) 


و کل درو رفیقهرسول اللّه صلی له علیه و آله :عَلامَة 4 الوزع ارم 
الضیا , من تمس بالورع وللزهد بلعاة کل درجم زفیعم , ومن تخلی و 
ام اقاعه ی بر ین ۰ 


3 


3 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 223 , غرر الحکم : ح 3562 , بحار الأنوار : ج 7 
ص 115 ح 51 . 

2- .غرر الحکم : ح 6448 , عیون الحکم والمواعظ : ص 354 ح 5993 . 

3- ,غرر الحکم : ح 5477 , عیون الحکم والمواعظ : ص 276 ح 5031 . 

4- .عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 139 ح 3 , علل الشراتع 1 
الأمالی للصدوق : ص 125 ح 115 , روضه الواعظین : : ص 246 کلها عن 
انیت الصلت. الیر وی م الصافت: لایخ تس اصوب: * ج 2 362 عون ابیت 
الصلت فا را سار لا 2 و 129 او 

5- .غرر الحکم : ح 2275 , عیون الحکم والمواعظ : ص 83 ح 1992 . 

6- .غرر الحکم : ح 5061 , عیون الحکم والمواعظ : ص 241 ح 4599 . 
7- .الفردوس : ج 1 ص 205 ح 5 عن ابن مسعود . 


ص: 129 

ج کامیابی 

د رحمت دیدن 

ه غنیمت بردن: 

و رسیدن به همه درجات بالا 


امام علی علیه السلام بهره مندترین افراد از دنیا در فردای قیامت , 
کشسانی تن که آمرور از ان هی کی ند 


ج کاساتاهای علف غیه تساه کاصایت وی گرم لب کنوت ۶ تا مت: 
آفام غلی غلیه السلام تذلسر کندن و از تاره را نات می دهد 


امام رضا علیه السلام :با زهد در دنیاست که به رهایی از شر دنیا 


د رحمت دیدنامام علی علیه السلام :در دنیا زاهد باش تا رحمت بر تو نازل 
شود. 


تفت رت ام غای اه رتم ۴ ای ی اف که 
سلامت بمانی, و از دنیا روی گردان تا غنیمت (1) ببتری. 


و رسیدن به همه درجات بالاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نشانه 
پارسایی , زهد در دنیاست. پس. هر که به پارسایی و زهد چنگ در زند , 
این دو او را به هر درجه بالایی می رسانند, و هر که از این دو , دست کشد 
, روز قیامت مرا بر غیر ایین من دیدار می کند. 


1- .غنیمت در لفت , به معنای سود و درآمد است. در اصطلاح , به مالی 
قتیبه : «غنم», مجمع البحرین : «غنم» ). 
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ز الجتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله ان الله کناری وعالن ناخن:هوتفی 
علیه السلام قکان فیما ناجاه آن قال : یا موسی . . . تا الژاهدون فی 
الٌنیا / فائی امت وم چنتی یتبقَوون منها حیت ث شاة وا پآ" 


الامام علوخ علیه السلام :من هد فی الشٌنیا , قّت عَبئة بجه القأوی . (2) 
یه علیم اتسلام ! آغرض عن اناد کته العاوی 13 


عم یه االام ت ار هد ی الا آم ین ان یتفن که الهامی 
۰ (4) 


عنه علیه السلام :من رَهد فی الدنیا , قَرّت عَیثَهٌ بما بری من تواب الله . 
۳ 


الامام الباقر علیه السلام :کا فیما ناجی به اللَّه موسی علیه السلام عَلی 
الطور : آن يا موسی . .۰ . آّا الفْتقرّبون الّّ بالرُهد فی الدْنیا , قائّی 
امتح و ستحم الجته بخذافیر ها تبون منها حبت ث پشاوون ۰ (6) 


الامام الصادق علیه السلام فی وَصیّتّه لعبدٍ ال بن جُندب :یاب جندب , ان 
ات آن تجاور الجلیل فی داره , وتسکن الفردوسَ فی جواره , قلتَهّن 
عَلیک الدُنیا , واجقل الموت نصب عییک , ولا جر شیثا لِعد , واعلم أَنْ لک 
ها فدفت وهای ها اعرت:, ۱۳ 


1- .شعب الایمان : ج 7 ص 345 ح 10527 عن ابن عباس , کنز العقّال : 
ج 3 ص 7723 8578 . 

2- .غرر الحکم : ح 9075 , عیون الحکم والمواعظ : ص 425 7206 . 
3- .غرر الحکم : ح 5838 , عیون الحکم والمواعظ : ص 301 ح 5345 . 

۳ غرر الحکم ِِِ عیون الحکم والمواعظ دص 465 ع 469 . 
۳ الأنوار : ج 77 ص 422 ح 41 . 

6- .ثواب الأعمال : ص 205 ح 1 عن الوضافی , بحار الأنوار : ج 13 ص 
9 ح 37 . 


7- .تحف العقول : ص 304 , بحار الأنوار : جح 78 ص 282 ح 1. 
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ز اقامت در بهشت 


اکامت و اهر کدا سلی ام یت الم کر ویو ات ای :۱ 
موسبی علیه او به نجوا| پرداخت و از جمله نجواهایش این بود که 
گفت: «ای موسی !. .. من بهشت خویش را تقدیم زاهدان در دنیا می کنم و 
در هر کجای ان که می خواهند , ساکن شوند». 


امام علی علیه السلام :هر که چشم از دنیا بپوشد , چشمش به بهشت 
برین روشن می گردد. 


امام علی علیه السلام :از دنیا روی بگردان تا در بهشت برین ساکن شوی. 


امام علی علیه السلام :هر که دل از دنیا بر نکند , او را در بهشت برین 


امام علی علیه السلام !هر که در دنیا زهد بورزد , دیده اش به پاداش 
خداوندروشن می گردد. 


امام باقر علیه السلام :از نجواهای خداوند با موسی علیه السلام بر فراز 
کوه طور , این بود که: «ای موسی !.. به انان که با زهدورزی در دنیا خود 
را مقرژب من می سازند , همه بهشت را عطا می کنم و در هر کجای ان 
که بخواهند , جای می گیرند». 


امام صادق علیه السلام در توصبه هایش به عبد اللّه بن جُندّب :ای پسر 
جندب ! اگر دوست داری که همجوار خداوند باشکوه در سرایش گردی. و 

در بهشت در همسايگي او ساکن شوی , باید دنیا در نظرت خوا ۳ 
نیز ] مرگ را در برابر چشمت قرار بده , و چیزی برای فردایت پس انداز 
مکن؛ و بدان که آنچه را [برای قیامتت ] پیش بفرستی , همان از آن توست 
اه تعاس کار زان تک 


ص: 132 


الفصل الرابع : مبادی الزهد4 / 1العقلرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان 
ال تبارک بوتعالی حلقٍ اْعَقلٍ ین نور مَخزون مکنون 111 قی: سایق علمه 
الذی آم بَطلع عَلیه تین عزتعل ولا عای قفاب در فحعل العله تفس . انیم 


روحةه ,؛ والدهد 7 ای ۰۰۰ ج (ض 
الامام علی علیه السلام :تَمَرة العقل مفث ال , وقمع القّوی . (3) 
عنه علیه السلام :العاقل من یهد فیما برغ فیه الجاهل . (۵) 


عنه علیه السلام :العاقل من رَهد فی ذنیا فانیه دیبّه , ورغبِ فی جتّو سَییٍّ 
خالدو عالیه . (ظ) 


[- .کون : آی مستور (تاج العروس : ۰( ِ ص‌ 28 ی 

الکال عن ه ۳3 الامام الکاظم عن آبائه ۹ السلام اتسال. 
7 ح 4 عن یزید بن الحسن عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلاه 
عنه صلی الله علیه و آله , روضه الواعظین : ص 7 وفیه «وجهه» بدل 
«روحه» , بحار الأنوار : ج 1 ص 107 ح 3 . 

3- .غرر الحکم : ح 4654 , عیون الحکم والمواعظ : ص 208 ح 4157 . 
4 .غرر الحکم : ح 1523 , عیون الحکم والمواعظ : ص 48 ح 1226 . 

5- .غرر الحکم : ح 1868 , عیون الحکم والمواعظ : ص 56 ح 1435 . 


ص: 133 

فصل چهارم : زمینه های زهد 

4 / 1 خرد 

فقصل چهارم: زمینه های زهد4 / 1خردپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
آخداوند تبارک و تعالی خرد را از نوری آفریده که در دانش پیشینیش 
انصیته و هقف نود و هیچ یامن قزیشل و فرشته سفریی م از آن حطل 


نبود. آن گاه , دانش را نقس آن , فهم را روحش , و زهد را سرش. + قرار 
داد. 


اقام کل عم لام موه ور سای ار سا مار کرو هس اه 


امام علی علیه السلام "خردمند , کسی است که به آنچه نادان رغبت دارد, 
امام کش علیه السلام :خردمند 1 کسی است که از دنیای فناپذیر پست , 


ص: 134 


عنه علیه السلام :من سَخت تَفسْه عن مقواهب الذنیا , ققد استکمل العقل . 
(1) 


غته علیه السلام :کن زاهدا قیما ترعت فیه الخهول ..21) 


الامام الکاظم علیه السلام لهشام بن الحکُم :یا شا , ان العاقل تظر ای 
الذنیا والي آهلها قََلم ها لا تنال 7 بالعسَمّه , وتظرّ ای الاخره ققلم نها 
لا ثنال الا بالقسَقّه , قطَلّبِ بالعسو آبقاهما . پا شام , ان العْقلاء هدوا 
فی الضْیا وتغبوا فی لاخ ؛ لاعَُم عَلموا أنّ الضنیا الب مَطلوبه , ولا ره 
طاِتخ وطلويَة , من طلَبَ لاجر طلَبة الدْیا نی بستوفت منها رزقة . 
فقن.طلت الدیا طلیته الاخرخ قیایبه العوت فیفستد غلبه واه واحرنة . 2۱ 


راجع : ص 6 (مبادی حبٍ الدنیا / الجهل , الحمق ) . 


4 ۱ 2معرفة اللهالکافی عن جَمیل بن, داح عن الامام الصادق علیه السلام 
لو یَعلَمْ آلثاس ما فی قضل معرقه اللّه ما مَدُوا أعِتهّم الي ها ملع ال به 
الاعداء من هه الحیاو الْكنیا وتعیهها ٍ وکاتت دنیاهم اقل عندهم فا 


یَطووتة پارجلهم , ولنعموا بقعرقه اللّه جَل وعَرّ وتلدنوا یها تلذد,من لم یِرّل 


ح_ 


فی وضاتِ آلچنان مع آولیاء له . ,ان معرقة الله نس پهن کل وحشه , 
وصاجت چبٌ من کل وحدو . ونوژ من . طلمه , وفوّ من کل صعف , وشفاء 
من کل سقم . . تم قال علیه السلام : وقد کان قَبلَکُم قوم بفتلون ویحرقون 
ویْنْسَرون بالمَناشیر وتضیقّ عَلَیهمْ الأرض بژحها , قما یرَدْفَم عَمّا هم عَلیه 
شی* معا کم فید. من غبر پرو وتروا (4] من فقل ذلک بهم و آزو< د تلن:ها 
تقموا منم الا آن بُوْینوا یال العزیز العمید (5) , قاسألوا ریک درجاتهم , 
تاو بت ات دهرکم ؛ در کوا سَعيَهُّم سنعیم ۰ (6) 


1- .غرر الحکم : ح 8904 , عیون الحکم والمواعظ : ص 434 7490 . 
2 .غرر الحکم : ح 7144 , عیون الحکم والمواعظ : ص 393 ح 6657 
وفیه «الجاهل» . 

3- .الکافی : جح 1 ص 18 ح 12 عن هشام بن الحکم وراجع تحف العقول : 
ص 387 وبحار الأنوار : ج 78 ص 301 ح 1. 


4 لقن ۶ آلجانه الشی:یجنها الرغل علن شوه من فبل, آوشتی: (التا یه 
ج 5 ص 148 «وتر») . 

5- .اشاره الی الایه 8 من سوره البروج . 
6- .الکافی : ج 8 ص 247 ح 347 . 
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4 / 2 شناخت خدا 


اماش خی لاسام کی کب از حداکت ضا شتا دنه می کرو 
خرد را به کمال رسانیده است. 


امام علی علیه السلام :به آنچه نادان رغبت دارد, تو بی رغبت باش. 


امام کاظم علیه السلام به هشام بن حکم :ای هشام ! خردمند , درباره دنیا 
و اهل آن اندیشید و دریافت که دنیا جز با رنج به دست نمی آید, و در باره 
آخرت نیز اندیشید و دریافت که به آن نیز جز با رنج نمی توان رسید. پس 
با قبول رنج , در طلب پاینده تر از ان دو بر امد. ای هشام ! خردمندان , از 
دنیا دل بر کندند و به اخرت , دل بستند؛ زیرا دریافتند که دنیا خواهان است 
و خواسته شده و آخرت نیز خواهان است و خواسته شده , و کسی که 
7 بطلبد , دنیا در طلب او بر می آید تا او روزی اش را به طور 
کامل از دنیا بر گیرد, و کسی که دنیا را طلب کند , آخرت در طلب او بر 
فف: آید, و مرگش در می رسد و دنیا و آ رشن را : بر او تباه می گرداند. 


ر. ک : ص 7 (ريشه های دنیا دوستی / نادانی , کم خردی). 


4 / 2شناخت خداالکافی به نقل از جمیل بن تاج :امام صادق علیه السلام 
فرمود تاکز فردم بدانند که شناخت خداوندچه ارزشی دارد , هرگز به 
زرق و برق و تاز و تعست. زند کی دنیاً که. خداوند. » دشمنان را از انها 
برخوردار ساخته است چشم نمی داشتند, و دنیایشان در نظرشان بی 
ارزش تر از خاک زیر پایشان می بود, و از نعمت شناخت خداوند برخوردار 
هی تون و از ان نان لدْت می بردند که شخص از بودن در باغ های 
بهشت به همراه اولیای خدا لذت می برد. شناخت خداوند , زداینده هر 
دلت نگی , و یار هر تنهایی, و روشنایی بخش هر تاریکی, و نیرو دهنده هر 
ضعفی, و شفای هر دردی است». سپس فرمود: «پیش از شما مردمانی 
بودند که کشته و سوزانده و اه می شدند و زمین , با همه فراخی اش , 
بررانان قکصی ند انا هیچ بی‌ ار اش کارها نان را از راه و عفنده‌سان 
باز نمی داشت . آن مردمان , نه جنایتی کرده بودند که چنان از آنها انتقام 
گرفته شود و نه آزاری رسانده بودند؛ ؛ بلکه تنها به این سبب از آنان انتقام 
گرفتند که به خداوند شکست ناپذیر سنوده , ایمان آورده بودند. پس؛ , از 


پروردگارتان [ برای خود , ] درجات آنان را مسئلت کنید و در برابر بلاهای 
روز گارتان , شکیبایی ورزید تا به مقام آنان دست پابید». 
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الامام الصادق علیه السلام :3 عم قاس باللّه حوفهم من , وأخشام له 
(1) 1 هدّهم فی الذّنیا ۳ 


عنه علیه ت 11 اعل لتاس بالله آخددفم له واخوفم لو اعانیم به 
, واَعلَمَهُم یه أزهدُهم فیها .. 


عنه علیه السلام :من غَرّف ال خاف ال , ومن خاف ال سحت تَفسَهٌ 
(4) غن الذنیا . (5) 


- .الفرق بین الخوف والخشیه : الخشیه : خوف يیشوبه تعظیم , وآکثر ما 
۳ ۰ الخوف : توقع 
مکروه عن آماره مظنونه آو معلومه , ویضاد الخوف الأْمن (مفردات آلفاظ 
القرآن : ص‌283 «خشی» وص‌303 «خوف») . 

۰-2 .ارشاد القلوب : ص 106 . 

3- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 146 عن حفص بن غیات , بحار الأنوار : ج 2 
ص 27 ح 5 . 

4- .سَخیّت نفسی عن الشیء : |ذا ترکثه (الصحاح : ج 6 ص 2373 
«سخا») . 

5 .الکافی : ج 2 ص 68 ح 4 عن آبی حمزه , تحف العقول : ص 362 , 
الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : ص 381 , مشکاه الأنوار : 
ص 211 ح 572 , بحار الأنوار : ج 70 ص 357 ح 3. 
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امام صادق علیه السلام :داناترین مردم به خدا , با خوف و خشیت (1) 


امام صادق علیه السلام :خداشناس ترین مردم» خداترس ترین آنهاست, و 
خداترس ترین مردم , خداشناس ترین انهاست؛ و خداشناس ترین مردم , 
زاهدترین انان در دنیاست. 


امام صادق علیه السلام :هر که خدا را شناخت , از خدا ترسید و هر که از 
خدا ترسید , دل از دنیا بر کند. 


تیم و سر ناسی از تعاخت ازست: 
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وا نما لته الا لب و لد و زیتة و 
تاج 0 و تاو فی الا و الأَولد کعتل عبت أَعْجْب" : 
بخ فتراخ مزال تگون 2 ۶ 5 

الله و رصُو نْ و ما الحَیَوه الدثّیا الا مغ العْرُ ور ۰( 


ِ 


2 برد اللَة ِ دص خ سل (2) , فقال 
ول اللّه صلی الله علیه و آله : ان الثور لذا دَحَل الصَدر انقسح , ققیل : 
یا سول ال , هل لذلک من علم بُعرّف؟ قال : : تقم », التجافی (3) عن دار 
الغُرور , وّالانابَة (2) |لی دار الحْلود , وّالاستعدادٌ لِلموتِ قبل تزوله . (5) 


رسول الله-ضلن الله علیه. ب اه له لموت ست. الرنا ما أَعلَمٌ لاستراخت 
آنفشٌکم منها . (6) 


الامام علی علیه السلام :یِتتفی من عَلم سُرعة وال الذُنیا آن یزهد فیها . 
)2 


1- .الحدید : 20 . 

2- .الأنعام : 125 . 

3- .التّجافی : هو من الجفاء ؛ البعد عن الشیء (النهایه : ج 1 ص 280 
«جفا») . 

4- .الانابه : الرجوع (المصباح المنیر : ص 629 «ناب») . 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 346 ح 7863 , کنز العمال : ج 1 
ص 76 ح 302 . 

6- .شعب آ[لایمان : ج 7 ص 286 ح 10330 عن عروه بن الزبیر . 
المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 728 ج 6640 عن الزبیر , کنز 
العمال : ج 3 ص 194 ح 6130 . 

7- .غرر الحکم : ح 10933 , عیون الحکم والمواعظ : ص 5:49 ح 10130 
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4 / 3 شناخت دنیا 


4 / 3شناخت دنیاقرآن«بدانید که زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی و 
آرایش و فخرفروشی میان شما و فزون جویی در اموال و فرزندان 

نیست. [متّل آنها] چون متّل بارانی است که رستنی آن , کشاورزان را به 
شکنعی ی اندازد. سین [ آن زستی ۲ 9 
بینی , آن گاه خاشای می شود . و در آخرت , [دنیایرستان را] عذابی 
سخت است و [مقمنان را] از جانب خدا امرزش و خشنودی است, و 
زندگی دنیا جز کالای فریبنده نیست» . 


شا سفن کل السخحین سل از اس شوه سار ها ان اه 
تلاوت فرمود : «خداوند . هر و را که بخواهد هدایت کند , سینه او را 
برای اسلام می گشاید» . سپس فرمود: «نور , هر گاه به سینه در آید , 
سینه گشاده می گردد». کفته شد: ای پیامبر خدا ! آیا علامتی برای شناخت 
اين امر , وجود دارد؟ فرمود: «آری؛ . دوری گزیدن از سرای فریب و باطل, 
روی آوردن به سرای جاودانگی, و آماده شدن برای قنور 5 پیش از فرا 
رسیدن آن». 


تامر عداصلن الله یه و له داخر انخمرااهن آن‌ نا هداس سا مت 
دانستید, جان هایتان از [هم و غم های] ان می اسود. 


ای هام ی کم انوا اه سر روا مس اند 


ص: 140 


عنه علیه السلام :کونوا مِمّن عَرّف قناء الذنیا قرَهد فیها , وم بَقاء الأخْرّه 
فعمل لها . (1) 


عنه علیه السلام :یَسیژٌ القعرقه یوجث الزژهد فی الٌیا ۰ (2) 
عنه علیه السلام :َمَرَخْ القعرقه الغزوف غن دار القناء . (3) 


مقلثة . (۵) 


عنه علیه السلام :من عرّف الگٌیا ترَمَد . (5) 

عنه علیه السلام :من عرّف خداع الشٌنیا آم بَغترّ منها بمحالات الأحلام . (6) 
عنه علیه السلام :أحَودٌ الّاس بالرّهادو من غَرّف تفص الذنیا . (7) 

عنه علیه السلام :ینتغی لِمَن عَرّف الدْنیا آن یَزهد فیها وتعزف نها . (8) 
عنه علیه السلام :من عَرّف الدُنیا لم یَحرّن علی ما أَصابَة . (9) 

عنه علیه السلام :العالِْ هُو الهارِ من الدٌنیا لأ الرَاعَبِ فیها 


علی آنهْ سَمٌ قاتل فَحمَلَهُ عن الب من الهََه , قلذا التقم السَمٌ عر 
التاسی ان کادت فیما تمول 101 
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1- .غرر الحکم : ح 7191 , عیون الحکم والمواعظ : ص 396 ح 6691 . 
2 .غرر الحکم : ح 10984 . 

3- .غرر الحکم : ح 4651 , عیون الحکم والمواعظ : ص 208 ح 4156 
نجوه . 

4 .غرر الحکم : ح 9142 . 

5- .غرر الحکم : ح 7831 , عیون الحکم والمواعظ : ص 452 ح 8103 . 
6- .غرر الحکم : ح 8939 , عیون الحکم والمواعظ : ص 463 ح 8425 . 


7 .غرر الحکم : ح 3209 , عیون الحکم والمواعظ : ص 122 ج 2774 
وفیه «اعرف» بدل «احق» . 
8- .غرر الحکم : ح 10928 , عیون الحکم والمواعظ : ص 5دد ح 10228 


9 ,غرر الحکم : ح 8935 , عیون الحکم والمواعظ : ص 435 ح 7516 . 
تساراد ای 


ص: 141 


امام علی غلیه الستلام *از کشانی باشید که فاپذیری دیا زا شتافتد و از 
این زقنه آن ی وفت شد ند و ماندگاری آخرت را دانستند, پس برای آن 


کار کردند. 
امام علی علیه السلام :اندکی شناخت , موجب زهدورزی در دنیا می شود. 
امام علی علیه السلام تمره شناخت, روی گردانی از سرای نیستی است. 
امام علی علیه السلام :هر که شناختش درست باشد., جان و خواستش از 
دنیای فانی , روی گردان می شوند. 
اتاص ی ای نارکا اه اه کش 
اماطعلی غلية الشاام:: کنسی که فریکارق ها را اتمه فریب رفتاها ی 
آشاه غلی لیم تسامش وارفین مرو هر درد کی ارت کر 
نقص دنیا را بشناسد. 
اتناض لیف قلیه اتشلاض فشتآوار ات کشی: یراق ارت : 
یت | را ده تفر ده از آن هر رین 
امام علی علیه السلام :کسی که دنیا را بشناسد , از رنج هایی که به او می 
رسد , اندوهگین نمی شود. 


ای ای ام و کی ات اه ان ی یه ار کم و 
بگراید؛ زیرا| دانایی [و شناخت ] او رهنمونش می سازد که دنیا زهری 
کشنده است و همین , او را به گریختن از مهلکه وا می دارد. پس, اگر زهر 
را خرن تمعن فد کف اد در هی کید صاین یت 


ص: 142 


عنه علیه السلام :ان آولياء ال هُْ دی تظروا الی باطِن الا (ذا تَظَر 
لاس الی ظاهرها ‏ واشتقلوا بجل تا اشتقل التاسن یعاجلها , َأماتوا منها 
ما خشوا آن یُمیتَهُم ۶ کوا .متها ها اجنوا ۷ ستتژکهم ۰ ور آوا استکناز 
غیرهم نها استقلالا , ودرَکمم لها قوتا , عداء ما سال التاسن , وسلم ما 
عادی الثاس , بهم غلم الکِتابُ وبه عَلموا , وبهم قام العِتابٌ وبه قاموا , لا 
یرون مرجَوا فوق ما یرجون , ولا مخوفا فوق ما بخافون . (1) 


اغلام الذبرنغن انس الوا باتفول له فو اواء الله آلذین 1 عوهت 
علیهم ولا هم بحرنون ؟ ققال : الذین تظروا الی بان الذنیا, حین تَظَر 
التاسن الی ظاهرها , قاهتقوا باجلها حین اهتمٌ لاس پعاجلها . قماتوا منها 
ما خشوا آن یُمیَهُم , وترکوا هنها ما عَلموا آن سَیترکهّم , قما عَرَض هم 
منها عارٍضن ال رَفضوة , ولا حادعهم من رفقتها خادخ ال وضعو . خِقتِ 
الدنیا عندهم قما یجددوتها 1 وخربت بیتقم قما و 1 ومائت فی 
ضدورهم قما بُحیوتها , بل بهدموتها قیبنون بها آخرتقم , ویبیعوتها قیشتروت 
ها ها یفی آفم: روا الی اهلها ضرع ود خلت مهم العلات ,اما رون 


آمانا دون ما یرجون , ولا جوفا دون ما یجدون . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :فی مناجاه موی علیه السلام : , پا موسی 
, ان عبادی الضالحین رهدوا فی, الذْنیا بقدر علمهم , وسایَر ابخلی, رغبول 
0 : ما هن اه عطعها فوراف. عرناه فیهام ولم بععرها آعد الا 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 432 , عیون الحکم والمواعظ : ص 160 ح 3436 
بحار الانوار :ج 69 ص 319 ح 36 . 

- .آعلام الدین : ص 338 , آلأمالی للمفید : ص 86 ح 2 عن ابن عتّاس 
| ا ( 
الزهد لابن حنبل : ص 78 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 10 , الأولیاء لابن آبی 
الدنیا : ص 40 , ح 18 , تاریخ دمشق : ج 47 , ص 466 کلها عن وهب بن 
مُنبه عن عیسی علیه السلام نحوه . 

3 .الکافی : ج 2 ص 317 ح 9 , ثواب الأعمال : ص 263 ح 1, الأمالی 
للصدوق : ص 765 ح 1028 , تفسیر القمی : ج 1 ص 243 کلها عن حفص 


بن غیاث , مشکاه الأنوار : ص 470 ح 1575 ۰ روضه الواعظین : ص 490 
کلها نحوه , بحار الأنوار : جح 73 ص 21 ح 10 . 


ص: 143 


امام علی علیه السلام :اولیای خدا کسانی هستند که به باطن دنیا 
نگریستند , آن گاه که مردم ظاهر آن را دیدند, و به آینده دنیا پرداختند , آن 
گاه که مردم به اکنون آن سرگرم شدند. از اين رو, از دنیا آنچه را که 
ترسیدند آنان را بمیراند , میراندند, و آنچه را که دانستند به زودی ترکشان 
خواهد کرد : ترک. گفتند, و آنچه. را دیکران بسیار [و اززشمند [شمردند : 
اندک [و بی ارزش ] شمردند, و دستیابی شان به دنیا را از دست دادن 
[آخرت [دانستند . با آنچه مردمٌْ آشتی کردند , دشمنی ورزیدند, و با آنچه 
فزدم دشهتی کردند . اشتی. تمودند.. فران:. به واسطه انان: داتسته شدح 
است و آنان , به قرآن دانایند . قرآن به وسیله انا بریاست انا به 
قران برپایند. بالاتر از انچه بدان امید دارند , چیزی را شایسته امیدواری 
نمی بینند, و بالاتر از انچه از ان می ترسند , چیزی را سزاوار ترس نمی 
دانند. 


آعلام الدین به نقل از آتس :گفتند : ای پیامبر خدا! آن اولیای خدا که هیچ 
بیم و اندوهی به آنان راه ندارد , (1) چه کسانی هستند؟ فرمود: «کسانی 
که وقتی مردمٌ ظاهر دنیا را دیدند , آنها باطنش را دیدند. از این رو وقتی 
مردم به اکنون دنیا اهتمام ورزیدند , آنها به آینده اش اهتمام نمودند. پس, 
از دنیا آنچه را که ترسیدند آنان را بمیراند , میراندند. و آنچه را که دانستند 
به زودی ترکشان خواهد کرد , ترک گفتند . در نتیجه, هیچ چیز دنیا خود را 

به: آنان غرضه نکر« هکر این که دست ند به.سته آن ردنت و هی رففتی 
اروت مر دهد قویت آنان بر امد کر این که آن ترا تست شم ند دنیا 
در نزد آنان کهنه شده است و آن را نو نمی کنند, و در میانشان خراب 
که آشت: و اباخشن نمی یفده ق در سینت هایشان فرده اشت: و زنده اش 
نمی کنند؛ بلکه ویرانش می کنند وبا ان اخرتشان را حی ساز ند و آن زا 
می فروشند و با آن و اهل دنیا را 
دیدند که بر خاک در افتاده اند و انواع کیفرها[ی الهی ] را چشیده اند. از 
این رو, امنیت را جز در انچه امید بدان دارند (بهشت) , و ترس را جز در 
آنچه می یابند (دوزخ) , نمی بینند». 


امام صادق علیه السلام :در مناجات [خدا با ] موسی علیه السلام است که : 
«ای موسی ! پندگانِ نیک من , به اندازه دانششان (معرفتشان) به دنیا زهد 
ورزیدند, و دیگر مردمان , به اندازه نادانی شان به آن راغب گشتند. و هیچ 
کنین تیست که دنیا زا بزر ی شمارد.و چشمش در انز وشن کردد؛ و هزد 


کس [ نیست که ] آن را خُرد نشمرد , مگر اين که بدان بهره مند می 
شود». 


[- .اشاره است به آیه 02 از سوره پونس . 


ص: 144 


: 


الامام الکاظم علیه السلام عند قبر نان 2 چد آ خَرخ لحفیو* (1) آن هد 
فی وله , وان شینا هذا اوّلةَ آ اخژ 1 ِ 


الرمام زین العایدین علیه السلام : وقیدون ما عاینت من قجعاتها الی فضها 
ع وبالژّهد مر قجدٌّ ولا تغقل ققیشک زان 2 ی دار المَیّه صایَرٌ ولا 
۳ الذٌنیا ان طلابها وان نلت منها غْهُ (3) لک ضایر (4) 


واخم دض 102 (ها انیا وتا شش آن کون 


4 / 4معرقة الاأخهالامام علیت علیه السلام :کیت یهد فی الذٌنیا من لا 
یعرف قدر الاخره !(5) 


۳ + هقرفت فیک ۶ ِِِ ما ۳۰ ۳۱ لسن ی و 
ورخارف مناظرها . (6) 


۱ 


ب 


: 


1- .فلان حقیة؛ بکذا : آی حلیق (المصباح المنیر : ص 144 «حقق») . 

2 .معانی الأخبار : ص 343 ح 1 عن حفص بن غیاث النخعی , تحف العقول 
: ص 408 , بحار الأنوار : ج 73 ص 103 ح 91 . 

3- .غب کل شیء : عاقبته (الصحاح : جح 1 ص 190 «غبب») . 

4- .البلد الأمین : ص 321 عن الزهری , روضه الواعظین : ص 496 , بحار 
الأنوار : ج 78 ص 159 ح 19 ؛ تاریخ دمشق : ج 41 ص 405 عن الزهری . 
5- .غرر الحکم : ح 6987 , عیون الحکم والمواعظ : ص 384 ح 6489 . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 165 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 68 , بحار الأنوار 
ج 8 ص 162 ح 104 . 


ص: 145 


امام کاظم علیه السلام بر سر گوری :چیزی (دنیا) که انجامش این است , 
به راستی , سزاوار است که از همان آغاز , بدان زهد ورزیده شود و 
چیزی (آخرت) که آغازش این است , هر آینه سزاوار است که از انجام آن 
, ترسیده شود. 

امام زین العابدین علیه السلام : در کمترین ناملایمات دنیا که دیده ای / 
دعوتگری است به طرد آن , و دستور دهنده ای است به ترک آن پس, 
بکوش و غافل مشو؛ زیرا زندگی تو , به سر آمدنی است / و تو به سرای 
مرگ .ره سیاری و دنیا را قطلب. که طلبیدن دنیا /اکر چه به چیزی از آن 
برسی , , عاقبت برایت زیانبار است . 


ر. ک : 163 (دنیا چیست و چه می تواند باشد؟) . 


4 / 4شناخت آخرتامام علی علیه السلام :کسی که قدر آخرت را نمی 
شناسد , چگونه در دنیا زهد بورزد؟ ! 


امام علی علیه السلام در وصف بهشت :اگر با چشم دلت به آنچه از 
بهشت برایت وصف می شود , نظر افکنی , بی گمان جان تو از خواهش 
ها و خوشی های دل انگیز دنیا و منظره های فریبای آن , دوری خواهد کرد. 


ص: 146 

عنه علیه السلام : َصلّ الرُهد خسن الرَغبه فیما عنة اللهٍ . (1) 

4 / 5الیقینالامام علی علیه السلام :الرَهد تَمَرَة الیقین . (2) 

عنه علیه السلام :رُهدٌ المرء فیما یفنی عَلی قدر یقینه بما یبقی . (3) 
عنه علیه السلام :لقن آفصَلّ الرّهادو . (4) 

عنم له السلام ال ار هد الهش یه الت از 


عنه علیه السلام یُستَدل ی الیّفین بقصر الأمَلِ , واخلاص العقل , والرّهد 
فی الدنیا . (6) ۲ 


4 ( 6الذینالامام علی علیه السلام :الرْهدٌ تمَرَ لین . (7) 


1- .غرر الحکم : ح 3086 , عیون الحکم والمواعظ : ص 121 ح 2739 . 
2 .غرر الحکم : ح 459 وح 4601 نحوه , عیون الحکم والمواعظ : ص 26 
ح 298 . 

3- .غرر الحکم : ح 488 , عیون الحکم والمواعظ : ص 277 5040 . 
4- .غرر الحکم : ح 391 , عیون الحکم والمواعظ : ص 38 ح 833 . 

5- .غرر الحکم : ح 3099 , عیون الحکم والمواعظ : ص 121 ح 2749 . 
6- .غرر الحکم : ح 10970 , عیون الحکم والمواعظ : ص 5دد ح 10234 


رز الک« 412 عنون آلحکم مافواعظ ددع 609 


ص: 147 


4 7 یقین 


4 7 دین 


امام علی علیه السلام :ريشه زهد, رغبتِ شایسته است به آنچه نزد 


خداست . 
4 / دیقینامام علی علیه السلام :زهد, مره یقین است. 


امام و علیه السلام ۰ هد انسان سبت به آنچه ناپایدار است ۰ به اندازه 
یقین اوست به انچه ماندگار است. 


امام علی علیه السلام :ريشه زهد , یقین است و میوه اش نیک بختی . 


امام علی علیه السلام :نشانه های برخورداری از یقین , کوتاه کردن آرزو, 
اخلاص در عمل, و زهدورزی در دنیا هستند . 


4 / 6دینامام علی علیه السلام ۰ هد, میوه دین است. 


ص: 148 
عنه علیه السلام :من کَرْم دیثغ عِندَخ هائتِ الذنیا عَليهٍ . (1) 


4 / 7الاخلاصالكافي عن السٌندی عن الامام الباقر علیه السلام :ما آخلَص 
القبذ الژیمان باه آرتعین توما آو قال : ما اجقل عبد ذکر ال آرتعین توما 
(2) الا رد له فی الذنیا , وَظَرة داءها وتواءها ! قّت الجکمه فی قلیه 
دانطی با تساه . :13 


4 کر العوترسول اللم صلی الله غلیه:و آله :کفی بالقوت: فزهدا قی 
الثٌنیا ومْرغبا فی الاخْرو . (۵) 


عنه صلی الله علیه و آله : آفصّل الدّهد فی الضٌیا ذکرٌ القوت . (5) 


غنه ضلی اللة غلیه .و آله.: الا گزوژوا الغیوز *قلها نزمه فی. الا ودک 
لاخرة . (6) 


1- .غرر الحکم : ح 8605 , عیون الحکم والمواعظ : ص 460 ح 8350 . 
2- .يوید الاحتمال الأوّل ما روی فی آثار الاخلاص . راجع : موسوعه العقائد 
الاسلامیه : مبادی الالهام : الاخلاص . ۱ 
3- .الکافی : جح 2 ص 16 ح 6 , بحار الانوار : ج 70 ص 240 ح 8 وراجع 
اک 

4- .المصتف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 129 2 28 عن الربیع , الفردوس : 
3 ص 290 ح 4868 عن آنس وفیه «بذکر الموت» بدل «بالموت» , ی 
ِ : جح 15 ص 547 ح 117 نقلا عن الزهد لابن حنبل . 

ِ .الفردوس : ج 1 ص 357 ح 1441 عن آنتنر . کنز العال : ج 15 ص 
ح 42104 ؛ جامع الأخبار : ص 473 ح 1334 , بحار الأنوار : ج 6 ص 
 ِِ‏ 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 531 ح 1387 , سنن ابن ماجه : 
ج 1 ص 501 ح 1571 , السنن الکبری : ج 4 ص 129 ح 7197 , آخبار 
مک الا رفن یه یت یر رات ۳ 
5 ص 653 ح 42589 . 


ص: 149 
4 7 اقلاضی 


4 8 یاد مرگ 


انام غلی غلیه الساام هر که دش مرا ای ارجمتد اتید دیا در رش 
خوار می اید. 


4 / 7اخلاصالکافی به نقل از سندی :امام باقر علیه السلام فرمود : «هیج 
بنده ای چهل روز » ایمان به خداوند را خالص نگردانید» یا فرمود : «هیج 
بنده ای چهل روز پیوسته , ذکر خداوند نگفت , مگر آن که خدایاو را نسبت 
به دنیا زاهد گردانید و درد و داروی آن را بدو شناساند. و حکمت را در 
دلش نگاشت و زبانش را بدان گوبا ساخت». 


در دنیا و ترغیب به اخرت است. 


ناسر خدا صای لاه عاهو الم تن آغامل ارهجصوری در سا اد مرگ 


است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :!هان ! به زیارت قبور بروید که موجب 
ز هدورزی در دنبا هیاداهری آخرت. می: شنود. 


ص: 150 


الامام علی علیه السلام :من آکتر من ذکر الوت , قلّت فی الذٌنیا رَثة 
10 
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عنه علیه السلام :من کت من ذکر الموتِ , َضی من الذٌنیا بالّسیر . (3) 


عنه علیه السلام :آوصیکُم پذکر الموتِ واقلال القفله عَنة , وگیف عَفلنکم 
فیقن لیس مهلگم ! کفی واعطا بقوتی 
نموهم , خملوا الی فُبورهم عَیرّ راکبین , وانزلوا فیها عَیرٍ نازلین , 
تم لم یکونوا, تلا عشارا کار لاخره لم کل لهم:. داز اکشوا چا 
کان | بوطنوت , وأوطنوا ما کانوا یوچشون , واشتقلوا بما ِ , واضاعوا 
ازدیادا , آنسوا بالیا عرّتهم , وویقوا بها قصرعتهم ۲ 


الکافی عن آبی عْتية الحدّاء لث لاقبی جعتر علدٍ الشاام ک نی فا 


آنتفغ به , قَقال : يا آبا ید , آکیر ذٍکر الموتِ ؛ قَابَهْ لم یکیر انسانْ ذکر 
الموتِ الا هد فی الگٌنیا. (5) ۲ 


الامام الصادقي علیه السلام فی یت دک فیه فص داوودّ علیه السلام 
خرج یقرا البور , وکا اذا کدرا ازیو لاتبقی جَبل ولا جر ولا طایژ الا 
جاق تت . قانتهی الی جَبل , قلِذا علی ذلک الجتل 7 تبینٌ عایذ , بُقال له : جزقیل 
قل سمع دووّ الجبال وأصوات الساع والطیر عَلِمَ داوود علیه السلام 
, ققال داووژ علیه السلام : با جزقیل , تن لی قاصقد الیک؟ قالّ : لا . 
قبکی داوودٌ علیه السلام . قأوحی ال الیه ؛ یا حزقیل . لا چقیر داووة 
وسلنی العافه . قالَ : قأحدَ جزقیل بید داوودٍ وَققة الیه . ققالٌ داوودٌ علیه 
السلام : يا جزقیل , هل هعمت بحطیتّو قط؟ قال : لا ۰ قال : قَقّل دح 
لعْجبْ یما آنت فیه من عباته ال ؟ قال : لا۰ قال : قهل گنت الی الذنی 
قاحتبت آن تخد من شهواتها ولذاتها؟ قال : بلی , رما عَرَض ذلک یقلبی . 
قال : قما کنت 7 تصتع اذا کان ذلک؟ مقال : دجْل هدّا الشعت قاعتَبز یما فیه . 
قال : قدَحَل داوود 99 السلام الشْعبِ . قاذا سَریژٌ من حدید عَلَيهٍ جُمجُتَة 
باللةٌ وعظام فانية 1 وذا لوخ من حدیدر فیه کتابه 1 ققر آها داوود علیه ِِ 
قٍذا هی : آتا آروی بنْ سَلم وکلکت الف شته + وت الف فوینه.: 


وافتحضتثك آلفت بکر , قکان خر عْمُری آن صا ر الَرابٌ ب فراشی , والحجارة 
وسادّتی / والدیدان والحَیاث جیرانی / فمن ِ قلا ر تفر بالدنبا ۰ (6) 


[غرو الحکه 87۹6 یهن آلخکم وا لمه اعضا : ص 2438 ۰.7600 

2- ,غرر الحکم : ح 8604 , عیون الحکم والمواعظ : ص 460 ح ورد 
وفیه «خف الاهتمام بأمر الدنیا» بدل «هان آمر الدنیا» . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 349 , تحف العقول : ص 89 و ص 100 , کنز 
الفوائد : ج 1 , ص 63 . روضه الواعظین : ص 537 , بحار الانوار : ج 71 
ص 267 , ر 16 ؛ دستور معالم الحکم : ص 29 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 188 . 

5- .الکافی : ج 2 ص 131 ح 13 وج 3 ص 255 ح 18 , الزهد للحسین بن 
سعید : ص 78 ح 210 , تنبیه الخواطر : جح 2 ص 193 , دعائم الاسلام : ج 
1 ص 221 , مشکاه الأنوار : ص 525 ح 1767 عن الامام الصادق علیه 
السلام . 

6- .کمال الدین : ص 524 ح 6 , الأمالی للصدوق : ص 159 ح 157 کلاهما 
عن هشام بن سالم , تفسیر القمی : ج 2 ص 231 , روضه الواعظین : ص 
4 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 14 ص 25 ح 3 . 


ص: 151 


امام تخل انم الشلاش هی که میا بای مر ی کنر یت وا کم ی 
شود. 


شاخ ی غای الا هر کم اف اس را ی ای یرام 


شام ی یه لاف ی که تیان اه صر ی کنو مان اه ادف صاعت 


می ورزد. 


امام علی علیه السلام :شما را سفارش می کنم که به یاد مرگ باشید و 
غفلت از آن را کم کنید. چگونه غافلید از چیزی که از شما غافل نیست. و 
به کسی (ملک الموت) طمع بسته اید که شما را مهلت نمی دهد؟! 
مشاهده مردکان » خود, برای بند. آموختن :-بشنده انسنت؛ مردکانی. که به 
گورهایشان حمل شدند , بی آن که سوار بر مرگیی باشند, و در 
گورهایشان فرود: ا ورتم ند مدتی: ان که [به اختیار] خود قوف آیستو نو 
گویی آبادگران [و ساکنان ] دنیا نبوده اند, گویی همیشه آخرت 1 سرای 
آنان بوده است ! جایی را که وطن خود می پنداشتند , خالی کردند و در 
جایی وطن گزیدند که از آن می رمیدند [و آن را خانه خود نمی پنداشتند ]. 
نهنیابی که از آن تعدا هی شید 7 سیر گرم دنه مه آخرتی, را کهرفه. ان 
منتقل می شدند , تباه نمودند , و [اکنون .] نه از کار, زشتی می توانند 
برگردند, و نه بر کار نیکی می توانند بیفزایند . به دنیا آنس گرفتند؛ ولی 
دنیا انان را کول رده و به دنیا اعتماد کردند؛ ولی دنیاً آنان را به‌خای افکند. 


الکافی به نقل از ابو عبیده حذاء :به امام باقر علیه السلام گفتم : حدیثی 
برایم بگویید تا از آن بهره مند شوم. فرمود: «ای ابو عبیده ! بسیار به یاد 
مرگ باش ؛ زیرا هیچ انسانی از مرگ تیان باز تکرش محر آن که در ادتبا 


زاهد شد». 


امام صادق علیه السلام در حدیثی که در آن , قصه داوود علیه السلام را 
فرمود :او بیرون رفت و به خواندن زبور پرداخت, و هر گاه زبور می خواند 
, همه کوه ها و سنگ ها و پرندگان , با او هم صدا می شدند. به کوهی 
رسید. بان اش امه ار رل ی کت او چون 
همهمه کوه ها و صدای درندگان و پرندگان را شنید , دانست که داوود علیه 
السلام است. داوود علیه السلام گفت: ای جزقیل ! اجازه می دهی که به 


حزقیل وحی 19 «ای حزقیل ! داوود را ۱ و از من , 
عافیت بخواه». پس . , حزقیل , دست داوود را گرفت و به سوی خود , بالا 
کشید. داوود علیه السلام گفت: ای حزقیل ! آیا هرگز قصد گناهی کرده ای؟ 
گفت: نه. داوود گفت: ایا از اين که عبادت خدا را در پیش گرفته ای هرگز 
دچار غرور شده ای؟ گفت: نه. داوود گفت: آيا هرگز میل به دنیا کرده ای و 


دوست داشته ای که از خواسته ها و خوشی های آن برگیری؟ گفت: آری , 
گاهی به دلم خطور کرده است. داوود گفت: در این صورت , چه می کنی؟ 


به این دژه می آیم و از آنچه دوه ان است , عبرت می گیرم. داوود 
غایه السام وا دش ی اه ند وس ان نها وس 
و استخوان های پوسیده است, و نیز لوحی از آهن که در آن چیزی نوشته 
بود. داوود علیه السلام آن نوشته را خواند . چنین امده بود: «من اروی 
پسر سَلمٌّ هستم . هزار سال پادشاهی کردم و هزار شهر بساختم, و با 
هزار دختر , عروسی کردم ؛ اما سرانجام خاک , بسترم شد و سنگ , بالشم 
و کرم ها و مارها همسایگانم. پس , هر که مرا می بیند , نباید فریب دنیا را 
بخورد»؟. 


ص: 152 


ص: 53 1 


ص: 154 


4 / 9كرامَة اللْفسالامام علت علیه السلام :ما کرت علی عبدٍ تفش لا 
هاتتِ الدنیا فی عبنه . (1) 
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4 / 10الجزمالامام علی علیه السلام : آَحرَشکم آزهذکم . (3) 

4 ( 11الَرَهٌدالامام علی علیه السلام :الَرَهَد بُوَدٍی ای الدْهد . (4) 
عنه علیه السلام :ول البُهد الََهَدٌ . (5) 


اک :قال ال 
تعالی : یا احمد . ان احیبت آن تکون آورغ النّاس فازهد فی الصا 
وارقب فی الاخزه , ققال [ رسول له صلی الله علیه و آلم ] : الهی ,کیت 
از هد فی الکٌنیا؟ ققال : خُذ من الدنیا حقَنا من الطعام والشراب اللباس 
و تخر لِعَد , وم علی ذکری . (6) 


1- .غرر الحکم : ح 9861 , عیون الحکم والمواعظ : ص 482 ح 8889 . 
2 .غرر الحکم : ح 9130 . 

3- .غرر الحکم : ح 2832 , عیون الحکم والمواعظ : ص 113 ح 2458 . 
4- .غرر الحکم : ح 1120 . 

5- ,غرر الحکم : ح 2922 , عیون الحکم والمواعظ : ص 118 ح 2629 . 
6- .ارشاد القلوب : ص 199 , بحار الأنوار : ج 77 ص 22 ح 6 . 


ص: 155 

کر امد رس 

خوز اتفزشی 

4 خود را به زهد ورزی وا داشتن 

4 کرامت ت نفسامام علی علیه السلام :هیچ بنده ای کرامت تفس نیافت , 
مگر آن که دنیا در چشمش خوار شد. 


امام علی علیه السلام : کسی که کرامت نقس داشته باشد , دنیا در نظرش 
کوچک می شود. 


4 / 10دورانديشيامام علی علیه السلام :دوراندیش ترین شما, زاهدترین 


4 / 11خود را به زهد ورزی و داشتنامام لین علیه السلام :خود را به 
زهدورزی وا داشتن , به زاهد شدن می انجامد. 


امام علی علیه السلام آغاز زاهد شدن , خود را به زهد واداشن است. 


امام علی علیه ۰ یادکرد حدیت معراج پیامبر صلی الله علیه و آله 
:خدای متعال فرمود : « . ای احمد ! اگر دوست داری که پارساترین مردم 
باشی, به دنیا زاهد و به آخرت , راغب باش». [پیامبر خدا] گفت: معبودا ! 
چگونه به دنیا زهد بورزم؟ فرمود: «از دنیا چند مشتی غذا و آب و پوشاک 
برگیر و برای فردا میندوز, و همواره به یاد من باش». 


ص: 11_56 


4 / 12الاستعاتة باللهادریس علیه السلام من دُعائه :اه سل قلبی غن 
کل شیء لا نود الیک , ولا آنتفع بو یوم القاک من خلال او خرامٍ (1) 


الامام علخ علیه السلام فی الذعاء :وارژقنی من الثٌنیا ورَهُدنی فیها ۰ (2) 


عنه علیه 0 مقا ذعا به توق الجقل قبلّ الواققو دسا لک یاسمکٍ آلدی 
فیه وحتنتنی علیه ‏ ن لم توتی غلی ذنیاج پژهد (3) وعلی آجوتی رتوی 
2 علکت .نی دعتنی دواعی: الذیا من حرت الساء قالینین فاجیتما 
سَریعا ورگنث الیها طائعا . ودعتنی دواعی الااخژه من ۳ ۵9 
قکبوث لها , ولم آسارع الیها مُسارَعتی الی الخطام الهامد والهشیم (5 
الباند والسراب الذاهپ غن قلیل . (6) 


صویح البخاری عن سعد بن آبی وقاص :کان اللّیی صلی الله علیه و آله 
بعلَمنا هوّلاء الکیماتب کما تلم النابِة : الم ای أعود یک من البخل , 
وعودٌ یک من الجْبن تاو دی فق: ان برد الی آردل العْمُر ۱9 
فتتو الگنیا وعذاب آلقبر . (7) 


الانوار : 98 ص‌99 ح2 . 
علیه السلام . 
3- .فی [ تن «زهد» , والتصویب من بحار الأنوار . 
۳ .فی المصدر : «بتقوای» . والتصویب فی بحار الا توا : 

- .الهَشیم التبات الیابس المتکسر (المصباح المنیر : ص 638 «هشم») . 
۳ .قهج الدعوات : ص 126 , بحار الأنوار : ج 94 ص 235 ح 9 . 
7- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2347 6027 وص 2343 ح 6013 , سنن 
الترمذی : ج 5 ص 562 ج 3567 , سنن النسائی : ج 8 ص 2506 وص 266 
, مسند ابن حنبل : ج 1 ص 395 ح 1621 وص 387 ح 1585 کلها نحوه , 
کنز العمال : ج 2 ص 690 ح 5095 وراجع سنن ابی داوود : ج 2 ص 90 ح 


ووو مت یه اجه ض. 1203 9644 والمتتتدرک, علن 
الضخیخین 1۰ ض 712 2 1943 . 


9 
4 12 پاری جستن از خدا 


4 / 12یاری جستن از خداادریس علیه السلام در دعایش :بار خدایا ! دلم را 
از هر چیزی (حلال يا حرام) که ره توشه من به سوی تو نمی شود و در روز 
دیدارم با تو , از آن سودی نمی برم. روی گردان کن. 


امام علی علیه السلام در دعا "روزی مرا از دنیا عطا کن و مرا , ارم کش 
رغبت گردان. 


امام علی علیه السلام در دعایی در روز جَمَل , پیش از وقوع جنگ "به حق 
آن نام بلندت « از بو «رخواست می کنم کم بر میرحت جهی: تا وطایده 
دک اس فان ان اس اه سا من اه 
مرا نسبت بدان ترغیب به زهد کردی و بر این , تشویقم نمودی ! اگر به من 
کمک نکنی که در دنیایم زهد بورزم و برای اخرتم تقوا بیندوزم , نابود 
خواهم شد. پروردگار من ! دعوتگران (انگیزه های) دنیا, از زن و فرزند. مرا 
فرا خواندند و من به سرعت , اجابتشان کردم و با میل , به دنیا گراییدم. و 

دعوتگران آخرت؛ از زهد و کوشش در عبادت. مرا فرا خواندند و من 
صدای آنها را خاموش کردم و آن سان که به سوی خاشاک خشکیده و 
خسی که بر باد می رود و سرابی که به زودی از میان می رود (دنیا) 


صحیح البخاری به نقل از سعد بن ابی وقاص :پیامبر صلی الله علیه و آله 
این جملات را و آن گوته. که: تنواد .و نوستن. بان داده هن شود دنه مها فی 
اموخت : «بار خدایا ! پناه می برم به تو از بخل . پناه می برم به تو از 
ترسویی . پناه می برم به تو از اين که تا فروترین (دوره) عمر (فرتوتی) , 
واپس برده شویم. پناه می برم به تو از گرفتاری دنیا و عذاب قبر». 


ص: 58 1 


عنم علیه السلام :لهی آساً لک یحتَکَ الواجپ عَلی جمیع حَلقک . 
تشای تفتی:عن ادا ممخافیی ,وآن یی با کیر امن کرام ِِ 
(2) 


عنه علیه السلام :للع ضل علی مُخقد وال محقّد . واقیض عَلی الطدق 


تقستی: » واقطع مخ الا خاعتی: : عاحعل, قیما عندی :جع ها ال 
لِقایّک . (3) 
عنه علیه السلام من گلام له کان تعظ به الاس فی کل جُمُْعهٍ , یَفول فی 


جع :اسا له شون ونکم علی ود نوی والاهد فا , جَعلتا ال 
وایَاکُم من الژاهدین فی عاجلي هه الحیاه النیَا , الاغبین لاأجل تواب 
لأخره , قاّما تحن به ولَة , وصلی ال علی مُحقّد التیی واله وسَل . (4) 


کشف عم عن عامر بن واه :انم لبق الخشین علیه السلام اذا لا 
هچه اجه «هّا الذین عاعتوا افو ال و کُوئواً مع الصّدفین» (5) تَقول : 
الم ادقعنی فی آعلی درجاتِ هه الَته (6) , وأعتی یقزم الاراتو , 
وهبنی خسن المَستعقب من تفسی , وخذنی هنها حَثّی تتَجود حَواطرُ الصا 
عَن قلبی من برد حشتتی منک , وارژقني قلبا ولسانا تتجازیان فی ده الگن 
وخسن الجافی منها , حتّی لا اقول الا صَدقث , وأرنی صادیق |جاتیک 
بخسن توفیقِک , علی آکون فی کُل حال عیث آردت ۰ (7) 


1- .الصحیفه السچجادیّه : ص 197 الدعاء 47 , الاقبال : ج 2 ص 97 نحوه . 
2- .الصحیفه السچادیه : ص 223 الدعاء 52 . 

3- .الصحیفه السچجادیه : ص 228 الدعاء 54 . 

4 .الکافی : جح 8 ص 76 ح 29 , الأمالی للصدوق : ص 596 ح 822 کلاهما 
عن سعید بن المسیب , تحف العقول : ص 252 وفیه «هذه» بدل «زهره» 
, بحار الأنوار : ج 78 ص 146 ح 6 . 


5- .التوبه : 119 . ۱ 
6- .ندبته : آی بعثته ودعوته فاجاب (النهایه : ج 5 ص 34 «ندب») . 
7- .کشف الغمه : ج 2 ص 306 , بحار الانوار : ج 78 ص 153 ح 18 ؛ 


ینابیع الموده : ج 2 ص 367 ح 50 نحوه وراجع الصواعق المحرقه : ص‌ 
132 
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امام زین العابدین علیه السلام در دعایش در روز عرفه :دوستی دنیای دون 
را از دلم بر کن که از [دستیابی به ] انچه نزد توست , باز می دارد, و از 
سازد . 


امام زین العابدین علیه السلام : معبود من ! به آن حق تو که بر همه 
آفریدگانت واجب است ,؛ از تو درخواست یت کتمربه: که با افکندن خوفت 
قزر تفا سا اب اش کش ره نف عفزانی. ای نهد کراهت اسان 
فراوانت بازم گردانی. 


اشاه و اعایی یه ار وا دی ی از ماه ره 
فرست, و جانم را بر راستی [در پندار و گفتار و کردار] بگیر, و نیازم را از 
دنیا قطع کن؛ و مرا , نف راتکه تویت :۶ اغت نها تاد دیدر ارت فشاق 
گردم. 


امام زین العاندین غلیه السلام ور تابان ستخانین: که: فرجیعه فیدم را زا 
آنها موتظه. مین کرد :از خداوند , درخواست می کنم که ما 0 
اندوختن توشه پرهیزگاری و دل برکندن از دنیا کمک کند, و ما و شما ر 
زهدورزان به زرق و برق کنونی زندگی دنیا , و از راغبان به پاداش ۹1 
اخرت قرار دهد ؛ چرا که ما وابسته به او و از ان اوییم. سلام خداوند بر 
محمد پیامبر و خاندان او باد ! 


کشف العْمّه به نقل از عامر بن واثله :علی بن الحسین علیه السلام هر گاه 
این اب را علافت می ردان کسانی که ایفان آدووه ایو از عدا بووا 
کنید و با راستینان باشید» , می فرمود: «بار خدایا ! مرا در بالاترین درجات 
این دعا قرار ده, و با اراده ای استوار کمکم کن, و عيبجويي نیکو (سازنده) 
از نقسم را به من ارزانی دار, و مرا از آن پستان تا با خنکای ترسم از تو, 
دلم از خطورات دنیوی خالی گردد., و دل و زبانی روزی ام کن که در 
نکوهیدن دنیا و دوری گزیدن شایسته ای همگام باشند , به طوری که 
جز راست نگویم, و با خسن توفیقت, مصادیق اجابتت را به من نشان بده , 
به طوری که در هر حال , چنان باشم که می خواهم». 


الامام کین آلماندین. غلیه السلام, :الا ضل علی فعقد وله ان فنن 
الرعتهفی: العمل. لک لا آخوتن, حلی: اعرت ضدی وک هن ۳ 
یکون الغالِبِ عَلیّ الژهد فی دنیای . (1) 


1- .الصحیفه السچادیه : ص 94 الدعاء 22 . 
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امام زین العابدین علیه السلام :خدایا ! بر محمد و آل محشد , درود فرست 
و رغعبت به کار خدایسندانه برای اخرتم را روزی ام کن؛ به طوری که 


درنستی آن را با قلبم بشناسم, و به طوری که زهدورزی به دنيایم , بر من 
چیره باشد. 
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القصل, الخانن ۸ ارساذاگ تخسیل الرهدط 7 لها التبا وا کشت رن 
تکون؟الامام علت علیه السلام فی وصف الذنیا :قل هت لا ْعقه الاکل , 
ومقذقه (1) الشارب , وحفقه (2) السنان (3) . (4) 


عنه علیه السلام :تما الصا سل آشیاء : مطعوم ومشروت وقلبوس 
وقرکوبِ ومنکوح وقشموم ؛ قأشرّف القطعوماتِ العسَل وهی مذقة دْبابه 
, وأشررف العشروباتِ الما تستوی فیه البرٌ الفاجرٌ , وأشرّف القلبوساتِ 
الحریژ وفو تسخ دودو , وأشرف القرکوباتِ الحَیلّ وعلیها بقل ِِ 
وأشرّف المتکوحات الْساء وهی قبال فی تبال , وان القرأة ] رین أحسن 
9 قح ما فیها ر واشرَف المتتفوعات وه آلفسی وو عم دم . 


1- .المَذقه : الشربه من اللبن (النهایه : ج 4 ص 311 «مذق») . 
2 .جقق فلان حَفقَهٌ : اذا نام نومه خفیفه (لسان العرب : ج 10 ص 80 
«خفق») . 

- .الوَسن : اللّعاس, وقد وسن الرجلٌ فهو وسنان (الصحاح : ج 6 ص 
4 «وسن») . 
4 .. الکافی : ج 8 ص 30 ح 4 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه 
ی : ج 2 ص 41. 
5- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 140 شا الأنوار : : ج 64 ص 240 . 


ص: 1903 
فصل پنجم : رهنمودهایی برای رسیدن به زهد 


5 دنیا چیست و چه می تواند باشد؟ 


فصل پنجم: رهنمودهایی برای رسیدن به زهدد5 / 1دنیا چیست و چه می 
تواند باشد؟امام علی علیه السلام در وصف دنیا :]پا دنیا جز مانند لقمه ای 
است که خورنده می خورد, و جرعه ای که نوشنده می نوشد؛ و خواب 
سبکی که شخص خفته دارد؟ 


امام تال علیه السلام دنیا شش جیز است: خوردنی, نوشیدنی؛ پوشیدنی؛ 
سوار شدنی, آمیزشی , ی ۱ بهترینِ خوردنی ها 1 
انیت که یی وید ون [استاوه از ان کسان اند 1 
ارسشم. انست. و آن تن آته نبده به وسله. اکرحی است. بمترین 
سوارشدنی ها اسب است و بر پشت آن . مردان به قتل می رسند . 
بهترین آمیزش کردنی ها , زنان اند و آن , داخل شدن بالی در مبال دیگر 
اشت. رن : , بهترین عضو خود (چهره اش) را می آراید و مقصود اصلی , 
زشت ترین عضو اوست. و بهترین بوییدنی ها ز هشک آنینت: و آن 2 
خون است. ۲ 
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مطالب السوول نلْفِلَ عنغ [ عم ] علیه السلام آئَهْ أی جاي بن بد اللّه 
۱ له : يا جابر علام تتفشک ؟ عَلی 
المنیاه قمال سانه «قم . فعال هلا الا ره : الأکول ,والعشرونٌ 
والملبوس والعنکوخ والعرکوت بوالشمومْ والعسموع ۲ فاد المَاکولات 
العسل وهو بَصق من ده , وال القشروبات الما وکفی باباخته وسیاخته 
(1) علی وجه الأرض , واعلی القلبوساتِ الدّیباج وفو من لُعاب دودو , 
واعلی القنکوحاتِ النساء وهت قبال في بال ومثال لِمثال , وائما با 
1 حسٌ ما فی القرآه لاعَفتَچ ما فیها , وأعلی القرکوبات الیل وهت وال , 

وال القشموماتِ المسک وه دم من سره دابو ۰ وج القسموعاتِ الا 
ارم وقو انم . قما هذو مه لم یتتفْس علیه عاقل ! قال جایژ بن عبد 
اه اک تعدها علی قلبی . (2) 


الکافی عن جابر ادخلث علي آبی جعقر علیه السلام قفا : یا جایژ 7 
ان اتخر ون , وی لَقشفول القلب , فلت : خلت فداک وما شَغلک؟ ! وما 
خن قلیک؟ قفا : یا جایر , له من دحَلّ لب صافی خالص دین اللّه شَعلٍ 
قلبَهٌ عَما سواخ . یا جایرٌ , ما الدٌنیا وما عسی آن تکون الذنیا , قل هی للاً 
طعامٌ ألتَة . آو توب لبستة , آو امرخ آصبتها؟ ! (۵) 


1- .فی المصدر : «وسباحته» . 

2- .مطالب السوول : ص 56 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 11 ح 69 . 

3- ,غرر الحکم : ح 1205 , عیون الحکم والمواعظ : ص 46 ح 1130 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 132 ح 16 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 193 کلاهما عن 
جابر , بحار الانوار : ج 73 ص 30 ح 7 ؛ البدایه والنهایه : ج 9 ص 310 
عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام نحوه وراجع تحف العقول : ص 268 
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مفظالت السوول تدربارخ انشان (آمام غلی غلیه اسان ) نقل شون است 
که دید جابر بن عبد الله , آهی بلند از دل بر کشید. فرمود: «ای جابر ! آهت 
برای چیست؟ برای دنیاست» . جابر گفت: آری. فرمود: «لذّت های دنیا , 
هفت نوع اند : خوردنی. نوشیدنی. پوشیدنی؛ آمیزشی, سوار شدنی؛ 
بوبید نی, و شنیدنی. لذیذترین خوردنی ها , عسل است و آن زبزای مکستی 
است. گواراترین نوشیدنی ها اب اف و هن که نی آیتن -ر ۱۵ 
و در همه جای زمین , روان است. عالی ترین پوشیدنی ها , ابریشم است 
و آن , از آب دهان کرمی است. عالی ترینِ آمیزش ها , آمیزش با زنان 
است و آن داخل شدن مبالی در مبال دیگر و نزدیک شدن دو عضو همانند 
است. زیباترین چیزی که در زن است, در واقع. برای زشت ترین عضو او 
خواسته می شود. بهترین سوار شدنی ها , اسب هایند که قاتل اند (در 
جنگ ها سوارانشان به قتل می رسند). ارزشمندترین بوییدنی ها ,. مشک 
است و آن , . خون ناف حیوانی است. بالاترین توت ها .غنا (اواز) است 
که آن [ هم [گناه است . پس. هیچ خردمندی برای چیززهایی با این 
خصوصیات , هرگز آه نمی کشد » جاتر بن کید الم مین کوند: به خدا 
سوگند که از آن پس , هرگز دنیا در دلم حاضر نشد. 


امام علی علیه السلام :دنیا, چونان روزی است که گذشت و ماهی که 


الکافی به نقل از جابر :خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم . فرمود: «ای 
جابر | به خدا که غمگین و دل مشغولم». گفتم : فدایت شوم ! گرفتاری ات 
چیست؟ غم دلت , برای چیست؟ فرمود: «ای جابر هل لت و اب 
دین خدا| به دلش در اند دلش را از غیر او باز می دارد. ای جابر ! دنیا 
چیست و چه می تواند باشد؟ آیا جز خوراکی ای است که بخوری, يا جامه 
ای که بیوشی. با نی که بکیری 5 . 
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انزهد عن, داوود بن قرقد 0 بی عبد اه علیه السلام ار ی 
یِحفكم الذنیا با وما فیها . فقال : نیا وما فیها ۹( 
هی الا توبان 1 


تحف العقول :قال له [ پلامام الادق علیه السلام ] یوئس : لولائی کم 
قفا عفنی: آلاه. من عم اب ال فق الا بحوافیرها ,دقال پواش.: 
قتسّثْ العضب فیه , تم قال علیه السلام : يا یوئس قستنا بقیر قباس , تا 
التبا با وما فیها؟ ! قل هت الا سَذٌ قوزو , آو سَتر عوزو؟ وآنت لک بمَحتَینا 
الحیاخ الایْمَه ۰ (2) 


۳ - ۵ هت ِ بت . 92 اه ات ت ج 
مه هی ارس دوهی آشسه ام شش ار ره 2 دزی 


عن الله یسیژ * لکیلاً تسوا علی ما قَاتَکم ولا تفرَخوا با ءَاَاکَمٌ و ال لا 
یْجِبٌ کل مَحْتال حور » . (3) 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :لمّا بر 
السلام علی یزید لعت ال وأدجْل عَلیه عَلهٌ بْ الحسَین علیه السلام . . . 
قال یزیدٌ : يا عَلِیتّ بن الخشین «و ما اضبکم من مَصیبَهٍ قبما کسب 
ایْدِیکم» !(4) ققال عم بن الخسَین علیه السلام : کلا . ما هذ ۱ 
, نما ترلت فینا : «هّا اب من مّصیبَهفی الأعرّض و لاأیفی أنفسكم الا فی 
کتب من قَبلِ آن تبرآها اٍن دز یک عَلی الله یَسیژ * لکیلا تاسَوّا علی ما قَاتکم 
پیب 1 1 


ولا تَفررجوا با ءَاتاکم و اللةْ لا ؛ 


1- .الزهد للحسین بن سعید : ص 46 ح 123 , بحار الأنوار : ج 73 ص 
4 ح 116 . 

2- .تحف العقول : ص 379 , بحار الأنوار : ج 78 ص 265 ح 177 . 

3- .الحدید : 22 و 23 . 

4- .الشوری : 30 . 

5- .,تفسیر القشی : ج 2 ص 352 . 
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5 / 2 بر اآنخه از دست دادم آید « اقسوس. تخورید. و برای انخه [ خداوند آبه. ما داده. است.: 
شادمانی نکنید 


الزهد به نقل از داوود بن فرقد به امام صادق علیه السلام گفتم : 
حمتان سوگند که دنیا و آنچه در آن است , مرا خوش حال نمی کند 00 
امام علیه السلام فرمود: را ایا ای رات 
, ای داوود؟ آیا جز دو جامه و پر شدن شکمت است؟ » . 


فا ادا سا اج ارت سا اوه مه 
شناساند) , نزد من , محبوب تر از همه دنیاست : آئا ی 
امام علیه السلام مشاهده کردم . فرمود: «ای یونس ! درباره ما , قیاس 
الفارق کردی. ار 
نشاندن هیجانی [برخاسته از گرسنگی پا شهوت ] مر پا پوشاندن عورتی 
است؟ ! تو به وسیله مهرورزی ات به ما «ژندکی جاوید زا به ذست آورده 
ای ». 


5 / 2بر آنچه از دست داده اید , افسوس نخورید و برای آنچه خداوند به 
شما داده است , شادمانی تکنیدقرآن«هیچ مصیبتی ببلای ۰ نه در زمین و نه در 
نفقس های شما ات 
آوزیص دز کتابی است , و البته اين کار , برای خدا آسان است , تا بر آنچه 
از دست شما زفته: آتدوهکین تشوید و به سبب آنچه به شما داده انننت : 
شادمانی نکنید و خدا هیچ خودیسند فخر فروشی را دوست ندارد» . 


حدیثامام صادق علیه السلام (چون سر حسین بن علی علیهماالسلام را نزد 
پزید که لعنت خدا بر او باد بردند و علی بن الحسین علیهماالسلام را نیز 

آفردته ز پزید کفت: اي غلین ی ری ی 
رسد , به سبب اعمال خودتان و لو بن الحسین علیهما السلام 
1 درباره ما اين آیه دیگر 
نازل شده است: «هیچ مصیبتی , نه در زمین و نه در نقس های شما [ به 
تا ای سر ار ان اراد و ان 
است , و البته اين کار , برای خدا آسان است , تا بر آنچه از دست شما 
رفته , اندوهگین نشوید و به سبب آنچه به شما داده است , شادمانی نکنید 
. و خدا هیچ خودیسند فخرفروشی را دوست ندارد» . ما , کسانی هستیم 


می رسد , شادمانی نمی کنیم». 


عوض کنم. 
2 .يا : مارا به چیزی که قابل قیاس با ما نیست. قیاس کردی. 
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فئل الله صلی الله فاد 2 :من آسفت عَلی نیا فاتغ , اقترب من الثار 
مقسیرة شهر . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله من آسف علی نیا فاتتة اقترتِ من الا قسیره 
آلفِ سته , ومن آسف عغلی آخرو فائتة اقترب من الجَتَّه قسیرح آلف سته 
۳۹ 


عنه صلی الله علیه و آله :من أصتخ خزینا علی الذنیا , أصتع ساخطا علی 
زبه تعالی . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما رُویَّتِ الذّلیا عن آحد الا کاتت خِتَره لَة . (۵) 


الامام علی علیه السلام :من أصیتَح عَلّی الذنبا جزینا , قَقد أصتَح لِقضاء ال 
ساخطا . (ظ) 


تنبیه الخواطر : ج 1 ص 179 , المحجه البیضاء : ج 6 ص 96 وفیه 

«سنه» 1 «شهر» . 
2- .کنز العقال : جح 3 ص 197 ح 6147 نقلا عن الرازی فی مشیخته عن 
ابن عمر . 
3- .المعجم الصغیر, : ج 1 ص 257 ۰ شعب للایمان : جح 7 ص 213 ح 
دص کلاهها عن. آننتن وص214 ح 10045 عن ابن مسعود , کنز العمال 

ج 3 ص 226 ح 6271 الأمالی للمفید : ص 188 ح 15 , الأمالی 
الصادق علیه السلام , تاریخ الیعقوبی را 
را ی فرع ام ای یه سا وه 
صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 13 ص 348 ح 35 . 
4 .الفردوس : ج 4 ص 68 ح 6213 عن ابن عمر , کنز العمال : ج 3 ص 
6 ح ۵141 . 
5- .نهج البلاغه : الحکمه 228 , تحف العقول : ص 217 , تفسیر العیاشی : 
ج 1 ص 120 ح 379 , بحار الأنوار : ج 72 ص 196 ح 21 ؛ تذکره الخواص 
" اض: 4 د 1 


ص: 169 


پیامیر خدا ضلی اللة. غلیه.: ال !هر که برای از دست دادن چیزی از دنیا 
افسوس خورد , به فاصله یک ماه راه , به انش نزدیک می شود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر که برای از دست دادن چیزی از دنیا 
افسوس خورد , به اندازه مسافت هزار سال راه , به انش نزدیک شده 
است؛ و هر که برای از دست دادن چیزی اد اخر تن افسوس خورد , به 
اندازه مسافت هزار سال راه , به بهشت نزدیک شده است. 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که برای دنیا غمگین شود . از پروردگار 
متعال خود , خشمگین شده است. 


مرها ی لاه اه یا ارم کی که هر نک 
خیر او در ان بود. 


ماش ی یه تساه هی کم یراع ها مها کته ی تفه ان فا 
خداوندخشمگین شده است. 


ص: 170 


غنه. علیة السلام :۷ بعین آخذیم خن اامة علیها وی عنم من ال با : 
( 


عنه علیه السلام من کتاپ له ای این عَبّاس +5ع ما فاتک من الذٌنیا قلا ُکیُر 
یه .12 


عنه علیه السلام :ما فاتک من الذنیا شی ۶ قَهْو عَنيمَه ۰ (3) 


عنه علیه السلام من کتاب له [لي ابن عَبّاس , وکان عیذٌ له بَقول :« ما 

نتقعث یکلام بَعد کلام سول اللّه صلی اللّه علیه و آله کانتفاعی یهذا 
الگلام» : أما بَعد , قَِنّ القرء قد یَسَرّهُ درک ما آم یکن لیفوتة , وتسووُة 
۰« 0 وه آخر یم ویکن اشفی 
2 یلت من ژنیاک قلا ثکیر به قح مها فاعک .صنها ۱18 
کار یه کر ۰9۰« هنک فیما بقد القوت.. 13۱ 


1- .غرر الحکم : ج 10393 , عیون الحکم والمواعظ : ص 520 ح 9436 . 
2 .الکافی : ج 8 ص 240 ح 327 . 

3- ,غرر الحکم : ح 7207 , عیون الحکم والمواعظ : ص 395 ح 6689 . 
4 .نهج البلاغه : الکتاب 22 , خصائص الاأئمه علیهم السلام : ص 95 ِِ 
الیعقوبی ای , غرر الحکم : 
6 ولیس قفیه : «وما نلت . . . جزعا» , بحار الأْنوار : : ج 33 ص 95 
700 ؛ تاریخ دمشق : ج 42 , ص 503 , دستور معالم الحکم : ص 79 
کلاهما عن ابن عباس نجوه . : 

5- .نهج البلاغه : الکتاب 66 , بحار الأنوار : ج 33 ص 492 2 698 وراجع 


بر 2 و 
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امام علی علیه السلام :مبادا یکی از شما برای آنچه از دنیا به او نرسیده 
است , مانند کنیزان , زار بزند! 


اه ای یلص یه اش سای اس مرا اه وت 
رفته است , رها کن و زیاد برایش غم مخور. 


امام علی علیه السلام :هر وقت چیزی از دنیا را از دست دادی , در واقع , 
غنیمتی است [ که آن را به دست آورده ای ]. 


قامعا له السلای وی امه اش و الله ای اش وی آلله مت 
گفت:«بعد از سخن پیامبر خدا , از هیچ سخنی به اندازه این سخن . , بهرم 
نبردم »> : اما بعد " آدفت کامه از شین یه خیرم شادمان می شود که.حتماً 
به او می رسیده است. و از نرسیدن به چیزی ناراحت می شود که هرگز 

به ان دست نمی یافت. پس. شادمانی تو , باید برای رسیدن به چیزی 
بانفند کسبه آخرنت مربوظ می ومد انکوهت بر غانکهرای از دست دادن 
چیزی از آخرتت باشد. برای آنچه از دنیایت به دست آورده ای , زیاد شاد 
مشو, 9 , ناراحتی و بی تابی مکن؛ بلکه 


ایام غلی ی اش ون یه ان مه ای اش وا و تاه 
که از رسیدن به چیزی شاد می شود که برایش از دست رفتنی نیست , 
و برای [نداشتن [چیزی غم می خورد که هرگز به آن نمی رسد. پس, نباید 
تهترین تخیر کن تره نی او ونایت »مر میت مها کرفین اتفامی, با نید 
باه ای وس اما ترامسا وس 
حالی ات برای چیزی باشد که [برای فردایت [ییش فرستاده ای, و 
افسوست به خاطر چیزی باشد که به جا گذاشته ای تا دیگری بهره مند 
گردد [ و تو حسابش را پس بدهی ]. و غمت برای پس از مرگ باشد. 


طر* 172 


عنه علیه السلام من کتاب له الی معاویه :قاحدّرِ الكنیا , قَاَهُ لا قرع فی 
شیء وضلت الیه منها . () 


الامام زین العابدین علیه السلام :ال ضَلّ علی مُحَمّد وله , واجقل تنائی 
کل موم خی اک وحمدی لک فی کل حالاتی , حتّی لا فرح یما آتیتنی من 
الدیا ولا آحزن علی ها ععتن فما ۰ 121 


نثر الدرّ :تَظر عَلیهٌ بخ الخْسَین علیه السلام ٍلی سائل تبکی ٍِِ 9 
الدیا فی ها م سعطتم رما کان نی له آن بت علیقاب 


الامام زین العابدین علیه السلام لایخ صحبة الفقراء, و 
ی صُحبتَهم خسن الصّبر, وما ویس کی ین باعل الفانیه قاذخرة 
لین افو ی الباقیه. (4) 


الامام الصادق علیه السلام :کانِ فیم خط مه اقعان اتف باس ,ولا 
تن علی ما فاتک من الذنیا ؛ قا نا 
بُوَمَنْ بَلاهْهُ . (5) 


الامام الرضا علیه السلام :قال عیسی بیْ مَریَمَ صَلَواث ال عََیه للخوارئین 
+ با نی اشرائیل/ لا تاشها علی,ها فانکم هن النیا کها ا باسن هل انا 
علی ما فاتقم من دینهم [ذا آصابوا نیام . (6) 


1- .وقعه صفین : ص 493 , بحار الأنوار : ج 32 ص 537 ح 451 . 

2- .الصحیفه السجادیه : ص 91 الدعاء 21 . 

3- .نثر الدژ : جح 1 ص 338 , بحار الأنوار : ج 78 ص 158 ح 10 ؛ الفصول 
7 ص‌ 203 . 

4 .الصحیفه السچادیه : ص 122 الدعاء 30 . 

5- .الکافی :ج 2 ص 134 ح 20 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 194 کلاهما عن 
بحیی بن عقبه الأْزدی , بحار الأنوار : ج 13 ص 425 ح 19 . 

6- .الکافی : ج2 ص137 25 عن الوشاء , الأمالی او : ص‌585 


علین الخرّاز , مشکاه الأنوار : ص 469 ح 1568 کلها نحوه , بحار الأنوار : 
ج 73 ص 80 ح 41 . 


ص: 173 


امام عونت السلام در نامه اش به معاویه :از دنیا بر حذر باش ؛ چر| که 
رسیدن به هیچ چیز دنیا , جای شادی ندارد. 


امام زین العابدین علیه السلام :"خدایا ! بر محمد و آل او درود فرست, و 
را ها ی ۳ 
برای آنچه از دنیا به من داده ای . شادمان نگردم, و برای آنچه از دنیا به 
من نداده ای , اندوهگین نشوم. 


نثر الد#:علی بن الحسین علیهماالسلام گدایی را دید که می گرید . فرمود: 
«اگر [همه [دنیا در دست این مرد بود و از دستش می افتاد , سزاوارش 
نبود که برای آن بگرید». 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ۱ ! مرا دوستدار همنشینی با فقیران 
گردان, و کمکم کن که در همنشینی با آنان خوب شکیبایی کنم. و آنچه را 
از متاع دنیای فانی از من دربغ کرده ای / در گنجینه های جاویدانت برایم 


امام صادق علیه السلام :از جمله پندهای لقمان به فرزندش , این بود که: 


«فرزندم !... برای از دست دادن چیزی از دنیا افسوس مخور؛ چرا که اندي 
دنیا بقایش دوام ندارد. و بسیار آن , خالی از رنج نیست». 


امام رضا علیه السلام :عیسی بن مریم که درودهای خداوند بر او باد به 
حواریان گفت : «ای بنی اسرائیل ! برای از دست دادن چیزی از دنیا 
افسوس مخورید, چنان که دنیاپرستان هر گاه به دنیایشان می رسند , برای 
از دست دادن چیزی از دینشان افسوس نمی خورند». 
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5 / 3 تنظروا [لی الا تظر العاشقالکتاب«و لا من یتیک ای ها ملغْت 
به وا ی روخ الحتوه الا لته فیه و و2 3 رک خی و آنقی» 
۷ 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام :ما ترَلت هذه لاه : «و لا تكَل عَیِتیِک [لی 
ما متا بها آژو جَا مهم رَهره لو الیا» استّوی سول اه صلی آلله 
علیه و آله جالسا , تم قال : من آم بَتعَرّ بعزاء ال تقطعت تفس حسَراتِ 
ی الذٌنیا . (2) 


الامام علی علیه السلام :أنظٌر ای الضُنیا تَظَرّ الژاجد المفارق , ولا تنظّر 
[لیها تَظَرّ العاشق الوامق (3) ۰ (4) 


عنه علیه السلام :آنظروا فی الذنیا تَظَرّ الٌاهد الففارق 1 , قالها ثزیل 
لاو الساکن وتفجغ المْترف الامن , لا بُرجی ینها ما تولی در , 
ندری ما هو آت منها شنتطر ی 9 و الی ‏ 


1- .طه : 131 . 
عمیر عن الرمام الصادق علیه السلام , تحف العقول : ص 1 کلاهما نحوه , 
بحار الانوار : : ج 70 ص 317 ح 25 وراجع الکافی : ج 2 ص 315 ح 5 
والخصال : : ص 64 ح 95 ومشکاه الانوار : : ص 141 ح 337 . 
3- .وَمقَة : آأحبّه , فهو وامق (الصحاح : ج 4 ص 1568 «ومق») . 

- ,غرر الحکم : ح 2386 , عیون الحکم والمواعظ : ص 82 ح 1971 , 
بحار الانوار : جح 73 ص 109 ح 109 . 
5- .الکافی : جح 8 ص 17 ح 3 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 39 نحوه وکلاهما 
عن محمّد بن اسماعیل الهمدانی عن الامام الکاظم علیه السلام , تحف 
العقول : ص 202 , بحار الانوار : جح 78 ص 39 ح 16 وراجع نهج البلاغه : 
الخطبه 103 وارشاد القلوب : ص 34 ومطالب السوول : ص 51 . 


ص: 175 
5 3 به دنیا عاشقانه منگرید 


5 / دبه دنیا عاشقانه منگریدقرآن«و دید کات را به سوی آنچه گروه هایی 
از آنان را از آن برخوردار کرده یم / مدوز که [فقط ] زیور زندگی دنیاست 
تا آنان را در آن بیازماييم و [بدان که ] روزي پروردگار تو , بهتر و پایدارتر 
است» . 


حدینامام باقر علیه السلام !چون این آیه نازل شد که: و دیدگانت را به 
ی آص ان ار ایا ار آن مو ها کم اس موس که [فقط ] 
زیور زندگی دنیاست» , پیامبر خدا راست نشست و سپس فرمود: «هر که 
به دلذارق خدا ارام تکیرد, خانش از حتیرت ها نیا هتلاشی. می شود»: 


امام علی علیه. الشلام «به. دنيا جفن زاهد دنبا کریز کرو به. ان » جونان 
عاشق شیدا منگر. 


امام علی علیه السلام :به دنیا چونان زاهد دنیاگریز بنگر؛ چرا که دنیا مقیم 

تا کرت خود وامی کو‌خانن. و هر فه انودم خاطر زا دردمند هی شارد. 
و و 
می آید , دانسته نیست تا بتوان در انتظارش نشست. رنج دنیا , با خوشی 
پیوسته است. و بقای اه فا صیت فان شادی اش با اندوه آضنختد 
امه درد بیارض هانی و تین وی ی رنه که 
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غته علبه: السلام فی الکنوان العتشوب یه :با غاشف الخبا لغبری وجقنا 
ولَتَندِملّ |ذا تک قفاها (1) 


5 / ۱4 تشعلوا فُلوبتکُم بذک ایا رسول اللت ای الم عیشت ال :1 
تشعاوا قلی کم تذکر الا 


الامام علن علیه السلام :ذِکژ الذُنیا آدواً لأدواء . (3) 


الامام الحسن علیه السلام من کلامه عند وداع_ ۳ ذر :یا عَماه آن القوم 
قد آ توا [لیک ما قد تری , وان ال بالقنظر آلاأعلی , قدع عنک ذکر الگٌنیا 
بذکر فراقها , وشذع ما یرد علیک لرخاء ما بعدها . (4) 


5 / 5لا تطل فی الذٌنیا آمالکمرسول اللّه صلی الله علیه و آله :طولْ الاأْمَلِ 
تضرف ‏ هممکم آلی الا 3 


الامام علت علیه السلام :من یَأمْل آن بعیش غدا اه یل آن یعیش دا , 
ومن یمَل آن بعیش بدا یقسو قلبة 4 ویرغتٌٍ فی دنیاه 4 ویزهذ فی 
وَعَدَم رب تبارک وتعالی . (6) 


1- .الدیوان المنسوب الی الامام علین علیه السلام : ص 38 الرقم 9 . 
2 .شعب الایمان : جح 7 ص 361 ح 10584 عن محشّد بن النظیر الحارثی , 
و ی ی ی ی 
3- .غرر الحکم : ح ۱176 , عیون الحکم والمواعظ : ص 255 ح 4721 
ِ «الداء» بدل «الأدواء» . 

4 .الکافی : جح 8 ص 207 ح 251 عن ای عفر حتفم , بحار الأنوار 
و 51 ی که 1 
39 

- .الجعفریات : ص 240 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , کنز 
۳ : ج 1 ص 62 عن رسول الله صلی الله علیه و آله وفیه صدره , 
بحار الأنوار : ج 73 ص 167 ح 31 . 


1 
5 دل هایتان را به ذکر دنیا مشغول نسازید 
5 ارتههان فد را در یال گوتاه کتند 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان :ای عاشق دنیا ! دنیا رو 
به دیکری دارد / و هر کاه پشتش. را به و تشان: دهد + هر آیته. پبشیمان 
خواهی شد . 


7 4دل هایتان را به ذکر دنیا مشغول نسازیدپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :دل هایتان را به ذکر دنیا (یاد کردن از دنیا) مشغول نسازید. 


امام علی علیه السلام :ذکر دنیا , بدترین دردهاست. 


امام حسن علیه السلام در گفتاری در هنگام بدرود با ابو ذر :عموجان ! این 
مردم , با تو ان کردند که می بینی, و البئه خداوند در منظر برین است [و 
ناظر بر همه اين کارهاست ]. پس, با یاد کردن از جدایی دنیا , یاد دنیا را از 
دل برون کن؛ و به خاطر آسایش پس از آن , سختی هایی را که به تو می 


رسند , تحمّل کن. 


د/ 5آرزوهای خود را در دنیا کوتاه کنیدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
؛ارزوی دور و دراز, همّت های شما را مصروف دنیا می کند. 


امام علی علیه السلام :هر که آرزو دارد که فردا [ نیز در این دنیا ] زندگی 
کند ۶ خی داقفه آزتو دارد که تا اب ند نی کند, هو که: آرز وق ند کی 
کردن تا ابد را داشته باشد , دلش سخت می گردد, و به دنیا راغب می 
شود و به آنچه ترخزد کارتن تبارک و تعالی , به او وعده داده است را بی 
رغبت می گردد. 


ظر 5 17 


5 6کونوا فی الا آضیافارسول اللّه صلی الله علیه و آله :کونوا فی 

الشیر آضیافا , وَالّجَذوا القساجد یوتا , وعودوا قلوبَکم الرة 1 

ِ والبکاء , ولا تفن یم الأْهواء , تبنون ما لا تسکنون , وتجمعون ما 
لا تاکلون + وتافلون ما لا ثدرکون . (1) 


5 / 7کُن فی الذنیا غریباستن الرذقٌ عن ابن عمر :اد سول اللّه صلی 
الله علیه و آله بتعض جسدی , قَقال : کن فی الذنیا کاتک ریب آو عایرٌ 
سبیل , وعْد تفشک فی آهل الفبور . (2) 


5 / 8آخرجوا من الذٌنیا قْلوتَکُمالامام علت علیه السلام :آخرجوا من الثُنا 
فلوتکم من قبلِ ۱ تخرج منها آبدائگم , قفیها اخثیرتثم ولقیرها حلقثم . (3) 


تک ایس تس ی ام نمی کی نی وه اس 
ای وی ها وم ار 
ص 81 ح 43 ؛ حلیه الأولیاء : ج 1 ص 3958 , مسند الشهاب : ج 1 ص 426 
ح 731 , تفسیر القرطبی : ج 12 ص 277 کلها عن الحکم بن عمیر . 

2 .سنن الترمذی : ج 4 ص 567 ح 2333 , صحیح البخاری : ج 5 ص 
8 . 6053 ولیس فیه ذیله , سنن ابن ماجه : 2 ص 1378 ح 4114 
, مسند ابن حنبل ی ب کنز العمال : ج 3 ص 194 ح 
7 للامالی للطوسی : ص 381 ح 919 , مشاه الأنوار : : ص 524 ح 
ار هر 
9 ح 85 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 203 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 298 7 56 , 
الامالی للصدوق : ص 172 ح 174 کلاهما عن آحمد بن الحسن الحسینی 
عن الامام العسکری عن ابائة علیهم السلام , مشکاه الانوار : : ص 468 ۳ 
7 تنبیه او سر : ج 2 ص 218 , روضه الواعظین : ص 485 کلها 
نحوه ؛ تذکره الخواص : ص 132 عن ابن عجلان عن الامام الصادق عن ند 
عن جده عنه علیهم السلام . 


ص: 179 

5 در دنیا خود را میهمان بدانید 
5 در دنیا غریب وار زندگی کنید 
5 دل هایتان را از دنیا بیرون ببرید 


5 در دنيا خود را میغمان:بدانیدبیامیر خدا ضلی الله. غلبه.و اله. +ذر دتبا 
[چون ] میهمان باشید, و مسجدها را خانه خود بگیرید, و دل هایتان را به 
نازکی , عادت دهید, و زیاد اندیشه و گریه کنید , و هوس های گونه گون را 
به خود راه مدهید , به این که : انچه را در ان ساکن نمی شوید, بنا کنید و 
آنخه را که نمی خهزید: کرد آورید. و انجه را که ندان نمی رید , ارره کنید 


5 7در دنیا غریب وار زندگی کنیدسنن الترمذی به نقل از ابن عمر زپیامبر 
خدا , جایی از بدنم را گرفت و فرمود: «در دنیا چنان باش که گویی غریبی 
یا رهگذری, و خویشتن را در زمره خفتگان گورها به شمار آور». 


ول ها وا ان تا میرمن تمیدانام علی علبه الشتام دس از ان که 
بدن هایتان از دنیا بروند , دل هایتان را از آن بیرون ببرید. ؛ زیر| دنیا 
آ زمایشگاه شماست و.براق غیر آن , آفریده شده اید. 


ص: 90 1 
عفف غلیه الشتلام : کن.قی الدنبا موی وفی هقی( 


5 / 9فرّوا من فُضول الذٌنیارسول اللّه صلی الله علبه و آله :فژوا هن 
قضول الدنیا کما تفرون من الحرام , وهونوا علی أنفسکم الحنبا کما هو 0 
الجیقةٌ , وتوروا فُلوتکم یتفر اجره , وتوبوا [لی ال من فضول انیا 
وسَیثات اعمال کر ۶ ج حثی تنجوا| من شدوه یوم القيامه ۰ (2) 


الامام علی علیه السلام :اّما یَنْظرّ المُوْمنْ ای الذْنیا بقین الاعتبار . وتقتاث 
منها بِتطن الاضطرار . یسم فیها أَدْنِ العقتِ والایغاض ۰ (3) 


ایام ااساوی ‏ اسلا اوقت (4) الذنیا با عم خلالاً مَحضا قَلّم 
ریدوهٍ قدرجوا (5) , نم تشَوقت لِقوم حلالاً وشبهة , فقالوا : لا حاجه لا 
فی الشبهه وتوسعوا من العلال , ثم تشَوّقت تقوم آخرین خراما و 

ققالوا : لا حاجّة نا فی لخرام وتوشّعوا فی الشبهه , ثم تشوقت ۳ 

عراما عجضا -تطل‌ها تلا نها « قالقوین می الوا ال ترا 
المقضطر . (6) 


1- حلیه الاولیاء : ج 2 ص 37 ؛ کشف الفمّه : ج 2 ص 193 کلاهما عن 
بان بن الطفیل , غرر الحکم : ح 7164 وفیه «بقلبک وعملک» . 

- .الفردوس : ج 3 ص 149 ح 4401 عن جابر بن عبد اللّه ؛ مستدرک 
1 : ج 12 ص 54 ح 1396 نقلاً عن القطب الراوندی فی لت اللباب 
ولیس فیه «ونوروا قلوبکم بتفکر الأخره» . 
3- .نهج البلاغه : الحکمه 367 , غرر الحکم : ح 2126 , تحف العقول : ص 
2 وفیه «النفث» بدل «المقت والابغاض» , بحار الأنوار : ج 73 ص 131 
فا 
4 .تسَوّقت الجاریة : آی تزینت (الصحاح : ج 4 ص 1383 «شوف») . 
5- .درج : مات (النهایه : جح 2 ص 111 «درج») . 
6- .الکافی : ج 5 ص 125 ح 6 , تهذیب الأحکام : چ 6 ص 369 ح 1066 
وفیه «تشوّقت» بدل «تشوفت» وکلاهما عن عبد الله بن القاسم الجعفری 


ص: 181 
5 از فزونی های دنیا بگریزید 
امام غلی علبه. السلام یا پدتتس در ذنا پاش و با دلت ردو اخرت. 


5 / 9از فزونی های دنیا بگریزیدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همچنان 
که .اد حزآم یت کربریه: از فزونی های دنیا قر بگرزز ید و همچنان که 
مردار را خوار می شمارید / دنیا را نیز در نظرتان خوار گردانید, و با 
اندیشیدن درباره اخرت , دل هایتان را نورانی کنید, و از فزونی های دنیا و 


امام علی علیه السلام :موّمن به دنیا با دیده عبرت می نگرد, .از ان نه 


اندازه ضرورت می خورد, و با گوش نفرت و دشمنی , به 11 کون می 
دهد. 


امام صادق علیه السلام :دنیا برای عذه ای به صورت حلال مجض 
خودنمایی کرد؛ ولی آنها آن را نخواستند و مردند. سپس برای عده ای به 
صورت حلال و شبهه ناک نمایان شد و آنها گفتند: «ما را به [مال [شبهه 
ناک , نیازی نیست» و از حلال , تا توانستند , بر گرفتند. سپس برای عدّه ای 
دیگر به صورت حرام و شبهه ناک خودنمایی نمود و آنها گفتند: «ما را به 
حرام نیازی نیست» و در [مال ] شبهه ناک ۱۳ 
عدذه ای , به صورت حرام محض نمایان خواهد گردید و آنان آن را می 
طلبند؛ اما آن را نمی یابند . موّمن در دنیا از سر ناچاری می خورد. 


ص: 182 


5 / 10اجقل الصا شوکاالامام عل علیه السلام :اجقل الذنیا شوکا وانظر 
این تضغ قدفک نها , قاِْ من تن الها حَلتة , وشن یس بها وت , 
ون رَغب فیها اوهتتة , ومن انقطع الیها فتلتة , ون طلبها ارهقتة , ومن 
فرع بها آتوختة 11), وهن طمع فیها صرعتة ,ون قذتها الوتة : .ون 
ار مها آهاتتة , وهن آلزها باعدَتة من الاخته , وقن بَعَد من الاخته قرت من 
الثار . (2) 


انا رتم ما ات کی اش الماکاین غن اش ون 
عبد ال :شهدث مجلسا ین مجالس رسول اللّه صلی الله علیه و آله ۳ 
تام رل أیَض الوجه , من الشعر واللون . لیم ثیاث بیض , ققال : 
اسلا علیکم یا سول ال . ققال لّبي صلی الله علیه و آله : وعَلیک 
اسلا ورَحته ال . ققال : با سول آلله ما الصیا؟ قال : غلم القنام ؛ 
وأهلها مُجارون ومعاقبون . قالّ : يا سول اللّه وقا الاَخْرَم؟ قال : الابدٌ ؛ 
قریق فی اجه وقریق في السّعیر . ققال : با سول اللّه وما اللة؟ قال : 
بذل الدنیا لتارکها بتعیمها بدا . قال : قما جهَنْمٌ؟ قال. : بل الدُنیا لطالیها لا 
تفارفها أهلها آندا قال : قمن ی هذه الّّهِ؟ قال : اذی تَعمَل فیها بطاعه 
له تعالی . قال : قکیف کون الوَجْلٌ فیها؟ قال : مُشَشْرا کطالب القافله . 
قال : قکم القراژ بها؟ قال گقدر لفتخلي عن القاوله * . قال : کم ما تین 
نیا ولاجْره؟ قال : گقمصه عین . قال : قذقت الرَجْل قلم یر . ققال 
سول اللّه صلی الله علیه و آله : هذا چبریل ؛ آناکُم لدم فی الا , 
ویرغتکم فی الاخو . (3) 


-‌ 


1- .ال : ض؟ الفرح . وهو الهلاک والانقطاع آیضا (النهایه : ج 1 ص 186 
«ترح») . 

2 .مطالب السوول : : ص 52 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 22 ح 84 . 

3- اج ص‌ 239 ۳ 311 وراجع روضه الواعظین : ص‌ 190 


ص: 193 
15 ننیا را به سان چیزی بدان که در رویا به ال مت فیر بای 


5 نا را بوته خاری بدانامام علی علیه السلام :دنیا را بوته خاری بدان 
و نگر که بای خود.زا در کجای آن مین تهین ؛ زیرا هر که به دنیا تکیه کند , 

دنیا او را وا می نهد, و هر که به آن انس گیرد , دنیا تنهایش می گذارد, و 

کر اور ی او را ۱ 
کند ء دنیا او را می کشد. و هر که آن را بجوید , دنیا او را به سختی می 
اندازد, و هر که به آن شاد گردد , دنیا او را اندوهناک می کند, و هر که به 
آن طمع کند:دتیا او را به خاک مي افکند, و هر که آن را پیش افکند , دنیا 
او را پس می افکند, ور کهنه ان اخترام بت ارده دا به او اهانت روا 
می دارد, و هر که آن را ترجیح دهد , دنیا او را از آخرث دور می گرداند. و 

هز. که از آخرت دوز شود به آنشن تزدیکی فی. کردد. 


۱ به سان چیزی بدان که در رژیا به آن , دست می یابیتنبیه 
وی ان 
سپید بر تن داشت , وارد شد و گفت: سلام بر شما , ای پیامبر خدا ! پیامبر 
ضلی: الله: علیه و آله. فرموده «و غایک. السااهر ومد الله: گفت: ای 
پیامبر خدا! دنیا چیست؟ فرمود: «رویایی که در خواب می بینند؛ و البته 
اهل دنیا , پاداش و کیفر خواهند دید». گفت: ای پیامبر خدا ! آخرت چیست؟ 
فرمود: «جاودانگی : گروهی در بهشت و گروهی در دوزخ». گفت: ای 
پیامبر خدا! بهشت چیست؟ فر مود: «ناز و نعمت ابدی که دنیا به ترک 
کننده خود می بخشد». گفت: دوزخ چیست؟ فرمود: «بخشش دنیا به 
دنیاطلت. و اهل, آن:: هر کز از آن. خارج تحی. شوند». کفت: بهترین این 
امقت کیست؟ فرمود: «کسی که کازش در دنیا , اطاعت خداوند متعال 
باشد» . گفت: آدمی در دنیا باید چگونه باشد؟ فرمود: «کمر همث بربسته, 
همانندٍ جوینده قافله» . گفت: چند در دنیا می ماند؟ فرمود: «به اندازه 
عقب مانده از قافله». گفت: فاصله میان دنیا و آخرت , چه قدر است ؟ 
فرمود: «به اندازه چشم بر هم زدنی » ی ۱۳ 
پیامبر خدا فرمود: «اين , جبرئیل بود. آمده بود تا شما را نسبت به دنیا 
زاهد , و به آخرت راغب گرداند». 


ص: 184 


ص: 19 


ص: 186 
تنبیه الخواطر :قال جایژ الجْعفی لجعقر بن مُحَمّدٍ علیه السلام : جُیلث 


قداک عظنی ! قال .یا جایژ , اجقل الذنیا مالا أَضبتة فی منایک نم انتتهت 
ولیس معک منة شَیء . هل هُو الا توت تلبَسة قثبلیه , و طَعامْ یَعود بَعذٌ ٍلی 
1( وم عن آخرهم تم نودی فیهم یالّحیل 
وقم فی عَفلو یلقبون .. 


الامام الباقر علیه السلام لجایر :یا جابژ . ۰۰ آنزل الشٌنیا گمنرل ترَلتة تم 
ارتخلت عنهة . آو کمال وَجدتة فی منایک قاستبقظم ولیسن مقک منة ی 
. ای تما صَربث لک هذا متلاً ؛ لاءنها عند آهل اللْبٌ والعلم یالله گقیء 
الظلال . (2) 

الامام الصادق علیه السلام آترل النبا گمنزل ترَلتة قارتجلت عَنة , آو 
کمال أصَبتَهة فی منامک قاستیقظت ولیس فی دک سیء من . قکم من 
عریص علی آمر قد شقی یه حین تا , وگم و من تارک لاءمر قد سَعد به 
حین آناخ . (3) 


راجع : 1 ص68 (فتل الدنیا / مثل الحلم) . 


5 / 12اجعل الذنیا بقنزله قنطرّهالامام الصادق علیه السلام :کان فیما 
وعظ یو لقمان اب : یا بت ۰ ۰ . اجقل الذنیا یمنزٍله قنطرو علی تهر جُزت 
علیها وترکتها ولم ترجع الیها آخر الدّهرٍ . (۵) 


1[ نبيه لحار 2 خن 30 : 

2 .الکافی : ج 2 ص 133 ح 16 عن جابر , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 194 , 
بحار الأنوار : ج 73 ص 36 ح 17 ؛ حلیه الأولیاء : ج 3 ص 187 عن جابر 
وراجع الامالی للطوسی : ص 296 ح 582 والزهد للحسین بن سعید : ص 
0 ح 133 ومشکاه الاأنوار : ص 470 ح 1574 وبشاره المصطفی : ص 
9 والفضائل : ص 7 وکشف الفقّه : ج 2 ص 334 . 

3- .تحف العقول : ص 377 عن سفیان الثوری و ص 287 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 135 ح 20 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 194 کلاهما عن 
یحیی بن عقبه الأْزدی , بحار الأنوار : ج 13 ص 425 ح 19 . 


9[ 
5 / 12 دنیا را به سان پلی بدان 


تنبیه الخواطر به نقل از جابر جعفی که به امام صادق علیه السلام 
گفت: فدایت شوم ؛ ! مرا موعظه کن جعفر بن محمد (امام صادق علیه 
السلام ) فرمود: «ای جابر! دنیا را مانند مالی بدان که در عالم خواب به 
دنت ی آوری. هون تیدار حتف, توق , خبری از آن نیست. آیا دنیا , جز 
جامه ای است که می پوشی و کهنه اش می کنی, يا غذایی که می خوری 
و بعد تبدیل به چیزی می شود که می دانی؟ ! پس, تعجب است از مردمی 
که پیشینیانشان # داشته شده اند و منتظر پسینیانشان هستند. و در این 
حال , در میان نشان تانی رفتن سر داده شده است؛ اما انان همچنان 
سرگرم بازی اند » 


اما باق عله السلای رعای دای ارگ فا آ سین ملاسان که 
در آن فرود آمده اق و سیس از آن می کوچی, يا مانند مالی بدان که در 
عالم خواب یافته ای و چون بیدار می شوی , خبری از آن نیست. من این 
را تنها از اين رو برای تو مثال اوردم که دنیا در نزد خردمندان و 
خداشناسان همانند , جا به جا شدن سایه هاست. 


امام صادق علیه السلام :دنیا را به سان منزلگاهی بدان که در آن فرود می 
آیی و تن از آن فی. کوعحی: با فاد فالی ان که در شوات فسات و 
چون بیدار می شوی , اثری از آن نمی بینی . ای بسا آزمند چیزی که چون 
بدان رسید , مایه بدبختی او گردید, و ای بسا ترک کننده چیزی که چون آن 
چیز به او رسید , مایه خوشبختی اش گردید! 


ر.ک : 1 ص69 (مَتّل دنیا / مَثل رویا) . 


5 2یا را به‌شان بلی بداتا فا صاوف غلیه الماه ار آندردهای لقمان 
به فرزندش , , اين بود که : «فرزندم !... دنیا را به سان پلی بر رودخانه ای 
بدان که از آن , گذشته ای و آن را پشت سر نهاده ای و دیگر هرگز به 
سوی آن بر نمی گردی». 


ص: 199 
5 / 3اجعل التٌنیا سجتکلقمان علیه السلام فیما وعظ به وَلده ۳ بر ۰ 
اجقل انیا یجتک قتکون جرخ جنک . (1) 


م۱ 2۱2 تصاتضی الص اسر اتسسن فحه آلکا قر 7 


5 ونوا فی الا کشفرالامام طلین عایه السلام فی خظیه موم القظر 
ان الضیا داژ رضم ال لاعهلها القنا , وق علهم با الجلاة , کل ما فیها 
اقذ , وکل من یسلگها بایْذ . وهی مع ذلک خلوه عَضَرّه (2) , رایْقهٌ تضره , 
قد رت للطالب , ولاطت (3) پقلب الراغب, با الطامغ , وتجتویها (4) 
الوجل الخایْف , فارتجلوا رحه کم ال منها باحسَن ما بحضرتکم من الژاد . 
ول روا ببوی ال . ونوا فا کف تزا مر فتمم وت 
بأدنی ظِل تم ارتحلوا لشَانهم , ولا تمْدوا آعیتکم فبها آلی ما من 
آلغترفون , وأضتوا فیها یانفسکم , فان ذلِک ۰ ی 
التّجاه . (5) 


1- .الاختصاص : ص 337 عن الأوزاعی , بحار الأنوار : ج 13 ص 428 ح 
23 
2 .عیشن عَضر : ناعمْ رافث (تاج العروس : ج7 ص312 «غضر») . وفی 
بعض نسخ المصدر : «حضره» بدل «غضره» . 
۳ ,لاط به : لصق به (النهایه : جح 4 ص 277 «لوط») . 

4 .اجتویت البلد : اذا کرهت المقام فیه وان کنت فی نعمه (النهایه : ج 1 
ص 318 «جوا») . 
5- .مصباح المتهٌد : ص 660 ح 728 عن جندب بن عبد اللّه الأزدی عن 
ابته. ۶ تحار الاتوار : : ج 91 ص 30 ح 5 وراجع نهج البلاعه : الخطبه 45 
وروضه الواعظین : ص 482 . 


ص: 199 
5 / 13 دنیا را زندان خود بشمار 
5 14 در دنیا چون مسافران باشید 


فرزندش :فرزندم ! دنیا را زندان خود قرار ده تا اخرت , بهشت تو باشد. 


ر.ک : ج1 ص283 (ویژگی های دنیا / زندان مقمن و بهشت کافر) . 


5 / 14در دنیا چون مسافران باشیدامام علی علیه السلام در خطبه روز 
فطر :دنیا سرایی است که خداوند برای اهل آن , فنا خواسته, و کوچیدن از 
شدنی است., و هر که در آن گام نهد , از بین رفتنی . با وجود اين, دنیا 
او ی وا را 
کرده است, و به دل خواهانش می چسبد. شخص ازمند , آن را خوش می 
یابد: و انسان بيمتاي ترسان ء از آن نیزار اشت. پس خدایتان. رخمت کناد 
از دنیا با بهترین توشه ای که در اختیار شماست , کوج کنید, و جز به قدر 
کفاف , از ان مجویید, و در دنیا چونان مسافرانی باشید که در منزلی فرود 
امدند و از کمترین سایه آن استفاده کردند و سپس در پی کار خویش 
رفتند. در دنیا به ناز و نعمتی که مرقهان از آن برخوردارند , چشم مدوزید, 
و در آن به خویشتن محرومیت دهید؛ چرا که اين کار , حساب [روز قیامت 


ص: 190 


عنه علیه السلام :اعلموا عباة الله آنّ المَوْمن لابْصیخٌ ولا بُمسی الا تسه 
ظَنونْ (1) عندة , قلا یز رال زاربا علیها وخستویدا لها فکوتوا کال ایقین 
قبلکم والماضین آمامکم ؛ قوضوا (2) من الگنیا تقوبض الاجل , وطووها 
طیت القنازل . (3) 


واللّفوی ِ ام ها ۳ له ها (4) ی ٍِِ من رَفَعتهٌ 
اللقوی :هلا ترقعوا من ۶فعتة الذنیا + ولا تشیغوا 5۱ بارقها »ولا تلستعدا 
ناطِمَها , ولا تجیبوا ناعقها (6) , ولا تستضیووا باشراقها , ولا تُفتنوا بأعلاقها 
(2) ؛ قِنٌ ترقها خالت (8) , وئطقها کاذت , وآموالها محروتَة (9) , وآعلاقها 
مسلوبة ۰ لا وهی الختضدنه العنونْ (10) , والجامحة (11) الحرون ۳۸ 

المایتة (13) الحَوْونْ , والجحو الکنود (14) , والعَنودٌ الضَُدودٌ . والکیوة 
(15) المیودٌ (16) ۰ حالْها انتقال , ووطائها لزال , وعژها دٍل , وجثها هزل 
, وعْلوّها شُفل . دار خرپ وسلب , , وتهب وعطب . اهلها علی ساق وسیاق 
, ولحاق وفراق . قد ِِ مذآهنها , وعجَرّت مهاربها 9 مطالبها . 

اسهم العاقل , هم النازل , وأعیَتهْمْ المحاول ؛ قمن ناج معقور 
۱17 . ولحمٍ مجزور ؛ و (18) مذبوح , وم مسفوح , وعاض عَلی یَدَیه 
, وصافق یکفیه , ومرتفق یِحَدّیه , وزار (19) عَلّی رآیه , ۱ 
وقد أدَمت الحیلة , وأقتلت الیل (70) , ولات حین قناص (21) . قیهات 
هیها ۹ 


هآ هه شاه والعصین ی ات ااا ال 
(مجمع البحرین : ج 2 ص 1144 «ظنن») . 

2- ۰قوَضَ البناء : قلَعة و آزاله , ۰ ومنه «تقویض الخیام» (آنظر النهایه : ۳۰ 4 
ص 121 «قوض») . وقال ابن آبی الحدید فی شرحه 7 مورحم بالتایکی بمن 
کان قبلهم. وهم الذین قوضوا من الدنیا ِ ؛ آی ِِِ وطووا یام 
3- .نهح البلاغ : الخطبه 1۱6 مق الداعی : ص 224 9 الحکم : ح 
3 ولیس فیه ذیله من 0 کالسابقین . . .» , بحار الانوار : ج 70 
ص 78 ح 12 . 


4- .الوَله : ذهاب العقل , والتحیر من شده الوجد (النهایه : ج 5 ص 227 
«وله») . 

5- ,شمت البرق, : اذا نظرت: الی. سخابته این تمطر (الصخاح:: ج 5ص 
1963 نیم۱۹ 
1 تقق : آی اج وزجّرَ (الصحاح : ج 4 ص 1559 «نعق») . 

الأعلاق ۶ ای تفاتس: الامهال ادا ای ری من 
0 به (النهایه : جح 3 ص 290 «علق») . 


8- تال لاحاب وعص ری ری مره بخلف ویقلم وشقشع - 
الکلتب وکاضی الخلایهد وهی الخداع افو اللایت ی ۳ 
س 8 «خلب») . 


5 .المَحرّوتِ ات المنهوبٍ (النهایه 03 1 ص‌‌ 259 1 

1 الخصنه العتون ام التی ,ناشن (الشانه نع کی 19 
«عنن») . 

1 بجفع: ۶ ام اسرع: زسراعا ابرم ی (المایه 1۵۳۰ هن 291 
«جمح») . 

2 راهان ات لیف الاو بش 
7 «حرن») . 
3- .المّین : الکذب (النهایه : ج 4 ص 383 ۹ 
14- الکنود : کفران النعمه (القاموس المحیط ۳۰ 1 ,بص 333 «کند») . 
داد ار ی او ماو ام اما 
ج 1 ص 466 «حید») . 
6- .ماد : مال وتحرژک (النهایه : ج 4 ص 9 «مید») . 

7 ان الکر الغاهیس الیظا ‏ ج 2ص 9 تفت 
8- .الشُلو : العضو , القطعه (النهایه : ج 2 ص 498 «شلا») . 
9- .زار : آی عاتبٌ ۱۳ غیر راض (الصحاح : ج 6 ص 2368 «زری») . 
0 لاه ااسفن ماه والاال (العا موی الط کر 
7 «غیل») . ۱ 
ص 102 «نوص») . ۲ 
2 .الدخان : 29 . 
3 تهح اللاغه *الخظیه 191 : 


ص: 191 
5 15 از دنیا وارسته باشید 


امام علی علیه السلام :بدانید ای بندگان خدا که موّمن , شب را به روز و 
روز را به شب نمی رساند , مگر آن که نقسش در نزد او مثهم است؛ (1) 
پیوسته آن را سرزنش می کند و از آن , [کار و عبادتِ ] بیشتر می طلبد. 
پس, همچون کسانی باشید که پیش از شما رفتند و کسانی که پیش روی 
شما در گذشتند . انان , همانند کوچ کنندگان , خیمه خویش را از دنیا 
ترخیدنه.و. آن.- زا متزل بنهمتزل « بیجیده:د اشتند:: 


5 / از دنیا وارسته باشیدامام غلی علیه السلام در سفارش به ز هد 
ورزی و پرهیزگاری :از دنیا وارسته و به آخرت , دل باخته باشید, و آن را 
که پرهی زگاری بلندمرتبه اش ساخته است , پست مشمارید, و آن را که 
دنیا رفعت بخشیده , بلندمرتبه میندارید . , به آذرخش دنیا امید مبندید, و به 
گوینده اش گوش مسپارید. و به دعوتیتن پاسخ مدهید» و از تابشش 
روشنایی مجویید, و به کالاهای نفیس آن , , فریفته نشوید ار 
دنیا . بی باران ن و گفتارش دروع است, ۳ دارایی هایش تاراج و کالاهای 
نفیس آن [از کف شما [ربوده می شود. آگاه باشید که دنیا [چونان رکب 
,] آزار دهنده است. و [چون اسب [خودسر و سرکش است , و دروغگو و 
خیانت پیشه است, و حق ناتشاسن و ناسپاس است, ۲ ناساز کار و روی 
گردان است, و پیوسته کژراهه می رود و طریق انحراف می پوید. خاصیت 
آن ض نهخا شین ات وکام هاین دنو رن رت و جذی اش 
شوخی, و بلندی اش پستی. سرای هجوم و ربودن و غارت و ویرانی است 
+ اهل آن , همواره آماده رفتن و پیوستن [به رفتگان] و جدا شدن [از قام 
و اولاد ]اند . راه هایش همه سر گردانی اند , گریز گاه هایش مایه درماندگی 
اتدء و خواسته هایش ناکام کننده (دست نیافتنی). دژهایش اهل خود را 
تسلیم [ دشمن [می کنند, و خانه هایش آنان را از خود بیرون می افکنند, و 
چاره گری هایش ناتوانشان هفف: طردانفد: پسن» برخی از آنان:: ِ ای 
زخم آلودند. عذه ای گوشتی پاره پاره, عذه ای پیکری بی سر. و عذه ای 
خونی ریخته شده. یکی دست به دندان می گزد, دیگری کف بر کف می 
زند, یکی زانوی عم در بغل می گیرد, و دیگری انديشه خویش ۳ سرزنش 
می کند , و آن دیگری , از تصمیم خویش بر می گردد , چاره اندیشی , بی 
حاصل گشته, و مرگ غافلگیرانه روی آورده است و دیگر , فرصت گریختن 
نیست.. هیهات, هیهات ! گذشته ها گذشتند , و رفته ها رفتند , و دنیا از پس 


کار خویش رفت و آسمان و زمین برایشان تگریست و مهلت داده 
نشدند؟» . 


ی ان را متهم به خیانت و کوتاهی در طاعت خداوند متعال می کند 
(مجمع البحرین : جح 2 ص 144 «ظنن»). 


ص: 192 


ص: 193 


ص: 194 


5 / 16لتکَن الدنیا فی أعییِکم صقر من خُثالّه القرَظالامام علیْ علیه السلام 
قلتکن الذنیا فی أعیْیکم صقر من خثالّه القَظ (1) , وقراصه الجلم (2) . 
(3) 


5 فضوا هزذه الکٌنبا الدْمیمَهّالامام علین علیه السلام آوصیکم عباد اللّه 
بتقوی الله , واغتنام ما استطعتّم عَمّلا به من طاعته فی هذو الایّام الخالیه , 
ویالژفض لهذو الدْنیا الثارگه کم وان لم تکونوا تچبُونَ ترگها , وَالعْبِیه (4) 
لکم وان ۳3 تجبون تجدیدها . (5) 


عنه علیه السلام :ارفضوا هذه التبا الثارکة آ وان لم تجبوا ترکها , 
َالمبلِية اخادکم علی ع کم اتخدیدها 1 6( 


1- .خناله القَرّظ : نفایته . والقرظ : شجر یدبغ به , وقیل : هو ورق السْلم 
بدبغ به الأدم (لسان العرب : ج11 ص 142 «حثل» وج7 ص454 «قرظ») 


2 .الفراصه : ما سقط بالقرض (لسان العرب : ج 7 ص 216 «قرض») . 
والجلم : الذی یْجرٌ به الشعر والصوف (النهایه : 1 ص290 «جلم») . 

3- .نهح البلاغه : الخطبه 32 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 8 وفیه «من خناله 
القرص وقراضه الشلجم» , بحار الأنوار : ج 78 ص 5 ح 54 , وراجع 
مطالب السوول : ص 32 . 

4 .بلی : حَلق فهو بال [ المنیر : ص 62 «بلی») . 

طد .کناب. .من لا بحضره: الفقفنه 0 ی 
الخطبه 99 , مصباح المتهجد : ص 381 ح 508 عن زید بن وهب , تنبیه 
الخواطر : جح 2 ص 253 کلها و , بحار الأنوار : ج 73 ص 112 ح 109 
نقلا عن عیون الحکم والمواعظ ؛ دستور معالم الحکم : ص 45 نحوه . 

6- .غرر الحکم : ح 2577 , عیون الحکم والمواعظ : ص 88 ح 2096 . 


ص: 19 
5 / 16 دنیاء در چشمتان + خردتر از تقاله بر ی درخت. فواظ باشد 


5 / 16دنیا, در چشمتان , خردتر از تفاله برگ درخت قرّظ باشدامام علی 
علیه السلام :باید دنیا در چشمتان , خردتر از تفاله برگ درخت قرظ (1) و 


5 / 17اين دنیای نکوهیده را رها کنید !امام علی علیه السلام :ای بندگان 
خدا! شما را سفارش می کنم به پروا کردن از خداوند و اين که تا می 
توانید , این ایام زودگذر عمر را غنیمت بشمرید و به طاعت خدا بپردازید, 
و رها کنید اين دنیایی را که شما را ترک می کند هر چند دوست ندارید 
شما را ترک گوید , و پیکر شما را فرسوده می گرداند هرچند شما دوست 
ذارید که آن را نو کردانید : 


امام علی علیه السلام :رها کنید این دنیایی را که شما را ترک می کند , 
هرچند ترک حفتمم. آن را دوست ندارید, و جسم های شما را فرسوده می 
گرداند , هرچند دوست دارید آن را تازه گردانید. 


1- .قرّظ: درختی که از آن برای دبای استفاده می شود . به قولی, برگ 
درخت شلم را کویتد که برای دباغی پوست به کار می زود (لشان الغرب: ؛ 
ج 11 ص 142 «حثل» وج 7 ص 454 «قر ظ»). 


ص: 16 


۰ 1 تاقوا هتم آلتا تفه نقد ففت من کان اشعت 


(1) بها منکم. ( 
غته علبه التسلام اعشن من امه انریا تقص| ,2 
عنه علیه السلام :صلاخ الاخرو رفض الا . (4) 


5 / 18عرضوا عقا تعجیکُم في الذیل(مام علت علیه السلام :أوصیکُم عباد 
له بتفوی اللّه وطاعّه ؛ قالها اللَجاغ دا والعنجاة آبدا , هت فلع . 
ورغب قاأسبع , ووچف لك الدْنیا وانقطاغها ووالها وانتقالها , قأعرضوا 
عََا ُعچتکم فیها لقله ما یَصعیکم منها , واقرث دار ین سکط ال وأبعذها 
هن رضوان له . قفصوا (ارفضوا) عنکم عباد اه غموقها وشغالها, لما قد 
ایتام به من فراقها وتضرّف حللاتها , فاحدروها حَدَر الشفیق الناصح , 
وَالمَجه الکادح . (5) 


عنه علیه السلام :ان الدنیا لا تفی لصاجب ولا تصفو لشارب , تعیفها یَنتقل 


وأحوالها تتبدّل , ولذائها تفنی وتیعائها 9 ۱ هب۳۹ عنها قَبل آن تعرضَ 
کیک , وامتندل بها قبل آن کستدل یک , ز 


1- .الشعف : شده الحثب وماأ بفشی قلب صاحبه (النهایه ۳ 2 ص‌ 191 
«شعف») . 

2 .غرر الحکم : ح 2496 , عیون الحکم والمواعظ : ص 88 ح 2087 وفیه 
«آشغف» بدل «آشعف» , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 8 وفیه «اشفق» بدل 
« اشعف» . 

3- .غرر الحکم : ح 3043 , عیون الحکم والمواعظ : ص 119 ح 2700 . 
4- .غرر الحکم : ح 5806 , عیون الحکم والمواعظ : ص 303 ح 5399 . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 161 . 

6- .غرر الحکم : ح 3682 , عیون الحکم والمواعظ : ص 144 ح 3219 
ولیس فیه «لا تفی لصاحب , ولا تصفو لشارب» . 
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5 / 18 از جاذبه های دنیا روی گردانید 


ایام غلی هسام ای وا تک وم وا سا سا که سای زر 
شما را که به ان دل بسته بودند , رها کرد. 


امام غلی قلنها شطام داز ضصحیت نا ها ر مر رها کردن آن افیت. 
آمام‌علی لاسام ادا ات در کنات 


5 / 18از جاذبه های دنیا روی گردانيدامام علی علیه السلام :ای بندگان 
خدا! شما را به پروا کردن از خدا و فرمان برداری از او سفارش می کنم؛ 
چرا که [ مایه ] نجات در فردا[ی قیامت ] و رهایی ابدی [از عذاب الهی ]اند 
. خداوند در تهدید و ترغیب شما ذژه ای فروگذار نکرده. و دنیا و ناپایداری 
و زوال و انتقال آن [به دیگری] را به شما شناسانده است. پس. , از آنچه 
در دنا خوشابند شماست:: روخ بردانبه ؛چرا که [ فقط ] اندکی از آن را با 
خود می برید. دنیا نزدیک ترین جا به خشم خدا و دورترین جا از خشنودی 
اوست. پس ؛ , ای بندگان خدا !غم ها و گرفتاری های دنیا را از خود دور کنید 
خرا که بة جدایی نبا و ذکر کوتی خالات: ان . بقبن دارند و از آن حذر کنید.: 
همچون حذر کردن دلسوز خیرخواه, و کوشای رنجبر. 


امام علی علیه السلام :دنیا با هیچ یاری وفا نمی کند, و برای هیچ آشامنده 
ای زلال نیست. نعمتش جاأ به جا می گردد و حالاتش دگرگون می شوند و 
لدّت هایش از بین می روند و پیامدهای آنها باقی می مانند. پس, پیش از 
آن که دنیا از تو روی گرداند , تو از آن روی بگردان,؛ و پیش از آن که او 


کسی دیگر را جایگزین تو کند , تو دیگری (آخرت) را جایگزین آن کن. 


ص: 199 


غقم طلیه: المنلام تطویی‌لضی مک الط یقت الا ولزم آلععته التهاه: 
وتَوَلْة بالاخژه وأعرض عن الدنیا (1) 


5 /19عژبوا عن الذْنبا کأشَدٌ ما عنة تعژبوتالامام علت علیه السلام :َعرُبوا 
غن الذنی کاسشظ ما اج غن شی ء تعزبون 1 قانها غرود وصاحبها منها فی 


غطاء مَعنی (2) . (3) 

5 / 20 آهیئوا الٌنیا ان 2 آهتأعیسی علیه السلام :تهاونوا یالذّنیا بهُن لیم , 
وآأهینوها تکژم الاخِرَخ الیکم , ولا ثکرموا الُنا قتهون ال رَة ِِ 0 
انیا یاهل کرامه , فی کل یوم تدعو الی فتته وخسار , وقا الدْنیا الا کلم 


القنام , والقرء بین آیقاظ ونیام : (2) 


یمام الکاظم علیه السلام : یو الصا وتهاونوا ب ۳ ما آهاتها قوهْ لا 
هم ال القیش , وما آعّها قوم الا تعبوا ودلوا ۰ 


1- غرر الحکم : ح 5972 , عیون الحکم والمواعظ : ص 314 ح 5487 . 
مخت دشر (الصحاح : ج 6 ص 2440 «عنا») . 

3- ,الغارات : ج 2 ص 634 , بحار الأنوار : ج 78 ص 35 ح 117 . 

4 ,آعلام الدین : ص 279 ؛ اد المنثور : ج 2 ص 205 نقلاً عن عبد اللّه 
بن آجمد عن عمران بن سلیمان نحوه. 

و آعلام الدین : ص 290 وراجع شرح نبهج البلاغه : ۳۰ 19 ص‌ 297 وسیر 
آعلام النبلاء : ج 4 ص 579 . 


ص: 199 


اگوی کرایت مب تاش ایس 


امام علی علیه السلام :؛خوشا به حال کسی که راه روشن را در پیش 
گرفت, و از .متیر درست خدا تشد و شیفته آخرت: شد و از :دنبا روی 


گرداند! 


5 / 19از دنیا , با شدذت تمام , دوری کنیدامام علی علیه السلام :از دنیا به 
شدیدترین وجهی که از یک چیژ دوری می کنید. دوری نمایید؛ زیرا دنیا 
فریبنده است و دنیادار در پرده ای از ار اسیر است. 


5 / 20دنیا را سبک بگیرید که این , گواراتر استعیسی علیه السلام :دنیا را 
آسان بگیرید تا بر شما آسان شود, و آنْ را خوار بدارید تا آخرت در نظرتان 
ارجمند گردد, و دنیا را ارچ ننهید , که آخرت در نظرتان بی ارج مي شود . 
دنیا شایسته احترام نیست: هر روز » , گرفتاری و زیانی به بار می آورد , و 
ِِِ تیست , مگر ؛ نف شان-رویایی .در خواب: و ادمی : در میان تیداری و 
خواب ! 


امام کاظم علیه السلام :دنیا ی را دست کم گیرید ؛ چرا 
که هیچ مردمی دنیا را سبک نداشتند . مگر آن که خداوند نداکق. ۱ 


برایشان گوارا ساخت؛ و هیچ مردمی دنیا را ارج ننهادند . مگر اين که به 
زحخمت و خواری افتادند. 


ص: 200 


عنه علیه السلام :مٍ هن الذنی 1 لا هم اللَهْ لاها وبازک هم فیها 
, وما آعَها قَوجْ قط الا تَعَصَهَمُْ اللدْ [اها . (1) 


عنه علیه السلام :آهیئوا افیا ات آهتً ما یَکونْ عَلَیکُم ؛ قالَه ما آهان قوم 
الجٌّیا الا هم ال الیش , وما أعتّها قومٌ الا لوا وتعبواً وکاتت عافببْهُم 
التدامة 7( 


5 / 21طلْمُوا الُنیا تلائاالامام علوت علیه السلام :الذُنیا مُطلْقَةٌ الأکیاس (3) 
۰ (4) 


عنه علیه السلام ی الیوان القنسوب آلیه : طلّق الگٌنیا تلائا واطلْن روجا 
سواها ها وج سَوء لاثبالی من آتاهاً ولذا نالت مّناها من ولْته قفاها (5) 


راخع* با و 346 (مطاحه ا کاس ) 


مق آلاعام قلت سن ای طالت غلیه الساام ‏ الفشیم لام افص 
ات ارس 


والقسم العاشر / الفصل الثانی / زینه الزهد . 


5 2 الذْنیا لم تکنرسول اللّه صلی الله علیه و آله نا التاسخ ! الوا 
ال حق ثقایه واستوا ‏ فی مرضایه . تاره ین الدّنیایالقناء ون اج 
(6) 


تاره النعقویی ج مص, 1 عن العسن نن اند 

2- .|رشاد القلوب : ص 18 . . 

3 ءالکشن : الغافل آمالخمع : اکاس | (الغانه 82ص 217 کین 
4 .غرر الحکم : ح 441 . 

5- الدیوان اه (لی الامام عل ۳ علیه السلام : صِ 36 9 9 
لأنوار دج 20 ص 328 ح 10. 


6- .آعلام الدین : ص 344 عن آنس , بحار الأنوار : ج 77 ص 187 ح 10 . 


201 
5 21 دنیا را سه طلاقه کنید 
5 22 گویی هرگز دنیایی نبوده است ! 


امام کاظم علیه السلام "هرگز هیچ مردمی دنیا را سبک نداشتند , مگر اين 
که خداوندآن را برایشان گوارا ساخت و در آن برکتشان داد؛ و هرگز هیچ 
قومی دنیا را عزیز نداشتند , مگر این که خداوند آن را به کامشان تلخ 
ساخت. 


امام کاظم علیه السلام :دنیا را کم اهمیت شمارید؛ زیرا این _گواراترین 
چیز بر شماست: ؛ چرا که هیچ مردمی دنیا را سبک نشمردند مگر این که 


خداوند زندگی را برایشان گوارا گردانید. و هیچ مردمی دنیا را عزیز 
نداشتند , مگر این که خوار و خسته شدند و عاقبتشان پشیمانی بود. 


را زا شاه ناماد علی عم الساام عصای اه ی ان 


است. 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : دنیا را سه طلاقه کن/ 
و جفتی دیگر بجوی که دنیا زن بدی است/ برایش مهم نیست چه کسی 
شوی اوست کامش را که از او برگرفت/ در پی شوهر دیگری می رود . 


ر.ک : ج1 ص346 (مْطلْقه زیرکان) 

دانش نامه امیر الموّمنین علیه السلام : بخش نهم / فصل هفتم / ضرار بن 
ضمره 

و بخش دهم / فصل دوم / زینت زهد . 

5 7 22کوبی هر گز دتیایی تبوده. است ابیامیر خدا ضلی الله علیه و اله ان 
مردم ! از خدا, چنان که باید. بترسید و در جلب خشنودی او بکوشید . به 


فناپذیری دنیا و جاودانگی آخرت , یقین کنید, و برای پس از مرگ , کا ر کنید 


202 2: 


الامام علی علیه السلام فی الجگم العنسوته للیه :الک بالذنیا آم تکُن . 
وکای با ختخ لم رل ۱1۱۰ 


عنه علیه السلام کل ماض قکأن آم یَن . (2) 


عنه علیه السلام :کَنّ ما مُوَ کائنْ من الذُنیا عن قلیل آم ین , وما هو کائث 
من الاخره لم یرل . (3) 


الامام الباقر علیه السلام :کت العْسَین بش علی* علیه السلام الی مد 
ی له السام مور کر سس ات امن 3 
۳ بن علِي الی_محَمّد بن عَلی ون قلَهُ من بنی هأشم , آتا آقر : 
ان النیا لم تن وکا الاجتة لم تل , والسَلام . (5) ۲ 


المام: الصادن که السلام :کان آبو در رضی الله عنه یقول فی حُطبته : پا 


یتفن الیلم ک ۱ تالم نکن شتا الاها تفع خنره و سم 


:۳ قولٌ : اعقل علی عَهلِ قالکَ میت واختر لتفسیک 
یا الانسانْ ان ما قد کات ی اذ زد مصیوان ما هو کایْن قد کان (7) 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 309 ح 540 ؛ تفسیر التبیان : ج 6 ص 
. 
2 .غرر الحکم : ح 6860 , عیون الحکم والمواعظ : ص 375 ح 6338 . 
3- .مطالب السوول : ص 52 ؛ عیون الحکم والمواعظ : ص 91 ح 2145 , 
بحار الأأنوار : جح 78 ص 21 ح 81 . 

- .یعنی محمد بن الحنفیه . 
5- .کامل التباراتصض 1962150 عن میسر بن عبد العزیز , بحار 
الأنوار : ج 45 ص 87 ح 23 . 
6- .الکافی ار بصير , الأمالی للمفید : ص 179 
1 وقیه «عملا ینفع» بدل. «ماً ینفع» الاضول السته عشر ۶ص 35 


ِِ 11 
- .الامالی للصدوق : : ص 5:78 2 793 عن محمد بن انیت غفیزه لماعت 
نهر اتجوت: ۰ ۳۰ 4 ص‌‌ 276 , روضه الواعظین : ص‌ 39 , بحار الانهان 
: ج 71 ص 172 ح 3 . 


ص: 203 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :گویا اصلا در دنیا 
نبوده ای و گویا که پیوسته در آخرت بوده ای ! 


امام علی علیه السلام :هر سپری شونده ای , مثل این است که [اصلا] 


نبوده است. 


امام علی علیه السلام :آنچه از دنیا وجود دارد , تو گویی اصلاً نبوده است, 
و آنچه از آخرت وجود دارد , لق کویوه همواره بوده است ! 


امام باقر علیه السلام :حسین بن علی علیهماالسلام از کربلا به محشّد بن 
علی (۱۲1۲ نوشت: «به نام خداوند رحمتگر مهربان. از حسین بن علی به 
محمّد بن علی و دیگر فرزندان هاشم. اثا بعد : دنیا چنان است که گویی 
هرگز نبوده است و آخرت , چنان است که گویی همواره بوده است ! 
بدرود؟»؟. 


دانش ! گوبا هیچ جبز دنیا , چیزی نبوده است , جز این که خوبی اش سود 
فی: رساند و بدی انش زیان فی, زندم محر کسی. که خدا , به او رحم کند. 


امام صادق علیه السلام می فرمود :در مهلتی که داری , بکوش ؛ چرا که تو 
مردنی هستی / و برای خودت ای انسان نیکی برگزین آنچه بود وگذشت, 


گوبا اصلا نبوده است/ و هر ات ای, گوبا از ابتدا بوده ۱ 


1- .مقصود, محمد بن حنفیه ست. 


ص: 204 


5 / 23فی خلالها جسابْ وفی خرایها عفاالامام الصادق علیه السلام :قیل 
لاعمیر المومنین علیه السلام : عطنا وآوچز , ققال : الکنیا خلالها چساث : 
وخرامها عقاب . (1) 


الامام علن علیه السلام فی وصف الذنیا :ما أصِف ین دار لها عنا 

وآخژها قنا , فی خلالها ساب وفی خرامها عقابٌ , من استغنی فیها فیِن , 

۱ , ومن ساعاها (2) فائتة , ومن قَعد عنها وائتة , وقن 
بضرّ بها تَطرَتة , ون بجر |لیها أععتة . (3) 


5 / 24تشوث تعیقها یُوسیالامام علت علیه السلام انلیا خیژها هی : 
وشژها عتیذ (4) , ولدنها قلبلة, وحسرتها طوبلة , تشوبُ (5) تعیقها وس 
, وتقرن سُعودها بتُحوس , وتصِل تفقها بر , وتمزِخْ خلوها یِمَرٌ . (6) 


1- .الکافی : ج 2 ص 459 ح 13 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 137 نحوه . 
2- .ساعاها : سابقها (النهایه : ج 2 ص 370 «سعی») . 
3- .نهح البلاغه : الخطبه 82 , خصائثص الائفه علیهم السلام : ص 118 , 
مشاه الانوار : ص 469 2 1570 , نزهه الناظر : ص 66 ح 56 , تحف 
العقول : ص 201 نحوه بزیاده «مّن صَيّ فیها این . ومن مَرِض فیها تدم» 
بعد «وفی حرامها عقاب» , روضه الواعظین : ص 488 وفیهما «اتته» بدل 
«وانته» / بحار الأنوار : 0۳۰ 73 ص‌ 133 ۳ 136 : ؛ المناقب للخوارزمی : ص‌ 
4 ح 379 , کنز العقال : ج 3 ص 720 8567 نقلا عن ابن آبی الدنیا 
۰ 

4- .العتید : الحاضر المْهیاً (القاموس المحیط : ج 1 ص 312 «عند») . 

- اون : الخلط (الصحاح : ج 1 ص 158 «شوب») . 
۳ .غرر الحکم : ح 3676 , عیون الحکم والمواعظ : ص 146 ح 3235 . 


ص: 205 
5 حلال دنیا حساب دارد و حرامش کیفر 


5 2 خوشی دیا م با نع آمخته اشیت 


5 / 23حلال دنیا حساب دارد و حرامش کیفرامام صادق علیه السلام :به 
امیر مقمنان علیه السلام گفته شد: ما را اندرزی کوتاه دم. فر مود: «دنیاء 
حلالش حساب دارد و حرامش کیفر». 


امام علی علیه السلام در توصیف دنیا :چه بگویم در وصف دنیایی که 
آغازش. رنه است: و اتجامش نابودی , و در حلالش حساب است و در 
حرامش کیفر؟ هر که در دنیا بی نیاز شد , گرفتار گردید, هر که فقیر شد , 
اندوه دامنگیرش شد , هر که در پی دنیا دوید , به آن نرسید, هر که از 
طلب آن باز ایستاد , دنیا خود به سراغش رفت: هر که با دنیا دید , دنیا او 
را بینا گردانید. و هر که به دنیا نگریست , دنیا نابینایش گردانيد. 


5 / 24خوشی دنیا , با رنج آمیخته استامام علی علیه السلام :دنیا خوبش 

ناچیز است و بدش حاضر و آماده ۰ لذتش اندک است و 0 
طولانی. خوشی اش با ردج اميخته است. خوش بختی اش با بدبختی قرین 
است ,؛ سودش به زیان پیوسته است.؛ و شیرینی اش با تلخی ممزوح است. 


ص: 206 


عنه علیه السلام :له آم بُصبٍ مرو منگم في هذو الدُنیا حَبرة (1) الا آورتنة 
عبزه,(2) , ولا بَصیخٌ فیها فی جناج ام من الا وهو یخاف فیها تزول جایْحه (3) , 
آه تعرر گنه : و وال عافیه ۰ )4 


عنه علیه السلام فی دم الذنیا دم یِکُن امروٌ منها فی خبرو الا أَعقبته بعدها 
عبرَه , ولم یلق فی سژانها بطنا الا متحتة من صژانها ظهرا ولم تطلةٌ فیها 
دیمة رخاء لا هنر هتتت (5) عَلیه مُزتة بلاء , وحرٍی |ذا آصبَحت له مُنتصر چ آن 
تمسی له متتکره , وان جانت منهّا اعد ودب ۳ و اهر ستما خات ایب قاوبی 
(8 لا تال آمزه مر عصارنها رعا 0 ارت ین تا عا رل کی 
منها فی جناح آمن الا اصتحَ علی قوادم (7) وف . (8) 


عنه علیه السلام ان ما هو کین من الذیا عن قلیل لم بکن , وما هُو کاین 
من الاخره لم یل . ای واه , غن قلیل ثشقی الفترف , وْحرّک السَاکن , 
وتزیل لاو . صفوها شوب بالکَدرو" , وشروژها قنسوخ پالخزن , وا 


1- .الخبره : النعمه وسعه العیش , وکذلک الحبور(النهایه : ج 1 ص 327 
ی 
#بالفیوم ۶ الخضعه فیل ان تقیض اوشر رد الکاع فی. الضدر م او الکنن با 
9 (القاموس المحیط : ج 2 ص 83 «عبر») . 
3- .الجایْحه : هی الا فه التی تهلک الثمار والأموال فتنسنتاضاآها (النهایه : جح 1 
س 1 «جوح») . 
4- .الکافی :ج 8 ص 174 ح 194 گر ملد بن. العمان آو‌ یره غن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 351 ح 31 ؛ مطالب السوول 
: ص 51 نحوه . ۱ ۱ ۲ 
5- .هنت السماء : صَبّب . ومطر هثون : هقطول (لسان العرب : جح 13 ص 
0 «هتن») . 
6- .الوباء : المرض العام (النهایه : جح 5 ص 144 «وبا») . 


ِ- 
1 


7- .قوادِمٌ الطیر : مقادیم ريشه . وهی عشره فی کل جناح (الصحاح : ج 5 
ص 2007 «قدم») . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 111 , تحف العقول : ص 180 نحوه وفیه 
«هتفت» بدل «هتنت» , بحار الأنوار : جح 73 ص 97 ح 82 ؛ مطالب 
السوول : ص 0< نحوه . 

0- .مطالب السوول : ص 52 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 21 ح 81 . 
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امام علی علیه السلام :هیچ فردی از شما در این دنیا به شادی ای نرسید , 
مگر این که دنیا برای او اشکی به بار آورد, و شبی را در پناه ایمنی به صبح 
شت رسانه همم اف ات قرو امن سای را از دست رفتن نعمتی یا از 


امام علی علیه السلام در نکوهش دنیا :هیچ انسانی در دنیا به شادی ای 
نرسید , مگر این که در پی آن , دنیا به او اشک [ و اندوه ] داد, و از خوشی 
های دنیا به نوایی نرسید , مک این کر از سختی هایش به او چشانید, و 
در آن , بارانی از آسایش او را تر نکرد , مگر اين که ابر رنج بر او فرو 
بارید. این رسم دنیاست که هر گاه صبحگاهان یاور انسان شود 1 
شامگاهان به دشمن بدل می گردد, و اگر بخشی از آن گوارا و شیرین 
اش سیگ شا کار ارم راز خی های ار 
ت سول وی ی ره وج 
آورد, و [ هیچ کس ] روز را با آسودگی خیال , به شب نمی رساند , مگر 
آن که شب را بر بال های ترس به روز می رساند. 


امام علی علیه السلام :آنچه از دنیا وجود دارد , [ چنان می شود که ] پس 
از اندکی گویا نبوده, و آنچه از آخرت وجود دارد , [ گویا ] از آغاز بوده 
است. آری , به خدا ! زودا که دنیا برخوردار مرقه را به روز سیاه نشاند. و 
آرام گرفته را حرکت دهد, و اقامت گزیده را بکوچاند. زلالی دنیا , 

بنیز کوج ر شادی اش بافته با اندوه. و پایان زندگی اش ۱ 
است. پس مبادا فریبندگی های دنیا شما را خوش آید ؛ چرا که به زودی از 
آن می وید, و هر آنچه آمدنی است , نزدیک است و «آن جاست که هر 
کس آنچه را از پیش فرستاده است , می آزماید و [ همگان ] به سوی خدا, 
فولای جفیفی خفو با کردانیوه فی نون اجه به رو بز می: ساخنه 
اند , از دستشان به در می رود» . 


ص: 209 


عنه علیه السلام فی حُطته لَْ :ایا الثاسن , تما آنشم فی هده الذُنیا عَرَض 
تنتلٌ (1) فیه القنایا ؛ مع کل جُرعَه شرّق (2) , وفي کل أکله عَصَصر! لا 
شالون منها نعجه لا بقرای اخرق ول بعش فعتر منکم توما من عفرو .لا 
بهدم آحرٍ من اجه , ولا ئَُدَد له زیادة في اکله الا پتناد ما قبلها من رزقه , 
ولا تحیا له نژ الا مات لب , ولا تجدد له جدیذ ال تعقٍ آن بخلق له جدیذ, 
ولا تقوم ة نایبت الا وتسقط منة محصودة , وقد مَضت آصول : تفر 
قما بَقا۶ قرع بَعد ذهاپ آصله !(3) 


عنه علیه السلام :من تَکَدٍ (4) انیا تنفیص الاجتماع بالفرقه , والسُرور 
بالعّْه . (5) 


عنه علیه السلام :الذْنیا لا تصفو لشارب , ولا تفی لصاجب . (6) 


1- .العَرّض : الَدّف الذی پرمی الیه . وتناضل القوم : تراموا للسبق 
(المصباح المنیر : ص 445 «غرض» و ص 610 «نضل») . 
2- .شرق : غصّ (النهایه : ج 2 ص 465 «شرق») . 
3- .نهح ا 2 : الخطبه 145 وراجع الحکمه 191 والکافی : ج 8 ص 23 ح 

4 والارشاد : : ج 1 ص 238 والأمالی للطوسی : ص 216 ح 9 وتحف 
0 : ص 299 وتنییه الخواطر : ج 1 ص 6 وغرر الحکم : ح 3688 . 

4 .النکد السْوَم ۰ (لسان العرب : جح 3 ص 427 «نکد») . 

5- .غرر الحکم : ح 9326 , عیون الحکم والمواعظ : ص 472 ح 8654 . 
6- .غرر الحکم : ح 1721 , عیون الحکم والمواعظ : ص 23 ح 173 وص 
4 ح 3218 . 


ص: 20۳9 


امام علی علیه السلام در یکی از خطبه هایش :ای مردم ! شما در این دنیا 
آماج تیرهای مرگ هستید: با هر جرعه ای , در گلو جستنی هست, و با هر 
لقمه ای , گلوگیر شدنی. از دنیا به هیچ نعمتی نمی رسید , مگر با از دست 
دادن نعمتی دیگر, و هیچ یک از شما روزی به عمرش افزوده نمی گردد , 
مگر با کم شدن روزی از اجلش, و هیچ خوراکی نو به او افزوده نمی شود 

, مگر با از بین رفتن چیزی از روزي قبل اوء و هیچ رد و نشانی برایش 
زنده نمی شود , مگر با از بین رفتن رد و نشانی دیگر, و هیچ چیز تازه ای 
برایش به وجود نمی آید , مگر پس از کهنه شدن چیز تازه ای از او, و هیچ 
خوشه ای برای او نمی روید , مگر آن که خوشه ای دیگر قابل درویدن 
شود. ريشه هایی که ما شاخه های آنها هستیم .رفتند. وبا رفتن,ريشه. آیا 
شاخه ای باقی می ماند؟ ! 


اه ی هس تا وی و پاش ات که رو هد توا 
با پراکندن , و شادی را با غضه مکذر می کند. 


امام علی علیه السلام :دنیا برای هیچ نوشنده ای زلال نمی شود و به هیچ 


ضر :10 2 


5 25خلوها مژّالامام علی علیه السلام فی خْطبَه الهیدین :آوصیکم عباة 
الله بتقوی اللّه وگنره ذکر الموتِ , والرّهد فی الدْنیا التی لم بتتّع بها من 
کان فیها قبلکم , , ون تبقی لاءحدٍ من بعدکم , وسَبیلْکُم فیها سَبیلٌ الماضین 
. الا ترون آنها قد تَصَرَمت وآدَتت بانقضاء 1 وتتکرز معروفها وادبَزت حذاء 
(1) ؟! قهی تخیر یالقناء , وساکنها بُحدی بالقوت , ققد م7 منها ما کان 
خلوا , وکُدِر منها ما کان ضفوا , قَلم تبق ینها الا سَقَلَهُ یتمه الاداوو (2) , 
وجرعَ؟ کَجْرعّه الاناء , یلم مرها الصُدیان (3) لم تنقع ۳ عباد 
ال بالرّحیل هن هذه الذار الققدور لی آهلها الرّوال , القمنوع آهلها مر 
الام .لاه آنسزم پالقوت , قلا عم بَطمَعٌ ,فی البَقاء , ولا تفس لا 
عنط با لعتون قلا بعکم الا , ولا یطل عَلَیکم الأْمَدّ , ولا تغتوا فیها 
بالامال . (4) 


و 380 (التحذیر من حث الدنیا) 
و 398 (الفصل الرابع : مضاه حث الدنبا) . 


1- .حذاء : آی خفیفه سریعه (النهایه ۰ ج 1 ص 6 «حذذ») . 
2- .سقله الاداوه : الماء القلیل یبقی فی اسفل الاناء (النهایه : ج 2 ص 
ِ «سمل») . 

ِ .الصدی : العطش (النهایه : ۳۰ ِ ص‌ 19 «صدا») . 
1 .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 1 ص 7518 1484 اف یت 
ص 159 ح 2 عن مجاهد نحوه , بحار الأنوار : ج 73 ص 107 7 108 وراجع 
نهج البلاغه : الخطبه 2< وارشاد القلوب : ص 35 و مصباح المتهجد : ص 
3 ح 730 . 
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5 25 شیرین دنیا , تلخ است 


7/5 25شیرین دنیا , تلخ استامام علی علیه السلام در خطبه نماز عید قربان 
و عید فطر :ای بندگان خدا ! شما را سفارش می کنم به پروا کردن از خدا, 
و یاد کردن بسیار از مرگ و دل برکندن از دنیا؛ دنیایی که پیشینیان شما از 
آن بهره ای (لذْتی) نبردند, و بعد از شما نیز برای هیچ کس باقي نمی ماند, 
و راه شما در دنیا , همان راهی است که گذشتگان پیمودند. ایا نمی بینید 
که دنیا سپری گشته , و اعلام به سر آمدن کرده , و خوبی هایش دگرگون 
گشته, و شتابان , پشت کرده است و می رود؟ دنیا از نیست شدن . , خبر 
او را شتران خدی می خواند .] برای 
ساکنان خود , آواز مرگ سر می دهد. شیرینی های آن تلخ شده و زلالی 
هایش تیرم. کشته است؛ و از دنیا جز نه مانده اي به آندازه ته.مانده آب دز 
ته قشکی , و جرعه ای مانند جرعه باقی مانده و در ته ظرفی که تشنه 
کامی آن را می مکد , اما عطش او را فرو نمی نشاند, باقی نمانده است. 

پس, ای بندگان خدا! عزم رفتن از این سرایی کنید که «رفتن» برای اهل 
۰ , رقم خورده و زندگی در آن برای مردمانش قدغن شده, و جان 
هایشان مقهور مرگ گشته است, چندان که هیچ زنده ای طمع ماندگاری 
ندارد, و هیچ جانی نیست , مگر این که به مرگ اذعان دارد آو طعم آن را 
می چشد ]. پس مبادا آرزو بر شما چیره انار هرت مر بزرایان طه ار تی 
تمایدر .در دنیا فريفته آرزهها شوند ۱ 


ر .کی : 1 ص371 (برحذر داشتن از لذت های دنیا) 
و 381 (برحذر داشتن از دنیادوستی) 
و 399 (فصل چهارم : زیان های دنیادوستی) . 


2 1 


الفصل السادس : آمائل الزهٌاد6 / 1الاْنییاءسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:ما الحَدّ ال تیا الا زاهدا ۰ (1) 


الامام علت علیه السلام :یا یلک علی دناعه الأنیا َنّ ال جل تناو تواها 
عَن آولیائه وأحبائّه تظرا واختیارا , وتسَطها لاعدایّه فتتة واختبارا , قأکزم 
ای دا تا وا وه نس اون . 
وحماها موسی تَجیّةْ الفْکلْمَ ,_وکاتت ثری حُضر البقل « در صفاق (2) تَطیه 
من القزال , وما أل الله جل تناو وم آوی ای الظَلٌ الا طعاصا باعل ما 
جَهدة من الجوع , وآقد حاعت اند عته اه کان امخن. البد. : ادا ۶ ات 
الغنی مقبلا ققّل : نب عجلر ت عُقوية , ولذا تأیت الققت مقیلاً ققّل : مرخب 
بشعار الصالِحین 2 النوع والکلعه عیسی ین جریم غلیه الشتلام ۱ 
1 (3) الجوغ , وشعاری الوف , ولباسی الظوف , وداتّتي رجلات 
. وسراجی الیل الم , وضلائي (4) فی الْتاء قشاق السْمس . 
وفاکهتب ما آنتتت الارض للأنعام . آبیث ولیسن لی شیء . ولیس اعد نی 
آو شلیمان بن داووة علیه السلام وما | یج من القلک +[ کات تاک 
بر العیر بای اهلد الضاه‌یواو) ۸۶ جته الیل لیس لغسوع . عَل بده 
الت عفه . ونات با یا خن تضیع» وزکنه آن تفول ؛ ۶ | ی مه 
را .اقفر ی وترخمنی اکن من آلخاسرین , لا الة الا آبت شبحاتک 
اني کفیی مت لظالمینٍ . قهوّلاء آنبیاء الله و صفياهّهُ وأوباوة 4 تترٌهوا غن 
الذنیا , ۳ فیما رَمْدفمْ اللهُ جلَ تناو فیه نها , وأبقضوا ما أبقَض , 
وضغُروا ما ضَفْر ,نم اقتصٌ الصالحون ارم وسَلکوا مناجَهّم , وألطفوا 
ِفکز , وانتقعوا یالبترٍ , وضتروا فی هذا العف القصیر عَن متاع الفرور 
ای تنامض ای تساه ط هن امه لیا ۳1 
ولم یَنظروا الی أوَلها , والی باطِن الذُنیا ولم پنظروا |لی ظاهرها , وقکروا 
فی رازه عافبنها , قلم تستهز هرهم حلاوة عاجلها , نم آلرّموا أنفْسَهُمٌ الطّبر , 
وازلها الا من نکسم 0 التی لا یل لاعحد آن یَشتع ِ فی 
حال الطروره لها« والدا عتها تدر با بت ید تفس ماس او 
وجقلوها بقنزله الجیقه اي اش تتثها . بها آمستک علی آنفه 
عنهاي , قهّم یتبلغونَ منها یأدتی نا .و َتهون الی ب الشع من نی : 


1- .مستدرک الوسائل : جح 12 ص 51 ح 13488 نقلاً عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . ِ 

2 .الصَفاق : الجلد الذی علیه الشغر (الصحاح : ج 4 ص 1,608 «صفق») . 
3- .الادّم والادام : ما یتدم به , تقول منه : أدَمّ الحْبرَ باللحم یأدِمّه (الصحاح 
: ج 5 ص 1859 «آدم») . ِ 

4 .الصلاء : خر النار (المصباح المنیر : ص 346 «صلی») . 

5- .دستور معالم الحکم : ص 40 ؛ بحار الأنوار : ج 73 ص 110 ح 109 . 


ص: 213 
فصل ششم : نمونه های زهد 


6 1 پیامبران 


مه ها ناساس ره سل اه اه له 


امام علی علیه السلام :از نشانه هایی که تو را به پستی دنیا رهنمون می 
شود , این است که خداوند آن راء, از روی التفات و نیکخواهی, از اولیا و 
دوستانش گرفت, و آن را برای دشمنانش, به قصد امتحان و از مانشن, 
گسترانید. [ مثلاً ] پیامبرش محشّد صلی الله علیه و آله را از دنیا وارسته 
داشتت : به طوری که از. شدت فرسنحی :سکم خود.را مین بست: : تیز. آن 
را از هم راز و هم سخن خود , موسی , باز داشت , به طوری که از شذت 
لاغری, سبزی علف ها از زیر پوست شکمش دیده می شد و با اين حال ,؛ 
ان روز که به سایه ای پناه برد , از خداوند جز غذایی برای خوردن. چیزی 
نخواست؛ (1) چرا که گرسنگی , او را بی تاب کرده بود. درباره او روایت 

رسیده است که به وی وحی می شد: «هر گاه دیدی «توانگری» روی کرده 
است , بگو: ار ون 
دیدی که «فقر» روی کرده است , بگو: خوش آمدی , ای نشانه نیکان » 

و نیز از صاحب روح و کلمه [ی الهی] 0 
[دنیا را باز داشت] آن گاه که گفت: <نانخورش من + گرشکی است: و 
جامه زیرینم , ترس [از خدا], و جبه ام پشمینه , و ستورم دو پایم. و چراغ 
شبم , ماه, و وسیله گرم کردنم در زمستان , آفتاب, و میوه ام , آنچه زمین 
برای حیوانات می بر شب را که ضیج می رسانم , در حالی که هیچ چیز 
ندارم, و با این همه , هیچ کسی توانگرتر و بی نیازتر از من نیست». و یا 
سلیمان بن داوود علیهما السلام , با ان سلطنتی که به او داده شند؛ نان جو 
می خورد و به کسانش نان گندم می خوراند, و چون شب می شد , پلاس 
می پوشید و دستش را به گردنش می بست و تا صبح می گریست و 
پیوسته می گفت: «پروردگارا! من به خویشتن ستم بسیار کرده ام و اگر 
مرا نیامرزی و به من رحم نکنی , از زیانکاران خواهم بود . معبودی جز تو 
نیست . منژهی نو و من از ستمکارانم». آری ! اینان , پیامبران خدا| و 
برگزیدگان و اولیای او بودند که از دنیا وارسته گشتند و از آن به آنچه 
خداوند ۱ او دشمن 


می داشت , دشمن داشتند, و آنچه را او خرد می شمرد , خرد شمردند. 
سپس مردان نیک , از انان پیروی کردند و راه هایشان را پیمودند, و دقیق 
انديشیدند, و از عوامل عبرت اموز , بهره بردند» و در این عمر کوتاه , از 
کالای فریبنده دنیا که از کف می رود , اما باید برایش حساب پس داد 
صبورانه چشم پوشیدند. با خردهای خویش به پایان دنیا نگریستند نه به آغاز 
آن, و به باطن دنیا نگریستند نه به ظاهر آن, و در تلخی فرجام آن 
اندیشیدند و در نتیجه. شيريني اکنون آن , تکانشان نداد . صبر را به جان 
خریدند, و دنیا را چون مردار دانستند که خوردن از آن , جز در حال 
اضطرار: خرام است: : و از آن به اندازه:ای که رفع گرسنکی کنند و.زنده 
بمانند , خوردند, و دنیا را به منزله لاشه ای گرفتند که بوی تعقنش همه جا 
را گرفته است , به طوری که هر کس از کنارش می گذرد , بینی اش را 
و از اين لاشه گندیده , به کمترین قوّت , بسنده می کنند و هرگز 
سیر نمی خورند, و از کسی که از آن سیر می خورد و بدان چونان نصیبی 
رضایت می دهد , تعجب می کنند. 


[- .اشاره است به آیة 24 از سوره قصص. 
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ربیع الأبرار سای ی ی ی ی و ی 
قکلما قیل له + با سول الم , آو اَحَذت بیتا من طین تأوی الیه ! قال : 
مَیثْ غدا قتارکة . قلم یرل فیه حتّی فارّق الذنیا . (1)" 


الامام علی علیه السلام في خُطبَهٍ له :ولقد کان فی سول اللّه صلی الله 
رم ی یی بط خی با 
مخازیها ومساویها , اذ قبصّت عنة آطرافها , ووطتّت لغیره آکنافها ( 
وقْطم عن ضاعها بوژوی عن زخارفها وان شوت یف پموسی کلیم له 
صَلی ال علیه وسلم اذ بَقول : «رب ب ای لها آنرلت الب من حَبْرٍ ققیژ» 
(3) , واللّه ما سَالة الا خبزا بَاکلَهُ ؛ لاعتهْ کان یک بقله آلأرض . ولَقّد کاتت 
حْضره البقل ثری من, شفیف صفاق بطنه : لهزاله وتشذب لحهه ۰ وان 
شنت نت بداوود صَل اللَةْ عَلیه وسَلم صاجب القزامیر وقاریء هل 
الحه نم 
یتکفینی تیقها؟ وال فرص الشعیر من مها . شئت فلت فی عیسی 
قرتم کلیه السلام فد کان کوش العتر وتلسن الکشن ویَأکّل 
الجشبٌ .,وکان ادامْة الجوع , وسراجْةٌ باللیل القَمَرّ , وظلالهة فی الشتاء 
مشارق الأرض وتغاربها , وفاکعَنْه وَيحائة ما ثنیث ار باتهم . ولم تکن 
له رَوجّة تفن , ولا وَلذ یَحرَُةُ , ولا ما یله دلاطای ‏ ر21 . َبئَهُ رجلاه , 
وخادفة بداغ . قتاس یتیک الأطیب الأْطهر صلی الله علیم و آله , قأَن فبه 
سوه لِمن تأسی , وغزاء لمن تقرّی . وأحَتٌ العباد [لی له المتاشی بتیبه 
القتص لعتره, قضم انا قصما ‏ ول ُیرها طرفا . هضَم آهل الذُنا 
کشحا (2) ؛ واخمصهُّم (5) من الدْنیا بَطنا بر غرضّت ی قابی آن 
دلج عم ان اللة سبحاتة تغ أبقض شینا قابعصَة , وحقر شینا قَحََرَمْ , 
وصنر شیثا قرغ . ولو لم یَکُن فینا الا ما ما أبقضّ الهْ ورَسولة 
وتعظیمٌنا ما صَعْر ال وسوله , لکفی به شقاقا له ومحادّة عن آمر الله . 
لقد کان ضلی الله:علبه و الم باکل علمر الارض , ویَجلس جلتة العبد , 
9 ویرقغ پنده لوب , رکب الجمار العاری ویردف حَلقة , 
ویِکون السترُ علی باب بیته قتَکون فیه اللَصاویرٌ قپقول 9 قلاتة ۳ 
آزواجه عَّیه عّی , قائثی |ذا تظرث الیه دکرث الذُنیا وزخارقها . قاعرض 
کی انا یه وایات وهای که بو ان یت ی وه 
لکیلا تخد منها رباشا وا بعتقدها قرار ما 
للفس , وأشخضها عن القلب , وعننها عَنِ ابر وکا قن القص شتا 
آن ینظر الیو وآن یک عند 4 . ولقد کانَ فی سول اللّه صلی الله 


11 


2 


۱ 


1 


علیه و آله ما بذک علی مساویء الذنیا وغیوبها ! ان جاغ فیها مق خاطته . 
وروت گنه زحارقها مغ عطیم رات قلینظر ناظِدٌ یعقله > آکرم ال 
ُحَّدا بذک آم آهات؟ قان قأل: آهاتة , ققد کَدَب وال القظیم بالافي 
القظیم . وان قال : اکرَمة , قلتعلم أٌ له قد آهان عيرغ حیث تنط الذنیا 
1 , ورّواها عن آقرب الثاس منة قتاشی خر بتبیه ۰ افص اترخ . ووَلح 
وجه , ولا قلا یمن الهَلکة , قَاِنَ ال جعل مُحمّدا صلی اللم علیه و آله 
کلا الا مورا بالک مه ترا اوه ون لا مان 
ووَرَد الأخْرَة سّلیما لم بضع عجرا علی چجر حلی مقضی لنتییله . وأجاتِ 
داعی: رنه .. قما اعظم مه الله عنجنا حین. انعم غلینا بهسلفا یقد: وفاند! 
تطاً عَمَبهٌ واه لقد رقعث مدرعتی هذه ی استحتیث من رافعیا ولَقد 
فا لی فان ِِ ها؟قفْلت : آغرزب عثّی , قعند الصّباح بَحمٌَ الوم 
السُری (6) ۰ (3) 


1- .ربیع الابرار  :‏ 1 ص 337 . 

2 .الکتَف : الجانب (الصحاح : ج 4 ص 1424 «کنف») . 

3- .القصص : 24 . 

4 .الکشح : الحطر . هصَم الکشین : آی دقیق الجضرین (النهایه : ج 4 
ص 175 «کشح») . 

5- الحمص ۱ ااحوخ , ورجل خمصان وجمیص : آذا کان ضامر البطن 
(النهایه : ج 2 ص 80 «خمص») . ۱ 
6 «عند الطباح ؛ حذ الوم السُری» : هو عثل بُضرب لما ُنال بالمشَقه , 
7 ۰ نهج البلاغه : الخطبه 160 7 لأنوار : : ج 16 ص 284 ح 136 ولیس 
فیه ذیله من «والله لقد رقعت مدرعتی . 
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ربیع الابرار:نوح علیه السلام هزار و چهارصد سال در سیاه چادری ند کین 
کرد و هر وقت به او گفته شد: «ای پیامبر خدا! کاش خانه ای گلی بسازی 
و در آن به سر بری» , می گفت: من فردا می میرم و این سیاه چادر را 
تراک هم کنمن و همان در ارم‌خمه ,بوو تا از حتارفت. 


امام علی علیه السلام در یکی از خطبه هایش : [زندگی ] پیامبر خدا, خود , 
برای تو الگویی بسنده است., و دلیلی برای تو بر نکوهیدگی و عیبناکی دنیا, 
و انبوهي ننگ ها و بدی های آن" ؛ چرا که دنیا از ایشان گرفته شد و برای 
دگران فراهم گشت. از شیر [ ماد ] دیا باز گرفته شد و از زرق و برق 
رت دور نگه داشته شد. و اگر بخواهی, به عنوان دومین الگو , از موسی 
کلیم الله که درود و سلام خدا بر او باد یاد می کنم که گفت : «پروردگارا! 
من به خیری که برایم فرو می فرستی , نیازمندم» . به خدا سوگند . او از 
خداوند 4 جز نانی برای خوردن جیزی نخواست؛ چرا که [ پیوسته ] از 
رستنی های زمین می خورد , به طوری که از شدّت لاغری و اب شدن 
گوشت بدنش, سبزی علف ها از زیر پوست شکمش نمایان بود. و اگر 
بخواهی , به عنوان سومین الگو , از داوود که درود و سلام خدا بر او باد آن 
صاحب مزامیر و قاری اهل بهشت , یاد می کنم که با دست خود , از لیف 
خرما زنبیل می بافت و به یارانش می گفت: «کدام یک از شما اين را 
پراش هی مروشد 8٩۱‏ از پول آنها ی و اگر 
کب اس 
خورش وی گرسنگی بود, و چراغش در شب , ماه, و هن در 
زمستان . شرق و غرب عالم, و میوه و سبزیجاتش , علف هایی که زمین 
برای چارپایان می رویاند . نه همسری داشت که مایه گرفتاری او شود, نه 
فرزندی که غمش را بخورد, نه ثروتی که او را مشغول خود سازد , و نه 
طمعی که موجب خواری او گردد . قرکبش دو پای او بود و خدمتکارش , 
دو دست او. پس ؛ , به پیامبرت که از همه پاک تر و وارسته تر است تاسأی 
بجوی که در او الگویی است برای هر که در پی الگوست. و مایه شکیبایی 
برای هر که خواهان شکیبایی [ در برابر از دست دادن دنیا ] است. محبوب 
ترین بندگان در نزد خداوند , کسی است که به پیامبرش تأسٌی بجوید و از 
او پیروی کند. او از دنیا چندان نخوژد که دهان را پر کند , و بدان چندان 
ننگریست که [ حثّی [گوشه چشمی بدان افکند. توا هاش از همه لاخوتر و 
شکمش از همه تهی تر بود. دنیا به او پيشنهاد شد؛ اما از پذیرفتنش سر 


باز زد و دانست که خدای سبحان چیزی (علاقه مندی به دنیا) را دشمن می 
دارد , او هم آن را دشمن گرفت. و چیزی را خوارٍ می دارد , او هم آن را 
خوار داشت. و چیزی را جرد می شمارد , او هم آن را جرد شمرد. اکن خی 
ما هیچ [عیبی] نبود , جز همین که آنچه را خدا و پیامبر او دشمن داشته اند 
دونستت: داشته باشيم و آنچه زا خدا و پيامپرشن خرد شمرده: اند » بزرگ 
شماریم , همین خود برای مخالفت ما با خدا و سرپیچی از فرمانش کافی 
بود. او روی زمین [بدون فرش ] غذا می خورد, و چون بردگان می نشست 
و با دست خود کفشش را می دوخت., و با دست خود جامه اش را وصله 
می زد, و بر الاغ برهنه سوار می شد و یک نفر را هم در ترک خود می 
نشاند. و [ آن گاه که [پرده ای نگارین بر در اتاقفش آویخته دید , به 
همسرش فرمود : «فلانی ! اين را از برابر چشم من دور کن؛ زیرا هر گاه 
چشمم به آن می افتد , به یاد دنیا و زیورهای آن می افتم». (1) آری ! او از 
صمیم دل از دنیا روی برتافت. و یاد آن را در جان خویش میراند, و دوست 
داشت که زیب و زیور دنیا از برابر چشمش دور باشد تا از ان , جامه ای 
زیبا تهیه نکند. و دنیا را جای ماندن نداند, و به اقامت در آن , امیدوار 
نشود. پس, دنیا را از جان خویش به در کرد و آن را از دل دور ساخت. و 
از چشمش پنهان داشت. ی 
هی دارد : از تکاه کردن به ان از این که‌تام.آن دز حخضور آه‌برده شون 
نفرت دارد. راه و رسم پیامبر خدا , تو را به بدی ها و عیب های دنیا 
رهنمون می شود؛ چون او و نزدیکانش در دنیا هميشه گرسنه بودند و با 
وجود آن منزلت بزرگی که [ نزد خداوند ] داشت , زیورهای دنیا از او دور 
داشته شدند. بسن. هر بیتتده اي باید با خرد خهیش کرد و نستد. که:: با 
خداوند با این کار , محمّد را تکریم کرده است , با خوارش داشته است؟ 
اگر بگوید: خوارش داشته, به خدای بزرگ , سوگند که دروغ و بهتانی بزرگ 
بسته است. و اگر بگوید: او را تکریم کرده است. پس بداند که خداوند , 
۰ ؛ چرا که دنیایی را که از نزدیک ترینِ کسان 
خود گرفته, برای آنان گسترده است. یس آن که در پی الگوست , از 
پیامبر خویش الگو بگیرد و پیروی او نماید و هر جا که او در آمده است , در 
آید , و گرنه از تباه شدن , ایمن نخواهد بود؛ چرا که خداوند , محمّد صلی 
الله علیه و آله را نشانه قیامت , و نوید دهنده بهشت , و بیم دهنده از کیفر 
قرار داد . او با شکم گرسنه از دنیا رفت, و با سلامت به آخرت در آمد. 
سنگی بر سنگ ننهاد , تا آن که از دنیا رفت, و وان کر قنور د کار را 
ات پس. خداوند چه مثّت بزرگی بر ما نهاده که نعمت وجود او را 
به ما ارزانی داشت . پیشروی است که ما پیروی اش می کنیم, و پیشوایی 
است که گام در جای گام او می نهیم. به خدا سوگند . من این جامه پشمین 
خویش را چندان پینه کرده ام که از پینه دوزش خجالت می کشم. یکی به 


بامدادان , مردم » شبروان را می ستایند. 
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عنه علیه السلام فی ذکر الب صلی الله علیه و آله 0 صَیّرّها 
. وآهون بها وقوتها , وعَلم ان ال زواها عنٌ اختیارا , اس احتق ۳ 
قاعرحن عن الذنا یله وأمات ذگزها عن تعمبه .وا آن تعبت زیثه 
وتصَع یه مُنذرا 9 [لی الجله متَشَرا , وعوّف من الثار محگرا . (1) 


رسوال اللد ضلی الله. غلیه و اه ان جبرئیل علیه السلام آتانی, بجزاین 
ایا علی بتغلو شهباء (2) , ققال : یا مُحَد ُحمّد , ار هذه خرایخ الارض ولا 
تنقضک من حظک عند ریک تعالی ِ : حبیبی جبرئیل , لا حاجة لی فیها 
؛ [ذا شَیعث شکرث ری , واذا جعث سَألله ۱31 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , غرر الحکم : ح 6705 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص‌ 3208 ۳ 0205 وفیهما صدره الی «وبسطها لغیره احتقار ا» 
۰ ۰ بدل «احتقارا» , بحار الاأنوار : :۰ج 16.ص 285 ,ر 136 . 
السعتب: : هو..ان بقلب. البیاض. السواد * بثل آشعب. «رفله شقباء 
السسا" المنیر : ص 324 «شهب») . 
الأمالی للطوسی : ص531 11622 , مکارم الأخلاق : ج2 ص368 
ِِ , تنبیه الخواطر : ج2 ص7< کلها عن ابیذژ . 
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اما ‌علی علیه الشسلام دز باد کر یافش صلی الله علیهو الم نیا را خروو 
کوچک شمرد, و آن را خوار و بی مقدار داشت. و دانست که اگر خداوند 
دنیا را از او گرفت , از روی_طیب خاطر بود, و اکر برای دیگران کسترد , 
از سر تحقیر است. پس. و ۳ 
خویش میراند. و دوست داشت که زیور دنیا از برابر چشمش دور شود تا 
از آن , جامه ای فاخر برای خویش برگیرد. يا به ماندن در دنیا امید 

د. پیام پروردگارش را رساند و حجّت را تمام کرد, اقت خويش را 
نصیحت کرد و هشدار داد, به بهشت خواند و بشارتش را داد, و از انش 
ترساند و از ان بر حذر داشت. 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و آله :جبرئیل علیه السلام گنجینه های دنیا را بر 
قاطری خاکستری رنگ , نزد من آورد و گفت: 5 
زمین اند و نمی بو دن نزو پروردگار بلندمرتبه ات چیزی کم نمی کنند. 
گفتم: دوست من, جبرئیل ! مرا , به اینها نیازی نیست. هر گاه سیر شوم , 
پروردگارم را سپاس می گزارمز و هر گاه گرسنه شوم , از او درخواست 
می 


ط 222 


سنن الترمذی عن آبی آمامه عن رسول ال صلی الله علیه و آله ررض 
و تی لِیَجقل لی تطحاء (1) که دبا , قُلثْ : لا یا تب . ولکن شب 
وم با یوما وقال تلاتا ذ تحو هذا فاذا حعث 7 تصَرعث الیک ود کر نی 
واذاً شععت شکرنک وکیدنی . (2 


بیه الغافلین, عن این عتّاس :تیتما سول الّه صلی الله علیه و آله جاسن , 
وقد ترل ملک وعقة چپریل علیه السلام , قال جبریل : هذا مَلک قد ترلٍ من 
الشماء , لم تنزل قط , استلان رب فی زیاریک قلم تمعت ال قیلعت 
جاء المَلک , ققال : البثلام علیک یا زسول ال . ققال, وعلیک السلام" 
قال الک : قاِنّ اللّه تعالی بُخیژک أنة بُعطیک کراین ج کل شیع, وعفاتیح 
کل شیع, لم ُعطه آخدا قبلک و یه اعدا ی من یر نف 
مقّا اج لک شینا , آو بَجتغْها تک یوم القياقه ؟ قَقالّ الّبی صلی الله علیه 
5 


1- .الأبطح : قسیل واسع فیه دقاق الصی , والبطحاء مثل الاأبطح , ومنه 
بتطحاء مکه (الصحاح : ج 1 ص 356 «بطح») . 
2 .سنن الترمذی : ج 4 ص 575 ح 2347 , مسند آبن حنبل : ج 8 ص 
0 ح 22252 , المعجم الکبیر : ج 8 ص 207 7 7835 . الزهد لابن 
المبارک «الملحقات» : ص 54 ح 196 , کنز العمال : ج 3 ص 193 ح 
0 . الکافی : ج 8 ص 131 ح 102 عن عبد المومن الأنصاری عن 
الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , الامالی للمفید : ص 
4 ح 1 , عیون آخبار الرضا 0 
سلیمان عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
تا 
۳ 
3 تنبیه الغافلین : ص 235 ح 305 وراجع المعجم الأوسط : ج 7 ص 88 
ج 6957 


ص: 223 


سنن الترمذی به نقل از ابو امامه :فرمود پیامبر خدا فرمود : پروردگارم به 
01 کرد که وادی مکه را برایم طلا کند. گفتم: نه, ای پروردگار من 
: پلکه یک روز سیر می شوم و یک روز گرسنگی می کشم» و این را سه 
بار یا در همین حدود فرمود «و هر گاه گرسنه شدم , و به درگاه تو التماس 
می کنم و تو را یاد می کنم, و هر گاه سیر شدم , سپاست می گزارم و تو 
را می ستایم». 


آسمان قووز ی 7 هر کر ود تام ۳ و از ۰ 

اجازه خواست که به دیدار تو بياید. لختی بعد, فرشته آمد و گفت: سلام بر 
تو رای تشد ایض اللهعانه و الم فرنز و علیک اسلا 
فرشته گفت: خداوند متعال به تو می گوید که : آیا گنجینه های همه چیز و 

یا 
هیچ کس نخواهد داد بی آن که از آنچه برایت ت اندوخته است , چیزی بکاهد 
عطایت کند , پا آنها را برای روز قیامتت گرد آورد؟ پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود : «آنها را برای روز قیامتم گرد آورد». 


ص: 224 


رسول اللّه صلي الله علیه و آله ؛الکنیا تطاولت للم بغثقها . : اليي 
عَثی ! ققالت ۱3 - 


صحیح مسلم عن عائشه :کان نا پیتژ فیه تمثال طایْرٍ , وکا الدَاخْلٌ لذا 
دحل استتبلهٌ , ققال لی سول ,اللّه صلی الله علیه و آله * کین نهذ : 
قاثی کلما دخلث قرأیثة ذکرث الشٌنا . (2) 


صعیح البخاری عن این عمر :آتی یی صلی الله علیه و آله تیت فاطِقة 
علیهاالسلام قلم بدجل علیها , وجاء عَلمهٌ علیه السلام قَذکَرت له 

قَد کر لب صلی الله علیه و آله , قال ی 
(3). ققال : ما لی وللذٌنیا . قأناها عَِین علیه السلام قَدَکرَ ذلِک لها , ققالت 
۰ لیآشرنی فیه یما شاء . قال : ثرسل یه الی فُلان ؛ هل بیت بهم حاجه . 
4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما لی ونیا ! اّما متلی ومتلها گمتّل 
الراکب ژفعت له شَجَرَه فی یوم صایْف ققال (5) تحتها , ثم راح وترگها . 
)6( 


1- .الفردوس : ج 2 ص 233 ح 3120 عن آبی بکر . 

2- .صحیح مسلم : ج 3 ص 1666 جح 88 , سنن الترمذی : ج 4 ص 643 ح 
8 , سنن النسائی : جح 8 ص 213 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 203,ح 
53 وص 312 ح 24321 , الزهد لابن المبارک : ص 135 ح 400 کلها 
نحوه , کنز العقال : ع 3 ص 242( 6353 . 

3- .وسشیت النوب : رقمئه وتقشته , فهو موش" (المصباح المنیر : ص 661 
«وشی») . 

4- هخا + ج 2 ص 922 2 2471 وراجع سنن آبی داوود : ج 4 
ص 72 4149 ومسند ابن حنبل : ج 2 ص 244 ح 4727 . 

5- .قال : مال واستراح (النهایه : ج 4 ص 124 «قول») . 

6- .الکافی : جح 2 ص 134 ح 19 عن الحسن بن راشد عن الامام الصادق 
علیه السلام , مشکاه الأأنوار : ص 462 ح 1542 عن الامام الصادق علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و اله , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 147 , بحار 


الأنوار : ج 73 ص 68 ح 35 ؛ مسند ابن حنبل : ج 2 ص 146 ح 4208 , 
3 کلها عن عبد الله بن مسعود نحوه . 


ص: 225 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا به سوی من گردن کشید . گفتم: از 


من دور شو ! گفت: اگر تو مرا نگیری مان که تخد از توف ایدم مه که هد 
فت. 


صحیح مسلم به نقل از عايشه :پرده ای داشتیم که بر آن عکس پرنده ای 
هه هی کنن تاوی نوی رد اوّل با آن رو به رو می شد. پیامبر خدا 
به من فرمود: «اين پرده را عوض کن؛ چون هر گاه وارد می شوم و آن را 
می بینم , به یاد دنیا می افتم». 


التار ه فا اد این ناس ای الله هه له هخا 
فاطمه علیهاالسلام رفت امّا وارد نشد. علی علیه السلام که آمد , فاطمه 
علیهاالسلام ماجرا را به او گفت. علی علیه السلام موضوع را از پیامبر 
صلی الله علیه و آله و شد . فرمود: «بر در اتاق . پرده ای نگارین 
دیدم>». سیس فرمود: «مرا چه به دنیا؟ » ی علیه السلام نزد فاطمه 
علیهاالسلام آمد و موضوع را برایش گفت. فاطمه علیهاالسلام گفت: 
تفرهایتی که با ان بحه کس. قانیر صلیه ال علفه و الم فرهود عان را 
برای فلان خانواده نیازمند بفرست » . 


پیامینخدا ضلین الم عليه و الم اهر احه به چنیا مایا کات من ودتیا.: 
حکایت سواری است که در یک روز گرم تابستانی , درختی می بیند و زیر 
سایه آن استراحتی می کند و سیس ان را ترک می کند و می رود. 


ص: 226 


الامام الصادق علیه السلام :دَحَل عَلی التّییٌ صلی الله علیه و آله َجْل وه 
علی عصیر قّد نز فی جسوه , ووسادو لیف قّد نت فی خَذو , قجعل 
یَمسَخْ ویقول : ما رضی پهذا کسری ولا قیضر , لَهُم پنامون غلی الحره 
والذیباج و أنت عَلی ها ای + قفا 
آله : لأعنا خی نما , والله لاعتا کم منهما , والله ما آ اما مد 
لا کقال رل راکب قز قلی شجر8: ( 
فال الظل عنقا ارتحل قذهت. وتو کها.. 


الْستدرک علی الصَحیخین عن اين عبّاس :دَحل, عْمَرٌ نگ الخطاب. علن 


اللت صلی الله علیه .و ال وهع غلی. خضیر قذ ال فی خنیمبه فقال ۶ با 
سول اللّه , لو الخذت فراشا ور (2) من هذ فا ها ال با نود 
للکٌنیا باوما لی آوالذی تفسی ده : ما عقلی و الدنیا الا گراکب سا فی 


0 , 2 راع وترگها . (3) 


مجمع البیان عن عمر بن الخطاب :استأدنثُ غلی سول اللّه صلی الله 
علیه و آله قدخلث علیه فی مشرته (4) آم ابراهیم , واه لَمَضطجع علی 
حَضَفهٍ ادا ِِِ مه 9 الثراب / ۳ تمه و محشوه لیفا » 
وخِبرَلَة من 3 7 علی د سم الدّقب وفژش الدیباج ویر 
| ققال رَسول اللّه صلي الله علیه و آله : أولیِک قَومْ عْجْلّت طیاُْم وهت 
شیک الانقطاع , و[یما أخحْرّت آنا ط۳یبائنا . (6) 


1- .الزهد للحسین بن سعید : ص 50 ح 134 عن عبداللّه بن سنان , حلیه 
الابرار : ج 1 ص 209 ح 4 , بحار الأنوار : ج 73 ص 126 ح 124 وراجع 
ِِ الانوار : ص 463 ح 1545 . 

۳ : آی آوطاأ والين (النهایه 1 «وتر») . 

- .المستدرک علی الصحیحین ی 345 9 70 مه آنس حول : 
را .۵ ۲ 
المعجم الکبیر : ج 11 ص 259 ح 11898 , کنز العقال : ج 3 ص 243 ح 
1 ؛ مکارم الأخلاق : ج 1 ص 64 ح 65 نحوه , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 
8 , بحار الانوار : ج 73 ص 123 ح 112 . 


4- .المشربه : الغرفه (النهایه : ج 2 ص 455 «شرب») . 

«خصف ») . 

6- .مجمع البیان : ج 9 ص 133 ؛ صحیح البخاری : ج 5 ص 1992 7 4895 
وج 2 ص 1112 ج 34 , صحیح مسلم : ج 2 ص 1106 جح 30 , سنن 
الترمذدی : ج 5 ص 423 ح 3318 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 80 ح 222 
وج 4 ص 280 ح 1240 ۰ سنن ابن ماجه : ج 2 ص 139 ح 4153 کلها 
نحوه , کنز العمال : ج 2 ص 528 ح 4663 . 


فه 227 


امام.صادق, علیه. الشلام *مردی بر بیامبر صلی اللم.علیه و آله: وازند شته:.: 
دید که-بیامبر صلی الله علیه و.اله بر توزیایی خفنه اشت: و بالشی از لیف 
خرما زیر سر دارد که بر بدن و صورت ایشان جا انداخته است . شروع به 
دس ید ین بویا گیگ ی آبی.عال ی کف کدرا و قیصی ‏ به 
چنین چیزی رضایت نمی دهند. آنها بر حریر و دیبا می خوابند و شما بر این 

بوریا؟ ! پیامبر خدا فرمود: «من از آنها بهترم. به خدا , من از آنها 
ارجمندترم . به خدا, مرا چه به دنیا؟ ! حکایت دنیا, , در حقیقت. حکایت مرد 
شواری. اسنت که‌:از ,وزختی .هی درد که‌سابه اف دارد و خن سایه آن هی 
امد و حون شمانه بن من رو هبار بر مق درد هیر یر | بر میت کته 

می رود» . 


و ۱ 
بوربا بر پهلویش جا انداخته بود. گفت : ای پیامبر خدا! کاش تشکی نرم تر 

ز اين تهیه کنید! ! فرمود: «مرا با دنیا چه کار و دنیا را با من چه کار؟ ! 
7 , حکایت مسافری 
است که در یک روز تابستانی می رود و ساعتی از روز را در سایه درختی 
قی اشایه و تفن ان ۱ تر کت ندومن رون 


شخ تانب ال ان موی ون ات ان دا ک تن تالا یه ۳ 
ابراهیم بود اجازه خواستم و وارد شدم . دیدم بر بوریایی از لیف خرما, 
دراز کشیده و قسمتی از بدنش روی زمین است. و بالشی که ِِ 
خرما پر شده , زیر سرش قرار دارد. سلام کردم و نشستم و گفتم : 
پیامبر خدا! شما پیامبر و برگزیده خدا ۵ بهترین: آفرنده او باشی 9 
قیصر بر تخت های زرین و فرش های دیبا و حریر بنشینند؟ ! تا 
فرمود: «انان , مردمانی هستند که خوشی هایشان در همین دنیا به انان 
داده شده و انها به زودی از بین می روند؛ اما خوشی های ما برای 
آخرتقان قرار داده شده است». 


2 2 


مسند اين حنبل عن عبد لللّه [ بن مسعود ] :اضطَجِع سول اللّه صلی الله 
علیه و آله علی خصیر قَأرَ فی جنیه , قلمَّا استیقظ جَقلثْ أمسخ جَنبة , 
قفلث : پا سول اللّه" , آلا آدنتنا حلی تبشط لک عَّی الحصیر شَینا؟ ققال 
تستول الم صلی الله غلیة ی الما لیر هلک سا مها آنا قالیا ۱ اما علی 
وقتل الدْنیا گراکب ظَلَ تحت شجرو, تم راح وترکها ۱11 


مه ای سل عورآین این دس نی سای ال اه و له 2 
روت رل نون تا صایا ین تهر , آحَدّها رزقا لعیاله . 
۳ 


صحیح مسلم عن عائشه :ما شَيع سول اللّه صلی الله علیه و آله تلا أیامٍ 
تاغا من خر بر ی قضی لاه 12 


فصیس تن 


1- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 40ج 3709 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
6 -ح۰ 4109 , الزهد لابن حنبل : ص 18 , حلیه الاولیاء : ج 4 ص 234 , 
مسند الطیالسی : ص 36 ح 277 , البدایه والنهایه : ج 6 ص 49 عن 
علقمه بن مسعود نحوه . 

2- .مسند اآبن حنبل : ج 1 ص 508 ح 2109 , السنن الکبری : ج 6 ص 60 
2 رضقه الوم 1 خن 96 ضحم اتسار : جرد .1068 
الرقم 2759 , سنن الترمذی : ج 3 ص ۱19 الرقم 1214 , سنن ابن ماجه 
ج 2 ص 815 الرقم 2439 , المعجم الکبیر : ج 11 ص 215 
الرقم 11697 والأربعه الأخیره نحوه ؛ مکارم الأخلاق : ج 1 ص 65 الرقم 
6 , بحار الأنوار : ج 16 ص 239 . 

3- .صحیح مسلم 4ص 221 رقم تلف تن آلرشدی : ج 4 ص 
279 الرقم 8 السنن الکبری : ج 7 ص 74 الرقم 13308 وفیهما 
«رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأهله» , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1110 
الرقم 3343 کلها عن آبی هریره نحوه , مسند این حنبل : ج 9 ص 291 
الرقم 24206 , کنز العمال : جح 7 ص 187 الرقم 18605 . 


ص: 229 


به دست کشیدن بر پهلوی ایشان کردم و گفتم: ای پیامبر خدا! اجازه می 
دهید که برایتان بر روی این حصیر , چیزی پهن کنیم؟ پیامبر خدا فرمود: 
«مرا چه به دنیا؟ !» مرا با دنیا چه کار؟ ! حکایت من و دنیا , چون مسافری 
می رود؟»؟. 


سسقد این حفل چه تقل از انن ان تیرامیر خدام موجالی از وبا دفت کر 
زره ایشان به ازای سی صاع (1) جو , نزد مردی بهودی گرو بود . پیامبر 
هه اه ار را دا 
قرض کرده بود. 

صحیح مسلم به نقل از عايشه :پیامبر خدا, تا زمانی که از دنیا رفت , هرگز 
سه روز پیاپی از نان گندم , سیر نخورد. 


1- .صاع, پیمانه ای است معادل چهار مد. 


ص: 230 


صحیح مسلم عن عائشه :ما شیع آل مُحَمّد مَحَمّدٍ صلی الله علیه و آله من خبز 
شعیر یَومین مُتنايعین خی قَیضَ شتا ات کی ال مد اه . (1) 


هحیج مسلم عن عائشه ژلما کان فراش سول ال صلی الله علیه و آله 
الذی ینام علیه دما (2) حشوخ لیف . (3) 


صحیح البخاری عن آبی بُرده :آخرزجت لبنا عایْشّه کساء وازارا علیظا , 
فقالت : قیض روخ الب صلی الله علیه و اله فی هدّین ۰ (4) 


6 / 2آهلْ التیترسول اللّه صلی الله علیم و آله :يا علی . ان ال قد ریبک 
تزیتخ آم بزی لاد شته ات لین الله عهادب ری هد فی الذٌنیا 
وجقلک لا تررا (5) هنها شیثا ولا ترا منک شٌیتا , ووَقتِ لک خْتّ القساکین . 
(6) 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2282 الرقم 22 , سنن الترمذی : ج 4 ص 
و57 الرقم 7 وفیه «رسول الله ای الله ۳1 و آله » بدل « 
محمّد صلی الله علیه و آله » , سنن ابن ماجه ۱ 2 
6 ولیس فیه «پومین متتابعین» ,. مسند آبن حنبل : ج 9 ص 393 الرقم 
9 _مکارم الأخلاق : : ح 1 ص 71 الرقم 92 وفیه «رسول ۳۹ 
الله علیه و آله » بدل «آل محشّد صلی الله علیه و آله » , بحار الانوار : ج 
6 ص 243 نحوه وراجع صحیح البخاری : ج 5 ص 2055 الرقم و50 
وص 7 للرقم 5100 . 

- .الأدیم : الجلد المدبوغ , وجمعها أَدّم (المصباح المنیر : ص 9 «آدم») . 

۱ .صحیح مسلم ص ۱ ۲ 2۳ , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
0 الرقم 4151 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 317 الرقم 4347 
وفیهما «ضجاع» بدل «فراش» , السنن آلکبری ج 7 ص 76 الرقم 
7 , صفه الصفوه : ج 1 ص 85 ؛ المناقب لابن شهرآشوب : ج 1 ص 
1 + دعائم الاسلام : ج 2 ص 159 عن الامام علوت علیه السلام ولیس فیه 
«الذی ینام علیه» . 

4 .صحیح البخاری : ج 5 ص 2190 الرقم 5480 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
9 لالرقم 34 , سنن آبی داوود : ج 4 ص 45 الرقم 4036 کلاهما نحوه 


, سنن الترمذی : ج 4 ص 224 الرقم 1733 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 
2 الرقم 24092 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 665 الرقم 
6 وفیها «کساء ملبدا» . 
2 .یر ز | : یأخذ (النهایه : ج 2 ص 218 «رزآ») . 

- .الامالی للطوسی : ص 181 ح 303 ۱ : ص 98 کلاهما 
عمار , المحاسن : ج 1 ص 454 ح 1046 عن آبی یوب الأنصاری نحوه 
, بحار الانوار : ج 39 ص 298 ح 101 ؛ تاریخ دمشق : ج 42 ص 281 , 
حلیه الأولیاء 7 اند العایة : ج 4 ص 96 الرقم 3789 کلها عن 
عمار نحوه , کنز العمال : ج 11 ص 626 ح 33053 وراجع العمده : ص 
7 ح 495 . 


ص: 231 
6 / 2 اهل بیت 


صحیح مسلم به نقل از عايشه :تا زمانی که پیامبر خدا از دنیا رفت, خاندان 
محمّد صلی الله علیه و اله هرگز دو روز پیاپی از نان جو , سیر نخوردند. 


چرمی پر شده از لیف خرما بود. 


صحیح البخاری به نقل از ابو بُرده :؛عايشه یک پیراهن و شلوار زبر نزد ما 
آورد و گفت: میور ضلی الله علیه,ه اله در نو ده کی زرح شید 


6 / 2اهل بیتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! خداوند تو را به 

زیوری آراسته که بندگان را به زیوری محبوب تر از ض در نزد خود , 
نیاراسته است: تو را به زیور زهد آراسته و چنانت قرار داده که نه تو از 
:۱ 
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عنه صلی الله علیه و آله :يا عَلی 2 ال عطی یام واعطاگ ,لیس من 
لأعمال شیء جبٌ الیه ولا فصَل منة عندة ؛ الرّهد فی انیا , قلیس تنال 
منها شتا ولا عتال ال منک .وهی زیتة الا بزای عند الله توم القیامه.::(12 


الامام علیت علیه السلام :آتا الَذی أَهنث الگنیا ۰ (3) 


عنه علیه السلام :آتّا کات الذٌنیا لجهها , وقادژها بقدرها , وناظژٌها بقینها . 
)4) 


الامام الباقر علیه السلام :ان آمیّ المَوّمنین عَلِیَ بن آبی طالب علیه 
السلام یت تخیص (5) قأبی آن یاک ,, فقالو| له : ا تُحرَمة؟ قال : لا , 


و آخشی آن ِ_ تفسی قأَطلیَدْ . 2 نم تلا هذه ی : «أونة 
لیبیکم فی حیایِکم الكئیا و استفتغثم بها» 8 1 


ارشاد القلوب عن وید بن عَقَلّه :دخلث عَلی آمیر المَوْینینَ علیه السلام 
دازخ قلم از فی التبتِ شتا , قلث : آین الا یا آمیز المُوهنین؟ ققال : 
یابق عَقَلَة , تحنْ هل بیتِ لاتتأنث فی الذُنیا , تقلنا َجل متاعنا الی الاخه , 
ان متلنا فی انیا گراکب طَلّ تحت شَجرو , نُ2 راح وترگها . (8) 


ارف العضیر سا وفا آنشاه‌هو الاوقق کما قی بخار الا توای. 

- .الخصال : ص 556 ح 31 عن عامر بن واثله عن الامام علیث علیه 
السلام . 
3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص‌ 9 , البدایه والنهایه ۳ 8 ص‌ و 
4- .نهح البلاغه : الخطبه 128 , غرر الحکم : ح 3762 وفیه «وراذها علی 
عقبها» بد 0 بعینها» , ان الأنوار : جح 41 ص 334 ح 55 وراجع 
1 بعضه فی بعض (تاج اک ۳ 9 ص‌ 265 ِِِ 
6- .الأحقاف : 20 . ۲ 

- .الأمالی للمفید : ص 134 ح 2 عن عبد الله بن میمون عن الامام 
الصادق علیه السلام , المحاسن : ج 2 ص 177 ج 1501 عن عبد الله بن 


میمون القذاح عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , الغارات : ح 1 
ص 90 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 66 ص 323 ح 3 
وراجع المناقب لابن شهراشوب : ج 2 ص 99 . 

8- .|رشاد القلوب : ص 20 . 
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اک سای اه و وا یاه یماسا 
داده و عطایت کرده است که هیچ عملی در نزد او محبوب تر و برتر از آن 
نیست: زهد در دنیا. نه تو از دنیا نوایی می گیری و نه دنیا از تو به نوایی 
می رسد. در روز قیامت, زهد , زیور نیکان در نزد خداوند است. 


امام علی علیه السلام :من آنم که دنیا را بی مقدار شمردم. 


امام علی علیه السلام :من دنیا را لزق دا افکندم, و به اندازه خودش 
بدان بها می دهم, و با نگاه خودش به آن می نگرم. 


آماخ باقر علیه اسلام معداری افرفشه زر برای آمیر معفمتان -علی ین 
انس, طالت. عایه. الشنام اند نا اشان از خی ان اضتاع فروید. 
7 حرامش می دانی؟ فرمود: «نه ؛ اما می تر سم بدان علاقه مند شوم 
و خواهان آن گردم». . سپس این آیه را خواند: «نعمت های پاکیزه خود را در 
زندحی دنیایتان صرق کردید وناز آنها برخوردار شدید»*:. 


ارشاد القلمتب بخ نفلت ای ید بخ عفله عواری خانه. آمید موضان علیه 
السلام شدم و در اتاق , چیزی ندیدم. گفتم: اثاثیه کجاست , ای امیر 
مومنان؟ فرمود: «ای پسر عَقله ! ما خاندانی هستیم که در دنیا اثاثی تهیه 
نمی کنیم و بهترین کالای خود را به آخرت منتقل کرده ایم. حکایت ما در 
دئیا : همچون ارت ات سر ان وورختی ی آشنا نب و سیس آن را 
ترک می کند و می رود». 


[- .حلوایی تهیه شده از خرما و روغن. 
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الغارات عن. ابی قطر انی. | علی علیه الشنلام. ]سوق الک ابیشن ۸11 قاذا 
0 , فقال : یا هذا عندک آوبان یمه 5راهم؟ قوب الَجْل 
فقال : با آمیر المَوْمنينَ فلا عفد مصن اعتة وتز که .. قوفف: علن 
عُلام ققال له : يا عَلامٌ عنکک توبان بحمسّه دراهم؟ قال : تقم عندی ِِ 
حَذُهما أخیِرٌ من لاجر , واجذ بتلائه وال حَرٌ بدرهمین , قال قلعم 
#یا قتتوب د ری سااتهم قال,: آنت اولی به با امن العذوتین ِِِِ 
وتخطب الثاس ! ققال : يا قنتر . آنت شاب ولک سل (2) الشباب , وأتا 
استحبی من زبّی آن أقصَّلْ عَلیک لاعثی سمعث سول اللّه صلی الله علیه 
و آله یَقول :«الیسوهم ممّا تلبسون » و اطعموهم مما تأکلون» . تم لبس 
القمیص ومد یدَهْ فی دنه قاٍذا هو یِفصُل عَن آصابعه , ققال : يا علامْ اقصع 
هدّا القضل , قطَعَة , ققال آلقلام : هَلْقَهٌ اف با َیجْ , قفال : دعه گما هو 
, ان الأمر آسرَغ من ذلک . (3) 


المعجم الکبیر عن آسماء پنت عُمَیس عن فاطمه علبهاالسلام :أْنّ سول 
اه صلی الله علیه و آله آتاها یوما ققال : آين ابنای؟یعنی حشنا وخنسینا , 
قالت : آصتحنا ولیسن فی بیتنا شیء یَذوفة ذایْق , ققال عٌَِ علیه السلام : 
ذهتِ یهما , قانّی توف آن تیکیا علييِ ولیس عندي شی؛ ؛ قَدَعت الی 
فُلان الیهود . َتوَجْ یه یی صلی الله علیه و آله قَوَجَدَهُما بلقبان فی 
سَرَبم (4) , تین آیدیهما قضل من تمر , ققال : يا علي , آلا تقلب (5) ابتی 
قبل آن یُشت؟ علیهما الحَرٌ؟ ققال عَلوٌ علیه السلام : أَصبحنا ولیس فی بیتنا 
شیء , قلو جلست يا تييَّ اللّه حّی آجمع لفاطِقه تقرات . قجلسن الیی 
صلی الله علیه و آله ی اجتقع لفاطقه شَیء من تمر , قجقلة فی رت . 

ِِ , قحَمَل اللّیی صلی الله علیه و آله أَحَدَهْماً وعلم علیه السلام 

حثی أَقلبهما . (6) 


- .الکرباس : فارسی معرژّب , والجمع کرابیس : وهی یاب خشنه 
سوه : ج 3 ص 970 «کربس») . 

- .الشرّه : النشاط والرغبه (النهایه : جح 2 ص 458 «شرر») . 
دِ .الغارات : ج 1 ص 106 , روضه الواعظین : ص 121 , المناقب لابن 
تنفر آ وی : 0 2 ص‌ 97 عن الأصبخ مسعده والامام الباقر علیه 
السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 103 ص 93 ح 9 . 


4 .السَرَبّه : حوض یکون فی آصل النخله وحولها (النهایه : ج 2 ص 455 


«شرب ») . ۱ ۱ 
5- .الانقلاب : الرجوع . الْقَلِبٌ : ارجع الی بیتی (النهایه : ج 4 ص 96 
«قلب») . 


6 لضعم الکیر ۶ وم 422 2 1040 ار العفین ص 9۵ 
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الغارات به نقل از ابو مطر :علی علیه السلام به بازار کرباس فروشان آمد 
و به مردی خوش سیما برخورد و به او فرمود: «ای مرد ! دو جامه به ارزش 
پنج درهم داری؟» . مرد از جا جست و گفت: بله, ای امیر مقمنان ! چون 
مرد , امام علیه السلام را شناخت , ایشان او را رها کرد و رفت و نزد 
جوانی ایستاد و فرمود : «ای جوان | دو جامه به ارزش پنج درهم داری؟» . 
گفت: آری, دو جامه دارم یکی از آنها نهر از دیکرنی است : یکی به سه 
درهم و دیگری به دو درهم. امام علیه السلام فرمود: «هر دو را بیاور». 
سپس فر مود: «ای قتیرا ان هدن کف را تو بردار». قنبر گفت: ای امیر 
مقمنان , شما بدان سزاوارترید . شما بالای منبر می روید و برای مردم 
سخنرانی می کنید! فرمود: «ای قنبر ! تو جوان هستی و هوس جوانی 
داری, و من از پروردکارم شرم دارم که بر تو برتری بجویم؛ زیرا از پیامبر 
خدا شنیدم که می فرماید: « از آنچه خود می پوشید , به آنها بپوشانید, و 
از آنچه خود می خورید , به آنها بخورانید یک آن گاه امام علیه السلام 
یره پوشید و دستش را سوفن اورد ید ان یسانش 
بلندتر است . [ به فروشنده ] فرمود: 2 
آن: را برید خوان کفت: ان بیرمرد | بده آشتیتت :را سردوزی کنم. فرنمود:؛ 
«رهایش کن,؛ که کار , از این ۰ شتابان تر است». 


المعجم الکبیر به نقل از اسماء بنت عمیس :روزی , پیامبر خدا نزد فاطمه 
علیهاالسلام آمد و فرمود : «پسرا: نم کجایند؟» و مقصودش حسن و حسین 
بود. فاطمه علیهاالسلام گفت: 2 در خانه برای خوردن نداشتیم , 
و علی گفت: من آن دو را بیرون می برم؛ زیرا می ترسم که گریه کنند و 
تو , چیزی نداری . و پیش فلان یهودی رفت. پیامبر صلی الله علیه و آله به 
دنبال علی علیه السلام رفت. دید که حسن و حسین , در پای درخت 
خرمایی بازی می کنند و جلوی آنها مقداری خرماست. به علی علیه السلام 
فرمود: «ای علی ! نمی خواهی پیش از آن که هوا گرم تر شود و پسرانم 
ادیت شوند ‏ آنها زا مه‌خانه بر مودانی #۱ . علی علیه السلام گفت: 
صبح , چیزی ان نداشتیم. ای پیامبر خدا! اگر اندکی بنشینید , من 
مقداری خرما برای فاطمه جمع می کنم. تبافتر صلی :نله« چم | 
نشست , تا آن که مقداری خرما برای فاطمه جمع شد. علی علیه السلام , 
انها را در کیسه اش ریخت و به راه افتاد. پیامبر صلی الله علیه و اله یکی 
از بچه ها را به دوش گرفت و علی علیه السلام نیز , دیگری را و آنها را به 
خانه بردند . 
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الکامل فی التاریخ عن عنتره :خلت عغلی عَلِیّ علیه السلام بالخورتق (1) 
وه قصل شتاء وعلیه حَلقَ قطیقه و رگ ایهم ففلت. : با ابر 
المَوْمنین , ان ال قد چقل لک ولاءهلک فی هدّا الما تصیبا وأنت تفقل 
هذا بتفسک؟ ققال : واللّه ما آررَوٌکم (3) شَیثا , وما هت الا قطیقتی التی 
آخرجنها من القدیته . (2) 


تاريخ دمشق عن درک آبی زیاد :کثا فی حیطان. (3 1 بن تا ِ 
,نم جاووا الی ساقته فَجلسوا علی شاطنها اا ا 0 


علیه السلام : يا درک آعندک عَداغ۶؟ قلث : قد حَبزنا., قال : ایتِ به . قال : 
قجتثة یکیز وشیء من ملچ جریش وطاقتی تقل , قاکل نم فا 9 
آبی زیاد , ما َطيِبِ هذا! نم آنی بقدایه وکان کنیر الطعام طِیبِةْ قَقال : یا 
مدرکک آبی زیاد , اجقع لی غلمان البْستانِ , قال : قَقَةَم آلیهم قَأکلوا ولم 


کاکل, ففلت. : لا عاکل؟ ففال .دای آشهی عندن من هدا 1۳۱۰ 


القطیفه : دثا ر له خمل (المصباح متیر : ص 509 «قطف») . 
3 .یقال ال ؛ آی ما تقصّه (الصحاح ی ده دور 
4 .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 442 , صفه الصفوه : ح 1 ص 134 , حلیه 
الاولیاء : ج 1 ص 82 ؛ کشف الغمه + ص17 کاها نخوه هار اهاز 
: ج 40 ص 334 ح 15 وراجع : موسوعه الامام علیْ علیه السلام : الفصل 
الثانی : الخصائص الأخلاقیه / زینه الژهد. 
5- .الحایّط : البستان من النخیل (النهایه : ج 1 ص 462 «حوط») . 
6- .کذا , وفی المختصر والمطبوعه : ابن عباس (هامش المصدر) . 
7- .تاریخ دمشق : ج 13 ص 238 . 
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الکامل فی التاریخ به نقل از عنتره :در خوّرتق (1) بر علی علیه السلام در 
امدم. فصل زمستان بود و ایشان مخمل کهنه ای به تن داشت و می 
لرزید. گفتم: ای امیر مقمنان ! خداوند برای تو و خانواده ات در این بیت 
المال سهمی قرار داده و تو با خودت چنین می کنی؟ ! فرمود: «به خدا 
سوگند که من از آن , چیزی بر نمی دارم [که از سهم شما کاسته شود ا. 
اين مخمل را هم از مدینه با خود آورده ام». (2) 


تاریخ دمشق به نقل از مدرک , ابو زیاد :در باغ ابن عباس بودیم که دو 
فرزند عبّاس و حسن و حسین علیهماالسلام آمدند و دور باغ گشتی زدند و 
نگاهی کردند . سپس کنار جویی رفتند و نشستند. حسن علیه السلام به من 
فرمود : «ای مدرک ! غذایی داری؟» کفتم: نان پخته ایم. فرمود : 
«بیاور». من ناني و کمي نمک نیم کوفته و دو مشت سبزی برایش آوردم. 
ایشان خورد و آن گاه فرمود : «ای مدرک ! چه قدر خوش مزه بود» . 
سپس غذای خود او را که زیاد و لذیذ بود آوزدند:. فرهه‌د: های. فدرک۲ 
غلامان باغ را صدا بزن» و غذا را به آنها داد و غلامان خوردند و خود ایشان 
, چیزی نخورد. گفتم: ی رب فرمود: «آن غذا [ ی تو ] را از 
این , بیشتر دوست دارم». 


[- .خورتق, جایی است در اطراف کوفه (معجم البلدان: ۳ 2 ص 401) . 

2- .ظاهرا این برداشت راوی است , وگرنه طبق احادیث فراوانی , امام 
علیتعلت السام بههدهای اسر صلی الله:عایه و اله هنع ام اخسا: 
فما ۵ رها نمی کرد را که داش امه اضر المعمی عانه شام : 
بخش دوم / فصل سیزدهم / خدایا ! گرما و سرما را از او دور کن) . 
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عیون آخبار الرضا عن آبی عیّاد :کان جُلوسنْ الّضا علیه السلام فی الصّیف 
علی حصیر وفی الشْتاء علی مسح (1) , ولیسَة القلیظ من الیاب , ی |ذا 
بر لاس رین هم . (2) 


6 / 3سلمانعده الداعی_ :تحسر تحسّر سلمان الفارسی رضوانٌ الله عَلیه عند 
موه . ققیل له ۰ لام شفک با آبا عبد ال ؟ قال ۰ ابش تانافی: علی 
النپا , ولكنٌ سول اللّه صلی الله علیه و آله عهة الینا وقال : «لتکُن بُلعة 
اجدکُم گزاد لراکپ» , وأخاف آن تکون قد جاوزنا مرخ وحولی هذه الأساو 


ار 


هاشای ال دا فی بیته , اذا هو دسث (3) وسیف وجفبه ! (4) 


- .المسح : ثوب من الشعر غلیظ (تاج العروس : ج 4 ص 205 «مسح») . 
ِ .عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 178 ح 1 , اعلام الوری : ج 2 ص 64 , 
کشف الفمّه : ج 3 ص 106 کلاهما عن محقد بن آبی عباد , المناقب لابن 
- .الاَسَتٌ من الثیاب : ما یلبسه الانسان ویکفیه لتردده فی حوائجه 
(المصباح المنیر : ص 194 «دست») . 
4 .عدّه الداعی : ص 105 , |رشاد القلوب : ص 18 نحوه , بحار الأنوار : ج 
2 ص 54 ح 85 . 
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6 3 سلمان 


هن اخبار. الرضا به تنعل ار ایه غاد آمام. رصا علية الطلام-در. اسان 
روی حصیر و در زمستان + روی پلاس مي نشست, و چامه درشت می 
پوشینه و وفتی:در برآبر فردم ظاهر هی شند ‏ اراشته-می ؟ 


6 / 3سلمانعده الداعی :سلمان فارسی که خداوند از,او خشنود باد در 
هنگام مرگ , اظهار تاسفت کرد. پرسیدند: ای ابو عیو الله ! تاشفت برای 
چیست؟ گفت: «تأسَفم برای دنیا نیست که پیامبر خدا ؛ اس ی 

آفعی "0 که پیرامونم هستند نتفر اشان ی کر وه باشم» و به 


انچه در اتاقش بود , اشاره کرد . دیدم یک دست [ پشتی ] و یک شمشیر و 
یک قابلمه است ! 


ص: 240 


قلمان جعوژة یکی : ققال له شعة: ما تیکیک با آبا کید ال لا 
له صلی الله علیه و آله وقو عنک راض , وتردٌ عَلَیه الحوض وتلقی 
آصحایک؟ ! ققال سَلمان : آما ی لا آبکی جَرُعا من الوتِ , ولا چرصا عَلّی 
الضیا , ولکن سول ال صلی الله علیه و آله عَهد |لینا عهدا حبٍّ میا , قال 
: «ِتَکُن بلق آحدکم من الذنیا مثلّ زاد التاکب» وخولی هذه سا ود . قالَ 
نما حولَة اِجْاتَه وجفتث ومطعَرَه 1(۱) 


الاحتجاج عن سلمان فی جواب کتاب کب الیه عُمر :وا ما دگرت نی 
اقتلث علی سَفٌ (2) الخوص واکل آلشُعیر , قما هُما مقا بت به مُوَمن 
وب علیه ! وایمْ اللّه یا عُمَرُ , لاعکل السّعیر وسَفٌ الخوص والاستَغناء 
وا و 
, افعل واعت .ای الله توافت لوق : ولقد ریت تسول. |ام 
صل انله علیه ی آله [دا اسات لمیر نله وج به ال تسد 3(۰) 


6 4آبو درالامام الکاظم علیه السلام :قال آبو در رحمه الله : ری ال 
الکٌنبا عنی مدمه بعد رَغیفین من الشعپر : ؛ دی باحدهما وتکشی بالاحر , 


وتعة شملتي الوف ؛ نژ باحداقما وأَردّی بالأخری . (4) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 353 ح 7891 ۰ شعب الایمان : 
ج 7 ص 305 ح 10395 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 195 عن جابر نحوه , تنبیه 
الغافلین : ص 244 ح 318 , کنز العقال : جح 3 ص 721 ح 8573 ؛ تنبیه 
الخواطر : جح 2 ص 215 نحوه , روضه الواعظین : ص 538 , بحار الأنوار : 
( 

. آسففت الخوص : آاذا نسجت بعضه فی بعض (المحیط فی اللفه 2 9 
ما 
3 الاحتجاح نج 1 ص 317 ع 54 , بحار الأنوار : ج 22 ص 361 ح 4 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 134 ح 17 , الأمالی للطوسی : ص 702 ح 1502 , 
رجال الکشی : ج 1 ص 120 الرقم 54 نحوه وکلها عن موسی بن بکر , 
بحار الأأنوار : ج 22 ص 401 10 . 
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6 / 4 ابو ذر 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو سفیان , از اساتیدش دسعد به 
عیادت سلمان رفت. فان وت سعد گفت: وا کزیه هی کنف:: 

ابه قبد الله ؟ بامتد خدا که از دتیا رفت , از تو راضی بود, «ِِ 
حوض [کوثر] بر او وارد خواهی شد و دوستانت را ملاقات خواهی کرد . 
سلمان گفت: «من نه از ترس مرگ , گریه می کنم و نه به خاطر علاقه 
حقو نم وا سای ماهس دا برا ان اه سس ارم میا 
سفارش کرد و فرمود: باید توشه هر یک از شما به مانند توشه مسافر 
باشد در حالی که پیرامون من , این همه افعی است». در پیرامون او , 


الاحتجاج به نقل از سلمان , در پاسخ نامه ای که عمر به او نوشت :اما اين 
که نوشته ای که من به بافتن حصیر و خوردن نان جو روی اورده ام : اینها 
چیزی نیست که به سبب ان , موّمن سرزنش و توبیخ شود! ای عمر ! به 

دا 
و نوشیدنی های رنگارنگ و [ بی نیاز شدن ] از غصب حق مومن و مطالبه 
چیزی که حق نیست , در نزد خداوند , برتر و محبوب تر است و به 
پرهی ززگاری نزدیک تر. من خود دیدم که پیامبر خدا , هر گاه نان جوینی به 
و را ام و ار یس 


کرد. 


6و گرامام کالم عله السلام کر که رحفت شا بر امبان گفت: از 
سوی من , پس از آن دو قرص نان جوین که یکی را چاشت می خورم و 
دیگری را شام و پس از آن دو جامه پشمین که یکی را شلوار خویش می 
سازم و دیگری را ردای خویش , نکوهش خدا بر دنیا باد . 
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الزهد عن آبی بکر بن المنگدر یقت حبیبٌ بن آبی سَلْمّه الی آبی در وه 
امیژ الشَام تایه دینار . قال استین ها علی حاجیک . ققال آبو در رحمع 
الله [ للرّسول, ] : ارچع بها البه , آما وجد آخدا َعر له مثا ؟ ما نا لا طل 


تتواری به , همقل , وقولا نا تصَدقت علینا بخدمتها , ثم 
آتا آه تحَوّف الفضل . (1) 


1- .الزهد لابن حنبل : ص 183 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 161 . 
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الزهد به نقل از ابو بکر بن منکدر هه تب از اه , امیر شام , سیصد 
دینار برای ابو ذر فرستاد و گفت: از اینها برای رفع نیازهایت استفاده کن. 
ابو ذر که رحمت خدا بر او باد [به فرستاده ] گفت: «آنها را به خودش 
تر گر داز . آیا کسی را از ما گستاخ تر به خدا نیافت؟ ما را همین سرپناهی 
که داریم, و همین چند گوسفندی که شب به نزد ما هستند, و بانویی که با 
خدمت گزاری خود , بر ما مثت می نهد . بس است و از بیشتر از اینها می 
ترسم> . 


ص : 244 


ص: 245 

بخش چهارم : آخرت 

اشاره 

آخرتشامل :درآمدفصل یکم ۳ آخرت شناسیفصل دوم ۰ توجه به آخرتفصل 


سوم : به باد اخرت بودنفصل چهارم ان کردن آخر تفصضل پنجم ۰ سودای 
اخرت 


ص: 246 


ص: 247 

قزراهنذ 

آخرت , در لغت 

آخرت , در قرآن و حدیث 


درآمدآخرت , در لغتواژه «آخره» مونث «آخر» (بر وزن فاعل) و مقابل 
«اوّل» و «متقدم» است . در العین آمده است : الاخرٌ و للاخْرَه : تقیض 
المَتَفَدَمْ و المَتَقَدمَة , و مُقَدَمٌ الشیء و مور (1) آخر و آخره , نقیض 
ی می شود :] مقذم (جلوی) یک چیز و 
موخر (عقب/ آخر) آن . در المقايیس نیز می خوانیم : الهمره و الخاء و 
الااء اصل واجذ الیه ترجع فروعُة .و هو جلاف الگقگم" . و هذا قیاس آحذناه 

من الخلیل . ۰ (2) همزه و خا و را , یک اصل را تشکیل می دهند و 
۱ , خلاف «تقذم» است . این قیاس را 


ها ازخلیل کرفنه انم 


آخرت , در قرآن و حدیثقرآن کریم , زندگي پیش از مرگ را زندگی اوّل و 
زندگي پس از مرگ را زندگي آخر نامیده است , مانند : 


2- .معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 70. 
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«لَّة الحمَدُ فی الاولی و الأآخْرّه ۰ (1) در اين [سرای] نخستین و در آخرت 
,. ستایش , از آن اوست» . «و ان لتا للاآخرة و الأعولی ۰ (صا و در حقیقت , 
دنیا و آخرت , از آن ماست» . «و للااخِرَخ حَبّو لک من الأولی ۰ (3) و 
, بهتر از سرای نخستین است» . در واقع , قرآن کریم و 
نیز احادیث اسلامی , کلمه «آخره» را در یکی از بارزترین مصادیق لفوی 
آن به کار می برند . از اين رو, هنگامی که یزید بن سلام از پیامبر صلی 
الله علیه و آله می پرسد : «چرا آخرت را آخرت نامیده اند؟». ایشان در 
جواب می فرماید : لاءلها مار تجیء من بعد انیا قوضف. تینما : 

ولا تحصی مها , ولا یموت شکانها . (4) چون آن اس ما 
می آید . سال های آن وصف ناشدنی , و روزهایش ناشمردنی هستند و 
ساکنان آن , هیچ گاه نمی میرند . و از امام علی علیه السلام در وجه 
تسمیه آخرت نقل شده ۱ شیب لاحم آخره , لاعنّ فیقا الجزاء واللْوابِ 

. (5) آخرت , آخرت نامیده شده است ؛ چون سزا و پاداش در آن جاست. 
همان طور که علامه مجلسی توضیح داده, (6) مقصود , آن است که چون 


در 


1-.قصص: آیه 70. 

2 .لیل: آیه 13. 

3- نی ۳ ارف 4. 

۵ .ر. ک : ص 256 ح 1199 . 

5 .ر. ک : ص 256 ح 1200 . 

6-.ر . ک : بحار الانوار : ج 10 ص 13 . 
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آخرت , سزا و ثواب و زوم وت 
, آخرت نامیده رشده است . لین واژه در قران , گاه صفت «النشاه» است 
(مانند : «ْمّ ال ُْشِیْ لاه الَخْرَة ؛ پس خداوند است که نشأه آخرت 
را پدید قتایع. آ و3 (1) » ) , گاه صفت «الدار» (مانند : «و ان الا ك 
لهی الْحَیَوَانْ ؛ و زندگی حقیقی همان سرای آخرت است (2) » ) , 
مضاف الیه «دار» (مانند : «و دا الأعخجزو حَیْرُ ؛ و سرای آخرت رد 
(۳ » )و گاه صفت «الیوم» (مانند : «من الناس من یِفْول عَامَتا بالله و 
بالیوّم الاآخر ؛ ۰ و برخی از فرخم خی کوند که به حیا ره وانشتن. 0 
آوردیم )4 » ) قرار گرفته است . البتّه در بیشتر موارد , موصوف , حذف 
گردیده و کلمه «آخرت» در مقابل «دنیا» و درباره زندگی پس از مرگ به 
کار رفته است . در قرآن کریم , اين کلمه در مجموع , 143 بار تکرار شده 
است : چهار بار به معنای لغوی آن و 139 بار به معنای «زندگی پس از 
بو 0 و از این تعداد , 88 بار به صورت «الاخره» و 22 بار به صورت 
«بالااخره» و سه بار به صورت «للآخره» و 26 بار به صورت «الاخر» (که 
صفت «الیوم» قرار گرفته است) . نکته قابل توجّه , اين که : در نگاه 
ابتدایی , ممکن است نصور شود که کلمه «آخرت» معادل کلمه قیامت 
(یوم الحساب) است ؛ اما دقت در ريشه لفوی و کاربردهای آن در قرآن و 
1 
«دنیا»ست و شامل همه منازل و مواقف پس از مرگ می شود . پس , 
قیامت , تنها یکی از منازل آخرت محسوب می گردد , چنان که پیامبر صلی 
اللةه علیهة و آله قبر زا تخستین متزل 


1- .عنکبوت : آیه 20 . 

2- .عنکبوت آیه 64 و ر . ک : قصص : آبه 83 . 
3- ِِ : آیه 109 . 

4-. : آیه 8 . 
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3 ,اوه ی فقایاسة با تیا 


آخرت معّفی می کند : القَبرٌ أوّل نازل الاخره ؛ قاٍن نج من قما بَعد 
ای ندب فان لم بان هه فها تعدخ ات 2 ۰ () گور و 
آخرت است . اگر [انسان ]از آن به سلامت برقد , منزلگاه های پس از آن 
4 آشتان * تر از آن است و اگر , به سلامت نرّهد , منزلگاه های پس از آن : 
را بر این , آنچه در اين بخش مورد توجّه است 
ترازاته وین اش که مجفوع رد کن بش آی هر ترا مورد پززرسی کرار 
داوم اند : انا اه مشیخط به هر ییاز مار لو الم آخرت می تور 
(مانند : عالم برزخ , قیامت , حساب , میزان ,.صراط , بهشت و دوزخ) در 
عناوین: فرحوط وه شود خواهد آمو» انشاء آلله.. عهم ترین نکاتی. که,در 
این بخش آمده اند ؛ به طور خلاضه عبارت اند از ؛ 


1 اخرت: در فقایننبه با وتیافلم و تیان از تبییه عطمت اخرت: در مقانشبه 
با دنیا ناتوان است ؛ چرا که فانی را نمی توان با باقی سنجید و «متاء 
قلیل» با «ملک کبیر» (2) قابل مقایسه نیست . از این رو . هر توضیحی 


بزاق تفشیر آبدیت در برابز زند کی هوفت:: , نارساست . در احادیث اسلامی 
با چند مثال به این حقیقت, , اشاره شده است : مثال اوّل : ما الدٌنیا فی 


لاجرو الا منلما یِجقل آأَحَذْکم اصبَعَهٌ بَعَهُ هذو فی الم , قلینظر یم ترجغ ! (3) 
دنیا در مقایسه با آخرت نیست , مگر همانند اين که یکی از شما این 
انگشتش را 


ی : ص250 ح 1201 . 
- .اشاره است به آیه 20 از سوره انسیان : اک 
ی وابه 77 از سور تساء -«فل قعع الدتیا قلیل»*:. 
3-.ر. ک : ص 258 1206 . 


ص: 251 


در دریا قرو یبرد + یس« گرد که انخشتش با چه آفقدار آب | بان می 
گردد! (دنیا در قیاس با آخرت , چونان تمی است در برایر دریا) ال دم 
: ما أَحَدَتِ الذْنیا من لاه الا کما أَحَدَ مخیط عُرِسَّ فی البَحرٍ من ماه . 
(1) دنیا از اخرت بر نگرفته است , مگر آن سان که سوزني فرو رفته در 
دریا از آب آن , بر گرفته است . مثال سوم : ما الذنیا من اجره الا گتفحه 
آرتب. اف دنب در برابر اخرت: تیست : مگر چونان یک تفس خرگوشی. 
بدیهی است که اين مَتّل ها تنها برای تقریب به ذهن است , وگرنه حقیقت 
یی ای ی ر شناخت این جهان , قاپل فهماندن 
فهمیدن نیست و به بیان زرف امین مومنان علیه السلام : کل شی ء من 
لیا ماه اعطغ من عبایه , وک شَی ۶ من الاخزه عبائة عم من 
سماعه ۰ (3) هر چیز دنیا , شنیدنش بزرگ : وا 
آخرت . دیدنش بزرگ تر از شنیدن آن است . 


2 . ویژگی های آخرتمهم ترین ویژگی های آخرت و برجسته ترین تفاوت 
5 ۳ 


1-.ر. ک : ص 260 1208 . 
2 .ر.ک : ص260 1209 . 
3-.ر. ک : ص260 ح 1210 . 
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الف قرارگاه 

ب خانه همیشگی 

ج خانه زندگي حقیقی 
د حاکمیت مطلق حق 


الف قرارگاهدنیا محل عبور انسان است و از همین رو , از آن به «پل» 
تعبیر شده است ؛ امّا آخرت , جایی است که انسان در آن جا خواهد ماند . 
و هوشیار , کسی است که به فکر قرارگاه خود باشد . (1) 


ب خانه همیشگیدنیا ,. مسافرخانه انسان , و آخرت , خانه همیشگی اوست 
و هر انسان عاقلی به تین و تجهیز خانه همیشگی خود , بیش از 


ج خانه زندگي حقیقیاز منظر قرآن , زندگی دنیا در برابر زندگی آخرت , 
با بخه ای پیش نیست , ندین معنا. که انتسان: تتها در آخرت می تواند طعم 
هشیاری و زندگی حقیقی را بچشد و بفهمد زنده بودن یعنی چه . (3) 


۱ ۱ با 5 
همین جهت , در آن جا چیزی جز حق , حاکم نخواهد بود . (4) 


۵ شهود خقا بق عسنعه انشان ها حقاین غییی را در آخرت.می ند و انخه 
را خداوند متعال در دنیا 


1-.ر . ک : ص 267 (سرای ماندگاری) . 
راهان ۱ 

3-.ر. ک : ص 271 (سرای زندگي حقیقی) و ص 275 (سرای بیداری) . 
کی تا 
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واخانه پاناش کردار تیک وب 
ز دشواری راه 


به آنان وعده داده , بالعیان مشاهده می کت و با جر اانین ب اند در دنیا 


برای انس شوت سفن تمد .در آخرت بخ موادت سل موی ره 
همه مردم به مرتبه یقین می رسند . (1) 


و خانه پاداش کردار نیک و بددنیا خانه کار است و آخرث خانه پاداش ؛ (2) 
اما نه به صورت پاداش های دنیوی ؛ بلکه بدین گونه که کار انسان در خانه 
دنیا , در خانه آخرت , به پاداش تبدیل می شود : «قمن یَعْمَل منقال درو 
حَیْرّا یره * و من یِعْمل مثقال درو سَرّا یره . (3) هر کس هم وزن ذژّه ای 
نیکی کند + انتیحة | آن را هی بیند م و-هر کسن هم وزن: داه: ای بدی کند : 


[نتیجه ] ان را می بیند» . 


ز دشواری راهیکی از خصوصیات مهم خانه آخرت , دشواری راه آن است 
که تا انسان از بخشی از خواسته ها و هوس های خود نگذرد . نمی تواند 
اراد رای سکس راما کسیر هت مالات مسا اشست: 
از اين رو , احادیث اسلامی تأکید ف: کنتذ که زاه آخرت‌ وا که ند بیش 
منتهی می گردد سختی و رنج , فرا گرفته است ؛ (4) اما راه دنیا که به 
دوزخ منتهی می گردد در میان هوس ها و شهوات است . 


1- .ر. ک : ص 275 (سرای یقین) . 

2 ز .کص 275 (سرای سترا) . 

ترلزله: آبه 7و 5 

4 .ر. ک ص 277 (سرای محصور در ناملایمات) . 


ص: 254 
ح کامیابی شایستگان 
تقاط آ کرت بر سنا 


خکامای صاسافامای های ها تما شایستی آفراده عرقط 
نیست و چه بسا انسان های شایسته ای که عمر خود را در محرومیت به 
سر می 94 و حقوق انان به وسیله انسان های ناشایست , مورد تجاوز 
قرار می گیرد ؛ اما کامیابی های آخرت , ویژه انسان های شایسته است و 
به فرموده امام علی علیه السلام : آحوال الکٌنبا تیع الاتقاق .و اخوال 
الاخره نیع الاستحقاق . (1) احوال دنیا تابع اتفاق ۱ و احوال آخرت تابع 
استحقاق . 


ط احاطه آخرت بر دنیاآخرین ویژگی برجسته آخرت , احاطه آن بر دنیاست 
, بدین معنا که اخرت هم اکنون وجود دارد و دوزخ , هم اکنون بر انسان 
های تاشایشت.: و بهشت: هم اکنون بر انسان های شاستته احاطه دارد., 
و به تعبیر دیگر , دنیا نمادی از آخرت است . (2) البتّه انسان تا وقتی که در 
تشثه دنیا قرار دارد , نمی تواند حقیقت آخرت و بهشت و دوزخ را بفهمد ؛ 
لیکن با خروج از این نشثه , حقایق و منازل آخرت , یکی پس از دیگری 
برای او آشکار می گردد , چنان که امام علی علیه السلام فرموده است : 
لاس ام ,فا هانوا اسمها. نی مرتمان:خواشد ف مانی. که مردتذه بدا 
فا 


1-.ر. ک : ص 279 (سرایی که احوال آن , تایع شایستگی است) . 

- .ر. ک ‏ ص 279 (سرای محیط بر دنیا) . 

3 حصاتض الا نله ليم السلام * ض 1۱12 مر فنون الحکم والف‌اقظ اضر 
6 ح 1673 , عوالی اللالی : جح 4 ص 73 ح 48 , بحار الأنوار : ج 73 ص 
9 ؛ جواهر المطالب و یت ی , جاحظ : ص 18 ح 
2 »المتاقب خوارزمی ص 375 ح 395 . نیز ز. ک : تنبیه الخواطر ‏ ج 1 
ص 150 , تفسیر الثعالبی ی 286 ۱ : ج 4 ص 35 


ص: 255 
اه اهتمام بخ آیاذ ساختن خانه آخرت 


«لْقَه کُنت فی ۶له * من هَدّا فکشَفتا عنک غطاءک قبضرک الوم حدید . (1) 
0 . و ما پرده ات را از چشمانت 
برداشتیم و دیده ات امروز تنیز است» . 


. اهتمام به آباد ساختن خانه آخرتدر فصل دوم تا پنجم این بخش , با 
9 و بلیغ ترین موعظه ها , بر چهار : نکته تکته خاکید. شده استت: : 
نکته اول و 
های معنوی برای تهیّه امکانات لازم جهت تجهیز آن . نکته دوم ۰ بیان آنچه 
موجب پادآوری آخرت و نیز سرمایه گذاری برای ففتتانت :| حویه: .۵ 


آباداتی: ان می کزدد کته سوم ۰ انار و بزکات اباشساز خانة. آخرت:و 
تأکید بر اين که آبادسازی خانه آخرت , به معنای تخریب خانه دنیا نیست ؛ 
وا او 
معنویت , پیوند بر قرار کند. , خیر دنیا و آخرت را براي خود فراهم کرده 
است : «من گان رید تواب الحیا قعند الله توا انیا والأآخزه . (2) 
هر کس پاداش دا عم واه پاداش دنیا و آخرت در پیشگاه خداست» . 
نکته چهارم با ای ار ات اس و 
, آنچه موجب فراموشي آخرت و ویرانی آن است , و آثار و مفاسد ویران 
شون خانه آخرت:. و آینک: توضیح این احمال از فتن فران و جدییت۰ 


ص: 256 


الفصل الَوّل: معرفه الخره1 / تسه الأخرهعلل الشرائع عن بزید بن 
سلام آنّه سَال سول اللّه صلی الله علیه و آله ققال لَغ :آخیرنی لِم سُْیّتِ 
رخ آخْرخة؟ قال[ صلی الله علیه و آله ] : لاعتّها مُتَأخُره چیه من تعد 
الیا با تعضف سا دا تحص اما ول مت اما 


الامام علیخ علیه السلام :سْمْیّتِ ااأخرَخ آخته ؛ لاعرٌ فیها العراء ك__ِ 
(2) 


9 منازل لاخزهرسول اللّه صلی الله علیه و آله الق انل مازل 


لاه ؛ قاٍن یُنخْ منة قما بعده ایند هنه .وان لم بت فنه قما تعجم اشد 
منة.  )3(‏ 


1- .علل الشرائع : ص 470 ح 33 , بحار الأنوار 57 ص 356 ح 2. 

2 .علل الشرائع : ص 2 ح 1 عن علی بن محمّد , بحار الأنوار 57 ص 
5ح 1 

3- ۱۳ : ج 1 ص 140 ۳ 454 , المستدرک علی الصحیحین : 

ج 1 ص 526 2 1373 کلاهما عن عثمان , ربیع الابرار : ج 4 ص 204 , 
شرح نهج البلاغه : ج 11 ص 159 وفیها «شل» بدل «أش؟» ؛ جامع الأخبار : 

ص 485 ح 1351 , روضه الواعظین : ص 542 , بحارالأنوار : ج 6 ص 
2 ح 64 . 


ص: 257 

فصل یکم : آخرت شناسی 
1 1 نام گذاری آخرت 

1 2 نخستین متزلگاه اخرت 


فصل یکم: آخرت شناسی1 / 1نام گذاری آخرتعلل الشراتع به نقل از یزید 
بن سلام , در گفتگو با پیامبر خدا [گفتم : [مرا خبر دهید که چرا آخرت را 
آخرت نامیده اند؟ فرمود : «چون ار 2 فناست :مس ان ای اند 
هنال ها آن.به.وضت. تفت اب ز وزه هاش مارم تضی شود و نا کنانشن 
نمی میرند؟» . 


آسام صلی لت ام ارت سا مرا اعوت‌اسیه اند کو رس | 
بادانشن گن ان خاشت: 


1 / 2نخستین منزلگاه آخرتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گور , نخستین 
منزلگاه آخرت است . اگر [انسان] از آن به سلامت بژزهد , , منزلگاه های 
بسن از آن اسبان ۶ تر از آن است , و اگر از آن به سلامت نهد , منزلگاه 
0 او ۱:۳0 


ص: 259 


عفم ضای اللم عايهتو الف ال دل الاخره القبور ؛ لا یعرف فیها شریف من 
وضیع . () 

الامام علی علیه السلام :المَوث ول عدل الاخو . (2) 

عنه علیه السلام :المَوثْ باب الاأخرو . (3) 

الامام الکاظم علیه السلام من کلامه عند قبر حَصَره :ال شین هذا آخژخ 


اس عه 


آحقیق آن بزهد فین اژله, وان شَیتاً هذا وله لَحیق* آن بُخاف آخر . (4) 
1 / 3المقَارَتة بین الاخره والذنیاالکتاب«قلاً تلم تتر قا انیم ام 


ق3ّو آعیْن جَرَاء با کَائوا َفْمَلون ۳ (5) 


۳ کیت قصْلتا بَقضَهَم علی بَفص و اجره کب درجت و أْبَرْ تفضیلا » . 


۱ج آه ‏ جه _ آه پ + ی ای 
«و دا رات تم رایت تعیمّا و مُلکا کبیرا» . (7) 


الحدیثرسول ال صلی الله علیه و آله :وال ما الظُنیا فی الاخرو الا مثلْما 
تحعل احذکم اضیفه هد 9 فی ال م فلرر یج برع ۱ 19 


1- .دعائم الاسلام: ج 1 ص 233 , الجعفریّات : ص 205 کلاهما عن الامام 
علیث علیه السلام , بحار الأنوار: ح 81 ص 283 ح 40 وزاد فی ذیله «وغنث 
من فقیر» . 

2- .غرر الحکم : ح 1435 , عیون الحکم والمواعظ : ص 28 ح 381 . 

3- ,غرر الحکم : ح 319 , عیون الحکم والمواعظ : ص 39 ح 860 . 

4 .معانی الأخبار : ص 343 , تحف العقول : ص 408 کلاهما عن حفص بن 
غیاث النخعی , بحار الأنوار: ج 73 ص 103 ح 91 . 

5- .السجده 

6- ,| لاسر |ء۶ : 21. 

7- .الانسان: 20 . 


۵- .آی السبابه , فقد جاء فی المصدر بعد کلمه هذه : «وآشار بحیی 
بالسبابه» ویحیی هو ابن سعید , من رجال سند الروایه . 

9 .صحیح مسلم : ج 4 ص 2193 ح 55 , سنن الترمذی : ج 4 ص 561 ح 
3 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1376 ح 4108 , مسند ابن حنبل : ج 6 
ص 293 ح 18030 کلها عن المستورد , کنز العقال : ج 3 ص 195 ح 
8 ؛ مشکاه الأنوار : ص 467 ح 1558 , تنبیه الخواطر : جح 1 ص 150 
, روضه الواعظین : ص 482 , بحار الأنوار : ج 73 ص 119 ح 110 . 


ص: 259 
1 / 3 مقایسه.میان آخرنت و دئیا 


پیامبر خدا ضلی اللهعلیه و الة +تخستين مرخله غدالت آخرت. « خورهاینذ 
که در آنها میان شریف و دون پایه , فرقی نهاده نمی شود. 
امام علی علیه السلام :مرگ , نخستین مرحله عدالت [و داوری [آخرت 


است. 
افام غلین علیه الشسلام تفر ی دروازم اخرت است. 


امام کاظم علیه السلام در سخنانی بر سر قبری که بر آن حاضر شده بود 
!چیزی (دنیا و زندگی) که پایانش این است , سزاوار است که به ابتدای آن 
ود که ون بو حیرش (اخرت که تدای ات نی ات 
که از پایان آن , ترسیده شود. 


1 / 3مقایسه میان آخرت و دنیاقرآن«هیچ کس نمی داند چه چیز از آنچه 
روشنی بخش دیدگان است , به [پاداش [آنچه انجام می داده اند , برای 
انان پنهان شده است» . 


«بنگر که چگونه بعضی از آنان را بر بعضی دیگر برتری داده ایم؛ و قطعا 
درنجات آخرت یر بر هبتر است»*: 


«و چون بدان جا بنگری , [سرزمینی از ] نعمت و کشوری پهناور می بینی>» 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ابه خدا سوگند که دنیا در مقایسه با 
آخرت , جز مانند این که فردی از شما این انگشتش (1) را در دریا فرو 
ببرد , نیست . پس , بنگرد که. انکشخش با خة. آمقدار اب باز جی. کردد 
(دنیا در برابر آخرتم به آنداژه این تم ات در برایر ذربا.. 


1- ,.بعلی انگشت تفناتة اش را . در ماخذ , یس از کلمه «اين» اوه است 
: «یحیی با انگشت نشانه اش , اشاره کرد» . مقصود از یحیی , «یحیی بن 


سعید> , از رجال سند این روایت است . 


ص: 26۷0 


المستدرک علی الصحیحین عن المستورد (1) : کثا عن ای صلی الله 
علیه و آله قتذاگژوا الذنی قلاجره . ققال تعطهم : عا الب تلا اجره 
فیها العَمَلٌ وفیها الطّلاة, وفیقا ار . وقا لب لت طایِقَه منم : لاخ فیها 
التّهُ , وقالوا ما شاء اللَهٌ . ققالِ سول اللّه صلي الله علیه و آله : ما 


الجلیا فی الأخره الا کما تمشی احَذُکم ای ای قأدحلّ اصَعَهٌ فیه ؛ قما 
جرج منة قهی الٌنیا . (2) 


رسولي اللّه صلی الله علیه و آله :ما أَحَدَتِ الثٌنیا من الأخته الا گما أَحَد 
هس (2 


3 


لاخه الا کتفحه آرتب (4): جة عباة ال ! واستعینوا بالله کم (5) 


الامام علی علیه السلام 2 شیء من الذنیا سماعة أَعظَمٌ ین عبانه , وک 
شیء من الاأخرو عبائة أَعظَمٌ هن سماعه , قلیکفکم من العیان السَماغٌ ومن 
القیب الَبرٌ. (6) 


ح 
3 


- .هو المُستورد بن شذاد بن غمرو القزشی (انظر ترجمته فی تهذیب 
الکمال : ج 27 ص 439) . 

2 .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 355 ح 7898 , کنز العمال : ج 3 
ک 5 ح ۵6136 . 

- .المعجم الکبیر : ج 20 ص 308 ح 733 عن المستورد , کنز العمال: ج 
۱ ص 195 ح 1637. 

4 .کذا فی المصدر بالحاء المهمله , والظاهر آها مصفه عن «نفجه» 
بالجیم قال ابن الاثیر : کتفکه. اتب ام کته ی دنه ون رید تقایل 
مدنها (النهایه : ج 5 ص 88 «نفج») . 

یروس 9ص 145 66 ی خفره کی العفال دک ی 
7 43163 . 

6- .نهج البلاغه: الخطبه 114, عذه الداعی : ص99 عنهم علیهم السلام 
ولیس فیه ذیله من «فلیکفکم...». غرر الحکم: ح 6908 و ح 6907 و ح 


0,بحار الأنوار : ج 8 ص 191 ح 168 . 


ص: 261 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از مستورد (1) : در خدمت پیامبر صلی 
الله علیه و آله بودم که حاضران , سخن از دنیا و آخرت به میأن آوردند . 
بعضی گفتند اس ,ور 
آن , عمل است و نماز است و زکات . گروهی گفتند : در آخرت , بهشت 
است . و هر کس سخنی گفت . پیامبر خدا فرمود : «دنیا در برا؛ بر اخرت ,؛ 
جز به مانند این نیست که فردی از شما به کنار دریا برود و انگشتش را در 
آن. فرع ی . امه اد اما چا با اش امن عم اند ء همان 
دنیاست» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آنچه دنا از آخرت گرفته است , جز به 
اتداژه ایف که نسنوز نی فر و رفته در کزیا بهخود هی کیرقم تیتست : 


بتآهیر خذااضلی الم علیه و ال بحکایت قفا اف مروم همانتد تاه آزست 
که ابتدای آن رفته و ندای کوج ات ان [سر داده شده است . پس » جچه 
زود آخر آن سیاه به الش می رسد ! په خدا سوگند , دنیا در برا؛ پر رت 
جز به مانند یک تقس (جهش) (2) خرگوشی نیست . بکوشید , بکوشید ای 
بندگان خدا| و از خداوند, بروزد کار تان , کمک بجویید. 


امام علی علیه السلام :هر چیز دنیا [از خیر و شرش] , شنیدنش بزرگ تر 
از دیدن آن است . و هر چیز آخرت [از پاداش ها و کیفرهایش] , دیدنش 
تور ۱ تر از شنیدن آن است . پل ۱ , برای دیدن [امور آخرت ] به شنیدن 
[اوصاف" آنها ] بسنده کنید و برای [آگاهی از آغیب , به خبر ی که پیامبران 
و مخبران صادق درباره ان به شما داده اند ] , اکتفا نمایید. 


1- 1( است . برای دیدن شرح حال 
و .در ماخد ز «اتقضه. (را جا)» آمده ات : ولی ظاهرا تصحیف شده 
«نفجه» (با جیم) باشد . ابن اثیر می گوید : «کنفجه آرنب : مانند یک جهش 
خر گوش ۰ 9 مراد ۲ کم بودن مدّت دنیاست» (النهایه ۳ 5 ص‌ 8 , مادذه 
«نفح») . 


ص: 262 


عنه علیه السلام :ما المغروژ أ 1 ظفر من التبا بأعلی همه , کالاخر 
الذی ظفر من الاأخره بات سهمته. (1) 


عنه علیه السلام فی تمجید ال ( 
اصعَر کل عَظیمه فی جنب قُدرَیک ! وما آهول ما تری من مَلْکویِک ! و 
أَحقر ذلِک فیما غاب عَثا مهن شلطانک ! وما 9 
آصقر‌ها فی نعم الاخو ! (3) 


1 / 4خصائّص لاخرهاً دار القرارالکتاب«یَقَوّم ما هذه الَحَیَوخ الط 5 
ان الاخرع هی دار القرار » . (4 


الحدیثالامام علی علیه السلام :یاک آن تُخدع عن دار القرار ومحل الطيیین 
الاخیار والأْولیاء الأبرار , التی تطق القرآن بصفها وآئتی عَلی آهلها , ودلک 
ال سَبحاتة عَلیها ودعاک البها. (5) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 370 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 79 , بحار الأنوار 
ج 73 ص 124 ع 112 . 

2- .سَبَعّت النعمة: اتسعت. فاست الله غلیه انععه: ای ایا (الصساهدب 
4 ص 1321 «سبغ») . 

3- .نهج النلاخت : اخسایه 9 , بحار الأنوار : ج 4 ص 318 ح 43 ؛ المعیار 
والموازنه ص‌ 2 نجوه . 

4 .غافر : 9د. 

5- .غرر الحکم : ح 2734 , عیون الحکم والمواعظ : ص 100 ح 2300. 


ص: 263 
1 ویژگی های آخرت 
الف سرای ماندن 


امام علی علیه السلام :فریب [ دنیا] خورده ای که از دنیا به بالاترین 
خواست خویش رسیده , همانند کسی نیست که از اخرت به کمترین بهره 


امام علی علیه السلام در تمجید خداوند :منژهی تو , ای خداوند ! وه که چه 
پاعظمت است آنچه از آفرینش تو می بینیم ! و چه خُرد و ناچیز است هر 
عظمتی در برابر قدرت تو ! و چه هول انگیز است آنچه از ملکوت تو می 

۱ 
چه فراوان و فراگیر است نعمت های تو در دنیا ! و چه خُرد و اندک اند اینها 


1 / 4ویژگی های آخرتالف سرای ماندنقرآن«ای قوم من ! این زندگی دنیا , 
تنها , کالایی [ناچیز ] است , و در حقیقت , اخرت است که سرای ماندن 


است» . 


خدیتامام غلین علیم السلام. تیقهار که سرا ماندن.و آن.خایگان باکان تک 
سرشت و اولیای نیکوکار را به فریب [ شیطان ] از کف بدهی ؛ سرایی که 
قرأنْ آن را وصف کرده و اهلش را ستوده , و خداوند سبحان , تو را نف |ر 
رهنمون شده و تو را به سوی آن فرا خوانده است ! 


ص: 264 


0 ۳ ما السّیا دا مجاز وَالاخرَخ دا قرار , قحُذوا من مَمَدّ؟ 
مقر کم. ( 


عنه علیه السلام :نما الدنیا دار ور مر والاخرة داز _ مستقر , , قجذوا من من 


کم لعشت کم , ولا 7 تاک عند من بَعلَمٌ آسرازکم. (2) 


عنه علیه السلام فی صقه أهل الجتّه (قو لم ترّلِ الرامَة تتمادی بهم حتّی 
حلوا داز القرار , وأهنوا بل الأسفار. (3) 


فنم‌الیه اتشلام ار عم داد فستی کم فعی ها الما ما قی اقا 


الامام زين العایدین علیه السلام هن دُعائه توق الثاثاء :الم اصلح لی دینی 
چاه عصَةٌ آمری واصلح لی آخرّتی ؛ فاتها داز مقر تا فالنها مره محاوهن 
اللنام مفزی. (9) 


عنه علیه , السلام ی الحْنیا داژ ك مَمَر والاخرة دا هر قجْذوا 
مر ای ک..۱ 


الامام الباقر علیه السلام الاحْتَة دا قرار والذنیا دار قناع ووال . ولکلٌ 
آهل الذنیا آهل غفو. (7) 


راجع : ج1 ص38 (خصاثتص الدنیا / دار ممز) ۱ 


1- .نهح البلاغه : الخطبه 203 , تنبیه الخواطر : ِ 2 ص 218 ِِ« , بحار 
الانوار : ج 73 صِ 4 ح 138 ؛ تذکره الخواص : ص 132 نجو 
2 .غرر الحکم : ح 3898 , عیون الحکم والمواعظ : ص ورد ح 36397 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 165 , تنبیه الخواطر : جح 1 ص 68 , بحار الأأنوار 
ج 89 ص 163 ح 104 . 
4 .غرر الحکم : ح 2050 , عیون الحکم والمواعظ : ص 62 ح 1616 وفیه 
۱ پدل «مستقژکم» ۱ 

- .البلد الأمین : ص 123 , المصباح للکفعمی : ص 164 , بحار الأنوار : ج 
ص 187 ح 25 . 


6- .الأمالی للصدوق : ص 289 ح 321 عن طاووس الیمانی , بحار الأنوار : 
ج 78 ص 147 ح 7. 

7- .الکافی : جح 2 ص 133 ح 16 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 193 کلاهما عن 
جابر , تحف العقول : ص 377 عن سفیان الثوری عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 73 ص 36 ح 17. 


ص: 265 


امام علن علیه ی :دنا . [در حقیقت, ] سرای گذر است و آخرت 1 
سرای ماندن . , از گذرگاه خود . برای قرارگاهتان توشه بردارید. 

امام علی علیه السلام :دنیا [در حقیقت ] , سرای گذر است و آخرت , 
سرای ماندن . پس ؛ از گذر گاه خود , برای قرارگاهتان توشه برگیرید و 
پرده هایتان را در نزد کسی که رازهای شما را می داند , ندرید. 


امام علی علیه السلام در توصیف بهشتیان :آنان گروهی هستند که همواره 
از کرامت [الهی ] پهره مندند , تا آن گاه که در سرای ماندن فرود ابیت و رن 
جابه جایی سفرها آسوده گردند. 


امام و علیه السلام آخرت , سرای ماندن شماست . رنه را 
برای شما می ماند , برای آن سرا اماده سازید. 


امام زین العایدین علیه السلام در دعای روز سه شنبه :بارخدایا ! دینم را 
برایم درست گردان ؛ چرا که آن . نگهبان امور من است . و آخرتم را برایم 
درست گردان ؛ چرا که آن ۹ 
با فرومایگان است . 


آامام زین العابدین علیه السلام ای گروه یاران من | دنیا سرای گذر است و 
آخرت 1 سرای ماندن . یلس ؛ , از گذرگاه خویش برای اقامتگاهتان توشه 
برگیرید. 


امام باقر علیه السلام :آخرت ,؛ سرای ماندن است و دنیا سرای رفتن و 
نیست شدن ؛ اما اهل دنیا اهل غفلت اند . 


ر.ک : ج1 ص39 (ویژگی های دنیا / گذرگاه) . 


ص: 060 2 
ب داژ البقاءالکتاب«بل بُوْیْرون الیو الظْبا * و الاخرخ عَیْر و آبْقی» . (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا أُهلّ الجْلود , یا أهل البتقاع لک 
آم تخلقوا للقناء (2), والّما منقلون من دار الي دار , کما تلم من الأصلاب 
[لی الأُرحام , ومن الا رحام ی الدنیا , وم الدنیا ی البور , وین القوقف 
ال ال ود فی: الحر آو ار (3) 


الامام علی علیه السلام :یا الاسن ! لا ان انیا دار قناء والخه دار بقاع, 
قتوا هن ع کم اه .13 


عنه علیه السلام :عجبث لعامر دار القناء وتاري دار البَقاء !(5) 


عنه علیه السلام :دار التقاء محل الطذیقین , وموطِن الأبرار والطالحین. 
(6) 


عنه علیه السلام فیما کته [لی ابیه الکسن علیه السلام :اِعلّم یا بت. آلک 
[ثما خلقت للاجره لا للذنی وللقناه لا تما . و بلجوت لا للکباي : وک فی 
قلعم (7) ودار بلق (8) وطریق ای الاأخره. (9) 


باعل : 16 و 17 . 
2 .فی ا لقن : 0 , والتصویب من المصادر الأخری . 

- .الفردوس : ج 5 ص 297 ح 8237 عن آری: هریره ,؛ تاریخ دمشق : ج 
10ص , تهذیب الکمال : ج 4 ص 294 2 782 , سیر آعلام النبلاء : ج 
5 ص 91 کلها عن بلال بن سعد من دون اسناد الی المعصوم . 
4- .عیون آخبا ر الرضا : ج 1 ص 298 ح 56 ب الا مالی ها : ص 172 ح 
4 کلاهما عن آحمد بن الحسن الحسینی عن الامام العسکری عن آبائه 
علیهم السلام , مشکاه الأنوار : ص 468 ح 1567 , روضه الواعظین : ص 
5 , بحار الأنوار زج 73ص 88 ح 56. 
5- .نهج البلاغه : الحکمه 126 , خصائص الائشه علیهم السلام : ص 101 , 
تنبیه الخواطر : ج 1 ص 62 وفیه «لعامل» بدل «لعامر» , غرر الحکم: ح 
1 , بحار الأنوار : ج 72 ص 199 ح 28 . 


6- .غرر الحکم : ح 5126 , عیون الحکم والمواعظ : ص 251 ح 4702 . 
7- .ای دار تحول وارتحال (النهایه: ج 4 ص 102 «قلع») ., ۱ 
8- .البلغه الم : الکفایه : وهو ما یکتفی به فی العیش : ای دار عَمل بتبلغ 
فیها من صالح الاعمال ویترَوّد (مجمع البحرین : ج 1 ص 187 «بلغ») . 

9- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 76 .۰ کشف المحجه : ص 
8 عن عمر بن ابی المقدام عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , 
خصاثص اه علیهم السلام ص‌ 117 نحوه ولیس فیه «وللموت لا 
للحیاه» , بحار الأأنوار : ج 77 ص 205 ح 1 ؛ کنز العقال : ج 16 ص 173 ح 
5 نقلا عن وکیع والعسکری فی المواعظ نحوه ولیس فیه «وللموت لا 
للحیاه» . 


۳ 


ب سرای ماندگاریپیامبر خدا صلی الله علیه و الة :ای اهل جاودانگی ۳ 
اهل ماندگاری ! شما برای نابودی آفریده نشده اید ؛ بلکه از سرایی به 
سرایی انتقال داده می شوید , همچنان که از پشت ها به زهدان ها , و از 
زهدان ها به دنیا منتقل شدید و از دنیا به گورها , و از موقف (قیامت) به 
جاودانگی در بهشت يا دوزخ [انتقال می یابید ] . 


امام ق‌ علیه السلام :ای مردم ! بدانید که دنیا سرای نیستی است و 
اخرت ,؛ سرای ماندگاری است . پس ؛ از گذرگاه خود , برای اقامتگاهتان 


آماش کلی قلیع الساایه کنر شنت از کمیت که رای یا ادن 
کند و سرای ماندگاری را فرو می گذارد ! 


امام کل علیه السلام :سرای ماندگاری 4 جایگاه صذبقان و اقامتگاه نیکان 
و درستکاران است. 


امام علی علیه السلام در نامه ای به پسرش حسن علیه السلام :بدان ای 
پسرم که تو در حقیقت , برای آاخرت افریده شده ای نه برای دنیا , و برای 
رفتن نه برای ماندن [در اين سرای خاکی] , و برای مُردن نه برای زیستن 
. تو در یک کوچگاه هستی , در سرایی که باید از ان [برای سفر آخرت ], 
توشه برداری و در راهی منتهی به آخرت. 


ص: 268 

فتم.غلبه الشبلام : آنکم. انم خلفيم للا قمع لا للدنیا « وللیفاء لا لاقاغ [11 
عنه علیه السلام :غايِة الاخرو البقاء. (2) 

عنه علبه السلام تلکل شیع مق الاخعم حلود وتفاغ (3ا 

غیت علیه الستلام لیا اعدا خنم یی ۸ 

عنه علیه السلام :ینبغی لِمَن یقن ببقاء الأخْرَه ووامها آن یَعمَل لها. (5) 


عنه علیه السلام في ذکرِ حدیثِ معراج این صلی الله علیه و آله قال اللَه 


. يا أَحمَذ ... ان آهل الاخره قْلویْهّم فی آجوافهم قد قرخت , یقولون : 
متی تستریغٌ من دار القَناء الی دار البقاء؟ (6) 


الامام زین العابدین علیه السلام من دُعائه فی ضلاه الیل :ال ولد 
سترتنی بعفوک , وتَعَمّدتنی یفَضلِک فی دار الفقناء بحضره الأکفاء , قأجرنی 
من قضیحات دار البقاء عند مواقف الأشهاد , من الملائکه المَقَرّبین , 
والدْسل العْکرمین , والسُهداء والصّالحین. (7) 


1- .غرر الحکم : ح 3843 , عیون الحکم والمواعظ : ص 174 ح 3629 . 
2 .غرر الحکم : ح 6353 , عیون الحکم والمواعظ : ص 348 ح 5908 . 
3- .غرر الحکم : ح 7298 , عیون الحکم والمواعظ : ص 402 ح 6783 . 
4 .غرر الحکم : ح 4 , عیون الحکم والمواعظ : ص 36 ح 712 . 

5- .غرر الحکم : ح 10934 , عیون الحکم والمواعظ : ص 555 ح 10229 


6- .بحار الأنوار : ج 77 ص 21 25 ح 6 نقلا عن |رشاد القلوب . 

7- .الصحیفه السجادیه : ص 131 الدعاء 32 , مصباح المتهیٌد : ص 190 ح 
2 , المصباح للکفعمی : ص 83 , الاقبال : ج 2 ص 154 عن الامام 
الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 98 ص 265. 


ص: 209 


امام علی علیه السلام :همانا شما برای آخرت آفریده شده اید , نه برای 
دنیا , و برای ماندگاری آفریده شده اید . نه برای نابودی. 


تام فلن,علیه السلام تبانان اخرت مان کازنی آتیت: 
امام علی علیه السلام :هر چیز آخرت , جاویدان و ماناست. 
امام عفن علیه السلام :دنپا قه فان است و آخرت ۰ ابدی 


امام لت له الا کی کم سومان کایی یدای | شرت فین دار 
رانا است کس .ان کار کنو 


امام علی علیه السلام در حدیث معراج :خداوند فرمود : « ... ای احمد! .. 
همانا اهل آخرت 1 3 هایشان در درونشان مجروع ۱ است و می 
کویند : کف از مزا شنتتی: انودم فی. شنم ور به.سترای- ماتدکاری. ی 
رویم ؟» 

امام زین العابدین علیه السلام در دعایش در نماز شب :بارخدایا ۱ ! همچنان 
که در این سراي رفتنی و در حضور همگنان 1 با گذشت خودت [گناهان 
[مرا پوشاندی و مرا غرق در فضل و لطفت نمودی , از رسوایی های 
سرای ماندگاری , در هنگام ایستادن در محضر فرشتگان مقاب و 
فرستادگان گرامی و شهدا و نیکان نیز پناهم ده. 


ص: 270 


لکافی عن علت بن آسیاط عنهم علیهم السلام: قیسا وعط للم یه کیسی 

علیه الطلام: : مب بانق مزیم لو رات میتی ما آعددت لاءولبانن. العالحین 

ذاپ لک ورققت تفشک شوقا الیه , قلیسن دار الاخره داژ تجاوز فیقا 

الطسّونَ ویدخل عَلبهم فیها الملای ال بو مها ای قشم القیاه 
مق آهوالما احتون بدا لاف نها ال وا پرول ع آهاها ۱ 


راجع : 1 ص240 (حقیقه الدنیا الذمیمه / الاغترار بالدنیا) . 


ج دا الحتوانالکتاب«و ما هذه الحَیَوهْ الا لا َو و لیب و ان الا اجه 
هت العتوان لو ابو یعون » . (2) 


الحدیثالامام علی علیه السلام من دعایّه بو صفین :الم وأسالک . 
تشاطا لذکرک ما استعقرتنی فی أرک , قلذا کان ما لا منة القوث 
قاجغل میئتی تلا فی سببلک بید شلد حلقک , واجغل قصیری فی الاحبا 
القرزوقین عندک فی دار العتوان. (3) 


- .الکافی : جح 8 ص 131 135 ح 103 , تحف العقول : ص 497 , آعلام 
: ص 230 کلاهما من دون اسناد |لی المعصوم , بحار الأنوار : : ج 14 
ص 293 ح 14 . ۱ ۱ 

2 اصکبوت ۶ 62 و الختوان ۲ الباکید.: ای لیس فیها الا حياه مستمژه 
دائمه خالده لا موت فیها , فکانها فی ذاتها حیاه (مجمع البحرین : ج 1 ص 
3 «<حیی») . 

3- .مهح الات( : ص 131 عن سعد بن عبد اللّه , بحار الأنوار : : ج 94 ص 
9 ح 9 . 


2 
ج سرای زندگي حقیقی 


لکافی یه نقل از علی ین اسباط , از اه علبهم السلام : از جمله 
اندرزهای خداوند به عیسی علیه السلام این بود که : .۰ ای پسر مریم ! 
۱ ۱ ۳ ان جوم ای 
, دلت از شوق آنها آب می شد و جانت بر می آمد . سرایی چون سرای 
آخرت نیست . در آن سرای , پاکان , همسایه یکدیگرند و فرشتگان مقلاب 
بر آنان وارد می شوند . آنان از هول و هراس های روز قیامت , در امان 


اند . آخرت , سرایی است که در آن , نعمت ها دگرگون نمی شوند و از 
کف صاجبان آنقا تمی ر وند»*:: 


ر.ک : 1 ص 241 (حقیقت دنیای نکوهیده / فریفته شدن به دنیا) . 


ج سرای زندگي حقیقیقرآن«اين زندگی دنیا , جز سرگرمی و بازی نیست و 
ز ند کی [حقیقی ] , همانا [در [آسرای آخرت است: در می: دا تسند»: 


خصابام قلی تاد السلام آزز خفای شام ور ره تم تا رانا از و 
درخواست می کنم ... تا وقتی مرا در زمینت سکونت و عمر] می دهی , 
اه سر ار از سر 
نیست مرا فرا می رسد , مردنم را کشته شدن در راه خودت به دست 
بدترین آفریده ات قرار بده , و در آن سرای زندگی[ حقیقی ] , مرا در میان 
زندگانی که نزد تو روزی می خورند , جای ده. 
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الامام الصادق علیه السلام :کان عَلیث بْ الخسّین علیه السلام بدعو بهذا 
الدُعاء . ۱ 1۳۳ 19 , لا تجعل الکٌنیا عَلَ 
یجنا ولا فراقها عَلیع جُزنا , آخرجنی من فتتنها مرضیّا عَنّی , مقبولاً فیها 
عفلن الی:از العوان:۱1 


عنه علیه السلام :اللَهْم ژثی آعودٌ یک من شَ الذٌنیا وش آهلها وشَدّ ما فیها 
لا تحعل انریا علیت ام ولا معل فرافمالی کرتا ه اجرنی من فتیا , 
دا را و ار 
الحوان وقساکن الأخیار. (2) 


راجع : 1 ص172 ح 231 . 
د دا الحمالکتاب«3 لک الوم الحَودٌ من شاء انَحَدَ (لی رَبه مَتابّا » ۰ (3) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی حُطتَهٍ له ها التاسن نا ال 


عَرض (4) حاضر بل منها ابو والفاجژ , و جرخ وعذ صادق یَحکُمْ فیها 
ملک عادل , یود فیها الحقَ وْبطل الباطلَّ. (5) 


1- .الکافی : ج 2 ص 554 ح 13 عن آبی بصیر , جمال الاسبوع : ص 234 , 
مصباح المتهجد : ص 351 ح 466 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 90 ص 4 
ِ 

2 .الاقبال : ج 1 ص 134 عن هارون بن موسی التلعکبری , جمال الأسبوع 
ضن. 241 کن ان یخبی آلشتعانین.عن الرمام البافر غن آلامام.فین آلعا بدنن 
علیهماالسلام نحوه , مصباح المتهد : ص 394 , البلد الأمین : ص 76 
ِ« ذیله من «لا تجعل الدنیا ... » نحوه , بحار الأنوار : ج 97 ص 338 ح 


3 .النباً : 39. 

العرض بالتحریک : متاع الدنیا و خطامها (النهایه : ج 3 ص 214 
ِِِِ 
5- .السنن الکبری : ج 3 ص 306 ح 5807 , المعجم الکبیر : ج 7 ص 288 
ح 7158 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 264 ح 41 وفیهما «قادر» بدل «عادل» 


وکلها. عن شداد رن آوشن::تارنه دمشق 42ص 497 عرن آوفی ین دلهم 
عن الامام علین علیه السلام نحوه , کنز العقال : ح 3 ص 233 6310 . 


ص: 273 
5 سرای حق 


اما ایام ای ین اس امس ای اه 
اين دعا را می خواند ... : «معبود من ! از شرّ دنیا و از شر هر آنچه در 
دنیاست , به تو پناه می برم . دنیا را بر من 3 
را مایه اندوهم قرار مده . مرا از فتنه سرای دنیا چنان به سرای زندگی 
اخقیقی | ببر که از من خشتنود باشی و اغمالم در آن , پذیرفته شده بانشد» 


امام صادق علیه السلام :بارخدایا ! از شر دنیا و شر اهل دنیا و شر آنچه در 
دنیاست , به تو پناه می برم . بارخدایا ! دنیا را بر من , زندان مگردان و 
جدایی از آن را مایه اندوهم مساز . از فتنه دنیا پناهم نده و اعمالم 1 
را پذیرفته درگاهت و تلاش هایم را مورد قدردانی خود قرار بده تا بدین 
وسیله به سرای زندگی [ حقیقی [و سکونتگاه نیکان , نایل آیم. 


د سرای حققرآن«آن [روز] , روز حق است . پس , هر که می خواهد . راه 
باز گشتی به سوی پروردگار خودبجوید» ۱ 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله در یکی از خطبه هایش :ای مردم ! دنیا 
متاعی نقد است که نیک و بد , از ان می خورند , و اخرت , وعده ای 
راست است که در آن , پادشاهی دادگر , حکومت (/ قضاوت) می کند و در 
ان , احقاق حق می نماید و بر باطل , مهر ابطال می زند. 


ص: 274 


علی علیه السلام :الذنیا ررض حاضر یَأکل من الب والفاجر , والخَرَة 
حق بحکم فیها ملک فاد 111 


ه دار القظهالامام زین العابدین علیه السلام :الذنیا ستث (2) والخَرَة تَقّطة 
, وتحنْ بیتَهّما ضغاثٌ 1 (3) ۰ (4) 


و دا لتقییدعائم الاسلام :وق عن تعض امه علیهم السلام : الثاسْ فی 
د #7 ء بَعمَلون ولا یعلمون , ویکسبون ویقترفون من حیت لا ِ . قاذا 
"۳ الی دار الاخره صاروا الی دار یَقین بَعلمون ولا تعقلون. ( 


ز دار الجزاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا وان ال حََّق الكُنیا دار 
بلوی , وَالاأخرَة دا غقبی, قَجَقل تلوی الا لِتواب الاخره ستّبا , وئوات 
لاخزه من بلوی الذُنیا عوضا , فیح لبعطِی , وتبتلی لبجزی , وائها ِ 
الدهاپ . ووَشيكَة الانقلاب , قاحدّروا خلاوة رضاعها لِقراو فطامها .. 


عنه صلی الله علیه و آله :ما جَقل اللَهْ فی الأخه یر دازین : دا الوا 
ودا العقاب ؛ الجتَة وَالثا , وهما دجاث. (7) 


۱ غرر الحکم : ح 1934 , عیون الحکم والمواعظ : ص 58 ح 1480 . 
3 :السته: شده النوم 9 وله (القاموس المحیط : 3 4 ص‌‌ 275 «وَسَن») 


ِ , َضفغاثٌ الأحلام : الرویا التی لا یصح قاویان لاختلاطها (الصحاح: ج 1 ص 
5 «ضفت») . 

- ننبیه الخواطر: ج 2 ص 24 ؛ شرح نهح البلاغه : ج 20 ص 326 ح 737 
عن الامام علیخ علیه السلام وفیه «حلم» بدل «سنه» . 
َ .دعائم ات7 : ج 1 ص 168 . 

الهادی علیه السلام وفیه ۳ الی 0 1 : بح لأنوار: ‏ 
7 ص 186 ؛ الفردوس: ج 5 ص 281 ح 8186 عن ابن عمر ولیس ِ 
«وانها لسریعه الذهاب 1 ووشیکه الانقلاب» , کنزالعمال: 0 3 ص‌ 1 2 ح 
6203. 


7- .دعائم الاسلام : ج 1 ص‌ 25 . 


ص: 275 
ه سرای بیداری 
و سرای یقین 
ز سرای سزا 


امام علی علیه السلام :دنیا متاعی نقد است که نیک و بد , از آن استفاده 
ون کنند ‏ و آخرت , سرای حق است که یادشاهی مقتدر در آن حکم می 
راند. 


0 سرای بیداریامام زین العابدین علیه السلام : دنیا خواب است و آخرت 1 
بیداری , و ما [در فاصله [میان این دو , خواب هایی اشفته می بینیم. 

و سرای یقیندعائم الاسلام :از یکی از امه علیهم السلام روایت شده است 
که : «مردم در سرای غفلت به سر می برند ؛ سرایی که در آن عمل می 
کنند , ولی [به حقایق ان و فرجام اعمال ان [علم ندارند و ندانسته عمل 
می کنند و مرتکب [هر کاری] می شوند . و چون به سرای آخرت روند , به 
سرای یقین رفته اند * تور انی که در آن , علم دارند. ولی آذیکر اغمل تمعن 
توانند بکنند» . 


ز سرای سزاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدانید که خداوند دنیا را 
سرای گرفتاری و آخرت را سرای مُجازات قرار داد . گرفتاری دنیا را سبب 
پاداش آخرت کرد و پاداش آخرت:: عوض گرفتاری: دنباشت.: فی: گیرد تا 
ی ی 1 


حذر باشید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"خداوند در آخرت , جز دو سرا قرار نداده 


است : سرای پاداش و سرای کیفر [ , یعنی ] بهشت و دوزخ . و اين دو , 
درجات دارند . 


ص: 276 


الامام علین علیه السلام :5 ال تبارک وتعالی وق وجلّ قَسَم القیا للاء, 
وقسَم الاخرع للجزاء. (1) 


قفع ليم البلام اقی الا خفن یات وال ,2۱ 


غته»غليه ا شام مت کتایه الی مُحَّد بنِ آبی تکر لا ام مضه خالدیا راد 
بلاء , ولاخرَخ دار الجراء ودارٌ البقاء ؛ قاعمل لما بقی , واعدل عَمّا یفنی 
ولاتتتن نیس الدیا 121 


عنه علیه السلام :الگنبا میت الأشقیاء , لاتم قوژ السُعداء. (۵) 


الامام العسکری علیه السلام فی اللفسیرٍ القنسوب الیو , فی قوله تعالی : 
«ومَ کان اللَه م2 ُعَذبهَم وَهمٌ یِستغفرون» (5) > بطم رون الوبة والانابة قت 

ن که فی الا آن باتری بفیول الظاهن چتری ای ی ابا ؛ 
اعّ الذنیا داژ امهال وانظار . والاخرَة داژ الجزاء بلا تعبّد . (6) 


ح دا محفوقة بالعکارهرسول اللّه صلي الله علیه و آله :لا ان الخِرَة الوم 
مُحَمْقَهٌ بالقکاره , وانّ الگٌنیا مُحَقَهْ بالسٌهواتِ. (7) 


1- .الجعفریات : ص 240 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام . 
.غرر الحکم : ح 6495 , عیون الحکم والمواعظ : ص 354 ح 5977 . 

- .الأمالی للمفید : ص 268 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 30 ح 31 بزباده 
۹ فناء» بعد «دار بلاء» وکلاهما عن " اسحاق الهمدانی , بحار الأنوار؛ 
ج 77 ص 390 ح 11 . 
4 .غرر الحکم : ح 4و و 695 , عیون الحکم والمواعظ : ص 24 ح 233 
و 232 وفیه «فتنه» بدل «منیه». 
5- .الأنفال : 33. 
0- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 633 , بحار 
الانوار : ج 42 ص 42 ح 14 . ,۶ 
7- .المعجم الکبیر: جح 19 ص 200 ح 449 , اسد الغابه: ج 4 ص 470 
الرقم 4498 وفیه «النار» بدل «الدنیا» وکلاهما عن کلیب بن حزن , کنز 


العمال : ج 15 ص 931 ح 43597 نقلاً عن الأمالی لابن صصری عن 
عبدالله بن جراد نحوه . 


277 
حِ سرای محصور در ناملایمات 


امام علی علیه السلام :خداوند متعال دنیا را برای آزمایش , معیّن کرد و 
اخرت را برای سزا دادن . 


امام علی علیه السلام :در آخرت , حسابرسی است و عمل در کار نیست. 


امام علی علیه السلام در نامه اش به محمّد بن ابی بکر آن گاه که او را 
به حکومت مصر گماشت دنیا سرای آزقایتن [آو عمل] است و آخرت , 
سرای سزا دیدن و خانه ماندگاری است . پس برای آنچه ماندگار است , 
کار کن و از آنچه نابود می شود , روی بگردان و [در عین حال ,] بهره ات 
از دنیا را فراموش مکن. 


امام علی علیه السلام :دنیا آرزوی تیره بختان است ؛ آخرت , کامیابی نیک 
بختان است . 


امام عسکری علیه السلام در تفسیر منسوب به ایشان درباره آیه شریف : 
«و تا انان طلب امرزش می کنند , خدا عذاب کننده انان نخواهد بود» : 
یعنی اظهار توبه و انابه می کنند ؛ زیرا از احکام خداوند در دنیا , این است 
که تو را به پذیرفتن ظاهر و جستجو نکردن از باطن , امر می فرماید ؛ 
چون دنیا سرای مهلت و فرصت است , و اخرت , سرای سزاست و نه 
عبادت و عمل. 


ع رای محضوز کر تاعلانفاتيامیر خدا ضلی, اللة: غلیه و الم #بدانید ۴ 
آخرت , امروز , با ناملایمات در میان گرفته شده است و دنیا با شهوات , 
احاطه گشته است. 


ص: 278 


ط داژ حوالها تتتغ الاستحقاقرسول اللّه صلی الله علیه و آله له شبحاتة 
وتعالی بعطی الک لِمَن یْجب ویبفض , ولا بُعطی الاخرة الا آهل صفوته 


۳۳ 
مت لا.. 


ومحبته. (1) 


الامام الباقر علیه السلام :ان ال بُعطی الذٌنیا هن بح ویْبغِضّ , ولا بُعطی 
لاجر الا من أحَتّ. (2) 


الامام علی علیه السلام :انیا بالاتفاق , الاختَة بالاستحفاق. (3) 


عنه علیه السلام : َحوال الٌنیا تنبغٌ الاتفاق , وأحوال الاو تتبغْ الاستحفاق. 
4) 


باعهجا یهار (معرقه آلدشا آلضه/ ال انا مرها 


ی دا محيطة بالذٌنیاالامام علی علیه السلام للجائلیق (5) وقد 
لجته أُ في ان مت آم فی الأخزه؟ و اجره من ۱ 


٩‏ الحتوان آو ۳۷ مان ودلک ی الا 
ولاجره حیا وقامٌ ,تن دک کالتایم ؛ ودیک_آن رالجسم نام والتوع ۷ 
تنامٌ ۰ والبدن_ یموت, والژوح لا تموث (8) , قال اللد : ان الا الاخره 
لهن تون لو کاثوا یْلمُونَ» (2) . والذنیا سم الأجته ولایره ۳ 
(8) , ولیسن الکنیا اجره ول لحْرَخ الکنبا . (ذا فارق الوحْ الجسم بر 
واجد منقما الی ما منة بدا وما منة خلق , وکذلک اجه والتا فی الذن 
مَوجودهٌ وفی الأخرو ؛ لاع العبد اذا مات صار فی دار من الا 
روضء من ریاض الجتّه , واقا بفقه من یقاع الثار , وروحهٌُ الی أحد دازین ؛ 
ثا فی دار تعیم مُقیم لا تموث فیها , ولمّ دار ان ال و 
والرسخ لِمَن عقَلٍ موجود 9 ِ وقد قال اللهةٌ ۳ ِ 7 

الیَقین * لتَرَوَن الججیم * نم ی الیقین * نم لْسْتَلن یوَمَیْذ عَن 
الّییم» (9) ون الکافرین . فقال : هم کانوا قی شُعل عن ذکری . وکانوا 
۳ ۱ ص 
القوت , وقن تجا قیقضل الّقین. 120) 


1- .آعلام الدین : ص 277 , بحار الأنوار : ج 81 ص 195 ح 52 . 
فد بن مسا المخمن ص. 27 47 بحان الانوان <ع و اضر 309 ح 
2 


3- .غرر الحکم : ح 228 , عیون الحکم والمواعظ : ص 27 ح 363 و 364. 
4 .غرر الحکم : ح 2036. 
5- .الجائلیق: رئیس النصاری فی بلاد الاسلام (مجمع البحرین: ج 1 ص 
0 «جثلق») . 
.فی المصدر : «یموت» , والتضویب من بجار الأنوار . 

- .العنکبوت : 64 

.الرسم : تمثیل الشیء یطلق علی ما بقابل الحقيقه کقول الشاعر : 
2 ودگم زسما ووری حقیفعه» والظاهر آن المراد آن الدنیا تمنیل الاخره 
والاخره تمثیل الدنیا , فیکون مثل قوله سبحانه وتعالی : «و ۳ به مَتَسَبهٌا» 
(البقره : 25) . 
9- .التکاثر : 5 9 . 
0- .|اشاره الی الایه : 101 من سوره الکهف . 
1- .|رشاد القلوب : ص 309 عن سلمان , بحار الأنوار : ج 30 ص 72 2 
:1 


ص: 279 
شرانی که اخهال ازق انم خآشتیی سرخ 


ی سرای محیط بر دنیا 
ر.ک : 1 ص 55 رویز کین های دنیا / احاطه شده به شهوات) . 


ط سرایی که احوال آن , تابع شایستگی استپیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله اک 
به کسانی که برگزیده و محبوب او باشند , نمی دهد. 


امام باقر علیه السلام :آخداوند , دنیا را به دوست و دشمنش می دهد ؛ اما 
اخرت را جز به کسی که دوستش می دارد , نمی دهد. 


امام علی علیه السلام :احوال دنیا , تابع اثفاق است و احوال آخرت , تابع 
رثرای تک است . 


ر.ک : ج1 ص313 (شناخت دنیای نکوهیده / اقبال و ادبار دنیا) . 


فم سر آخ. مخیطظ. بر وتا آمام. غلی: ليم السلام در باننة ما نیقی ۷11 که 
پرسید : آیا بهشت در همین دنیاست , يا در آخرت است؟ و آخرت در کجای 
دنیاست؟ : دنیا در [دل [آخرت است و آخرت , محیط بر دنیاست ؛ زیرا که 
اه ی تا وی اف اس اس اس که 
سرای زندگانی است . ای کاش مردم می دانستند که دنیا گذرگاه است و 
آخرت , زندگی و اقامتگاه ! حکایت آن , حکایت شخص خفته است : : جسم 
می خوابد ؛ اما روح نمی خوابد . [آهمین طور [بدن می میرد اما روح نمی 
میرد . خداوند می فرماید : «و سرای آخرت , سرای زندگانی است . ای 
کاش می دانستند » . دنیا نماد (مثال) آخرت است و آخرت , نماد دنیاست 
. نه دنیا , آخود [آخرت است و نه آخرت , دنیاست . هر گاه روح از بدن 
جدا شود , هر یک از آن دو , به آن جایی که از آن شروع شده و آفریده 
شده است , باز می گردد . بهشت و دوزخ نیز , هم در دنیا موجودند و هم 
در آخرت ؛ زیرا که بنده , هر گاه بمیرد , به خانه ای در زمین می رود که یا 


باغی از باغ های بهشت است و يا سرزمینی از سرزمین های دوزخ . 
وی و 
آن نمی میرد و یا به سرای عذابی دردناک که در آن [نیز [نمی میرد . 
تمثیل (تشابه میان دنا و آخرت) , برای کسی که خردمند است , موجود و 
آشکار است . خداوند می فرماید : «هرگز چنین نیست ! اگر علم الیقین 
دارید , به یقین , دوزخ را می بینید . سپس ان را قطعا به عين الیقین 
درمی یابید . سپس در همان روز است که از نعمت [ روی زمین ] پرسیده 
خواهید شد» . و درباره کافران می فرماید : «انان از یاد من غافل بودند و 
توانایی شنیدن [حق را [نداشتند. (2) اگر انسان می دانست که پس از 
مرگ , چه خبر است . از ترس مرگ می مّرد , و هر کس نجات یابد , به 
برکت یقین است» . 


1- .رئیس مسیحیان در کشورهای اسلامی آن روزگار (مجمع البحرین : ج 
1ص  .)270‏ . 
2- .اشاره است به ایه 101 از سوره کهف : 


ص: 290 
راجع : ج1 ص‌ 22 (خصاثص الدنیا) . 


29 1 


ر.ک : ج1 ص23 (ویژگی های دنیا) . 


ره 202 
الفصل الثانی: الاهتمام بالأخره2 / 1الحَتٌ عَلّی الاهتما 


9 3 


مر عن: اناد الاخیق 2 عقی لها سعها و هه غومن فاوانگ 
۷9 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اجقلوا هِعَتَکُمْ الاأخِرَة , لا ینقذ فیها 
توا القرضی نة , ولا تنقطغ فیها عقابٌ القسخوط علیه. (2) 


عته‌خلی الله عله و الم لها اه تیه( سکم نم اسف کم . 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ال لا عَیشن الا عبشن الخزو . (۵) 


بلاخهالکتاب«و 


که 


م‌ 
9و 9 ۳ 
ن سعیهّم مُشکور] 


5 .اللاسر|ء : 19. 

۳ آعلام الدین : ۰ ص‌ 242 ۳ 30 عن آنتتزن , بحار الریوان * 0 77 ص‌‌ د19 ۳ 
" 
اه امن دص ع ای آنی. مت التسارعء سار الاتذار *ج 
7 ص 182 ح 10 . 
4- .صحیح البخاری: ج 5 ص 2357 ح 6050 , صحیح مسلم: ج 3 ص 
1 ح 127 ی ج 5 ص 694 2 57 , مسند ان ختیل ۰ج 
4 ص 343 ح 12757 کلها عن انس . کنزالعمال: ج 3ص 379 7 ۳038 ۱ 
المناقب لابن شهر آشوب: ج 1 ص 185 , بخار الأنوار: ج 19 ص 124 ح 9 


ص: 283 
فصل دوم : اهتمام به آخرت 


فصل دوم : اهتمام به آخرت2 1 1تنشویق به آخرت گراییقرآن«و کسانی که 
خواهان اخرت باشند و نهایت کوشش را برای آن بکنند , در حالی که مومن 
اند ,انان اند که تلاششان مورد قدردانی واقع خواهد شد» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همت خود را آخرث قرار دهید ؛ 
اخرتی که در ان 1 پاداش کسی که مورد رضایت [الهی [است 4 پایان نمی 
یابد و کیفر (مجازات) شخصی که مورد خشم [خداوند ] است , قطع نمی 


کر دد: 


ار ی اه اه هت شوه ی تا سا 


سار خدا لاله غلیه و ال مه حفا که زد کی ای سر فتدکن آعدت 


تیلست 


ص: 284 


صحیع البخاری عن آتفنز فی آحداث غزوه الحندق :؛جعل المُهاجروت 
والانصاژ یحفرون الحندق خول المدیته , ویِتقلون ارات بٍ عَلی مُتونهم وهم 
تقولون : تحنْ الذین بایّعوا مُحَمَدا عَلی الاسلام ما بقینا آبدا قال : یَقول 
یی صلی الله علیه و آله وهو یُجیبهُم : «أَللهْمّ له لا حَیر الا یر الاخته , 
قبارک للأنصار والمهاجره». ۱11 


الامام علین علیه السلام :ان الٌنیا دیب خُِقت للقناء , والحیژ خی اجره , 
قاتها خلقت للبفاء (2) 


غنه علبه الشلام نکم الی الا خوع صاترون» وعلی, الله فعوضون . (3/ 


عنه علیه الیسلام :اما الحازم من کان یتفسه کُل شُغله , ولدینه کل هَّه , 
و ات کل ج: ۱ 


عنه علیه السلام :هَمٌ المَوَمن اآجریه , ول چفه لفتقلبه. (5) 


عنه علیه السلام :لَکُمٍ ای الاهیمام بما یَصحَبّکُم ای لاه أَحوَغْ منکّم اٍلی 
کل ها حضت ک.مت السیا. ۱81 


1- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1504 ح 3874 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
2 ح 130 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 339 ح 12732 , المصئّف لابن 
ابی شیبه : ج 7 ص 5:43 ح 22 کلها نحوه , المستدرک علی الصحیحین : ج 
4 ص 131 ح 7123 , کنز العقّال: ج 10 ص 456 ح 30104 . 

2 المتاقت للخوارزمی صن 247 . 

3- .غرر الحکم : ح 3821 , عیون الحکم والمواعظ : ص 174 ح 3615 . 
4 .غرر الحکم : ح 3897 , عیون الحکم والمواعظ : ص 179 ح 3675 . 
5- ,غرر الحکم : ح 10052 , عیون الحکم والمواعظ : ص 511 ح 9310 . 
6- .غرر الحکم : ح 3830 , عیون الحکم والمواعظ : ص 174 ح 3617 . 


ص: 295 


صحیح البخاری به نقل از آتس , در رویدادهای جنگ خندق :مهاجران و 
انصار , شروع به کندن خندق بر گرد مدینه کردند و خاک آن را بر پشت 
خو می بر اند ود شمان حال:: این بمت: رام خهواندتد + مایم آنان. که با 
محقّد بیعت کردند / بر اسلام , تا زنده ایم و تا ابد . پیامبر صلی الله علیه و 
آله نیز دز تخواتب آنان: مین فرمود:: «به:خدا که خبری :جر خر آخرت تیبنت: : 
انا اه اعار یواح ران م پر نود 7 

امام علی علیه السلام :دنیا پست است و برای نیست شدن آفریده شده 
است . و خیر , خیر آخرت است ؛ زیرا که آخرت برای ماندگاری آفریده 
شده است. 

امام علی علیه السلام :شما به سوی آخرت ره سیارید و به پیشگاه خداوند 
برده می شوید. 

اشات فلت ی الا واه ای مکش اننت. که شام 
مشغولیتش به [اصلاح [نقسش , تمام همقتش برای دینش , و تمام تلاشش 
برای اخرتش باشد . 

امام علی علیه السلام :هم و غم موّمن , برای آخرتش است و تمام 
کوشش او برای بازگشتگاهش است ۰ 


امام علین علیه السلام :شما به اهتمام ورزیدن به آنچه تا آخرت همراهتان 
است , نیازمندترید تا به انچه در دنیا با شماست. 


ص: 296 
عنه علیه السلام :اجقل هَمّکَ وجدّک لاآخزتک. (1) 


عنه علیه السلام :اجقل هَتّکَ لاَخرَیک وجخزتک عَلی تفسک ؛ قگم من خزین 
ود به خُزئهٌ علی سُرور الأبَدٍ , وگم من مهموم آدزرک أَمَلَدٌ. (2) 


عنه علیه السلام فی حُطبه لذ :شا مَعذ ؛ قاِقّ الیا دترت وا تت بوداع , 
وان الاخره قد اقتلت وأشرقت باطلاع , آلا وان التوم المضماژ (3) وعدا 
لباق ... لا واکم فی نام آقل من ورانه نا 
قبل خضور اجه ؛ ققد تَععةٌ له ۶ هم سورع اعه , وم قضو نی را 
له قبل خضور اجه ؛ ققد عسیر عمَلَة وصرّخ أجَلة. (2) 


عنه علیه السلام :آعرضوا عن کل عَمل یکم غنی منة , واشقلوا آزات کم 


رو 


من آمر الاَخِرَه بما لابد لکم منة. (5) 


عنه علیم السلام في قول ال : و تین تصیتک من ال دیا (6) : 
صَْتک وفوّتک وقراعک وشباتک وتشاطک آن تَطلتِ بهّا ال خر ِِ 


ک 


1- .غرر الحکم : ح 2288 , عیون الحکم والمواعظ : ص 278 1879 وفیه 
هکذا «اجعل همک لمعادک تصلح» . 
ِ ,غرر الحکم ُِ 3 , عیون الحکم والمواعظ : ص 76 ح 1842 . 

+ :ای الوم ااقمل فی الدنیا للاستباق فی الجثه. والمضمار: الموضع الذی 
تفر فیه یل .متیر آلکینل* هه ان بظاهر علیها بالعاف عی سفن 
نم لا تعلف الا قوتا لتخف (النهایه: ج 3 ص 99 «ضمر»). 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 28 , کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 1 ص 516 ح 
2 وفیه صدره الی «السباق» , الارشاد: ح 1 ص 235 کلاهما نجوه , 
بحار الانوار: جح 77 ص 417 39 : مطالب السوول : ص 58 , تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 497 نحوه , کنز العمال: جح 16 ص 202 ح 44225 . 

5- .غرر الحکم : ح 2558 , عیون الحکم والمواعظ : ص 92 ح 2158 . 

6- .القصص: 77. 

7- .معانی الاخبار : : ص 325 ح 1, الأمالی للصدوق : ص 299 ح 336 , 
الجعفریات : ص 176 کلها عن ا|سماعیل عن آبیه الامام الکاظم عن آبائه 


علیهم السلام , الدعوات : ص 122 ج 299 بزیاده «وغناک» بعد «نشاطک» 
, روضه الواعظین : ص 518 , بحار الانوار : ج 71 ص 177 ح 18 . 


ص: 287 
امام غلی علیه السلام :و تلاشت: را برای آعرتت فرار بده 


امام غلی. غلیه النتلاخ ۰هلت خود زا متوجه آخرتت. کن و اندوهت. را تر 
خودت قرار ده ؛ زیرا بسا اندوهناکی که اندوهش , او را به شادی ك 
رسائد و بسا [دلوایس و آغم زده ای که به ارزوی خود رسید. 


تام غ فلیه ا سا متفر بکی آظه هایش ویا شت موخ ی اعلام 
بدرود کرده است و آخرت , روی آورده و در آستانه ورود است . بدانید که 
امروز ,؛ , روز اماده شدن است و فر دا هنگام مسابقه ی بدانید که شما در 
روزهای امید و آرزویی هستید که از پس آن , مرگ است ... . یس ؛ , هر که 
در روزهای امیدواری از نیشن از ان کف هر بر فرا رسد , کار کند ,؛ 
تا ما ان ی ای ی کی 
در ایام امیدواری اش ,؛ پیش از فرا رسیدن آجلش , کوتاهی ورزد » زیانکار 
می شود 8 مر رنه آو زباندفی رسانن: 


امام علی علیه السلام :از هر کاری که شما را بدان نیازی نیست , روی 
بخردانید وناز کار آخرت زره انخه.شما :را کزبری از آن تست بر ذازند. 


امام علی علیه السلام درباره آیه شریف : «و بهره ات را از دنیا , فراموش 
مکن» : بهره گیری از تن درستی و توانایی و فراغت و جوانی و نیرویت را 


در راه تحصیل اخرت , فراموش مکن . 


ص: 299 


عنه علیه السلام :طوبی لِمَن وَفق لطاعه , وشتت خَلبقئة , وأحرَر أمر 
آختته ۰ (2) 


عنه علیه السلام ۳ أفصَل الناس عند ال خرن آخیا عفقاه:ء وامات شمو : 
و تب تَفسَة لضلاح آخزته. (3) 


ققه طلية النسلاهتکن فالتا وی روف ام ری ۱8 


عنه علیه السلام فی الحگم المَنسوبه الیه :الذی یَستَجوهٌ اسم السعاده علی 
الحقیقه سعاده الاخرو , وهی أَربعة انواع : بقاء بلا قناء , وعلمٌ بلا جهل , 
وقدرَه بلا ععجز , وغنی بلا فقر. (2) 


نداز 1 79 بدار الُنیا تم 7 9 7۷ 9 
(6) 


الامام الصادق علیه السلام فی وَصیْنه لابن جندّب :پا ۲ بن جندّب 4 العیژ که 
آمامک , وان السّتّ کل ماع , ون تری الخیر وَالسّرّ الا بَعد الأخره؛ لاعلَ 
ال جَل وعرٌ جقل الخیر کلَهْ فی الجَتّهٍ . وَالشَّ کل فی الثار ؛ لاعتَهُما 
الباقیان . (7) 


راکمه علض واگ (تعرقه آلدها / خاقت لغیر‌ها: 


مزر الخکم * 2429 فیون الخکم والص اعظ + 85 2057 : 

2 .غرر الحکم : ح 5965 , عیون الحکم والمواعظ : ص 314 ح 5484. 
3- .,غرر الحکم : ح 3579 . 

ای الا ح روص ی این الط ی هه 


193 , غرر الحکم : ج 7164 . 
الا نت عرص 506 3052 


6-.الامالی للمفید : ص 43 ح 1 عن آبی حمزه الثمالی . بحار الاأنوار : ج 
3 ص 107 ح 107. ۱ 
7- .تحف العقول : ص 306 , بحار الانوار : ج 78 ص 284 ح 1. 


ص: 299 
امام علی علیه السلام :از دنیایت برای آخرتت سهمی قرار بده. 


اساش‌غلی. علیه الساام توا پمال کی کت مو مق یه ظافت وین 
شود و اخلاقش نیکو گردد و کار اخرتش را پاس بدارد! 


امام علی علیه السلام :.برترین مردم در نزد خداوند , کسی است که 
خدش را زنده گرداند و شهوتش را بمیراند و برای اضلاح آخرتش , خود را 
به زحمت آندازد. 


امام علی علیه السلام :با بدنت در دنیا باش و با قلبت در آخرت. 


آیاش علی: علیم الساام یر کقارهای ام سوب به یشان اجه یه 
سزاوار نام سعادت است , سعادت آخرت است و آن راهان وم است : 
ما کاس اي فا فا سای صا لصا تست فد نی کر 
عجز همراه نیست , و توانگری ای که با فقر همراه نیست. 


امام زین العابدین علیه السلام روزی , خطاب به یارانش :برادرانم ! ۰ من 
نشتها,رادبه سزاق آخرات تفارش هن کتم . و به سرای دنیا سفارشتان نمی 
کنم ؛ زیرا که شما [خود به خود. [به دنيا حریض.هشتید و به آن پایبتدید . 


امام صادق علیه السلام در وصیتش به پسر جندب :ای پسر جندب ۰ همه 
خوبی , فرا روی توست و همه بدی نیز فراروي توست و تو خوب و بد را 
تمام بد را در جهنم قرار داد ؛ چرا که این دو , ماندکارند. 


ر.ک : ج1 ص57 (شناخت دنیا / دنیا برای غیر دنیا آفریده شده است) . 


ص: 20 


2 / 2کونوا من آبناء الأخزهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :با لاس ! 
کونوا من آبناء لته ولا تکونوا من آبناء الشیا؛ قَاتّ کل أمٌ ها وله 
فاعملوا وأنثم رمنَ له علی خذر . , واعلموا آلکم معروضون کل اعمالکم 
واکم فلائو الله لب منة «قمن یعمَل مقَال درم را برغ * و من بقل 
مثْقال درو سل برة» (1) ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ار للُنیا بناع وللاخره آبناء , قکونوا من آبناء 
لاخه ولا تکونوا هن یا ِ قاِنْ کل ولد یِتبعْ بأمُه ء ون الذنیا قد 
خلت هر واه فد فلت ماه 21 


عنه صلی الله علیه و آله :هذو انیا قد ارتحلت مديرَة , وهذه لاخ قد 
ارتحلت مَقبلة . وگل واجدو منهما بنون؛ ان استطعتّم آن تکونوا من آبناء 
الأخرّه ولا تکونوا من آبناء الدنیا قافقلوا! فلکم الیو فی دار عَمَل ولا 
چساب , وأنثم عّدا فی دار < جساب ولا عمَل. )4 ۲ 


_- 


را لمع وق 

2- .حلیه الأأولیاء : ج 1 ص 265 , المعجم الکبیر : ج 7 ص 288 ح 7158 
وفیه صدره [لی «یتبعها ولدها» وکلاهما عن شدّاد بن آوس . کنز العقال : ج 
3 ص 233 ح 6310 ؛غرر الحکم : ح 7194 عن الامام علیْ علیه السلام 
ِ رن الی #تیفم ولدها» نحوه . 
اامی اه اه السلام: ص370 عن العالء ی 
كت نحوه ولیس فیهما «فاِن کل ولد یتبع بامّه». 

4 .الخصال : ص 51 ح 62 عن جابر بن عبداللّه , الکافی: ج 8 ص 58 ح 
1 عن سلیم بن قیس عن الامام علیث علیه السلام , الأمالی للمفید : ص 
3 ح 1 عن حبّه العرنی عن الامام علی علیه السلام , نهج البلاغه: الخطبه 
2 عن الامام علی علیه السلام کلها نجوه , بحار الأنوار: ج 77 ص 117 ح 
3 ؛ المصتثف لابن ح 8 ص 155 ح 1 عن الامام علی علیه 
الامام علی علیه السلام 1 شعب الایمان: ۳ 7 ص‌ 30 ۳ 100616 عن جابر 
بن عبداللّه وکلها نحوه , کنز العقّال: ج 3 ص 819 ح 8856 . 


جر 291 
2 / 2 فرزند آخرت باشید 


2 / 2فرزند آخرت باشیدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛ای مردم ! از 
فرزندان اخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید ؛ زیرا که هر بچّه ای , دنبال 
. بدانید که به اعمال شما رسیدگی می شود و خواه ناخواه , خدا را ملاقات 
می کنید . «پس , هر که به وزن ذژه ای نیکی کند , آن را می بیند و هر که 
به وزن ذژه ای بدی کند , آن را می بیند» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله توا زاس ندانی. انستبو ارت وا نید 
فرزندانی . شما از فرزندان اخرت باشید و از فرزندان دنیا مباشید ؛ زیرا 
که هر بچه ای , دنبال مادر خود حرکت می کند . همانا دنیا پشت کرده و 


می رود , و اخرت , روی کرده و می اید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اين دنیا , پشت کرده و می رود و این 
اخرت , روی کرده و می اید , و برای هر یک از اين دو , فرزندانی است . 
پس چنانچه می توانید از فرزندان اخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید , 
چنین کنید . امروز . شما در سرایی هستید که جای عمل است و 
حسابرسی نیست , و فردا در سرایی خواهید بود که جای حسابرسی است 


292: 


الامام علی علیه السلام :قلیصدق راید (1) هلة , وَلیُحضر له , وَلیَّن من 
آبناء الاخره ؛ قابَهْ منها قَدم , والیها 1 پنقلت. ( [ ۳ 


راجع : ص 70 (الحث علی الزهد) , 
خ ص 8دد (التجذیر من الاغتراز بالدتا 7 الدنبا ساره 


2 3حصایص آبناء الخرهالکتاب«یلک الدّار جرخ تجْقلا للذِینَ لا برِیدون 
لوا هی الأْعرْض ولا قسّادا و الْعمبة تفن ۰ (3) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قول اللّه : «یلک الا الاخره 
تجعا ها ِلذِین 0 پُریدوت علَة فی الأعرض 1 قسادا» ۰ : ار فی الأرض 


الأمالی عن عبد اللّه بن مسعود :تعی الینا خبیبنا وتا صلی الله علیه و آله 
تفتقند قیایی وافت: وتفسی له الفداء! قبل موه یشهر , قلَمَا تا الفراق 
جَمَعنا فی بیتِ قَتَظَرّ الینا قَدَمعت عَیناه , نم قال : مرخب یکم , حیاکمْ له , 
حَفِظکم ال , [ تضرکمّ ال , تقَعكَم ال . هدام ال وفْمَکُمْ ال , سَلمکم 
ال , کم اللَهْ , رَرَقكَمْ ال بر فده کم ال ! آوصیکم پتقوی اللّه , وآوصی 
اللة یکم اثی لکم یَذیرٌ مَبینْ ۱ فان ال 
تعالی قال لی ولکُم : «تلک الا اخرة تجْقلها پلذین لا بریذون علَوّا فی 
لأعرَض ولا قسادا و لَعَقبة وقال سْبحاتة : «الیس فی جهن نوی 
للمتکبرین» (5) ۰ (8) 


زر اضل اثز اند 2 اتخی,یفکم القوم بیصن لهم الکلا ومتاقط الغبت:(لنهاید 
:ج 2 ص 275 «رود») . ویحتمل آن یکون المراد بالرائد هنا الانسان نفسه 
؛ فئّه کالرائد لنفسه فی الدنیا یطلب فیه لاخرته ماء ومرعی . ۰ . ی لینصح 
و ی ار ار ای ی تا 
وعشیرته ومن یعنیه مره , ولیبلغهم ما عرف من فضلنا وعلوّ درجتنا (بحار 
الأنوار : ج 29 ص 603) . 


2- .نهج البلاغه : الخطبه 154 , غرر الحکم : ح 6558 , بحار الأنوار : ج 1 
ص 209 ح 11 . 
3- .القصص : 83. 
4 .تاریخ دمشق : ج 65 ص 121 , الأمالی للمحاملی : ص 229 کلاهما 
ِ ابی هریره . 
- .الزمر : 60 . 
- .الأمالی [ : ص 207 ح 354 , بحار الأنوار : ج 22 ص 455 2 1 
الأوسط : ج 4 ص 208 ح 3996 , حلیه الاولیاء : ج 4 ص 168 , 
الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 7 , الطبقات الکبری : ج 2 ص 256 , 
المطالب العالیه : ج 4 ص 260 ح 2392 کلها نجوه . 


ص: 293 
2 ویژگی های آخرت گرایان 


امام علی علیه السلام :پیشرو (1) باید به کسان خود , راست بگوید و 
خردذش را به کار بگیرد و فرزند [و اهل [آخرت باشد ؛ زیرا که از آن جا 
آمده و به آن جا بزهی گردد. 


ر. ک : ص 71 (ترغیب به زهد) , 
1 ص 359 (برحذر داشتن از فریفته شدن به دنیا / دنیا افسونگر است) . 


می دهیم که در زمین , خواستار برتری و فساد نیستند .و فرجام , از ان 
پرهیزگاران است» . 


خدیتییامیر خدا ضلی الله علیه و آله درباره آیه شریف : «آن سرای آخرت 
را برای کسانی قرار می دهیم که خواستار برتری و فساد نیستند» : 
[یعنی ] گردنکشی در زمین [و جامعه [و گرفتن به ناحق . 


الاضالی طوسی به تقل از غید الله ین مود :محبوب ما و پیامبر ما صلی 
الله غلیه و آله که پدر و مادرم و‌جانم قدایش‌باد یک ماه پیش از مز کت : 
خبر رحلتش را به ما داد . و چون زمان فراق نزدیی شد , ما را در اتاقی 
جمع کرد و نگاهی به ما انداخت و چشمانش پر از اشک شد و سپس 
۱ ۱ ۱ ۱30۲ و ۳۳ 
کند . خداوند شما را نصرت دهد . خداوند شما را نفع برساند . خداوند شما 
را هدایت فرماید . خداوند شما را توفیق بخشد . خداوند شما را به سلامت 
دارد . خداآمند شا را ینوی قداوند ما را زور هد , خداهند شا را 
رفعت بخشد . شما را به تقوای الهی سفارش می کنم , و به خداوند نیز 
سفارش شما را می کنم , و آشکارا به شما هشدار می دهم که در میان 
بندگان خدا و در زمین او بر دار وی تخوین ؛ چرا که خداوند متعال , به 
من و به شما فرموده است : «آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می 
دهیم که در زمین , خواستار برتری و فساد نیستند و فرجام [ نیک ] و از آن 
پرهی زگاران است» و نیز فرموده است : «آپا جایگاه متکبران , در دوزج 


نیست؟» » . 


ار اند ( شیر کمن ال یی تخدوت آ مره , به معنای 0 است 
کهعلوتر از کارهانتصرکت هی کتد یراق نما جداگان و ایگاه‌شناید (المایه 
: ج 2 ص 275 «رود») . احتمال دارد که مراد از «رائد (پیشرو)» در این 
جا خود انسان باشد ؛ زیرا انسان در دنیا چونان پیشرو برای خویشتن است 
که در آن , برای آخرت خود , آب و چراگاه جستجو می کند ... ؛ یعنی 
افتال تا تک وان مش استده با ام ور مرها پر وال مر شین 
به خود , خیانت و ناراستی نکند . يا احتمال دارد معنای حدیث این باشد : 
با وس جوز 
و صادق باشد و حقیقت را بت آنها. بکوید :و۱ ز فضایل و علوّ درجات ما , آنچه 
را اسان بر سفق کار الوا و 0 


ص: 294 


المناقب عن زاذان فی ذکر سیرو آمیرٍ المُوْینین علیه السلام "اند کان علیه 
السلام یمشی فی الأسواق وحده ,؛ وهو ذاک پرشد ذ الصٌال وبَعین الطَعیف , 
و يِمَرٌّ بالبیاع والبقال قَیفتخْ غلیه الفرآن وبقرأً «یِلک الدَارٌ الاخره تعلما» 
ی ۷ 


الامام علی علیه السلام :ان الرَجُْلَ لَیْعجِبْهُ من شراي تعله آن یکون جوز 
من شراک صاحبه قَیَدخُلٌ فی قوله : «تلک الَارّ لاخ تَجْقلا لین لا 
یُرِیدو عُلوّا فی الأءعرض ولا قساذا و العَقَبَة ِلْمْتَفینَ» ۰ (2) 


۳ الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : «عْلَوّا فی الاأعرّض ولا قساد» 
: الْلةٌ : السَرّف. والقساد : التَساء ۰ (4) 


تفسیر المّي عن حفص بن غیاث :قال آبو بد ال علیه السلام : یا حفص , 
ما منزلة الذنیا من تفسی لا پعنزله القبته ؛ [ا اضطررث لیها أکلث منها. 
(5) يا حفص.. ان ال تبازک وتعالی عم ما العباد عایلون والی مٍ هم 


1- .المناقب لابن شهرآشوب : جح 2 ص 104 , بحار الأنوار : ج 41 ص 54 ح 
1 ؛ تاریخ دمشق : ج 42 ص 489 نحوه , کنز العقال : جح 13 ص 180 ح 
8. 
2 تفسیر الطبری : ج 11 الجزء 20 ص 122 عن آبی سلمان الاعرج : 
0( ص 88 ۱ ی 
الأعرج نحوه . 
3- .القصص : 83 . 
۳ .تفسیر القمّی : جح 2 ص 147 . 

ان اعمار الدنیا من المسائل التی آوصی بها القرآن الکریم؛ قال اللّه 
0 انشاکم من الأرْض و اد" تم کم فیما« تا ء غلی هد خلیسشن 


المراد فی هذه الروایات وما یجری مجراها هو العزوف عن الدنیا وعدم 
(عمارها , بل المراد الاکتفاء من امکاناتها المادّیه بقدر الحاجه , وحینئذ 
ستکون الدنیا مقدمه للااخره وموجبه للثواب الاخروی : 

6- .تفسیر القمّی : جح 2 ص 146 , سعد السعود : ص 87 , بحار الأنوار : ج 
8 ص 193 ح 7. 


ص: 205 


اقب ا شا عمت ص هه ار اوای موی ای یه خی شا ها 
السلام :ایشان در بازارها تنها می گشت و گم شده را راهنمايي می نمود و 
به ناتوان کمک مي کرد . از فروشنده و بقال می گذشت و قرآن را برایش 
مق وان ایفد اسف خواص ان رای اکترا یرای کسای فرار. 
ق دهم با آخر آیه: 


امام علی علیه السلام :!آدمی را از این که بند کفشش نیکوتر از بند کفش 
دوستش باشد . خوش می اید و [بدین سبب ۳ مشمول این سخن خداوند 
میتی که وان باه آضرت را برای کتبانی. فرار می دهم که بو 
زمین , خواستار برتری (سرکشی) و فساد نیستند , و فرجام , از آن 
پرهیز گاران است» . 


امام صادق علیه السلام درباره آیه شریفب ۰ «در زمین , خواستار برتری 
(سرکشی) و فساد نیستند» : مراد از «عْلَوٍ» , بزرگی و برتری است , و 
مراد از «فساد» , زنا (زنبارگی و فساد جنسی) . 


«ای حفص! دنیا در نزد من به منزله مُردار است , که در صورت اضطرار 
(ناچاری), از ان می خورم. ای حفص ! خداوند متعال می داند که بندگان چه 
خواهند کرد و به کجا ره سپار خواهند شد . پس . به سبب علم قبلی ای که 
درباره آنان دارد . به هنگام اعمال بدشان , با آنها بردباری می ورزد . بنا بر 
اين , خسن تعقیب (عجله نکردن در مجازات) از جانب کسی که بیم از 
دسبت رفتن (فزار مجرم) وا نداردم نو را نعرییه . امام علیه السلام سپس 
اد اس کر وا رای را را کا ان ی که 
در زمین , خواستار برتری (سرکشی) و فساد نیستند , و فرجام , از آن 
پرهیزگاران است» و شروع نه کریست کرد هتفر مود تایه خدا شمه کند. که 
یا این آیه.. آزژوها سای تواتصن دون ععل ,بر باد رفت» . 


ص: 26 


اه من آراة الأخْتَة ترک زیته الذّنیا ؛ قمن 


عنه صلی الله علیه و آله فی وَصیَیه لأبی 5 :با اد , طوبی للژاهدین قی 
الذْنیا , الاغبین فی الاخزه , الذین اتحذوا ارض اللّه بساطا . وثرابها فراشا 

وماء‌ها طیبا , وَئحَدُوا الکتاب شعارا ۰ والدعاء لله دثارا (2) , وقََضُوا 
الضّیا قرضا ‏ (3) 


1- .سنن الترمذی : ج 4 ص 637 ح 2458 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 33 
ح 3671 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 359 ح 7915 کلها عن 
عبدالله بن مسعود , کنز العمال : جح 3 ص 118 ح 5753 ؛ کنزالفوائد : ج 1 
ص 217 , الخصال : ص 293 ح 8 عن عبد الله بن میمون القداح عن 
الامام 1 عن. آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , قرب 
الاسناد : ص 23ج 79 عن عبدالله بن میمون القذاح عن الامام الصادق عن 
آبیه علیهماالسلام عنه صلی الله علیه و آله وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 
ِ ص 131 ح 25 . 

.| لریهار : الثوب الذی یلی الجسد ؛ لأثه یلی شعره . والذثار : الثوب 
1 فوق الشعار (النهایه : ج 2 ص 480 «شعر») . قال العلامه المجلسی 
قدس سره > آی. بلازمون. القران .مادعا کلزوم الدنار عالشفار للاتسان 
ِ الانوار : ج 69 ص 26). 

- .الأمالی للطوسی : ص 532 ح 1162 , مکارم الاخلاق : : ج 2 ص 370 ح 
ِِ ۰ عن. آیف ۶ :نفخ البلاغه : الحکمه 104 الامالی للمفید :ی 
دول ج بل , الخصال : ص 337 ح 40 , خصائص الاأئمْه علیهم السلام : 
7 کلها عن نوف البکالی عن الامام علیْ علیه السلام نحوه , بحار الانوار 
ج 70 ص 316 ح 22 وراجع الکافی : ج 2 ص 132 ح 15 و تحف العقول 
ص 281 . 
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با تا میالم ی لش کش کار ار سر سس 
را وا نهد , و هر کس چنین کند , به راستی که از خداوند , حیا کرده است. 

تتاس عا ای هه و و و ی توا وی ود 
حال بی رغبتان به دنیا و شیفتکان به اخرت ! کسانی که زمین را بستر و 


خاک ان را فرش و آبش را گوارا و کتاب خدا را تن پوش و دعاأ را جامه 
خود کردند و از دنیا کاملا بریدند . 


ص: 29 


الامام علی علیه السلام :0 عَلامة الاغب فی تواب الآخره , رُهدْة في 
عاجل رّهزه الخْنیء ما نهد الراهد فی هذه الا لا یَتفضه مقا قمع ال 
له فیها وان رَهة. وان چرص الحريص عّلی عاجل هه الحیاه الذنیا لا يَزيدة 


فیها وان حَرَصَ, قالمفبون من خرم حَظَةٌ من الاخه . (1) 


عنه علیه السلام :ان الأخجرَة لها آهل ظلقت (2) أَنقُسْهّم غن مَفاخره أهل 
الیا 9 یِتنافسون فی الٌنیا . ولا بفرحون رک اس [2 . ولا یحزنون 
لبوّسها. (24) 


عنه علیه السلام فی ذکر حدیثِ معراج الّیی صلی الله علیه و آله :ال ال 
تعالی ... با حمَُ , ان هل الخیر وأهل الأجره قیقة جوفهم , کنیژ حیوْم 
, قلیل حُمقع خَمفْهُم , کنیژ تفغهم , قلیل مَکرْهَمٌ , الثّاسْ منهّم فی راخ , أنفُسَهُم 
ی , مُحایبین لاءنفسهم مُتعیبین (3) لها , تنام 
اعنهم ول تام فلونهم . اعیتهم باکیة وقلوئهم ذاکره , (ذا کیت الأسن من 
الفافلین کنیوا مت الذاکرین , فی أوّل التعقه تَحمدون وفی آخرها تشکرون 
, ذُعاوّهم عند الله مرفوغ وكلامَهُم مسموغ , تَفرَخٌ یه الملایِکة ویدوژ 
عاوْقم تحت الب , بُجبْ الب آن بسمع کلامهّم کما بُحِتٌ الوِده الوَلة 
ولا یشعلون غنة طرفة عین , ولا بُریدون وت کنره الطعام ولا کنرة الکلام ولا 
کنر الباس , التاسن عندهم موتی وال عندمُم عم گریم , تدعون القدبرین 
کرما ویزیدون المقبلین تلطفا , قد صارزتِ الگٌنبا وَالاخرَة عندهم واجده . (6) 


1- .الکافی: جح 2 ص 129 ج 6 عن محمد بن مسلم عن الامام الصادق علیه 
السلام , مشکاه الأنوار : ص 206 ح 554 عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحار الأأنوار: ج 73 ص 532 ح 24 . 

2 .ظلقت نفسی عن کذا : آی کمت (الصحاح : ج 4 ص 1399 «ظلف») . 
- ,عْضارخ الدنیا : آی طیبها ولذتها . یقال : ائهم لفی غضاره من العیش : 
ای فی خصب وخیر (النهایه : جح 3 ص370 «غضر») . 

4 .الأمالی للصدوق : ص 478 ح 644 , الأمالی للطوسی : ص 435 ح 
۶4 وفیه «طلقت» بدل «ظلفت» وکلاهما عن عبدالله بن بکر [بکران 
[المرادی عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 


ص 173 عن الامام زین العابدین عنه علیهماالسلام . مشکاه الأنوار : ص 
8 ح 566 , بحار الانوار : ج 73 ص 89 ح 57 . 

5- .فی بحار الاأنوار : «متعبین لها» . 

6- .ارشاد القلوب : ص 199 201 , بحار الأنوار : ج 77 ص 24 ح 6 . 


ص: 29 


امام علی علیه السلام :نشانه کسی که خواهان پاداش آخرت است , 
ژهدورزي او به زرق و برق اين دنیای گذراست . بدانید که زهد زهدورز به 
این دنیا , چیزی از آنچه خداوند در دنیا قسمت او کرده است , نمی کاهد , 
هرچند به آن بی میل باشد , و آزمندي شخص آزمند به زرق و برق زندگی 
دای عبر در آن. و اافزون مر انکه داهن در تا قسمت. آه کرده 
است ,] بر او نمی افزاید , هرچند حرص بورزد . زیان دیده , کسی است 
که از بهره آخرتش محروم گردد. 


ام ی که اه ها اس را اهی اس ان اسان آر 
فخرفروشی به اهل دنا باز ایستاده است ۰ [انان, ] نه درباره دنیا به رقابت 
ناخوشی های آن اندوهگین می گردند . 


امام علی علیه السلام در حدیت معراج :خدای متعال فرمود : « ... ای 
احمد ! همانا اهل خیر و اهل آخرت , کم رو و پُرحیایند , حماقتشان اندک و 
سودشان بسیار است , کمتر نیرنگ می زنند , مردم از آنان در آسایش اند 
, نقفس هایشان از آنان در رنج است , گفتارشان سنجیده است , محاسبه 
نقس می کنند و بر آن خُرده می گيرند , چشمانشان می خوابد و دل 
هایشان نمی خوابد , دیدگانشان گریان است و دل هایشان به یاد خداست , 
آن گاه که مردم از غافلان نوشته می شوند ,ر آنان از ذاکران قلمداد می 
شوند , در آغاز هر نعمتی حمد می گویند و در آخرش شکر : به جا می آورند 
, دعای آنان به درگاه خداوند , بالا می رود و سخنشان [به نزد او ] شنیده 
می شود , فرشتگان به آنان شاد می شوند و دعایشان در آن سوی حجاب 
ها (1) می گردد . پروردگار دوست دارد که سخنشان را بشنود چنان که 
ماد فرزند را دوست می دارد , چشم بر هم زدنی از او باز نمی مانند , 
علاقه ای به پرخوری و پرگویی و جامه زیاد ندارند , مردم در نظر آنان 
مردگان اند و خداوند در نظرشان زنده و کریم است , پشت کنندگان را از 
روی گرم فرا می خوانند و روی آورندگان را مهربانی می افزایند , و دنیا و 
آخرت در نزد آنان » یکی شده است. 


1- .احتمالا اين جمله اشاره است به انعکاس دعای آتان در عوالمی که 


ص: 300 


عنه علیه السلام آیضا ؛قال ال : يا أحمَد , ان آهل الاخته اهوم 
الطعام مُند رفوا هم . ولایشعََهُم مصیتة مُصیبَة مُندٌ عرفوا سپثاتهم , یبکون 
کل ابا هم ۰ یو ارم وا ُریحوتها ۰ وان راحع آهل الجَتَّهٍ فی 
الموتِ / وال خر مستراح العایدین #ِ موْنْسُهّم موعَهَمٌ التی تفیض ۳۹ 
خدودهم , وجُلوسْهم معّ القلایکه الذین عّن آیمانهم وعن شمائلهم , 
ومُناجاتهم مَع الجلیل الذی قوق عرشه. (1) 


الامام الباقر علیه السلام :ان آبناء لأخو هم المَوْهنون العایلون الراهدوت 
, اهل العلم والفقه , وأهلٌ فکرو واعتبار واختبار ‏ [ تون هو ال 
۳4 


الکافی عن علی بن عیسی رفعه :ان موسی علیه السلام ناجاة ال تبارک 
وتعالی قَقال لَة فی مناجاه : ۰۰ . یاموسی . آبناء الذْنیا وأهلها فِتن بَعطْهّم 
لبعض , قکل مرن له ما قو فبه , والْوین من زیّت لَه جرخ قهو تنطر 
لیها ما نژ (3) , قد حالت شهوئها بَیتهُ وتین لَذه القیش فلَجَتة (۵) 
بالاسجار , گفعل الاب السَایق لی غایته بل کنیبا ومسی جریا 
قطویی له آو قد کُشف الغطاء ماذا بُعاین من السٌرور؟ !(5) 


1- .بحار الأنوار : ج 77 ص 21 25 ح 6 نقلا عن اٍرشاد القلوب , والطبعه 
التی باندینا خا لیه.هته . 
۱ .تحف العقول : ص 287 , بحار الأنوار : ج 78 ص 165 ح 2. 

- .الفَتره : الانکسار والصْعف , وقد قتر یفثر فُتورا (الصحاح: ج 2 ص 777 
دق 

4- .]لادلاج : السیر باللیل , وظاهر العباره آثه استعمل هنا متعدیا بمعنی 
التسییر باللیل , ولم یت فیما عندنا من کتب اللفه ... ویمکن آن یکون علی 
الحذف والایصال ؛ آی آدلجت الشهوه معه وسیرته بالأسحار کالراکب الذی 
یسابق قرنه اٍلی الغایه التی یتسابقان الیها (مرآه العقول : ج 25 ص 102) 


5- .الکافی : ج 8 ص 42 47ج 8 , تحف العقول : ص 494 نحوه , بحار 
الانوار : جح 13 ص 336 ح 13. 


ص: 301 


امام علی علیه السلام در حدیث معراج :خداوند فرمود : « ... ای احمد! 
همانا اهل آخرت , از آن هنگام که پروردگارشان تاد ای و 
از گلویشان پایین نرفت و از آن هنگام که گناهانشان را شناختند , هیچ 
مصیبتی آنان را به خود مشغول نساخت . بر گناهان خویش می گریند , 
نفس هایشان را به رنج می افکنند و آنها را آسوده نمی گذارند . آسایش 
اهل بهشت , در مردن است و آخرت , آسایشگاه عبادت پیشگان است . 
مونس آنان , اشک هایشان است که بر گونه هایشان سرازیر می شود , و 

شمش انا , با فرشتگانی است که در راست و چپ آنان قرار گرفته 
اند, و راز و نیازشان با خداوند شکوهمندی است که بر فراز عرش خویش 


است» . 


امای باقن و الا فان اور امه ان که شارت سا 
می کنند و ژهدپيشه اند , [و ] اهل دانش و فقه اند و مرد انديشه و عبرت 
اموزی و ازمون اند و از یاد خدا خسته نمی شوند . 


الکافی به نقل از علی بن عیسی , که سند آن را به معصوم رسانده است 
خداوند متعال با موسی علیه السلام به نجوا سخن گفت و در نجوایش به 
او فرمود : « ۰ ای موسی ! فرزندان دنیا و اهل آن , مایه فتنه (فریب و 
ای ار ها ها ار را 
جلوه می کند ؛ ولی موّمن , کسی است که آخرت در نظرش آراسته و زیبا 
گردیده است و پیوسته به آن می نگرد , بی آن که از توجّه به آن خسته 
شود . عشق به نه آخرت.: میان او و لت ند کین مانع گشته و او را در 
۱ 
مقصدش می راند و شبش را به اندوه و روزش را به غمناکی سپری می 
کنو اجان ام که که نوی کان نش ما وهای ها که اند 


دید » . 


ص: 202 
راجع : 1 ص416 (مضا" حث الدنیا / الاستعلاء) . 


2 4 التحذیژیین کم الاهیمام بالاخزهرسول اللّه صلی الله علیه و آله زا 
ال بفض کل جعظری (1) جوَاظ (2) سَخٌاب (3) بالأسواق , جیقه باللیل 
جمار بالتّهار. عالم یأمر الذنی بأمر اجه . () 


الامام علت علیه السلام :احدر کل قول وفعل بُوَدّی الی قساد الخه 
والذین. (د) 


عنه علیه السلام :لیس بِموّهن من لم یَهتمٌ باصلاح معادو. (6) 
عنه علیه السلام :ان من السَقاء افساد العاد. (7) 
عنه علیه السلام :من لم بَعمل للاخرو لم بتل أَمَلَ. (8) 


1- .الجعظر و : القظ الغلیظ المتکیُر (النهایه : ج 1 ص 276 «جعظر») . 
.الجواظ الجموع القنوع (النهایه : ج 1 ص 316 «جوظ») . 

- .السحّب والصَحّب : الصیاح (النهایه : ج 2 ص 349 «سخب») . 
1 ,صحیح ابن حیّان : ج 1 ص 274 72 , الستن الکیری : ج 10 ص 327 
ح 20804 , موارد الظمآن : ص 485 ح 1975 کلها عن آبی هریره , کنز 
العقال : ج 16 ص 4 ح 43679. 
5 .غرر الحکم : ج 2597 , عیون الحکم والمواعظ : ص 104 ح 2343 . 
6- .غرر الحکم : ح 7531 , عیون الحکم والمواعظ : ص 412 ح 7012 . 
7- .غرر الحکم : ج 3399 , عیون الحکم والمواعظ : ص 143 ح 3195 . 
8- .غرر الحکم : ح 8994 , عیون الحکم والمواعظ : ص 427 ح 7246 . 


ص: 303 
2 4 زنهاردهی از بی توجهی به آخرت 


ر.ک : ج1 ص417 (زیان های دنیا دوستی / برتری جویی) . 


2 / 4زنهاردهی از بی توجهی به آخرتپيامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا 
خداوند . انسان های تندخوی گردن کلفت بی خیر را که در بازارها هیاهو به 
راه می اندازند و در شب , مردار و در روز , الاغ و در کار دنیا دانا و در کار 
اخرت , نادان اند , دشمن می دارد. 


ام یا ی ای ار سا ای ات و 
دین , می انجامد. 

آساه کی ات ام یی رت کی کس مد ات اش فتاه 
نورزد. 

اصام ی یه ات ان ون ای آیشتتی است. 


رسد . 


ص: 204 
غنه علبه لام ماخ فن لسن هقی اه یی 


عنه علیه السلام نما بالْکم تفرحون, بالتسیر من ادا ثدركوتة ولا یَحرْکمْ 
الک مق لاخ تحوموه اوعفی کسیر مق الا عوکم خی سس 
دلک فی وجوهکم , وقله ضبرکم عَمّا وی منها عَنکّم ؛ کانئها دار مُقاه 
وکأنَ متاعها باق یک ۱ (وافقال لة علی ین الخسین علیه: وعلی آبائه 
السلامعنه علیه السلام :عاکم ال سَبحاتغ الی دار البَقاء وقراه الخُلود 
وَالتَعماء ومجاوره الأنییاء وَالسّعداء ۰ قعصیئم و أَعرَضتم کر ادن الی 
قراه السقاء ومحل آلقناء وآنواع التلاء والعناء , قأطعثّم وبادرثم وأسرٍعتم. 
(3)الامام الصادق علیه السلام فی الذعاء رب دَعتنی دواعی الذنیا قاجا 
سریعا ورکنث الیها طائعا , ودعتنی دواعی الاخره 9 ث عنها و أبطأثك فی 
الاجابه وَالمْسازعه الیها , کما سارعث الی دواعی الذْنیا وخطامها الهامد 
(2) وقشیمها (5) البائّد وسرایها الأاهب. (6) 


2 وی الاهتمام با ختهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اعمل لذٌنیاک 
کتک تعیش بدا , واعمل لاآخرتک کاتک تموث عَدا . (7) 





1- .غرر الحکم : ح 9625 , عیون الحکم والمواعظ : ص 480 ح 89821 . 
2و لاه ۶ القطیه 11 رد اک # رو( ففه زیت 
«تحرمونه» . 

3- .غرر الحکم : ح 158 , عیون الحکم والمواعظ : ص 250 ح 4692 و 
ح 4693 نحوه . 

۳ .الهامد الیابس (النهایه .۳ 5 ص‌ 273 «همد») ِ 

.الهشیم : النبات الیابس المتکشر (النهایه زج 5 ص 264 «هشم») . 

رت اضر 276 ح 383 , جمال ای : ص‌ 143 ۳۳۰ ی 
بدل «هشیمها» , بحار الأنوار : ج 89 ص 302 ح 10 . 

ال ار ار 9 کاب هن رن له 6ج 
156 ح 2209 عن العالم علیه السلام , کفایه الأثر : ص‌ 227 عن جناده بن 
ات ام ها لام العمیم اه الما نظار ایا خی 
9 ح 6 . 


ص: 305 
972 اندازه پرداختن به آخرت 


آسام لت هسام یروا کار است کسی که‌ان ناور آخرت مسمه | 


نیست ۱ 


امام علی علیه السلام :شما را چه می شود که به اندک چیزی از دنیا که به 
دست قی آورند: شادهان صی نو ود ؛ ولی از دست دادن بسیاری از آخرت 
, شما را اندوهگین نمی سازد؟ ! و اندي دنیا که از دستتان می رود . شما 
را ناراحت و بی تاب می سازد , چندان که این بی تابی در چهره های شما 
و دز باشکیایی بان ین آنچه از شما عرفه شاه مت « سار موی گرده: 
حوین دنیا اقامتگاه دائمی شماست و کالایش برایتان ماندگار است ! 


امام علی علیه السلام :؛خداوند سبحان , شما را به سوی سرای ماندگاری 
و اقامتگاه جاودانی و نعمت ها و همسایگی با پیامبران و نیک بختان فرا 
ور ای هی ها ۱ ۱۰ به اقامتگاه 
بدبختی و جایگاه نیستی و انواع گرفتاری ها و رنج ها فرا ۹ و شم 
اطاعت کردید و از یکدیگر پیشی گرفتید و شتافتید ! 


امام صادق علیه السلام در دعا :پروردگارا! دعوتگران دنیا مرا فرا خواندند 
و من سراسیمه دعوت آنان را پذیرفتم و داوطلبانه اطاعتشان کردم * و 
دعوتگرانِ آخرت مرا فرا خواندند و من درنگ کردم و در پذیرفتن دعوت 
آنان و شتافتن به سوی انا کتدن ورزیدم » , چنان که [بر عکس ] به سوی 
دعوتگران دنیا و خس و خاشاک و علف های خشکیده نابودشونده آن (متاع 
پوچ و بی ارزش دنیا) و سراب از بین رفتنی اش , شتاب کردم. 


2 / 5اندازه پرداختن به آخرتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"برای دنیایت 
چنان کار کن که گویی تا ابد زنده می مانی , و برای اخرتت چنان کار کن 
که گویی همین فردا خواهی مرد. 


ص: 306 
عنه صلی الله علیه و آله :آصیحوا ذُنیاکُم واعقلوا لاََِیکُم نکم تموتون 
ا. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله "اغقل عفل فن ترجه آن یموت هرما , واحذر حَذر 


مه > لن 


من توف آن یموت عدا. (2) 


الامام علرم علیه السلام ممّا ۱۳۹۳ به ابتةٌ الحسن علیه السلام عند وفاته 
ناذا عرص شیء من آمرٍ الاخزه قابداً به , ولذا عرص شیء من مر الذنی 
قتَأنهة حثی تصیبِ شک فیه . (3) 


ار 
استقبلتَة منة , وان کنپ قد قرّطت فیه قحسرئک شديدة لدّهابه وتفریطک 
فیمٍ , وأنت فی یوک الذی تحت فیه من عَدٍ فی غْرّو (4),ولا تدری لعَلکَ 
ابلعْةٌ , وان بلَغتة لَعَلَ حظک فیه فی اللفریط مثل حظک فی الأمس 
الماضي کی قَتَوم من اللائه قد ضی آنت فیه فقرّط . یوم تنتظزه 
یم ولد هی لک [ن فلت وقگرت فیما قطت ی از 1 
فانک فیه من حسنات لا تکون اکتسبتها ومن سَیات لا تکو نها ؛ 
وانت مع هدا 2 مغ استتبال ۶ر علی تب نتوین آن تفه وغل بر تین 
اکتساب ختته؟ آن مرتدع عن سینه و ی آلذی 
تستقیل عَلی میْل تویک آلذی افعدترت. فاعمل عفل ول لیش بامل هن 

لیام ال بَومَة الذی أصبَحّ فیه ولیلتة , قاعمل آو دع وال المْعین علی دلک 
(6) 


1- .مسند الشهاب : ج 1 ص 417 ح 717. الفردوس : ج 1 ص 101 ح 
ای ام ار : ج 15 ص 546 ح 42111. 

- .الکافی : ج 2 ص 87 ج 6 عن عمرو بن جمیع عن الامام الصادق علیه 
کت ی و ی و ی 07 
4 , شعب الایمان : جح 3 ص 402 ح 3886 , تاریخ دمشق : ج 31 ص 


6 والثلانه الأخیره عن عبدالله بن عمرو بن العاص نحوه , کنز العقال : ج 
3 ص 672 ح 8418 . 

3- .الأمالی للمفید : ص 221 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 7 ح 8 کلاهما 
عن الفجیع العقیلی عن الامام الحسن علیه السلام , بحار الانوار : ج 71 ص 
5 ح 16 . 

4- الغژه : الغفله (النهایه : 3 ص 355 «غرر» ) . 

5- .عبط عمله ۰ سل ما واه الامهالی راردا : ج 3 ص 1118 
«حبط») 

کی از اه رش فا 
السلام . 


ص: 307 


توا ی اه اه الم ها ییاسران 


تیافبر خدا ضلی الله علیه و ال :عمل. کن همانند عمل کردن کسی که افید 
دارد در پیری بمیرد , و حذر کن همانند حذر کردن کسی که می ترسد 


امام علی علیه السلام از سفارش های ایشان به فرزندش حسن علیه 
السلام .ر در هنگام وفاتش هر گاه چیزی از کار آخرت برایت پیش اش 
[زود ۳ را شروع کن ,؛ و هر گاه چیزی از کار دنیا برایت 1 
در وراه درس را آن باییر. 


امام علی علیه السلام ذروزگار , سه روز است و تو در میانه ِِِ_ 
دیروزی که با هر آنچه در آن بود , گذشت و هرگز برنمی گردد . پس , اگر 
در آن نیکی انجام داده ای , از رفتنش اندوهی نداری ی خوش 
حال گشته ای | ود در آن [در انجام دادن اعمال نیک [کوتاهی کرده ای 1 
از رفتنش و کوتاهی کردنت در آن , سخت افسوس می خوری ۰ و تو , در 
امروزی که در آن به سر می بری , از فردایش خبر نداری , و نمی دأنی , 
که شاید به آن نرسی و اگر هم برسی ِِِ , همان گونه کوتاهی 
ورزی که در دیروزٍ گذشته کوتاهی کرده ای . اد ان له روز یکی 
روزی اشست که گذشته است و ته در آن 0 راو‌دنگرای 
روزی است که چشم به راهش هستی و یقین نداری که در آن , کوتاهی 
نمی کنی . تنها روز تو , آن روزی است که تو در آن به سر می بری , و تو 
را سرد که در کوتاهی کردن دیروز از دست رفته ات بیندیشی و فکر کنی 
که چه کارهای نیکی را از دست داآده ای و در صدد کسب آنها برنیامده ای 
و چه بدی ها و گناهانی که در انجام دادنشان کوتاهی نکرده ای . و تو , با 
این حال , با فردایی روبه رو هستی که مطمئن نیستی یدان می رسی , ۰ و 
یقین نداری که در آن , کار نیکی (ئوایی) کسب می کنی و یا از بدی 
نسبت به روزی که پیش رو داری . همانند روزی ات که تشر 
گذاشته ای . پس . . همانند کسی عمل کن که از روزها امیدی ندارد ,. مگر 
به همان روز و شبی که در آن به سر می برد . پس , عمل کن يا وا گذار , 
و خدا بر این کار , یاور است. 


ص: 308 


2 / 6خصائص طالب الاخِرهاً الّغتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
خیاء کم عفد الله آرهذ کم فی الدتا وا کم فی لاحم 111 


الامامغاه غلیه المباام خکفی العسا زاهدا معفی این شا 1و 


ب الولهالامام علیْ علیه السلام :طوبی لِمَن رَکتِ الطریقه العراء ولزم 
الَحَُه البیضاء , وتوَلة (3) بالاخه وأعرَض غن الکنیا. (۵) 


1- .مستدرک الوسائل : ج 12 ص 51 ح 13488 نقلاً عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب ؛ جامع العلوم والحکم ج 2 ص 204 عن الحسن نحوه , 
تلف الایمان : ۳۰ 7 صِ 277 ۳ 10046 عن ان ذز من دون اٍسناد الی 
عضوم , کنزالعقّال : جح 3 ص 192 ح 6116 . 

- .الأمالی للمفید اس ای ی یب 
7 , بحار الأنوار : ج 77 ص 7422 41 . 

5 .الوَله ۱ : ذهاب العقل 1 والتحیر من شده الوجد 1 وقد وله وله وائّلة 
دك نج 6 ص 2256 «وله») . 
4 .غرر الحکم : ح 5972 , عیون الحکم والمواعظ : ص 314 ح 5487 . 


ص: 309 
2 6 ویژگی های طالبان آخرت 
الف رغبت 


2 7 6ویژ گی های طالبان آخرتالف رغبتبیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
:بهترین شما در نزد خداوند , زاهدترین شما به دنیا و راغب ترینتان به 
آخرت است. 


قال. امین التفمتین خلیه السلاح‌امام علی عليه السلام کنه دبا چن رغوت 
بانتن ۵ به آخرنت. راب .ب شیفتگیوقال علیه السلام:امام علی علیه 
السلام :خوشا به حال کسی که راه روشن , در پیش گرفت و در مسیر 


درست : حرکت کرد و شیفته آخرت شد و از دنیا روی گرداند ! 


ص: 310 


قال آمیر الممنین علیه السلام:عنه علیه السلام :کونوا عَن الذٌنیا اه , 

والی الأَخْرَه ولاها. (1)ومن خطبه له علیه السلام:عنه علیه السلام :شْيمَة 

وی رالّلباب والثّهی الاقبال علی دار البَقاء , والاعراض غن ۳ القناء : 
والتولةُ یجِلّه المقاوی. (2)ج الاستعدآدومن خطبه له علیه السلام. وهی 
المعروفه بالشیقشقیه :الامام تال علیه السلام : استعوا| یوم تشخص فیه 
الابصارٌ , وتتدلة (3) لعوله العْقول , وتتبلذ (۵) البَصایرٌ. [5)قال علیم 
السلام:عنه علیه السلام :خی الاستعداد ما َصلِح به المعاد. (6)د الجةٌ 
والاجتهادومن خطبه له علیه السلام قال:الامام علی علیه السلام :نک فی 
سبیل من کان قبلک , قاجقل جدّک لاآخرنک ولا تکترث بقمل الْنیا. (7)فعن 
احل الییت: لیم السلام فی حقوق. المرمن تم علیه ااسلام «عانی با لخد 
والاجتهاد فی اصلاح المعاد. (8)وروی البخاری والترمذیک , وابن صاجه: 
مرفوعا :عنه علیه السلام :اصرف الی الأخزه وجهک , واجقل له جدک. (9) 


1- .نهح البلاغه : الخطبه 191 , غرر الحکم : ح 190 7. 

2- .غرر الحکم 1 عیون الحکم والمواعظ : ص ح 3305 . 

خ له عفلی. ‏ یه وادفته: .وقج رل بوله ( لاه ج 2 بصن 131 
«دله>) . 

4- .تبلد : تردد متحیرا (الصحاح: ج 2 , ص 449 «بلد») . 

3- ,غرر الحکم : ح 2573 , عیون الحکم والمواعظ : ص 91 ح 2147 وفیه 
«وتزل» بدل «وتتدله» 

6- .غرر الحکم : ح ۱010 , عیون الحکم والمواعظ : ص 238 ح 4529 . 
7- .غرر الحکم : ح 3786 , عیون الحکم والمواعظ : ص 171 ح 3:80 . 
8- .غرر الحکم : ح 6135 , عیون الحکم والمواعظ : ص 334 ح 690د. 

9 .غرر الحکم : ح 2407 , عیون الحکم والمواعظ : ص 82 ح 1963 
ولیس فیه ذیله . 


ص: 311 
آماد کین 
د کوشش و تلاش 


وروی آهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :وارسته از دنیا و 
شیفته آخرت باشید ۰وروی البخاری والترمذی والنسائی ومسلم والدارمی 
وابامام علی علیه السلام :|خوی و خصلت صاحب دلان کرد م2 ۰ رو آوردن 
به سرای ماندگاری , روی گرداندن از سرای ناپایداری , و نز 

قرارگاه بهشتی است ۳۰ آمادگیروی آهل البیت علیهم السلام :امام علی 
علیه السلام :خود را آماده سازید برای آن روزی که در آن , چشم ها خیره 
می گردند و از هراس آن , خچردها از کف می روند و دل ها سرگردان می 
شوند .روی آهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :"بهترین [ابزار ] 
آمادگی ب آن است که با آن , معاد [انسان] آباد شود .د کوشش و 
تلاشوروی آبو داود مرفوعاً عن این عبّاس:امام علی علیه السلام :تو در 
همان راهی می روی که پیشینیان تو رفتند . پس , کوششت را برای 
آخرنت: قزار بدم. وه به. کار «نیا اعتا مکن‌ورمی. اهل, البیت ایهم 
السلام:امام علی علیه السلام :بر تو باد تلاش و کوشش در راه آباد کردن 
معاد وروی أحمد فی المسند عن ابی سعید مرفوعا:امام علی علیه السلام 
:روی خویش را به سوی آخرت بگردان و کوششت را برای خدا قرار بده. 


ص: 212 


روع | هل البیت علیهم السلام:عنه علیه السلام :جاهد تفشک واعمل له 

ک. (1)وروی ابن ماجه عن سعد: عنه علیه السلام : عزیمه الکینس وجده 
لاعصلاح المعاد , والاستکثار من الژاد. (2)م الققلروی 1 الست اه 
السلام:رسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا الاسنْ ! اسقوا فی قکاي 
رقایکم , وَاعملوا الحیر یوم ققرکم, وفاقتکم. (تاروف اهل البیت علیهم 
الشاام: عنم ضلی اللع علیه و آله :الیل والتها قطان فار کیوهها بلاخا 
ای الأخْرّهٍ. (4)روی آهل البیت علیهم السلامالامام علیْ علیه السلام :تک 
مخلوق للا خره فاعمَل لها. (3)وروی آحمد فی المسند والحاکم فی 
المستدرک عن سهل ۳ علیه السلام :سالم الناس ۳۳ , وَاعمّل للاخره 
تفتم. (6)روی آهل البیت علیهم السلام:عنه علیه السلام :لا یلک عَنِ 
العمَل لا خره تنل ؛ فان المدح قصیره. (۶)وروی, البخاری ومسلم عن آبی 
هریره:عنه علیه السلام لرَجُلٍ له ان فا الا تکن من برجُو الاخْرّة بقیر 
العمَل ۰ فرح الَوبة بطول الأْمَل. (8)وروی آشضد ودآود عن معاویه بن 
عبیده قوله:الامام الصادق علیه السلام :قال عیسی بنْ مریم صَلَواث ال 
عَلیه : تعملون للذنیا ونم 


ِِ« فیها بقیر عَمَل, ولا تعملون للاخه وآشم لاثررقون فیها الا بالعمل ! 


1- .غرر الحکم : ح 2406 . 

ِ ,غرر الحکم : ح 6338 , عیون الحکم والمواعظ : ص 232 ح 4451 
بجوه. 

و تنبیه الغافلین : ص 54<ظ ح 898 عن عبد خیر عن للامام علین علیه 

السلام 

4- الأمالی للشجری : ج 1 ص 197 , تاریخ دمشق : ج 61 ص 255 ح 

5 کلاهما عن ابن عباس , کنزالعمال : ج 3 ص 37 ح 5359 . 

5- .غرر الحکم : ح 3810 , عیون الحکم والمواعظ : ص 172 ح 3397 . 

6- .غرر الحکم : ح ۱605 , عیون الحکم والمواعظ : ص 285 ح 5148 . 

7- .غرر الحکم : ح 10286 , عیون الحکم والمواعظ : ص 5:22 ح 9502 

نحوه . 

8- .نهح البلاغه : الحکمه 150 , خصاثص الائفه علیهم السلام : ص 109 , 

تحف العقول : ص 157 وفیه «یرجو» بدل «یرجی» , بحار الانوار : ج 6 ص 


7 ح 60 ؛ تذکره الخواصْ : ص 134 نحوه , کنزالعقال : ج 16 ص 205 ح 
9 نقلاً عن ابن النجار . 

و9 .الکافی : جح 2 ص 319 ح 13 , الأمالی للطوسی : ص 208 ج 356 
کلاهما عن حفض بن غیات , بخار الانوار : ج 71 ص 175 ح 13 ؛ سنن 
الدارمی : ج 1 ص 109 ح 374 , الزهد لابن حنبل : ص 96 کلاهما عن 
هشام صاحب الدستوائی . 


ص: 313 
ه عمل 


روی آهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :با نقس خود , مبارزه 
کن و با تمام توانت , برای اخرت کار کن.وروی الترمذی عن حذیفه:امام 
علی علیه السلام :تصمیم شخص زیرک و تلاش او , برای آباد کردن معاد و 
فراهم آوردن هر چه بیشتر توشه و زاد است ۰ عملروی آهل البیت علیهم 
السلام‌نيامیر خدا صلی, الله علیه و آله: ءاق. هرجم در ارادساری. حور 
بکوشید و برای روز ناداری و نیازمندی تان , کار نیک کنید. وروی الحاکم فی 
المستدرک:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شب و روز , دو مرکب اند . 
برای رسفدن به آخرته تر آن و بر سوای ویجووی اهل اللبت ایهم 
اب وود :تو برای اخرت , افریده شده ای . پس برای 

کان کزفی: اهل البیت: غلهم السعلاع امام, علی غیت الشلام. ۶یا فردم 
و ای ی ی ی 
آهل آلببت عایهم السلام‌امام غلی غلیه السلام. تمبادا هیچ کاری تو را از 
کار برای آخرت باز دارد ؛ زیرا که فرصت , کم است.وروی البخاری وابن 
ماجه عن ابن مغفل:امام علی علیه السلام خطاب به مردی که از ایشان 
موعظتی خواست :از آن کسانی مباش که بدون عمل , به آخرت چشم 
امید بسته اند و بر اثر ارزوی دراز , توبه را به تاخیر می افکنند.روی اهل 
الییجت علیهم السامءعشی, علیه السلام #برای.زتا کاز من کنید, حال, آن 
که در دنیا بدون کار , روزي شما 


دادم مین نقیو خر ویر اهر اخرته که در آن خز با فمل .زو دادم نمی وید 


ص: 14 


و اللَرودالکتاب«وترَوَذواً قِنَّ حَیْر الرّاد الَفُوی» . (1) 


الحدیثالامام عليت علیه السلام :لا مُترَوذ لاآخزیه قبل آزوف (2) رحلته. 
(3)روی آأهل البیت علیهم السلام:عنه علیه السلام :تقکروا أنهّا آلثاسن 
وتبَصّ وا| اعتبر وا چانعظوا, وتَرّوّدوا| للا خره تسعدوا. (4)وروی احمد فی 
المسند والترمذی واین ماجه عن المقدامعنه علیه السلام :اجعلوا عباد اللّه 
اجتهادکم فی هذه اکن التَرَوْد من بویا القصیر لیوم الأخه الطویل ؛ قَاتها 
دا عَمَل , وااخِرَخ دار القرار والجزاء. (5)روی آهل البیت علٍ 
السلام :الما زین العابدین علیه السلام فی الدعاء :واجقل تقواک من الذٌنیا 
زادی . (6)وروی الترمذی مات عاخف و الساتی خاحند عن سعد:لقمان علیه 
السلام لابنه وه بَعظَه ایا تم » ونر جین سَقطت من بَطن مک استدترت 
الحْیا واستقبلت الاخرح , ات یوم الی ما استقبلت اف هی الی 
مَ 


۳ 2 رز 5 ۳9 ربص 4 س 
استدبرت , قترَوّد لدار نت مُستقبلها , وعلیک باللّفوی ؛ ان ریخ التّجارات. 
اِ# 


1- .البقره : 197 . ۱ 

2- .ازف : دنا وقژب (النهایه : ج 1 ص 45 «ازف») . 

3- .غرر الحکم : ح 2755 , عیون الحکم والمواعظ : ص 108 ح 2378 . 
4 .غرر الحکم : ح 6589 , عیون الحکم والمواعظ : ص 359 ح 6089 . 
5- .الکافی : جح 8 ص 174 ح 194 عن محشّد بن النعمان آو غیره عن الامام 
الصادق علیه السلام , تنبیه الخواطر : جح 2 ص 150 , بحار الأنوار : ج 77 
ص 351 ح 31. 

6- .الصحیفه السجادیه : ص 91 , الدعاء 21 , مهج الدعوات : ص 40 و فیه 
«واجعل زادی من الدنیا تقواک» , بحار الأنوار : ج 94 ص 334 ح 5 . 

7- .ارشاد القلوب : ص 72 . الاختصاص : ص 338 عن الاوزاعی نحوه ,: 
بحار الأأنوار : ج 13 ص 429 ح 23 . 


ص: 315 
و توشه برگرفتن 


و توشه بر کر فقتقر ان و اد نو زونه فراهم سازید که بهترین زاد و توشه , 
پرهیز گاری است» . 


حدیثروی آهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :آیا کسی نیست 
کم پیش از نزدیک شدن زمان کوچیدنش از دنیا , [برای اخرتش توشه 
برگیرد؟ ی مسلم والنسائی وابن ماجه عن جابر:امام قلی علیه السلام 
دای مردم ! بیندیشید و بینا شوید و درس عبرت بگیرید و پند بیاموزید و 
برای آخرت توشه بردارید تا سعادتمند شوید.روی آهل البیت علیهم 
الشاامآماه قلی علبه السلام ای مد کات خد ۱ کوسس خود وا ور ین ۳۷ 
صرف توشه برگرفتن از این چند روز کوتاو آن برای دوره طولانی آخرت 
کنید ؛ زیرا که دنیا سراي کار است و آخرت , سرای اقامت و پاداش.وروی 
الترمذی والنسائی عن آبی هریره:امام زين العابدین علیه السلام :[ خدایا! 
] پروای از خود را در دنیا ده توشه ام کردان اه ایضا - روی اهل البیت 
علیهم السلام:لقمان علیه السلام در اندرز به فرزندش :پسرم ! از همان 
زمان که از شکم مادرت افتادی , دنیا را پشت سر خود نهادی و اخرت را 
پیش رویت قرار دادی , و تو در هر روز , به انچه پیش رو داری , نزدیک تر 
می شوی تا به انچه پشت سر 


داری . پس , برای سرایی که پیش رو داری , توشه برگیر و بر تو باد تقوا 
که آن سودمندترین سوداگری انیت 


ص: 316 
ِ 7آناٌ | رهتمام بالاخژهوروی آبو داود وآخفد فی المسند عن این 
من" رتیل آلله صلی الله علیه و آله. تن کت اجره یه یل لاه 
ِِِ وکقه له ماه : واه التتا وهی رافته , ومن کات الذیا 
مه جعل ال ققرة بین غبتیه , وقرّق عَلّیه شملهُ , ولم یه من الذنیا الا ما 
۱0۳۹ هل آلبیت علیهم السلام:عنه صلی ال علیه ول من 
کاتت اجره همه وسَه (2) , لها تشخص, ولاها تنوی ؛ جقل ال الغنی 
فی قلیه , وجقع یه صَیعتة ۰« الا ,وهت صافنه اقارفق. اخل 
و ال ۱9 نقن أصتَ وآمسی 
رخ کت هه جَقلّ ال لة الینی فی قلیه , وجمع له آمرة , ولم بَحژح 
هه ال نا حتی یستکمل رزقة. (9)وروی مد من چیل خن یدب اب 
قوله:‌عنه صلی الله علیه و آله :قَتّغوا من هموم لفیا قا استطعتم ؛ 
قن کات افیا از هه آفشی ال ضیعتة , ول قرغ بین غبتیه , ۳ 
کات الا رخ آکبتر هه جَمع ال له 


ام , وجَعل غناة فی قلبه. (6) . 


1- .سنن الترمذی : ج 4 ص 642 ح 2465 عن آنس , سنن ابن ماجه : جح 2 
ص 1375 ح 4105 , سنن الدارمی : ج 1 ص 80 ح 233 , مسند ابن حنبل 
: ج 8 ص 140 ح 21646 کلها عن,زید بن ثابت , المعجم الکبیر : ج 11 ص 
3 ح 11690 عن ابن عبّاس وکلها نحوه , کنز العقال : ج 3 ص 205 ح 
16. 

2- .السدم : الْقَج والولوع بالشیء (النهایه : ج 2 ص 355 «سدم») . 

3- .الصْیعه : ما یکون منه معاشه , کالصنعه والتجاره والزراعه (النهایه : ج 
3 ص 108 «ضیع») . 

4 .المعجم الأوسط : ج 6 ص 123 ح 5990 وج 8 ص 364 ح 8882 
ی ای , شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 231 کلاهما نحوه , کنز 
العمال : ج 3 ص 224 2 264 . 

5- ,ثواب الأعمال : ص 201 ح 1 عن ابن آبی یعفور عن الامام الصادق 
غایه. لام , الکافی : ج 2 ص 319 ج 15 عن عبد اللغ‌نن. آدی رعقور غن 
الامام الصادق علیه السلام , مشکاه الأنوار : ص 464 ح 1346 عن الامام 
الصادق علیه السلام ولیس فیهما ذیله , تحف العقول : ص 48 , بحار الأنوار 
: ج 73 ص 104 ح 96 . 


6- .المعجم الأأْوسط : ج 5 ص 186 ح 5025 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 227 
کلاهما عن آبی الدرداء , کنز العقال : ج 3 ص 184 ح 6077 . 


ص: 317 
2 آار اهقیت دادن به آخرت 


2 ان اختیت دون به آخرتفزمی اهل البینت غایهم. الشتلام + ایضا- وبا میز 
خدا صلی الله علیه و آله :کسی که آخرث هم و غم او باشد , خداوند دلش 
تا از فیم. روا ند و پریشانی اش را سامان می دهد و دنیا به رغم 
میاش , به او روی می اورد ؛ و کسی که دنیا هم و غم او باشد , خداوند 
فقر را در پیشانی او (/ در پیش چشمانش) قرار می دهد و خاطرش را 
آشفته می سازد و از دنیا جز همان که برایش مقدُر شده است , نصیب او 
تمی-شون درف اهل الیبت. عانهم. السلام پیامیر خدا ضلی الله قلیة ج, الم 
زکسی که آخرت , هم و غم و وردش باشد و چشم به آن بدوزد و همواره 
انديشه آن را ۱ خداوند دلش را بی تباز .صی کرذاند و 
زندگی اش را سامان می بخشد و دنیا , با حالت زبونی و تسلیم , به او 
روی می آورد.و- ایضا"- :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که شب و 
روز ء , بزرگ ترین هم و غمش آخرت باشد , خداوند دلش را بی نیاز می 
گرداند و کارش را سامان می بخشد و از دتیا نمی رود تا آن که روزی اش 
سر دا ای اک اف ار ی 
غم دنیا فارغ گردانید ؛ زیرا هر کس که دنیا بزرگ ترین هم و غم او باشد , 
خداوند زندگی اش را نابسامان 

می سازد و فقر را پیش چشم او قرار می دهد ؛ و هر کس که آخرت , 
بزرگ ترین هم و غم او باشد , خداوند امورش را سر و سامان می دهد و 
دشن را بی تیار می کرداتد: 


ص: 219 


وروت اهل البیت علبهم السلام:عنه صلی الله علیه و آله :ان القبة ان کات 
الاخزه کف ال علیه ضيقتة وجقل غناغ فی قلیه , وان کان هه الکی 
آفقی اللهُ علیه صیقتة وجعل قَفرة تین غیتیه؛ قلا ُمسی الا ققیرا ولا بصیم 
لا ققیرا. (2/وروی آبو داود عن آبی موسی:ال(مام علت علیه السلام :کاتت 
الفْقهاء والحکماء ادا کاتت بَعضهّم بتعضا کتبوا بتلاتِ لیس مهن رابقة : من 
کاتت الاجرة مغ کفاة الله عه" قَة من ایا .۰ , (2)روی أهل البیت علیهم 
السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و له ال تعالی تقول : بانن ارم : 

قرغ لعبادتی آملاء ضدرک غنیع وأشةٌ ققرک , وال تفقل قلاعث تدیک شُغلا 
ولم أسْدٌ قَقرک. (3)وروی آبو داود 0 والنسائی عن رافع بن خدیج 
اعته صلی لاه علیه و لمع مصرفه مناخ والایت فحرنون بو | 
لتاسن ! آفبلوا قلی ما موه من اصلاح آختتکم . واعرضوا عفاً ضُن 
لکم من ذنیاکم » ولا تمیتعولوا جخوارح عَذیّت بیعمته فی انعر لسَخطه 
| فلکم فی الما مغفرته , واصرفوا جقتکم ارب 
الیه اه کین این الا ماه اف ین لا نزو هام تدری 
منها مایرید , ومن بدا 


۲ ۳ ی زقس ۳ 
بتصیبه من الاخرو وصل الیه تصيبة من الدنیا وادرک من الاخرو مایرید. (5) 


5 .آالزهد لابن حنبل : ص 42 عن الحسن , سنن الدارمی : ج 1 ص 101 ح 
۵ اسناد الی المعصوم , الزهد لهثاد: ح 2 ص 354 
ح 667 عن آنس وکلاهما جوم کنر اعفال : ج 3 ص 190 ح 6105 . 

2 .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج4 ص396 ح5845 عن استجا یل بن 
مسلم , تواب الأعمال : ص216 1 عن السکونی وکلاهما عن الامام 
الصادق عن 9 عن آبائة غن علن علیهم السلام . 

3- .سنن الترمذی اج 4 ص 643 ح 2466 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
وررح ح 8704 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 481 ح 3657 , 
شعب الایمان : ج 7 ص 289 ح 10339 کلها کن. نف هزنزن دفی, الثلانة 
الأخیره «صدرک» بدل «یدیک» , کنزالعمال : ج 15 ص 770 43022 . 

4- .فی آعلام الدین : «فاته» بدل «فایّه» , وهو الأقرب للمعنی . 

5- .عده الداعی : ص 288 , آعلام الدین : " ظرع 339 خ 2.3 کلاهما ی ارت 
سعید الخدری , بحار الأنوار : ج 77 ص 182 ح 23 . 


ص: 19 


فانصا پیافن خدا صلی اه اه و ال دم اور موسر اخرسش رنه 
خداوند زتدکن اش را برای او سامان می بخشد و بی نیازی اش را در 
دلش قرار می دهد ؛ و اگر هم و غمش دنیا باشد , خداوند زندگی اش را 
برای او پریشان و پرمشفله می سازد و فقر را پیش چشم او قرار می 
دهد . در نتيجه , شب و روزش را جز با نیازمندی سپری نمی کند (هميشه 
احساس فقر می نماید) .وروی مسلم وداود والترمذی «آثه نهی عن بیع 
النخل حامم علی علیه السلام :فقیهان و حکیمان هر گاه با همدیگر مکاتبه 
می کردند , سه چیز را می نوشتند که چهارمی نداشت : آن که همتش 
آخرت بااشد 1 خدا| کار دنیایش را کفایت می ۰وروی ۳ داود والبخاری 
والنسائی وابن ماجه عن عمروپیامبر خدا و الله علیه و آله :خدای 
والامرتبه می فرماید : «ای فرزند ادم ! خود را وقف عبادت من کن تا سینه 
ات را از بی نیازی پر کنم و فقرت را بزدایم . در غیر این صورت , دستانت 
را پر از کار [و مشغله [می گردانم و فقرت را برطرف نمی سازم» .و- 
انضا رو اهل البیت علیهم السلام:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
بازگشتش از چنگ اد , در حالی که مرد ایشان را در میان گرفته بودند 
:ای مردم ! به آباد کردن آخرتتان که بدان مکلف شده اید روی آفرتد هن 
دنیایتان که برای شما تضمین شده است [و روزي تان در آن , خواه ناخواه 
می رسد ] , روی گردانید و اعضا و جوارحی را که به نعمت های او تغذیه 
شده است , در معصیت او که موجب خشم خداوند می شود به کار نگیرید 
کنید . 


کشت که به: تفه اش از یبا آغار کت مره اش از ارت زا ان کفدمیت 
دهد 


به آنچه از آخرت می خواهد , نمی رسد : و کسی که به بهره اش از 
اش ۳ کند , سهمش از دنیا , تاه فی دواد آخرت نیز به آنحه.هت 
خواهد , دست می یابد . 


ص: 220 


وروی البخاری ومسلم وآبو داود والترمذی عن ابن عمر:الامام علیْ علیه 
السلام :من آصیَح والاخره همه استغنی بغیر مال 4 #استاترنخ بغیر آهل , 
و تخیر عشتم. لا ارمی أهل الثیت علیهم السلام؛عتم غلبة الساام حتّل 
همقّک لمعادک تصلح. (2)وروی البخاری والترمذی وابن ماجه ومسلم و 
داود ععنه علیه السلام :من کاتت هم رنه , گفاة ال وه فده من 4 
(9ارهی: اهل. البیت: علیهم ام اه 
لاآخزته . ظفر تالماقول. (4)وروی مسلم وداود والنسائی عن آبن 
عباس:عنه علیه السلام ا حون کارت الاخرخ همه , بل من الخیر غایِة افننه: 
(5)روی آهل البیت علیهم السلام:عنه علیه السلام :اشْتغالک باصلاح معادک 
ُتجیک هن غذاب الثار. (6)وروی البخاری عن آبی هریره:عته علیه السلام 
لجایر بنِ عبد ال الأنصاریٌ نیا جایژ , قَولمُ الدين والُنیا بارتقه : عالم 
مُستعمل عِلقة , وجاهل لا بستتکف آن یتقلم , وخواد لا تب پقعروقم , 
وققیر لا تبیغ آخرَتة بذنياغ . قلذا صَبْعّ العالِمْ علمَة استنکّفت الجاهل آن یَتعَلَم 


/ 


ولذا بل العنیثٌ بقعروفه باع القَقیر آجِرَتة بذنیاخ . (7) . 


1- .الأمالی للطوسی : ص 580 2 1198 عن عبد الله بن محشد بن عبید 
عن الامام الهادی عن ابائه عن الامام الصادق علیهم السلام , تنبیه الخواطر 
: ج 2 ص 71 عن محمد بن عجلان عن الامام الهادی عن ابائه عن الامام 
الصادق عنه علیهم السلام , بحار الانوار : ج 70 ص 318 ح 29 . 

2-غرر العکم . .2308 نیون الحکم والمواقظ + ض 8 2 1879 . 

3- .الکافی : ج 8 ص 307 ح 477 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 396 ح 5845 عن اسماعیل 
بن مسلم عن الامام الصادق عن ابائه عنه علیهم السلام , الخصال : ص 
9 ح 133 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , 
بحار الأنوار : جح 71 ص 181 ح 36 . 

4 .غرر الحکم : ح 8512 , عیون الحکم والمواعظ : ص 449 ح 7991 . 
5- .غرر الحکم : ح 8902 , عیون الحکم والمواعظ : ص 434 ح 7489 . 
شون العکم + 1484 عیون العکم مالع‌اعظ ۶ص 70 خر 1 وضو 
7 .ح 2911 ولیس فیهما «عذاب» . 

7- .نهج البلاغه : الحکمه 372 , نزهه الناظر : ص 70 ح 66 عن ابن عباس 
نحوه وفیه «قیام الدنیا» بدل «یا جابر , قوام الدین والدنیا» , الدعوات : ص 


ها افش اس ال الا فان 
السلام : ص 402 ح 274 نحوه ولیس فیه ذیله من «فاذ] ضیع العالم 6 


ولیس فی الأخیرین «الدین» , بحار الأنوار : ج 74 ص 417 ح 39 . 


ص: 31 


وروی اهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :هر کس روز خود را 
اغاز ز کند , در حالی که هم و غم او اخرت باشد , در عین بی پولی , بی نیاز 
خواهد بود و در عین بی کسی ار ای ور ان وا وود ان 
قوم و قبیله , عزیز و قدرتمند خواهد بود.وروی مالک فی الموطاً عن 
عمر:امام علی علیه السلام :هت خود را صرف معادّت کن تا معادّت آباد 
شود.روی اهل. »الیتت: علیهم .الشللاض اما علی. عليه. اسلا کسی: که 
همتش آخورنشن باشد , خداوند هم و غم دنیای او را برطرف می 
شارد وت ریم وا ات کی اب هه عم عل عل 
السلام :هر کس تمام هم و غمش را برای اخرتش قرار دهد , به ارزو می 
رسد .روی اهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :کسی که 
اخرث همّت او باشد , در خوبی , به نهایت ارزویش می رسد.وروی 
الترمذی:امام علی علیه السلام آبزداختن تو به آباد کردن فعادت, تو را از 
عذاب آتش می رهاند.و- ایضاد:امام علی علیه السلام خطاب به جابر :ای 
جابر ! سامان یافتن دین و دنیا , به چهار چیز است : عالمی که علمش را به 
کار می گیرد , جاهلی که از آموختن خودداری نمی کند , بخشنده ای که در 
بخشش خویش بخل نمی ورزد , و فقیری که آخرتش را به دنيایش نمی 
فروشد . پس هر گاه عالم , علم خود را تباه کند, 


جاهل [ نیز [از آموختن , خودداری خواهد کرد و هر گاه توانگر در بخشش 
خود بخل ورزد , فقیر [ نیز [اخرتش را به دنیایش خواهد فروخت . 


ص: 222 


روی آهل البیت علیهم السلام:عنه علیه السلام :من حرَص عَلّی الاخْرّه ملک 
, من حَرص عَلّی الدّنیا لک. (1)وروی آبو داود واين ماجه عن ابن عمر: عنه 
علیه السلام :حلاوَهْ الاخره تذهبٌ مَضاصءة (2 شقاء الذنیا. (3)و- 
آیضا- الامام الصادق علیه السلام :من کاتتِ لاجر آکبر هَمّه , کشف الله 
عنة ضیقَة , وجمع له مرخ , وأئتة الدّنیا وهی راغمة. (4)راجع : ص 336 
(اثار ذکر الااخره) 

و 346 (برکات عماره الااخره) 1 


ج1 ص414 (فساد النفس / الهلاک) . 


1- ,غرر الحکم : ح 8441 وح 8442 . 
2- .مضضصت من الشیء: تالمت [ ارآ المنیر : ص 574 «مضض») . 
۳ ,غرر الحکم : ح 4880 , عیون الحکم والمواعظ : ص 232 ح 5 
4- .الزهد للحسین بن سعید : ص 49 ح 132 عن آبی هاشم , بحار الأنوار : 
ج 73 ص 126 ح 122. 


ص: 323 


کف اهل. التت هم ااسلام ایام غلی غلیه الشلام خهی کس خر 
اخرتش باشد , آن را به دست می اورد " و هر کس برای دنیا حرص بزند , 
نابود می شود.وروی الترمذی فی الجنائز عن ابن عمر:امام علی علیه 
السلام :شیرینی آخرت , رنج و درد گرفتاری دنیا را می بُرد.روی آهل البیت 
علیهم السلام:امام صادق علیه السلام "کشت که: اخرت مت رن زین هل و 
غم او باشد , خداوند سختی و تنگنایی را از او برطرف می سازد و امورش 
را سامان می بخشد و دنیا به رغم میلش , به او روی می اورد.ر . ک: ص 
7 (اآنثار یاد کردن اخرت) 


و 347 (برکات آباد کردن آخرت) , 
ای ان اه 


ص: 2924 
الفصل الثالث: دکر الأخره3 / 1الحَتْ غلی ذکر الأختّهروی آهل البیت 


مه اس سول اله صلی الله که اه کم ی ال 
الاختو. (1ان آنی النبت سبعه آو ثمانیه آو تسعه فقال:عنه صلی الله علیه 
و آله لِعَلِی علیه السلام :يا عم , من الاخرع فی قَلیک والعوت, تصتَ 
عیتیک , ولا تنس قوققک بَينَ يَدي اللّه , وکن من اللهٍ علی وَجّل کر نعج 
له , واکثف غن محارم ال , ونایذ (2) قواک. (3)روی أهل البیت علیهم 
السلام:عنه صلی الله علیه و آله برجم اللة بدا استحیا من رب َو الحیاء ؛ 
قحفظ الر اس وما وی . وَالبَطنَ وما وعی . ودک القبر والبلی , ودک آنَ 
فی الاخه معادا. (۵) . 


- .الفردوس : ج 5 ص 544 ح 9038 غن اما شت: ابت کر "امعم 
: ص 359 ح 1000 وفیه «التفگر» بدل «النفل» . 
2- .نابَدَ : خالف (انظر المصباح المنیر : ص 590 «نبذ») . 
3- .الفردوس : ج 5 ص 317 ح 8307 عن الامام علیث علیه السلام . 
4- .الاختصاص : ص 229 , مشکاه الأنوار : ص 412 ح 1376 عن الامام 
الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 71 ص 
6 ح 21 . 


ص: 225 
فصل سوم : یاد آخرت 


فصل سوم: یاد آخرت3 / 1تشویق به یادآوری آخرتروی آهل البیت علیهم 
الشام اسر خدا صلن الله‌علیهو الم اندای تفکر : سین تفا را بنن که 
به یاد آخرت باشید. وروی آحمد فی المسند عن عباده بن الصامت:پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام :ای علی ! آخرت را 
در دلت مجسّم کن [و همواره به یاد آن باش] و مرگ را پیش چشم خود 
قرار بده و ایستادنت را در پیشگاه خداوند [در روز رستاخیز برای داوری و 
ی ال فا ی ار سای ای دس 
خدا را [همواره ] به یاد داشته باش و از حرام های خدا باز ایست و با هوس 
خود , مخالفت کن .و-آیضا-:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ارحمت خدا بر 
آن بنده ای که از پروردگارش , چنان که می باید , شرم کرد ؛ پس , سر و 
انچه را در سر است , و شکم و انچه را [از خوراک [در شکم قرار می 
گیرد , [از تاپاکی و حرام] نگه داشت و قبر و پوسیدن را [همواره [یاد کرد 
و به یاد داشت که او را در آخرت , باز گشتی است ! 


ص: 3260 
روی آهل البیت علیهم السلام:عنه صلی الله علیه و آله بلس العبد عبر 


سها ولها وتسی الققایر والبلی , بنس الفید قنه عتا هطفی ونسی الفتد 
والمنتّهی. (1)وروی داود در ات هریره. :الامام م۳ علیه السلام :رک 
الاخره دواء وشفاء , ذکز الدُنی آدو | الادواء (2)روی آهل البیت علیهم 
السلام:عنه علیه السلام :لد رای آصحاب مه مَحَمّدٍ صلی الله علیه و آله , 
قما آری آخدا یُشیهُهُم منکُم ! لقد کانوا بضتحون شعناً غیرا : , وقد باتوا شکّدا 
وقیاما بُراوحون بَينَ جباههم وخدودهم , وینقفون علی مثل الجمرٍ من ذکرِ 
معادهم. (3)روی آهل البیت علیهم السلام:عنه علیه السلام من خطبه صف 
فیها رماتة بالجورٍ و ند سم الکاسن فیه مه آصنافي  .‏ برد فی الذنا 
:وبقی رجال عطر بصاکم ذِکژ القرجع , وأراق دُموعهّم حوف المحسّر , 
فهّم بين شرید ناگ (4) , وخایّفب مقموع 9 ۰ مکعوم (6) , وداع 
مخلٍص , وتکلان موجع », قد اخعلهم ( )0 الکفیه مْ الذلة , , قهّم فی 
بحرِ آجاجچ , آفواههم. ضامره 81 وفلولم هم قرحه , قد ند وعَظوا < حتّی ملوا , 
وفهروا حَتّی دَلوا , وفتلوا حّی قلوا. ( 


1- .سنن الترمذی: ج 4 ص 632 ح 2448 , المستدرک علی الصحیحین : 3 
دا , المعجم الکبیر نع 24 ص 156 ح 401 , شعب 
الایمان : ۳۰ 6 ص‌ 7 2 # 9۱191 کلها عن آسماء بلت عمیس , الفردوس : 
22:2 101 2 عن اسعاء ینت هر و وان نحوه , کنز العمّال 19 
ص 97 ح 44054 . 

2 .غرر الحکم : ح ۱175 و 5176 , عیون الحکم والمواعظ : ص 256 ح 
8 وص 255 ح 4721 . 

3- نوج البلاغه : الخطبه 97 , بحار الأنوار : ج 69 ص 307 ح 29. 

4- : آی شرد وذهب علی وجهه (النهایه : ج 5 ص 35 «ندد») . 

بحار الأوار : «ناع» . 

5- .قمَعتة : قَهَرّتهٌ (المحیط فی اللفه : ج 1 ص 204 «قمع») . 

6- .مکعوم م۱ ار : ج 4 ص 
0 «کیم») كِ 

7- .حمل 0 وصوته : خفی . واخمله الله تعالی , فهو خامل ساقط لا 
نباهه له (القاموس المحیط : : ج 3 ص 1 «حمل») . 

8- .الصامز : الممسک (النهایه : ج 3 ص 100 «ضمز») . 


9 .نهج البلاغه : الخطبه 32 , بحار الأنوار : جح 78 ص 5 ح 54 ؛ مطالب 
السوول : ص 32 نجوه . 


ص: 297 


وروی هل البیت علیهم السلام:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ید بنده ای 
است آن بنده ای که دچار سرگرمی و غفلت است و قبرستان و پوسیده 
شدن را از یاد برده است ! بد بنده ای است آن که ناقرمانی و سرکشی 
کروه بو آغار و فرحام را مه فرآموشتی .شوه است اروی اهل آلیبت ایهم 
السلام افام علی علیه السلام تاد آخرت «دازی وفومان است ادا : 
بدترین دردهاست .وروی البخاری عن آناه هریره :امام فلوه علیه السلام 
:من باران مد صلی الله علبه ف آله زا ده ام و هبع یک از شمارا تقنیه 
آنان نمی بینم ! آنان صبح می کردند , در حالی که موهایشان ژولیده و چهره 
هایشان غبا رآلود 0 
پیشانی ها و گونه هایشان را [در پیشگاه خداوند] به خاک می ساییدند و از 
یاد معادشان چنان ناآرام بودند نک وت بر روی آتش ایستاده اند.روی آهل 
البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام بخشی از خطبه ایشان که در 
آن , از جور زمانه اش می گوید و مردم روزگارش را به پنج گروه تقسیم 
0 تج رغبتی به دنیا) فرا می خواند :و [معدود] 
مردانی باقی: مانده اند که.یاد بان کشتگام (قیامت])., :دید کان آنان-زا یز هر 
جر و ناروایی ] فرو بسته است و ترس رستاخیز , اشک هایشان را جاری 


بخ اه انان رده ها ارم شوم اند مرح رشان و معهور. کشتته. اند 
برخی خاموشی اختیار کرده و لب فرو بسته اند, برخی مخلصانه همچنان 
آبه حق و حقیقت [دعوت می کنند , برخی گریان و دردمندند و تقیّه آنها را 
به گم نامی کشانده و ناتوانی , وجودشان را فرا گرفته است , چنان که 
گویی در دریایی تلخ فرو رفته اند. دهان هایشان بسته و دل هایشان جریحه 
دار است . آن قدر نصیحت کرده اند که خسته شده اند , و چندان مقهور [و 
سرکوب ] گشته اند که به خواری و ناتوانی درافتاده اند. و چندان کشته 
داده اند که شمارشان اندک گشته است. . 


ص: 229 


3 / 2ما کر الخقوروی آبو نعیم فی الجلیه:رسول اللّه صلی الله علیه و 
ال ۳ القرضی وابعوا الجنایر تُدکرکم الاخره. (1)روی آهل البیت 
علیهم السلام :(عنه صلی الله علیه و آله : فی که زیاژه القبور : قزوروها 
؛ قالها ثر 9 هد هد فی الحّیا ودک الاخرت. (2)وروی آبو داود والتشنا نی والبخار کر 
۳ واین ماجه ععنه صلی الله علیه و آله آیضا :زوروها ؛ قاتّها ثرق 
القلبِ , وئدمغ القین , وِئدَکرٌ الاخره. (3)و-آیضا:عنه صلی الله علیه و آله 
:زوژوا القبور ؛ قانها ندکر کم لاخزه. (4)وروی این ماجه عن ابن عباس: عنه 
صلی الله علیه و آله :ادا دعیتم الن الجناتر اسرغوا + قانها تذکر لاجر 
(3)روی هل البیت علیهم السلام:عنه صلی الله علیه و آله لاغبی 5 
لقبوز تذگر بها الاخْرَة , واغسل ۰ , ؛ ال مُعالجة جسَد خاو مو 
َلیقهٌ , وصل عَلی الجنائز لَعل دک یَحرّنک ؛ قاَنّ الخزین 


فی ظل اللّه یوم القیامه. (6) . 


2 
ما ِ 
" 


1- .مسند ابن حنبل : جح 4 ص 96 ح 11445 , الأدب المفرد : ص 158 ح 
8 , صحیح ابن حبان : ج 7 ص 221 2955 , السنن الکبری : ج 3 ص 
دح 657 کلها عن ای سید الخدرش کر العتال ۶ج 9ص 95 
3 الدعوات : ص 227 ج 635 , ارشاد القلوب : ص 12 , بحار 
الانوار : جح 81 ص 224 ح 32 . 

2- .سنن ابن ماجه : جح 1 ص 501 ح 1571 , السنن الکبری : ج 4 ص 129 
ح 7197 کلاهما عن ابن مسعود , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 306 ح 1235 
عن ربیعه بن النابغه عن آبیه عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و اله ولیس فیه «تزهد فی الدنیا» کنز العمّال : جح 15 ص 646 ح 
ِِِ 

ِ ای ار : ج 4 ص 129 7 7198 , المستدرک علی الصحیحین : 
و ات ۳ , نحجوه وکلاهما غن, آنسن , کنزالعمال 
6 2 42555. ۱ 

4- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 500 1569 , المصئف لابن آبی شیبه : ج 3 
ص 223 ح 4 کلاهما عن ابی هریره , کنزالعمال : ج 15 ص 646 ح 
42551 . 

5- .قرب الاسناد : ص 86 ح 281 عن مسعده بن زیاد عن الامام الصادق 
عن آبیه علیهماالسلام , الجعفریّات : ص 33 عن الامام الکاظم عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , دعائم الاسلام : ج 1 ص 220 عن 


الامام الضادق غنق باق عنم السااش عله سل الم علیه و آلس از 
0 : ج 72 ص 296 ح 20 . 

۱ .المستدرک علی الصحیحین :ج 4 ص 366 2 7941 وج 1 ص 533 ح 
7 ص 15 ح 9291 وفیهما «یتعژض کل خیر» 
بدل «یوم القیامه» وکلها عن 1 ذر 4 کنز العمال ۳۰ 15 ص‌ 049 ۳ 
یه الخواطر تحص وق اس تخی فراعم رفعوا 
012277 


ص: 229 
3/ 2 عوامل یادآوزی آخرت 


ات اصری اعا مار خا ی الم 5 
بیماران:: عیادت کنید وذر تشبیع جتاره ها شرکت نمایید» که اینها آخرت را 
به یاد شما می اورند .وروی البخاری ومسلم والترمذی وابو داود والنسائی 
اه اه ههار تا که ار ی سا 
زیارت کنید : زیرا که این کار , موجب بی رغبتی به دنیا و یادآوری آخرت 
می شود.روی آهل البیت علیهم السلام:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
روایتی دیگر :به زیارت قبور بروید ؛ زیرا که اين کار , دل را نازک می کند 
و چشم را اشکبار می سازد و آخرت را به. یا من آورد: وروی الطبرانی فی 
اش اسضا اف ها ار ای ار 
شما را به یاد آخرت می اندازد «روی آهل البیت علیهم السلام:پیامبر خدا 
صلی ال علیه و اله عهر گام به سب کارن تغوت شدید < ققاب کنید ؛ 
زیرا که شما را به باد آخرت می اندازد. وروی داود عن آبی 
هریره:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به ابوذر :به زیارت قبور برو 
و از این طریق , یاد آخرت کن . مردگان را غسل بده ؛ زیرا که زیر و رو 
کردن یک جسد بی جان ,: 


اندرزی مور است , و بر جنازه ها نماز بخوان ؛ باشد که اين کار , تو را 
اندوهگین سازد , که شخص اندوهناک , روز قیامت در سایه [و پناه 


ص: 330 


روي آهل البیت علیهم السلام:عنه صلی الله علیه و آله کفی یالموتِ 

مرّهدا فی الجّیا ومَرَغبا فی الاخژه. (1)وروی ۳ داود وأحمد عن ۳ 
هریره:الامام علیْ علیه السلام ِِِ مرضاکم واشهدوا جنایرِکُم وزوروا 
قیور وا کج ؛ فان ذلک بکرم الاخره. (3)2 / 3ما نسی للاخرها طول 
الامقلوروی الترمذي وابن ماجه والبخاری فی الأدب المفرد ورسول, ِ 
صلی الله علیه و آله 3 أَخوفت ما آخاف علي یت العّوی وطول الأْمَل ؛ 
ما الهّوی اه یَطْد غن الکف : دافا طول الأمل فینسی الاخرح 0 
آهل البیت علیهم السلام :الامام, علخ علیه السلام :اّما آهلک ۳ 
حخصلتان ؛ هما آهلکتا من کان قبلکم وهما عهلکتان: هن کون مد کم + 
تتیخت. از که و .: وهوی بْضل عَن السّبیل. ( (4) . 


المضتی لاتن. این.شیبه عج واض 129 29 غن الرسع: کند العتالن: 
۱ 

2- .مسند زید : ص 180 عن الامام زین العابدین عن آبیه علیهماالسلام . 

دس الخهال ی 51 62 غن عجار بن یدهم الکافی .2 رد وج 
3 عن یحیی بن عقیل عن الامام علیث علیه السلام , الأمالی للمفید : ص 93 
ح 1 عن حبّه العرنی عن الامام علیث علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 42 
عن الامام علیْ علیه السلام وک تجوم:: بخار الاتوار : ج 73 ص 163 ح 
6 ؛ شعب الایمان : ج 7 ص 370 ح 10616 عن جابر بن عبدالله , الزهد 
لابن المبارک : ص 86 ح 255 عن الامام علی علیه السلام , تاریخ دمشق : 
ج 42 ص 494 عن آبی عبد الرحمن السلمی عن الامام علیّ علیه السلام 
ِِ نحوه , کنز العقّال : ج 16 ص 22 ح 43764 . 

4الغارات ۶ جع 2 ض. 501 عن بخبی ین سفید عم ابید بهار الانوار دج 
3 ص 167 ح 30 . 


ص: 31 3 
23 ام آز باه مرن ارت 
الف آرزوی دراز 


وروخ. آین: ماجم ,غن. ان غمرنبامر دا اضلی. للم غلیم و له مرک 
بهترین عاهل. نی نی به سا و نون قه. آخرت است.روی آهل الییت 
علمم القلامتامام علی علبه السلام. از شماراشان عنادته کند .در قشع 
جنازه هایتان شرکت نمایید و به زیارت قبور مردگانتان بروید ؛ زیرا که این 
کارها شما را به یاد آخرت می اندازد.3 / 3عوامل از یاد بردن آخرتالف 
آرزوی درازروی آهل البیت علیهم السلام:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
اترسناک ترین چیزهایی که از آنها بر امّتم می ترسم , هوای نقس و آرزوی 
دراز انشت.. هوای: شین : از عق‌باز می.داروو اررفق درا : اخرت را از 
با اافشان ای بند رو احل الست هم الفلام اماعلی علبه السام 
:در حقیقت , دو خصلت , مردم را به نابودی کشانده است . این دو , 
کسانی را که پیش از شما بوده اند , نابود کرده و همین دو , کسانی را که 
بعد از شما نیز می آیند , نابود خواهد کرد : آرزو که آخرت را از یاد [انسان 
[می برد , و هوای نقس که [انسان را] گم راه می سازد. 


ص: 232 


روی آهل البیت علیهم السلام:عنه علیه السلام :ان ال تعالی |ذا آراة یقبد 

برا حال تیه ففیق ما بکرة : ووفقة لطاعته, ولذا اراد اللبعیو سوعا لفراه 
بالکٌنا وأنساخ الأخرة , وبسَط له له , وعاقة عَمّا فیه صَلاحة (1)ب کنره 
آلمالروی آهل البیت علیهم السلام:رسول اللّه صلی الله علیه و آله :اِحدَُوا 
المال , قَةُ کان فیما مضي رَجُل قد جَمع مالاً وولدا , وأقل علی تفسه 
وعیاله و لوم قویی و واه علی لو کر باه وق فی ری عسن 
فرح الیه الحَجَاتْ ققال لَهم : آدعوا ای سَیدکم . قالوا : آو بَحَرِجٌ سَیْذْ 
الی متلک | وتقعوة علی توه کن الياپ . 


ی (2) , وقال : آدعوا لو نت تقد کم و ابر وه 
آنی ملک الموت , قلمّا سمع سَیذهم هدّا الکلام قَعد خایّفا قرقا 3 , وقال 
اصحایه : لینوا له فی العَقال , وقولوا ل ار و سیدنا باتک 
ال فیک ! 


قال م لا . ودخل علّیه وقال [ کم تاوض:ها کت موصیا قانی قاییخ 
روحک قبل آن اخرج . قصاح اهلة وبکوا . 


ققالَ : افتخوا الّناديچ واکثبوا (کبوا) ما خی یو من ال اس . یم أَقبل 
ی المال ب وتقول له لقتک ال یا مال ! آنتیتتی : نی وافقتی 


ص434 (مصاء خت الدنیا / ۳۳ غرم الآخره) . 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 153 ؛ بحار الأنوار : ج 33 ص 97 403 


2 .فی المصدر : «الهیبه» . والتصویب من بحار الاأنوار . 
3- .الفرق: الخوف والفزع (النهایه : ج 3 ص 438 «فرق») . 
4 .عذه الداعی : ص 95 , بحار الانوار : جح 103 ص 24 ح 27 . 


ص: 333 
ب دارایی بسیار 


وروی البخاری والترمذی عن ابن عباس :امام علی علیه السلام +خدای 
متعال هر گاه خیر بنده ای را بخواهد , میان او و آنچه ناخوش می دارد , 
حائل می شود و او را به طاعت خودش موقق می دارد ؛ و خدا هر گاه 
تهای بندم اي بدی اراده کنو اوترا فریفته دنا نمی کرداندرو. آخوت را از 
یادهش می برد و آرزویش را دراز می سازد 9 او را از آنچه صلاح او در آن 
است , باز می دارد.ب دارایی بسیارروی آهل البیت علیهم السلام:پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :از ثروت حذر کنید ؛ زیرا که در گذشته مردی بود 
که مال و اولاد گرد آورد و به خود و خانواده اش پرداخت و برای آنان جمع 
کرد و اندوخت . ملک الموت در هیئت شخصی فقیر به نزد او آمد و در خانه 
اش را کوبید . دربانان بیرون آمدند . ملک الموت به آنان گفت : خواجه 
خویش را صدا بزنید که نزد من بیاید. 


دربانان گفتند : «خواجه ما برای چون تو کسی , بیرون آید؟ » و او را عقب 
راندند و از در خانه دورش 


ملک الموت دوباره با همان هیئت به سوی آنان آمد و گفت : خواجه خویش 


خواجه , چون این سخن را شنید , از ترس و هراس نشست و به یارانش 
گفت : با او به نرمی سخن بگویید و به او بگویید : خدا خيرت دهد ! شاید 


دنبال کس دیگری غیر از خواجه ما هستی ! 

ملک الموت به آنان گفت : : خیر . و نزد خواجه رفت و به وی گفت : بر 

و آنچه می خواهی , وصیّت کن ؛ زیرا پیش از آن که بیرون روم , با ۳۳ 
خواهم گرفت . 

اهل خانه فریاد زدند و گریستند. 


خواجه به آنان گفت : صندوق ها را باز کنید و آنچه را از زر و سیم در 
انهاست , بنوبسید (/ بریزید) و ون 

به آنها پرداخت و گفت : لعنت خدا بر ن شما پول ها ! پروردگارم را از یاد من 
09 و مرا از کار آخرتم غافل ساختید تا آن که فرمان خدا چنین مرا 


این کرو اک 1 ض و4 (ساتهای نیا دونسشی /بایفاندن از اخرت) 


ص: 34 


ج الرصْ عَلّی الذٌنیاوروی مسلم والنسائی والترمذی وآبو داود 
عانشه:الامام علت علیه السلام :تاک آن تغتتر یما تری من اخلاد هل ال 
اه ام ها ۱ ققد تک اه نها . وتقت هت تک عن تفسیها , 
وتگشقت لک غن مساویها : قانما اهلها کلاب عاوية , وسباع ضاریه , بهرٌ 
بُعصها علی بعض , , ویَأکل عزیژها دلیلها , ویقهَرٌ کبیژها ضفیز‌ها . تم مُعقله 
(1) .مار مَهملة , قد اصَلت عقولها 7 مجهولها , , سشروح جْ عاهه (2) 
بوا و اس یا وا وا ی ی و 
ار ار 

وغرقوا فی نعمتها , وَانّخذوها ربا , قلعت بهم ولعبوا بها , وتسوا ما وراءه 
, چویدا بُسفِرّ الظلامٌ کأن قد وردت الاظعان , یو بوشک من اسرع ی 2 
(قاروی هل البیت علیهم. السلام:الامام الباقر علیه السلام :المع اثی سا 


سّ 


ع 


نیا 


"۵ 


وس 


35 


ی عهانيج الخیر وقوادعو. . سك نقج ال أسبابِ معرقیه , وافتح لی 
َبوابَةْ , وعشنی بترکا رَحمیک . مر عَلیة بو بعصمو غن الازاله عن دینک , 
دماتر قلبی چن الک ول تشقل قلبی بان ۲ 


تواب آخزتي» ۱ فروق.فی, الخوظا غز این المستب :الامام. الضادق. عآیه 
السلام :کم ین طالب للذنا لم تد رکه , وقدرک لها قد فارقها , قلا 


یشقلتک طلبها عن عَمَلک , والتمسها من معطیها ومالکها قکم من خريص 
علّی النیا قد صَرَعتة , واشتقل بما آدرک منها عن طلب آخریه , ی یت 
غْمَرخ وأدرکة ال (7) . 


- .المققّلّه : المشدوده (النهایه : ج 3 ص 281 «عقل») . 

- .العاهه: الأفه. وأعاح الوم : أصابت ماشیتهم العاهه امس ج 6 ص 
42 «عوه») . 
3- .الوعث : الرمل , والمشی فیه يشتد علی صاحبه ویشق (النهایه : ج 5 
6 «وعث») . ۱ ۱ 

4- .السائمه من الماشیه : الراعیه؛ یقال : سامت تسوم سَوما , وأسَتها آنا 
(النهایه : ج 2 ص 426 «سوم») . 
5- .نهج البلاغه : الکتاب 31 کف لته : ص 229 عن عمر بن آبی 
المقدام عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , تحف العقول : ص 76 نحوه , 
بحار الأنوار: ج 77 ص 224 ح 2 . 
6- .الکافی : ج 2 ص 2,588 26 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 76 ح 234 , 
مهح الدعوات ص‌ 217 کلها عن انفت حمزه الثمالی , المقنعه ص‌ 179 


من دون اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 94 ص 269 ح 3 . 
7 .الکافی : ج 2 ص 455 ح 9 , مشکاه الأنوار : ص 464 ح 1549 نحوه . 


ص: 335 
ج آزمندی به دنیا 


ج آزمندی به دنیاروی آهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :مبادا 
چسبیدن دنیاپرستان به دنیا و حرص و آزمندی شان به آن , تو را بفریبد ؛ 
چرا که خداوند تو را از حال دنیا آگاه ساخته , و دنیا , خود ند نیز از حقیقت 


خویش , پرده برداشته و بدی هایش را برای تو آشکار | 


همانز دنیاپرستان , [چونان] سگان پارس کننده و ددان درنده اند که بر 
یکدیگر خُرناس می کشند . نیرومندشان ناتوانشان را می خورد و بزرگ 
ترهایشان کوچک ترهایشان را مفلوب می کنند , [یا چونان [آشترانی (/ 
چارپایانی) هستند , برخی پای بسته و برخی دیگر رها شده [در بیابان [که 
خردهایشان را از دست داده اند و راه بیابان خشک در پیش گرفته اند, [یا 
چونان ] رمه هایی افت زده که به صحرایی شنزار رو کنند رنه چوپانی 
دارند که انها را سر و سامان دهد و نه چراننده ای که به چراگاهشان برد . 


دنیا آنان (دنیایرستان) را به راه کوری (بیراهه) کشانده و دیدگانشان را از 
مناره هدایت فرو پوشانده است . از اين رو, در حیرانی های دنیا سرگردان 
اند و در ناز و نعمت های آن غرقه گشته اند و آن را به پروردگاری گرفته 
اق + دنا آنها زا بهدبازی. کرفته اشت:.ق آنان سر با <ضا.بازی ی کنند و 
فراسوی دنیا (آخرت) را از یاد برده اند . مشتاب , که به زودی , تاریکی 
برطرف می شود , گویا مسافران به منزل رسیده اند و آنان که می شتابند 
, به زودی [به کاروانیان[ می پیوندند.وروی البخاری ومسلم وأحمد عن آبی 
هریرهامام باقر علیه السلام :بارخدایا ! من از تو آنچه فا کی نا ان اعاه 
می شود و پایان می یابد , درخواست می ۳9 


بارخدایا ! اسباب شناخت خیر (خوبی) را برایم روشن بکردان و درهای آن 
را به رویم بگشای و مرا غریق برکات رحمتت بگردان و با مصون داشتنم 
از انحراف از دینت , مرا رهین مئتت ساز و قلبم را از تردید , پاک بگردان 
و دلم را با مشغول کردن به دنیایم و عاش این جهان گذرا , از پاداش 
ایتده اخرتم باز مداربروی اهل البیت علنفم السلام امام.ضادق غلبه السلام 
"چه بسیار دنیاطلبانی که به ان نرسیدند و چه بسیار کسانی که به 


دنیا رسیدند و از آن جدا شدند [و رفتند] ! پس مبادا که طلب دنیا , تو را از 
عمل کردن [برای اخرت ] باز بدارد . و دنیا را از دهنده آن و مالکش 
(خداوند) بخواه . ای بسا آزمند به دنیا که دنیا او را به خاک افکند و به جهت 
انچه از دنیا به دست اوود , از طلب آخرتش باز مائد , تا آن که عمرش 
سیری شد و مرش فرا رسید! 


ص: 336 
راجع : 1 ص210 ح 286 . 


د مُجالَسَة آهل المقعاصیوروی آحمد فی المسند عن آبی الدرداء:عیسی 
علیه السلام :لا جالسوا أهل المعاصی! قَیْرَعْبوکُم فی الذٌنیا وینسوکُم 
الاجه (1)ه سماعغ اللهوفقال ی علیه السلام :لقمان علیه السلام فی 
وصبته لابنه ۱۳ تسمع المّلاهی ؛ ۰ لها تنسیک الاخره 1 ولکن احصُر الجَنایْر , 
وژُر القایر , وتذگر الموت وما بَعدة من الاهوال ؛ قَتَأَحْذ جذزک. (3)2 / 
4نا ذکر الأجرهفقال عمر:الامام علی علیه السلام فی وَصِیِتّه لابنه السن 
علیه السلام : آکثر ذکتر اجه وما فیها من التّعیم والعذاب الألیم ؛ قاِنّ ذلِک 
رک اقی الشّیا و یصغرژها عندی. (3)فقال علقمه الخصیخ لعمر:عنه علیه 
السلام :من ا ‏ و (4) . 


1 ,نثر الد : ج 7 ص 36 . 
.ارشاد القلوب ص 72. 
دِ .تحف العقول : ص 76 , بحار الأنوار : ج 77 ص 205 ح 1 نقلاً عن 
کشف المحچه . 
4 .غرر الحکم : ح 8769 , عیون الحکم والمواعظ : ص 437 ح 7563 . 


ص: 337 

د همنشینی با گنه پیشگان 

ه گوش سپردن به آلات لهو و لعب 
5 از باه کرون شوه 

ر.ک: ج1 ص 211 ح286. 


د همنشینی با گنه پیشگانوروی البخاری فی الادب المفرد والحاکم فی 
المستدرکعیسی علیه السلام :با اهل معاصی , همنشینی نکنید که شما را 
به دنیا علاقه مند می سازند و آخرت را از یادتان می برند.ه گوش سپردن 
به آلات لهو و لعبوروی فی الموطا وآبو داود عن عائشه:لقمان علیه السلام 
در سفارش به فرزندش زبه آلات لهو و لعب , گوش مکن ؛ زیرا که اینها 
آخوت‌برا از بان نو من برند :ناکه در نیع اوه‌ها شرکت کر مه ارت 
قبور برو و مُردن و هول و هراس های پس از آن را یاد کن تا همواره 
هشیار و آضادخ باشی .3 / 4آن ریاد کردن آخرتوروی النسائی والترمذی و 
او ام اه سا در سفارش به فرزندش حسن علیه 
السلام آخرت و نعمت ها و عذاب دردناي آن را بسیار یاد کن ؛ زیرا که 
اين کار , تو را به دنیا بی رغبت می سازد و ان را در نزد تو کوچک می 
حرداتتوزهوی آبن ماجه عن عبدالرحمن بن عوف:امام علی علیه السلام 
:هر کس بسیا ریاد آخرت کند ,ر کمتر مرتکب گناه می شود. 


ص: 338 


ذفت: افل. الیشت. علهم السلای‌عته علبه. الفلام تطمبی لقن دود ااعهاه 
فاستکتر من الزاد. (1)وروی البیهقی فی_ _شعب الایمان عن ابن مسعود: عنه 
علیه السلام :طوبی لمن در المعاد قأحسن. (2)راجع : ص 316 (آثار 
الاهتمام بالآخره) 


و 328 (ما یذکر الأخره) 
و 342 (عماره الااخره) : 


3 / 5آناژ نسیان الأخرهالکتاب« ویّادی َصَحَبٌٍ 
نا من العاء او ما ررقکم ال قا 


0 


۰ 
لوا 


الذین اتخذوا دتم 2 ۳ مخ الکنیا قالبعْم تتساهم کما تسوا 
لقَاء بومهم هَذا ما کا توا بنایتتا یجَحَدون» (3) 
9 ِ 0 ‌ 5 3 
« و لو تری اٍذ المَجَرِمُونَ تاکسُوا رءوسهم عند يهم زبتا ابْضزتا و سمغتا 
2 0 ۵ - 2 ]2 ئ ره 2۶ |0۲ یم ج] ]| - مر .لا 
فازج تعمّل ص[ [نا موقتون * و لو شِننا لاتییا کل تمس هداها و کن حَف 
4 طِ کم ۵ | ال لا 7 ._ ]9 وا بر رم را با و 
القوّل مبی 4 ین جهیم من الجنه 5 الناس اجمعین قذوقوا بمَا نسیتم 
ه‌ 1 
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1- .غرر الحکم : ح 5954 , عیون الحکم والمواعظ : ص 314 ح 5494 . 
2- .غرر الحکم : ح 5980 , عیون الحکم والمواعظ : ص 313 ح 5478 . 
3- .الأعراف : 50 و 51 . 

4 .السجده : 12 14 . 

5- .الجانیه : 34 و 35 . 


ره 559 
3 ایار آز داد بردن آخرت 


وروی آهل البیت علیهم السلام ۱ : خوشا آن که به اد 
معاد بود و در نتیجه , توشه افزود ! ۰روی آهل ید تس ۰ 
علیه السلام ؛خوشا آن که به یاد معاد بود و در نتیجه , کا ر نیک کرد ار 

ص 317 (آثار اهمیّت دادن به آخرت) 


و 3229 (عوامل یادآوری آخرت) 
و 343 (آباد کردن آخرت) . 


3 / 5آنا ر از یاد بردن آخرتقرآن«و دوزخیان , بهشتیان را آواز مهف ذهند که 
از آن آب , یا از آنچه روزي شما کرده است , بر ما فرو ریزید . [بهشتیان 
[می گویند : «خدا آنها را بر کافران , حرام کرده است» . همانان که دین 
خود را سرگرمی و بازیچه گرفتند و زندگی دنیا فریبشان داد . پس , همان 
گونه که آنان دیدار امروزخود را از یاد بردند و آیات ما را انکار می کردند , 
فا امن ناسا ار ای ریت 


«و کاش هنگامی را که مجرمان , سرهایشان را پیش پروردگارشان به زیر 
افکنده اند ,می دیدی[که می گویند] : «پروردگارا! دیدیم و شنیدیم . پس , 
ما را باز گردان تا کار شایسته کنیم ؛چرا که ما یقین داریم» . و اگر می 
خواستیم , حتماأ به مب به اجبار , هدایتش رامی دادیم ؛ لیکن سخن 
من , محقق گردیده که هرز آنته چم را از همه جسان. و اومیان خفاهم 
آکند» . پس به [سزای [آن که دیدار این روزتان را از یاد بردید , [عذاب را 
[بچشید و به [سزای ] آنچه انجام می دادید , عذاب جاودان را بچشید» . 


«و گفته [می آشود : «همان گونه که دیدار امروزتان را فراموش کردید / 
امروز , شما رافراموش خواهیم کرد , و جایگاهتان در آتش است و شما را 
بافرانی ترا یواست ات که سس ات تا وا 
زیتتختد گر نهد و رنذگی دنا فروتان داد م ون , امروز , نه ازاين [آتش , 
[بیرون آوز ده ی شوتخ بو نع رشان پذیرفته می گردد» . 


ص: 20 


«یدَاوود ات خقای حلیقه فی الا عزٍض قاخکم بِيْنَ الّاس بالق و لا تنب 
وی قْضلک عن یل اللّه لِنّ الذین تصلون عن سیبل اللّه هم عَدَاب 
شدید بما تسوا یوم الجساب » . (1) 

الحدیئو-ایضا. :الامام علیْ علیه السلام فی دم عمرو بن العاص :عخبا لاین 
الثایعه ! یزغم لاءهل الشام نَ فی دعابِة وانی امرّو تَلعابةٌ (2) , اعافس 
(3) وآمایسن لقد قال باطلا وتطق آیما. ما ور القول الكَذِبٍ له لَیِقول 
قیِکذِت , ویعد فیخ! ث , وْسأل قَیبحَل , وتسال قَیْلحف (4) , ویْخون العهد 
ویقّطع ار (5) ؛ قاذا کان عند الحرب, او زاجر وامر ۳ ما لم تاخذ 
السیوف مَاَخدها , قاذا کانَ ذلک کان اکید مکیدنه آن یمتح القرم (6) 
العوم) شت روز : آماوالله ی تمفتن من الاعتب در القوت. : وله 
لمع و من قول ال تسین اجره اه لماع فعاوته خی ۵« 
ینللای 0 

1- .صاً : 26. 

2- .التلعابَة : الکثیر اللعب والمرح . والتاء زائده (النهایه : ج 1 ص 194 
«تلعب») . 

- .المعاقسه : المعالجه والممارسه والملاعبه (النهایه : ج 3 ص 263 
«عفس») . 


4 .یقال : آلحت فی المسأله یُلجف الحافا : [ذا ألْجٌ فیها ولزمها (النهایه : ج 
ص 237 «لحف») . 

الا ۶ النسب: الفرابه زالتهایه مج ص61 دا 4 

یال .مین الرجال ۶ الشتد. الخعظم (لسان العروت*: 12 صض. 475 

دقرم 

- .لته : الاست ؛ آی العجز آو حلقه الدبر . والمراد به کشفه سوأته 
۳۷ برجلیه لمّا لقیه آمیر المومنین علیه السلام فی بعض لیام صفْین وقد 
آلصفوف واشتعل نار الحرب (بحار الأنوار : ج 33 ص 222) . 

- .الرَصْخ : العطیّه القلیله (النهایه : ج 2 ص 228 «رضَغ») . والمراد 
له والرضیخه ولایه مصر . ولعل التعبیر عنها بالزضیخه مها باه الی 
کری الدین (بعار الاهاد *ج 93 خر 222 


9- .نهج البلاغه : الخطبه 84 , الاحتجاج : ج 1 ص 433 ح 96 , بحار الاأنوار : 
ج 33 ص 221 ح 509 . 


ص: 1« 


«ای داوود ! ما نو را در زمین » , خليفه (جانشین) قرار دادیم . پس ؛ , میان 
مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس , پیروی مکن که تو را از راه خدا 
به در می کند . در حقیقت / کسانی که از راه خدابه درمی روند به 


[سزای ] آن که روز حساب را فراموش کرده اند ؛ دای سخت خواهند 


داشت» . 


حدیثروی آهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام در نکوهش عمرو 
تن عاضر تکفا آذشتر عاقه ۱ یه احل شام کفته است کمن فروه؛ 
لوده و بازیگوشم , و [مدام ] شوخی و بازیگری می کنم ! 


حقّا که یاوه گفته است و زبان به گناه آلوده است . بدانید که او در حالی 
که بدترین سخن , أآسخن [دروغ است کارش دروخ گفتن است , کارش 
خلف وعده است , کارش بخل ورزیدن است , و در خواستن , سماجچت می 
کند . عهدشکن و برنده پيوند خویشاوندی است . 


در هنگام جنگ , تا شمشیرها به حرکت درنیامده اند, چه امر و نهی کننده 
ای است ؛ امّا همین که شمشیرها سرها را نشانه می روند , بزرگ ترین 
نیرنگش این است که ما تحتش (عورتش) را برای بزرگ مرد (/ جماعت) 
نمایان می سازد! 


باز می دارد , و از یاد بردن اخرت , او را از گفتن حق , مانع می شود . او 
را که و و 
و در قبال دست بر داشتن از دینش , آن دهش ناچیز (حکومت مصر) را 
ای کی کر 


1- .نابفه, نام مادر عمرو بن عاص است که زنی بد نام بود . 


ص: 22 
الفصل الرایع: عماره الآخره4 [1العتكٌ قلی حرث لاه 


- 


وعمارتها الکتاب«من کان رید حَرّت الاخژه ترذ له فی حَرّیْه من کان پرید 
کت الدتا بانه مه و ما له فی الأخره من تصیب » (1) 


الحدیئوروی -آیضا- عن آهل البیت علیهم السلام آثه قال:الامام علی علیه 
السلام :من عَمَر دنیاغ خَّب ما له , من عَمَر آخرتة بَلَع آمالة. (2)وروی 
مسلم والترمذی وابن ن ماچه 6 دك عن ابن مسععنه علیه السلام زینادی 
مناد ٍ بوم القیامه : 1 ان کل حارِثِ مبتلیت فی حرئه وعاقبه عَمَلهٍ غیر خرته 
الفرآن : قکونوا من خرته و آتباعه , واستدِلْوة کل زبکم وّاستنصحوة ۳۹ 
انفسکم , والهموا علیه آراءکم , واستفشوا (3) فیه آهواءکم (4) . 


- .الشوری : 20 . والحرّث : الزرع , والمراد به : نتیجه الأعمال التی 
ِ الانسان فی الاخره علی سبیل الاستعاره , کاَنٌ الأعمال الصالحه بذور 
وما تنتجه فی الااخره حرژث. والمراد بالزیاده له في حرته ۰ : تکثیر ثوابه 
ومضاعفته , قالٍ تعالی : «من جاء بالخسته قَلةْ عشْرٌ أمتالا» الأنعام : 160 
, وقال : «واللة + صفی من سا العرم: 261 (المیزان نی تفر 
القرآن اج 18 ص 40) ِ( 
2- .غرر الحکم : ح 8347 و ح 8348 , عیون الحکم والمواعظ : ص 455 
ح 6202 و ح 9203 . 
3- بآسکسه : ضد ره واستنصحه , وا به الفش (القاموس المحیط 
۳۰ 2 ص‌‌ 21 «غش») . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 176 , بحار الأنوار : ج 92 ص 24 ح 24 . 


ص: 343 
فصل چهارم : آباد کردن آخرت 


فصل چهارم: آباد کردن آخرت4 / 1نشویق به کشتن و اباد کردن 
آخرتقرآن«کسی که کشت آخرت بخواهد , برای وی بر کته اش می 
افزاییم ۵ کستی: که کشت ختایخواهد. زر به آو از ان می ذهیم.. والی ندز 
اخرت , او را نصیبی نیست» . 


خوترمی اه الیت نیم تسام آمای غلی عنم تسا ان که وتان را 
آناد هی کند ربا کشگاهش را ویران عف کند " او اان کف آخرسس را یار 
می کند , به ارزوهايش دست می یابد .وروی البخاری عن اين عباس:امام 
علی علیه السلام :(روز قیامت , منادی ای بانگ می زند : «هان ! [امروز ,؛ 
آهر کشتگری گرفتار [و در گرو آکشته خویش و فرجام کار خود است , 
بجز کشتگران قرآن» : 


پس ؛ ,. شما از کشتگران قرآن و پیروان آن باشید و از آن به پروردگارتان 
راه نتریت ۵ اوه و مشاور خود قرار دهید و آرایتان زا یا ان بسنجید و 
کشت ها رعمایده کس اسان راد را ان + اعااص بداجد, 


ص: 4« 


_ 


اللّه تعالی لعبدا وک ال الی تفسه , جایرا عّن قصد السبیل سای 
دلیل , [ن دذعی الی خرتِ الکٌنبا عمل , وان ذعی الی کرت 0 
کات ما عمل له واجبٌ که مکان ما وی 111 فیه ساقط عَنة. (2)ور 
ابن ماجه والسائی عن عائشه:عنه علیه السلام :سارعوا الی نار 
رحمكم ال التی آمرثم بعمارَنها . العایره التی لا تخر , الباقته التی لا 
ین دعاکم الیها 99 عَلیها و کم فیها , وجَعل التواب عنده 
عنها. (3)عن آهل البیت علیهم السلام:عنه علیه السلام "کم الی عمازه 
دار البقاء أَحوخْ هکم الی عمازه تست (4)وروي الترمذی وآبو داود عن 
علِیْ علیه السلام:عنه علیه السلام ینبغی للعاقل آن بقَم لااجرته وتعفرز 
داز اقامته. (5)و- آیضأ:لقمان علیه السلام فی وصبیه لولده :اغلم یا بتوة 
آن من حین ترّلت من بَطن امک استدبرت الکنیا واستقبلت اجره 
قاصبحت بينَ دازین ب : دار تَقَرّبٌ منها ودار تباعَدٌ عَنها , قلا تجعَلن هک 
عمارة داری, الّتی تَقرّبٍ منها ویطول مَقامّک بها لها لت ویالشعي [ 
رت نم آطع ال بقدر حاجَتک الیه , واعصه بقدر ضبر علی عغذا, 
(6)راجع : ص 134 1020 


روی آهل البیت علیهم السلام:عنه علیه السلام ان من. ابقضش 


39 
ت- 
3 


جح 


ت ۶ ِ 


1 ص106 (الدنیا مزرعه الآخره) 


وص‌208 ح284 و 285 . 


1- .وّتی : فتر وقطّر (النهایه : ح 5 ص 231 «ونا») . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 103 , بحار الأأنوار : ج 2 ص 8< ح 37. 

3- .الکافی : جح 8 ص 361 ح 551 عن الأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 77 
ص 364 ح 33. 

4 .غرر الحکم : ح 3832 , عیون الحکم والمواعظ : ص 173 ح 3611 . 
5- .غرر الحکم : ح 10932 , عیون الحکم والمواعظ : ص 555 ح 10231 


6- .آعلام الدین : ص 93. 


ص: 45 


عن آهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :از منفورترین مردمان 
در نزد خدای متعال , بنده ای است که خداوند او را به خود وا گذاشته , از 
راه راست به در رفته و بی راهنما حرکت مي کند . اگر , به کشت دنیا فرا 
خوانده شود , عمل می کند و اگر : بق کتتوت اخرت توعوت: ده تفای هه 
وررد | تو گوپی آنچه برای آن کف مین کند (کار دنیایی) , بر او واجب است 
و آنچه در ان سستی و کوتاهی می ورزد (کار اخرت) , از او برداشته 
است .وروی آحمد عن ابن مسعود :امام غلوج علیه السلام :؛خدایتان رحجمت 
کناد ! به سوی منزلگاه هایتان که به آباد کردن آنها هو شده اید , بشتابید 
؛ منزلگاه های آبادی که [هرگز [خراب نمی شوند و منزلگاه های ماندگاری 
که [هیچ گاه] از بین نمی روند ؛ منزلگاه هایی که [خداوند , [شما را به 
سوی آنها فرا خوانده و به آنها تشویقتان کرده و پاداش خود را در آنها قرار 
داده است.عن آأهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :شما به آباد 
کردن سراي هاندن «نازمندتر بدا به. آباد کردن رای زفتن ,وهی این 
ماجه عن ابن عمر:امام علی علیه السلام :سزاوار است که خردمند , 
آخست خویش را مفدم مداد وسرای افافتشس| آباد سازدعن. اهل البیت 
علیهم السلام :لقمان علیه السلام در سفارش به فرزندش (بدان ای فرزندم 
از همان زمان که از شکم مادرت افتادی , دنیا به تو پشت کرد و آخرت به 
تو روی نمود و تو , در میان دو سرای , قرار گرفتی : سرایی که به آن 
ندنک ی شنه بو ریت زدیکر آکه هفاوم از ا نادور می کرد 


پس , زنهار که همّ و غم خود را جز برای اباد کردن آن سرایت قرار تدی 
0 , اقامتت به درازا می کشد ؛ زیرا تو 
ترای آن شترا آخریده‌فنده ای و به تلابفر بر اک انس ضامفر کشته اج 
کرد ان که رسد ید انذارم آحه کم باه بات دار اطاعت که 
به اندازه ای که تحمّل عذابش را داری , از او نافرمانی کن.ر . ک: ص 
5 ح 1020 , 


ج1 ص 107 (دنیا , کشتزار آخرت) 
وص‌209 ح284 و 285 . 


ص: 26 


4 / 2بترکاث عمازه الخْهالکناب«من ان یُرِید رت الآخزه تز لة فی 


ره و من کان ثییذ عزت الذتنا وه نها و له هی فی الأخره من تصیب » . 


الحمشعن افل. البت قایمم السلامت رون الا صلی له لب و ال تن 
اسلح آمو آخرته : اصلع اللة لد آمر دبای (9)و- ایس :عیه صلی, الله علبه و 
آلغ ان الله بعطی ایا علی نه لاجوم.» وايی آن بعطن ااحره: علی نم 
الدنیا. (3)وروی البخاری ومسلم والترمذی وأحمد عن,ٍ عائشه:عنه صلی 
الله علیه و آله :تلائة من کُنّ فیه َستکملٌ ایماتة : رَجْل لا تخاف فی ال 
لومة لام , ولا یرائی یشیء من عَمله , واذا غرض علیه آمران ؛ حدهما 
للگنیا وَلاأحَرٌ للاخره , اختاز مر الاخه علّی الذنیا. (4)عن أهل البیت علیهم 
السلام:عنه صلی الله علیه و آله :ان القبة المَومن ذا کان ی انقطاع من 
دیا واقبالٍ من اجره تزل [لبه ملانگة مچ السّماء , بیضّ الوجوه ان 
وُجوهَهَم السَمسن , هم کمن من أکفان الجَنه ونوط من او الجَتّه , 

عن تجلسو مبة مد الم , یم یجیء ملک الموتِ ۱[ 

: ها اللفسم الط , أَخرجی الی 


مغفرو من اللّه ورضوان. (5) ۰ 


1- .الشوری : 20 . 

2 .عده الداعی : ص 216 , نهج البلاغه : الحکمه 89 , غرر الحکم : ح 
7 کلاهما عن الامام علیث علیه السلام , بحار الأنوار : ج 72 ص 305 ح 
9 

3- .الزهد لابن المبارک : ص 193 ح 549 , مسند الشهاب : ج 2 ص 164 
ح 1108 , الفردوس ی ی 
: ارشاد القلوب : ص 186 وفیه 97 بدل «وابی 
ان تجار الأنوار : ج 103 ص 25 ح 29 نقلاً عن عدّه الداعی وفیه 
«بعمل» بدل «علی نیه» فی کلا الموضعین 

4- «تاریخ دمشق + ج 38 ص 13 ح 7577 غن آبی هریره , کنز العّال : ۳۰ 
5ص 817 43247 . ۱ 
او ور ای ی 
3 ص 256 ح 1 , شعب الایمان : جح 1 ص 356 ح 395 , الزهد لهثاد : جح 1 
ص 205 ح 339 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 94 107 ۰ مسند 


الطیالسی : ص 102 ح 753 کلاهما نحوه وکلها عن البراء بن عازب , کنز 
العقال : ج 15 ص 627 ح 42495 . 


ص: 7« 
4 ۸ 2 برکات آباد کردن آخرت 


4 / 2برکات آباد کردن آخرتقرآن«کسی که کشت آخرت را بخواهد , برای 
وی بر کشته اش می افزاييم , و کسی که کشت این دنیا رابخواهد , به او 
از ان می دهیم ؛ ولی در اخرت , او را نصیبی نیست» . 


خدیشعن اهل, البیت غلنهم. السلام؛پيا من خدا ضلی الم غلیه و ال #هر کس 
کار اخرتش را درست کند , خداوند کار دنیایش را برای او درست می 
نماید.وروی الترمذی وآبو داود عن زید بن ثابت:پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله (خداوند , دنیا را با انگیزه آخرت می دهد و امتناع دارد که آخرت را با 
انگیزه دنیا بدهد. (1)عن آهل البیت علیهم السلام:پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :سه چیز است که هر کس آنها را دارا باشد , ایمانش را کامل 
گردانیده است , این که : در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنشگری نهراسد 
, و در هیچ کارش ریا نکند , و هر گاه دو کار برایش پیش آید که یکی برای 
دنیا و دیگری برای آخرت است , کار آخرت را بر دنیا برگزیند.عن آهل 
البیت عليهم السلام:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بنده موّمن . هر گاه 
در حال جدا شدن از دنیا و روی آوردن به آخرت باشد , فرشتگانی 
شید نان که کونی هزم هاشان افاب‌وسشان ات از آهسمان 
با کفنی از کفن های بهشت و خنوطی از حنوط های بهشت نزد او فرود 
می آیند و در فاصله یک چشم رس . نزدش می نشینند . آن گاه ملک 
الموت می اند و کنار شر آو هی تشیند وهی کوید : «ای تفن بای ۱ 


به سوی امرزش و رضوان خداوند , بیرون شو» . 


1- .مقصود , آن است که اگر کار با انگیزه خدایی و برای اصلاح آخرت 
باشد , خداوند , دنیای انسان را نیزاصلاح می کند ؛ اما اگر کسی کاری را 
با انگیزه ماای انجام دهد , پاداشی در آخرت نخواهد داشت . 


ص: 29 
وروی آبو داود عن علی علیه السلام:عنه صلي الله علیه و آله الکُبی طالبهة 


وقطلوبة , والاخره طالبة و6 بَهٌ ؛ فه2 ۰ طلّت الاخرع طلبَنهٌ الذّنیا خی 
تستوفی منها رم , ون طلبٍ الضُیا بت الاجِرَخ ی ینب 1 
قح تفتة. (1)عن آهل البیت علبهم السلام:عنه صلی الله علیه و آله : لا 


ان الدُنیا ولاجره طالینان وقطلوتنان ؛ قطالِبْ الاخزه تطلبْهُ الدنیا حتّی 


ک 


تتکمل. ررقة ۰ فطالت الا تطلة. الاخره عنی, ناد القوت. فده 
(2)وروی آلبخای عن المسقر:عنه صلی الله علیه و آله :ما ترک عبذ له 
امرا لا یَترَكَة الا له تعالی , الا َوّضَهٌ اللةْ منة ما هَوٍ حَیژ له منة فی دینه 
ودُنياة. (3)عن آهل البیت علیهم السلام:الامام علی علیه السلام لا یتک 
الثاسن شیئا من ذنیاهم لاعصلاح آخزتهم لا عَوَصَُمْ ال سُبحاتة خیرا منة. 
(4)وروی الترمذی وابن ماجه عن آبی, هریره:عنه علیه السلام :الرزق 
رزقان : طالب وقطلوت ؛ قَمن طلب الٌْیا طلبَة الوث حلّی یُخرجَة غنهاء 


مس مس مس 


ومن طلَّب الاخرح طلبه الدیا حلی بستوفی رزقه عنما. 1 


تیه الغافلین ۶ ض 244 317۶ غن ابی غبیده الاستی: المعخم الکبیر 
: ج 10 ص 163 ح 10328 , حلیه الأولیاء: 8 ص120 کلاهما عن ابن 
مسعود نحوه ولیس فیهما «ولاخره طالبه ومطلوبه», کنز العمال: ج3 
ص225 6266 ؛ الکافی : ج 1 ص 18 ح 12 عن هشام بن الحکم عن 
الامام الکاظم علیه السلام , تحف العقول : ص 387 عن الامام الکاظم 
علیه السلام وفیهما «فیفسد علیه دنیاه وآخرته» بدل «فیأخذه بغته» , کتاب 
من لا یحضره الفقیه 4 ص 409 5886 عن هشام بن سالم عن الامام 
الصادق علیه السلام نجوه , بحار الأأنوار : ج 78 ص 302 ح 1 . 

2- . آعلام الدین اص 345 10 عن این اس یه آلخواطر : ج 1 ص 
9 نحوه , بحار الأنوار : ج 77 ص 188 ح 10 . 

3- تاريخ دمشق 2 طبحا لادج فد ان 
العقال : جح 3 ص 428 ح 7287. 

4 .غرر الحکم : ح 10830 , عیون الحکم والمواعظ : ص 541 ح 10041 


5- .نهج البلاغه : الحکمه 431 , بحار الأنوار : ج 103 ص 38 ح 86 . 


ص: 29 


عن آهل البیت علیهم السلام:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا طالب 
است و مطلوب , و اخرت نیز ] طالب است و مطلوب . پس , هر کس 
آخرت را طلب کند , دنیا در طلب او برمی آید تا او روزی اش را از آن به 
تمام و کمال دریافت کند : و هر کس دنیا را طلب کند , آخرت در طلب او 
برمی آید تا مرگ به سراغش آید و ناگهان او را بگیرد. وروی البخاری 
ومسلم والترمذی والنسائی واین ماجه وآپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:آگاه باشید که دنیا ۵ 
آخرت 0[ تا این که او روزي خویش را به و کمال 
دریافت نماید ؛ و [نیز [آخرت , در طلب طالب دنیاست تا اين که فز وا 
را ری ال ها ها اه 
آله :هیچ بنده ای به خاطر خدا کاری را کاری که انجام دادن آن , نزد خدا 
ناپسند است مگر آن که خداوند , چیزی را که برای دین و دنیای او بهتر از 
آن است به او عو ض داد.وروی الطبرانی فی الکبیر عن الأسود بن 
سریع:امام علی علیه السلام :مردم , چیزی از دنیایشان را برای اصلاح 
آخرتشان فرو نگذاشتند , ما و سبحان , بهتر از آن: شنز نو 
عوضشان داد.عن آهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :روزی . 
دو گونه است : روزی ای که طالب توست و روزی ای که : توق طالت انی : 
پس هر که طالب دنیا باشد . مرگ را 
۱ 


ص: 350 
وروی الترمذی واین ,ماجه عن بریده:عنه علیه, السلام آلا واه لا َضْرکم 
ام بع جفظکم قَایمَة دینکم , آلا وله 9 
تضیع دینکم شیء حاقظثم عَلیه من . آمر دٌنیاکم. (1)عن آأهل البیت, 
السلام:عنه علیه. السلام : الا واه لا بِْرّکم تواضع بشی ۶ من نبا کم نع 


ح‌ِ 


خفظکم وله الله عاللقوی:» ولا جنعفکم شی ۶ حافظتم. علبه من آمر دنب کم 
نعة تضیع پا آمرثم یه من الّقوی. (2)وروی الطبرانی عن عمر:سعد 
النتعود نما غن الزور ی آدم رهان 3۱ القوت: ۱ اععل] داخنکم 
واشتروها ال , ولا تکونوا کقوم آخذوها لهوا ولعبا , واعلموا أَنّ من 
قارصَنی تَقت یضاعَنْهُ وتوفر ربخها , ون قارَض الشیطان رن ] (4) : 
(5)عن آهل البیت علیهم السلام:الامام علیْ علیه السلام :عَلیک پالاخه 
نک الد تا صاغزه. (6)وروی اب داود وأحمد ِِ علیه السلام :طالت الاخژه 
درک ها امه + وبانبه مخ الربا ما قر که (واعن. اهل الیت غلبم 
السلام:عنه علیه السلام :(ّک ان عملت للاِرّه فاز قدخک (8) . (9)وروی 
البخاری والترمذي ومسلم وابن ماجه ویو داود ععنه علیه السلام :من عمل 
لدییه کفاه ال أم نیا ۰ (10)عن آهل البیت علیهم السلام:عنه علیه 
السلام :من عمل للمعار ظفر بالسّداد. (11)وروی الترمذی عن ابن 
خی رنه قلیه السلام :من اصاء العفادطف ال داد 2 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 173 . 

2 .تحف العقول : ص 184 , بحار الأنوار : جح 78 ص 96 ح 1 ؛ المعیار 

والموازنه ص‌ 112 نجوه . 

3- .فی الطبعه المحققه (بتحقیق فارس الحسشون) : ص 98 «رهائن» بدل 

«رهان» . 

4 .ما بین المعقوفین انتتتام هن بحار الأنوار . 

5- .سعد ی ۳ : ص 49, بحار الأنوار : ج 14 ص 46. 

6- .غرر الحکم : ح 6080 , عیون الحکم والمواعظ : ص 335 ح 5711 . 

7 ,غرر الحکم : ح 6014 , عیون الحکم والمواعظ : ص 317 ح 3321 . 
قدعک نالکسر ۶ آع تصبی:. مأخوذ من قداح المیسر (بحار الأنوار : ج 

ِ ص 1ظ2) . 

9 .غرر الحکم : ح 3816 , عیون الحکم والمواعظ : ص 171 ح 3571 . 

0- .نهج البلاغه : الحکمه 423 , روضه الواعظین : ص 407 , بحار الاأنوار 

: ج 71 ص 367 ح 17 . 


1- .غرر الحکم : ح 8044 , عیون الحکم والمواعظ : ص 431 ح 7418 . 
2- .غرر الحکم : ح 8368 , عیون الحکم والمواعظ : ص 447 ح 7901 
وفیه «بالرشاد» بدل «بالسداد» . 


ص: 31 


عم اهل. الشت: علیهم السلام اما لین علیه. السلاضت دیدانید. کهبا موه 
حفظ بنیان دینتان , هر چه از دنیایتان از دست بدهید , زیانی به شما نمی 
زند . بدانید که در صورت ضایع کردن دینتان , هر آنچه از دنیایتان حفظ 
کنید , سودی به شما نمی رساند.وروی ابو داود عن آبی هریره واحمد عن 
الزبیر:پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :بدانید که با وجود پایبندی تان به 
ها رنین زونه و تقوا , فرو نهادن چیزی از دنیایتان , به شما زیانی نمی 
زند ؛ و در صورت فرو نهادن تقوا که بدان فرمان داده شده آند. انحه از 
امور دنیایتان حفظ کنید , به شما سودی نمی رساند.عن آهل البیت علیهم 
السلام:سعد السعود بقل از رزتون تن ادم در کرو مرن انوا رای 
آخرنتان کا ر کنید و آن را با [دادن [دنیا بخرید , و چونان مردمانی نباشید که 
آخرت را سرگرمی و بازی گرفتند . 


نز ۱ هی و۳ ۳ 
فراوان می شود ؛ و هر کس به شیطان قرض دهد , با او قرین می 
کر ند ۰وروی البخاری ومسلم 4 والترمذی وابو داود واامام ین علیه 
السلام (به آخرت چنگ در زن تا دنیا زبونانه , خود , نزد تو آید .عن آأهل 
البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام اطالب آخرت , به آرزوی خود از 
آن می رسد و از دنیا , آهمه [آنچه برایش مقذر شده , به او می 
ی اه ی ار ؛تو اگر برای آخرت 
کان کنی یه صیت دست‌رهی ماع احل البتت علشمم السلام آمام‌علی 
علیه السلام :هر که برای دینش کار کرد , خداوند , کار دنیایش را کفایت 
کرد .وروی مسلم والترمذی وآبو داود عن آبی هریره:امام علی علیه 
السلام هر که برای معاد کار کرد , به رام درست دست یافت.عن آهل 
البیت:امام علی علیه السلام :هر که قعاد را آباد کرد , به راه درست دست 


ص: 252 


ورو ی الترمذی عن آبی سعید : عنه علیه السلام ریخ الناس من اشتری 
بالهنیا الأخره. (1)عن آهل البیت علیهم السلام:عنه علیه السلام :رایخ من 
باع العاجلَة بالاجله. (2)راجع : ص 316 (آثار الاهتمام بالااخره) 


و 336 (آثار ذکر الآخره) 
9 362 (الخت قلی عجارم الا خره): 


4 / 3ما یَعمْرٌ الأخزقرسول اللّه صلی الله علیه و آله کل راب عمارَذ , 
وعمارخ الاخرو العقل. (3)عن أهل البیت علیهم السلام:عنه صلی الله علیه 
و آله :من آراد جرج قَلیَدع زیتة الحباو الٌنیا. (4)وروی النسائی عن ابن 
عمره صای الله نو الم ای آعی علی دی بدا موی آح رن 
نوی (5)عن هل البیت علیهم السلام:عنه صلی الله علیه و له الا تنالوت 
اجره الا یتریِکُمْ الذنیا واللّژی منها , آوصیکُم آن تجبُوا ما أَحَتَّ اللّهْ و 


بفضوا ما أبعَض اللَذْ. (6) . 


1- .غرر الحکم : ح 3076 , عیون الحکم و المواعظ : ص 120 ح 2729 . 
2- .غرر الحکم : ح 1488 , عیون الحکم والمواعظ : ص 28 ح 370 . 

۳ .کنز الفوائد : ج 1 ص 56 , بحار الأنوار : ج 1 ص 95 ح 34 . 

4 .الخصال : ص 2293 58 الاحالی للصدوق, اص 714 ۲ 983 کلاهما 
الاسناد ۱ ی ی ی ی 2 
علیهماالسلام عنه صلی الله علیه و آله , روضه الواعظین : ص 505 , بحار 
الانوار : ج 6 ص 131 ح 25 ؛ مسند ابن حنبل : جح 2 ص 33 ح 3671 , 
مسعود نحوه , کنزالعمال : ج 3 ص 118 ح 5753 . 

5- .تاریخ دمشق : ج 18 ص 87 الرقم 2159 عن الربیع بن یونس عن 
الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام , تهذیب الکمال : ج 5 ص 96 الرقم 
0 , سیر اعلام النبلاء : ج 6 ص 267 الرقم 117 کلاهما عن الربیع عن 
الامام الصادق علیه السلام , الفردوس : ج 1 ص 470 ح 1913 عن الامام 
علوخ علیه السلام غته ضلی الله علیه و اله ؛ مصباح المتهجد ؛ ص 172 
9 من دون اسناد الی المعصوم وفیه «ودنیای» بدل «بدنیا» , العدد 


القویّه : ص 157 ح 88 عن الربیع عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 87 ص 298 ح 85 . 

6- .مستدرک الوسائل : ج 12 ص 54 ح 13496 نقلاً عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . 


ص: 353 
4 اجه اخرشهرا اباخ ام کند 


وروی الترمذی عن ابن عمر:امام علی علیه السلام :سود کننده ترين مردم 

+ کش ات کق ارتهوا عص رصن ام لت همم سا ار 
که ام و و یت که او ایا 
سودا کرد.ر 9 ص 317 (آثار اهقیت دادن به آخرت) 


و 337 (آثار باد کردن آخرت) 


2 داشة اخرت رز آباد مین کتدعن اهل, البت علیهم الستاام‌دنا سر دا 
ضلی الله غلیه و له #هر خراین را آباد کننده ای اشت,و آباد کننده آخرت:: 
عقل است.وروی الترمذی واين ماجه عن آبی هریره:پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :هر کس آخرت را می خواهد , باید زیور زندگی دنیا را رها 
کند.عن آهل البیت علیهم السلام:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بارخدایا! 
مرا با دنیا به دینم , و با تقوا به آخرتم , کمک کن .و-آیضا-:پیامبر خدا صلی 
الله علیه و له خبه اخرت:دست نمی بایید :کر با رها کردن اعلافة بدا 
دنیا و تورفنه: شندن: از آن . به شما سفارش می کنم که دوست بدارید آنچه 
زا خدا دوست می دارد.و دشمن بدارید اتچجه را خدا دشمن می دارد. 


ص: 24 


وروی الترمذی وأبو داود والنسائی عن آُبی هریره:عنه صلی الله علیه و آله 
:|| آحتّ اللْهْ بدا آغلق علیه مور الشْیا , وقتح لَْ موز الاخجزه . (1)عن 
آهل الشت علنهم السلام :الامام علی علیه السلام :لا پدرک آحه رفعة فعة الاخره 
الا باخلاض الععلم ختعصیر اامل :-ولزوم القوی. ‏ ماورواه این ماجه 
والنسائی والترمذی وابن حنبل.عن خبشعته غلیه الشلام ءمن عم :دار 
(قامته قَهُوٍ العاقل. (3)علی علیه السلام روی آهل البیت علیهم السلام:عنه 
۳ السلام ؛العاقل من ۶ هواه 1 ولم بیع آخرتة بذنیاه. (4)وروی 
الترمدی ویو داود عن ای الدرداء‌عنه علیه السلام :لعاقك من مج 
شَهوة , وباغ نيا باخزته. (5)عن آهل البیت علیهم السلام:عنه علیه 
السلام :من لم یویر لأْحِرَة عَلّی الذّنیا قلا عقل لَ. (6)عن آهل البیت علبهم 
السلام:عنه علیه اتسلام: فن. آعت ول لاحم فعلیه بالففی. 1و ورف این 
ماچه وأیو داود عن این عمر:عنه علیه السلام :من سَعی لدار اقامته , حلص 
عَمَلَةْ ونر وَجل. (8)عن آهل البیت علیهم السلام:عنه علیه السلام :من 
۳۹1 له , بل من الاخزه أمَلَه. (9)روی الطبرانی عن ابن 
کاس عند. علیه الشلام تا تم فی القور ,وگراعه لاور وا فن 
القناء للبَقاء (10)عن آهل البیت عليهم السلام:عنه علیه السلام :ود 
تفسک فعل القکارم وتَحَُلْ آعباء المغارم ؛ تشرّف تَفسک , وتعقر جرک , 

وبکتر خامذه ف. 9" 


1- .کنز العثقال : ج 3 ص 204 2 6181 نقلاً عن الفردوس عن آنس. 
2 ,غرر الحکم : ح 10864 , عیون الحکم والمواعظ با 10095 


3 .غرر الحکم : ح 8298 , عیون الحکم والمواعظ : ص 446 7845 . 
4 .غرر الحکم : ح 1983 , عیون الحکم والمواعظ : ص 59 ح 1<11 وفیه 
«العالم» بدل «العاقل» . 

5- .غرر الحکم : ح 1727 , عیون الحکم والمواعظ : ص 32 ح 1352 . 
مغر الخکم هی آن ء ره مت علت الاساری ۰ رو وم 
11 . 

7- .غرر الحکم : ح 8906 , عیون الحکم والمواعظ : ص 434 7492 . 
8- .غرر الحکم : ح 8599 , عیون الحکم والمواعظ : ص 459 ح 8335 . 
9 .غرر الحکم : ح 8834 , عیون الحکم والمواعظ : ص 436 ح 7532 . 
10- .غرر الحکم : ح 3746 , عیون الحکم والمواعظ : ص 163 ح 3480 . 


1- .غرر الحکم : ج 6232 , عیون الحکم والمواعظ : ص 341 ح 5817 . 


ص: 355 


وروی البخاری ومسلم وابن ماجه والترمذی ود داود عییأمبر خدا| صلی 
الله علیه و آله (خداوند هر گاه بنده ای را دوست بدارد , امور دنیا را بر او 
می بندد و امور آخرت را بر او می گشاید.عن آهل ال 0 
السلام:امام علی علیه السلام :"هیچ کس به جایگاه رفیع آخرت نمی رسد , 
مگر با اخلاص در عمل , کوتاه کردن آرزه و در پیش گرفتن تقوا.عن آهل 
البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام کلف که تبتزای. اقافتیشن را آناد 
کند , خردمند است.جعفر , بن آبی طالب:امام علی علیه السلام "خردمند , 
کسی است که بر هوس خویش چیره شود و آخرتش را به دنیایش 
نفروشد. وروی الطبرانی عن ابن عباس:امام علی علیه السلام :خردمند , 
کسی است که از شهوتش دوری کند و دنیایش را به آخرتش بفروشد.روی 
آهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام کم که آخرت سرا 
تبرجیح ندهد , از خِرّد , بی بهره است.و-ایضا- :امام علی علیه السلام ۰ هر 
کنن رستکارق. اخرت را دوست دار باید تقو نيشه کند.وزوی آبو داود 
عن علی:امام علی علیه السلام :کسی که برای سرای اقامتش بکوشد , 
عملش خالص می گردد و بیمش فزونی می گیرد.روی آهل البیت علیهم 
السلام:امام علی علیه السلام :هر کس اعمالش از معصیت به سلامت 
ماتد , به آرزویش از آخرت , دست می یابد.وروی مسلم والبخاری فی 
الأدب واحمد بن حنبل عن آبیامام علی علیه السلام :اگر خواهان رستگاری 
و عرتمندي آخرت هستید , در این سرای فانی , برای سرای باقی [؛ , توشه 
آیر کبربدعن: آهل الیفت: لیم السلام اماض علین علیه. السلام -خود زا به 
انجام دادن [و کسب ] خصلت های والای انسانی و به دوش کشیدن 
غرامت ها و بدهی ها[ی دیگران و پرداختن از طرف آنهز [عادت بده تا 
خانت: شریف. کودقع ارت آباد.شوده اند کایت: فر ونن. بیر ند 


ص: 356 


۳ ان داود عن وائله بن الأاسقع : عنه علیه السلام :حصلوا الاخرع بترکي 
الخیا ولا توا بتري النین الن. آلاعن اهل البفت علبهم السلام عنه 
لاسام امن رفن عم آا ری 3 بتسیر انیا . (2)عن آهل البیت 
علنهم: اتسلام» ند علیه: لام من آیتن باه لا ی .عن. الا 
(2)روی البخاری ومسلم وابن ن ماجه والترمذی والنسائی قابعته له السلام 
من آیقن بالاخرو عرَض عَن الذٌنیا . (5)عن أهل البیت علیهم السلام:عنه 
۳ السلام زد قی نیک ور قیدیی « وضن آخزتی وایدل, دباک. 
(6/وروی آیو هریره فی سنن آبو داود:عنه علیه السلام :لا درک أحَذٌ ما 
رید من یره الا بترک ما یشتهی من الذنیا. (2)وعن أهل البیت علیهم 


_ 


السلام:عنه علیه السلام :هن آحت الذار الباقیة لهی (8) عن اللذات. 
(9)وروی البخاری ومسلم والترمذی وآبو داود عن واثله بنالامام الکاظم 
علیه السلام لهشام بن الحکم :یا شام , ان القسیح علیه السلام قال 
للخواریین : . فاد الر تا بحق آقول لکم : لا تثدرکون شَرّف الاخره ( 
ری ما ون , قلا ثنظروا وه قدا ؛ قال دون عُدٍ توما وله و قضاء 
الله فیهما یغدو و بروح. (10)عن آهل البیت علیهم السلام: عیسی علیه 
السلام :من خبت الدنیا ن للع غصی فیها , وأتّ الاخرع لا تال ( بترکها. 
(141)وروی ابن ماجه و آبو داود عکن ابن 0۳ : عنه علیه السلام من مواعظه 
فی الاتجیل وقیره :یحق آقول کم با عبید اللیا , گیف 


بدرک لاجر من لا تتقص سَهوَئة من الذُنیا ولا تنقطمٌ منها رغبث8؟ (12) . 


1- .غرر الحکم : ح 4911 , عیون الحکم والمواعظ : ص 233 ح 4476 . 

2 .غرر الحکم : ح 8507 , عیون الحکم والمواعظ : : ص 449 7980. 

3- .سلا عنه : تسیه (لسان العرب: ج 14 ص 394 «سلا») اک تسه 
ذکرها وذهل عنها ۱ 

4- .غرر الحکم ۶ 5 , عیون الحکم والمواعظ : ۳ 1 ح 7662 . 

5- .غرر الحکم : هُِ 1 , عیون الحکم والمواعظ : ص 448 ح 7947 
وفیه «آمن» بدل «آیقن» 

6- .غرر الحکم : ح ۱192 , عیون الحکم والمواعظ : ص 256 ح 4729 . 
7- .غرر الحکم : ح 10822. 

8- .هی عن الشیء: آذا سوت عفه مر کت زر کزم:ه اضر بت قته (الخ‌ا جه 
ج 6 ص 2487 «لها») . 

9- .غرر الحکم : ح 8593 , عیون الحعم والمواعظ : ص 459 ح 8330 . 


10- .تحف العقول : ص 392 و ص 5308 عن عیسی علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 1 ص 145 ح 30 . 

1- .ربیع الابرار : جح 1 ص 93 ؛ تنبیه الخواطر : ج 1 ص 129 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 14 ص 327 ح 49 . ۱ 
یفارص لد خی 1 


ص: 37 


وآیضا-:امام علی علیه السلام :با ترک [علاقه به] دنیا , آخرت را تحصیل 
کنید و با ترک دین . دنیا را تحصیل نکنید.وروی البزار عن آنس:امام علی 
علیه السلام اکسی که به نعمت های آخرت راغب باشد , به اندك دنیا 
قاغت ام ونرد عم. هل الست: علیفم السلام؛امام .علی. علبت السلام 
تفه که ارت یداه اشوس نا وا نمی صدعت. احل 
البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :کسی که به آخرت یقین داشته 
باشد , از دنیا روی می گرداند.وروی الترمذی عن آبن عباس:امام علی 
علیه السلام :در تفْسّت خوار و در دیتت عزیز باش و آخرتت را حفظ کن و 
دنیایت را ببخش,.عن آهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :هیچ 
کس , به آنچه از آخرت می خواهد , نمی رسد , مگر با رها کردن آنچه از 
دنیا می خواهد.وروی البخاری ومسلم والترمذی فالنتانی قابه داود واامام 
علی علیه السلام !هر که سرای ماندگار را دوست دارد , از لذّت ها روی 
می گرداند.عن آهل الییت علیهم السلام:امام کاظم علیه السلام خطاب به 
هشام بن کم :ای هشام ! مسیح علیه السلام به حواریان فرمود : « .ای 
ی ار ی رو سر 
باق اون اه تست ی دار یس , کار توبه را به فردا میفکنید ؛ زیر | 
که قبل از فردا[ي قیامت ] , ,. روز و شبی است و قضای (خکم) خداوند در 
ان روز و شب , امد و شد می کند» .وروی آبن ماجه عن ابن عباس:عیسی 
علیه.السلام: از پلبی,د فا این استت کم عد آوند در ان معضیت می شوه 
و آخزگ: به دست: سیر آید سکیا ری وان اهل: الشت عایید 
السلام:عیسی علیه السلام از اندرزهایش در انجیل و جز آن :حقیقتی را به 


ای بندگان دنیا ! کسی که دنپاخواهي او کم نمی شود و رشته رغبتش به دنیا 


قطع نمی گردد , چگونه به آخرت دست یابد؟ !. 


ص: 358 
راجع : ص 114 ح 980 

و 118 997 

و 196 ح 1134 

و 230 (آماثل الرهاد/ آهل البیت). 

4 / 4ما بُحَوْْم الأخزهالکتاب«قَأمّا مهن طقی * و ءاتر الْحبوة الظیا * قانّ 
الجحيم هی الماوی » . (1) 


5 یوم یعرض الذین کقرواً علی التار ] 
0 ۶0-0 "۳ ما ف هی و مس صج] مس 
استمتعتم با الوم نجرون غاب 
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بَطِل شا کائوا بَعْمَلونَ » . (3) 
الخنتوروی. التسانی واخمد غن. مات رشول الله صلی. ال علیة, و آله فین 
صایاخ لابن قسعود :این مسعود ... اّق اللَة فی اسر 


والعلانیه ۳ اللد تعالی یقول : یو لِمَن خَاف مَقَام زبه جتتان» (2) . ولا 
تَوَیْرنْ الحیاه الثٌنیا عَلی الأخته بالات ار قانهٌ تعالی بقولء فی 
کتابه : «قَأقَا هن -طعی * 5۱ 71۶ تر الْحَیوح الصا * فان الجَحِيم هی الماوی» 
بعنی الدییا القاعوته والقاعون ۳ فیها الا ما کان له . (5) . 


تا 


- .النازعات: 37 39 . و الهّون :؛ آی القّوان , پرید العذاب المتضمن لشدذه 
7 (مجمع البحرین: ج 3 ص 1887 «هون») . 
2 .الأحقاف : 20 . 
.هود: 15 و 16 . 
۱ ۳۳ الأخلاق : ج 2 ص 354 ح 2660 عن عبد اللّه بن مسعود , بحار 
الأنوار : جح 77 ص 105 ح 1 . 


ص: 359 

8 نو اوه زا رای کند 

ر. ک: ص 115 ح 980 

و 119 ح 997 

و 197 ح 1134 

و 231 (نمونه های زهد / اهل بیت) . 


4 4آنچه آخرت را ویران می کندقرآن«امّا هر که طغیان کرد و زندگی 
دنیوی را برگزید . پس , جایگاه او همان آتش است» . 


«و روزی که آنانی که کفر ورزیده اند , بر آتش عرضه می شوند , آبه آنان 
می گویند: [نعمت های پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان صرف کردید و از 
آنها برخوردار شدید . پس , امروز به سزای آن که در زمین , به ناحق 
سرکشی می نمودید و به سبب این که نافرمانی می کردید , به عذاب 
خقت آور , کیفر داده می شوید» . 


تکسانی که زند کی دنا و زور آن .وا تخوافند, افزای] کارهانشان را در 
آن به طور کامل به آنهامی دهیم و به آنان در آن جا کم داده نخواهد شد . 
اینان , کسانی هستند که در آخرت , جز آتش برایشان نخواهد بود و آنچه 
در آن جا (دنیا) کرده اند به هدر رفته و آنچه انجام می داده اند / باطل 
گردیده است» . 


خذشن اهل. البیت غلیهم السلام؛پيامیر خدا ضلی. الله.علیه و له در 
سفارش هایش به ابن مسعود :ای پسر مسعود! ... در نهان و اشکار از خدا 
بترس ... ؛ زیرا که خدای متعال می فرماید : «و برای کسی که 


از مقام پروردگارش بترسد , دو بهشت است» و با در پیش گرفتن لذات و 
شهوات , زندگی دنیا را بر آخرت برمگزین ؛زیرا که خدای متعال در کتابش 
می فرماید : «و امّا هر که طغیان کرد , و زندگی دنیوی را برگزید , پس ۱ 
جایگاه او همان انش است» . مقصود , دنیای لعنت شده است . هر آنچه 
را تا 


ص: 360 


وروی آبو داود عن ابن عمر:الامام علی علیه السلام :زيادة الذٌنیا تُفسذ 

(1)عن آهل البیت علیهم السلام:عنه علیه السلام :من رَضی بالکٌنا 
4 لأخْرَة. (2)وروی مسلم وابن ماجه عن نس قال:عنه علیه السلام :ما 
ظفر بلاخره من کات الذنیا مَطلبة اضاعن افل الیته لیم السلام غنه 
علیه السلام :ما زاة فی الضُنیا تقص فی الخْره. (4)وروی مسلم والنسائی 
عن عبدالمطلب بن ربیعه:عنه علیه السلام :؛حلاجه الصٌنیا توجتٌٍ مرارح 
الأختو وسوء العْقبی" (5)راجع : 1 ص414 (فساد النفس / الهلاک) 


و 450 (مضار حب الدنیا / سوء العاقبه) 
و 452 (مضار حب الدنیا / عذاب جهنم). 


1- .غرر الحکم : ح 5490 , عیون الحکم والمواعظ : ص 275 7 5000 
وفیه «النقصان فی» بدل «تفسد» . 

2 .غرر الحکم : ح 8376 , عیون الحکم والمواعظ : ص 448 ح 7923 . 
3- .غرر الحکم : ح 9558 , عیون الحعم والمواعظ : ص 477 ح 8748 . 
4- .غرر الحکم : ح 9619 , عیون الحکم والمواعظ : ص 480 ح 89817 . 
5- .غرر الحکم : ح 4881 , عیون الحکم والمواعظ : ص 232 ح 4436 . 


ص: 31 


وروی الطبرانی فی الأْوسط عن یی هریره:امام علی علیه السلام فزونی 
دنیا , آخرت را تباه می کند.و- آیضا- :امام علی علیه السلام :کسی که به دنیا 
رضایت بدهد تست رودعی ال تلهم ات م "ماه 
علی علیه السلام :کسی که دنیا مقصود او باشد , به آخرت دست نمی 
یابد.عن آهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه: الستتلام -آتچه فن تیا 
تیف آید تن اخرت »هی کاهد .عن آأهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه 
السلام :شیرینی دنیا , موجب تلخی آخرت و بدی عاقبت می شود.ر . ک: 
7 ص115 ناهن خان / لاکت) 


و 450 (زیان های دنیادوستی / بدی فرجام) 


و 453 (زیان های دنیادوستی / عذاب دوز خ) ذ 


ِ 2 


ىِ ۹ 
بت بآ 
لد وب 
۲ 


۳ 1 [ 3 3 ۳ ۳7 ات 
«اٍن اللة سین من المَوّمنین أنفسَهُم و مُو لَهُم يا لَهُمْ الجَنْة» . (2) 


«ومن اللّاس من تَشری تَفْسَة اییقاء مَوضات اللّو وَاللّهْ روف بالعتاد 
(3) 


مق ۳ ی ال الذین یِشرون الحَیوه الکیا بالاخته ومن یِقَتَل فی 
سبیل ال قبقته او ۰ (4) 


«رچال لا تلهم یجرف و لاخ عن دک له و [قام لصو و بتاء اوه 
بَحافون بوما تتقلت فیه الْفْلونْ والاعیْضَی» . (5) 


ی - ۵0 


«و من بلق ال بَجْعل له مجْرجا * و بو رَقَة من حَیّثْ لا بِعْتسبٍّ» . (6) 


1- .فاطر: 29 . ولن تبور : لن تکسد (مجمع البحرین : 1 ص203 «بور») 


2- .التوبه : 111 . 
3- .البقره : 207 . 
4- .النساء : 74 . 
5- .النور : 37 . 

6- .الطلاق : 2 و 3 ۲ 


ص: 363 
فصل پنجم : سودای آخرت 


فصل پنجم: سودای آخرت5 / 1تشویق به سودای آخرتقرآن«کسانی که 
کتاب خدا را می خوانند و نماز را بر پا می دارند و از انچه روزی شان 
کرده ایم ,پنهانی و آشکارا| انفاق می کنند . به سودایی امید بسته اند که 
هرگز کساد نمی شود» . 


«همانا خدا از ممنان , جان و مالشان را به [بهای [اين که بهشت برای 


آنان باشد , خریده است» . 


«و از میان مردم , کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا| 
می فروشد ؛ و خدابه بندگان , مهربان است» . 


«پس باید کسانی که زندگی دنیا را به آخرت سودا می کنند , در راه خدا 
بجنگند ره کی قر ام تخد اس وه که با سر وه وی رنه 
نز که به او خواهیم داد» . 


«مردانی که نه تجارت و نه داد و سندی آتان را از یاد خدا و بر پا داشتن 
نماز و دادن زکات , غافل نمی سازد و از روزی که در آن , دل ها و دیده ها 
دگرگون می شود , می هراسند» . 


«و هر کس از خدا پروا کند . خدا برای او برون شدی قرار می دهد و از 
جایی که گمان نمی برد , روزی اش می دهد» . 


ص: 364 
الحدیثعن هل البیت علیهم السلام:رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی 
7 ۲ 


وعطت لابن مسعودر :یاب مقسعود , والذی بعتنی بالحق : 
الدْئیا وثقیل عَلی تَجازه الاخزه , قِن له لب بلج له 
ویریخ اللَد تجارتة , یَقول اللَهْ تعالی : «رجا ل لا تلهيهم یِجَرو و لا بیع عن ذکر 
ال و |قام السَلوه و ایتاء اوه یحَافُونَ یا تتقلت فیه ال والاعَبْصَر 
,رل وروی البخاری ومسلم وابو داود عن النعمان بن بشیر: المعجم الکییر 
عن معاذ پن جیل نسمعث رسول اه صلی الله علیه و آله بقو + با 
لاس اتجذوا تقوی ال تجاٍة تیم (2) ال بلا به 
را : «و من یلق اللة یجْعل مَخْرجا * و یرف من حیت لا یِحتسب» . 
(3)عن آهل البیت علیهم السلام:رسول له صلی الله علیه و آله :قال ال 
ِ : وعرّتی وجلالی وعظقتی وقدزتی وعلائی وارتفاع مکانی , لایور 
هوای عَلی واه الا جَملث غناة فی تفسه ,.وكينَةٌ هد , وکقفث عَلیه 
نف . وی الشماواب والرن ررقة .ی له من فراءتجاز و کل 
جر ۰ (4) . 


۱ 
بت 
ِ 


1- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 356 ح 2660 عن عبد اللّه بن مسعود , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 106 ح 1. 

2سفی الخضور : «بایکم# ۶ والتضویتب من المضادز الاخری.: 

و بالمفجم الکیر ۶ج 20 ض 97 190 دسسته الهامین 1 ضن 232 
ح 415 , حلیه الأْولیاء : ج 6 ص 96 , الفردوس : ج 5 ص 270 ح 8154, 
کنر العقال 3ص 296 5666 . 

4 ,لحاس ج 1 ص 97 2 63 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام الباقر 
علیه السلام , الکافی :.ج 2 ص 137 ح 2 , الزهد للحسین بن سعید : ص 
5 ح 56 کلاهما عن آبی حمزه الثمالی عن الامام الباقر علیه السلام , 
الخصال : ج 3 ص 5 عن آبی عبیده الحذاء عن الامام الباقر علیه السلام , 
تحف العقول : ص 395 عن الامام الکاظم علیه السلام وکلها نحوه , بحار 
الأنوار : ج 70 ص 75 ح 2 ؛ المعجم الکبیر : ج 12 ص 113 ح 12719 عن 
این عناس تجوه , کنذ العفال 1 ض 232 2 1161 , 


ص: 365 


حدیثعن آهل البیت علیهم السلام:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در اندرز 
به این مسعود ای پسر مسعود ! سوگند به آن که مرا به حق به پیامبری 
برگزید , کسی که دنیا را و آخرت روی آورد , خداوند 
متعال از پس سوداگری اش , برای او تجارت می کند و سوداگری اش را 
سودآور می گرداند . خدای متعال می فرماید : «مردانی که نه تجارتی و 
رای موی اما رای ما اه نماز و دادن زکات , غافل 
نمی شازد و از روزی که در آن ؛ دل ها و دیده هاآد کر حون مق شود ۶ می 
فراستن» بت ال ات کلم الا عم الک به فل ار تاد 
جبل :از پیامبر خدا شنیدم که می فرماید : «هان , ای مردم ! تقوای الهی را 
ارت کدی هم الا تا هه سا رفن رسد در اسان 
سپس این ایه را خواند : « «و هر کس از خدا پروا کند , خدا برای او برون 
شدی قرار می دهد و از جایی که گمان نمی برد , روزی اش می دهد» » 
ای آهل الست ای الاا معا بسک ا ره لاه غلته مالم کک اهاز 
می فرماید : «به عژت و جلالم و عظمت و قدرتم و بلندی و رفعت مقامم 
سوگند , هیچ بنده ای دلخواه مرا بر دلخواه خودش ترجیح نمی دهد رفح 
آن که جانش را بی نیاز می گردانم و خواستش را برمی آورم و معاش او 
را سامان می بخشم و آسمان ها و زمین را ضامن روزي او می گردانم و 
از پس تجارت هر تاجری , هوای او را دارم». . 


ص: 366 


وروی ابن ماجه وداود, عن عمر بن شعیب عن اد عن جذعنه صلی الله 
علیه و آله من خاف ادلچ (2) , وقن دلج بل العنرل . لا ان سلع ال 
عالِبدٌ , آلا نَّ سلعه اللّه الجَتَةْ . (2)عن آهل البیت علیهم السلام:سعد 
السعود نقلاً عن الّپور :یا دا , من تاچزنی هو ریخ العتاجر . (3)عن أهل 
البیت علیهم السلام:الامام علی علیه السلام :من تاج اللَْ تَیح. (۵)وروی 
النساتی عن آبی هریره:عنه علیه السلام :تاجر اللَ ترتح. (5)عن آهل البیت 
علیهم السلام:عنه علیه السلام فی وصف امین یرو ها قشه 


2 


أَعمَبتهّم راحة طوبلة , یَجاره 0 ۰ (6)و-آیضا:عنه علیه 
السلام :ای لم ار مثل الجتّه نام طالبُها , نام هارئها , ولا أکتَر 
تا سین کت انیم (7) دح فیه ۲ وثیلی فیه السَرایرٌ 


(8)وروی البخاری عن نش سعید ومسلم عن عمر وابن ماعنه علیه 
السلام :ییعوا ما تَفنی یما تبقی , وتقضوا یتعیم ار غن شَقاء الٌیا. (9) 


1- .یقال : دلج بالتخفیف |ذا سار من آوّل الیل , وادلح بالتشدید |ذا سار 
من اخره ۰ ومنهم من یجعل الادلاج للیل کله (النهایه ۳ 2 ص‌ 129 
«دلج») . قال الشیخ البهاتی: ریما یطلق الادلاح علی العباده فی اللیل 
مجاز | :ان العباده سیر الی اللّه تعالی (بحار الأنوار : : ج 87 ص 189) . 

2- .سنن الترمذی نج 4 ص 633 ح 2450 عن آیی هریره , المستدرک 
+ ج 4 ص 343 ح 7852 عن آبن بن کعب , کنز العمال : ج 
3 ص 142 ح 5885 . 

3- .سعد ۳ : ص 49, بحار الأنوار : ج 14 ص 46. 

4 .غرر الحکم : ح 7872 , عیون الحکم والمواعظ : ص 453 ح 8131 . 
5- .غرر الحکم : ح 4461 , عیون الحکم والمواعظ : ص 201 4066 . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 193 , الأمالی للصدوق : ص 667 ح 897 عن عبد 
الرحمان بن کثیر الهاشمی عن الامام الصادق عن ابیه عنه علیهم السلام , 
تحف العقول : ص 159 ولیس فیه «تجاره» , کنز الفوائد : ع 1 ص 90 عن 
نوف البکالی نجوه . بحار الأنوار : ۳۰ 607 ص‌ 215 ۳ لا 

7 افی بخار الاتوار - «لیوم» موالظاهر انه‌نهه الصوات 

8- .تحف العقول: ص152 , غرر الحکم: ح 2761 ۹ صدره الی «هاربها» 
, بحار الأنوار: ج 77 ص293 ح 2. 

9 .غرر الحکم : ح 4455 , عیون الحکم والمواعظ : ص 196 ح 4017 . 


ص: 27 


مود هل اش اس اسلا امه خی الاو ال ره که شوه 
, سرشب راه پیمود و آن که سرشب راه پیمود , به منزل رسید . بدانید که 
کالای خدا کران است ؛ بدانید که کالای خدا بهشت است. وروی الترمذی 
عن علی بن حاتم فی تفسیرها:سعد السعود به نقل از رّبور :ای داوود! 
کسی که با من سودا کند ,. سودای او سودآورترین تجارت هاست.عن آهل 
البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :آن که با خدا سودا کرد , سود 
برد.وروی الطبراني في المعجم الکبیر:امام علی علیه السلام :با خدا سود 
کن‌ها سود بزی:ه آیضا.:اماق علی,علبه السلام:دو توصیف نقواپیشکان. نو 
روزی کوتاه , شکیبایی کردند و در پی آن , به آسایش طولانی دست یافتند 
؛ سودایی سودآور که پروردگارشان برایشان فراهم آورد.وروی مسلم وآبو 
داود وابن ماجه والترمذی عن ابن مسعامام علی علیه السلام ۰چیزی چون 
مشت یام که ظالد آن خفته باشد ؛ و چیزی همانند انش ندیدم که 
گریزان از ان ذر خوات رفته باشد ؛ و سود برنده تر از کسی ندیدم که 
برای روزی , کسب کند که در آن روز , اندوخته ها اندوخته می شود و نهان 
ها آاشکار فت. کزددعن افل. الببت علیهم السلامآمام.علی, غلیه السلام 
زآنچه را که از بین می رود , به آنچه می ماند , بفروشید و سختی و رنج 
دنیا را با ناز و نعمت اخرت , عوض کنید. . 


ص: 368 


وروی الترمذی عن ابن عمر:عنه علیه السلام :اعلموا, تقص من انیا 
وزاد فی الاخره خی مفا تقص_من الاخژه وزاة فی الدْنیا , قکم من مَنقوص 
رایج وقزید خاسیر ۰ (1)و- آیضا- :؛عنه علیه السلام :آلا خر ید هذه اللماظة 
(12 لاءهلها؟ ! انه. لیسن لاعنة تم الا الجتَ؛ قلا تبیعوها الا یها . 
(3)/وروی اهل اات علیهم السلام عنه علیه السلام :ان من باغ تفسَة بقیر 
الجَتّه 25 فقد عظمت علیه المحتة. (4)وروی آحمد في المسند عن عائشه : عنه 
علیه السلام آلا له قد آایر من الد با ما کان ح مقبلاً وآقبل نها ما کان مُدیرا 
وأزقع (5) التّرحالَ عباد له الأخیاٌ وباعوا قلیلا من الدنیر لايبقي بکنیر 
من الاخرو لا یفنی . (6)و-ایضا- :عنه علیه السلام فی یوم صفین : آلا رَجْل 
پشری تَفسة ۳ ویبیع دُنیاه باخرته؟ (7)وروی البخاری فی. الادب: وخشسلم 
عن عائشه:عنه علیه السلام :لیس من ابتاع تَفسَهة فاعتقها کمن باغ تَفسَة ننه 
قأوتقها. (8)وروی مسلم والبخاری والترمذی وابن ماجه عن آبی هریرعنه 
علیه السلام :الرایخ من باع الکنیا بالاخژو , واستبدل بالاجله عَن العاجله. 
(9) . 


نوچ البلاغه : الخطبه 114. 

- .اللماظة وب بای ی : ج 4 ص 271 
«لمط») والصراد ها الدیا ۳ اي < آلا.بوجد. جع بتری هتا الشیء الدنیء 
لأهله . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 456 , تحف العقول : ص 391 عن الامام زین 
العابدین علیه السلام , تنبیه الخواطر : جح 1 ص 68 , بحار الأنوار : ج 78 ص 
6 ح 1 وراجع الکافی : جح 1 ص 19 ح 12 و غرر الحکم : ح 3473. 

4- .غرر الحکم : ح 3474 , عیون الحکم والمواعظ : ص 150 ح 3309. 
5- باتحع آلانه وه واه ی فیم هت این ره ( اسان ااعرب : ج 8 
ص 143 «زمع») . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 182 , غرر الحکم : ح 2781 و 2782 . بحار 
الأنوار : ج 34 ص 126 ح 953 . 

7- .وقعه صقین : ص 308 عن عمر بن سعد , الغارات : ج 2 ص 479 , 
بحار الأنوار : ج 32 ص 483 ح 419 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 5 ص 243 . 
8- .الارشاد : ج 1 ص 298 , کشف الیقین : ص 181 ح 223 , معدن 
الجواهر : ص 26 نحوه , بحار الأنوار : ج 77 ص 419 40 . 


لحکم ۱ 9ج 


ص: 369 
«داضا- آمام علن: ليم السلاخ عیوانید که آنچه. از تیا می کاهق هه آخرزت 


می افزاید , بهتر است از آنچه از اخرت می کاهد و به دنیا می افزاید ؛ 
زیزا چه بشیار اند کی که منود کرد و آچة سیار [افروتف. که.ریان رد 
مرو احمدنی: الستدفی ایی یک امام علی عليه السلام :ایا ارادم ای 
یافت نمی شود که این ته مانده غذا در دهان را برای کسی که در خور ان 
و ی ی ۳ ۱۳-۳ 
آنها را جز به بهشت مفروشید.عن آهل البیت علیهم السلام:امام 
علی علیه السلام :هر کس خود را به چیزی جز , بهشت بفروشد , رنج بسیار 
هی کفته,وروق الطبزانی ق الکچر:ابام علی, یه :گام باشبد که 
آنچه از دنیا روی آورده بود , پشت کرده است و آنچه از آن پشت کرده بود 
, روی آورده است و بندگان نیک خدا , بار کوچیدن بربستند و این دنیای 
اندي نامانا را به آخرتِ بسیار مانا فروختند.و-ایضا-:امام علی علیه السلام 
در روز صفین "آیا مردی نیست که جان خویش را به خدا بفروشد و آخرتش 
را به دنیایش بخرد؟وروی البخاری ومسلم والنسائی وآبو داود عن 
آنس:امام علی علیه السلام :آن که جان خویش را خرید و آزادش ساخت . 
همانند آن کتتنیت نیست که جانش را فروخت و به هلاکنش افکند. و- 
ایضا-: امام فلی علبه السلام اسودبرندم»ه کی است کم‌:دیا راب اخرت 


فروخت و اين جهان را به آن جهان , عوض کرد. . 


1- .مقصود از ته مانده غذا , دنیاست . معنای عبارت , این است که : آیا 
آزادمردی پیدا نمی شود که این دنیای پست و بی ارزش را , به اهلش وا 
گذارد؟ 

ِ‌ 


ص: 370 


وروی الترمذی عن ابن عباس:عنه علیه السلام :بضاعَةٌ الأخه کاسِدة (1) , 
قاستکیر منها فی آوان گسادها . (2)عن آهل البیت عليهم السلام:عنه علیه 
السلام :من ابَحَدَ طاعة اللّه بضاعة آئتة الأرباخ من عبر تجاتو. (3)و- 
آیضاً-:عنه علیه السلام :لا ريخ گالتواب. (4اعن آهل الببت علء 

السلام:عنه علیه السلام :اِکتسات التواب أَفْصَل لأرباج , والاقبال عَلّی اللّه 
رس التجاح. (3)وروی الترمذی وابن ماجه عن عبدالله بن سلام عنه علیه 
السلام :اکیَساٌ الحسناتِ من افصل المکاست: (8)وآیضا- نت کقلره 
السلام :الکنیا دار صدق لمّن عرفها تما الحلاص من رود منها , هی 
عم وحی ی 1 منک اوایاکة 1 اتجروا فربخوا الکند. (۶)وروی الترمذی 
3 من ابتاع آَخرَتة بدنياة ریکقّما. لقاع اهل, البیت 
۱ دص دیوگ ند لاک تر وه : تضٌن ذنیاک 
عَن الیا تواب پ یره ققد تعزی عن خقبر بقطير 8 ۱ 

عَذ فایئتها سَلامة نالها وعنيقة آعین علیها . (10). 


1 کشد الی ۶ لم مق ۶ لعله الرغیات: (المضاح الفیر «.ض. 533 
«کسد») . 
2- .کنز الفوائد : ج 1 ص 279 , بحار الأنوار : ج 78 ص 90 ح 95 . 
3- ,غرر الحکم : ح 8864 , عیون الحکم والمواعظ : ص 458 ح 8289 . 
4- .نهج البلاغه: الحکمه 113 , غرر الحکم: ح 10467 , بحار الأنوار : ج 69 
ص 2409 122 ؛ مطالب السقول: ص 57 . 
5 .غرر الحکم : ح 1971. 
ِ و الحکم  :‏ 1572 , عیون الحکم والمواعظ : ص 125 ح 2860. 

- .الارشاد : جح 1 ص 296 , بحار الأنوار : ج 77 ص 418 ح 40 ؛ تاريخ 
دمشق: : ج 42 ص 498 عن عاصم بن ضمره وکذلک عن محمّد بن معروف 
المکی عن آبیه وکلاهما نجوه , کنز العقال: ج 3 ص 732 8603 . 
8- .غرر الحکم : ح 8236 , عیون الحکم والمواعظ : ص 445 ح 7817 . 
9 .غرر الحکم : ح 5861 , عیون الحکم والمواعظ : ص 303 ح 5378 . 
10- المالی للطوسی : ض. 613 1266 عن ژید ین غلوة علیه السلام ۱ 
بحار الأنوار : ج 82 ص 131 ح 14. 


ص: 31 


و آهل الست:عییم الشسلام:امام علی غلیه الساام دار کالای آخرنه 
کساد است . پس , در زمان کساد آن ساز این کالا-تتیار فزاهم آوز :ور وق 
التخاره .عن: اس هام علی له الملا ر اکن کب طاعت حوا را کاز 
(سرمایه تجارت) قرار دهد , بی آن که تجارتی کند , سودها به سوی او 
راز مره یت نوس احلن الست. عاس الم اما علت عانه انملام 
:هیچ سودی چون واب نیست.وروی ابن ماجه عن سراقه بن جعذم:امام 
علی علیه السلام :کسب کردن واب , برترین سود است , و روی اوردن به 
داد امن کاعانی اشت تن ادن الیت علهم السلام» یام علیعاه 
السلام :کسب حسنات / از برترین درآمدهاست ۰وروی البخاری 
ومسلم وابن جهن ان هریره:امام علی علیه السلام :دنپا سرای 
وا ۱ ی 
آن کس که از آن توشه برداشت : دنیا فرودگاه وحی خداوند و تجارت خانه 
اولیای اوست . [آنان] تجارت کردند و بهشت را سود بردند.عن آهل البیت 
, هر دو را شوه و و ی ات اامام علی علیه السلام ات زا با نات 
نگه دار تا هر دو را سود ببری , و دینت را ابزار نگهداری دنیایت قرار مده 
که هرا ان کف هی یف اه الشت ی سا ما رت 
القای عله السام کی که بو اهر نوات اخرت بر رسای آاردرست 
دادن [دنیا شکیبایی ورزد » هر ات ره حاطو آضن میشی در راید یی 
حقیر ,؛ , شکیبایی ورزیده است . از این مهم تر کی اشتت که انجه را آن 
دنیا از دستش رفته , سلامتی می داند که به آن دست یافته و غنیمتی می 
شمارد که برای [به دست اوردن [آان , پاری شده است. . 


ص: 22 


العاء ۳ ومّتی قفا یی تین اکن ون 7 ۳ قأوقع ت 
باسهعهضا خناء : واجقل اللیته فی اطولهما تفا , وادا فعمتا بهتین ترضیی 
أَحذهما عَثا وسخطک الاح عَینا , قمل بنا آلن ضا بر یی ۲6 وآوین فوتنا 
عَقا ُسخطک عَلینا , ولا تُحَل في ذلک بَین تُفوسنا واختبارها ؛ ها مُختاره 
للباطل الا ما وَفقت و بالسّوء الا ما چمت. زان آهل البیت علیهم 
كت :عنه علیه السلام فی مُناجاه العارفین :الهی قاجقلنا من الذین 

شحت (2) آشجاژ الشُوق الیک فی خدایّق ضدورهم ... وَاستقر بادراي 
السَوول وتبلِ المَأمول قَرارْهم , وربخت فی بیع دی بالاخزه یَجارنهم. 
(3)وروی ای ماجه داتشتا نت وا داود عن صفوان بن امه علیه السلام 
من دعائّو فی وداع شهر رمضان :وأنت الذی زدت فی السوم علی تفسک 
لعبادک , ثریذ ربحهم فی متاجرتهم لک وقوژهم پالوفاده علیک والزیادة 
ققلت تبازک اسمفک سا عَشر امتالها وَمن جاء 
بالسّیته فلا بُجْرَ ی الا مئْلهّا» (4) , قلت : «متل الذ 9 ام لهَمْ فی 
سبیل له کتتل بم بتک سنع ستایل فمم گل شمبلم قائة کته واه 
یصَعف لِمن_یسَاء» (5) , وقلت : «من | الذی یفرض اللة قرضَا حسثن 
قیْصَععَة لذ أصقاثا کیره (6) , وما تزلت من تَظايرمق فی الفرآن من 
تضاعیف: آلکسنا ی ۱ 


- .الصحیفه السچّادیّه : ص 47 الدعاء 9. ۱ 
- .الوشاح : شی ء ینسج من آدیم عریضا , . ویرضع بالجواهر , وتشه المرآه 
بین عاتقیها. توشحت هی : آی لبسته (الصحاح : ج 1 ص 415 «وشح») . 
3- .بحار الأنوار : ج 94 ص 150 . 
4- .الأنعام : 160 . 
5- .البقره : 261 . 
6- .البقره 2 2 
7- .الصحیفه السچادیه : ص172 الدعاء 45 , المصباح للکفعمی: ص 846 , 
مصباح المتهجٌّد : ص 642 ح 718 , الاقبال: ج 1 ص 423 کلاهما نجوه , 
بحار الأنوار : ج 98 ص 173 ح 1. 


ص: 373 


ایض :امام زین العابدین علیه السلام در دعا :بارخدایا ! هر گاه میان دو 
نقصان , یکی در دین و یکی در دنیا , قرار گرفتیم , نقصان را در همانی 
قرار بده که زودگذرتر است و توبه را در همانی قرار بده که ماندگارتر 
است . و هر گاه میان دو خواست قرار گرفتیم که یکی از آن دو , تو را از 
ما خشنود می سازد و آن دیگری , تو را بر ما خشمگین می نماید , ما را به 
آنی متمایل گردان که تو را از ما خشنود می سازد و نیروی ما را : ۱ 
که تو را بر ما خشمگین می نماید , سست بگردان و در آن و به اختیار 
خودمان وا مگذار ؛ زیرا که نقْس های ما . اگر توفیق خود را بارشان 
نگردانی , باطل را برمی گزینند و در صورتی که تو رحم نکنی . به بدی 
فرمان می دهند.فقال عمر:امام زین العابدین علیه السلام در مناجاه 
العارفین :معبود من ! ما را از کسانی قرار بده که باغ های سینه های انان , 
کمربند مرضْع نشان شوق به تو را بر کمر بسته اند ... و نهاد آنان با 
رسیدن به خواسته شان و نیل به آرزویشان آرام گرفته است و با فروختن 
دنیا به آخرت , تجارتی سودآور کرده اند.وروی الموطأً عن ابن عمر:امام 
زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در وداع با ماه رمضان :و تو 
کسی هستی که در معامله با بندگانت , همواره به سود انان , بر بها می 
افزایی و می خواهی که در سودای با تو , آنان سود برند و کامیاب و با 
وستت. بر از حانب توب شا هت .در آیتی بسن , تو که خجسته نام و 
بلندمرتبه ای فرمودی : «هر کس کار نیکی بیاورد , ده برابر به او پاداش 
داده می شود و هر که بدی بیاورد , تنها همانند آن کیفر می بیند» و نیز 
فرمودی : «متّل آنان که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند , متّل 
دانه ای است که هفت خوشه برآورد و در هر خوشه ای , صد داته باشد . 
خدا پاداش هر کس را که بخواهد , چند برابر می کند» و نیز فرمودی : 
بیفزاید؟» و امثال این ایات که در قران درباره چند برابر کردن حسنات ؛ 
فرو فرستاده ای. . 


ص: 274 


و-آیضاً:الامام الصادق علیه السلام :تقولْ |ذا صبَحت وآمسیت : ... الم 
ان الیل والتهای خلعان من کلعک فلا عتلتی بهما مکر ام علی ععاسک : 
ولا کوب لمَحارمک , وارژقنی فیهما عَملاً فتقتلا وسعیا قشکورا وتجازه 7 
تور ال عرفت الخطیت ی ارت بقد اد ۱ :الامام الکاظم علیه 
السلام من دُعایّه عقيبِ القریضه :الَهمَ پیرژک القدیم ... آنت اللَهْ اْذي لا 
الة ٩‏ آنت , لقد فاز هن والاک , وسعد ناجاک , , وعَرٌ من ناداک وود 
من ِ ۰ وفع من قضدک , وزيح من تاجرک. (2)و-ایضا-:عنه علیه 
السلام :لا ریخ لا من باع اللّ تفسَة . (2)وروی مسلم والنسای واپن ماجه 
عن عاتشه:لقمان علیه السلام لابنه بَظة :یا بت , الخذ تقوی ال تجاره 
تا ا سن بر با ی ۱ 
الدنیا) , 


1 ص38 (الدنیا / دار ممز) 
و 390 (التحذیر من حتٍ الدنیا / لا یجتمع مع حتٍ الاخره) . 
5 1 2تفسیژ تجازو لاخرهالکتاب«یبا الذین عَامئواً هل ]۲ 


۳ حر. ات لیم " نیون پالله و رَسوله ۱ 
مه لک و َ 0 لحم حَیر لکم | کی 7 تعَلَمُون ». (5) 


60 ۱ 
بس 
۱ بت 
۱ 
,۳ 


0 المتهشد " + ص206 و29 نحوه , بحار الأنوار رت 0 
48 
2 مصباح المتهجٌد : ص 59 ح 92 , البلد الأمین : ص 13 , المصباح 
للکفعمي : ص 35 وفیه «ورَجِمَ» بدل «وریح» من دون ۲۹ الی المعصوم 
۰ : ج 86 ص 53 ح 58 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 
باعلا آلذین ضی 10 
- .تنبیه الخواطر : جح 2 ص 231 , بحار الأنوار : ج 13 ص 426 ح 21 . 
5- .الصف : 10 و 11 . 


ص: 275 
۵ 2 مفعنای سوداگری آخرت 


وروی آبو داود والترمذی والنسائی واین ماجه عن آبیامام صادق علیه 
السلام در هر بام و شام می گویی : « . بارخدایا ! شب و روز , دو آفریده 
از آفریده های تو هستند . پس , در آنها مرا گرفتا ر گستاخی بر معاصی ات 
و ارتکاب حرام هایت مگردان , و در آنها مرا عملی پذیرفته , تلاشی در 
خور تقدیر ۰ و تجارتی که هرگز کساد نمی شود , روزی فرما.روی آهل 
الست علیمم السلام‌امام کاظم علبه السلام از فگای ایشان. در تعقیبات 
نماز :بارخدایا ! به حق احسان دیرین و ازلی_ ات ... تفیی:ء ان خدات. که 
معبودی جز تو نیست . هر آینه رستگار شد آن که پیروی تو کرد , و نیک 
بخت شد آن که با تو به راز و نیاز پرداخت , و عژتمند شد آن که تو را صدا 
زد , و کامیاب شد آن که به تو امید بست , و غنیمت برد آن که آهنگ 
[کوی ] تو کرد , و سود برد آن که با تو سودا کرد.وروی ابن ماجه عن آبی 
هریره:امام کاظم علیه السلام توق تبوق هدر آن: کین که ویفتن .را هه 
عدا فروخت‌بورهی. ابو تاودعن زید بن خالد: لقمان غلیه السلام در اندرز به 
فرزندش :فرزندم | پروا از خدا را تجارت خود گردان تا بی هیچ سرمایه ای 
, سودها به سوی تو سرازیر شوند.ر . ک: ص 39 1 (زمینه های زهد / 


1 ص 39 (ویژگی های دنیا / گذرگاه) 


(برهذر ذاشتر,. از دنیادوشستی. 7 ذییاذوشتن. با آاخرت گوننتی خمم 


5 / 2معنای سوداگری آخرتقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید! آیا شما 
را رهنمون شوم به تجارتی (سودایی) که شما را ازعذابی دردناک می 
رهاند ؟ به خدا و رسول او ایمان اورید و در راه خدا با اموال و جان هایتان 
جهادکنید . اين برای شما بهتر است . اگر بدانید» . 


ص: 276 


«انّ ات تاجن کت اللّه و آَقامواً الَلوة و آنقفواً ما ترَفتهم سرا و 
علانیه یرَجَون تجره 1 تبور» . (1) 


الحدیثعن , آهل البیت ؛ علیهم رالسلام :الامام 0 السلام _فی قوله تعالی 
۱ «یأیه ها اذیت توا هل أدلَکَم ِِ" یَجَرَّو تنجیکم من عذاب آلیم» : فقالوا : 
لو تَعلَمٌ ما هی لبدّلنا فیها الأْموال والاأنفُین والأولاد 4 ققال ار : : «َومنَونَ 
بالله و رَسوله وئجهذون فی سییل اللّه أمَو لِکَمْ و أنفْسِکُمٌ الی قوله دَ یک 
لقع العظیم» ۰ (2)وروی ات داود وابن ماجه عن آ ام :؛فتح الباری 
عن سعید بن جپیر آیضا لا تزلت قال المْسیمون : لو عَلمنا هذه التّجاره 
لاءعطینا فیها الاموال ّالاأهلین , قترَلتٍ_ : «یَوْمنَونَ بالله و رشوله» . (3)و- 
آیضا-: رسول الله صلی الله علیه و آله فی صایا لابن مسعود :یابن 
مسعود , کل ما ابصرته بقییک واستخلاة (4) قلبّک قاجقلة لِله , قذلک تجاره 
الاخره ؛ لاعَنٌ للع یَقول : «مأ کر ینقد و ما عند اللّه باقی» (5) ۰ (6) . 


1- .فاطر : 29 . 

3- فتح الباری اج 6 ص 6 زاد المسیر : ج 8 ص 17 , الدژ المنثور : جح 8 
4- فی بحار الوا و وانشهاای م 

5- .النحل : 96 . 

او و و وا 
الأنوار : ج 77 ص 106 ح 1. 


ص: 277 


« کسا: نی که کتاب خدا را می خوانند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه 
روزی شان کرده ایم ,پنهانی و آشکارا انفاق می کنند , به تجارتی امید 
بسته اند که هر گز کساد نمی شود» . 


حدیثروی آبو داود والترمذی:امام باقر علیه السلام درباره آیه شریف : «ای 
کسانی که آیمان آوردم اند ! آنا شهار اسهنمهن شوم, به تخاری. که شتا را 
از عذابی دردناک می رهاند؟» : [مومنان [گفتند : اگر بدانیم که آن تجارت 
چیست , جان و مال و فرزندانمان را در راه ان می بخشیم . 


پس خداوند فرمود : «به خدا و رسول او ایمان آورید و در راه خدا با اموال 
و جان هایتان جهاد کنید . ین است رستگاری بزرگ» .عن آهل البیت 
عم اس الا هل از سکن ی را ارت 
«ای کسانی که ایمان آورده اید! آیا شما را 0 شوم به تجارتی که 
۰ ۰ چون این آبة نازل شد , مسلمانان گفتند ۳۹ بدانیم این تجارثك 
کدام است , مال و خانواده خود را در راه آن می دهیم . 


و له ام تاه و شدای رصیل ان انخان ارره مرو 
الترمذی عن فاطمه بنت قیس:پیامبر خدا صلی الله علیه و اله از سفارش 
های ایشان به ابن مسعود :ای پسر مسعود ! هر آنچه را چشمت دید و دلت 
هوس کرد , برای خدا قرار بده که اين , تجارت (سوداگري) آخرت است ؛ 
ژفرا که خذاهندمی راید « اه بر و عاست در ففی است و آنخه- رید 
خداست , ماندنی است» . 


ص: 79 


وروی البخاری فی الأدب ومسلم والترمذی وان داود عنعنه صلی الله علیه 
هل لیس شیء اطیت عنة اه ین ریچ قم صایم تک الطعاق والشراب 
له رِبّ العالمین . ونر اللّه َلی ما سواة, وابتاع آخرتة يذنياة, قَِن 
استطعت آن یتیک الموثْ وأنت جائغْ , وکیذک .ظمان قافعل ؛ قَانک تنل 
پدلي آشرّف القنازل ۰ وتخْل مق الأبرار والشهداء والصالحین ۰ (1)و- 
آیضا-:مکارم الأخلاق :قالَ این قسعود [لرسول الله صلی الله علیه و آله ]: 

باه ات اتیب تصول اللهه کت لی تجاری لا رد ؟ 


فقال صلی الله علیه و آله : لا رز تریح لساتک غن ذکر ال , وذلک آن تقول 
: «سبحان اللّه والحمذ له ولا ال الا اللهٌ وَاللهّ اکِبَرٌ» گهذه التجاره المَريحة 

. وقال ال تعالی : «یَرَجُون یِجَرَة آن تور * لبوَفْهمْ أجُورَهم و بزیدفم من 
قصْله» (2) .۰ (3)وروی مسلم والنسائی وابن ماجه پوالموطأْ عن 
ا ناژ :الامام الرضا علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی : «و ان ادا یَعْشی 

۰ (4) : ان رَجْلاً من الأنصار کان لِتجْل فی حایّطه تخل وکان بَضٌْ به . 
قشّکا ذلِک الی سول اللَهٍ صلی الله علیه و آله , قدَعام , ققال : َعطنی 
تخایی بتخله فی الجته ۱ ! قأبی ۱ 


بل ذیک رَجْلاً من الأنصار بُکنّی آبا الأحداح , قجاء الی صاچب التَحلَه , 
ققال : یعنی تخلْتک بحایّطی (5) , قباعه . قجاء الی سول ال صلی الله 
یه و آلفی نفال ما سول 2۱۱۱ , قد اشتَریث تخلة قْلان بحایّطی. 


قال : ققال له سول اللّه صلی الله علیه و آله : قَلک بَدلها تخل فی الجَتّه 
, قأنّل اللَهْ تباب 


وتعالی عَلي تیه صلی الله علیه و آله «و ما حلَقٍ الذکز و ال نتي * | 


مَعتکه لت * قامّا ما مَنْ آعغطی» یعنی الخلة «و ای * و صَدّق بالخشتی 
» بوعد ‏ سول اللّه صلی الله علیه و آله «ة قسئیسخ للنسری» (6) ۳4 


ت 


1- .التحصین لابن فهد : ص 20 ح 39 عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل , 
مستدرک الوسائل: ج 7 ص 499 ح 8741 . 

2 .فاطر : 29 و 30 . 

3- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 356 ح 2660 , بحار الأنوار : ج 77 ص 106 
خس 


4- .اللیل : 1. 

5- .الحائط : البستان من النخیل |ذا کان علیه حائط ؛ وهو الجدار (النهایه: 
ج 1 ص 462 «حوط») . 

6- .اللیل: 3 7 . 

7- .قرب الاسناد : ص 355 ح 1273 عن البزنطی وراجع تفسیر القمی: ج 
2 ص 425 ومجمع البیان: ج 10 ص 759 . 


ص: 79 


عن آهل البیت غلیهم السلام؛پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نزد خداوند ؛ 
چیزی خوش تر از بوی دهان روزه داری نیست که به خاطر خدای پروردگار 
جهانیان , از خوردن و آشامیدن , خودداری ورزیده و خدا را بر ماسوای او 
بر کر بده:و: خر سر را بخ دنبا یس خرنده امست : 


اگر می توانی کاری کنی که وقتی مرگ تو را در می رسد , گرسنه 
اک ؛ زیرا که با این کار . به عالی ترین 
منازل می رسی و با نیکان و شهیدان و شایستگان , همنشین می شوی 
.وروی النسائی ومسلم والترمذی و داود والبخاری وامکارم الأخلاق نف 
مسعود [به پیامبر خدا] گفت : پدر و مادرم به فدایت , ای پیامبر خدا! 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «هرگز زبانت را از یاد خدا میاسای ‏ 
یعنی این که [پیوسته [بگویی : سبحان الله و الحمد له و لا اله الا ال و 
اللّه آکریه این ات تجارت سس دآفر »رای متعال میم فرماید. ۶ «انه 
تجارتی امید بسته اند که هرگز کساد نمی شود , تا مُزدهای آنان را به تماأم 
و کمال , به آنان ند هد و از فضل خویش بر آنان بیفزاید» > .عن آهل البیت 
علیهم السلام:امام رضا علیه السلام در تفسیر آیه شریف : «و سوگند به 
شب , آن گاه که فرو پوشد >> : مردی در باغ یکی از انصار , درخت 
خرمایی داشت و این امر موجب اسیب رسانی [و مزاحمتِ [وی برای مرد 
انصاری شده بود . مرد انصاری , از این موضوع به پیامبر خدا شکایت کرد . 


پیامبر صلی الله علیه و آله او را فرا خواند و فرمود : «درخت خرمایت را 
به درخت خرمایی در بهشت به من بفروش » , و[لی ] مرد نپذیرفت. 


این خبر به گوش مردی دیگر از انصار (معروف به ابو الدحداج) رسید . 
پس , , نزد صاحب نخل آمد و گفت : درخت خرمایت را به باغ خرمايم می 
خرم او تخین هرت باعش زا فروخت هشیش رد باس خدا امز 

و گفت : ای پیامبر خدا! نخل فلانی را به [بهای ] باغم خریدم. 


پیامبر خدا , به او فر مود : «به جای آن یک نخل در بهشت از آن توست »> . 


۵ بو ره سا لش ایس انم یر اسر ی له خیم الق تال 
فرمود د : «و سوگند به آن که نر و ماده را آفرید , همان تلاش شما پراکنده 
است . اما آن که عطا کرد ...» یعنی درخت خرما را « ...و پروا داشت و 
پاداش نیکوتر را تصدیق کرد .. ۰ یعنی وعده پیامبر خدا را « ...به زودی راه 
سا رس یاو ای ات 


ص: 380 


وروی الترمذی والنسائی وان داود وابن ماجه و أحمد عمسند ابن حنبل عن 
آپس :ان رَجْلا قال : یا 2سول اللّه , ان لقْلان تخلة وأتا أَقی حایّطی بها ؛ 
تاعرة آن بعطتتی ی افع‌حاطی با . 


ققال له الب صلی الله علیه و آله : آعطها [اخ بتخله فی الجلّه ! قبی. 


قأناخ بو الحداح , ققالّ : یعنی تخلَتک یحانطی , قَققَل نی الیین عان 
الله علیه و آله ققالَّ : یا رَسولّ اللَه , ی قد ابتعث اللَخلَة بحائطی , 


عاحغلما له ققد اعگفا 


ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : «گم من عذق راح لاعبی الدّحداح 
فی الجَتّه » قالها مرارا . :۱ 


قال : قأتی امأَتَة ققال : يا أم الحداح اخرّجی من الحایّط ؛ قاتّی قد بعثة 
یتخلو فی الجَتَه . 


ققالت : ریخ البَیغْ آو کلِمَة تشیهها . (1)عن, اهل البیت علیهم السلام: الامام 
علیْ, علیه السلام فی تحریضه الثاس بصفیين : ۳ للع دلکم عّلی تجارو 
متخ کم من عذاب لیم خشتفی 91 بکم کلی: علّی القیر : الایمان باللّه , وّالجهاد 
فی سبیل اللّه , 


وچعل ۳ مغفرم للذّنب , وقساینٍ طیبَة فی جناتِ عدن , وقال : «انَ 
اللة بِجبٌ الذيین اون فی سبیله ضفا کاقم بر تروص زا :13 


1- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 293 ح 12484 , صحیح ابن حبان : ج 16 
ص 113 ح 7159 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 24 ح 2194 , 
موارد الظمان : ص 564 ح 2271 , المعجم الکبیر : ج 22 ص 300 ح 
۱ 

اف لیس ای 2 :؛ آشرف علیه (الصحاح : ج 6 ص 2394 «شفی») . 
0 ۱ 

4 .الکافی: جح 5 ص 39 ح 4 عن مالک بن اعین , الارشاد : جح 1 ص 265 , 
وقعه صفین : ص 235 عن عبد الرحیم بن عبد الرحمن عن آبیه وکلاهما 


نحوم , بحار الأنوار : ج 32 ص 562 ح 468 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 16 
عن. این غهره الا تصاری تنجوه . 


ص: 391 


وروی اآبن ماجه وابو داود : مسند آبن حنبل به نقل از آتس (مردی گفت : ای 
پیامبر خدا! فلانی درخت خرمایی رن [دارد و من می خواهم باغم 
تیا رواد نم ور ی دور را مره یا ان 
باغم را دیواربندی کنم. 


پیافند لین اللم غلیه :و ال به آه فرمون ‏ «تخلت دا سر زا تخل در 
بهشت , به او بده» . 


ابو دحداح تشد ان فد اخذ و گفت: نخلت را به باغ خرمایم بفروش. 
مرد فروخت. 


ابو دحداح , نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد ۵ کم ان ان رنه 
[بهای ] باغم خریدم + ان:تخل را ۱ و ۳ 
ار واه به شما [هدیه [می دهم. 


عم 


پیامبر خدا چند بار فرمود : «چه بسیار خرمابن ن هایی که در بهشت , از ان 
ابو دحداح شد » . 

ابو خخفاحه نزد مرش آمده کفت ای ام دخداحخاباغ را ترک کن: زیر 
۱ به نخلی در بهشت فروختم. 


همسرش گفت : : سودای سودآوری است (یا جمله ای شبیه به این) .عن 
آهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام در تحریک و ترغیب 
لشکریان در جنگ صفین :خداوند شما را به تجارتی رهنمون شده که شما 
را از عذابی دردناک می رهاند و شما 


را به خیر , نزدیک می سازد : ایمان آوردن به خدا و جهاد کردن در راه خدا 
پاش ان وا امش گرا ,سوه هایس وا را فای 
بهشت قرار داد , و خداوند فرمود : «همانا خدا دوستدار کسانی است که 
در راه او , صف در صف , جهاد می کنند , چنان که گویی بنایی شربی اند» 


ص: 292 


وروی الترمذی وأبو داود عن ابن عمر: عنه علیه السلام ۱۳ تجاره کالعمل 
الالح. (1)عن آهل البیت عليهم السلام:عنه علیه السلام :الأعمال فی 
الحْیا تجاره الاخرژه. (2)وروی البخاری ومسلم ۳۳ داود لیرد 
ِِ واعنه علیه السلام :العَمَل بطاه اللّه ارتخ , ولسان الطدق أرین 

نجَخْ. (3)عن آهل البیت علیهم السلام:عنه علیه السلام :فی الطاعه کنو 
9 وروی الترمدی .عن آبی هزیر غته. علیه السلام الطاعة وفعل 
الیكٌ هَمّا المَتَجَرٌ الژایخ. (5)عن أهل الببت علیهم السلام:عنه علیه السلام 
اطع تریح. (6)وروی البخاري ومسلم والترمذی والنسائی عن جابر:عنه 
علیه السلام :العَمَل بطاعّه اللّه ارتخ. ,(2)ٍعن آهل البیت علیهم السلام:عنه 
علیه السلام :فی الانفراد لعباته له کنورٌ الارباج. (8)عن آهل البیت علیهم 
السلام:عنه علیه السلام :من عَمل بالق زیع. (9) . 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 113 , مشکاه الأنوار : ص 207 ح 563 , روضه 
الواعظین : ص 475 , غرر الحکم : ح 10545 , بحار الأنوار : ج 69 ص 
9 ح 122 ؛ مطالب السقول : ص 57 . 

2 .غرر الحکم : ح 1307 , عیون الحکم والمواعظ : ص 47 ح 1193 . 

3- ,غرر الحکم: ح 1862 , عیون الحکم و المواعظ : ص 55 ح 1431 وفیه 
«ارجح» بدل «انجح» . 

4 .غرر الحکم : ح 6447 , عیون الحکم والمواعظ : ص 353 ح 5954 . 
5- .غرر الحکم : ح 2158 , عیون الحکم والمواعظ : ص 68 ح 1718 . 

6- .غرر الحکم : ح 2241 , عیون الحکم والمواعظ : ص 78 ح 1898 . 

7 غرر الخکم 2۶ 1320 « ظیون الخکم والموافظ: ضن 29 2 412 

8- .,غرر الحکم : ح 6504 , عیون الحکم والمواعظ : ص 354 ح 5979 . 
9 .غرر الحکم : ح 7694 , عیون الحکم والمواعظ : ص 423 ح 7127 . 


ص: 383 


وروی فی الموطا:امام علی علیه السلام :هیچ تجارتی چون کار نیک 
نیست.عن اهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :اعمال در دنیا , 
تجارت اخرت اند .وروی البخاری ومسلم والنسائی وابو داود عن ابن 
عمر:امام علی علیه السلام :عمل کردن به طاعت خداوند , سودمندتر » و 
زبان راستی (نام نیک) , زینت بخش تر و موفقیت امیزتر است.عن اهل 
البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :در طاعت [خداوند], گنج های 
سود , نهفته است.وروی مسلم والبخاری والترمذی عن جابر:امام علی 
علیه السلام :طاعت آ[خداوند] و انجام دادن کار نیک , تجارت هایی 
شود تشن اه الست: ریم السلام :امام علی علیه السلام :اطاعت 
[خدا] کن تا سود بری.وروی الترمذی وابن ماجه عن معاذ بن جبل:امام 
علی علیه السلام :عمل کردن به طاعت , سودمندترین [تجارت 
آاشت‌عن. احل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :در تنهایی 
عبادت خداوند 2 کتجهای سود نوفته اشتتروی ا لحار هسام وابه داود 
وابن صاجة واخمد:اماف علی. علیم. البلام. :هر که به حق.عمل: کند منود 


می برد. ۰ 


ص: 94 


عن أهل البیت علیهم السلام:عنه علیه السلام :|ذا أملقتم (1) قتاجژوا اللة 
بالصَدّقه. (2)وروی مسلم والترمذی والنسائی عن آبن عمر: عنه علیه 
السلام : آزکی الما قا اشتری یه لاجر (2)وروی البخاری عن ابن 
عمر:عنه علیه السلام :الصَدَقَةْ أعظَمْ البخین. (4)وروی مسلم عن آبی 
هریره:عنه علیه السلام :عَلَیکَّ بالاحسان 2 فصَل زراعه واأرَخْ بضاعو. 
(5)عن آهل الیپت علیهم السلام:الامام الصادق علیه السلام :ای لاأملْقٌ 
آحیانا قَأْتاجرٌ ال بالطَدقه. (6)وروی الترمذی وابن ماجه وأحمد عن ابن 
عمر:الامام ,المهدی علیه السلام فی الدعاء العروف بدعاء ِِ 
المصری :اللَهْمَ یک آَعود ویک لودٌ ... وینک آسأل آن تصلی علی محتد 
آلٍ مُحَمّدٍ , و لا تردّنی الا یدنب مغفور ی ور و ون تور 
(5)2 / 3اللحذیژ من اشتراء الشنیا ال خر ها لکتاب « ولیک الذین اشتروا 


تام 


العتهه الا بالاخیع فلا یعفف وم العدات و لا فر تخر رن 7 18 


1- .الاملاق: الافتقار (الصحاح: ج 4 ص 1557 «ملق») . 

2 .نهج البلاغه : الحکمه 258 , عذّه الداعی : ص 60 عن الامام الصادق 
علیه السلام , غرر الحکم : ح 4019 , بحار الأنوار : ج 96 ص 133 ح 66 ؛ 
المثه کلمه للجاحظ : ص 104 ح 88 . المناقب للخوارزمی : ص 376 ح 
395 . 

3- .غرر الحکم : ح 3040 , عیون الحکم والمواعظ : ص 119 جح 2699 . 
4- .غرر الحکم : ح 1673 . 

5 ,غرر الحکم : ح 6112 , عیون الحکم والمواعظ : ص 334 ح 5704 . 
6-.کشف الفقه: ج 2 ص 417, بحار الأنوار : ج 78 ص 206 ح 54 . 

7- .مهج الدعوات : ص 349 عن محمّد بن علیْ العلوی المصری , بحار 
الأنوار: ح 95 ص 278 ح 34 وراجع الفقه المنسوب للامام الرضا علیه 
السلام ص‌ 104 

8- .البقره : 6 


ص: 385 
5 3 زنهاردهی از سودا کردنِ آخرت به دنیا 


عن آهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :هر گاه فقیر شدید , به 
وسیله صدقه دادن , با خدا سودا کنید. وروی البخاری عن ابی ذژ:امام علی 
علیه السلام :پاک ترین (/بالنده ترین) مال , مالی است که با آن , آخرت 
خریده شود.عن آهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :صدقه », 
بزرگ ترین سوداست.وروی البخاری ومسلم والنسائی وآبو داود وابن ماجه 
عامام علی علیه السلام :احسان کنید که آن رن کشت و قنتودا ور رین 
کالا (سرمایه) است.عن آهل البیت علیهم السلام:امام صادق علیه السلام 
:من گاهی اوقات , تنگ دست می شوم و [برای رفع تنگ دستی خود ,] با 
صدقه دادن , به تجارت با خداوند می پردازم.عن اهل البیت علیهم 
السلام:امام مهدی علیه السلام در دعای معروف به دعای علوی مصری 
"بارخدایا ! به تو پناه می برم و دست به دامن تو می شوم ... و از تو 
درخواست می کنم که بر محمّد و آل محشّد درود فرستی و مرا از درگاهت 
برمگردانی , مگر با آمرزش گناهم و پذیرفته شدن تلاشم و [نیز با ] تجارتی 
که هرگز کساد نمی شود.5 / 3زنهاردهی از سودا کردن آخرت به 
دنیاقرآن«آنان , کسانی هستند که زندگی دنیا سا به مان ذیحر. خر بداند: . 
یه اسان سس نومه که انار میت 


ص: 386 


الحدیثعن آهل البیت علیهم السلام:رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
هذه الأمٍ یالسَناء والرفقه والّین واللّصرٍ واللّمکین فی الأأرضٍ؛ قمن ۳ 
منهم عمَل الاخره دنا لم بکن له فی الاخره تیب ۰ (1)وروی مسلم "۳ 
داود وابن ماجه عن آبی هریره, یقولالامام علی علیه السلام :یاک آن بیع 
حظک من ریک وژلقتک (2) یه یحقیر من خٌطام الذٌنیا, (3)عن آهل البیت 
علیهم السلام:ع :عنه علیه السلام :لا بَتژک التاس شبنا من آمر دتنهم لاستضلاح 
ذنیاهم , لا فتحَ ال علبهم ما هو أصَرٌ الترمدی. عن: این 
خزیمه: عنه السلام :لا تبیعٌوا ِ بالکنا , ولا تستبدلوا القناء بالبقاء. 
(5)عن آهل البیت علیهم السلام:عنه علیه السلام :یا الاسن ! کم ان 
رم الدٌیا ی اجره أسرعثم |جانتها ی العرض الأدنی , ورَحلّت قطایا 
آملکم الی الغایّه الفْصوی , توردٌ مناهل عاقبئها الم ۳ ما وعلت 
بالأْقم الخاله وَالفُرون الماضیه ؛ من تَعَیّرٍ الحالاتِ وتکوّن القتْلاتِ (6) . 
(7)وروی آنفتن والترمذی وابن ماجه وأبو داود عن الحسن بنعنه علیه 
السلام :لیس غَن الاخه عوَض ولیشت الذیا لس تن بَتَمن. (8) . 


1- .مسند ابن حنبل 8 ص ۳44( 21278 , المستدرک علی الصحیحین : 
4 ص 346 ح 7862 , شعب اللیمانز و ,. حلیه 
ص 157 > 34465 ؛ علا الوری ۳ . مجمع 
بان یج 5 ص 224 نحو 

خی ای والژلفی ره والمنزله (الصحاح : جح 4 ص 1370 «زلف») . 
,غرر الحکم : ح 2701 , عیون الحکم والمواعظ : ص 98 ح 2263 . 
4- .نهج البلاغه : الحکمه 106 , خصائص الاأئقه علیهم السلام : ص 97 , 
بحار الانوار : ج 70 ص 107 7 5 . 
5- .غرر الحکم : ح 10335 , عیون الحکم والمواعظ : ص 524 ح 9545 
و «البقاء بالفناء» بدل, «الفناء بالبقاء» . 

بالات ۲ عقهیات. امتاآفم اه المکدّبین . یقال : المثلات : الأشباه 
1 ممّا یعتبر به (مجمع البحرین : جح 3 ص 1671 «مثل») . 
7- .تحف العقول : ص 221 , بحار الأنوار : ج 78 ص 60 ح 137 . 
8- .غرر الحکم : ح 7502 , عیون الحکم والمواعظ : ص 411 جح 6999 . 


ص: 2397 


حدیثوروی مسلم والترمذی وابن ماجه وأحمد عن جابر:پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :بشارت باد اين امّت را به بلندی و عظمت و دین و پیروزی و 
فدرت بافتنددن رفن ایش.» :هن که از آنان کار آخرت, را بزای دنا اتخام 
دهور دی | رم اس ی واه وش هل الست علسس لاه امام 
علی علیه السلام :زنهار که بهره ات از پروردگارت و قرب و منزلتت در 
نزد او را به متاع کوچک دنیا بفروشی !وروی احمد عن ابی هریره:امام علی 
علیه السلام :مردم , امری از امور دین خود را به خاطر آباد کردن دنیایشان 
رقف داز هر آن اوه اه وان انا راسان مت 
گشانه:عن. آهل النیت علیهم السلام: امام: غلی, علیه السلام:آخرت: را به:دنیا 
مفروشید و بقا (آخرت) را با فنا (دنیا) عوض نکنید.وروی الترمذی ومسلم 
والموطاواین ماجه عن آبی هریرامام علی علیه السلام :ای مردم ! شما اگر 
دنیا را بر آخرت برگزینید , در [قبول [کالای پست و بی ارزش آن , به آن , 
دهد اس کاده‌اید و مرکت ارژوهایان وا با دوزتوین معصه نا زانده اند : و 
ان , شما را , و 
دکرگونی لاتم کیفرهایی را که یهد اشت:های پیشین وف نسل تهاق گذشته 
چشانید. به.شما بر می جشاندرعن آهل البیت علیهم السلام‌:امام علی 
علیه السلام :آخرت , عوض ندارد و دنیا , بهای جان آادمی ] تیفست: ۰ 


ص: 388 


وروی ان داود عن بریره: عنه علیه السلام :استفرغ جهدک لمعادک تصلح 
مثواک , ولا تیع آخرتک بذنیاک. (1)و-ایضا: عنه علیه السلام :أصلح مَئواک . 
ولا تیع آخرتک بذنیاک. (2)عن آهل البیت علیهم السلام:عنه علیه السلام 
لیس العتجژ آن تزی الذنیا ِتفسیک تقنا ومقا لک عند ال عوضا . 
(3)وروی آبن ماجه عن جابر:عنه علیه السلام ۰من ن أغْبَنْ من باع البقاء 
یالقناء؟ ! (4) و آیضا:ال(مام علت علیه السلام من أَخسَدٌ من تقوّض عن 
الاخره یالضْیا؟! (5)وروی آحمد فی المسند:عنه علیه السلام :اخسَرّ الثّاس 
من رَضِی افیا عوضا عن الاخه . (6)عن آهل البیت علیهم 7 
ای وا دا ره آاحتدرفی المیند 
واپن ماجه عن ابن عمر:الامام الصادق علیه السلام : «و لیس قا سر 
نفْسَهُمٌ» پالعذاب , لذ باغوا لاخزه بالذنیا وتقنوا بالعذاب الدَاّم 1 1 

«لَو کار توا یَعْلَمُونَ» 8 ۳ قد باعوا آنفسهم ب بالقذاپ ولکن لا من د 2۳ 


لکفرهم به , فلا ترکوا الط فی حجّج الله حنی یعلموا , عَذْبَهُم عَلی 
اعتقادهم الباطل وجحدهم العف (9)روی آهل الییت ,علنهم السلام 
علیه ِِ فی زیازه الامام الحسین علیه السلام بوم الأْربعین رم 


آشعه ند 


مهجتة فیک لِیستنقدٍ عبادک من الجهاله وحیه الصَلالّه , وقد توارَر عَلَیه من 
ع ند الکیا وباع حظَه پالاردل الأدنی . (10) . 


1- .غرر الحکم : ح 2411 , عیون الحکم ی ص 85 ح 2052 . 
2- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 69 , کشف المحجه : 
2 عن. مر بسن اب الففدام‌عن المام. الافر عنم علیم‌داال رام پا 
الأنوار : ج 77 ص 217 ح 2. 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 32 , غرر الحکم : ح 7355 وفیه «لیس» بدل 
«لبتّس» , عیون الحکم والمواعظ : ص 404 ح 6845 . 
4 .غرر الحکم : ح 85:08 , عیون الحکم والمواعظ : ص 7449 7987 . 
5- .غرر الحکم : ح 8509 , عیون الحکم والمواعظ : ص 449 ح 7988 . 
6- .غرر الحکم : ح 3077 , عیون الحکم والمواعظ : ص 120 ح 2730 . 
7 .,غرر الحکم : ح 8237 ؛ مطالب السوول : ص 48 . 

- .البقره: 102 . 
۳ ی ار ایا : ج 1 ص 269 ح 1 عن محمّد بن زیاد ومحمد بن 
سیار عن الامام العسکری عن آبانه علیهم السلام , التفسیر المنسوب الی 


الامام العسکری علیه السلام : ص 475 ح 304 , بحار الأنوار : ج 59 ص 
1 ح 3. 

0- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 113 ح 201 ۰ مصباح المتهٌد : ص 788 ح 
7 کلاهما عن صفوان بن مهران , بحار الأنوار : ج 101 ص 331 ح 2 . 
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وروی آأحمد عن علیْ:امام علی علیه السلام :نیرویت را صرف معادت کن 
تا جایگاه [ابدی] خود را آباد کنی , و آخرتت را به دنيایت مفروش.عن آهل 
البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام :اقامتگاه [ابدی] خویش را آباد 
کن و آخرتت را به دنیایت مفروش.وروی مسلم عن عائشه:امام علی علیه 
السلام (بد تجارتی است این که دنیا را بهای جانت و عوضی که نزد خدا 
داری , پدانی او-آیضا-:امام علی علیه السلام :کیست مفیون تر از کسی که 
بقا [و آخرت جاویدان] را به فنا [و دنیای گذرا] بفروشد؟وروی آحمد عن 
انس؛اهام علی,علبه السلام" کشسنت زبان دنده بر از کست که آخرت را ۲ 
دنیا عوض کرد؟ اروی آهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه السلام 
:زیانکارترین مردم » کسی است که به جای آخرت به دنیا رضایت 
داد.وروی الترمذی عن علیْ:امام علی علیه السلام :کسی که آخرتش را به 

دنیایش بفروشد , هر دو را باخته است .وروی مسلم والبخاری وآبو ۳ 
وابن ن ماجه عن عائشه:امام صادق علیه السلام : «چه بد است انچه جان 
ها را به آن فروختند» . یعنی به عذاب :؛ زیرا که اخرت را به دنیا 
فروختند وخان هایشان را به گرو عذاب همیشگی دادند . (ای کاش می 
دانستند) که جان هایشان ۳ به عذاب فروخته اند؛ اما به دلیل کافر 
دا ندیه آن: (عذاف اس ان را اکه حان‌خود را به ید یی فر وه اند ء 


پس , چون اندیشیدن در حجت های خدا را فرو نهادند تا [در نتیجه این 
اتدیشته ۵ کال , اين حقیقت را] بدانند , خداوند آنان را به سبب اعتقاد 
باطلشان و انکاز حق + عذاب کرد.عن آهل البیت علیهم الشلام: اما ضادق 
علیه السلام در زیارت امام حسین علیه السلام در روز اربعین :بارخدایا! 
من گواهی می دهم که آن بزرگوار ... خون خود را در راه تو نثار کرد تا 
بندگانت را از 


جهالت و سرگشتگي گم راهی برهاند , در حالی که آنان که دنیا فریبشان 
داز ودمهری خوو ااز اخرت ]امه آدیای | ست فره‌ختند . غلبه آو‌هفیار 
شدند. . 


ص: 390 


روی الترمذی ومسلم والبخاری وابو داود واحمد عن ابنعنه علیه السلام فی 
زیازه الامام ام این علیه السلام :فَأَعدّر فی العاء , ول مَهجتة فیک... 
حتّی از علیه من حَلِقک من عرّتة لیا , وباع الأأخْرَة بالَمن الاأوکس (1) . 
(3)روی آهل البیت علیهم السلام:الامام الکاظم علیه السلام :من رَضِی من 
اللّه بالگٌنیا فقد رضی بالخسیس. (3)وروی البخاری ومسلم ۳۳ داود 
فالکرمنی والنسائی واالکافی عن علی , بن عیسی رفعه 9۳ موسی علیه 
السلام ناجاة ال تبازک وتعالی ققال لَْ فی مُناجاته : ... يا موسی , الكُنیا 
طقة (4) لیست پتواب لِلمَوْمنِ ولا تقه من فاجر ؛ قالویل الطویل لِمن باع 
تواب معاده بلعقه کم ۱ تبق , وبلعسَه (5) لم تدم ۰ (6)راجع ۰ 1 ص224 
اجه آلنیا آلمرهه | آیثار الدنیا علی الاخره) 


مضاه حت انشا [ خشران الا وال خرم). 


- .الثمن الاوکس : الأنقص (مجمع البحرین: ج 3 ص 1969 «وکس») . 

۳ کامل الزیارات. * ص. 401 ح. 39 عن آلی, حفزه. التمالی. . تهذیب 
الأحکام : ج 6 ص 59 ح 131 , المزار الکبیر : ص 376 کلاهما من دون 

اسناد ٍلی المعصوم نحوه , بحار الأنوار : ج 101 ص 177 ح 30 . 
.تحف العقول : ص 391 , بحار الأنوار : ج 78 ص 306 ح 1. 

4 .الدنیا تطفة : آی ماء قلیل مکدّر . قال فی القاموس : التطفه بالضم : 
الماء الصافی قل آو کثر اف دی او کر ۱ 
شیء قلیل ؛ لا یصلح نعمتها لحقارتها آن تکون ثوابا للمو من , ولا بلا‌ها 
وشدتها لقلتها آن تکون عذابا وانتقاما من فاجر (مراه العقول ۳۰ 25 ص‌‌ 
ک 

۷ بالفتح : العض , والمراد هنا ما یقطعه بأسنانه من شیء مأکول 
مزه واحده (مرآه العقول : جح 25 ص 103) . 

6- .الکافی : ج 8 ص 42 47 ح 8 , بحار الأنوار : ج 77ص 37 ح 7. 


ص: 31 


عس اه الست له الم ماد صاحی یه الما مر زبارت آمام تسه 
علیه السلام پس , با دعوت [مردم به حق, [حجّت را ام وی( 
جان خود را در راه تو بخشید ... تا آن که کسانی از خلق تو که دنیا 
فریبشان داد و آخرت را به کمترین بها فروختند , بر اه ورد کی ال 
الست خاشم السلاه آماض کاظم علند. الشاام :کی و رامیت سوه 
رضایت دهد , به پست . رضایت داده است.وروی البخاری وابن ماجه 
والترمذی وید داود عن ابالکافی شه نفل. ات علی بن -غعبسی:: رقم 
علیه السلام :خداوند متعال با موسی نجوا کرد و در نجوایش با او گفت : « 
موی ایام اند که ایس ره اشت: نم باداش ار آخون) 7 ۳۹ 
و نه کیفری [مناسب ] برای بی ایمان است . پس , وای و صد وای بر 

که پاداش معادش را به لیسیدنی ناماندگار ۵ کار زدنی ناپایدار فروخت ار . 
ک: 1 ص 225 و دنیای نکوهیده / ترجیح دنیا بر آخرت) 


و 445 (زیان های دنیاذوشتی,/ باختن در ذنیا و اخرت). 


ص: 292 

5 4 هن باع ره بدنیا غیرهروی هل البیت علیهم السلام:رسول اللّه 
ضلی الم علیه و الهعت الاس من.باع آخرته عدهاه فش من دای من 
باع آخته نا غبره. (2)عن هل البیت علیهم السلام:عنه صلی الله علیه و 
آله ان أسَة الثاس ندامة توم القیاقه : رل باع آجزته بذنیا غبره: (2)وروی 
البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجه وابو داود وعنه صلی الله علیه و آله 
دشر التاس من تاذی به التاسن ! , وشَرٌ من ذلک من أكرَمَه الثاس انتقاء سره , 
وش مرج دلک مزاع ده ندتبا عبرج. (3)ودایضا الزمامعلیم. علیم. السلام 
قوامٌ الدنیا بأِبَه : بعالم مُستعهل لعلمه , وبقی باذل لِمَعروفه . وبجاهل 
ایتکیت ان واه , ویققیر لا یْبیعٌ أَخرَتَة بذنیا غیره. 


واذا طْلّ العالِمٌ عِلمة , وأمک العَنیة معروقة , وتکیّر الجالْ آن یلم , 
وباع القَقیژ آخِرَتة بذنیا غیرو قَقلَيهم الوژ (4) ۰ (5) . 


ها 
مکارم الاخلاق : ج 2 ص 319 ح 2656 عن الامام الصادق عن آبیه عن جدّه 
عن الامام علی علیهم السلام , بحار الأنور : ج 77 ص 46 ح 3 . 

مسا یر ص129 کم انس و رال هر 
0 2 7660 . 

3- .الاختصاص : ص 243 , بحار الأنوار : ج 75 ص 281 ح 7 وراجع کتاب 
من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 353 ح 5762 و مستطرفات السراثئر : ص 
1 ح 1. 

4- .الثبور : الهلاک (النهایه : ج 1 ص 206 «ثبر») . 

5- .تحف العقول : ص 222 , بحار الأنوار : ج 78 ص 62 ح 143. 


ص: 393 
4 تکوهش آن که اخ رن را نم عنبای خی ان بق ند 


5 / 4نکوهش آن که آخزتش را به. دنياق دیگران بفروشدعن آهل البیت 
علیهم السلام:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدترین مردم , کسی است 
که آخرتش را به دنیایش بفروشد , و بدتر از او , کسی است که آخرت 
خویش را برای دنیای دیگری بفروشد.وروی الطبرانی فی الکبیر عن 
عمر:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پرندامت ترینِ مردم در روز قیامت , 
مردی است که آخرتش را برای دنیای دیگری بفروشد.عن آهل البیت علیهم 
السلام:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدترین مردم , کسی است که 
مردم از او ازار ببینند , و از او بدتر , کسی است که مردم از بیم گزندش , 
به او احترام بنهند , و از او بدتر , کسی است که دینش را برای دنیای 
دیگری بفروشد.وروی الترمذی وابن ماجه عن عمر بن الأحوص:امام علی 
علیه السلام :استواری 9 #عالمی که غلمش: را به 
کار می گیرد , توانگری که نیکی (بخشش) می کند نادانی که از آموختن 
تکبُر نمی ورزد , و ناداری که آخرتش را برای دنیای دیگری نمی فروشد. 


هر گاه عالم , علمش را به کار نبندد و توانگر , از یکی (بخشش) دربغ کند 
و نادان از آموختن تکیر ورزد و نادار , آخرتش را برای دنیای دیگری 
بفروشد , نابودی گریبانگیرشان می شود. 


ص: 294 


ِِِ :عنه علیه السلام لَمّا قیل له : و الخلق آشقی ؟ : من باع دیتة بذُنیا 
۰ ()وروی النسائی وان داود عن معقل ۳ علیه السلام 
یس الرَجّْل من با دبتهة ِِ غیره. (صا رین نا فی الدنیا جسنه 9 
۳ وهم یحسبون آنهم 1 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 383 ح 5833 , معانی الأخبار : 
ص‌‌ 199 ۳ 4 ,الامالی للصدوق ص‌ 79 ۳ 4 , الامالی للطوسی ص‌ 
5 ح 974 کلها عن عبد الله بن بکر [بکران ] المرادی عن الامام الکاظم 
عن آبائه علیهم السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 174 عن الامام زین 
العابدین عنه علیهماالسلام وفیه «آخرته» بدل «دینه» , بحار الاأنوار : ج 75 
ص 301 ح 1 . 

2 .غرر الحکم : ح 4403 , عیون الحکم والمواعظ : ص 193 ح 3969 . 


ص: 395 


وروی الطبرانی فی المعجم عن ابن مسعود:امام علی علیه السلام در 
پاسخ این پرسش که :شقاوتمندترین مردم کیست؟ : کسی که دینش را 
برای دنیای دیگری رد گر آهل البیت علیهم السلام:امام علی علیه 
السلام (بد مردی است کسی که دینش را برای دنیای دیگری می فروشد! 
پروردگارا ! به ما در دنیا نیکی عطا کن ؛ و در آخرت نیز نیکی مرحمت 
فرما ؛ و ما را از عذاب آتش , نگاه دار . پروردگارا ! ما را از زیانکارترین 
مردم:, قزار فده *آنما تلاشن -هانشان در تندکن-دنیا کم شنده: است و با این 
حال , می پندارند که کار نیک انجام می دهند . 
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فهرت یهقف اضر ملاع تفه ده 
محمّد بن النعمان العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه ) , 
تحقیق : علی آکیر الغقاری , قم : موِشسه النشر الاسلامی , الطبعه 
الرابعه , 1414 ه . 2 . الارشاد فی معرفه حجج اللّه علی العباد , آبو 
عبدالله محمدبن محمدبن التعمان العکبریالبغدادی المعروف بالشیخ 
المفید(ت 13 ه [ تحفیق : موّسشسه آل البیت علیهم ۳ 1 قم 
موشسه آل البیت علیهم السلام ۰ الطبعه لأولی. 9 آعلام 
۳۸۶ تحفیق : مقشنه آل ابیت علم اسلا و 
البیت علیهم السلام , الطبعه الثانیه , 1414 ه . 4 ۰ اعلام الوری بأعلام 
الهدی ی ی ی تحقیق : علی 
آکبر الغقاری , بیروت : دارالمعرفه , الطبعه الأّولی , 1399 » . 5 . الاقبال 
بالأعمال الحسنه فیما یعمل مره فی السنه 1 
خاش الحسنی المعروف بابن طاووس (ت 4 0 [ , تحفیق : جواد 
القومن کض منت الاعلام الاسلا میب الطیفه وید 1814 ۱6 
اماید ار یه ره الحسینٍ الشجری (ت 499 ) , بیروت : عالم 
الک تیه لاله وهای 7 امالی الطوسی ,ابو چعفر محقّد بن 
الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (ت 0 :۰ ا , تحقیق : : موٌسسه البعثه , 
ق را الفافم الط ال 1۱۱۸ 


ص: 420 


0 بالشیخ 0 (ت 0 0 بیروت , ۱ موّسسه وت 
الطبعه الخامسه , 1400 ه . فا المفید ۳ عبد ال محمد ِ 
النعمان, العکبری البغدادی 0 بالشیخ المفید (ت 413 ه ) , 
حسین آستاد ولی , وعلی آکبر الغثاری , قم : موّسسه النشر ا ۱ 
ال ان م1 هب 0 سای انوا الحامفه در اخیان اند 
الأاطهار علیهم السلام , محمّد باقر بن محمّد تقی المجلسی (ت 1110 ۰ ) 
, تحقیق ؛ دار احیاء التراث , بیروت : دار احیاء التراث , الطبعه اأولی . 
الهمدانی ۱ 5 ه ) . 12 . تاج ی تصت ‏ 
القاموس , محمّد بن محمّد مرتضی الحسینی الزبیدی (ت 1205 ه ) , 
ای اس سس وا الک اس اس ای ها 
الطبری . یت دمستق ری مدیته دمتیی ۹ , تاریخ الطبری (تاریخ 
یی مد اقلا هیمس سوت کار ی 4 
ااکییر ر ان تدالله مت ی اسحا الار ات در میت ار 
الفکر . 15 . تاریخ مدینه دمشق , علیٌ بن الحسن ابن ِِ الدمشقی , 
ی لک رن 9 ۱ 
طاووس و بن الطاووس الحلی (ت 4 .۰ ۹ , قم دار لکتاب , 1413 
1 تخت لفقول غن ال الر نو لین ال یم ال او خی 
الحسن بن علت الحرانی المعروف این شعیه (ت 381 2 ), , تحفقیق : له 
آکبر الغثاری, قم : موسسه النشر الاسلامی , الطبعه الثانیه 1404 ه ۰ 18 
یر ان یعس لفرآن اه او اند لداع اس اغل بت سر ره 
کنتر الیصروی الدخشفی.(ت »77۳۵ ۵ ) + تحفیی.: عیدالعظتم یم ,ب وفخفر 
احند عاسشی ند ایراهصا اه اافاهن دار العف 
الفتیت علی من اسهم لمیر صح السد ات الیو ضوی الحاری 
, النجف : مطبعه النجف . 


ص: 421 


0 أر اه اسان ال را ال ان ان هی وت 
بن جریر الطبرقّ (310 ه ), بیروت : دار الفکر . 21 . التفسیر المنسوب 
الی فت العسکری علیه السلام , تحقیق : موّسُسه الامام المهدی عح , 
قم : ۱ موّسشسه الامام المهدی ک‌ , الطبعه الاولی , 1409 هم . 22 . للبیه 
الخواطر ونزهه النواظر (مجموعه ورّام) , آبو الحسین ورام بن آبی ۰ 
رت 65 ه 1 بیروت .۰ دارالتعارف ودار صعب ۱۹ تلبیه الغافلین , 
۳۳ السمرقندی (ت 2 ), ۰ ۰۰« 
شرفت وان این کیره اللییه اا ول 3 221 هکت ریب 
الأحکام فی شرح المقنعه) , آبو جعفر محّد بن ۰ المعروف بالشیخ 
الطوسی (ت 460 . ق) , بیروت : دارالتعارف , الطبعه الأْولی 1401 و . 
اس سین اسر ماه الماشم لس ورن هه اناد 
المعروف بابن عساکر الدمشقی (ت 71< ه ) , تحقیق : عبدالقادر بدران , 
بیروت : دار احیاء التراث العربیت . الطبعه الثالثه 1407 ه . 26 . تهذیب 
الکمال فی آسماء الرجال , , یونس ین عبدالرحمن المرّقّ (ت ۰742 . ق) , 
تجفیق : الدکتور بشار عواد معروف ؛ بیروت : موسشسم الرساله , الطبعه 
لأولی 9 ه . 27 . تواب الأعمال و عقاب الأعمال , آبو جعفر محقّد ۳ 
0 آکبر الفقاری را که الصد وی 2۱ ۰ ام اه 
معارج الیقین فی اصول الدین , ۷ (ق 7 
ه ) تحقیق: موشسم آل الببت علیهم السلام ‏ تست ال الست 
السلام , الطبعه الأولی , 1414 ه را < الأشعئیات , بو 
ای ۱ , طهران : مکتبه ۸ 
تینوی , , طبع فی ضمن قرب الاسناد ۰ 30 . حلیه الأأولیاء وطبقات الاصفیاء ؛ 
آبو تُعیم أحمد بن عبدالله الأصبهانی (ت 430 ه ) , بیروت : دارالکتاب 
ای له ای را ۱ صایه اه لیر اسلا 
الحسن الشریف الرضی محقمد بن الحسین بن موسی الموسوی (ت 406 ه 


تحفیق مختد هادی الافستی. بفشنمد ۰ اسان فدنن زصوی.. 
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2 : الخصال.: آبو جعفر محقد بن علیة بن الحسین بن بابوبه القیی 
المعروف بالشیخ الصدوق رت 1 ه ) ی ار ات 
بیروت .۰ موّسسه امن , الطبعه الاولن 410 ه .۰ 33 . الدل ژ المنثور 
فی التفسیر المئوز » جلال الدین غبدالرحمن بن آبی بکز ای (ت 
1 ه ) , پیروت : دارالفکر , الطبعه الأأولی , 1414 ه . 34 . ربیع الأبرار 
ونصوص ال ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری (ت 8 .۰ 7 
تحفی ک سانه افیف شم رات ارس الط عه ااولی :»1410 2 
۰ 5 . روضه الواعظین , محقّد بن الحسن بن علی الفثّال لنیسایوری (ت (ت 
38 0 [ ,. تحقیق 0 الأعلمی , بیروت .۰ موّسشسه ام 
اای ۵0 ان الم خی عم شین 0 ص 
علی القرشی تب (ابن الجوزی) (م 7ق), , تحقیق : محمد عبدالله , 
پیروت : دارالفکر , 1407 ق , الطبعه الاولی . 37 . الزهد , آبو عبد اللّه 
احمد .نن: رفسف من خمل الشصانی, ات 241 رفت ۰ دار الکتت 
العلضه وی . الرههم انم دار من من فبدالله ن المبار که ااحتظلی 
المروزی (ت 181 ه ) , تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمی , بیروت : دار 
الکتب ااعمیه: #ِِ : هد اه فحسو الخسین یبن -سشفید الکوفی الاحهازی 
تحقیق : غلام رضا عرفانیان , قم : حسینیان , الطبعه الثانیه ‏ 
2 اه . + الکوفی (ت 243 ه ) تحقیق : 
0 « الکویت. : دار الخلقاء لکتاب الاسلامی : الطعه 
الأولی , ۰1406 . 41 . سعد السعود , آبو القاسم علیْ ين موسی الحلّی 
المعروف بابن طاوونین (ت ۰664 ) : قم : مکتبه الرضی . الطبعه الأولی.: 
3 هم . ش ۰ 42 . سنن الترمذی (الجامع الصحیح) یی کت 
عیسی بن سوره الترمذی(ت 279) , تحقیق : آحمد محمد شاکر , بیروت : 
قار اخیاء ارات من لدارسی ام فد اعدا لاه مره ند لرخهره 
الدارمی ات مور اه تحفیق * مصطفیع دی البق «شروت <دار العلم . 
۰ السنن الکبری ال گید الرحمن آحمد بن شعیب النسائی. تحفیق : 
الغثار سلیمان البنداری, بیروت : دار الکتب العلمیه , الطبعه الأْولی , 
1 هو . 45 . السنن الکبری ی ی و 
رت 8 ), , تحقیق : محمد عبدالقادر عطا , , بیروت : دارالکتب العلمیه , 
اه ادلی 1414 
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416 ۰ سیر آعلام النبلاء , 0 عبدالله محمد بن آحمد الذهبی (ت 748 ه ) , 
تحفقیق : شعیب الارتووظ : بیروت .۰ موّسشسه الرساله , الطبعه الماهره 
4 , .۰ 47 . شرح نهح البلاغه. کمال الدین میثم بن علیث 
البخرانن: تیه *«عدهن من الا فاضل د بیر وت : دارلاتار للنشر و 
الاسلامی , 1402 ه . 48 . شرح نهج البلاغه , عر الدین عبدالحمید بن 
محمد بن آبی الحدید زا ای المعروف بابن آبی الحدید (ت 656 ه ) , 
تحقیق : محمّد آبوالفضل ابراهیم , بیروت : دار احیاء التراث , الطبعه الثانیه 
, 1387 ۰ . 49 . شعب الایمان , اه کی او ی ی رت 
8 ه ) , تحقیق, : محمد السعید بسیونی زغلول , بیروت : دار الکتب 
العلمیه , الطبعه الأولی 1410 ۵ . 50 . الصحاح ِ ات وصحاح العربیه 

, آبو نصر اسماعیل بن حشاد الجوهری (ت 398 ۰ ) , * آخهت تن عید 
الغفور عار , بیروت : دار العلم للملایین , الطبعه ات 0 هم . 31 . 
صحیح ابن حبان , علیْ بن بلبان الفارسی المعروف بابن بلبان رت ۱739 ) 

, تحقیق : شعیب الأرنووط , بیروت : موّسسه الرساله , الطبعه الثانیه , 
4 ه .۰ 52 . صحیح البخاری , آبو عبدالله محمد بن اسماعیل البخاری 
(ت 256 ه ) , تحقیق : مصطفی دیب البغا , بیروت : دار ابن کثیر , الطبعه 
الرابعه 1410 ه . 53 . صحیح مسلم , ابو الحسین مسلم بن الحجاج 
القشیری النیسابوری (ت ۳۹ و ) , تحقیق : محفد فواد عبدالباقی , 
القاهره : دارالحدیث , الطبعه الأولی , 1412 ه . 54 . الصحیفه السجادیه , 
الامام زین العابدین علیه السلام , تحقیق : علیث اتضاذیان , المستشاربه 
الثقافیه دمشق. 55 . الطبقات الکبری , محمد بن سعد کاتب الواقدی (ت 
0 ) , بیروت : دارصادر . 30 . خیم الداعینه تعاه اعاعی ,اند 
العباس حِ بن محمّد ِِ فهد الحلی شتا (ت 1 هم ) , تحقیق : آحمد 
موخدی , طهران : مکتبه وجدانی . 57 . العین تاه عبد الرحمن الخلیل بن 
آحمد الفراهیدی (تِ5 175 ه ) , تحقیق : مهدیالمخزومی , قم : دار الهجره , 
الطبعه الاولی , 1409 . 58 . عیون الحکم والمواعظ 3 الحسن علینث 
9 الواسطی (قرن 6 ه ) , , تحقیق 7 
, : دار الحدیت , الطبعه الأولی , 1376 ه . نز 
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9 . الغارات , آبو اسحاق ابراهیم بن محشّد بن سعید المعروف بابن هلال 
القفی (ت 283 ۰ ), تحقیق : السیّد جلال الدین المحدّث الأأرموی , طهران 
"یمام هه ایا , 1395 ۰ . 60 . غرر الحکم ودرر الکلم , 
عبدالواحد کی 

محت الارنوی, طهران :حانعه ظهران : اطع الاله : 1360 بش 
1 . فتح الباری شرح صحیح البخاری 0 
۳ 2 تقو عبدالعزیز بن عبداللّه بن از , بیروت : دار الفکر , 
رقف وش وان از راهن ِ 0 و اد رن 
سیون رخلول » بیروت:«ارالکت العلعبه الطیعه الاولی 1406۰ :63 
تاه کاسسی رعصی ای باه سل بو عان اس 
بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق رت 1 ۰ )3 , تحقیق : علی 
اکیر الفغاری ه عم * موسمه الششر الرسلاسی. :64 الماموتن المحیظ ب آبو 
طاهر مجدالدین محمّد بن یعقوب الفیروزآبادی (ت 817 ه ) , بیروت : 
دار ماه ای 0ج 5و ه قوب ارساد اه الما 
عبداللّه ين جعفر الحمیری الققی (ت بعد 304 ه ) , , تحقیق : موسسه آل 
الییت غلیهم السلام : قم :موه آل البیت علنهم السلام. الطیعه الاولی 
, 1413 ۵ .۰ 66 . الکافی , آبو جعفر ثقه الاسلام محقد بن یعقوب بن 
اسخاق الکلیتی الزازی (ت 329 8,) »تحفیق : علی آکیر الغتاریء طهران 
ار الکیت لاه :الما وه 9و کال ارپا رات اه 
القا سم جعفر بن محقّد بن قولویه (ت 367 ه ) , تحقیق : عبدالحسین 
اه لتبریزی > التجف الاشرف ۶ المظعة: المرتویة , الظیعه. آلاولی:: 
6 ه . 68 . الکامل في لاش بالیس لین یه در انار 
1 , تحقیق : علی شیری , , بیروت 
دار احیاء الغرات العریفه الط الاولی ۲۸06 کا وهی لا سره 
الفقیه < الفقیه . 69 . الکشاف , , محمود بن عمر الزمخشری (م538ق) , 
بیروت : دار المعرفه . 70 . کشف الغقّه فی معرفه امه ۰ علت بن 
عیسی الاربل (ت 687 ه ) , تصحیح : السیّد هاشم الرسولی المحلاتی , 
تبروت ۰ دارالکتات: الستلامن : الطیعه الاولی:» 18401 6 71 ۰ کشت 
المحچه لثمره المهجه «ابف ااخازتم رضی ی ی 
الحسنی (ت 664 ه ), تحقیق: محمّد الحشون , قم : مکتب الاعلام 
الاتامی اه الم 12 ۵ 
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2 . کشف الیقین فی فضائل آمیرالممنین علیه السلام . جمال الدین آبی 
منصور الحسن بن یوسف ين علتّ بن المطقّر الحلّی افیف با لها مه رت 
6 ۰ ), تحقیق : علی آل کوثر , قم : مجمع |حیاء الثقافه الاسلامیّه , 
الطبعه الأولی 1411 ه . 73 . کنزالعال فی سنن الاأقوال والأفعال, علاء 
الدین علت المثّقی بن حسام الدین الهندی (ت 975 ه ), تصحیح: صفوه 
التتهاد ,روت 0 التراث الاسلامی , الطبعه الژولی 1397 ه . 74 . 
لسان العرب , آبو الفضل جمال الدین محقّد بن ا ای تصی 
(ت 711 ه ) , بیروت : دار صادر , الطبعه الاولی , 1410 ه . 75 . مثه 
کلمه للامام آمیرالممنین علیت رس طالب علیه السلام . من مختارات 
1 شرح : ان الثناء 0 بن محمد الزیلی السیواسی , تحفیق: ریاض 
میرن الفید لاف سووت ۰ دار که مب ا لاد ِِ 6 هم . 76 . 
ال ی ای 0 ید اه 
اه , طهران : مکتبه نشر التقافه الاسلامیه 1 الطبعه 0 8 هم . 
7 . مجمع البیان فی تفسیر القرآن , آبو علی الفضل بن الحسن الطبرسی 
(ت 548 ه .) , تحقیق : السید هاشم الرسولی المحلاتیخ والسیّد فضل اللّه 
الیزدی الطباطبائت , بپروت : دار المعرفه , الطبعه الثانیه , 1408 ه . 78 . 
المحاسن اب هن اجمد ین موه بن ال البراعی ات 0 جععیق 
: السید مهدی الرجائی. قم : المجمع العالمی لاهل البیت علیهم اسلا , 
الظنعه الملی 11 و ت‌- مراه الغقول فی شرع اخبار آل الرسول:: 
محقد باقر بن محمد تقی المجلسی (ت 1111 ۰ )؛ , تحقیق ان 
ِِِ المحلاتی , طهران : دارالکتب الاسلامیّه , الطبعه الأولی 1404 ه 
. المزار الکبیر . آیو عبد اللّه محقد بن جعفر المشهدی (قرن 6 ۵ ) , 
تحقیق : جواد القیّومی الاصفهانی , قم : نشر قیُوم , الطبعه الأْولي , 1419 
+ الفشتدر ک سلی« کر اشعدالاه شتد موس للم ا ها کم 
9 (ت 405 ه )؛ تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا , بیروت . دار 
الکتب العلمیّه , الطبعه الاّولی , 1411 ه .۰ 82 . مسند آحمد , آحمد بن 
مخوو تن ین الصا رت ۵221 یی و از له مد ا درو 
روت ای امک ملیف امه 


ص: 426 


3 . مسند آبی داوود الطیالسی , سلیمان بن داوود الجارود البصری 
المعروف بابی دآوود الطیالسی (ت ِِ 0 ۹ م یرو : دار مور وه 1 
رت 10 ۰ ( ر تحقیق حمدی و بپروت ,موسشَسه 
ارفا ها ی ۱0 و و مس لیات اد مه 
بن سلامه القضاعی (ت 454 وه ) , تحقیق حمدی عبدالمجید السلفی , 
بیروت .۰ موّسسه الرساله , الطبعه الأولی , 1405 ۵ . 86 . مشگاه ااوان 
فی غرر الأخبار , آبو الفضل علی الطبرسی (ق 7 ۰ ) ۰ طهران : دارالکتب 
ا اسلا میم الطیعه. الاولی:: 85 13 87.۵ : المضباع فن الادعیه والصاوات 
والزیارات . , تقو لدین. ابراهیم بن بن الحسنٍ العاملی الکفعمی (ت 
سیر ۳ , بیروت : موّسسه فقه الشیعه : الطیعه وی 1411 0 . 
. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی , احمد بن محمّد 
المتره الفیّومی (ت 770 ۰ ) , قم : دار الهجره , الطبعه الثانیه , 1414 ه 
۰ المصئثف فی الاأحادیث والثار , آبو بکر عبدالله بن ر ۱ 
انا تحقیق : سعید محشّد اللحام , بیروت .۰ 
دار الفکر ۰ 91 . مطالب السوقول فی 9 ال الرسول_ ِِ الدین 
مجمّد بن طلحه الشافعی (ت 654 ه ) , نسخه مخطوطه , *مکفنة آیه 
ال المر عشتی, 92 معانی الاخبار:, او چعفر مجقد ین علت ن الحسین 
و المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ۰ ) . : علی 
آکبر الفمقاری , قم : موسسه النشر الاسلامی , الطیعه وی , 1؟ ۰ 1 ه. 
ش . 93 . آلمعجم الأوسط آبو القاسم سلیمان تن امد اللخمت الطبرانت 
الحسینو* , اقا الحرمین , الطبعه الأْولی 1415 ه 9 
الکبیر ر اه لاه شمان ین هد الاخضی. اراد 1 1 1 
تحقیق : حمدی عبدالمجید السلفی , بیروت : دار احیاء التراث العربی , 
ِِ الثانیه , 1404 . 
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5 . معجم مقاییس اللغه , آحمد بن قارس الرازی القزوینی . قم : مکتبه 
الاعلام الاسلامی .۰ 96 . معدن كت وریاضه الخواطر , آبو الفتح محشّد 
بن علی الکراجکی (ت 449 ), : السیّد آحمد الحسینی » طهران : 
المکتبه المرتضویه , الطبعه التانیه , ۱4 , 1394 و .۰ 97 . مکارم الأخلاق 8 
علی الفضل بن الحسن الطبرسی (ت 548 ه ) . , تحقیق : علاء آل جعفر , 
قم : 0 النشر بیقر 1 الطبعه الأولی ۹ 0 .۰ 998 هت کب آل 
۳ ای [ت 8 ه ) , قم : المطبعه العلمیه وو. 
المناقب (المناقب للخوارزمی) ؛ للحافظ ی ی البکری المکی 
الحنفی الخوارزمی (568 0 [ تحفیق : مالک المحمودی ۰ قم : موسسه 
النشر الاسلامی , الطبعه الثانیه , 1414 ه . 100 . المنجد فی اللغه , 
لویس معلوف (معاصر) , بیروت : دارالمشرق , الطبعه الاولی 1973م. 
1 م ففج الذعوات و فتهم العبادانته : بح القاسم علی بن موسی الحلّی 
المغروف.بایت طاووسن (ت 4و هربقم حوارالفخاتر» الظیعه: الاولف 
1( 0 . 102 . موارد الظمان الی ابن حبان , نور الدین علیث بن 
ابی بکر الهیئمت (ت 807 ۰) , تحقیق : عبدالرژاق جمزه .یروت : داز 
تعقی وت قیقر . مش + مرکز تحقیق التراث , الطبعه لول 

مبارک الجزری ۱۳۱ ات 0 تحفیق 0 
الزاوی , , قم : : موّسسه اسماعیلیان , الطبعه الر ابعه 1367 ه . ش . 105 
. نهج البلاغه , ما اختاره آبو الحسن الشریف الرضی محقّد بن الحسین بن 
مونندی: آلف‌فی عنم لام لماش اهر آلمومسم اه السلام رت 206 
تخعیق. ۰ السد کاظم: المخفدی وفحند الدشتی:«فم. : اتششارات الامام 
علی علیه السلام , الطبعه الثانیه , 1369 ه ۰ 1006 ره » نصر بن 
مزاحم المنقری (ت 212 ه ) , تحقیق : : عبدالسلام محمد هارون , قم : 
هکتته آیه. ال المرعشی ۳9 الثانیه , 1382 ه . 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


